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  شرسخن نا

  "»قرؤمرد م" آن من و« نگاھی بھ 

ی و پ ھ نویس ھ  نھیشیگھنام اه؛ ک ر و والا جایگ س والاگھ ت ب اری ھنریس نگ
ا پیشینھ . خواھد درستنگری می پرداختن بھ آن فراکرد، آگھی و تاریخ یا گھنامھ وی

ھ بشری  ا جامع ھ بھنویسی نزد ھمزیستگاه ی ا و بستر  یا دهیپد یا گون د. پوی قانونمن
تی اشگردھای دادھای وداغ روی دار می س ان راستی و دروغ پدی ھ می گردد. از  ک

ا پیشینھ و  پابرجا می یگی انسانھا درصورت ندهیگی و پو سوی زنده ماند، کھ مردم ب
ود  یتاریخی و فرھنگ یھا راثیم ت خ ت آگھی و مقاوم خود آشنا باشند و در تقوی

ا آناز  ھ ھ ا مجموع ن بن ر ای د. ب ود ببرن ل م یا س راھم عوام ب آن را ف ف موج ختل
وند و انگ ، تا نویسندهسازند یم دار ش اگونی پدی ھ نویسان گون ا زهیگان و گاھنام و  ھ

ا ش یا ژهیاھداف و داد  و ھا وهیرا پیشھ نمایند، وب ا روی اریخ ی اگون ت روشھای گون
 .معیین را بازنویسی کنند مشخص و زمان کییا  یک مرحلھ و

  )١(: "لیوپاد فون رانکی"برجستھ آلمانی  سینو خیبھ گفتاورد پیشینھ یا تار

 .چگونھ بوده است یراست خواھد نشان بدھد کھ گذشتھ بھ تنھا می سینو خیتار

the historian wants only to show the past “as it really was” 

گر  نده و پژوھش ن نویس دگاه ای ار تیدرنھااز دی ن ت ار  سینو خیای ینھ نگ ا پیش ی
دار می دونیکند، ا می یا بازسازاست، کھ گذشتھ ر ن پرسش پدی ن  ای ھ ای گردد، ک

ن درستی و  و دارد یبازسازی را پیشینھ نویس درست ویا نادرست بازسازی م ای
کھ آگاھانھ با این  یھا تیبھ رویکرد بھ ژرفای رویداد وبا تماس با شخص ینادرست

  .شود یاند. مربوط و منوط م در تماس بوده دادھایرو

ین نوی  ھ و ھم ار آگاھان ق ک ا از طری ھ تنھ ت، ک اور اس ن ب ھ ای ھ ب نده در ادام س
 توان یاند، م ی کھ مستقیم در رویداد دخیل بودهھا تیو در تماس با شخص یپژوھش

  .رویداد را بازسازی کرد
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وی ر فرانس ویس معاص ینھ ن اب  Pierre Nora پیش اریخ و «در کت ان ت می
ھ ژه» حافظ ص  وی ی نق الی وب ر ع ک اث ای ی ی ھ ین  بیو عگ اریخی را چن ت

مرد یبرم ھ  یسینو خیتار: «ش اریخی ک ابع ت د من ت نق ام نخس ادی در گ ی انتق علم
اپیروس، سنگ نبشتھ، مسکوکات مروج و در گامھای پسین  شامل: اسناد کتبی، پ

  .»باشد یرویداد تاریخی با اسناد است. م ریوارسی، بازنگری وبیان و تفس

ژهسالار ارشد، جناب نبی عظیمی  سپھ ان وی ا ھم ھ برشمرده شد، در  ب ا ک گی ھ
ن و آگھ ت روش اریخ دس ارش ت ش نگ ھ  یبخ ھ گون اه ب ھ آگ ترده دارد، فرزان گس

ھ یدادھایگسترده اما ژرف رو اد و ھشتاد سده یا دھ ویش و  یا ھفت ھ پ پیشین را ب
روشن  یا دهیرا پیگیری و در فرایند گز ھا آنکار و کوشش  کاوش گرفتھ وبا پشت

  .فراھم ساختھ است» "مرد موقر"من و آن «ھ را زیر نام جانب و ھمھ

د ١٣۵٧پس از رویداد ھفت ثور  اھم گره خوردن وری ب ، خورشیدی! حوادث ط
نده ھ نویس ان دوره  ک اوتی می ور تف رزی کش رون م اران بی داد نگ ی وروی ان غرب گ

د  نخست یعنی سال وری نورمحم ت جمھ ور شامل دوره ریاس ھای پیروزی ھفت ث
 نیدرابود و  روببندیفیظ الله امین کھ پر از شور و آشوب و مملو از بگو ح یک تره

دا فریدوره مخالفان رژیم بدون دادگاه و ک ا در  نخواھی، یا بھ زن ده شدند، وی افگن
ام شش جدی  پولیگون خورشیدی،  ١٣۵٨ھا بھ شھادت رسیدند، با دوره پس از قی
ویب ھزار زندانی رھا  ۵٠بھ  کیھا باز و نزد کھ زندان انون اساسی تص گردید، ق

  .علنی گشایش یافت تفاوتی قایل نیستند ھای دادگاه و

ھ کھ یدرحال ین ده ژهیو در دوره حاکمیت ب یظ الله ام ا ھزار پرچمی مخالف  حف ھ
دان دیکتاتوری و خودکامھ ھ زن ا ب ا ی ھا کشانیده  گی مانند، ھزاران ھموطن دیگر م

  .بھ شھادت رسیدند ھا گونیپول ھا و شدند ویا بھ کشتارگاه

ین رو سپھ ده داشتن ھم ھ دی ا ب ی عظیمی ب اب نب ا  دادھایسالار ارشد جن ار ب اینب
اریخی و پ ا استفاده از  نھیشیاستفاده از شیوه و روش ت ا علمی وب شناسی دانشی ی

نود روش گفت ا و د ھا، نگارش وش ا چھره یھا دگاهیھ ھ  یھ ھ بھک ن  یا گون ا ای ب
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نش مستندسازدر سطوح مختلف سر دادھایرو ا استفاده از بی و  یوکار داشتند، وب
، این اند نوشتھ دادھایدر مورد این رو یا گونھ بھگانی کھ  سندهیو نو ھا دگاهیکاربرد د

راھم و ده را ف ا آ گزی ن ژرف ھ ای ھ آن ب ی ب رین کس یش ب ھ پ ت، ک اختھ اس اده س م
  .ننگریستھ بود

ر گران ن اث ی ای ی عظیم اب نب گ جن دون پیش نگ اش را ب ار س س گفت فتار و پ
ھ تان گون ین م داس ازد یچن ھ م.: «آغ ک ھفت ذرد یی مانم درد می، گ ھ چش د،  ک کن

ام مسلحانھ خلق اخیر بھ یھا بیخوابی ھای شب ا یخصوص شبی کھ قی آغاز شد،  ھ
  »…روز رسانیده است مرا بھ چنین حال و

ار ا یسپس بھ بخشھای مختلف گرفت ارهشیھ ، آورد یاش، روی م ، بخشایش دوب
ا پیشینھ نگاری مستندی روی  شود یواره بیرون م یک بخشی کھ از داستان در وب
  :پردازد یچنین م آورد یم

وانم ی، نمنگرم یحالا کھ بھ آن خوشباوری ھا م« ان را  ت ری نظامی آن زم رھب
رای ین ب ود.  ببخشایم؛ زیرا آنان صاف و ساده بھ دامی افتادند کھ ام شان گسترده ب

ین  اھمینام د تم ب ا ام چھرهترفن رد و  یھ رچم حزب را شناسایی ک نظامی بخش پ
یر از ھ شمش ید ک تر از  روزی رس ید. بیش ام برکش توه و  ٣٠٠نی ان نس ن نظامی ت

منفصل کرد و صدھا  فشانیوفادار و متعھد حزب را گردن زد، عده یی را از وظا
دانی  ود. زن ھ ب ی انداخت ھ عرب ن ان جایی ک ی درھم تن را در زندان پلچرخی یعن

ا ید. آرکر ن اشتباه کادرھ ی را از  یاین اشتباه بزرگی بود. ما با ای نظامی فراوان
درت  ر ق تایی دربراب رای ایس افی ب روی ک ھ نی ید ک م و روزی رس ت دادی دس

ن نم تیم. م ین در اردو نداش زون ام م یروزاف د  دان ان مانن امی آن زم ؤولان نظ مس
رال ح الله حینوراحمد نور، عبدالوکیل، ذب ن  گرانیکیم سروری و دزیارمل، جن ای

را توجیھ کنند؟ از جملھ  مورد یب یھا یآن افشاگر توانند یو م خوانند یسطور را م
ده گل ادی مسؤولان نظامی یکی ھم زنده ان زن ھ درزم ا ک یس  ادی آق ببرک کارمل ری

غ و درد سال باشد یعمومی امور سیاسی اردو بود، م ا دری ھ ب اب  ک یش در نق ھا پ
  »د.سخن بگوید روحش شاد باش تواند یخاک کشیده و نم
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وقر" من و آن«واره تاریخی  کتاب داستان ا ، در بخش"»مرد م رای  یھ دی ب بع
ت ھ راس تیابی ب ا یدس ت ھ ا یو درس راز د ھ ت اب ر  ھا دگاهیجھ ھ نش بوک ب در فیس

  .رسد یم

ش شخص ن بخ ر یھا تیدر ای م، عم ف ال د، آص ری مانن لیم  اندیگ حر، س س
لیمی، عز اس، عب زیس تانی و حس انی خبرهدالوھاب نورس ھ  گ ھ گون ھ ب ری ک دیگ

ا رو تقیم ب د، د دادھایمس اس بودن ھ یھا دگاهیدر تم ان را ب ت ش ت نخس منظور  دس
ھ م ترده ارای ن گس ل ای دینما یتکمی ی آن و ن ی عظیم ا را رو نب م یھ د و  می ھ کن

  .برد یورویداد ھا سود م ھا دگاهیاز این د دادھایاین رو یمنظور مستندساز بھ

ز بسنده نمی ھا دگاهیسالار ارشد نبی عظیمی بھ این د نویسنده جناب سپھ د و  نی کن
ھ درا اریخی ک ار ت ھ آث تھ نیب ورد نوش ز روی م م رش را  آورد یاند، نی و اث

  .سازد یتر م سنگ گران

  :اما زبان این اثر و

تان ھ  نگارش داس ن و«گون رد م" آن م ش جاه "»رؤقم ان راوی  در بخ ھ زب ا ب ھ
ز روی م و دیآ یم وم نی ھ شخص س انی ب ، آورد یزمانی بھ زبان شخص دوم وزم

ھ شخص  ،شوند یبیان م یاپیو پ وابستھطوری باھم  دادھایرو تن از راوی ب کھ رف
ود یدوم و سوم بسیار روان و ساده انجام م انگر کارکشتھ ش ھ بی ھ  ک گی نویسنده ب

  :ھا گی است. رویکرد فرمایید بھ این بخش امور و ھنر نویسنده

ر با پست عالی و وظیفھ خطیر و یزود بھمن « ھ  پ ؤولیتم در فرق ی  ١٤مس غزن
ھ  یآشنا شدم. فرقھ یک جزوتام بزرگ ارتش است و برا د ک کسی کھ از سطح غن

ً بھ قوماندانی فرقھ م یک واحد تکتیکی است، بدون طی سلسلھ ، رسد یمراتب راسا
ھ بھ ود دارد ک د یگی نم و ساده یآسان مسألھ ھای دشوار بسیاری وج ر آن توان ا  ب ھ

وای مستقلی  فایق شود. قوماندان فرقھ دست ا ل د وی ک غن دانی ی کم باید مدتی قومان
ھ ھ ب ک فرق وق و اداره ی ر س ا در ام د ت ام داده باش گ و  ژهیو را انج ان جن درزم

در کودتای سفید داوود خان  کھیھمانطورحالات خاص مشکلی نداشتھ باشد. ولی 
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تیمانند تجربھ، دانش و ل ییارھایدیده شد، مع ھا یحاکمیت خلق و بعدھا درزمان  اق
ھ نم ر گرفت ال در نظ ن وس لکی س د یمس ال ش ر یو در ع ت نیت ھا از وزارت  پس

ین م استیگرفتھ تا ر رر و تعی انی مق ھ، جوان وا و فرق دانی ل ا قومان ھ  شدند یو ی ک
  .»بودند یدارا مشده  را در وظیفھ داده استیکمترین تجربھ، دانش و مھارت و ک

ده م ود یدی لکی و فن، ش ایل مس ھ مس ھ راوی ب ارت  یک ا مھ ز ب ی نی ارتش
  .زند یکھ روحیھ نگارش را صدمھ نم، پردازد یم

ا استفاده از  یرا بھ خاطر مستندساز ھا تینویسنده ھنر شناسایی شخص اثرش ب
ھ یسینو شگرد داستان رد یکار م بسیار زیبا وبا مھارت ب ک بخش ب ن  ١١. در ی ای

  :سدینو یرویداد م

ود، « یتی ب ود، شخص دو ب تھء کومان ران برجس ی از افس ھ یک دایت ک رمن ھ دگ
ھ حزب  گل ادی زنده یو سخت پویا و جویا. او از سو یبااراده، متین و باانرژ ا ب آق

ذ جذب شده بود و احترام خلل روزی انقلاب  یریناپ ھ پی ت. ب ھ ببرک کارمل داش ب
د ملی و دیموکراتیک باورمند ب ھ انقلاب نبای ود و اعتقاد راسخ داشت بھ این امر ک

ا را دوام و بق ود، زی ت. از و ییبا زور سرنیزه انجام ش د داش ھ  ینخواھ پرسیدم ک
د کرد؟ دران  ور را ترک خواھن ری کش ای رھب ا رفق د شد؟ آی حالا چھ واقع خواھ

ت و تکل و حس  فیصورت سرنوش ا ت د شد؟ پرسیدم آی ی چھ خواھ ھزاران حزب
 ھا یکھ رفقا ممکن است، زیر بار این دستور نروند، مقاومت کنند و پرچم یا کرده

دام  واب خرگوشی مگر؟ ک و در خ را بھ واکنش نظامی فراخوانند؟ ھدایت گفت: ت
مریت ھای سیاسی را آ فرماندھی و یھا ؟ مگر خبر نداری کھ تمام پستھا یپرچم

ک چاقو  شان یاند و حتی برای دفاع شخص کودتاچیان اشغال کرده اجازه داشتن ی
ور  ری از کش را ندارند. چھ رسد بھ تفنگ و تفنگچھ ویا کلاشنیکوف. اما اگر رھب

دا می تھ پی ین دس ر ام وند، تب رون نش ر  بی ان رھب رپیچی از فرم رم س ھ ج د و ب کن
و پس از یک دسیسھ ساده  اندازد یانقلاب آنان را محاکمھ کرده از حزب بیرون م

تر،  روز متشنج : وضع روزبھگفت یکند. ھدایت م متھم میایشان را بھ خیانت ملی 
ر می مبھم م ت ر و مظل دیم. راه ت بح نخوابی ا ص ب ت ردد. آن ش ا گ ت  یھ رون رف بی



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٦ 
 

ود و رف مان دوینظامی را ھر ا نم گل قیارزیابی کردیم. ھرات دور ب ت یآق  توانس
ودرا  کھ رفقای رھبری کابل مارش کند. مگر آن یسو فرقھ را مسلح ساختھ و بھ خ

ھ  د. فرق وان کنن ت از اوامر مرکز را عن بھ نزدش برسانند و پس ازآن عدم اطاع
ت. یکی  "فرقھ تیپ  ١٤ اده داش ر.  یگریو د یدر غزنب" بود. دو غند پی در مق

ھ. از  ٣٤تی  یھا یک کندک تانک ام ھای مستقل فرق وپچی و جزوت د ت ک غن ا ی ب
ود و ھنگام ک ب ی انجام م ھک یسوی دیگر بھ مرکز بسیار نزدی دام حرکت ، داد یک

  .»دیگرد یمحاصره ویا توسط قوای ھوایی بمباران م یزود بھ

ز و تراژ جناب سپھ ان درد انگی اد و یدیسالار نبی عظیمی بھ خاطر بی ھ ھفت  دھ
  .:دینما یرژیم نامھای افسران را نیز با استناد شناسایی م روببندیبگ

 دجانی. دگرمن سشود یآغاز م تصفیھ ارتش از وجود افسران پرچمی یزود بھ«
راوان س رام ف اطر احت ھ خ ا وی را ب ھ رفق د یلالا م دجانیک د گفتن ز از غن  ٢١، نی

وای  الله لی. خلشود یمحافظ برطرف م دان ل ھ، صبور  ٨٨قومان اب قلع وپچی مھت ت
ھ  دان قطع وژمن قومان یون  ٢٤٢خ یس اوپراس دایت الله ری رمن ھ وت، دگ پراش

وای مسلح از وظاوزارت دفاع، دگرمن آصف ا ھ عالی ق یس محکم م ری  شان فیل
وند یسبکدوش م س از  ش ار و پ ان گرفت ر کارش ً از دفت ا ا را راس و برخی ازآن ھ

دایی و شکنجھ ال  ییوسطا قرون یھا تحقیقات ابت دان پلچرخی انتق ھ زن در اگسا، ب
ا ی. برخدھند یم ی م ھ ھ قفل وند یکوت ا برخیو ش د یشکنجھ جان م ریدر ز ھ . دھن

ز از وظاعبد ھ شان سبکدوش و فیالصمد اظھر و افسران پولیس پرچمی نی  نیع ب
ار م ت گرفت وند یسرنوش وز پرچمش ا ھن ا ی؛ ام ول یھ ی در سطح ت ا یفراوان و  ھ

دک ان را  یھا کن ین ان وز ام ھ ھن د ک ود دارن ای اردو وج ام ھ ات وجزوت قطع
اک نمشناسد یویا اگر م شناسد ینم ھ وجودشان را خطرن دارد ی، در آن مرحل و  پن

ذارد یتصفیھ ایشان را م رالان وافسران سابقھ گ ده. جن رای آین یدار  ب م  غیرحزب ھ
دون  و اند شدهشان سبکدوش  فیچھ در اردو و چھ در وزارت داخلھ یا از وظا ا ب ی

  .»شوند گناھی بھ زندان پلچرخی افگنده می ھیچ جرم و
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ر گران نیدرا زون از  اث نگ اف ا  یادوارهس ا و خاطرهھ ت  یھا تیشخص یھ دس
ھ ت از نام ت،  یھا نخس ز ذکرشده اس دانیان نی ت زن ھ در آن فھرس ا ک ت اکس ریاس

  .شده است استفاده

ھ دوستان و  ھ ھم ی عظیمی را ب خوانش این اثر پیشینھ نویس پژوھشی جناب نب
  .مینما یخواھان سفارش م نھیشیپ

 سردبیر تارنمای رسالت کتر حمیدالله مفیدابا درود د
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  اظھار سپاس

اب را  از گرداننده لھیوس نیبد ن کت ع و نشر ای ھ طب ھ ھزین گان تارنمای رسالت ک
اب کنم می، اظھار سپاس اند دهیگمارتدوین آن ھمت  پرداختھ و در ان از جن . ھمچن

ھ  رنیانج یض ک ر ف اذوقعم الوده و ب ان رخشنده پ زاین و  ش نیف را دی ن تص ای
نسیم سحر  زیعزدقت فراوان رفیق  زحمات و. کنم می تشکر اند کرده ییآرا صفحھ

اده ایپی و افت تباھات ت ل  در زدودن اش ز قاب ی نی ای املای ی ھ زاوار  ادکردیگ و س
  تمجید و شکران است. 

  محمد نبی عظیمی: با عرض حرمت
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ی ھ م ک ھفت مانم درد  ی ھ چش ذرد ک د میگ واب یب. کن ا یخ ب یھ ر ھا ش ی اخی
ا یخلقمسلحانھ  شبی کھ قیام خصوص بھ ین حال و ھ ھ چن روزی  آغاز شد، مرا ب

د میچشمانم درد  یھا تخمرسانیده است.  وانم نمی ھا صبحو  کنن ا آن ت را بگشایم.  ھ
س  گوید میمادرم بھ ھمسرم  دھی. پ و ب یظ چشمانش را شستش باید با چای سیاه غل

ت ھا چشم" گوید میکھ  سھراب نیز د شس ھ حق، "را بای وده اس جانب ب اگر  امات. ب
ایق تغ ھا چشم ر را ھم بشویم آیا حق د مییی وانم یمو من  کنن ده ت گ  زن ا رن گی را ب

  دیگری ببینم؟

ت. در ھا یخلققیام  از دو ھفتھ اه  گذشتھ اس وایقرارگ رم  در ھستم و مرکز ق دفت
ف) آ( ت کش تھمری د رفت. ام نشس ران  وآم اهافس ت.  قرارگ اد اس ا آنزی ور  ھ تص

ت و من نیز از ازجملھ و ھا پرچمیاند کھ  کرده واھیم یاف ر سر  این نمد کلاھی خ ب
ھ مرکز یقواقرارگاه  -(تپھ تاجبیک  در قصر اماخواھیم گذاشت.  وانی ب ) افسر ج

ھ  مرکز می نام مھمند خویشتن را قوماندان قوای پندارد. او تانکیست است و از جمل
اع یبزرھدار کھ قصر  ٤ران قوای افس تح! دف ت. را ف انم یکی از  کرده اس ھ گم ب

ون وردی پیوستھ در گان نورمحمد تره شیفتھ مریدان و ام او ھمچ را ن  کی باشد، زی
ت و د و زبانش جاری اس ت از آم ور داده اس ھ وی راپ ت  ساری. شاید کسی ب رف

ی من.افسران بھ نزد  دمن لم رم می بری ھ دفت ا بروت رمضان ب د ب ل و آی  ھای دب
ایف میھ . بروتدر بغلحکمی  و داده تاب اد چپ ان  ایش مرا بھ ی اد ھم ھ ی دازد. ب ان

روف ی مع ی انقلاب ا. روس ر از دو ام رف کمت ھ در ظ ن ک ل ای زاران  مث ھ ھ ھفت
ھ  ده باشند. ھم ا زاده ش ایف در اردوی م انچپ ا ھم وار ب ی،  اداواط انانقلاب ا ھم  ب

ھ  یھا بروت با ھمانبلند و  صدای پرطنین و غور و د انگار ک چپایفی! شنیده بودن
ر!ب  روت گذاشتن بھ شیوه چپایف بھ معنای انقلابی بودن است. نھ یک سر مو کمت

ان ین  رمض ق ام ما را رفی ت ش رایم گف د ب ھ آم تھک زی.  در اند خواس ھ مرک کمیت
ھ  نھ بھ ھزل. در گفت میانگار او بھ جد  اماناباورانھ بدو نگریستم.  ب ک وتر جی م

پ و لح در چ رباز مس ن س ا دو ت تیم، ب تم. ف نشس ھ راس دم ک یھمی وی بھ روم م  س
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رای  ھ ب ومی ک ا پرچمیسرنوشت! سرنوشت محت دیش  ھ و روشنفکران دیگر ان
ین و دار و وی ام ود، از س وتر دراش.  دستھ رقم خورده ب یش روی وزارت  م پ

ت وستدیا یمن موقع در مقابل ارگ قرار داشت آ دفاع کھ در و اس  . رمضان جل
کھ زمانی سلطان  اول داکتر در منزل. راستم و در چپمن بھ دنبالش. محافظین 

ل  ود میداکتر قطعھ انضباط بود، با ما مقاب ور ش د می. سرش را ش زی  و دھ چی
د مین ی . لخگوی ذرد نمیت زل  گ ود را در من ھ خ رینک ر  زی ک ی . درابمی یمقص

رالان  ھ وزرا، جن ز دارد. ھم اتاق تنگ کھ بیشتر از پانزده تن سرنشین دیگر نی
م  یھا تیشخصو  ا یبرخی. دوداورژی را  ھ ند یمم اشناس ر  . ب اره س اش

  را کشیدن مجاز. آخر یھا نفس اما. گپ زدن ممنوع است؛ کنیم می یپرس احوال

***  

س از د لطان پ ر س انم داکت ھ گم ا آن ب دن من ب اب شکل و شمایل ت وأھیی ، ت
ی ی آورد و نم وی بھدود  م الام س زل ب لیمی  . درن لیم س ق س ا رفی راه ب ا ھم آن ج
ی د رو م وی بھن ران. دروازه س اق رھب اعت  ات ت و ٣س ده اً اتفاق روز اس  یاد زن

ارببرک کارمل در  ر ک ره دفت د شادروان ت ره .کی تشریف دارن کی،  محافظین ت
و گذارند ینمرا سلیم  وداکتر سلطان  ال  آن دو د.نکھ داخل اتاق ش د میغالمغ  کنن

وراندازند یمصدای زیادی بھ راه و  و سر د میسلطان  .. ن ی عظیمی را  گوی نب
رده ار ک اری  گرفت د و گرفت ا پرچمیان روع  ھ ین ش ر ام ر ام ا ب تبن ده اس . ش

د میکی جریان دستگیری مرا گزارش  تره یاد کارمل و نوراحمد نور بھ زنده . دھ
ی س  نم م پ خنانی رد و ازاندان ھ س ر چ ین دو رھب ی ب دل م اب  ب اید جن ود. ش ش

برای نخستین بار لب بھ سخن بگشاید و  نور آن روز را بھ یاد آورد و نوراحمد
باند  امین و یھا توطئھنخستین  از و یی قصھ کندروزھاحقیقت ھمان نخستین  از

   اند. جنگ پنھان مانده یھا سالدود  کھ متأسفانھ در زیر غبار آتش و جنایتکارش

ل . یکی دودنگذر می ھا ساعتباری!  ار س ھ  جان سلیمی و میب ر سلطان ب داکت
با دست و با سر؛ ولی من  ،دنکن می ییھا اشارهدور  از و زنند میسر  ینیرزمیز

وس  بینم میدور رمضان را  . ازرسد یفرام. شام فھمم ینمچیزی  کھ با چھره عب
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د. مرا صدا  اتاق ما می سوی بھلم شده  یھا بروتو  د میآی د می و زن ت گوی : طالع
ره ھ ت ود ک د ب رد.  بلن و ک را عف احب ت ی ص ھ آبک نم را ک ردن  دھ ف ک رای ت ب

ویم می و برم یفروم، با دشواری زیادی اند کردهترشح  ناخودآگاهوی  صورت بھ : گ
ره ھ ت ودم ک ده ب ب ش ی مرتک دام جرم ن ک ر م ا  مگ رد؟ ب و ک را عف احب م ی ص ک

ت مگر ی لم . من دگرمن ھستم و اوکند میخشونت بازویم را کش  بریدمن. قباح
  دارد؟ مو دُ شاخ 

اه ھم سپری می ھفتھء دیگر ود. افسران قرارگ اقم نمی، ش ھ ات د. شاید  دیگر ب آین
ا  کھ من کاره اند بردهھمھ پی  ھ  شادروانیی نیستم. گھگاھی ب رال عظیم خان ک جن

 در –پدر داکتر واسع عظیمی  -عضو شعبھ اوپراسیون دگرمن بود و موقع در آن
ی طرنج م انتین ش ھ  ک تارخان ک ا س یم. ب دھاکن ون بع ی پوھنت دان حرب د و قومان  ش

از  رییس بانک مرکزی گھگاھی راز و بعدھاعبدالله صدیق برادر خلیل صدیق  نی
ی اییم م یچ. در و نم ر ھ ت.  دیگ ق اس ع مختن ات اردو وض ایر قطع رون و س بی

ار و ر فش ی زی ان پرچم د. در نظامی رد ان دالوکیل ( پیگ ان روزی عب ن می دھاای  بع
م و  ٣فردا ساعت  گوید میو  کند میوزیر خارجھ) تیلفون  ستار روز تو، آصف ال

ود.  در دفتررا رفیق امین  جان ی ش ا شما معرف ا ب ت ت د میکارش خواستھ اس  گوی
د  یھا پاسخ شیھا پرسشکوشش کنید در برابر  ا صدای  وکوتاه بدھی رم وب آرام.  ن

د می ل  گوی ا ح رابلم ھ دهپ رهاند ش ل ت ق کارم احب و . رفی ی ص انع  ک ین را ق ام
اختھ ھ  اند س ازمانک ر یھا س امی ھ زب  نظ ش ح اھمدو بخ ھ  ب وند و ھم دغم ش م

ً برویم برای دفاع    .از انقلابمشترکا

***  

ن م ( ،م ف ال دھاآص ات اردو)  بع یس محاکم رال و ری تارخانو جن دھا( س  بع
ون"قوماندان لیسھ حربی و قوماندان دانشگاه نظامی  وزه "حربی پوھنت ک ح ) دری

امی ھ ی نظ وزه مخف ن ح ی ای ن منش تیم. م ی ھس ات حزب تم. جلس ان حزبیس در  م
ورت؛ ولی شوند میمان دایر  یھا در خانھ دو بارعادی، ماه یک یا  حالات  یدر ص

ھ  اعک ت و واحوال اوض ھ فوری د ب ر کن امی تغیی ی نظ ی. سیاس لا معطل دای  ب آجن
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ل  ازگویی و تحلی ت: ب ین اس ً چن ولا ا معم ادی م ات ع اجلس ازه یخبرھ ادل ت ، تب
ت اطلاعات، کنترول از اجرای دس اب و دس ھ کت ری، تبادل  ھای نوشتھاتیر رھب

الیزمتیوریک حزبی و لحظاتی ھم آموزش فلسفھ مارکسی ک ستی: ماتری  دیالکتی
اریخی و زمیالیو ماتر ا  ت ھ ت ایفی ک ر وظ ادر اخی ر ییگردھم ام  دیگ ھ انج د ب بای

ق  رابطمانرسانید. عضو  ی، رفی الاتر حزب ا مقامات ب ت.  الله حیذبب زیارمل اس
رییس عمومی امور سیاسی اردو) گھگاھی در جلسات  جنرال و بعدھازیارمل (

 شده دادهیف احزبی و کنترول وظ لیدر مسا شیھا یریسختگ. کند میما اشتراک 
ت.  شود میکشیده است. ن روزگارماناز سوی وی، دمار از  با او یکی و دو گف

ت و از او در ره اس ود خب ار خ ش  ک تردهدان یزم  یا گس زم در فلسفھ مارکس لیننی
تھ و ان شس ت. زب وردار اس خن  برخ د س ھ ج ھ ب امی ک یحی دارد و ھنگ فص

ی ھ آدم  نم د، ب وخزن ی و طبع ش دیل م ی تب اط  ظریف ھ انبس احبتش ب ھ مص ود ک ش
ز دیافزا یمخاطر  م نی دی  یدر فکاھ. آصف ال ت بلن وخی کردن دس تن و ش گف

 ھا واژهانتخاب  . درنویسد میخوب  امایی دارد؛  کودکانھ دارد. زیارمل خط بد و
ھ دل  ی ب ت؛ ول دما اس یوه ق ھ ش ھ ب ایش اگرچ ت و انش ق اس . او از ندینش یمدقی

ھ استاد  چاک نھیسمریدان  انی ک ام استاد را چھ در زم ت. ن استاد خیبر شھید اس
ود و ده ب ان  زن ھ زب ر ب ت، کمت وده اس کین او را در رب رگ مس ھ م ال ک ھ ح چ

دآورد می یش از ح رام ب اطر احت ھ خ اید ب ھ.  و . ش راط گون وضاف وی را  در ع
ی حس  . دلیل این تقدس نمایی را نمیگوید می »مرد مقدس« م؛ ول ھ  کنم میدان ک

 گذرد نمیدیری  اما. با چھ کسی؟ پروراند می در دلیی  زیارمل خصومت پنھانی
رر  برم: بعد از کھ بھ این راز پی می ین مق آن کھ در شھرداری کابل از سوی ام

ا  کارمل را مانند بارق شفیعی و یاد زنده آن زمان شد. او در اقران و انصارش ب
ھ  کرد و ھوا خواھان او را باند سیاھی می می مذمت ھا دشنام نیتر زشت د ک نامی

ی رده و م رون ک ر بی الیزم س ان امپری ور را  از گریب ی کش ام انقلاب تند نظ خواس
جا داد. پس  توان ینم تنگنا نیدر ادامن را  این داستان دراز اماسرنگون سازند. 

  ؟قلندر بیدار کھ شب دراز است و اند نگفتھباشد برای آینده. مگر 
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ون  ھ تیلف ل ک د میوکی ی، کن ناختھ دانم نم طراب ناش را اض ی در چ س  ی نم ح ذھ
ی وز کنم م ا ھن ھ ت ین اگرچ وار خون. ام ی  اش یخ ت؛ ول تھ اس ایش نگذاش ھ نم را ب

انھ ود دارد، از  ییھا نش م وج درتھ ا ورگوییز، ھا نمایی ق ردن  ھ ھ ک و قبض
ا در بخشتام  اختیارات عام و م  یھ ور. دل ت خارجی کش ی و سیاس نظامی و امنیت

دلم خانھ  یک ترس عجیبی در اماوکیل بی باور باشم؛  یھا حرفکھ بھ  خواھد مین
ام کند می ا حوزه. ترس از برملا شدن تم ی نظامی. می یھ واھم زیارمل را  مخف خ
ابگذارم.  انیدر م یبا وکنم و این ترس را  کھ باشد پیدا ییھر جا در د فکر  ام بع
د دهیندکھ شاید رفقای رھبری لازم  کنم می ن دستور را  ان ھ ای رای  وسیلھ بھک وی ب

ری  حتماً اندیشم کھ  انگھی با خود می ؛ ومان ابلاغ کنند ؤولیت رھب ھ مس ایی ک رفق
اتی  ھ توافق د، ب ین سازمان نظامی مخفی حزب را دارن ا ام ین  اند دهیرسب ا چن ھ ب ک

وش ت  و یقلب خ فای نی ا حوزهص ل  یھ زب را منح رچم ح ش پ امی بخ ی نظ مخف
ی  می د میسازند و نظامیان مان را برای امین معرف ھ  کنن ا وظایفی ب انت سپرده  آن

  شود.

ان را  نگرم، نمی حالا کھ بھ آن خوشباوری ھا می ری نظامی آن زم وانم رھب ت
ود. فتادا میدا ساده بھ صاف و آنانببخشم. زیرا  رای شان گسترده ب ین ب ھ ام د ک ن

ین  اھمام ام ب د تم ا چھرهین ترفن رد و  یھ رچم حزب را شناسایی ک نظامی بخش پ
یر از ھ شمش ید ک تر از  روزی رس ید. بیش ام برکش توه و ٣٠٠نی ان نس ن نظامی  ت

ده ردن زد، ع زب را گ د ح ادار و متعھ ی را از وف رد و  ی ل ک ان منفص ایف ش وظ
ی در رتن را د صدھا دان پلچرخی یعن ھ عرب  زن ان جایی ک ھ ینھم ود انداخت ، ب

ی  یکادرھاری این اشتباه بزرگی بود. ما با این اشتباه آ زندانی کرد. نظامی فراوان
رای ایستایی در افی ب روی ک ھ نی درت  را از دست دادیم و روزی رسید ک ر ق براب

زون ی روزاف ن نم تیم. م ین در اردو نداش ا ام ؤولین نظ م مس د دان ان مانن می آن زم
رال حکیم سروری و الله حیذبنوراحمد نور، عبدالوکیل،  ن  زیارمل، جن دیگران ای

را توجیھ کنند؟ از جملھ  مورد یب یھا یافشاگرتوانند آن  خوانند و می سطور را می
ھ در گل یاد زندهمسؤولین نظامی یکی ھم  ان  آقا ک دهزم یس  یاد زن ببرک کارمل ری
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غ و باشد ردو بود، میعمومی امور سیاسی ا ا دری یش سر  ھا سالدرد  کھ ب در پ
  روحش شاد باشد. .تواند سخن بگوید خاک کشیده و نمی نقاب

***  

م  ل ھ رور منگ اب س ھ جن ن ک ی ای ر: یک ھ دیگ ره مس ازدو نکت ولین ؤزم
ت.  و بود مینظا رفیق صمد اظھر مسؤولیت رفقای بخش پولیس را بھ عھده داش

مدافعھ ھوایی فعال  مستقلی بود کھ در بخش ھوایی وجنرال عبدالقادر شخصیت 
ا خلقیمتینی مانند عبدالرشید آرین مسؤول بخش نظامی  بود. شخصیت آرام و  ھ

ر را  ر کبی بود؛ ولی ھمین کھ حفیظ الله امین با لطایف و حیل گوناگون عقل رھب
ا خلقیدزدید، مسؤولیت بخش نظامی  در ھ م دزدی رار  .ا ھ س از ق ین پ رفتن گام

ھ  این وظیفھ چنان بھ سرعت و در ھبا شتاب کار نمود ک لشکر عظیمی  زودی ب
ر و از افسران ناراض از ول را در بخش نظامی بخش  نظام و خواھان تغیی تح

ثلاً . کرد میعلنی حزب (خلق) گرد آورد. راستش او با جرأت کم نظیری کار   م
زدم  بود، از افسران قطعھ انضباط ی بریدمن سید حبیب کھ یکیروزی لم ھ ن ب

ا : مرا امین صاحب فرستاده است گفت آمد و ھ شما برسانم. یکھ ت سلامش را ب
اه یشناس یم کجا وی را پرسیدم تو از خوردم و دان صاحب شش م . گفت قومان

و حزب  می وری؟  . میام شده خلقشود کھ من عض ویم چط د میگ ک روز  گوی ی
امین صاحب را  یم. رفتیم ویکی از رفقایم گفت امروز مھمان یک آدم کلان ھست

دیم و ین  دی ھ ھم تی. ب زب ھس و ح ودت عض ت خ احب گف ین ص ان روز ام ھم
اده ک روز و س ط در ی ی. فق ھ دوران  در گ دار. ن تین دی دنخس ی و یعلاقمن ھ  ی ن

ره و صاف و .یی یشیآزمادوران  ا زی ا ت ؤولین نظامی م ی مس ھ  ساده. ول پودین
د یک علاقمند بھ حزب را بو نمی ال نا و کردن ھ  میز غرب ود ک کشیدند، محال ب

ور و :زمایشی حزب شودآکسی عضو  وری ش ن بی نھ بھ آن ش ھ ای ھ ب نمکی.  ن
ھ  ط البت ت. فق ان نیس امی م ؤولین نظ ار مس یوه ک ردن از ش اد ک ن انتق ور م منظ

ان درک  در نظرخواھم بگویم کھ امین با  می ت و حساسیت زم گرفتن تنگی وق
مرد جنگی.  دو صدسیاھی لشکر نیاز دارد نھ بھ آن شرایط بھ  کرده بود کھ در
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کتابی و  و یھر حسابکھ بھ  دانست یمنھفتھ بود. او  ھا نکتھھمین  زیرکی امین در
ر در د  ھ ھ باش دانی ک وان ینممی بقت را از ت وی س تن گ ی گف ی ففت ا ففت ان  ب حریف

درت  رفتن ق رای گ را ب ار کب ن م ود. ای ی رب انپرچم تین  از ھم ای ماهنخس ھ ھ ی ک
ید ھ کش ابو داد، نقش رد، ق روع ک ت روی را ش ت راس د داوود سیاس ردار محم  ،س

  غافل ساخت، چال رفت و سرانجام زھرش را ریخت.

***  

ع می "ما". رسد یفرامد سر انجام روز موعو ن  در رستوران خیبر جم ویم. ای ش
ھمین جا  ما است. پیش از کودتای داوود خان نیز در عادگاهیمرستوران از دیرباز 

ت دگروال متقاعد و یاد زندها ب ھ در آن وق ولی ک در رس رال ھا آنپس حی  و دگر جن
ولی را بسیاری ( کردیم. من نخستین بار حیدر جان دفاع شد، ملاقات می وزیر رس

د  نیدر ھم) را .گفتند میحیدر جان  انشیآشنا یکان واز نزد ا ضیا مجی رستوران ب
ری با وی شنیدم در زھمان روز ا در بودم و دیده ھ رھب ره کودتای ضد سلطنتی ب

ان روز اول ھ اشتراک در سردار محمد داوود. رسولی درھم وت  مرا ب ا دع کودت
ھ ،کرد ت از  درست مانند امین. ولی با این تفاوت کھ دعوت حیدر جان مای ی داش ی

ین دیدار بھ سازمان نخست ؛ ولی دعوت امین دریباور خوشگی و  ، سادهیقلب خوش
  بود. اش یچالاک ، ماجراجویی ومایانگر دیده درایی، نجناح خلقنظامی 

م. نمی رسد می ستارخاناول  م چھ در در رستوران، بعد من و آصف ال ذھن  دان
ی ان م ورت؟ م تیم در ص ی داش ھ رنگ ت و چ ا گذش ود در ی ده ب ی مان ً رنگ لا  اص

ت،  "گرم": پرسد میھا؟ ستارخان  چھره ھ  "گرم"چھ گف ر دارد ک ھ  رویم میخب ب
ھ  گوییم. نمی ن؟ بین خود زیارمل را گرم مینزد امی ھ خاطر آن ک دانم چرا؟ شاید ب

ری و  ا رھب ت ب ط اس و راب اییعض ھ  خبرھ یک د، آورد م ا ب ت ی وب اس ر خ ، اگ
ود ھای گرم سیاسی برد. شاید ھم بھ خاطر لین را بالا می وجودمانگرمای  ھ  یی ب ک

زیرا  نی گویم، می رخانستابھ  گرفتند میھم تماس مجرا با از ھمانسران کشورھا 
دت ی ھا م ولش را چ م ھ ن ود ک ده وش ھ،  ی یم«رفت ار! »ج ت، انگ ده اس ول  ش ھ ق ب

  ایرانیان.
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بھ وزارت خارجھ. باید ساعت سھ روز در نزد  رویم میبا فولکس واگون من 
یم.  ین برس اام ی ام ا م یم  م ن دروازه آن وزارت.  ٣٥و  ٢رس ھ در دھ دقیق

ا  ربازی ب دمس ا یھا ق وزون نظ یم ک م ورم می نزدی ود. یونیف ای ش ھ  ھ ا را ک م
 : توقف درگوید میچسپد بھ لبھ کلاھش. بھ من  می شود و ، دستش بلند میبیند می

ت. وع اس ر  این جا ممن ت مت ربیس د میرا نشان  دورت د میو  دھ آن جا  ، درگوی
ی و د. یک تاده کنی ی ایس یم و  دو نم یکن ی و رویم م ر م ردیم  ب وتر یبگ ان م . ھم

ر روید؟ می کجا می گوید می آید و دیگر می رباسرباز  زد وزی ھ ن صاحب  گویم ب
ی ین م رباز چ انی س ھ. پیش ورد؛  خارج اخ م  ام ت و ھ تھ اس م کارکش ھ ھ م ک ال

ھ رویم می: بھ نزد رفیق امین گوید میو  کند می، حرفم را قطع قدمدار . سرباز ک
د. میصب گوید میشود.  اش باز می شنود، پیشانی واژهء رفیق را می  رود و ر کنی

ت  تا پا غرق در گردد کھ سر با یک افسری برمی ک جف اسلحھ است بھ اضافھ ی
ھ کاغذ نگاه  ھ ب وری ک بروت شخ چپایفی. افسر کاغذی در دست دارد. ھمان ط

م درک  و پای ما ھم می ، بھ سرکند می داری. من ھ ھ  کنم میبیند، با نگاه خری ک
اکمان  یھا فورمیونیکھ  خاطر آنبھ ما خوشش نیامده است. شاید  چندان از  تر پ

؟ اید گرفتھد: وقت ملاقات پرس زند. می گی برق می ھای مان از ستره است و بوت
ام. خرد ضابط  گوید میالم  رفیق امین خودش ما را خواستھ است. ساعت سھ ت

د میبھ ساعتش نگاه  ر ٥٠ و ٢ساعت  .کن م. دفت ت داری ھ وق ت. ده دقیق  روز اس
افسر  این ھمھ سرباز و امارسیم.  کھ باشد می ھر جال چندم است؟ منز وزیر در
د و  نگرند، می سر تا پایت را می این ھمھ تلاشی را. از را ببین و ھپالن  تیجا ھم

ی س م د.  را لم رکنن و  آخ یت ھ  روی م لاب ک ر انق دان دلی زد قومان ھ ن رد "ب م
ت و  "مؤقری م دارد.  یھا لتیفضھم اس ودبسیاری ھ ا خ وی می ب گر کسی م اگ

این ھفت خوان رستم  از یوا یاوقت معھود؛ ولی  بھرسیم  مانع مان نشود، می
ار  اند گستردهدھلیزی  پیچ ھر منزلی و در ھر کھ در ت ب م ھف ت ک د دس و تو بای

ای  وی و اعض ی ش ام یبتلاش و ن تک ش دنت مش زد آن نب ھ ن ی ب ا برس رد "د ت م
ؤقر ی. "م ی  رویم م ویم میو تلاش ت و ش ان دوس ی و یگ م م نا را ھ ا  آش یم ب بین

  .ھا آشناییبدون نشانی از  افتادهسرھای 
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ا اوریسر  رسیم. می موقع بھخوشبختانھ ما  ین م د می. شناسد میرا  ام ین  گوی ام
تند روف ھس احب مص ید. ، ص ر باش یتمنتظ امی و و ھا شخص ال نظ ی ملک رج

ادی در ار  زی اق انتظ تھات ت :اند نشس دن نیس ای مان ای پ وش. ج ا گ وش ت  ھ. ھمگ
  البتھ کھ سخن گفتن منع نیست، مگر بھ نجوا. اما .اند خاموش

ھ از ار ک رون می ساعتی بعد شیرجان مزدوری ین بی ر ام ھ  دفت ود، ب اورش  سر ی
گردد، دستش را  نگرد. بر می ما می سوی بھشما را خواستھ.  ونت: رفیق گوید می
ود می ، دستش را میکند می زدرا ا خ ویم. شکر خد فشارم و ب وز گ ا آدما، ھن را  ھ
  شناسد. می

***  

ورن  دگرمن: دگرمن آصف الم، گوید میآید و  سرانجام یاور می محمد نبی، جگت
وکیدعب ا از چ د می الستار. م ان بلن از  ھای م ر را ب اق وزی اور دروازه ات ویم. ی ش
د می د می و کن رگوی د. اگ م و : بفرمایی ھ ال ام  چ اب مق ھ حس را ب تار م یس  ام حزب

اگویند؛  دلگیمشر می ا می ام ھ م م پیشاپیش ھم ان  حالا آصف ال را از پغم رود. زی
 شناسد، اگرچھ الم از وی سخت نفرت دارد. امین با دیدن ما از است و امین را می

ارد.  شرر می از نگاھش. کند میگاه پای ما با دقت ن بھ سر و خیزد. جایش برمی ب
ا را  فشارد. تعارف نمی کراھت می دستان ما را با تأنی و کند برای نشستن. شاید م

ً اھل ت سزاوار چنان لطف بزرگی نمی م اصلا ارف معارف نباشد عپندارد. شاید ھ
ت  معلومکھ نیست.  ھ صفت مثب ین یگان م ھم ت دارد و شاید ھ ھ قاطعی دار است ک

د. اگرچھ ظاھر  وی خوشم نمی دانم! از ھمان نخستین نگاه از . چھ میباشد یو آی
ویی دارد  وص بھنیک ی سرمھ خص ن دریش ا ای گ  ب ی رن وشی ھ در یدوخت خ ر  ک ب
و گی معلوم می ش بھ نظرم تصنعی و ساختھاداواطوار اماکرده است.  ھد. ش مرد  ب

ھ وی حکھ  ماند میمغروری  ت ک اری اس ن نخستین ب ریفش را چت کرده باشد. ای
ا  را می و بارھ ت. صدایش را از رادی ھ گوشم آشناس ، ام شنیدهبینم؛ ولی صدایش ب

اد گرفتن  یرأر ھنگام د ھ و ھا صدراعظماعتم ت. ھا کابین دی نیس د بلن . وی مرد ق
خوش تیپ. حرف  قد پست ھم نیست. ھیکل موزونی دارد. خوش قیافھ است و اما
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ازدنش عامیانھ است،  ر ام ین و صدایش پ یظ  اش لھجھ زنگدار و طن ھغل  ویژه ب
  زند. ھنگامی کھ فارسی گپ می

اریخ. شگاه میرپی در ایم ماندهستاده ای ب ت د میلحظاتی سکوت سایھ غض  افگن
: گوید میبھ آصف الم بھ طعنھ  خندد و خندد. می دیوار اتاق. بعد وی میو  بر در
زی  بالاخرهاینھ  ده ری افتیم. خن د میسر باز یکدیگر را ی ر  دھ د ملیحی! ب و لبخن

اد. بی عظیمی و ستار دریک حوزه بودینپس با  گوید میبندد.  لبانش نقش می  ام
ک جا می ھ ی رچم و حالا ھم ویم. پ ا نگاه  ش ان ب د. ناگھ وش کنی پرچمی را فرام

ھ من  من می سوی بھخشماگینی  د مینگرد و ب و  گوی ات ضد سلطنت  یدر کودت
وای را از ق ا ت ھ رفق ار  مرکز اشتراک فعال داشتی بھ ھمین سبب آن روز ک گرفت

ردم.  و ک د، عف اختھ بودن دانی س رده و زن اک رت ب ام ا از فک ھ م د ک ر چاش  زیھ
اھی از من سر کنم میشویم. دھنم را باز  و خبر می میخبردار ھ بپرسم چھ گن  ک

ک می و حرفمرود  یی می زده بود کھ الم چشم غره نم خش سازد. نگاه  را در دھ
: من گوید میبھ آصف الم  گردد و غضبناک امین بار دیگر بھ حالت عادی برمی

رر تو را بھ حیث رییس محاکمات قو وش ھستی؟ آصف کنم میای مسلح مق . خ
امری کھ از سوی رھبران حزبی برایش داده شود،  ھر گوید میو  کند میتشکر 
د میاجرا  ر میی. امکن ار دیگ دد و ن ب د می خن وم دار،گوی د  : معل وم دار! بع معل

د می نگرد و من می سوی بھ وایگوی دان ق ی، نمی : قومان دان  مرکز ن ود. قومان ش
ً اشتراک کرده است.  در انقلابفیقی خواھد شد کھ مرکز ر قوای امستقیما را  ام ت

ویی؟  . چی میکنم میاطراف تعیین  از قطعاتی کی بھ حیث قوماندان فرقھ در گ
وای حیران مانده دانی ق داشتم؟  مرکز را ام کھ چھ بگویم؟ مگر من آرزوی قومان

ویم ھرچھ شما و باید چیزی بگویم. می اما د انجام  رھبری حزب دستور گ بدھ
مرکز  قوای پرسد حالا ھم در می ستارخاناز  و کند می یدار یمعندھیم. تبسم  می

تارخان  تی؟ س د میھس وایگوی ک ق ت تخنی و آمری ی، عض م  : بل از ھ ز. ب مرک
ا دستش دروازه دفترش را نشان دھد میو سرش را شور  خندد می د می. ب و  دھ
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 و خارجکنیم  نیم. رسم تعظیم میز : بسیار خوب! بسیار خوب! باز گپ میگوید می
  شویم. می

ھنگامی کھ قوماندان  بعدھا. "مرد مؤقر"دیدار من است با  آخرین این نخستین و
وص بھزنی شدم، چندین بار از طریق تیلفون با من صحبت کرد. غ ١٤فرقھ   خص

 رفت.  شبی کھ بھ ھاوانا می

***  

ی رون م ھ بی ھ ک م تبری از وزارت خارج ف ال ھ آص ویم، ب یش ی م وییم.  ک اگ  ام
نھ  یی است و نشانھ شیھا یشوخشویم کھ چندان ھم شادمان نیست. نھ از  متوجھ می

دهاز  ھ و ھا خن ھ در شیھا قھقھ واقعی از ت ک ین م رچن ی ھ دل س ای  و داد م از ژرف
بش بر یقل ت م ر ،خاس ھ و ی. دراث رو رفت ود ف ت و  خ والمدژم اس ود  در ع خ

ر اند شدهرق غ تیھا یکشتپرسم مگر  مستغرق. می ھ رستوران خیب ؟ بیا برگردیم ب
کھ یک جرعھ آن  پس از اما ؛زند میمنزلتت را بخوریم. حرفی ن وو شیرینی مقام 

یب رش م یلاس بی د و بلا زرگ از گ ر ونوش ھ دیگ لھ جرع الی  فاص ش را خ گیلاس
وش خط و گوید می، کند می وب شناسید نمیخال را  شما این مار خ . من وی را خ
ا آن شناسم،  می ھ ب دهزیرا کھ وطندار من است. شما ھم دیدید ک وار و ھا خن  اداواط

ر را  ھیما یبچھ آدم سبک سر و  اش یفرعون ک رھب ت و بزرگی ی ت. ابھ ی اس ی
دارد.  د"ن ھ خن ت.  "ایل زاج اس ون الم دهو متل تند، ھا خن ده نیس دیش خن د.  زھرخن ان

و  ام دیدهچھره اصلی او را من  اماببیند.  تواند نمینقابی در چھره دارد کھ ھرکسی 
ت. نمی بزرگواری در شناسم. بزرگی و او را می د ببخشد. پیوستھ  شأنش نیس توان

ام  کند میدر پی انتقام است. تصور  دهبا گرفتن انتق ارتش  ھای عق ازمحق د یب . گردن
ت  دانم می گوید می ور اس رای از منکھ دلخ وتش را ب را دع شدن رد  "خلقی". زی

ری  می اماچھ پلانی دارد؛  دانم نمی. حالا ام دهش  میکرده و پرچ ت خی ھ نی ھ ن دانم ک
ا پرچمیارادهء نیکی، در برابر  نھ دارد و ود  ،ھ ب خ را کارمل صاحب را رقی زی

  را دشمن جانی خود. ھا پرچمیپندارد و  می



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٢٠ 
 

خیبر ھم عجب کیفی دارد. اگر گرفت بھ آسانی  نوشیم. بیر تا پاسی از شب می
ی ا نم د. حی رھ ت؛ کن ت اس ھ قیم ب  اماف ک ھامش ر س ا  ھ داز"م ی "ان یم و  م کن

ز را می م عزی ق ال یس شدن رفی وکی  شیرینی ری ھ در چ رای روزی ک ذاریم ب گ
رسم. ده  ریاست محاکمات بنشیند. ھنوز مست ھستم نھ سیاه مست کھ بھ خانھ می

دقیقھ پیش از قیود شبگردی. ھمسرم مثل ھمیشھ بیدار است و منتظر من. اجاق 
اگر ھست با داشتن ید بیضای  کسری نیست و سفره ھموار. کم و شن است ورو

و پسرم  آرزوشود، پیش از آن کھ صدایم بلند شود و دخترم  رجوع می او رفع و
وردن؛  رای غذا خ دارم ب وند. اگرچھ اشتھایی ن دار ش واب بی د از خ اامی د  ام چن

ھ ی لقم ر م ی ب م  ی اید ھ ت و ش وزی اس اید از روی دلس یدارم. ش ھ  نم واھم ک خ
  تاریکی اشک بریزد. در "زرین"

ات  می و گزارش کنم میلفون یسحرگاه روز دیگر بھ عبدالوکیل ت م از ملاق دھ
انید ا  روزم ؤقر"ب اد  "مرد م ود، زی اد صمیمانھ نب ھ اگر زی وردش ک و از برخ

ل  ود. وکی م نب د میخصمانھ ھ رهگوی ا ت ھ رفق ب ب ین صاحب دیش ی ام ی و  ، بل ک
زا احب گ ل ص رده کارم ات ک ان ملاق امی م ای نظ ی از رفق ا برخ ھ ب رش داد ک

ت. در فت  اس ھ ص ودت ب رد، خ دیم ک ران تق وری رھب رای منظ ھ ب نھادی ک پیش
دان ھ  قومان ی  ١٤فرق ده نییتعغزن ا. یا ش رای  ام ن ب وش ک ن  در یکس چیھھ ای

ی ھ روزی م ویی. دو س زی نگ ورد چی ی م ذرد. م رمن  گ ادروان دگ ھ ش نوم ک ش
وای  الله لیخلن ماندان فرقھ ھرات، شادروان جگقو آقا والی و گل  ٨٨قوماندان ل

ھ،  اب قلع وپچی مھت دهت د جگ یاد زن دان غن یدجان قومان ھید  ٢١ن س افظ، ش مح
دگرمن آصف الم رییس محکمھ عالی ، دگرمن شیرجان قوماندان قطعھ پراشوت

یس اوپراسیون  قوای مسلح و دایت الله ری وزارت  زیستر درستشھید دگرمن ھ
رر  اع مق دهدف م عبدالصمد  در و اند ش ھ ھ ھوزارت داخل دان  اظھر ب ث قومان حی

  پولیس. عمومی ژاندارم و

دالقادر رال عب ر جن ر روز دیگ ی وزی ود م زد خ ھ ن را ب اع م د.  دف خواھ
ی تم را م ت. دس میمانھ اس وردش ص ھ برخ رد و پیال فارش ء فش رایم س ایی ب چ
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د میصمیمی ھستیم. او  آشنا و باھمسلطنتی  . ما از ھنگام کودتای ضددھد می  گوی
رویم  و فشارد میاند. دستم را  غزنی مقرر کرده ١٤فرقھ  قوماندانشما را بھ حیث 

دهیی  لحظھ . پس ازگوید میتبریکی  و بوسد میرا  د زی  یاد زن رال شاھپور احم جن
د می میاز جا. گوید میشود. او ھم تبریکی  لوی درستیز داخل اتاق می وم بلن ھ  ش ک

اد از ریاست اداری موتر و :گوید میت را کم کنم. قادر خان زحم ارد یب د  گ بگیری
ده  نیو ھم دان پیشین تسلیم ش ھ را از قومان ی رسانیده فرق ھ غزن ود را ب ب خ امش

  برایم اطمینان بدھید. 

***  

د ھرچھ  ود. بای راز دفتر وزیر کھ بیرون شدم، ساعت پنج عصر ب ھ راه  زودت ب
ر  افتادم. غزنی کجا و می زل اول دفت تم. در من یس اداری رف زد ری ھ ن ل کجا؟ ب کاب

ده  اش رتبھخاطراتش نوشتھ است،  داشت. ھمان طوری کھ رفیق الم در بھ چشم دی
ا؛ شد نمی ر ام رده نمی کب م ب ور ھ ک تراکت انم از توا و غرورش را ی ھ گم ت. ب نس

شد، دستش را  زیخ مینآباد کھ با دیدن من  اش خانھ نام داشت. الدین نظامفراه بود و 
ایم حرفخدمت؟  ان صاحب! امر ودراز کرد و گفت: قوماند ت:  ھ ھ شنید گف را ک

اورش ونت بھ گمانم از اماباش کھ از امین صاحب بپرسم.  پرسید. طبیعی  سر ی
ھ ت ت ک ود. ون از ااس اورده ب ر درنی اجرا س ن م دین نظامی ت:  ال ما «گف ی ش خ

ت وگ ».پرسم می، مھ از وزیر نباشی ھمینجھ ت و ف ا بُ  رف ا مرا ب ی تنھ ت فراوان ھ
ت و ت. مس ا  گذاشت. ساعتی گذشت کھ برگش ود. سر از پ . شناخت نمیشنگول ب

قوماندان صاحب « گفت: ،چشمش کھ بھ من افتاد، انگار دشمن سرش را دیده باشد
شأنم  در یبا ودیدم کھ یکی بھ دو کردن  »تو ھنوزم ھمینجھ استی. برو ده خانیت.

ھ من  در اما ؛بدل کردم و بیرون شدمنیست. کوچھ  وان ب ک افسر ج ت ی ھمین وق
کندر ھستم  ت س رد. گف ی ک ودش را معرف د. خ ک ش ھنزدی ی.  ١٤ از فرق دو غزن

  شما را نیافتم بھ من امر شده است کھ شما را بھ فرقھ ببرم. اماپیش رسیدم.  ساعت

د ا مؤ بیترت نیب ود را ب وم خ لان ش ھ پ ین مرحل ین دوم یظ الله ام ام حف ت تم فقی
ان پرچمی و  ھای حوزهو  ھا ھستھعملی ساختھ بود. نخست شناسایی  ی نظامی حزب
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ا پرچمیبرجستھ نظامی  کادرھای دور ساختندوم  دادن وظایف  ھ از مرکز و ن
رای  ال ب انفع ھ  آن رود ک ادم ن ز. ی ارنیزیون مرک ای گ ام ھ ات و جزوت در قطع

ھ ھ  جز ب ی ک د رفیق ین چن داد انگ تعدادشانھم اوز ناز تع ت تج تان دس د میش ، کن
ـرفی اروقــ دھا( ق ف کو تشھ نظامی درا بع ی از مس دان یک ث قومان ھ حی ز ب ) نی

دک رر  ھای کن دار مق وای زرھ ک در ق ودگتان ده ب ا .ردی ھ  ام د میھم ھ  دانن ک
ا پرچمی ارآزمودهافسران  ھ ق وک ابر  ، لای ھ بن تند ک ی داش دهء فراوان درس خوان

ھ  شوم بھ ھای پلانموجودیت ھمان  ادن ب م توظیف نشدند. گردن نھ وظایف مھ
ذ جبراناین خواست امین اشتباه  رچم  دیگر ریناپ ؤول بخش نظامی پ ای مس رفق

ون  کھ امین استدلال می گفتند میبرخی از رفقا  بعدھابود.  ا پرچمیکرد، چ در  ھ
د.  نیبنابرایی نداشتند،  کودتا نقش برجستھ ت کنن ت قناع اباید بھ ھمین چند پس  ام

دون در این ا را ب رار دادن  امین بود کھ کودت ان ق ا پرچمیجری فسران توسط ا ھ
ھ  محمد جز بھخلقی انجام داد.  ع ک ان  در آنرفی یس ارک ع ری ود و ٤وای قموق  ب

وا دان ل اب قومان تان( در غی ده دگروال سرور نورس ھ عھ وا را ب ی) سرپرستی ل
یش در و داشت ان  وی ھم بنابر گفتھ خودش فقط ساعتی پ ھ جری رار گرفت ام ق قی
ود، ر ب ی دیگ یچ پرچم ود.  یھ ده ب رار داده نش ا ق ان کودت ثلاً در جری ا در م م

ود ییھا حادثھتمام از  مرکز یقوا قرارگاه ھ در شھر گذشتھ ب ر یب ک ودیم و خب  ب
ویم، ب شب ونزدیک بود درھمان  دانیم دروز نخست کودتا کشتھ ش ھ ب ن ک ون ای

ا ( ود م یکودتا را رفقای حزبی خ ا خلق د داده) انجام ھ ھ دران ایی ک ا رفق ارد  . ی گ
دایت  ر ھ ا ب د، بن وری بودن ادروانجمھ ارد  ش ف گ ر کش ومی آم دالحق عل عب

ھ از ارگ و اع  قاطعان وری دف ام جمھ د مینظ تور  و کردن ھ دس امی ک ا ھنگ ت
ھ  ویش ادام ت خ ھ مقاوم ان ب رھبری بخش پرچم حزب را دریافت نکردند ھمچن

وش دیگر  و زرھپوش عمر شھید دادند. می د زرھپ ا کودتاچیچن ر از ھ اع  اث دف
و ارد داخل ش ھ گ ت ب ا نتوانس ین رفق ھ ھم ت نقھرمانان فانھ عمر تانکیس د و متأس

رادرزادهجوان کھ  ود در راه  ب اع پیشین سلطنت ب ر دف رال عارف خان وزی جن
  گشودن درب بزرگ آن قلعھ جان داد.
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ھ  بلافاصلھ شب بود کھ بھ غزنی رسیدم و روقتیدباری!  با قوماندان پیشین فرق
ردم ات ک ربازان و .ملاق د س د روز بع رار ش را  ق د و م ع کنن ھ را جم ران فرق افس

ود.  ی نب و ھیچ حزب دان پیشین، عض د. قومان معرفی کرده، خودش خداحافظی نمای
ھ  دھااو ازجمل ر ا ص ناس فھیوظفس ی و ش دامات  ب انی اق ھ قرب ود ک ی ب طرف

ھیماجراجو وادث  ان ین و ح ھرمترقیغام ورش ب ی در کش ران و م ن افس د ای  گردی
ھ یدرحال قوماندانان ر از  ک ھ کمت ا حزبیوطن شان را ن ت می ھ در  داشتند و دوس

ا  ھ ی د ک اگزیر بودن د، ن ھ وظایف ھنگام خدمت ھیچ گناھی ھم مرتکب نشده بودن ب
الیغ ا در رفع د، ی اط پیحا برون ون ژتی رنت ر منتظ ا اگ د ت د و بمانن ی رخ دھ  فرج

را افسران  یی گماریده شوند و ظیفھدوباره بھ و د. زی وق گردن یا این کھ بھ تقاعد س
ی وان انقلاب رده  ج را ک ین) را اج لاب (ام دان انق ر قومان رده و ام ا ک ھ کودت ی ک ی

  .کردند میاردو اشغال  را در آنانبودند، باید جای 

ای ماهدر  ور  اول و ھ ای ث س از کودت ی  در ٥٧دوم پ کل خاص دام مش ی ک غزن
اوکرد میشناختم و کوشش  بسیاری از افسران قرارگاه فرقھ را می نداشتم. ا ب ر م ت

ھ ھر روزعبھ شای آورند و دست بھوباره درا نسبت بھ آینده  اعتمادشان و  در اتی ک
، باور نکنند. آمر سیاسی شد میش خببند پ کشتار و بگیر و نی بر کشت وبیرون مب

انم ھ گم ھ  فرقھ تورنی بود بھ نام نصرالله کھ ب دبیشتر ب ره نورمحم  کی وابستھ و ت
ھ اگرچھ  بستھ دل ی فرق ھ افسران خلق ود ک م ب بود تا بھ امین. شاید بھ ھمین سبب ھ

ان ود، از وی  تعدادش دک نب نو حرفان ار  یش تھ و رفت ری ملایمداش ھ  ت بت ب نس
ا  غیرحزبیافسران  ھ مقایسھ ب رچم حزب ب داد افسران بخش پ ا خلقیداشتند. تع  ھ

دک  ھدنبوبسیار ان ھ، جگ :د. از آن جمل وپچی فرق د ت دان غن ن عبدالصبور قومان
دان  بعدھاجگتورن آصف دلاور ( وای مسلح) قومان وی درستیز ق رال و ل ستر جن

ع  گاه قبلھیم (دگرمن عبدالعظ شادروانند سرده، در ب ٥٨تولی سوم غند  ر واس داکت
دان غن دالرزاق قومان ورن عب ر، جگت د در مق دان غن ی) قومان ھ،  ٥٨د عظیم فرق

ی عبدالاحد  ی غزن ن دیگر. وال د ت تورن سکندر قوماندان تولی انضباط فرقھ و چن
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ی  ،خلقی بود ،ولسی نام داشت ود؛ ول ین ب ا ام ً ب را ظاھرا ولی سخت زیرک. زی
 کی ارادت داشت. ترهنورمحمد بھ  در باطن

***  

ت ین اس وش رام ام ھ خ ام چ ن ای ن توس   ای
رزده  ان س ید جھ امخورش ین  از ب تام   اس

  

ھ  در تمیپر مسؤول با پست عالی و وظیفھ خطیر و زودی بھمن  ی  ١٤فرق غزن
ت وآشنا شدم. فرقھ یک جزوتام بزر ھ از سطح  گ ارتش اس رای کسی ک د غب ن

دون طی  ت، ب ک واحد تکتیکی اس اً  مراتب سلسلھکھ ی ھ  رأس دانی فرق ھ قومان ب
ی انی و م ھ آس ھ ب ود دارد ک یاری وج وار بس ای دش ألھ ھ د، مس اده رس ی  س گ
دانیفایق شود. قوماندان فر ھا آنتواند بر  نمی دک  قھ دست کم باید مدتی قومان کن

ا در یک غند ویا  و وق و یا لوای مستقلی را انجام داده باشد ت ک  امر س اداره ی
ھفرقھ  ان  در ویژه ب ی ھم گ و حالات خاص مشکلی نداشتھ باشد. ول ان جن زم

ت  در بعدھا طوری کھ در کودتای سفید داوود خان و ان حاکمی ا خلقیزم ده  ھ دی
ت مسلکی سن و مانند تجربھ، دانش و معیارھاییشد،  ھ  در نظرسال  لیاق گرفت
 ریاست و یا قوماندانی لوا و وزارت گرفتھ تا از ھا پست ترین در عالیو  شد نمی

ین رر و تعی انی مق ھ، جوان ی فرق ارت و م ش و مھ ھ، دان رین تجرب ھ کمت  شدند ک
  بودند. دارا می شده دادهوظیفھ کیاست را در 

ت و با ھمھبگذریم! من  رم  این مشکلات دس . مشکل اساسی کردم میپنجھ ن
ھ ک پارچ ی و ی ران  گ ود. افس ھ ب ران فرق ر افس ل و نظ دت عم رف بیوح ا  ط ی

اناکثریت مطلق داشتند.  ھا غیرحزبی ار و در آن وانین  شان وظیفھ ک وارد و از ق
ررات و ام و مق امی ک پلین نظ ذیر و دس تور پ تھ و دس اھی داش ً آگ باطلا  باانض

د.  انبودن ان در می ود داشت سالخورده آن انی وج ھ  ندگ ھ  را یدرپ یپی ھا سالک ب
ی و ھ دگروال رده و رتب دمت ک ی خ ھ  دگرمن د ب تھ بودن ھنتوانس الاتر  ھای رتب ب
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انبرسند.  اء داشتند،  ھای مسلک در آن د. تجارب گران بھ ویش متخصص بودن خ
ویش را در موھایھرکس دیگر دوست داشتند.  نھ کمتر از وطن خویش را راه  خ

د و رده بودن پید ک ن س ھ وط دمت ب رام  خ ر احت ا اگ تند ت ع داش بب توق ین س ھ ھم ب
وند.  نمی اشوند، توھین نش ن  ام ھ دوران رسیده مگر ای ازه ب ا حرفافسران ت را  ھ
د. خط قرمزی رافھمید می روزی بودن ورد  ند. این افسران مست از باده پی در برخ

ل شان  یو عملرفتار  نیتر کوچکبرابر  شناختند. در با بزرگان نمی ھ خلاف می ک
ود می نش  ب تابواک ی زده ش ام م ران  انج د. افس رف بیدادن وھین  ط د میرا ت ، کردن

ور گفتند میبیراه  نمودند، بد و تحقیر می را تص د می. زی ام شان  کردن ھ ک ا ب ھ دنی ک
  ن توسن ایام چھ خوش رام امین است.است و: ای آناناست. امین با 

ھ  شبان و در آناگر  اما ط ب ً رام امین نشده بود؛ فق روزان توسن ایام ھنوز کاملا
اه. او در این سبب بود کھ وی بھ وقت و دت  زمان نیاز داشت. حد اقل سھ م ن م ای

ل  ھا پست نیتر یدیکل توانست نھ تنھا در می د؛ ب ب کن عمال و ھواخواھانش را نص
ی م درت م ت ھ ش و وانس د و  ارت ار کن ولی ک دان ت طح قومان ا س ولیس ت م در پ ھ

ود را ھ خ تھ ب خاص وابس د اش ین نمای ب و تعی ا .نص کلی  ام ھ مش ھ ک ا البت در اگس
را  ت. زی پردهنداش ت نیتر سرس ھ در اجن یار ماھران کل بس ھ ش ود را ب ای خ آن  ھ

ک  ین ی ود. ام ھ جا ساختھ ب ت یشانس خوشسازمان جا ب م داش ادیگر ھ ان  . ب زب
وس ببرک کاکی ر چرب و تملق آمیزش تره ای ا فریفتھ بود و قطعھ ت ھ رفق رمل ک

ً از اثر  اش نظامیبخش  الاتی بیبودند، دیگر کاملا ایش افشا و برخی از مب در  رفق
ھورطھ نابودی فزیکی  ھ آن  قرارگرفت ھ ب د. حالا ک ابودن ن  می روزھ ھ ای نگرم، ب

ھ اگر  نتیجھ می ویش را در  وزھار در نخستینرسم ک دسترخوان بخش نظامی خ
وار نمی ین ھم ر ام دام  ھا آنکردیم، شاید پس براب رای اق ور شدیم ب ھ مجب نظامی ک

  .شدیم کمبود نیرو دچار نمی گی بگیریم بھ نبود و آماده

ی دتی م روف  م دت مص ھ ش ن ب ذرد. م ق رتقگ تم.  وفت ھ ھس ور فرق م کمام ر  ک ب
ود را می چیره می ھا دشواری وم و خ ابم ش وال  ،ی وز اح  یندیناخوشآاز مرکز ھن

وند. گھگاھی  شورای انقلابی یکی پی دیگر صادر می ھای فرماننرسیده است.  ش
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یکی پشت  بلا وقفھ و باً یتقرو مظاھره  گ. میتنکند میوالی ولایت مردم را جمع 
ا  ر برپ ود میدیگ یش ھ  . وال د میبیانی ا حزبی. دھ م  ھ ف ھ د میک ورا  و زنن ھ

ام، این جا و آن  نشنیده ھولناک را خبر بھ گفتھ برشت ھنوز کھ زینمن . گویند می
ت  ت راس اره انقلاب و  و در کنم میجا قام ا فرمانو  شیدستاوردھاب و  شیھ گل

 شده نیتأمدلم خوش است کھ سرانجام وحدت میان خلقی و پرچمی  و کنم میپاره 
 .و رھبری نیز ھیچ اختلاف و مشکلی بین خود ندارند

***  

وانیی است. شاید کمی  بدالاحد ولسی است. آدم برازندهعلی غزنی وا  از تر ج
ن. دش  م د ق اد بلن ت ونیزی اه یلس ت کوت م نیس ود می. ھ ت  ش دبالاگف ت بلن  .اس

د. دریشی  قاعده بھنیکویی دارد و اجزای صورتش سیمای  ایی  و پوشد میان نکت
وش نآبستن و بھ گردن  زان کردنش را ھرگز فرام د میوی  در اش خانوادها . بکن

ایز ریتعم ی  ییب ت وال رای اقام ھ ب اختھک دهاند س ی  ، زن د میگ رش زن  .کن ھمس
دی  بر سریی است. ھمیشھ چادر سفید  ساده بدارد و لبخن ر ل ی رفق از .ب ای وال
ھ  ولسی گھگاھی من و من ھم. . ازگیرد نمیرو  ھ را ب نصرالله آمر سیاسی فرق

 کھ والی و کنم میاحساس  ھا برخاست ھمین نشست و . درکند میمنزلش دعوت 
ار سیاسی  ا من ک د مینصرالله ب د می. شاید کنن ھ  خواھن ی. چ ا امین وم ی ی ش خلق

 از ویژه بھ کی و تره دو از بدون موجب ھر با موجب و ھای توصیف اما. دانم می
ی نخست اگر ده بار نام امین و روزھا . درگردند می آزار دلبرایم  آرام آرامامین 

ز از ببرک کارمل، یک گرفتند میکی را  بار نام ترهھشت  اد  بار نی د میی . کردن
ا اه و ام ک م ت ی س از گذش یم دی پ رن ام وی را ب ی ن ر حت ان ن گ د میزب . آورن
ھ ی چھ زودی ب وض رولس د میه ع ار کن ود می. قھ وار  ش ر. دی ار و متکب و جب

ود  ین خ خیمی ب ردمض د می و م رایض وکش ھ ع ردم  . ب کلات م  ھتوج بیمش
. مردم باید از ھفت خوان رستم گردد شود. رسیدن مردم بھ نزدش دشوار می می

 یدر غزنبگذرند تا بھ زیارتش نایل شوند. حتی در ھنگامی کھ سیلاب مدھشی 
د  ھست و شود و سرازیر می د میبود مردم بیچاره غزنی را تھدی زلش، کن  از من
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ی ان نم ورد و تک د و خ ت تفق ردم  زحم ھ م ک ب ا و کم یدلاس ود نم ھ خ د.  را ب دھ
اب اردو و نصرالله بھ مردم کمک می درعوض من و ان آن را در کت ھ جری  کنیم ک

  .ام کرده یقلمسیاست 

ان شکلی می زنده ھای رنگو  اند شدهدیگر چشمانم خوب  ھ ھم ھ  گی را ب نم ک بی
ت. ھای زیباییتا  داشت میوجود دارند. باید چشمان سال در  غزنی را بھ تماشا نشس

رجیح م نیا رم ت ان ھمس د میی رم  دھ ا دخت ا ب د از و آرزوت رم امی ھ  پس یگراخان  ی
ھ  کوچ کرده و دان فرق د. قومان زد من بیاین ھ ن بب ت در در جن ھ درس اه فرق  قرارگ

ھ ر از زیر قلعھ قدیمی بالاحصار خان ویلی بزرگ پ ا ح ی دارد ب ان سیب و  ی درخت
اک و ور  ن الو. تص ی و آلوب یبھ تن  کنم م ا پیوس ھ ب انک ش  ام وادهخ وعی آرام ھ ن ب

ھ  ت.ام، ولی این آرامش دایمی نیس یدهرس امرزد، ب ھ خدایش بی یک روز ھمسرم ک
ن  د میم و گوی ر در رادی احب را دیگ ل ص ام کارم ھ ن ت ک ده اس پ ش ی گ : چ
، متوجھ کنم میسنگین  چھ زمانی؟ پاسخش را کھ سبک و از پرسم میگیرند.  نمی
ار و می ھ ک ھ و شوم کھ من تا چھ حدی ب ک شده ام روزمرهظیف ھ متوجھ  منھم ام ک

ده رات نگردی ن تغیی ر در ای ھ راه  ینگیتیم ام. روز دیگ ھ ب د انداختھک ھ ان ، متوج
  .برند شوم کھ سخنرانان حتی یک بار ھم نامی از ببرک کارمل نمی می

اع در  گذرد میسھ روزی  دو کھ دگرمن ھدایت الله رییس اوپراسیون وزارت دف
من  صنفی ھم. ھدایت مکتب نجات (امانی) را خوانده و آید میھ ھیأتی بھ فرق رأس

یس ھستیم. رازی  انیس و باھمدر دانشگاه نظامی (حربی پوھنتون) بوده است.  جل
ھ از ت ک دن وی خوشحالی  نیس ا دی یم. ب ان کن م پنھ ت  یریناپذ وصفھ ھ من دس ب

اضطراب  نگرم سایھ یک بھ چشمانش کھ می و بوسم میرویش را کھ  اما. دھد می
ویش  و انتش اس  یی یپنھ یکنم میرا احس ھ م ب ک ود و . ش ان دیگر ش ھ  مھمان را ب

بھ خانھ. اندکی  رویم می گیرم و ، دست ھدایت را میکنم میشان رھنمایی  ھای اتاق
ی ھ م ی ک از م انش ب د، زب ود و نوش د می ش ھ در :گوی ور از آن چ و چط ز  ت مرک

دامات امتأسفانھ  امارفقا حل شده بود. ، اختلافات بین گوید می؟ خبری بیگذرد  می ق
ا، در ھای کوششو  ری م ک پارچھ راه ایجاد وحدت و صادقانھ رھب زب  ی گی ح



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٢٨ 
 

ھخلق افغانستان از اثر  دموکراتیک زوندسایس  و ھا توطئ ین و دار روزاف  و ام
ره اش دستھ د ت ودن نورمحم ھ  با شکست مواجھ شده است. امین با اغفال نم کی ب

فراوانی دست یافتھ است. وی رفیق کارمل را سد و خار راه قدرت  صلاحیت و
ام  پیشرفتش می کاری وی را  ھای صلاحیتپندارد و تا جایی کھ اطلاع دارم تم

ً تجرید ساختھ است. آوازه است کھ امین می خواھد  سلب کرده و نامبرده را کاملا
ب و  کارمل صاحب را با داکتر ر نجی الی و داکت ود بری دالوکیل اناھیتا و محم عب

د و کشورھایو نوراحمد نور بھ حیث سفرا در  ین کن یم  پس از خارج تعی آن گل
  .کی را ھم بنماید شما را جمع کرده و بعد چاره تره ما و

***  

ود،  یتی ب ود، شخص دو ب تھء کومان ران برجس ی از افس ھ یک دایت ک رمن ھ دگ
ا. او ازبااراده ا و جوی رژی و سخت پوی ا ان ین و ب وی  ، مت دهس اد زن ھ  گل ی ا ب آق

روزی  یریناپذ خللحزب جذب شده بود و احترام  ھ پی ت. ب بھ ببرک کارمل داش
ی و دموکرا ک تانقلاب مل دی ھ  باورمن ن امر ک ھ ای ت ب اد راسخ داش ود و اعتق ب

را دوام و ود، زی ا زور سرنیزه انجام ش د ب ت. از انقلاب نبای د داش ایی نخواھ  بق
د؟ د ش ع خواھ ھ واق الا چ ھ ح یدم ک ری ک وی پرس ای رھب ا رفق رک آی ور را ت ش

د شد؟  صورت سرنوشت و درانخواھند کرد؟  ی چھ خواھ تکلیف ھزاران حزب
د،  یا کردهپرسیدم آیا تو حس  ن دستور نرون ار ای ر ب ت، زی ا ممکن اس ھ رفق ک

ھ واکنش نظامی  ھا پرچمیمقاومت کنند و  درا ب و درفراخوانن ت: ت دایت گف  ؟ ھ
دام  ر؟ ک ی مگ واب خرگوش یخ ا پرچم ر نھ ر خب ام ؟ مگ ھ تم تداری ک ی ھا پس

تی برای دفاع حو  اند کردهمریت ھای سیاسی را کودتاچیان اشغال آ فرماندھی و
گ و تفنگچھ و دداشتن یک چاقو را ندارند. چھ رس اجازه شان شخصی ا  بھ تفن ی

 کند میاگر رھبری از کشور بیرون نشوند، تبر امین دستھ پیدا  اماکلاشنیکوف. 
رم س ھ ج لاب و ب ر انق ان رھب انرپیچی از فرم زب  آن رده از ح ھ ک را محاکم

. کند میپس از یک دسیسھ ساده ایشان را بھ خیانت ملی متھم  اندازد و بیرون می
ر مبھم، تر متشنجگفت: وضع روز بھ روز  ھدایت می ر می و ت م ت گردد. آن  مظل
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زیابی کردیم. ار مان دوی بیرونرفت نظامی را ھر ھای راهشب تا صبح نخوابیدیم. 
ا ن گل رفیق ھرات دور بود و ت میآق ھ را مسلح ساختھ و توانس وی بھ فرق ل  س کاب

آن عدم  پس از مارش کند. مگر آن کھ رفقای رھبری خود را بھ نزدش برسانند و
اده  "ب"فرقھ تیپ  ١٤اطاعت از اوامر مرکز را عنوان کنند. فرقھ  بود. دو غند پی

د  ٣٤تی  ھای تانکمقر. یک کندک  دیگری در و در غزنیداشت. یکی  با یک غن
ود و  ک ب توپچی و جزوتام ھای مستقل فرقھ. از سوی دیگر بھ مرکز بسیار نزدی

وایی  محاصره و زودی بھ، داد میھنگامی کھ کدام حرکتی انجام  وای ھ ا توسط ق ی
  گردید. بمباران می

 دایی بود ودانست کھ رھبری چھ پلان دارد؟ مغموم و سو یا نمی ھدایت نگفت و
داحافظروز دیگر ھنگام  وا در یخ ھ نج ود را  ب ت: خ اهگوشم گف ا *دار نگ د ب ! بع

وددار ور یخ وق تص ا  یف ت ت کنگذاش را در ھایش اش وند. م اری ش ش  ج آغوش
د دھار ش ی قن رد و راھ ی در و فش دم، حت ز وی را ندی س از آن روز ھرگ  پ

ای خواب ونی و  ھ ا کابوسافی ای و ھ بانھ رویاھ دایتام ش ت و . ھ ت.  رف برنگش
دانی لاببھ جرم کودتا علیھ حاکمیت انق ھدایت را چند روز بعد ی گرفتار کردند. زن
واببیرا از  ھا شکنجھ ترین وحشیانھ و ترین سختساختند، شکنجھ دادند.  ھ  یخ گرفت

ھ در شیھا خستھناخن کشیدن و  تا برق دادن و ایی ک ور کش کردن. رفق ھ انب  را ب
ھا  شدند، بعد ھدایت شکنجھ می سان بھدادند و  تحقیق می اگسا روز در ھمان شب و

ون  دایت ھمچ ھ ھ د ک ھ کردن مناک ریشقص ی یخش ی م جھ نم د. ض زد، زاری  غری
این  اما: بھتر است مرا بکشید. گفت یو مغرید  ، فقط مینمود کرد، التماس نمی نمی

ھ  رد ک د ب ور خواھی د. آری او  از منآرمان را بھ گ راف بگیری و نیااعت شھید  رط
ور و ی جس آری  .سربلند رسالتمند و شد. در زیر شکنجھ، درست مانند یک انقلاب

ین  ا چن ان داشتیم  و رادمردانرفیق ادای گرامی، م شیرانی در سازمان نظامی م
ود ردریغ اکنون د کھ با درد و اه نب ا نیستند. گن ار م ان کن ده چی کسی  آن ھ عھ و ب

  داخت؟د پرنرا چھ کسانی خواھ آنانمرگ  فریک
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ا  یدر حرب*( ھید ب دایت ش ق ھ ودیم، رفی ھ ب ون ک اهپوھنت ھ  محمدش ک
نفی ھ ا اش در ھمص ل ک ا خلی ود و ب ات ب ب نج ی  زمکت ود؛  یونحرب ده ب آم
ت و چھ  دانم خلیل جان حالا در بود. نمی و گلستانرفیق گرمابھ  دوست و کجاس

ھ  را در محمدشاه اما. کند می دان فرق ودم وھرا ١٧زمانی کھ من قومان وی  ت ب
ت نظا وی امنی ھ از س ک تروریستی ک ود، متأسفانھ ی ھ ب ار گرفت میافسر آن فرق

ی تر وتوسط م محمدشاهشده و رفیق  ت دولت ھ امنی پ وی را ب رد میجی رور ب ، ت
د ھ  .گردی تند. ب ی داش لام مخصوص ھ ک ک تکی ن ی ھ ت ن س امرزد. ای دایش بی خ

ھ می تن می رسیدند و ھرکس ک رای گف ی ب د یمداشتند  حرف ود را گفتن ق خ : رفی
  .نگاه داردگی اجازه نداد تا ھدایت خود را  دریغ کھ زنده اما) !دار نگاه

*** 

ھ روزی  از ھید، دو س دایت الله ش تن ھ ذرد نمیرف یا  گ زم ض ت عزی ھ دوس ک
رر  نظامی در اتشھنظام جمھوری قوماندان گارد بود و بعد  مجید کھ در د مق ھن

دهوی برادرش  آید. با غزنی می شده بود، بھ دیدنم در ھ  یاد زن د ک کریم جان مجی
ت می بود و یبااحساسانسان نجیب و  ز ھمراه  من وی را سخت دوس داشتم، نی

ت ع  .اس ز از وض ت نی تھ اس ی برگش ازه از دھل ھ ت د ک یا مجی ادیغض  در یرع
ھ اگر امر ، رفقا درگوید میزند.  حزب سخن می د ک ویش دارن ین کز بسیار تش م

ھ  ین گون ھیھم د؟  یازت ک د ش ھ خواھ ا چ ت رفق ردم و سرنوش ت م د، سرنوش کن
د می ی  گوی ھ دھل ی ب رچم حت ری پ ھ رھب ل و حلق رک کارم دن بب فیر ش آوازه س

د میصحبت  در مورد ھا دیپلماترسیده بود و  ق خاطر من  و کردن ون از تعل چ
ھ  ھا پرچمیبھ  د، ب راھم نکنن ویش مرا ف ات تش اطلاع داشتند، برای آن کھ موجب

ا خلقی، امین برخی گوید می. ضیا گفتند میاین مورد سخن  نجوا در ھ  ھ ز ب را نی
ھ  ا موازن ت ت أمینحیث سفرا تعیین کرده اس ود.  ت ثلاً ش ھ  م ادار را ک پاچاگل وف

رهحواھان نورمخرا کھ از ھوا نظر محمد رنیانج خلقی است بھ دھلی و د ت کی  م
نُ و است، در ت. بھ حیث سفی مسکو رازمحمد پکتین را در بــ ین کرده اس ر تعی
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فیر در ث س ھ حی د را ب یض محم ق ف ان رفی زدم  ھمچن ھ ن اعتی ب یا س راق. ض ع
  .شود میو بعد راھی کابل  نشیند می

ھ کار دست و اماغزنی ھنوز کدام خبر ھولناک نرسیده است؛  چھ در اگر م ب  دل
روز چھ زود می دیرپا می ھا لحظھروند.  نمی ا دی ھ ت ان ک ت شوند و زم چھ  و گذش
و یخ ن  ش م نیدن ای س از ش الا پ ت، ح ایگذش ویش از  خبرھ رس و تش ده از ت آگن

ون، مرا ا گ. ھر زنماند یبازمحرکت  د میجا تکان ز تیلف ھ از دھ . ھر شفری ک
ی ز م ور  مرک د، تص یآی ھ در کنم م ا آن ک ت.  ھ ده اس تھ ش ن نوش ت م ر بازداش ام

ی ا واھم ازخ نم ده ییرازھ اه ش ھ آگ ن ک ر ک ھ را خب ای فرق یام، رفق ھ  م. م م ک ترس
 بھ کسی بگویند و ناخودآگاهترسم کھ سخنان مرا  دست بدھند. می را از شان ھیروح

خواھم با وی  ؛ میگانھ فرد مورد اعتمادم ھمسرم استبعد دھن بھ دھن نقل شود. ی
م  . می"برم رنجی کھ می"برایش بگویم از  درد دل کنم و خواھم برایش توضیح دھ

رک کار ام بب ر ن را دیگ ھ چ و وک ل را در رادی ی م ون نم د.  تلویزی اگیرن ر  ام مگ
ی دارد و  دانم میاین را ھم  امازنی است؛  دانم کھ شیر توانم؟ می می ب رؤوف کھ قل

  خواھد داد. گریھ را سر  یھا یھا، ھایم حرفبا شنیدن 

ستین خن . ازکند میتیلفون  "مرد مؤقر"کھ  خانھ ھستم. ساعت شش شام است در
ھ ر کلم ھ ب ی ک یان زب ی یآورد م ی ، م مش. م تی؟  شناس ھ ھس دان فرق د: قومان پرس

ع در پرسد، وضع فرقھ چطور است؟ می گویم، بلی خودم ھستم. می می ویم: وض  گ
تربیھ  ساعتھ تعلیم و ٢٤عادی است و وظایف مطابق تقسیم اوقات  فرقھ نورمال و

ی یش م ع  پ خنم را قط د میرود. س د می و کن یگوی ھ را پرس ی فرق ع سیاس دم. ، وض
ی؟ می اند آمدهجور  ھا خلقی و ھا پرچمی ا ن ویم وحدت در ی ن جا  گ أمینای ت.  ت اس

کنی؟ بعد بدون آن کھ بھ  گویند، بسیار پرچمی گری می خودت چطور؟ می گوید می
ا  گوید میپاسخ من گوش بدھد،  دوارم روم میمن فردا بھ ھاوان د و خبرھای. امی  ب

ا رفقایت نشنوم. تا آمدن  منفی از تو و ھ حال احضارات باشد. ب ان ب من قطعات ت
  .خداحافظکار کنید.  باھمبھ تفاھم  رفیق نصرالله یک جا و

***  
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ھ شبی  "مرد مؤقر" ھ نظرم رسید ک ت، ب (حفیظ الله امین) کھ گوشی را گذاش
در  چشمانم فرار کرده بود. ھر را سپری خواھم کرد کھ سحر ندارد. خواب از ق

ھ ھمان اندازه بھ ژرفا و اندیشیدم بھ بھ سخنان وی می ای فاجع ھ در راه  پھن ی ک ی
ر بود، پی می ا ب ان نمی بردم. طوفان (این واژه را بن ی توف نویسم.) در راه  دلایل

ود. کف  ده ب ین افسار و پچاری را کن ود. ام بب ر ل ت و ب ھ داش س از زودی ب  پ
ھ کرد. فاجع می حساب ھیتصفو روشنفکران وطن  ھا پرچمیکیوبا با  آمدنش از

ی د.  م تھ باش یعی داش اد وس ت ابع اً توانس ای خون حتم ھ  ھ ادی ریخت د میزی و  ش
ھ  میمگر  آخرشدند.  زیادی از ھستی ساقط می ھای گی زنده دون آن ک ود ب  آبش

ان  آب از دهبتک ت و زن ی پرداخ ان سیاس رکوب مخالف ھ س ورد، ب ی  خ انگ را  آن
  نابود ساخت؟

روز کھ آفتاب  ھر .دارد یانرگاھحس ھا شبدیگر  مانند مثل آن کھ آن شب اما
ار دیگر روشنی روز سر می ت و زند و ب ر دش وه و را ب ی  دمن و ک کمر غزن

د می ای زیبایی، تابان ی  ھ تھغزن وند می تر برجس ن ش ن ای ا زیبایی. م ت  ھ را دوس
م  دارم و د میدل ر خواھ ھ  ھ ارروز ب الا بالاحص ھ ب وم و غزن ا  ش ان ج از ھم

ت  .باستان را بھ تماشا بنشینم زیبایی، شکوه و عظمت غزنین آن روز والی ولای
د و ودم  را بھ مرکز خواستھ بودن ور ب ت  ابیدر غمن مجب ھ ولای وی ساعتی ب

ھ از فر اماکارھای ارباب رجوع را انجام دھم.  رفتھ و ت کرده ھمین ک ھ حرک ق
ھ مرکز شھر می و ان درد دلرس ب ن کنم میری در چشمانم حس آزا م، ناگھ . م

ھم اشیای پیرامونم را، : یابم را بھ رنگ خون می چیزھاھمھ  وسرخ  ا راجھمھ 
ی ھمیشھ ھم زمین را ھم زمان را و م آسمان آب الم و گی را. چشمانم را می ھ  م

ور  یتص اف و کنم م وھم ص ک ت ن ی ھ ای یچ!  ک ر ھ ت و دیگ اده اس اس ن  ام ای
ا ا را ب ھ ج ت. ھم ی اس ت تلخ ون،  واقعی گ خ ا رن رخ، ب گ س گرن  یزیآم رن

ا را، خط کشی  و تعمیر ھا خانھبیرونی  یرا، نما ھا دکان ھای دروازه. اند ردهک ھ
ا جاده ھ  ھ ا درخترا، تن ھرا،  ھ ا مغازه ھای لوح ای  ھ ھرا، میزھ را،  ھا خطاب

ار دیگر چشمانم را  را. ھا عریضھو  ھا نامھکلیشھ روز را و ھا رقاصھپیراھن  ب
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د و می مالم. نھ اشتباه نشده است. چشمانم درست می وح ھر بینن ھ وض چھ بیشتر  ب
وتر  و کنم میسازند. تعجب  اقیانوسی از رنگ سرخ شناور می مرا در ده م از رانن

ون ویصفدرعلپرسم:  می ھ ک م ھم و ھ ا ت د؟ بینی میمکان را سرخ  ، آی  یزھرخن
را گوید میو  زند می : قوماندان صاحب، امر است کھ ھمھ جا رنگ سرخ شود. زی

ود  کسی کھ رنگ سرخ را بھ کار نبرد، ضد انقلاب گفتھ میرنگ انقلاب است.  ش
دتتازه نیستند.  ھا رنگاین  اما. شبگرد خواھد بود و کارش با شحنھ و و سر  ھا م

ور  می ت  اند ساختھشود کھ مردم را مجب د حالا قیم گ استفاده کنن ین رن ھ از ھم ک
ھ سر این رنگ سر بھ آسمان می ھ ب د. روز ک ھ و رسید میزن ھ خان ، از رسم می ب

ود. ھخوا میھمسرم  ل ش گ سرخ زای وید. شاید رن م تا با چای سیاه چشمانم را بش
ی ن اما گ ھرگز رفتن ن رن ھ ای تمثل این ک وش کرده  . دریس ھ چشمانم جا خ حدق

  .استآزارم گردیده  روز موجب رنج و و شب و است

ھ روزی  د ک رده بودن ت نک ور عزیم ارج کش ھ خ رچم ب ری پ ای رھب وز رفق ھن
ر رایم تلب ون یادرم ب د میف د میو  کن ت. ھرگوی راب اس یار خ ادر بس ال م ھ چ: ح

وم و می بھ کابل بیا. پریشان می زودتر ت؟  ش ده اس ادر زن د میپرسم، م ی؛  گوی بل
ر دف چگونھ بدونمن  اماولی حالش وخیم است.  ھ اجازه وزی وی درستیز ب ا ل اع ی

رم.  مرکز د اجازه بگی ھ بای ابروم؟ ن ھ کنم میھرچھ کوشش  ام امی را ک ، ھیچ مق
د،  تھ باش را داش ت دادن م لاحیت رخص ارزد و ص نش بی ھ ت رش ب  داکردهیپس

دیر می نمی ھ تق ن ب اگزیر ت وانم. ن ی و ت م، وال ھ را در یاسیآمر سنصرالله  دھ  فرق
ل. در روم می گذارم و جریان می ھ کاب ھ می ب ھ ک گ دروازه را  خیرخان رسم و زن

د میباز فشارمی دھم، مادرم دروازه را  ادر را سرحال و صحتمند وکن شادان  . م
ی ابم و م نم  ی ب دھ رط تعج ازماز ف د یب ا. مان ھ در ام ی ک ھ پرسش وز ب نم  ھن ذھ
ی خی  م د، پاس ھجوش گ  ام نیافت ھ زن یکک دا م ھ ص ھ ب از  وچ ھ ب د. دروازه را ک آی
  شوم. ، قد بھ قد با عبدالوکیل (وزیر خارجھ) مواجھ میکنم می

***  
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ل در دن وکی ا دی ھ و ب ا قیاف اعت روز و ب دل،  آن س دکی مب اس ان اجلب  وواج ھ
ی لامی  م انم. س ویم میم وت  گ زل دع ل من ھ داخ یو وی را ب ھ کنم م ل ب . وکی

ابیند؛  کوچھ کسی را نمی چھ در ، اگرکند میاطرافش نگاه  ھ  ام ین ب دان مطم چن
شود کھ کسی  و ھمین کھ اطمینانش حاصل می کند میرسد. کمی مکث  نظر نمی

ی وی زل م ل من ت، داخ رده اس ب نک ل ر را تعقی ق وکی ردد. رفی ن از گ ا م
ن م دوران مکتب. او صنف ده لیسھ حبیبیھ بود و از، شناسم میدور  ھای گذشتھ

ھ  داردارصمد  یاد احمد ظاھر و صنف دوازده. زنده ھ  بچھ کلاه) و(مشھور ب ب
ھ صن اش یھمصنفد پشتونیار وگمانم شھزاده داو ار ب د ب د. چن ھ بودن ف شان رفت

ودم و  ھب ب  عوض ب ھ غای ی ک د میمعلمین ر  بودن تورنظ ھ دس ب  ب اداره مکت
ودم. وی  بگرامی و کرده بودم. چند بار ھم وی را در "معلمی" ده ب شیوه کی دی

دهوکیل شدن  رپدرم بھ خاط تیرضاحتی بھ خانھ ما آمده بود، برای جلب   یاد زن
نا ببرک کارمل در ی. ش ورای مل وی اگرچھ کامل  خت من ازدوره دوازدھم ش

ور،  اارادهنبود؛ ولی من وی را آدم جس ورد خوشو  ب وش تکل برخ ھ یافت میو خ
  بیرون بکشد. آب زرا ا گی گلیم خود ظات دشوار زندهحتوانست در ل بودم کھ می

یی داشت و غمی  آن روز وکیل آن وکیل چند روز پیش نبود. سیمای گرفتھ اما
ده وج  در دی انش م مزد میگ ان . غ ی آن را  یی یپنھ ا ھرکس ود ب ھ حاضر نب در ک

وب دیگر، شما  گذارم، می پیالھ چای را کھ پیشرویش می گذارد. میان پرسم، خ
ل  این جا کجا؟ آفتاب از کجا و د میکدام سو برآمده است؟ وکی ، راستش من گوی

ود)  از اسد جان (برادرم اسد عظیمی در آن شب و ور ب روز سکرتر نوراحمد ن
د ساعتی خواھش کر ده بودم کھ بھ بھانھ مریضی والده صاحب شما را برای چن

ان توضیح  تا من بتوانم وضعیت این جا را از فراخواندبھ کابل  رای ت ک ب نزدی
ھ از  اریبس: رفیق عظیمی عزیز! وضع گوید میدھم. وکیل  متشنج است. امین ک

دی  ت تفق دل دس تھ و فی ا برگش رشھاوان ر س ین د ب ر آن ام یده، دیگ روزکش  ی
ھ  نیست؛ بل ماری است کھ اژدر (اژدھا) شده است. عکسی را دل گرفت ا فی کھ ب

ان  ھ نش ھ ھم راوان ب ار ف ا افتخ ت، ب د میاس د میو  دھ ی : گوی ن انقلاب ر م اگ
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دلداشتم ی ای رابطھ میآبا سی  بودم و نمی ا من عکاسترو  ، فی ت؟  کس میب گرف
ً ب و می میدرآ یمدر میان صحبتش   ؟اید خواستھکھ برای چھ مرا  گوییدگویم، لطفا

د می بگوی ی  ، مطل ک حزب ت و ی ک کمونیس ود را ی ین خ الا ام ھ ح ت ک ن اس ای
ی  دوآتشھ جا زده و می ک انقلاب ت و ھر اریع تمامخواھد ثابت کند کھ ی ی  اس عمل

د میکھ انجام  ھ خاطر ندھ ی وات انقلاب از مخالفین ج، ب ت.  داخل خارجی آن اس
ن  ا ای ا حرفوی ب رهیتھ انیمی ھ وش ت اختھ و  ، گ ر س ی را پ ور نیاک ود  ط وانم

ا یاشرافسازد کھ  می ادار نمی ییھ ھ انقلاب وف د ببرک کارمل ھرگز ب د  مانن توانن
ن حزب و آنانباشند.  ری ای ویش می رھب ت را حق مسلم خ ن دول د ونپ ای از  دارن

دد  ون در ص ین اکن ُ دن انآھم ط عم ا توس ھ درت ایی عل الی ک د، کودت ھ یاردو دارن
  .اندازندکی صاحب بھ راه  تره

ت توضیح کرده گوید می  باقی وضعیت ھمان طوری است کھ رفیق ھدایت برای
ا را  ق کارمل ویتا رف کند میاست. حالا امین فشار وارد  برخی از رفقای بزرگ م

د.  رک کنن ور را ت ر کش ھ زودت ھ ھرچ ازد ک ور بس د میمجب فرای  گوی ین از س ام
ر اند شدهسفیر  جاھاآن  کھ رفقا در کشورھایی ، خواھش کرده است تا ھرچھ زودت

دهرا روان کنند. حالا حیران  آنانی سفیر شدن ھا نااگریم یم؟ اگر  ایم مان ھ چھ کن ک
رویم،  ده و ردن ت دی ین می آبدانستھ  حقیق یاب ام ھ آس دا  ب زیم، تبرش دستھ پی ری

ھ دور می و کند میما را نیز قطع  ھای ریشھو نھ تنھا خود ما؛ بل  کند می دازد.  ب ان
ون  ا کن ات ر  در بارھ دگاهبراب ت؛  ھای دی ان داده اس نش نش ل واک ق کارم ارفی  ام

ل و ا دلای احب ب ل ص ش را در کارم ده حق ق کوبن ت.  منط تھ اس تش گذاش ف دس ک
ر کارمل و ھ وی در براب ن ک وی و فشرده ای رانش  منطق ق ار عجزسخنان ب  اظھ

د می د میو ن کن دن و از خواھ رای کوبی ل وب ب ردن کارم ک  ین ب ی ی ایش حت رفق
  لحظھ را ھم از دست بدھد.

ھ از گویم، حالا صاف و می د ک ھ فکر  من چھ می ساده بگویی دکی ب د؟ ان خواھی
اتوان بھ این آدم اطمینان کرد؟  پرسد، می خود می رود. شاید از می ک پس از ام  ی

ھ اش لحظ ر کنک ود س ا درون خ ی ب تقیم برم اه اً دارد، مس مانم نگ ھ چش د می ب  و کن
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د می ی : ازگوی و م رورت فرق ت ورت ض ھ در ص واھیم ک اختھ و خ لح س ھ را مس
  ...ر رفقا باشیدستومنتظر 

***  

تم بار دیگر بھ حیرت می د؟  پرسم چی، می .اف د میچی گفتی اگر کارمل  گوی
د و ین نکن احب تمک رود، در ص ارج ن ھ خ ین وی را از ب ورت ام ین  آن ص ب

ا در رد. آی د ب ورت ر خواھ ا آن ص امی م ای نظ ھفق راض  عنوان ب ی  -اعت ن
ھ ا و عنوان ب لحانھ  کودت ام مس ا قی ر -ی ای و در ھ رای  ج تند ب ھ ھس وقفی ک م

ود و  ان خ وش مردم افغانستان و مردم جھ ھ گ رسانیدن صدای اعتراض شان ب
ھ  د ساخت و ب ا جادهقطعات شان را مسلح نخواھن ت؟ می ھ د ریخ پرسم  نخواھن

ین می اید سر کشیده ییجادوء ر شما نوشابھرفیق وکیل مگ ھ چن اندیشید؟ مگر  ک
ی ا  م ود ب اف الیخش زرگ و یب ک ب ین ریس ھ چن ت زد؟  ب اکی دس ار خطرن قم
ر و  گوید می ابودی رھب پس چاره چیست؟ آیا دست زیر الاشھ بنشینیم و شاھد ن

ر  ی گی ب منجنیق دهرفقای عزیز خود باشیم؟ وای در عج ن  آخرمن.  ام مان ھ ای ب
ت  کھ ھیچ معلوماتی در رفیق نازنین رای حرک ھ ب ک فرق اره حاضر ساختن ی ب

م  ندارد، چھ بگویم؟ کاش می ت ک ین امری دس رای چن ھ ب ت ک ساعت  ٧٢دانس
م  ال.  در شرایطوقت ضرورت است. آن ھ ت و در شرایطینورم ھ دس ت  ک دل

ھ او حالی کرد  مگر می آخرنباشد.  در میانرازی  نلرزد و ھیچ رمز و وان ب ت
، مھمات، اعاشھ کردن فرقھ یعنی توزیع کردن اسلحھزیز، حاضر کھ دوست ع

رای  وسایط از لحاظ تخنیکی و حاضر ساختنبھ افراد، یعنی  توزیع مواد ممر ب
ا تانکھستند؟  ریگ زمان ھا اینحرکت کھ ھمھ  ا توپ و ھ وند،  ھ اده ش د آم ز بای نی

ھ مقاب توان نمیزیرا کھ بدون اسلحھ ثقیل  م ب ک اردو و بھ جنگ رفت. آن ھ ل ی
د.  را می ھا حرفوکیل ھمھ این  اماقوای ھوایی تا دندان مسلح آن؟  د میفھم  گوی
ھ  چاره گریدوقتی کارد بھ استخوان رسید،  ود را ب ت جز خ ی نیس ش  و آبی آت

  زدن.
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گویم بھ  . سرانجام میرسیم نمییی  بھ نتیجھ اما. کنیم میوقت تلف  دو ساعتیکی 
ھ من ح د ک  اش انسانیوالای  ھای آرماناه ر اضرم جانم را دررفیق کارمل بگویی

اگر  گوید میوکیل  فدا کنم. ھرچھ از دستم بر بیاید انجام خواھم داد. مطمین باشید.
ن  و آید میروزی ضرورت بھ واکنش نظامی رفقای ما شد، یک رفیق بھ نزدت  ای

 ابعدھ »عاجل کمک کنید. صورت بھوضع مریض وخیم است. «: گوید میرمز را 
رایم  فدا محمد ده د مینشین ب ھ  گوی ام را ب ا آن پی ت ت ھ داش ھ وظیف ھ  یھر شکلک ک

  م.درسان می، برایت بود میممکن 

ی ھ م ل ک ی وکی ی م ی غزن ز راھ ن نی ران و رود، م وم. حی تھ ش ھ ام سرگش . ب
روز  سرنوشت رفقا و بھ سرنوشت نھضت می دن  روزیپراندیشم. اگر دی ا دی ن آب

ھ  کنم میدچار شده بودم، حالا دیگر احساس ھمھ سرخی بھ دوار سر   نیاز ھمک
ا لحظھ پنجره خونینی بر روی زنده ت. میگی من و رفق وده شده اس ھ  یم گش م ک دان

ونی  ھر حرکت ا و خودکشیما در حالت کن ھ فن وم ب ت و محک نیستی.  محض اس
ور  دهکرد میمن کھ تا دیروز تص ھ و می گی م زن ق دیگر یافت ھ اوج ام رون وانم ب  ت

ن  آرزو س از ای ت برسم، حالا پ ھ مردمم اس ھ خدمت ب ایم ک دادھایھ اه  روی جانک
  ام. خود را گم کرده "اوج"ھم بھ گفتھ سپھری  اخیر ھم خود را و

ی میغشام بھ  م  زن د میرسم و دل ر  خواھ د مق دان غن دگروال عظیم خان قومان
ھ از نخستین پرچمی را وی ر یی باشد ک د. زی ن راز آگاھی حاصل کن ق شفیق ای فی

ھ و ار گرماب ت. ی ن اس یس  م ان ان اھم چن ت و ب تانم اس وده سیو جلگلس در  ایم ب
ون  قرارگاه قوای اداممرکز کھ ھمچ ادر پوستی.  دو ب بسیار  از منعظیم خان  ام

ا در دور است. باید صبر کنم و ن مسألھ را ب ب ای ت مناس ان  وی در یک فرص می
ھ  امابگذارم.  ن راز را ب نم؟ ای ود وحالا چھ ک م سبک ش م دل ھ ھ ویم ک م  کی بگ ھ

ود و .افتم پنھان بماند؟ بھ یاد طاھر بدخشی می ھ آزاده مردی ب و ک م منطق  ھم معل
و.  . میحبیبیھ دوازده لیسھ در صنفما  گفت: دوست عزیز! راز دلت را بھ من بگ

  کنم. تنھا بھ من بگو. مطمین باش کھ آن را بھ کسی بازگو نمی
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د می، چھ حالا کجاست ریضم روشنآن بدخشی  اما ھ چھ  کن ا اندیشد میو ب ، ب
ن روز و دن ای ھ  دی ار؟ ب ھ میغروزگ ی ک م،  زن دانی فرق ساً اررس ھ قومان ـھب  ـــ

ک گرا اسلامپرسم. مخالفین دولت ( . از آمر سیاسی وضعیت را میروم می ھا) ی
م  "اندر"ولسوالی  در اند زدهمکتب را آتش  ولیس را ھ چند سرباز و یک افسر پ

یاند تھکش زارش  . م ھ وزارت گ د دادهپرسم ب د می، ای ودیم.  گوی ما ب ھ منتظر ش ن
لفون کھ بھ صدا ییچ! زنگ ت: ھنوز ھگوید میتا حال؟  اید کردهپرسم چھ اقدام  می
د:  از کنم میپرم. فکر  جایم یک قد می ، ازآید می کابل است و ممکن است بگوین

ھ  یشتر میشروع کن! خوب دیگر از تفنگ بی مرمی دو تن ب ترسند. یکی آن ک
ون یدست دارد و دیگری کھ ھدف تفنگ قرار گرفتھ است. آری ت تفنگ را در لف

ادر  در کردم میآنانی کھ من فکر  اما؛ از کابل است رال ق ت خط نیستند، جن پش
عظیمی  گوید میخط است. نھ سلامی، نھ علیکی. سربازم انگار!  وزیر دفاع در

ر را  گوید میاست. گویم خیریت  چھ گپ است؟ می د نف ت. چن ت اس ب خیری عج
د بردهرا  شان اسلحھو  اند کشتھ ودت می ان ویم را  و خ ا گل ت؟ ت ت اس ویی خیری گ

ی ازه م دای  ت م، ص خ دھ ھ پرسش را پاس ازم ک ؤقر"س ی "مرد م ھ  را م نوم ک ش
ین گوید می ده. ام د می، وزیر صاحب! گوشی را بھ من ب رای گوی ھ را ب و فرق : ت

لکردی  روز بھ کابل آمده بودی؟ چی میکی مانده و ام ات در کاب ا کی ملاق ؟ ب
ودی؟ می زکردی؟ چرا ا ھ  وزیر صاحب اجازه نگرفتھ ب ادرم ب ویم متأسفانھ م گ

وی  ر صاحب و ل ود. وزی ل ضرور ب ھ کاب تن من ب شدت مریض شده بود و رف
انوالی صاحب را  امادرستیز صاحب را نیافتم؛  ین  در جری ودم. ام رار داده ب ق

او چھ کسی را  جز بھ، مادرت؟ کند میصدای بلند تکرار  سماجت و ا پرخاش وب
بعد از این بدون اجازه شخص من بھ  گوید میگویم ھیچ کس را! امین  دیدی؟ می

 از خودشود،  ؟ صدایش کھ گم میتوانی، فھمیدی قوماندان صاحب کابل آمده نمی
قادر وزیر دفاع است پس ، پس کی وزیر دفاع است؟ قادر یا امین؟ اگر پرسم می

ب  ؟ درکند میکارھای وزیر دفاع مداخلھ  امین بھ کدام حق در نظرم بسیار غری
اع  کھ وزیر خارجھ یک کشور بھ خود حق بدھد تا در نماید می حضور وزیر دف

وز عصبانی و در ومن اجازه بگیر نھ از  بگوید کھ ازبھ یک قوماندان  ر. ھن زی
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: گوید می تری آرامبا لحن  شنوم، وزیر دفاع را می کھ صدای وزیر ام فرورفتھخود 
الا  ی سر ب ھ دشمنان و مخالفین از غزن ر ک د کردهرفیق عظیمی ھوشت را بگی . ان

ی و  ل کن ت عم ا قاطعی د ب ھبای ان را در ھای ریش ان  ش لات ش تین حم ین نخس ھم
رھرچھ  گوید میخشک کنی.  ات را حاضر و زودت لان عملی ھ  پ وری ب رای منظ ب

  گذارد. گوشی را می خداحافظیبعد بدون  رست، توسط رییس ارکانت ونزدم بف

ھ اعصابم آرام می د ک ا را می ساعتی بع ود، برخی از رفق ور  ش ھ ط واھم و ب خ
ھ  دھم. می سربستھ درباره وضعیت نابسامان حزبی برای شان معلومات می گویم ک

ری  ھ رھب ت ک ان حزبیآوازه اس ور بفر م ارج کش ھ خ فرا ب ث س ھ حی تند. را ب س
یی باشیم  مراقب ھر حادثھ باید مترصد و .گی روحی داشتھ باشیم گویم باید آماده می

ی راوان م اط ف ا احتی د ب د. بع ت رخ بدھ ن اس ھ ممک ل را  ک ق کارم ر رفی م اگ پرس
ھ  د، چ دانی کنن ی یالعمل عکسزن ان م دا  نش ک ص ا ی ھ ب د؟ ھم د میدھی اھم  گوین م
 م.گیری انتقام می بریم و دست بھ سلاح می

***  

انلختی بعد کھ  .کنم میمن از احساسات نیک رفقا تشکر  ت می آن وند،  رخص ش
ای پرچمی را  لوت از دگرمن صبور قوماندان غند توپچی میخ در پرسم تعداد رفق
د، در با رفقایی کھ دوره آزمایشی را می گوید میفرقھ. او  در ھ  گذرانن اه فرق قرارگ

ی  ٣٠حدود  جزوتام ھای آن در و قطعات و د. ت ٣٥ال ود دارن ا وج ای م ن از رفق
د؛  گوید میچند تن ھستند؟  ھا خلقیسم پر می پیش از کودتا ده پانزده تن بیشتر نبودن
ب  وند. میر ھمھ خلقی شده و خلقی شده می حالا اما س تناس ع  نیروھاپرسم پ ھ نف ب
دد و  است؟ می ھا آن د میخن را افسران گوی ت؛ زی ا اس ع م ھ نف ب ب ، برعکس. تناس
ت می طرف یب ھ رخص نم را  جانب ما را خواھند گرفت. رفیق صبور ک ود، ذھ ش

رای  و مشغول می دھد میدو مسألھ بھ شدت آزار  ھ چھ کسی ب ن ک سازد: یکی ای
امین گزارش رفتن مرا بھ کابل داده است؟ دوم این کھ چرا بھ نزدش این شک پیدا 

رفتھ بودم برای دیدار  م ودیدن مادرم بھ کابل نرفتھ بود منظور بھشده است کھ من 
ا وی  ی مھم حزبی بخش پرچم. درھا شخصیتملاقات با یکی از  و این صورت آی
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ور  ھا پرچمیقصد  از نیت و ا از کش ھ خروج رفق ر واکنش نشان دادن ب مبنی ب
د نشس ار نخواھ ک وی بیک دون ش ت، ب ین اس ر چن لاع دارد؟ اگ عی  ت واط س

 سازد. در آببر را پیش از پیاده شدن نقش  ھا پلان و ھا نقشھخواھد کرد تا تمام 
ورت ح ن ص اب ای یھس ن و ھای روزی س ایم  م مار رفق ز ش توفی نی ت مس را ھف

ن  بھ این رویداد می ینیب خوشبعد کھ با  اما د توانست.نکرده نخواھ پردازم، بھ ای
ھ در  نتیجھ می س از آن ک ھ پ در"رسم ک ور  "ان ی مجب اد، وال اق افت ھ اتف آن حادث

ر می ھ مرکز گزارش بدھد و درشود ب می ان  نتیجھ امین خب ً درھم ود. تصادفا ش
ع آدفترش است و خلاصھ  ر دفاع نیز درلحظھ وزی ل مطل ھ کاب نم ب ھ از رفت ن ک

  ام یا نی؟ خواھند بفھمند کھ برگشتھ شوند و می می

. اگر وضع چنان شود کھ کنم میذھنم طرح  ی پسین نقشھ دقیقی درروزھادر 
ری را دانی سازند، در رفقای رھب ر از  زن د در ظرف مدت کمت ورت بای آن ص

ام  اعت، تم ک س ا خلقیی ا  و ھ ا م ھ ب رانی ک د مخالفافس ان ان ار و گروگ ، گرفت
ویش را  گرفتھ شوند. سپس فرقھ مسلح ساختھ شود و بھ سرعت وضع الجیش خ

ھ و در رک گفت ھ  ت ب ک ل مناس ک مح وای  یریپذ بیآسی اران ق ری از بمب کمت
ھ جا و صورت بھداشتھ باشد، ھوایی رژیم  ع شده  جزوتام وار جا ب داخل موض

ھ عدم  "قرار"بھ مدافعھ سیال بگذرد. بعد نظر بھ انکشاف وضعیت  ود ک داده ش
د و وان کن ا  اطاعت از اوامر مرکز را عن وی بھی د. س ا این مرکز مارش نمای  ھ

ودم. جز عناصر مھم پلانی می لان توانستند باشند کھ من در ذھنم کاشتھ ب ات پ یی
ھ پروراندم و می آرام آرامرا  ھ پخت م در  گی می ب ھ مشکل دیگری ھ رساندم. البت

ی  پروژه برابرم قد کشیده بود. آیا ضرور بود تا برخی از رفقا را با این پلان و ی
ھ  امیکھ پیش از پیش ب اور داشتم، در اش ناک ک  ب ن ی ا ای دھم؟ آی رار ب ان ق جری

ی ی نم ک بزرگ ی  ریس ر یک ود؟ اگ انز اب ده  آن د میخری ی ازش ر یک ان ، اگ  آن
ھ بی د می روحی ی ازش ر یک ان ، اگ ری در آن س دیگ ا ک ش را ب ان  راز دل می
ھ راه  ھای جوی؟ چھ داد مییی رخ  گذاشت، چھ فاجعھ می ھ ب ونی ک اد نمیخ ؟ افت

نم و جان و ک ک ھ ریس ده نی من بھ ھیچ صورتی از صور حق نداشتم ک گی  زن
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اره  لحظھ در آخرینتا  شدم و م. من باید سنگ صبور میرفقایم را بھ خطر انداز ب
  .گفتم سخن نمی یکس چیھبا  "قرار"مفکوره و 

ری مرکز  . ازآمیزند درمی باھمشبان  . تارھای روزان وگذرند می روزھا اما خب
ت.  ھ نیس م می اگر کسینیست ک ھ من رنجش را  ھ ت ک امی نیس د، حامل آن پی آی

توان حرفی بیرون کشید.  نصرالله نمی دھن والی و زانتظارش را دارم. ا کشم و می
ھ  توان اعتماد کرد و می ھا تیلفوننھ بھ  ھ ب ا آدمن ران وھ م سرگشتھ . حی ا" ای ھ  "م ک

شنوم. پس خرد جمعی  سفیر شدن رفقای رھبری را می شبی ناگھان در رادیو خبر
ورو رفتن  کارافتادهحزب بھ  ھ  از کش رین گزین د یافتھرا بھت س ان ین در. پ لان  ام پ

د و دان افگن ھ زن ا  خود شکست خورده است. نتوانستھ است ببرک کارمل را ب از ی
ا«سر بلایی بر کشور چھبا رفتن وی از  اماببرد.  بین دون  «م ا ب د؟ رفق د آم خواھ

ر ی و س رک م ور را ت اھویی کش داختن ھی ھ راه ان دا و ب دتی  ص وز م د. ھن کنن
ذرد نمی اری  گ ر گرفت ھ خب لطانک دالقادر، ک یعل س رال عب ع، جن د رفی تمند، محم ش

د  میر علی اکبر جنرال شاھپور احمد زی و ت یکی بع سرطبیب شفاخانھ جمھوری
ھ جرم اجرای دسیسھ  ر ضددیگر ب وری افغانستان پخش می ب ت جمھ ود.  دول ش

اریخ  ت سال  ١٧ت ت.  ١٣٥٧اگس اخ اس اریخ  ام ھ ت ین  دسامبر از ٢٤ب کشف ھم
ین  صحبت می ریت وسیعدسیسھ (!) با ابعاد  ا ھم اری ت اریخ گرفت را از ت ود. زی ش

ین و  ھ، ام ا امینیلحظ ا  ھ اربردب یانھ ک کنجھ ترین وحش ده ھا ش ت ش ان  از بازداش گ
دیگ یاقرار م ادر از یعل سلطان. رن رال ق ع و جن ھ اخراج شده  کشتمند و رفی کابین

  .شوند میای اعدام محکوم جز بھ

ھ ھرات وشود میشروع  ھا پرچمیگرد آن پی پس از ا از فرق من  . جنرال گل آق
ھ  ی ١٤از فرق دیل م ویم.  تب ھش ن جگ عوض ب ھ م دان فرق رتیر قومان ر س ن جعف

وھن روم میمن  شود و می دانی پ ھ قومان دم را ک ھ جدی ا وظیف اده در یت ی  پی حرب
دیلی وب تب ھ  پوھنتون است، اشغال نمایم. البتھ روزی کھ مکت د فرق دیر پیژن ام را م

توان از امین چنین گذشتی  چگونھ می آخر. کنم میگذارد، حیرت  می بھ روی میزم
دان و را انتظار داشت؟ من کھ انتظار حبس و نم  اور نمیشکنجھ را داشتم، ب زن ک
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ردا  امارا با آن مکتوب دیده باشم.  پیژند کھ در بیداری مدیر ت دارد. ف ی واقعی ن
ی ر سرتیر م ھ وی تسلیم داد رسد و جعف ھ را ب د فرق روم  ه وبای ودم ب وی بھخ  س

ھ  ا لبسرنوشت. عجب سرگذشتی! ھنوز ب ھ  ھ ت ک ن سرگذش ت ای ھ اس راه نیافت
  برد: نقش پای مرا باد می

 یی را باد برد. باد آورده گیر ره نیافت ھا لبسرگذشت من بھ  

***  

ھ ی زودی ب از م ی آغ ران پرچم ود افس ش از وج فیھ ارت رمن  تص ود. دگ ش
راوان سیدجان کھ رفقا وی را بھ خ سید رام ف د میجان لالا  اطر احت ز از گفتن ، نی

د  ی ٢١غن رف م افظ برط ود.  مح وای  الله لیخلش دان ل اب  ٨٨قومان وپچی مھت ت
ھ  دان قطع وژمن قومان یس  ٢٤٢قلعھ، صبور خ دایت الله ری وت، دگرمن ھ پراش

زاوپراسیون وزارت دفاع، دگرمن آصف الم رییس محکمھ عالی قوای مسلح   نی
وند و برخی از ن سبکدوش میوظایف شا از ا آن ش ر کارشان  رأساً را  ھ از دفت

تگ دایی و  یر ودس ات ابت س از تحقیق کنجھپ طا قرونی ھا ش ھ  ییوس ا، ب در اگس
وند و فلی میقکوتھ  ھا برخیدھند.  زندان پلچرخی انتقال می ا برخی ش ر  در ھ زی

ز ازدھند. عبدالصمد اظھر و افسران پولیس  شکنجھ جان می وظایف  پرچمی نی
وند.  عین سرنوشت گرفتار می ھب شان سبکدوش و اش م ام وز ھ ا پرچمی ھن ی ھ

د جز قطعات و ھای کندک و ھا تولیفراوانی در سطح  وتام ھای اردو وجود دارن
ھ ان  نیام ک انو امینی ی آن ا  د ونشناس را نم رای ی گ ھ  د، درنشناس م آن مرحل

ان اک  را وجودش دارد نمیخطرن فیھ  پن انو تص رای آنگذار یرا م آن ده. د ب ین
ھ وزارت داخل چھ در اردو و ھم چھ در غیرحزبیدار  سابقھافسران  جنرالان و

ا از بکدوش  ی ان س ایف ش دهوظ رم و و اند ش یچ ج دون ھ ا ب دان  ی ھ زن اھی ب گن
  شوند. پلچرخی افگنده می

سردار  لیدل یب نخستین روز کودتا با کشتن بدون موجب و اختناق در ترور و
کشتار  گردد. این ترور و ھفت نفر اعضای فامیل شان شروع می د ومحمد داوو
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ام  ین انج انی ام اره پنھ ھ اش رد میب رچم در .گی ران پ ی از س ق یک لیمان لای  س
م ألھ  یریگ میتص ن مس الای ای ت  یرأب د میمثب د میو  دھ ون ووژل « گوی دا فرع
ت ھمیشھ یاد زنده اما »شی. ا قاطعی ار می گی ببرک کارمل ب د د اش اظھ ھ بای ارد ک

ود، در ھ ش د داوود محاکم ردار محم ا  س ر ب د، براب ت ش رمش ثاب ھ ج ورتی ک ص
                                                                                          احکام قانون جزا ببیند.

در  ربارانیت رال غلام حی ھ موسی شفیق صدراعظم، دگرجن کردن بدون محاکم
دالعزیزر د سولی وزیر دفاع، تورنجنرال عب وی درستیز، عب یس  کلعلی وردال ری

ان  واارک رال  ، وفی الله سمیعی،مرکز یق ین وزارت خارجھ، جن دالله مع د عب وحی
اع،  ھ وزارت دف اط خارج یس ارتب ق ری دیر خلی لاحعبدالق لام  نیالد ص ازی، غ غ

کرتر وی  د س ا خال راه ب ھ ھم ین وزارت داخل تی مع بند دش تین نقش ان نخس در ھم
ا نمای وار خوننگر اروزھ ؤقر ب یخ رد م ھ آن م یم ادا ک ق فھ دوارم رفی ود. (امی

ور ت د میص ؤقر"آن  ،کن رد م از ن در "م ت میآغ وار خون توانس ن  خ ھ ای د، ب باش
ن ذوات  اه یبنکات توجھ کند و بگوید کھ پس دلیل خون ریختن و کشتن ای چی  گن

  باشد؟) توانست می

ھ استقبالش نمی ر جعفر سرتیر میبھ ھر حال روز دیگ ی ب ا؛ روم آید. من حت  ام
ت می ھ من حرم یش از انتظارم ب امبرده ب ھ ن ذارد و  صادقانھ باید اعتراف کنم ک گ

م.  رود. دلیل احترامش را نمی من نمی از حتی یک قدم ھم جلوتر ادان ھ  در ام م ب دل
ودی آ وی می عوض بھپرسم اگر تو  خود می از .برم میاو رشک  ت ب ن ظرفی ا ای ی

ت  ب شکس وردهرا داشتی کھ با رقی ھ ھر ات خ ایی؟ ب ار انسانی نم ین رفت حال  چن
ی را م ھ ف ران فرق ربازان و افس ا س ھ وداع ب ت  لحظ ن نخس د. م ر  نجگرس جعف

دا ی سرتیر را بھ حیث قومان ھ معرف د فرق د بکنم مین جدی د سخن عاطفی . بع ا چن
رتی ھ س خن را ب تھ س رده و رش تم ک حبتم را خ یص تو  ر م ان پش ھ زب پارم. او ب س

حبت  د میص ی کن ھ از  و م نوم ک دردانی وکارکردش ا ق ن ب ای م پاس  ھ  ادآوریس
  شود. می
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روم؟ در سرپناه یبرسیم.  شب بھ کابل می ھ  ھستم. خدایا کجا ب زل خیرخان من
چاره نیست. امشب را  اماسر عایلھ.  با برادرانم و یک کند میگی  کھ مادرم زنده

ک فکری کھ پناه دادن ردا ی روم وکنم مید، ف ھ شیوه کی ب م ب ھ  در . شاید ھ قلع
ھپدری ماوا کنم. یادم رفتھ است کھ  ن  عوض ب ا حرفای ھ  ھ تن ب ھ فکر رف د ب بای

ی د عل م. بای ون باش ی پوھنت ھ  حرب ون رفت ی پوھنت دان حرب زد قومان ھ ن الصباح ب
ایم و ی نم ودم را معرف م و خ د عل ھ بع اش و غل ر مع ی خب ھ  گ الی ام را ب عبھ م ش

ورونماگر این معاش  آخرتسلیم کنم.  وریم ونباشد ریبخ  چھ بپوشیم در ، چھ بخ
کھ حتی سلامت را  شود میکسی پیدا ن یی کھ سرھا بھ گریبان است وروزھااین 

د  ھ رس د. چ خ بگوی ت بھپاس ردهدراز  دس رفتن و ات ک ھ  را گ بح ک ردن! ص فش
ا افسر وشوم.  سرک مقابل پروژه ایستاده می شود، در می خرد ضابط را  چند ت
ی ر  م ھ منتظ نم ک رویسبی روی ھای س ا س د ت تند. چن ان ھس ات ش لاری  س وقطع

ال دار د می ترپ ف، تآین ی وق ینک م الا م ران ب د، افس وند و  ن اش ت  موترھ حرک
د.  می کھ سرویس حربی پوھنتون ھم گذرد نمیکنند. دیری  می ا برخیآی را من  ھ
ر  رأساً شویم  حربی پوھنتون کھ پیاده می ھم مرا. در ھا برخی شناسم و می بھ دفت

دان  یقومان اورش روم م د می. ی بر کن، گوی بر دیص د. ص ی دارن ھ اوپراتیف ، جلس
دان مرا می آن کھ جلسھ ختم می پس از و کنم می ود، قومان دان  ش د. قومان خواھ
ت. شخصیت ج دالغفور رایض اس رال عب رم ون ده محت ت. آدم  درس خوان ی اس ی
ار؟ ھر روزگاری است، کمرش را غم سیار لاغرب ا غم ادب ت ی چھ  شکستھ اس

شیشھ  ھای عینکبا دیدن من  پش ساختھ است. جنرال رایضکھ است، کپ و کُ 
ک می را از روی چشمانش برمی اش ینیب ذرهسفید  نگرد  دارد. بھ سیمای من نی

ی. دستش را دراز  :گویم : دگرمن صاحب عظیمی؟ میگوید می و د میبل ا  و کن ب
ھ  رویم میبعد  و ساعت کند میفشارد. پیالھ چای تعارف  صمیمیت دستم را می ب

(فاکولتھ، دانشکده) پیاده بھ حال  یروی پوھن شیدر پپیاده. محصلین  یپوھن
د می. افسر قدمداری قطعھ را تقدیم اند ایستادهصف  رد می کیوعل. رایض کن  گی

 .نماید مرا بھ محصلین معرفی می و
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***  

ان ن درھم ان  روز و در م اھم اه و ییگردھم ھ کوت د جمل ا چن رده در ب اره  فش ب
 یدوست وطنو  یشناس فھیوظ اھمیت انضباط و دسپلین عسکری و دستور پذیری و

ش  صحبت می ایم. کوش ور  کنم مینم ھ مجب ایم ک وری ادأ نم ویش را ط جملات خ
 ھایی عکس را کھ "منظر خوشپدر "ھایمن آن  یآنتونکی یا بھ قول  نشوم تا نام تره

ھ چشم می اش در نکتایی یی و با دریشی سرمھ وانی ب ر و دی ام  ھر دفت ا ن ورد، ی خ
ک  لاب و مال دان انق تن را قومان ھ خویش ین را ک ازعام ر  بلامن رزمین فک ن س ای

اد ویاورم و مجبور ب بر زبان، کند می تن مرده ب ده شوم بھ شعار دادن و گف ! باد زن
ھ ھنوز صحبتم تمام نشده است ک اما ھ ک ورن جمع ون ت در ھ آمر استخبارات پوھنت
: مرده باد کشتمند، مرگ گوید میو  کند میجا ایستاده است، ناگھان دھن باز  نیھم

ادر و ر ق اھپور و  ب ع و ش عار یرعلیمرفی ن ش ک آواز ای ا ی لین ب ر. محص را  اکب
ون و تکرار می ھ در کنند، قوماندان حربی پوھنت ور  برخی استادانی ک آن جا حض

یدا ز م د، نی تخبارات  رن دیر اس رگ! م رگ، م اد، م رده ب د: م وی بھگوین ن  س م
وانم میدوزد. ولی من آیا  بھ دھن من چشم می یدیسف چشمنگرد. با  می ن حد  ت ا ای ت

رگ و ھ م نم ک قوط ک ی س ی نم وند؟ ن نم ش ایم ورد دھ ابودی رفق ر  ن ی اگ وانم. ول ت
ی ا نم ودت امض ود را خ رگ خ م م ھ حک دانی ک د ب وانی بای ردهء ت ین. ای ک  در ھم

ی مانم م ھ چش ھ ب تم، جمع ار ھس رد و افک ورت بھ نگ ھ نص ت ک ان ام زل زده اس گھ
ده.  شگوفد. با خود می فکری مانند برق در ذھنم می ور ب ت را ش گویم، تو فقط دھن

اد رده ب ھ ن م ین را ب ام ام و و ن د بگ ھ جرا بلن أخیر گفت ھ ت ک لحظ دون ی س ب وا. پ
  بر امین. ، مرده باد امین، مرگروم می

انی  مورال را درس می پیاده مضمونی بھ نام قوماندانیت و یپوھن در م. زم دھ
دان  ن مضمون را قومان رال حکھ محصل بودیم ای ان، دگرجن ون آن زم ی پوھنت رب

وعات داد میدرس  -لوی درستیز اردوی شاھی  بعدھا -غلام فاروق خان  . موض
ھ  البی دارد ک ر شیبج ھ  نیت اوین آن ب ھعن ناخت جامع ی یش اط م امی ارتب د.  نظ گیرن

ن مضمون.  دریس ای البتھ کھ من تجربھ معلمی ندارم ولی مشکلی ھم ندارم برای ت
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ھ وھن زودی ب ران پ ا افس ی یب نا م وم.  آش یاریش تھ را از ھا بس دور  ھای گذش
ی م. از م یل در شناس ان تحص ار زم دالقادر بالاحص رمن عب د دگ ل! مانن  کاب

ف د یوس رمن محم ل، دگ ھ در میاخی مون ک م مض یل معل ان تحص داخت" زم  "ان
ی، رمن غن ود، دگ رمن  ب ف، دگ اروق ظری ورن ف ران ت ی از پلی ھ یک یم ک حک

ھور  کتبامش رمن بس ود، دگ ھ ب ھ حبیبی وم، عل در لیس ورن معص داللطیف، ت ب
ا بودند و در غیرحزبیدیگران. اکثر این افسران  ن سیر وگج  ،نخستین روزھ

ع شد میان داخل ھنگامی کھ من بھ اتاق استاد ود را قط د میم، سخنان خ و  کردن
د و  ضع دیر دوام نمیاین و اما. شد می فرما حکمخاموشی مطلقی  ک کن رم نرم ن

ا  متوجھ می ویش نظر ای و شامدیپشوم کھ ب ورد خ ر دادهبرخ ھ  شان را تغیی ام. ب
انگمانم  ا من، دیگر درک کرده پس از آن ی ب ورد افسران امین د برخ ھ درد  ان ک

  مشترک است. یکی است و مان ھمھ

  افسران امینی: اماو 

واره ھا اینسرکردهء ھمھ  د و ق وش ق وان خ ت. ج ون اس ی  آمر سیاسی پوھنت ی
یی دارد، چندان کھ شک دارم  بندهیظاھر فر و خنده رو است و پوش خوشاست. 

ھ اما! یخرام خوشاین  و اداواطواراین  خلقی باشد، با اطنش را  یزود ب چھره ب
ی ن م یبی م م و م ت. شناس تخبارات اس دیر اس ره دوم م ت وآ. چھ تی اس د پس  دم ق

ت و فارسی را  یھا بروت اندبلی دارد. اھل ھرات باستان اس ا ھم ظ  ب لھجھ تلف
ھ کاری و سی نقاب دراکند تا مانند آمر سی . سعی نمیکند می  چھره افگند. اگر ب

زدت می یا گفتھ دون ھیچ رو یی مشکوک شد، بھ ن د و ب ت  بایستی در آی ی برای ی
وت و می دھد میکشد و اخطار  می نشان و خط د.  سیاه می ررود. دفعھ دوم با م آی

د میموتر پرتابت  ، درگیرد میدستت را  نم پلچرخی و تفرستد و می کن ھ جھ  ب
ھ  م ھستند ک ک. افسران دیگری ھ داخت تان ھنگام  قصداً یا بھ پولیگون ھای ان

خرد ضابطانی  گذرند. افسران و کنند و می گذشتن از پیشرویت، رسم تعظیم نمی
ا این اماعسکری مکلف بھ سلام دادن بھ تو ھستند.  نامھ نییآکھ مطابق  ار  ھ ده ب

ت  قصدشاندھند.  گذرند. سلام نمی برابرت می از ت، نی و ھس عصبانی ساختن ت
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بیراھی بگویی تا  خواھند دشنامی بدھی، بد و ساختن تو ھست. می حوصلھ یبشان 
ت بپاپوش د ودی برای دا وزن ی زنت دربیان ان .دوزخ پلچرخ د  در آن اھرات ض تظ

تمند و  ع ادر وقکش ی ریز رفی تاده م ت ایس ی گوش وش م راپا گ وند. س ا  ش وند ت ش
اد و رده ب ھ م ده بشنوند ک ی باد زن ویی  م یچ ین ایگ ھ ھ ھ باشی ک ر گفت ھ؟ اگ  وگرن

  .خواھد بود نیالکاتب کرامکتابت با  حساب و

***  

ز بارھا حق و بارھا و تورن جمعھ ھ ن ون را ب ی پوھنت ود  دناحق افسران حرب خ
ی ران  م ن افس د ای اعتخواھ ی در ھا س ارش م اق انتظ ا ب ات ینند ت وند. نش اب ش اری

لان محصل را  شوند؛ جمعھ می باریاب کھ می روز ف ودی؟ دی ب کجا ب پرسد، دیش
رد میست یی را کھ زندانی ا چرا احضار کردی؟ یا اسم یکی از افسران پرچمی  گی

ی و ھ  م را ب اط داری؟ چ ھ ارتب ی چ ن پرچم ا ای د، ب ھپرس ودی؟  اش خان ھ ب رفت
ب حنرا  ھا نامھ ش ت و در ص ی تی ھ کس ون چ ت؟ پوھنت رده اس ش ک را پخ  در چ

وره آمر  رفیع و قادر فحش نمی تظاھرات دیروز بھ کشتمند و ا مش ھ ب د؟ جمع دادی
زیر پنجره اتاق  ت تفریح درساع کھ در داد میسیاسی دو سھ تن محصل را وظیفھ 

ھ راه  یا افسران دیگر بنشینند و بین خود جنگ و دعوای ساختھ من و ھگی ب  انداخت
ا پرچمیو بعد بھ دشنام دادن  ھ  ھ ھ ب ا من و افسرانی ک د ت و ببرک کارمل بپردازن

  و واکنش نشان دھند. شده کیتحرمتھم ھستند،  ھا پرچمینزد وی بھ ھمدردی با 

ھ  ترین شرایط قرار داریم. بارھا میبد آری، ما در زنم ک ت ب خواھم بھ عملی دس
دان باشد. اگر در اش نتیجھ ھ زن تن ب ت، در رف راوان اس یبت ف دان مص وض  زن ع

ر و  آخرمیری.  میری، ھر روز کھ نمی یک روز می ھ تحقی ن ھم چھ کسی توان ای
ار  یولیالآن ایام  شود کھ در دانم چھ چیزی باعث می توھین را دارد؟ نمی ن ک بھ ای

  شکیبایی آدمی ھم سرحدی دارد. امامبادرت نکنم. 

ا و دانی شدن رفق س از زن ان پ ن می ا  در ای وأم ب راف ت یانھگرفتن اعت  ترین وحش
ھ ھا پرچمی امان یبو پیگرد  کند میدستھ پیدا  ھا امینی تبر امین و ،ھا شکنجھ  ژهیو ب
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تمام قلمرو  ابل؛ بل درشھر ک بخش نظامی با شدت ھرچھ بیشتری نھ تنھا در در
ا سطح  کشور شروع می ت. افسران ت ھ اس شود. این بار نوبت افسران خرد رتب
ھ  تولی و قوماندان بلوک و ھ اساس لیستی ک ولی ب ا پرچمیمعاون سیاسی ت ی ھ

ین داده د، تشخیص و وابستھ بھ ام ا کشتھ می ان ده شده و ی دان افگن ھ زن وند.  ب ش
ارق و و این لیست از لایق ھیدر تھامین  دی و ب ن  غوربن د ت یح زیارمل و چن ذب

 دھد می. وعده دھد میامان  آنانآغاز بھ  برد. در دیگر با مھارت فراوان سود می
ھ یکی از ک  کھ کاری بھ کارشان نداشتھ باشد. زیارمل را ک ؤولین درجھ ی مس

ل می آن سھ  و سازد نظامی بخش پرچم است، معاون شاروالی (شھرداری) کاب
ر ر ان در تن وزی تا ھمچن ا ھا پس د میی شان ابق ا. کن د از ام ھ مراد  بع ھ ب آن ک

ن  قدوس غوربندی جز بھ، اندازد ن میرسد، ھمھ را بھ زندا می ھ اساس ای شاید ب
    .چھ کردی کھ با من کنی نعمتت یولقول معروف کھ تو با 

مدیر استخبارات و آمر سیاسی پوھنتون برای بھ دام انداختن من و  ھای تلاش 
دیر استخبارات  افسران دیگر ھنوز نتیجھ نداده است کھ روزی آمر سیاسی و م

دتی در پیاده داخل می یاثنای درس من بھ صنف سوم پوھن در وند. م گوشھ  ش
د می صنف می د بلن وند و می نشینند، بع ک من در ش ھ نزدی د ب م.  آین جایگاه معل

ی ع م را قط خنان م ی س د و م گ کنن ھ روز میتن اعت س د: س ن  گوین ت. در ای اس
اد  باید داده شوند: مرگ بر شعارھامیتنگ این  ا، مرده ب ت ھ کارمل و کارملیس

راف وکران و ھا زاده اش ن ن ر ای رگ ب واران جیره، م الیزم خ دین  ...امپری د چن بع
ر  یی را کھ بارق شفیعی در نسخھ روزنامھ ھ زی ود، ببرک کارمل ب آن نوشتھ ب

ھ م رد، ب اه ب الیزم پن ر سیاه امپری د مین چت د میمن  از و دھ ا آن را خواھ ین  ت ب
  تقسیم کنم. یمحصلین پوھن

وانم میمن مگر  اما ان  ت م و چن ین کاری را انجام دھ ازگو  ییشعارھاچن را ب
خواھم اولین مشت را بھ دھن جمعھ  شوند، می گره می میھا مشت اریاخت یبمایم؟ ن

ود.  ن داخل صنف میشود و قوماندان پوھنتو بکوبم کھ ناگھان دروازه باز می ش
دیم  رایش تق ھ محصلین را من ب ت ک ھ اس ادم رفت ر؟  کنم میحالا ی ا صنف مش ی
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پرسد، واکنش  گی می من بھ آھستھ و از گیرد میرا وعلیک  ھا بچھقوماندان سلام 
ایش؟ می برابر خیانت ببرک کارمل و محصلین شما چطور بود در پرسم چھ  رفق

رار  شان ھمھند، امر دولت را قبول نکردند و ، بھ کشور برنگشتگوید میخیانتی؟  ف
ھ  کشورھایکردند بھ  رای پاسخ دادن ب ک سینھ سخن دارم ب غربی. اگرچھ من ی

دان می ردندان س امابل احترام سالخورده؛ این جنرال قا رجیح میگ دن رم و ت م  ی دھ
نم.  میدان اجتماع می درساکت باشم و خشمم را فرو خورم. روز دیگر جمعھ را  بی

ویم می ت گ ت: برای ھ من پرچ می کنده پوس ویم ک ود میگ ود. ب واھم ب م و ھستم و خ
بنابراین نھ خود را خستھ بسازید و نھ مرا. حالا کھ موتر سیاه آمد مرا نیز بفرستید 

نابودی رھبر حزب خود  من نخواھید کھ مرگ و از امابھ ھرجایی کھ میل دارید؛ 
ل و م. جمع ببرک کارم عار دھ ایم را ش اه  رهیخ رهیخھ رفق مانم نگ ھ چش د میب ؛ کن

د؛ چشما ھول را در یھا ھیساخواھد  می انم بخوان ھ  ام وری ک ان ط ان من ھم رحم
. من ام ایستادهاستوار  محکم و »مستقیم پخپل مکان یم! و نھلکھ  « :فرماید می بابا

ا ترسم نمی یکس چیھو  زیچ چیھو از  ام خواندهرا  ام فاتحھدیگر  د خدا می ام ھ  دان ک
ی ث م ز باع ھ چی ط  چ ھ فق ا جمع ود ت در ھمینش پ  ق از گ وب، ب یار خ د، بس بگوی

  گذارد. حیرت تنھا می میان بھت و مرا در رود و می و گوید میزنیم. ھمین را  می

وھن در لان پ وم آمر پ اده، یاین میان تورن فاروق ظریف و تورن معص ھ  پی ب
اب  ول زری ھ"ق ا  "پراچم ا پرچمیی تند درھ وھن یی ھس اط  یپ ا من ارتب ھ ب ان ک م

وتر ھرلحظھ در و اند آمدهگی جھنمی بھ ستوه  این زنده نیز از آناندارند.   انتظار م
د. در بھ سر می یپلچرخسیاه  ون و برن رون پوھنت رد  بی در قطعات عسکری پیگی

در  شوم کھ جگتورن تواب پسر کاکایم کھ خبر می یزود بھ. کند میبیداد  ھا پرچمی
ال گ؛ کند میخدمت  توپچی ٨٨لوای  ھ پلچرخی انتق ار و ب ت. روز  شده دادهرفت اس

ر  وارمانیدگرفتاری ھمسایھ در بھ  دیگر از تداکت ر می الله رحم درد خب وم.  ھم ش
د  نوم میبع ی  ش ران پرچم ام افس ده و تم اک ش ین چ ھ زم وت را در قک ھ پراش طع

ا آن از کسی ھیچاعماق خود فرو برده است.  دارد. ھ ر ن د نمیکسی  خب ھ کجا  دان ب
ده رده ش د؟ در ب ا زیرزمینی ان کنجھ  و ھ اش ا؟ درجاھ دان  ی اگس دارت، در زن ص
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گ. در ا؟ در دھمزن ی کج ر م تند. اگ ھ نیس ی ک دان پلچرخ د،  زن اً بودن ر  حتم خب
ھ  می د ک داخت  رأساً را  شان ھمھشدیم. پس کجا شدند؟ نکن ون ھای ان ھ پولیگ ب

الای بلس کی کیتانک برده باشند و حالا حالا ھا  سبز شده  مزارشانت سبزه ب
  باشد؟

ھ گذرد نمی استخبارات ریمدسھ روزی از برخورد من با  دو ی  کھ شبی حادث ی
  . دھد میبرایم رخ 

***  

ان یکی از بستھ ت. مھم اه جدی اس ل م ک اوای ان نزدی نگی  گ ھ س ان در کوت م
تیم.  ل ھس ھکاب ن و ھمس جز ب ر و رم ز  و دخت ر نی انواده دیگ ی دو خ رم، یک پس

وت ھستند. درد ی و ع ا آدم حزب ل تنھ ن محف تم. می ای وریم و  نظامی من ھس خ
ا رو و دری صحبت می نوشیم و ازھر می دی دارد. زیب ان زن پولین یم. میزب  کن

ت و  دان اس ونواز مھمانخن ت سال ن ت.  . درخ ایی خاصی آراستھ اس ا زیب را ب
یخ روب م ارف  ودش مش ودش تع زد و خ د میری مکن یار ک ی بس ھ فارس  و . ب

دهء  کند میرا چنان تلفظ  ھا واژهگھگاھی  زند و یی حرف می شکستھ کھ سبب خن
تان  وص بھدوس ی خص ل م انوان فامی ھ  ب را ک ام م ردد. ج تم بھگ د می دس ، دھ

ار می می دی از روی اجب ا (چرا)؟ لبخن م و می پرسد، شما غمگین چغ ویم،  زن گ
در د او چھ می اماتشکر، غمگین نیستم.  ام و در من و  ل خستھداند کھ من چھ ق

رفقایم  نیتر یمیصم و نیتر کینزددانست کھ  گذرد؟ وای! اگر می من چھ می بر
وزم  و دارم می ام ایستادهفھمید کھ من خود بالای آتش  ام، یا اگر می را گم کرده س

ن وطن  یا اگر می و الای ای ھ ب دش چھ  روزگار ھیسدانست ک دان دلبن ا و فرزن م
  خندید؟ امید و میخر گذرد، بازھم می می

وا  می خداحافظیخیزیم و  نشینیم. بعد برمی شب می ٤٥و  ٩تا ساعت  یم. ھ کن
کھ بھ قسط  یرنگ یآب واگن فولکس با ھمانیخبندان و لشم.  ھا سرکسرد است و 

ده از ده ام، گمرک کابل خری انی آم ھ مھم م و  ب انای ا ھم ھ.  برمی ب ھ خان گردیم، ب
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ل در یکھخانھ ما حالا  وت کاب ویلی بزرگی دارد و  ت ت. ح ایم اس ھ کاک ت. خان اس
ھ دیمی. درھا خان لان و ق رقی  ی ک ھ مش ھ ب ت ک ع اس اھراھی واق ری ش اه مت پنج

ده ما، خانواده دیگری نیز در جز بھرسد. اگرچھ  می ی  گی می این خانھ زن د، ول کنن
ت. حالا  ا،  مشکل گریدھرچھ ھست، غنیمت بزرگی اس ط غم م داریم، فق ھ ن خان

ان" م ن اری!  "غ ت. ب بگردی؛  ١٥اس ود ش ا قی م ت ت داری ھ وق ادقیق رک ام  ھا س
د خلوت اً . ان یش ازحتم ی ! پ ود م اذ قی یش روی م انف ت در پ یم. درس ار یرس ن

گ  وتر رسیدهعبدالوکیل خان نورستانی در دھمزن رول م ان کنت ھ ناگھ م ک را از  ای
م از ترمز) کار نمی( ھا دھم. برک دست می ا ک م  کنند، سرعت م ومتر در ٦٠ک  کیل

وتر روی  ت. م اعت اس ای قرصس ی ھ خ م زد و ی ی لغ دای  م ا ص زد و ب لغ
روی یخراش گوش اه دای وار کوت منتی دی اره س ھ کت ھ در دورادور م ب ی ک ار یی ن
غ ھمسرم  موتر بھ بیرون پرتاب می . ازکند می، اصابت اند ساختھ وم. صدای چی ش

د را می آرزوفریاد  و نالھ و ی در و امی ادرخشد؛  مانم میچش شنوم. برق رای  ام ب
م درشود میتاریک  زیچ ھمھیی. بعد  ثانیھ رو  ، من ھ اریکی ف وش و و روم میت  ھ

  دھم. می از دستحواسم را 

ھ  . ضجھ وگردم یبازمگی  بھ زنده آیم و چھ وقت دوباره بھ ھوش می دانم نمی نال
وتر  ھمسر و اطفالم ھمچنان بلند است. می وکی م ھ چ وم و ب د ش واھم بلن بنشینم؛ خ

ا ی ام ی  نم ت. لخت ده اس ذیر ش ان ناپ پم فرم ای چ وانم، پ ذرد نمیت ران و گ ھ افس  ک
ک  ام می سربازان ترافیک محاصره ھ کم د. ب انکنن د می آن ا  بلن ھ ت وم. ھمسرم ک ش

وب ھستی،  شود. می ، با دیدن من آرام میکند میھنوز ھم گریھ  د میپرسم خ ، گوی
ب اند خوردهپاھایم ضربھ  ت و کنم مینگاه . بھ سیت عق ون شده اس د خ ، دھن امی

انی  ت.  آرزوپیش تھ اس ی برداش م خفیف ولانسزخ ھ اردو  آمب ربازان گزم و س
دام جا و در شناسد. در آن جمع مرا می . خرد ضابطی دررسند می دام مکانی  ک ک

ھ  ذھنم راه نمی پاسخی در ؟ام وی را دیده ھ وی ب یابد. آن چھ مھم است، این است ک
ت،  ماند. نھ در ینم ھا امینی لباس پوشیدن و نی در سخن گفتن. پس ھرکس کھ ھس

  ھست؛ ولی امینی نیست.
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د؛  می خواھند مرا پس از گرفتن عکس پایم در چھارصد بستر اردو بستر کنن
ا خانواده پذیرم. می من نمی اما ویم ب ھ و روم میام  گ ھ خان ر می ب گردم.  صبح ب

د میابط تضمین ض موافق نیستند؛ ولی ھمین خرد داکترھا ھ سحرگاه زود  کن ک
ف ھ ش ات ب ت عملی حیھ مرا جھ وال ص ا نوکری اورد، ب ون وحاخانھ بی ی پوھنت  رب

ب درد کشنده و  اسنادی کھ ضرورت است برای ثبت و رراجستر شدن. ش  فرات
زنم،  . از فرط درد میکنم میاز تاب و توانم را تحمل  غ ب واھم چی ایم از  آخرخ پ

ت.  و شکستھ اس ااعینک زان رم. می صدایم را می م دار  ب دانم بی ھ فرزن ترسم ک
ن  آن آخرگاه گردند. آگی،  زنده دردھایی من در برابر بھ ناتوان شوند و ا ای دو ب

    .آدم روی زمین است نیتوانمندتر پدرشانکھ  اند شدهپندار بزرگ 

***  

کنند. داکتر سھیلا صدیق را در ھمان روز پیش  روز دیگر پایم را عملیات می
ھ  ازحد شیبشناسم. از توجھ  بینم و می ز نرکوز گرفتن میا و وسواسش نسبت ب

ی نمی، ھستبرم کھ این داکتر ھرکس کھ ھست صحتم، پی می ی امین د  ؛ ول توان
ینباشد.  ھ  در ھم ر ھستم ک انو  آرام آرامفک تھ ب ھ غم نشس ی ب ان ول ره مھرب چھ

ھ در نمک میحس  شود و ده است، محو میاسھیلا کھ بالای سرم ایست چاه سیاه  ک
ھ می لق میمط خبری بی . ساعتی درروم میژرفی فرو  و م،  گذرد. بھ ھوش ک آی
ر مرد و  کنم میساس حا ک داکت ا ی کھ پای چپم بسیار سنگین شده است. سھیلا ب

وی بھھستند. سھیلا  جراحی اتاق عمل پرستار ھنوز در انی  م میس ا مھرب د، ب آی
ورتم را می وا  عرق ص ھ نج د میسترد و ب ت از دوگوی ق عظیمی، پای جا  : رفی

رین را  ا س ا ت ت پ دیم از شس ور ش ود. مجب ذاریم.  در گچشکستھ ب د میبگ ، گوی
ً مواظب ز  تشویش نکنید، من شخصا ای دیگر نی ود. رفق واھم ب ان خ انت  در جری

  گذاریم. ھستند. تنھایت نمی

 در ھم گریدگذرانم، یک ماه و چند روز  سھ ماه در چھار صد بستر اردو، می
ان  اصطلاح بھخانھ. دوره نقاھت یا  وا"ما نظامی دیل ھ ھ خلاص می "تب ود،  ک ش

ھ.  مجبور می ھ وظیف روم ب وم ب اش ھ نمی ام دون عصا راه رفت وز ب وانم. در ھن  ت
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د و  روز فاروق ظریف بھ منزلم می ھمان شب و د میآی دانی گوی : شما را از قومان
دار در پیاده و ینتبدیل کرده و بھ حیث آمر پلان پوھ یپوھن ورنی  زرھ ت ت بس

ھ گوید میاند. فاروق  تعیین کرده ان روزی ک ھ صبح ھم ، طالع شما بلند است؛ ورن
ھ  حادثھ اماگفتگو کردید، قرار بود، شما را گرفتار نمایند.  استخبارات ریمدبا  یی ک
  رخ داد، باعث شد تا این کار را بھ تعویق بیندازند. تانیبرا

ا بان و در ام منی و آن ش ر از دش تیز،  روزان پ نس ار م رت و روزگ ا عس  ب
ت. بیشتر  حسرت می ایم میگذش ھ رفق ود ب ھ خ ا ب ده و اندیشیدم ت وار و زن  گی دش

من  بند بودند و کھ حالا در ستارخانام. بھ رفقای برابر با جانم آصف الم و  فقیرانھ
ھ  امراد، ب واب ن ھ ت رم، ب ای دیگ ھ رفق م آزاد. ب ز دل دایتعزی ھ  ،ھ ھ ب یرجان، ب ش

ھ دیگران و خلیل، بھ رفیع، بھ جیلانی، بھ انور، بھ سید حسن رشاد و ھ  ب  صدھاب
ھ  را فروختند و آنان الحال معلومجان گذشتھء دیگرم کھ معاملھ گران  تن رفیق از ب

ھ ب یوطن ھمھزاران  ن ک د ای اھی در بن رم و گن یچ ج تم آدون ھ رن بیس ان ق دم کش
م باشند نمیزنده  آنانھستند. خدایا آیا  ھ چھ حالی و ھستند؟ اگر زنده ھ م ک چھ  دان

  روزی خواھند داشت.

را می کھ سالروز ھفت گذشت یمیک ماه  ھنوز کمتر از ور ف ک روز  ث رسد. ی
د  تا می ھا امینی. شود میبھ ھمین مناسبت دایر  میتینگیپیش  دهتوانن کارمل،  یاد زن

د.  یقادر را دشنام م داکتر اناھیتا، کشتمند، رفیع و ادھن اره  گلوھ د میرا پ ا  کنن و ت
د.  ، بس نمیافتند نمیھنگامی کھ از صدا  اکنن وکی ام ی را  من دراز چ ھی ھ  ام یافت ک

ایین  ت در پ ھ کتابدرس رار دارد.  خان ون ق ی پوھنت احرب ھ  در روزھ ام وقف ھنگ
ب می نشینم و در ھمان جا می یغذاخور وانم.  کت اخ ن  ام ھ کتابای ی  خان در غن چق
ت؟ ت ازوف را اس رادران کارام اب دارد. ب واھی کت ھا بخ ی ام گرفت ھ  و م وانم ک خ
یپور  ی"ش ع س ی "جم ی زده م اب را م ود. کت دم و ش ان لنگان بن و بھ لنگ ل  یس مح
د روم میاجتماع  دان بع ھیاز معا. قومان روزی انقلاب  نطق مفصلی در ن ورد پی م
راد  ش امین درثور و نق د میاین حادثھ ای تن کن د از گف ان شعارھای مرده  و بع ھم

ت یبعد ل و اند کردهخواند کھ ترفیع  ست کسانی را میی، مدیر پیژند لباد زنده باد و س
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ی ھ م ی ک دم ن ی از تقاع ر دارم؛ ول ود خب رگ خ ن از م دین را. م نوم:  متقاع ش
دالغنی و رمن عب ل، دگ دالقادر میاخی رمن عب ی ع دگ د نب رمن محم ی از ظدگ یم

وھن اده.  یپ ھپی ا  ھر س یم دان و ویمر م زد قومان ھ ن ویش را  ب ارت تقاعد خ ک
برگشت بھ صف ھستم کھ جمعھ با شتاب خود را بھ  راه مھینگیریم. ھنوز در  می

: فکر نکن کھ بھ این آسانی خلاص شدی. گوید میبیخ گوشم  در رساند و من می
ک  جز بھ. پاسخی برای گفتن ندارم رسیم میحسابت را  یزود بھ دی ن زھرخن . ای

  است. شکن دندانخودش پاسخ  موردھا ریبسیا ھم در زھرخند

ت معروف حبیب ان باسکتبالیس ھ ھم صنفی من یلختی بعد دگرمن سیر ھم ھ ک
و. می، عظیمی بجنب. ھرچھ گوید میاست، در گوشم  ھ  زودتر بیرون ش ویم ب گ

م ر و .چش ھ  دفت م ب ک چش ا ی وانم را ب م زدندی ع  ھ یجم یر  ، درکنم م وتر س م
  ! دوران اختفا رویدادھای و ماجراھا یسو بھخانھ.  یسو بھنیم را نشینم و می می

***  

ی زدم م ھ ن تانش ب ی از دوس ا یک ی ب ی عظیم د موس ایم محم ب کاک د و  ش آین
نم. می مشوره می ور را ترک ک ا کش د ت دا می دھن د، کسانی پی ا  گوین ھ ب وند ک ش

ما و ول ش ت پ ک مش رفتن ی ان خانواده گ ھ  ت مین ب ا تض و آنرا ب رحد  یس س
ده ات خانواده رسانند. تا دیر نشده است خود را و یم ده  نی. امرا نجات ب را زن ت

ور می نمی د ش ت تایی ھ علام م؛  ماند. بھ احترام بزرگ فامیل سرم را ب ادھ ا  ام ب
کجا کھ روم آسمان ھمین رنگ است؟ اول  بھ ھر آخرگویم، کجا بروم؟  خود می

روزگاری کھ شحنھ و دشنھ این  کنم؟ مگر ھمھ در کی قرض کو پول رفتن، از
دن و ، چھ کسی فقط وھستنداین سرزمین  حاکم بر د ه مان  در غم فقط در غم زن

وی سرحد برسیم، در ھ آن س ھ ب ت؟ گرفتم ک ان نیس ھ ن ک لقم کجا  پیدا کردن ی
  چی بپوشیم؟ ،گی کنیم، چی بخوریم زنده

اروق ظری و خبرکھ علم  گذرد نمییی  ھفتھ ھ آورد میف معاشم را ف وپ . ب کل
د  ، درروم میعسکری  ھ تقاع ر خزین دم را میروم میدفت نجند:  . معاش تقاع س
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انی.  ١٥٠٠٠حدود  ی درغیک سال مبل صد افغانی در یک ماه. در ھزار و دو افغ
ک و چای و ان خش دن ن رای خری ی ب ت نمی مبلغی کھ حت وره کفای د.  ب اکن من  ام

 شکنجھ روحی و و از شوم خوش ھستم کھ دیگر توھین و تحقیر نمی خوش ھستم.
  ام. روانی نجات یافتھ

راھن و کنم میگذارم. کوشش  ریش انبوھی می ا پی و از بیشتر ب ان و پت ھ  تنب خان
ار تا در کنم میبیرون شوم. کوشش  بیشتر باشد و  ساعاتی بھ شھر بروم کھ بیروب

زدم می بتوانم در ھ ن د ب د و میان مردم گم شوم. از رفقا گھگاھی کریم جان مجی  آی
زدم می یاد زنده. روزی آورد میزندان را  خبرھای  پرسد، سلاح داری، کریم از ن

ھ  برای دفاع از خودت. می ی دارم ک گ تیرای ل تفن گویم یک میل تفنگچھ و یک می
ی داخت  دانم نم د میان زی ن کنن ی؟ چی ا ن د میی ت گوی ک پاک ا ی ر ب ی روز دیگ ؛ ول

بزیجات و ی س زدم م ھ ن وه ب ت را می د. پاک وض  آی د درع رم بدھ ھ ھمس ھ ب ن ک  ای
رون می یش میوپھل اق بی ھ از ات ذارد. ھمسرم ک ھ من  گ ت را ب ود، پاک د میش . دھ

بزی س ھا س یش  را پ یوپ لای  در و کنم م ا آنلاب دی را  ھ پانوی جدی ھ ھس تفنگچ
وی بھ زده رتیحیک قطی مرمی.  یابم با دو شاجور و می د مینگرم.  ش میس ، گوی

ودت ی از خ ارت م د. ک د  از د.آی باش ایم بلن وم میج یش ش را م م و از  ، روی بوس
زدم  مبھوت می شھامتش مات و ھ ن ب ب اریکی ش ا ت انم. آن روز کریم ت د میم . مان

ویلی بزرگ، آشیانھ باھمبعد  ی می در میان یکی از دیوارھای آن ح رای  ی سازیم ب
ریم در ان کردن، اسلحھ. ک ین  پنھ الوده کارھاییچن ت و ذوق پ تاد اس ی دار اس د. ی

ھر ھفتھ بھ پلچرخی  باً یتقرکریم کھ برادر دوست عزیزم ضیا مجید است،  یاد زنده
وال حکیم جان سروری، بشیر  .رود می ت اح فقط بھ خاطر دیدار رفقا. در بازگش

ھ در رویگر و ل  برخی از رفقای دیگر را برای من ک دان و شھر کاب ھ راه زن نیم
ده ی  زن یگ ی، کنم م ک آورد م یدن ی دون نوش ش را  و ب ای راھ ھ چ رد میپیال  و گی
ش  رود. انسان بزرگ و می امرزد و روان ھ خدایش بی ن کریم جان ک ود ای نجیبی ب

ل  با موجودیت نھ یک، اما. شادباد ل سھ می گب ھ افزار جن ده ام، در خان گی من  زن
  .بستھ شده است ییتار مودیگر بھ 
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ھ ھر رفت ھ ش ی ب ای مخف افتن رفق رای ی ھ ب ایی ک ی از روزھ أو  در یک  وسیم
ز حساس و شده لیمی، عزی د سلیم س ایی مانن افتن رفق ا  ام از ی ان ب ران، ناگھ دیگ

ی ل برم دالودود وفام ان عب زب م ی ح ای ملک ی از کادرھ ھ  یک ل ک ورم. وفام خ
ا نیدهپوشا اش یبھارتنبان پوشیده و سرش را با پتوی  مانند من پیراھن و ا ایم ، ب

ھ میفھماند کھ وی را تعقی اشاره بھ من می و دمی ک د ق وتر  ب کنم. چن ھ م رود ب
وار می از  تکسی س ود. دروازه دیگر تکسی را من ب ده  و کنم میش وی رانن پھل

ی ده  م ھ رانن ل ب ینم. وفام د مینش ده ازگوی وری. رانن دم را  ، ده ب م مقص ن ھ م
و  پرسد. می می ان س ھ ھم ر ازروم میگویم من ھم ب ر دورت د مت وتر چن ک  . م ی

ھ در ھ دو منزل ل می ھای کوچھی از یک خان وری کاب انی  ده ب ھ را نش ایستد. خان
  گویم کوتھ سنگی. . بھ راننده میکنم می

وبم.  گی می نیم ساعت بعد دروازه منزل وفامل را بھ آھستھ اک ت  ام وفامل پش
ت. در ی در اس ل م ھ داخ ویلی ک وم،  ح وشش ی آغ ز او م ن نی اید. م  را در گش

وند. خدایا چھ  جاری می مان دویھر ھای اشکدانم چرا  گیرم. نمی می آغوش ش
ع  ک جم در اش دهق م در اند ش ر یھا خانھ چش ان دوی ھ ان م ھ ھیج د ک ی بع . لخت

وشنشیند، وفامل  درون مان فرو می رایش قصھ  می سراپا گ ود و خاموش. ب ش
ی ھ  و کنم م یقص ی کنم م ا م د و در ت ان تقاع ھ جری م ب س  رس تن و نف ھ نشس خان

شناسم. در روزھای  شکری کاشتن! وفامل را مینفسی دانھء  در ھر کشیدن و
دی در ت بلن ا  اول پس ود ی ین ب ھ مع ت ک ادم نیس الا ی ت. ح ارف داش وزارت مع

ان  ود. شبی مھم ده ب ی آم ھ غزن رییس. یک بار برای بازدید از وضع معارف ب
د،  ژهیو بھاست این وفامل.  انیب خوشمن بود. چھ  ان پشتو صحبت کن اگر بھ زب

  وبش نشوی.کھ مجذ شود مین

گره خورده است، حاصل  شیدر گلوفراوانی دارد. بغضی کھ  دردھایاو ھم 
ھ  وردهآرفقایش  مردم این سرزمین و ت کھ بردردی اس رنج و ھ ب د. بغضی ک ان

د و گشود. باید دریا دریا  نی باز نمیارزا گی و این ساده ریست تا این بغض بترک
سوی کمیتھ مخفی  ر حزب ازحال حاض ، درگوید میرجی حاصل شود. وفامل ف
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، نجم الدین کاویانی، نسیم یتھ رفیق ظھور رزمجوکم در گوید میشود.  رھبری می
د. حزب امتیاز حسن  و جویا و جمیلھ جان پلوشھ ور دارن ملکی  ھای سازمانحض

ً فعال و مخفی ھستند. از وفامل  ھا سازمان نظامی خود را احیا کرده است. و کاملا
ور در پرسم و امی میمورد سازمان نظ در ا سازمان  دم و رابطم ب ھ و عض وظیف
 ساعت و ھمین جا.  در ھمین: دو روز بعد گوید میپرسم.  می

***  

ا  واھرزادهآن دو روز را ب ری و ام خ ی عم رادرزاده ذک ی  ام ب د عظیم جاھ
ی ذرانم.  م د آمدهگ ا  ان و ب ک س ا از ی شت ان پایان ھای پرس انی  در ناپذیرش ورد مب م

ت آرام ابتدایی فل ت و گذش ی، حرک سفھ ماتریالیسم دیالکتیک و الفبای مبارزه انقلاب
ا را دستھ  کمرھایدیگر،  یاز سو زمان را سرعت بخشند و شان را بستھ و تبرھ

ن  د م د و مانن وز  ھای ریشھکنن ا ھن ھ ت انی را ک ھدرخت ھ  و در گوش ویلی ب ار ح کن
ی م م د و  چش ھ کنن ھ توت ند، توت ین بکش د، از زم ر آخورن ابب رای ب فت د، ب گذارن

وختاندن  ولانی در آنس تان ط ا .زمس ازو  ام ت؟ ب ھ سخت اس م چ ر زدن ھ ن تب ای
ً برای تو کھ از واھد وخ می ی مشکل  وت وف کمر. خاصتا ن شغل شریف ول فن ای

ر ات حتی ی گی زنده و در یاطلاع یب م تب ار ھ ت بھک ب ھ دس ھ گرفت ، حالا اگر ای ن
ا شام  پی از پی در دو روز ام ت ھ میب ی، دستانت آبل ر بزن ت  تب د، کمرت راس کنن

 .ات را چوشیده اند گی کنی کھ شیره و شربت زنده می و تصور شود نمی

رسم. چھار طرفم را  ساعت معین بھ نزدیک منزل وفا مل می رأسدو روز بعد 
ھکنم مینگرم. کوشش  با وسواس می ت ک ھ اس  ، راه رفتنم عادی باشد. وفامل گفت

ار  "ما" ھ دام میباید چھ ر آن ب ک  چشم داشتھ باشیم. در غی ادن ی ھ دام افت یم. ب افت
ن  ازمان. م ی از س ادن بخش ھ دام افت ی ب ق، یعن ان زینرفی ی چن ن  کنم م ھ از م ک

تھ یار و خواس د. ھوش گ  ان وز زن م ھن از ھ ردار. ب ب و خب زدهمراق ل  ام ن ھ وفام ک
ویلی کش  گشاید میدروازه را  ھ داخل ح د میو مرا با شتاب ب . خدایا مگر چھ کن

یم با فراغ خاطر توان نمیکشور خود  در م کھ در شھر خود وای شدهجنایتی مرتکب 
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ویش را  تان خ ھ دوس اب دقدروازه خان یم و الب ھ  کن ویش را ب ھ خ ا دروازه خان ی
 روی عزیزی بگشاییم؟ 

ق گوید میوفامل  ، رفقای رھبری از زنده ماندن شما سخت شادمان شدند. رفی
ھ  ت ک ور گف ادهظھ ھ  از آم ی فرق ای  ١٤گ دن رفق فیر ش ھ س نش ب ی در واک غزن

ً خبر دارد و بنابراین  د میرھبری کاملا ھ  گوی ون شما در فرق ھ چ شناخت  ١٤ک
ھ می ھ  کافی دارید، بھتر است بھ ھر شکلی ک ان فرق ان در ھم ای م ا رفق ود ب ش

ت، از آنانبھ  تماس برقرار نمایید و ده اس ین  اطمینان بدھید کھ حزب زن ھ ب نرفت
ت و ان را نیس زب م ھ ح ود ک د ب ادر نخواھ درتی ق ل  و ھیچ ق د. وفام ابود نمای ن

ً من ھستم، اگرچھ از گوید می لا ی فع ری مخف ای رھب ا رفق ط شما ب و راب ، عض
کری  لک عس زی ھیچمس ی چی م. از نم ل و وی در دان ق کارم حت رفی اره ص  ب

دگاهپرسم و  سایر رفقا می ات شان را در و ھا دی ورد پ نظری ھ نیاس منظر م  ھم
ون تار و زدن و و ریزی خ ل  کش تن. وفام د میبس ر دارم «، گوی ھ خب ایی ک ا ج ت

وب ھستند. م  »رفقا خ ویش را ھ ت خ ک لحظھ وق ت و ی ال اس ق کارمل فع رفی
ی در نم ھ ھ ین ب ی ام ره واقع ودن چھ ا نم رای افش زاب  ب ای اح ا رفق د. او ب دھ

تی و یاری از  کمونیس ارگری بس ورھاک اط دارد کش ش  ارتب د میو کوش ، کن
مردم ما از سوی امین  روزگار تلخی کھ بر وطن و تصویر روشنی از حقایق و

ان و  و ردم جھ ھ م ت ب ده اس ل ش دش تحمی وص بھبان ی و خص ای مترق  نیروھ
اندوستان شوروی چی؟ آیا  پرسم میپیشرو جھان ارایھ کند.  ق کارمل را  آن رفی

این موضوع صحبت  خواھد در یا نمی و داند نمیکنند؟ ولی وفامل کھ یا  تایید می
ی اعتش م ھ س د، ب رد.  کن د مینگ ق  گوی ا رفی را ب د؛ زی ریف ببری ما تش الا ش ح

 .دیگری باید ببینم

ود یکی از سربازانی کھ در یزود بھ وترم ب ده م دنم می ،غزنی رانن ھ دی د ب . آی
دانستم کھ در  ، میگوید می، علی آغا! چطور مرا پیدا کردی؟ پرسم مینزدش  از

وب دیگر پرسان پرسان  دانستم در نمی امااست؛  تان خانھپروژه  کدام کوچھ. خ
ردم و از آخر دا ک ان پی ا را گرفتم برادرت ن ج رین  .آدرس ای ل آف ی؛ ب رت ن حی
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ل کجا  آخرصفای مردم مان.  وفا و ھمھ نیا گویم بر می وت کاب غزنی کجا و یکھ ت
ی در نھ سکھ وبیچاره کھ نھ سوادی دارد  علی مسکین وصفدرو این  ار  ی ب. ک جی

زد عظیمی  کند میرا رھا  اش غریبی و و ھی میدان و طی میدان گفتھ خود را بھ ن
، پس حالی گویم دھم و می می دستش بھبوسم، پیالھ چای را  رساند. رویش را می می
ده چطور و. قصھ کن ای آمدهکھ  د میای؟  برای چند روز آم تن شما  گوی د از رف بع

دم و رخیص ش ا ت ار ح وتر ک اپ م ک ورکش یلا در ی ی . ازکنم م م  وی م پرس
بان صاحب ی منص اھی م ت را گھگ ی.  آن وق د میبین ان گوی کندر خ ھ س ی! خان ، بل

فرقھ کدام تغییراتی نیامده است،  بینیم. در نزدیک ورکشاپ ما است. یگان دفعھ می
پ می نوشد و کھ چای می طور نیھمجای خود است. علی آغا  ھرکس در د گ و  زن

م می من کھ تبر می سوی بھ ھ می زن ھ گری ان ب د، ناگھ د.  بین کافت اک  ھایش اش را پ
  .کوبد تمام برکنده چوب می باقوت و گیرد می، تبر را از دستم کند می

ذرا متوجھ می علی ساعتی چوب می ک نگاه گ ا ی ھ  شکند. ب وم ک دازه بھش دو  ان
 ھا چوباگر تمام  !اگویم بس است علی آغ ، چوب شکستانده است. میکار منروز 

نم؟  ھ سر ک ت ب زال را دس ی مضمونی لای ن ب ھ ای ن چگون و بشکنانی، پس م را ت
ان  ھمسرم سفره غذای چاشت من و زم مھم رعزی وار  را ب ویلی ھم روی صفھ ح

و و درد دل  یی است و نشستن و غذا خوردن در و آفتابی روز گرم. کند می ن پیت ای
وربا  می یاد کردن چھ سخت ھا گذشتھ از کردن و ھ ش ت ک چسپد. طالع علی بلند اس

ت.  تنوری بزرگ و خوشمزه ھای نانایم و زن ھمسایھ  پختھ ور ھمینیی پختھ اس  ط
ی ذا م ھ غ ی ک ی م وریم از عل د روز  خ م، چن لپرس ت  در کاب ھ وق تی و چ ھس

ی ردی؟  برم د میگ بح  گوی ردا اول ص یف ی. روم م ین  م ا ھم ب بی ویم ش  ا و ازجگ
ول  رو. قب ین جا ب یھم د و نم د می کن ی گوی ایم.  روم می، سرای غزن زد بچھ کاک ن

د  باعجلھ دان غن ق رزاق قومان ھ رفی اھی ب ذکر  نویسم. در می ٥٨نامھ کوت ھ مت نام
دارم و می ت.  شوم کھ خوب ھستم و مشکلی ن م اس سلامتی شما و دوستان آرزوی

  .بدھد شخص قوماندان غند دست بھخواھم تا  وی می دھم و از نامھ را بھ علی می
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ھ روزی  دو ذرد نمیس ی گ زدم م ھ ن د ب ل احم ام گ ھ ن وانی ب ر ج ھ افس د.  ک آی
د می ی گوی ده و از غزن ت.  آم ن اس رای م ان ب رف رزاق خ امی از ط ل پی حام

ا؛ ام دیدهاگرچھ من این افسر را ھرگز ن ی  ام ود را معرف د میوی خ د می. کن  گوی
دت ت. م ل اس ت کاب ین ولای رمامور پیش ان س ی خ ل نب ر گ یپس ھ در  ی م ود ک ش

ھ  رای وظیف ی اج د میغزن اطره کن د خ نم، چن اد ک الایش اعتم ھ ب ن ک رای ای . ب
ھ داشتم و ای پرچمی فرق ان  کوتاھی را کھ با رفق اناز زب رایم  آن ت، ب شنیده اس

احمد  . گلکنم میھمان روز نخست اعتماد  دانم چرا بالایش در . نمیکند میبازگو 
ھ یحی دارد و بارق ان فص ی از  زب یاری دری ی و ھوش ده  زیرک اھش خوان نگ

در غزنی کمترین آسیب  ھا پرچمیکھ سازمان نظامی  گوید میاحمد  شود. گل می
وز در اوظایف پیشین شان ھستند.  را دیده است. رفقا تا ھن  کنیم میاحساس  ام

ا طرح رفعالیغاین اواخر برای تبدیلی رفقا بھ وظایف  کھ قوماندان فرقھ در  و ھ
ایی پلان ھ دردا ھ رد. از  رد ک د ک نھاد خواھ ام وزارت پیش ھ مق ک ب ده نزدی آین

زدش در ر دگروال عظیم خان می ن د مق دان غن اره قومان د میپرسم،  ب د  گوی چن
  .بھ کابل برگشت اش خانوادهبا  روز پیش تبدیل شد و

ھ ق زودی ب ھ  از طری ی فرق ران پرچم ا افس ن ب اط م د ارتب ل احم أمین ١٤گ  ت
دمن  ١٥کھ ارتباط با فرقھ  گذرد ینمشود. چند روزی  می دھار توسط دوم بری قن

رار تانی برق اب نورس دمن وھ ابر و دوم بری د ص ی محم ود. در م ھ  ش  ١١فرق
دھارا کھ  محمدامینبریدمن  گ  در بع اد جلالجن دا  دستش را از آب ت داد، پی دس

روان می م. روزی سلیم جان سلیمی را درنیک می ھ پ نم و کارت اره  وی در از بی ب
د میپرسم. سلیم  گی عزیز حساس می حت و زندهص ت و از گوی وب اس ال  خ کان

ق  ما در بیترت نیبداست.  تأمیندیگر ارتباط ما با رفقای بالا  مدت کوتاھی مؤف
ھ  از قطعاتی برخی ھا پرچمینظامی  ھای سازمانشویم، تا  می ھ ب اطراف را ک

اط  شده و درھم شدن و غایب شدن افسران پرچمی برھم و خاطر زندانی ا ارتب ی
ز افسرانی  بودند، بار دیگر احیا و زنده بسازیم. در داده ازدستشان را  مرکز نی

د  تمانن درد، جگ الله رحم وب، ھم د یعق ورن محم ی، جگت دالتواب عظیم ن عب
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اط  می آرام آرامرا  ...قلندر، اسلام الدین و یابیم و کسانی کھ تا ھنوز با سازمان ارتب
د، ان  ندارن اط ش ی ارتب ازمان مخف ا س أمینرا ب ی ت رایم  م ل ب یم. روزی وفام کن

ھ  آنانخلقی را ھم از نظر نباید انداخت.  ھای ناراضیکھ  گوید می حاضر ھستند ک
ا  ین ب ای ام لطھ خونت داختن س ت بران ا پرچمیجھ ل  ھ د. وفام دت کنن ان وح چن

 من چطور باور کنم؟  اما؛ گوید می

ن  ار و آرام آرامم یوه ک ارزه را در ش ی  مب رایط مخف اطر رمیگ یفرامش ھ خ . ب
ا  شده دادهوظیفھ  رفقا، شتریبامنیت  د بیسھ نفری حز ھای حوزهبود ت یش از  مانن پ

ام  آناناین سھ تن تنھا یک تن  از کودتای ثور بھ وجود بیایند و ا مق الاترب ی  ب حزب
ی وفامل  م حت ین خاطر ھ ھ ھم ی  ھای نامارتباط داشتھ باشد. ب ھ مخف ران کمیت رھب

ورت بھازمان را س ی ص ق نم د.  دقی ثلاً دان دین  م م ال ھ نج ود ک ھ ب ن گفت رای م او ب
م در انی ھ ت،  کاوی ری اس ھ رھب ھ درحالیکمیت ود.  وی در ک دان ب ازن ن  ام ای

ھ انجام و کاری پنھان ف ب ا مکل ھ م ھ ھم  یکی از اصول زرین مبارزه مخفی بود ک
ز بخش بزرگی از سازمان دختران حزبی نی پھلوی ما زنان و تطبیق آن بودیم. در

ی کیل م د را تش ان. دادن ا  آن ی م ھ حت ایفی را ک ر وظ م نظی ھامت ک رأت و ش ا ج ب
 .دادند مردان قادر بھ انجام آن نبودیم، انجام می

ر علاوه ار تشکیلاتی ب ز در و ک م دیگری نی داف مھ اره سازمان اھ  تشکل دوب
د.  رار دارن ی آن دوران ق الین سازمان مخف ثلاً برابر ما فع ت  م داری و محافظ نگھ

و گی شخص خود و خانواده و زنده از حیات و ا ت را  رفقایی کھ ب د. زی اط دارن ارتب
دا ق ن و ح ا ریت ؤولیتی و  ب ی مس الاتی بیب اکن مب ھ  در ام ی ک و محلات و مجالس

دن وام ناختھ ش ود دا کان ش ردت وج روی وردپیگ وی ، ب ده ش ا دی م . ی ھ مھ وظیف
ار ود، از دیگر ک ی ب ق تبلیغ تن و طری ب نوش ش ش ا در ھا نامھپخ حبت و ی ا  ھا ص ب

ان و ان زحمت بازاری رت و یکش ھ نف ان ک م  از انزجارش ام خونرژی ین در آش  ام
ا. شد میدیده و خوانده  روشنی بھھای شان  ھا و سخن ھا، برخورد نگاه  نوشتن و ام

نیز اگرچھ کار خطرناکی بود؛ ولی از سوی دیگر ھنگامی  ھا نامھتوزیع این شب 
سپیده  و بعد در نوشتی میھمسر  چشم سر و ھ بیست سی تا شب نامھ را دور ازک



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٦٢ 
 

ی می ھا آن، خاستی صبح برمی راھن مخف ر پی رای  کردی و می را بھ زی ی ب رفت
ھ ھای دروازهدر حویلی ھا یا عقب  انداختن آن ا دکان، ھا خان ھ داخل سرای ھ ، ب
ھ، چای گ سالم برمی صحیح و و گذاشتی می ھا سرویسھا و حتی  ھ خان شتی ب

  لذتی! و چھخوردن صبح با نان گرم و پنیر شور چھ کیفی داشت 

ا ده در ام ی، ع ارزه مخف ان مب ایی جری ا شناس ل اگس ا را عوام ی از رفق  ی
د می ردن، کردن ش ک ھ پخ ب نام ین ش ی را ح ی. برخ ای  را در ھا بعض اثن

ت ازار و وگذار گش ا برخی در ب اس  ھ ر اس ایرا ب ای سی راپورھ یرقب د  اس مانن
علھ ی ش وانی ی ا، اخ ا ھ یھ ان ملت ود ، افغ ھ خ ا ک ا ھ کال در ھ کلی از اش ھ ش  را ب

ب  جا بھھا جا  صفوف امینی ھ و پخش ش ب و تھی کرده بودند. نقش زنان در ترتی
ود ھا نامھ ی برجستھ ب ن . خیل ان ریشای ت و زن دون ھراس از بازداش شکنجھ  ب

ایق در عام فھم در بین بھ زبان ساده و خاص و بامھارت  قشر زنان بھ پخش حق
ورد  تمگریم ین و ھای خونریزیو  ھا س دش  ام د میبان ایعات و  و پرداختن ا ش ی

ھ توضیح وساخت میکھ رژیم را سراسیمھ  کردند میافواھاتی را پخش   . البتھ ک
ھا در صدر وظایف ھر عضو سازمان بود.  اصولی پرچمی ھای سیاستدفاع از 

ار این میان سازمان مخفی جوا در ی و ک ارزه مخف ال در مب نان نیز با شرکت فع
ا توانایی ناپذیرشانگی  و خستھ امان بی ات سازمان را بیشتر و ھ بیشتر  و امکان

ی ازمان از م اختند. س یر  س ن ش ھای اترس ھای بچ ا در ن ار موردھ ی ک ی فراوان
ت. می ثلاً  گرف ان نامھ، یخبررسان م ب  یرس تن و پخش ش ا نوش ھی ق ھا نام . رفی

ا ز م ایش آن صر عزی ت ھ ی از کومن ا در یک ام آریان اد  روزھ ھ ی ین ب را چن
  :آورد می

  م آریانا:صررفیق 

ھ  من در« زب دستور داد ک ھ ح انی ک بخش س. د. ج. ا. فعال بودم. دقیق بھ یاد دارم کھ زم
بھ خاطر  را خوب شبنامھ کاری کردیم و ھا آنخلقی را ھم از نظر نباید انداخت،  ھای ناراضی

  »وم عقرب قبل از زمان معین آن نیز یاد دھانی شدوحدت از س
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ق  ک  رمحمدیشرفی م درسرش تی ھ اط  یادداش ھ ارتب ھ ب ن و آن (ک رد "م م
  .:آورد میآن روزھای سیاه را چنین بھ خاطر  اند گذاشتھ )"مؤقر

یک مقدار  ،بود میبار کھ زمان پخش شبنامھ  ھر مان ارتباطیرفیق  مخفی گاه بودم و من در«
یکاغذ سفید با مقدار زیاد سگرت برایم  ی وکاغذ کاپ ت  آورد م ھ وق را ک اییم؛ زی اپی نم اد ک ا زی ت

ود:  شبنامھ خصوص بھ کافی داشتیم و وانش ب ھ عن ی ک ھ د"ی ان اعلامی ھ  "وحدت غوشتنی خلقی ک
ً ھشت صفحھ بود. در ی و تقریبا دان پلچرخ رادر  این زمان برادر بزرگم شیرآقا سرشک در زن ب

  »دبغلان زندانی بودن شک درم ناصر سردیگر

دیگر  ھر پانزده، من و رفیق عبدالودود وفامل بعد از ھرحال بھ روز یک بار ھم
ی ماوار را م ک س اھی در ی زل وی، گ اھی در من ان گ ات م ل ملاق یم. مح  بین

ت. حس  چای(  کنم میخانھ) و گاھی در لب دریای کابل نزدیک قریھ یکھ توت اس
ھ ت. ب ر اس ر نظ ا زی ھ م ھ خان ی ک بب نم ین س ی از  ھم ھ یک ل را ک وانم وفام ت

ای چھره ده  ھ ناختھ ش ا پرچمیش نم. روزی از ھ ات ک زلم ملاق ت، در من ن  اس م
ؤالش پرسد کھ سلاح داری؟ از می ورم مییکھ  س اد خ ً اعتم املا ھ وی ک ؛ اگرچھ ب

رد میشود. دستم را  . وفامل متوجھ میکنم میبا این ھم اندکی مکث  امادارم؛  و  گی
وار . ایستد ی زینھ میھا پلھبا من بیا. بالای  یدگو می فرشی را کھ در روی زینھ ھم

وب ھا پلھشمارد،  دوم) می از منزلبالا ( را از ھا پلھ. کند میشده است، پس  د یچ . ان
ھ می ارچھ ساختھ شده ھای تختھ از ھ ششم ک ھ پل د. ب یچکش را  ان رد میرسد، پ ، گی

ھ را برمی ھای تختھ. کند مییکی دوتا پیچ را باز  ھ، سھ  و ازدارد  پل ین پل ان ھم می
بھ من نشان  و کند مینمدی پیچیده شده است، بیرون  میل تفنگچھ روسی را کھ در

ھ در دیپوھای وسلتون  گوید می. دھد می ا ک ق م این اسلحھ را یک خرد ضابط رفی
ھاش  است، دراثنای نوکریوالی معتمد ھ گرفت ود، ب ام آغاز ش ھ قی رای روزی ک  و ب

س از اجازه  ابراین اگر ضرورت داشتھ باشید، پ ت. بن سازمان مخفی بخشیده اس
سھ میل  گویم، من خود دو و می کنم میدھم. تشکر  رھبری، یک میل را بھ شما می

ر ط منتظ لاح دارم. فق ھ در س تم ک یدن روزی ھس ھ  فرارس ھ ب فوفی ک اپیش ص پیش
   .فاده کنماست ھا آنخیزند، قرار داشتھ باشم و از  انتقام برمی
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*** 

ای سپیدش  می آب ھا برفشود.  سپری می آرام آرامزمستان  ت قب شوند و طبیع
 "زمستان"در سرزمین من ھنوز ھم زمستان است. ھمان  امااندازد.  را دور می

ان  "خانھ ابری"و ھمان ثالث  اخوان ت. ھم بنیما اس وم ھا ش تی ش  زیانگ وحش
  ، پایان ندارد.شکن سنت بیرون زندان کھ بھ تعبیر آن شاعر درون و

  ای شب نھ تراست ھیچ پایان و نھ بخت بد مراست سامان  

وی. لحظھ  ر نش ی خب ھ  آری، روزی نیست کھ از دستگیری رفیق ت ک ی نیس ی
د نمی را کھ نھ تنھا واژه سیاست را یینوا یبعیال آدم  گریھ اھل و نالھ و ل دان ؛ ب

ز تن را نی دن و نوش واد خوان نوی. س دارد؛ نش یاز  ن ود م و  خ ا ت ی، تنھ پرس
ده صدھاپرسی،  نمی د، می و ھزاران تنی کھ جریان دستگیری او را دی پرسند  ان

ھ  چرا این مرد را دستگیر کرده و ان پرچمی  اگسا می گاه شکنجھب ا این د؟ آی برن
نیم  اماخانواده شاھی اند؟ پاسخت منفی است.  یی اند؟ مساواتی اند؟ از اند؟ شعلھ
ھیفقبستر  شوند، مرد بیچاره را کھ در ل میداخ اش خانھشب در  ده  اش ران خوابی

ی دار م ت، بی ی اس ک م ا ولچ تانش را ب د، دس ی کنن د و م د،  بندن ان کشانبرن  کش
ی ی م د. نم ی و برن ت کن وانی دخال ان  ت ن دھق رادر ای ویی ب ا  روز ھیسبگ را کج
ی ی م ی م ھ جرم ھ چ د. ب ت  بری اره ھف د؟ بیچ انبری ادارد.  خور ن ار ا ام ر زنھ گ

ی و از  روز می بینی، ھر تو می امابرند.  زبانت را شور بدھی. زبانت را می بین
ھ زارع  مثلاً پرسی کھ  خود می دیشب این ملک محمد افضل* ولد وزیر محمد ک

داب والی ارغن ک ولس ھ مل ھ خواج کونھ قری ت و مس د و را اس د و  گرفتن بردن
انی دارد و از ھ پیشھ دھق ی ک والی  دیشب نصرالله ولد شاه ول ھ سخری ولس قری

ت  ارغنداب قندھار است و ھ زارع اس م ک دالرحمن ھ د عب دالظاھر ول پریشب عب
والی  ھا دهاین  نیز گرفتند، بستند و بردند و تن دیگر کھ بھ اساس نظر کمیتھ ولس

ھ و داب گرفت ده ارغن دانی ش د، می زن ودال و  ان لاب و فی وانی، ضد انق د اخ توانن
 نی باشند؟ مخرب و ھمکار اخوا مستبد و
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ر  یدر سند ھا نامرویکرد: این چند نام حقیقی اند. این * دی ب اب نق کھ در ختم کت
ھ در بیع یبمثلث  ت ک پ اس ت. دلچس ده اس ودم، آم ھ  نوشتھ ب ای سند نظر کمیت پ

وانیم میولسوالی ارغنداب را بھ این شرح  رخ د شماره  : اگر اخت  ،و شیر ٣٤محم
: مدیر تعلیم امضاھاکشف شوند.  ھا اخوانی نفری شامل توطئھ و نزدشانممکن از 

مدیر عمومی  الدین محیتربیھ، رییس گمرک عبدالغفور اطرافی، شاروال، غلام  و
  ارندوی، نسیم و...اوقاف، محمد سرور نماینده 

ر:  ند دیگ ماره  س اریخ ١٢٩٩ش ت د د ٥٧/  ٨/  ١٠ ت وی ریاس ا ل ق  اگس تحقی
 آمریت 

  !شاغلی مدیر صاحب محبس پلچرخی

ر وب  بلااث ی ٩/٨/٥٧) ٣٥٠١(مکت یم م ما تفھ ھ ش ان ب رایم بامی ردد کشف ج : گ
ر و رار ام ھ و  ق احب خارج ر ص ونی وزی دایت تیلف احبھ اون ص رم  مع محت

اکن مرکز ل نسیم س ین، وکی یظ الله ام رم حف ک  صدارت عظمی محت ھ ی ان ک بامی
ت و از ا اس ر م د انقلاب کبی ده و ض ناختھ ش لاب عنصر ش روزی انق ا  لحظھ پی ت

وده ھا شخصیتمختلف دولت انقلابی و  ھای شیوهاکنون بھ  ی انقلابی را تخریب نم
دالله  و ورزد نمیاز ھیچگونھ تخریبات دریغ  و ن دستیار دیگرش حاجی عب ک ت ی

ع  ان  -است. این دو عنصر مرتج ر فرم وده مردم را ب ی و ضد انقلاب ت ضد خلق
ع  ھمچنان و نمودند می) تخریب ٢شماره ( ) و١مقدس شماره ( وکیل نسیم در موق

ود و  خیانت قادر، شاھپور و میرعلی اکبر ھ ب در منزل شخصی خویش جشن گرفت
ھ مر دالله ب غ میھمچنین حاجی عب د از  دم تبلی ت بع ھ دول ھل روز سقوط چکرد ک

ت  وکیل نسیم و لاینفکجزء  کند می ب اس ت تعقی ون تح ھ اکن ت ک سایر خاینین اس
 .یعھ محافظ اصولی اعزام گردیددو عنصر خاین ذر ضم ھذا ھر

د و ام گردی وق ارق ب ف ر  دو مرات ذکر فوقنف ما  ال ھ ش ولی ب توسط محافظین اص
د. در زام گردی ت  اع ھ محافظ ھ ھمھحص وده از  جانب انونی نم رآات ق ذکوران اج م

  .اطمینان دھید ھا آنوصول 
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  رییس عمومی اگسا :سروری اسدالله پیروز باشید 

یشماره وزارت داخلھ، قوما ت مل ومی امنی ت عم ھ، آمری ومی امنی دانی عم : ن
رفیق محترم قوماندان صاحب محبس  ٢/٧/١٣٥٧تاریخ  ٤٨٥بر  ٩٩١مکتوب 

ی ل چرخ ر ! پ وب نمب ھ مکت ً ذریع بلا ھ ق ی ک اھر بدخش د ط امی محم  ٨٠٦اس
امبرده را شده سپردهغرض محافظت بھ شما  ١٣٥٧/ ٦/  ١١بر  ١٠تاریخی  ، ن

  .بھ این آمریت اعزام دارید. پیروز باشیدغرض اجرآات کھ مد نظر است 

  ونسید داوود ت رنیانجدیپلوم  

   وماندان عمومی امنیھ ق

ر نمی یاد زنده، دانیم میھمان طوری کھ ھمھ  اما . گردد طاھر بدخشی دیگر ب
د و در او را می ی برن اک م ر خ دوزر زی ط بل ی توس ون پلچرخ د و پولیگ از  کنن

ده زندهکجا معلوم کھ  ر خ زن ان زی وز روزھااک نکرده باشند. در ھم ھ ھن یی ک
 گوید می، روزی وفامل برایم شد میسپری  آرام آرامزمستان  تقاعد نکرده بودم و

ربره  ان خس ل ج ھ خلی ی داری؟ من ک وت ھیچ اطلاع ھ پراش ای قطع ھ از رفق ک
جنرال حکیم سروری را کھ دو ماه پیش بھ دیدنم آمده بود، دیده بودم، برایش از 

ا جگ کنم میل قصھ لطف خلی ت کھ آمده بود ب ک پاک ا ی ور خان ب ن صاحب ان
و از این و  شان قطعھپیش  بھ دور و روم میگویم  می. مالتھ و کینو، برای عیادتم

را گوید میپرسم کھ چھ واقع شده است. وفامل  آن می ی. زی ین کن : زنھار اگر چن
ل  د؛ ب ر نظر دارن ا آن جا را زی ھجواسیس امین نھ تنھ ا خان م ھ ا را ھ ن رفق ی ای

ی می م دن  چھارچش ھ دی اھی ب ھ گھگ د ک ان مجی ریم ج د از ک د روز بع د. چن پاین
تان و ی دوس دان م ھ زن ایش ب واھش  رفق یرود، خ ت و  کنم م ان داش ر امک ا اگ ت

ن  میحک دارید ایش در ای ل و رفق ھ خلی د ک زدش بپرس د، از ن ر ش روری میس س
، کریم جان کنم میآن کھ تقاعد  ازبعد پس  ھا مدتیا جای دیگر؟  زندان ھستند و

ی ھمشیره  مؤفق می ھ او و ھمسرش یعن د ک شود تا با حکیم ارتباط بگیرد و بدان
  .وی ندارند خلیل ھیچ اطلاعی از
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وانیم میداستان رفقای قطعھ پراشوت، داستان دردناکی است. اول این سند را   خ
ر بعد رشتھ سخن را می و وژمن) ب ارکزی (خ ن صبور ادر جگسپارم بھ فرھاد ب

  :خوژمن قوماندان قطعھ پراشوت

ت، د عظمی صدارت، د د ی اس اگسا لوی ریاس تتداخل ق  ، دخباراتو ریاس تحقی
  ٥٧. ١٢ .٢١تاریخ  ٢٣٣٥لوی مدیریت. نامھ شماره 

  !رندوی خلقاشاغلی محترم قوماندان صاحب عمومی 

  مدیریت محبس دھمزنگ! توجھ قابل

  نگجعبدالصبور ولد عبدالرسول  -١

  نگجولد محمد یوسف  الله لیخل -٢

  غلام جیلانی ولد محمد انور جگر-٣

  سید زمان الدین ولد سید امان الدین تورن -٤

  لیمان ولد گل آقا جگتورن -٥

  نگجمحمد انور ولد محمد عمر  -٦

  نگجگل محمد ولد باز محمد  -٧

  نگج رمحمدیامعبدالرحیم ولد -٨

  ر گمرکولد دولت محمد مامو محمدحسن -٩

  مامور احصاییھ مرکز نیالد جمالولد  الدین محیغلام  -١٠

  حمیدالله ولد عبدالله تورن -١١

  نجیب الله ولد عبدالله دوم بریدمن -١٢

  محمد نعیم ولد بازگل مامور -١٣
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  مامور خوشحالولد  یمحمدعل -١٤

  شفیع الله ولد عبدالله دوم بریدمن -١٥

ھ مکت ھ ذریع ر تعداد پانزده نفر فوق ک اریخی  ١٢٩٣وب نمب ر  ١٩ت . ٢٠٫٢ب
رض  ٥٧ ً غ ا د، لطف ده بودن زام گردی گ اع بس دھمزن دیریت مح ھ م رب  آتااج

  .بعدی مذکوران را اعزام دارید. پیروز باشید

  رییس عمومی اگسا

ین و سروری و داوود ت آتااجرو  دی ام ھ اجربع ی اون چ ھآت کنجھ ب  جز ش
ردن  ت ک ھ نیس ر ب تھدادن و س دا ترین شایس ری فرزن ز دیگ ن، چی ن وط ن ای

  بود؟  توانست می

***  

ھیفرھکھ چند روز پیش از رفیق  ھایی پرسشپاسخ بھ  در ؛اما و اد  مان خت فرھ
رادر  وژمن) ب ارکزی (خ دهب ین  یاد زن ان چن ودم، ایش رده ب وژمن ک بور خ ص

  نگاشتند: 

  

  فرھاد بارکزی:

ود. عبدالصبور فرزند عبدالرسول برادر بزرگم بود. او فارغ کور...« س افسری مستعجل ب
برای تحصیل در حربی پوھنتون  ریشخور ٧فرقھ  پس از یک دوره خدمت در ١٣٤٢سال  در

شوروی گردید. برخی  و عازمشامل شد و از ھمان جا برای تحصیل در رشتھ پراشوت انتخاب 
د، شیر، داد میو ھم سبقان او را در این ایام افسران آتی تشکیل  صنفان ھم ان ند: توفیق احم زم

ا  ھا آنالدین، فاروق پره ماچ و گل محمد.  الیک ج راف  دو س ازان در اط ھر ری کودر ش  مس
د ھای پرتاب انت را فراگرفتن ال پراشوتی و دیس ھ  ١٣٤٤. خوژمن در س ھ وطن برگشت و ب ب

بار دیگر  ١٣٤٦ در سالپراشوت در شیرپور اجرای وظیفھ کرد.  ٢٤٢سال در قطعھ  مدت دو
 پورتی عازم اتحاد شوروی گردید ورشتھ پراشوت آزاد یا س تحصیل در ظورمن بھسال  برای دو

ھ در پراشوت ٢٤٢بھ وطن برگشت و در قطعھ  ١٣٤٨سال  رد وای  ک وپچی در  ٨٨جوار ل ت
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عضو حزب و مسؤول حزبی  ١٣٤٨کرده بود، شامل خدمت شد. او از سال  مکان نقلمھتاب قلعھ 
ا  قطعھ خویش بود و در ر بیقیام ثور ب ت و یخب ھم گرف ال س کل فع ھ ش امی، ب در  از حرکت نظ

ار و ثور از ھشت ون حضور داشتند، احض و تلویزی ھ در رادی ای  جانب رھبری حزب ک ھ ارتق ب
  »پراشوت تعیین گردید. ٢٤٢بھ صفت قوماندان قطعھ  ینگجرتبھ 

اریخ، درپرسم میاز فرھاد رنجدیده  دام ت ھ ک کجا و  : صبور جان را چھ وقت، ب
ھ گر رده وچگون ار ک گ در  فت دان دھمزن ھ زن ی، ب دان پلچرخ ھ زن د؟ ب ا بردن کج
ا زیرزمینی اع وھ ا در ی وزارت دف کنجھ ی ھ  یھا گاه ش دانی امنی ا قومان ا و ی اگس

  ؟کرده توانستید ییرا شناساداخلھ؟ شکنجھ گران او  وزارت

ام ر در ٥٧حوت سال  ١٧صبور خوژمن را بھ تاریخ  « :نویسد میو فرھاد فرزانھ  وز ش
قلعھ شھاده مربوط چھاردھی کابل دستگیر  نزدیک ساعت ھشت شب از محل سکونت فامیل ما در

د. در ھ  کردن ر از قطع ق دیگ ن رفی ب ده ت ین ش ز از  ٢٤٢ھم ھ را نی اب قلع ع مھت وت واق پراش
ھ دا ھا خان د. در ابت رده بودن ان ب ا آنی ش ا زیرزمینی را در ھ ً درھ دا رده و بع اع ب  ی وزارت دف

دوسیھ  اما. اند کردهشکنجھ گران آگاھی حاصل ن نام و ھویت از ما بودند. فامیل شده دهیددھمزنگ 
ان  ای پراشوت توسط ھم انھای ھمھ رفق ر  الله ام ھ فک یک ا کنم م وده است، امض ق ب یس تحقی  ری

ا آن روز ١٣٥٨و یا ھشت جدی  در ھفت. از اعدام آن عزیزان اند شده ا  اطلاع حاصل کردیم. ت ھ
ھ ھم ر ھفت ی ازھ ا یک رش ب اس  س ا لب رادران ب ھ و  رهیو غب ی رفت ھ پلچرخ روری ب ایل ض وس
ھ  با ھمسرآن جا  دادند. من ھم چند باری در حاضری می د ک ھ نمان رفیق خوژمن رفتھ بودم. ناگفت

ھنگام زندانی شدن صبور خوژمن دروازه حویلی را بھ روی دژخیمان من باز کرده بودم. دو  در
ده استن از افراد اگسا بھ م رف آم ـن گفتند کھ صبور خانھ است؟ گفتم ببینم. گفتند بگو اش  .تــــــ

اب  ام جن (اشرف نام مستعار عضو ارتباطی خوژمن با حزب بود.) این نام مستعار ممکن است ن
از جناب حضرت ھمگر بوده  توانست مییا ھم  زیارمل و الله ذبیحنسیم جویا بوده باشد، یا از جناب 

ھ من  ده و ن را در اھ آنباشد ک ً ندی ا ام رویت دم وشناختم میآن ھنگ ابراین آم دون  . بن تم. ب ھ او گف ب
ً داخل حویلی شده و بھ  ھا آن امابرود.  ھا آنبھ دروازه حویلی پیش  خواست میحرفی بلند شد و  قبلا

ھ ام خانھ اره ب پس او (خوژمن) دوب د. س رش در د وام خانھدن ھ ھمس د ک ول نق دری پ الاپوش و ق  ب
ری ت و نآخ ود، گرف رده ب ل ک بش داخ ھ جی ھ ب ا  لحظ ا آنب د و ھ پار ش ز  رھس ھ ھرگ غ ک دری

   »...برنگشت

***  
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وھی،  آنانآری،  کقھرمانان حزب مان بودند. ھرکدام چون ک ون  ھر ی ھمچ
بسرود حزب  .فولادی و ھمچون خسرو روزبھی ر ل ر و ب کف. جان  جان ب
ھ  یھا پرچمی آناندادند؛ ولی لب از لب باز نکردند.  دار ک ھ ناپای د، ن پایدار بودن

. صبور و شناختم میرا از نزدیک  آنان تک تکبھ یک بادی بلرزند. خدایا، من 
ی و  یر و جیلان ل و ش ور و خلی ان ھمھان ارا.  ش ھ،  بارھ ھ وظیف تن ب در راه رف

ارک و ھ سینما پ تن ب دم زدن در شھرنو، رف ی  رفتن بھ خانھ، ق اھم ملاق ب ب زین
ھ آمد می ھا آنیا  و شان قطعھبھ  رفتیم میستار  یا مجید وضیم. یا من و شد می ند ب

ق  ک رفی دن. ی نزد ما در قطعھ انضباط برای چای خوردن و سخن گفتن و خندی
ھ عکسش را  ان ک ر  ام ھیما گرانجانباز دیگری ھم داشتیم. عبدالله سور. ھم داکت

درش عظیم  آخرواسع عظیمی در فیسبوک خود گذاشتھ است.  ت پ جان او دوس
ب آدوست ما ھم بود. دوست فار اماشھید ھم بود؛   هادزوق پره ماچ ھم بود. عج

ی شجاعتش و ھمتش  مردی بود، این عبدالله سور. از ود؛ ول تبار سور جرنیل ب
ھ  و شھامتش را کمتر ننگرھار  ١١کرنیل و جرنیلی داشت. ھمو بود کھ در فرق

یان قیام افسران پرچمی و افسران خلقی ضد امین و افسر ر  را در غیرحزب براب
ود. ھا ستمگری ھ سازمان داده ب ای بھرام (قوماندان) فرق ھ جانش را  ام ا ک دریغ

  این راه از دست داد و پیروزی قیامش را ندید. در

دم ھ دی ودم. عکسش را ک اده ب ور افت د و ،ھمین دیروز بھ یاد عبدالله س ا آن ق  ب
ده  قامت و خنده انش دی ھ، شد مییی کھ ھمیشھ بر روی لب ود  ام گری ت. از خ گرف

ام و پرسیدم، این عبدالله چھ کم داشت از نعمت و ثروت و از نشان؟ پس چرا  ن
ر ضد آن  ؤقر"خود را بھ کشتن داد؟ چرا ب ده "مرد م ام کرد و زن اش را  گی قی

ن وطن را  قربان نمود؟ فقط یک پاسخ می دا کرد. او ای توان برای این پرسش پی
ت و ،ادوست داشت، ھم سنگ آن ر ان و ھم کوه و دش م مردم آن را.  بیاب اھ  ام

ود در عملاز تھ قلب. نھ برای نامجویی. بل  ی  دهیآبدولاد ف. او درخت گشنی ب ی
دهپذیرفت نمیبود کھ زنگار  ت داد،  . اگر روزی زن ھیگی فرص د  ادنام او را بای
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ک  انی کھ او را میتدوس نوشت. از ت کنم میشناختند، تقاضای کم ، دشادبا. روح
  ای خسرو روزبھ این وطن!

د.  قھرمانان حزب ما کھ در اما م نبودن د، ک برابر شکنجھ دژخیمان لب تر نکردن
. کارشانمحل  نیز گرفتار شدند، از آنانبودند. برادر بانو زلیخا پوپل ھم  ھمسر و

د، گرسنھ و شکنجھ شدند، توھین و د، سرما  تحقیر شدند، بیخوابی دیدن تشنھ ماندن
ھ  امامار شدند؛ خوردند، بی و  رھبرشانبرای یک لحظھ ھم ایمان شان را نسبت ب

ارزه  ان در مب رزم ش ای ھم ھ رفق بت ب ان دادخواھانھنس ن  از ش د. م ت ندادن دس
ک نمی انو زلیخا را اگرچھ از نزدی ی او محفوظ جان ھمسر ب د  شناختم؛ ول را چن

ودم.  ده ب ان دی ترک م ای مش ی از رفق رای برخ اری ھم ود مایس خوشب و  ب
  .ھا پرچمیمانند ھمھ  سخن خوشو  برخورد خوشو  پوش خوش

ھ از بانو زلیخا  ویت حزب مردم افغانستان را دارد، ھنگامی ک ھ افتخار عض ک
اه ھا سالگر اکنون پس از ، اگوید می، سخن اش رفتھ ازدستھمسر  از  یادآوری، گ

تآن دو شباویز  ا ،رفتھ ازدس ا یھ د نمی یھ ا، گری وز  ام کش ھن ک چشمھ اش خش
ھ  زلیخا . بانوزند میھ گوشھ چشمانش حلق در کماکاننشده و نم اشکی  روزی را ک

  :آورد مید ابھ ی طور نیادیگر بھ خانھ برنگشت،  ظتورن محفو

 زلیخا پوپل:

د کرنزی صبح فاروق جان  ٨حوت ساعت  ٢٠بھ تاریخ  « د. چن ا آم کھ برادرم بود، بھ خانھ م
خانھ بیرون شدند. شب کھ شد، ھردو  دو از کرد. بعد ھرمحفوظ جان صحبت  با ھمسرمیی  لحظھ

  بھ خانھ نیامدند.

فردای آن روز وقتی موتر سرویس عسکری از پیش روی خانھ ما گذشت، سربازی را فرستادم 
را؟  دانید نمیتا بپرسد کھ محفوظ جان شب بھ خانھ نیامده بود،  اکھ چ ھ  ام ھ گری رویس ب ده س رانن

دی است در شده و گفتھ بود: محفوظ و د، او بن ر را دستگیر کردن ر دیگ د نف ا. در چن زد اگس آن  ن
رفسال  تورن و اش رتبھوقت محفوظ جان قوماندان تولی تیز رفتار ریاست اداری بود.  م  عشیت ھ

ھ  . پس از آن از دوستانش پرسیدمشد میباید جگتورن  ھمین سال بود و د ک کھ چرا بندی شد؟ گفتن
ھ داخل  انی ک ھ محفوظ جان زم ر شد، ب ربازھادفت رھا ده(رانن شیس ا) ام ھ  ی موترھ ھ ھم رد ک ک
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کھ امروز یک گپی  کنند. کسی پرسیده بود، چرا؟ محفوظ گفتھ بود تیل پر ی خود را ازموترھا
ن  ا حرفخواھد شد. باز خواھید دید. ای ر  ھ یس اداری خب ھ ری ی ب دام اجنت یس دھد میرا ک . ری

رال  از فراه بود. از باند امین بود و و الدین نظامتازه مقرر شده بود. نامش  ما و جن انم ش ھ گم ب
اید.  یاد کرده کار تیجناھای تان از برخورد زشت این امینی  یادداشتصاحب آصف الم نیز در 

 ً ً محفوظ را بھ نزد خود خواستھ، اولا (علایم افسری) را کنده و  ھایش سرشانھرییس اداری فورا
ً امر  کھ زمانی  زنند مییدش. سربازان خدا نترس ھم محفوظ جان را آن قدر کھ بزن کند میبعدا

ھ از ی ک رونش م اق بی ی ات د، ایستاده شده نم ان در کنن اط  توانست. دژخیم ام از ارتب ین ھنگ ھم
روند برای گرفتاری برادرم فاروق  شوند و می آگاه می اش فاروق کرنزی با خسربره اش یحزب

وری"کرنزی کھ زمانی  ی "ن رد. وی در تخلص م ل روز در آن شب و ک ود. خدمتی از  کاب ب
ّ  ی آمده بود. مدیر جنگلات درججا . داد میجاجی بود. آن روز در فاکولتھ زراعت درس  کودگی

د و او در ھ رفتن ود ک ر دادن ب ین لکچ ما را در وزارت  ح ھ ش د ک رایش گفتن تھب  .اند خواس
را بردند.  پلماتش در صنف مانده بود اوبالاپوش و بکس دی و دستانش تباشیر پر بود کھ یدرحال
دانیم کھ جرم  برند. تا ھنوز ھم نمی آید و فاروق جان برادرم را می آن یک موتر سیاه می پس از

ا برادرم در ھمسر و ایآچھ بود!  آنان د، ی دی شده بودن ات  یک قضیھ بن ان ھیعلاتھام اوت  ش تف
  ؟داشت

ود  گذشت، بھ ھر ھا مدت ا ب ی ردری سری زدیم، کج دام مرجع دولت رفتیم. دروازه ک ھ ن ا ک
خبر شدیم کھ  ١٣٥٨ثور  ١٨اثری نیافتیم. تا این کھ بھ تاریخ  ھیچ نشان و آناناز  امانکوبیدیم؛ 

ایی. در در ھ  دھمزنگ کوتھ قفلی بودند. بعد از آن رد شان گم شد. نھ نشانی، نھ رد پ روزی ک
زارت داخلھ آویزان شده بود، نیز نامی از آن سیاه لعنتی در دیوارھای ولایت و و ھای لیستاین 

ود.  رده نشده ب ادو ب ی ام ً در بلجیم است، م ھ فعلا یقش ک رت رف دتی در  غلام حض ھ م ت ک گف
ر  ونتپلچرخی با ما یک جا بودند، یک شب داوود  رد و دیگ ا خود ب آمد و ھردوی شان را ب

  «.بازنگشتند

رم  صنف ھمفرشتھ جان خترکش شناسم. د بانو زلیخا را من از نزدیک می دخت
 یبافرھنگ، فھمیده و تیباتربمکتب دوستی بودند. فرشتھ آن قدر دختر  در آرزو
ی  در آرام آرامھست کھ  بود و قلب ھمھ اعضای خانواده ما جا گرفت و ھیچ فرق

ان  نزد ما نبود. خواھرش زھره و در آرزوبین او و  برادرش یما جان نیز ھمچن
انوی  ھھم نیا ھستند و بودند و ن ب ز ای محصول زحمات شباروزی زلیخای عزی

ت زا یکی ستوه است. مادری کھ درانقلابی فرزانھ و ن ت وباھم از  ھایش یادداش
  :کند میآن دوران چنین یاد 
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زاران « ن ھ د م ا...مانن زاران  و زلیخاھ دانھ دران  و فرزن ھ زندهپ ده گور ب دوه  در ش م و ان غ
ان  لایدر خ ھا شبغرق ھستند.  انیپا یب زان ش کنجھ الیدر خعزی دان ھا ش اخن ھا کشیدن، دن ، ن

ھ و  شان دستھ و دار امین سفاک و ھای دادن، برق ھا کندن ھ سقف دوخت ا سحرچشم ب ھ خوابی  ت ن
ا آنکھ آیا  کنم میفکر  ھا وقت. بعضی .نھ راحتی. دارند و ای  ھ ا خریطھ ھ مان بستھ، ب ا چش را ب
ن در ؟اند شده ھا ماھی؟ طعمھ اند تھانداخبین کدام دریا  سر در سیاه بر م  ٣٤مدت  ای وز ھ ال ھن س

تا قبل  مؤفق شویم. یشانستیم کھ شاید روزی بھ دیدار اچشم بھ دروازه ھ بوده و ھا آنچشم بھ راه 
را امین جانی محبوس کرده است. تا  پدرشانمن برای اطفالم نگفتھ بودم کھ  ھا جھادیاز حکومت 

درمانذھن شان پیدا نشود کھ  در یسؤالات جامعھ متنفر نشوند و ازو  پر عقدهاین کھ اطفالم  چھ  پ
دانم  تنھایی بھ را ھا رنجبود کھ محبوس شده بود. من ھمھ  میجر رای فرزن خود بھ دوش کشیدم. ب

  »کمبود پدر را حس نمایند... کنند و یپدر یبشدم. نگذاشتم احساس  شان گی زندهمعلم  مادر، پدر و

***  

ھ در ھای پیامدیم بھ برخی برگر اماو  ان ک ب چھ  دوستان م ن مطال ھ ای اط ب ارتب
ار اند نوشتھ ز و ی ا؟ رفیق عزی ھ روزھ وار من سید حسن رشاد در رابطھ ب ی دش

ی  ن امین ت از ای ت سرنوش ھ دس امی ک اع) ( تکاریجناانتق یس اداری وزارت دف ری
  : نویسد میگرفت چنین 

  «سید حسن رشاد:

ھ  الدین نظامدر رابطھ بھ « ادر ب رال ق سفاک و قاتل جبون: او از ولسوالی گذره ھرات تحفھ جن
(رفقایش) خودش  جنسان ھماو را  ...کرد میامین سفلھ بود کھ این حرف را خودش با مباھات یاد 

 لوای کوھی مستقر در فضای اسمار را پرکرده بود. وی را در شیادھایفرسوختاندند کھ  زنده زنده
د وندندسوختا اسمار ولایت کنر ر کردن ایش فی ً او را در . قسمی کھ اول بھ پاھ دا ان  بع علھمی  ھا ش

  آتش پرتاب کردند. بھ مصداق این بیت شاعر:
  »دامن قصاب را. یھا لکھباشی  دهید ناحق دست از دامان قاتل برنداشت خون 

  دگروال عبدالوھاب حیات نورستانی: 

ھا افراد وابستھ بھ باند امین زیکی از رو ، درمکرد میایفای وظیفھ  قوای قندھار زمانی کھ در «  
ً ذریعھ طیاره طرف کابل انتقال می از افسران قول اردوی قندھار را گرفتار و یتعداد د.  بعدا دادن

چشمان شان  کھ درحالیکثیف  و آشام خونامین جلاد  بھ دستورنظر  قندھار –ھوا بین کابل  در اما
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 آنانجملھ  . ازاند گردیدهھوایی کابل رسیدید، از طیاره پرتاب  میدان بستھ بود، بھ بھانھ این کھ در
ادروان رمن  ش ورعلمدگ ھ  ن ود ک ده ب اب ش ل پرت ن دلی ھ ای رف ب ود. ص امل ب ز ش تانی نی نورس
  »بوده است. نمازخوان

ا و ھای نام رفیق فرید کرنزی دوز را  برخی از رفق ت قن مردم شریف ولای
ھ این کم و اند کردهکومنت خویش ذکر  در اتی ک ک بزرگی است برای ثبت جنای
ین و  در ان ام ا امینیزم ان در ھ تان ش تھ  و ھمدس م نشس ھ غ رزمین ب ن س ای

  صورت گرفتھ است:

ھید اشھید مجادلھ ملاریای ولایت قندوز. /  شھید عزیز احمد نوری داکتر کھ بای دکاندار./ش
ا/ فیق کریم ارشھید / شھید ستار کارمند دولت. / وسازیرادقاری محمد  حمد نوری داکتر ملاری

یم تھید محمد عزیز چپ محصل انستیتوت ش ھ  ھیو تربعل رباز فرق اه س ھید تیمور ش دوز/ ش قن
  خوست.

وال  دالملک لکن ق عب ز رفی ن از  ھای نامنی ھ ت ان ھمس ھ  وطن ان را ک در م
یکی از  در اند شدهامینیان در ولایت خوست بھ شھادت رسانیده  امین و یخونتا

  :اند آورده ھای شان کومنت

  ».بابری معلم. / معلم خوست. / پادشاه محمد ٢٥یوسف افسر فرقھ  نجگ«

ا  "سایھ"خوب دیگر، من چھ بگویم؟ جز این کھ با ھوشنگ ابتھاج  وم، ب ھمراه ش
  گان این برگھ فریاد شوم، فریاد شویم: با شما خواننده او و

  با تمام خشم خویش

  خویش وار وانھیدبا تمام نفرت 

  ] فریادکشیم می[ کشم می

  ای جلاد

  ننگت باد!
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ھ دو دالقادر ک رال عب ار در جن ک ب ود، ی تان ب اع افغانس ر دف ار وزی ت  ب وق
ار تره نورمحمد ان  دیگر در کی و ب دهزم اب خاطرات  ببرک کارمل در یاد زن کت

ف  ا وص ویش ب ھخ ا ییگو گزاف ت و  یھ یف از قاطعی ف و توص راوان و تعری ف
ھ قساوت و نیز در ییھا یافشاگری قامت خود، برخ شھامت و قد و داد  رابطھ ب بی

ن  ھا آنشرکای  و ھا امینی امین و کرده است کھ ضرور است تا پیش از پیگیری ای
اطرات  ھخ ھ و ھا نکت ا آناز  ییھا تک ز ھ ا در را نی ھ قض اورم و ب ا بی ن ج وت ای

   .گان این تصنیف بگذارم خواننده

ز  وسیلھ بھبدالقادر را کھ نرال عجالبتھ من سر آن ندارم کھ خاطرات  جناب پروی
ت، از آرزو ده اس تھ ش اعتھ نوش تاد س فاھی ھش ان ش ک گفتم س از ی ز نق پ د پروی

نمدا ناسره ج بیرون کشم و سره را از د  .ک اون اول وی  ھا سالھرچن ث مع ھ حی ب
ار  اع ک ردم میدر وزارت دف ن از ک ناخت م ری  و ش س دیگ یچ ک ر از ھ وی کمت

ھ من می این کار را امانیست.  ا جایی ک اب صبورالله سیاھسنگ انجام  ت م، جن دان
بخش بھ نشر برسانند. در این  چند در خودشاندر برگھ  زودی بھکن دھند و مم می

ثور و کشتن کشتن مردم  ٧و  ٦اندازیم بھ سخنان وی در روز  جا نگاه کوتاھی می
  . شاید ھم خود وی امینیان وامین و از سوی  گناه بی

  :وزیر دفاع پیشیندالقادر نرال عبجدگر

ا از «: نویسد می ١٧٩ در صفحھجنرال قادر  اس م د. تم دو طیاره سر ارگ رسیده بودن
اره بمب داشت و تأمینطریق مخابره  ھ ھوا برخاستم یک طی اره  بود. من با ھلیکوپتر ب یک طی

یش روی وز داخت. بمب پ اره اول دور خورد و بمب را ان ارت توپ. گفتم حرمسرا را بزن. طی
ا آن لحظھ  ود. ت رده ب ابت ک دفاع و مسجد مجنون شاه افتاد. طیاره دوم پیکھ کرد... بھ گلخانھ اص

گ گرفتار و بھ صاحب جان خان شھید است کھ پس از سقوط ار نجگمنظورش ( قوماندان ارگ
و جواب تیرباران گردید.) شش تانک  سؤالساعتی بدون  از چندورده شده و پس آ افغانستانرادیو 

لعل . کابل از ھلیکوپتر پایین شدم . درعصر بودنیم  . ساعت پنج، پنج و.زرھپوش را زده بود. و
را دستگیر کردیم.  ھا آمریکایی: قراری گفتم چی گپ است؟ گفت قرار ومحمد خان با موترش آمد. 

ر دادهھا دهمنظورش تحصیل کر ی ام تم ک ...  ؟ی امریکا و کسانی کھ ضد شوروی بودند، بود. گف
د.  رده بودن م ب ھ را ھ دان مدافع تارخانقومان رانجس یس نی، س اه ری ور ش وایی، تیم دانی ھ ر قومان
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دان افعھ ھوایی، دین محمد نورستانی (مد لوژستیک قوای ھوایی و و مان ھور)، ق از مش ھاکی ب
  یا نی؟ اند کشتھرا  ھا آندانستم کھ  قوای ھوایی، ھمھ و ھمھ را برده بودند. من ھنوز نمی

  چھ کسی کشتھ بودند؟ بھ دستور: رزوآپرویز 

ا آنکشتھ شدن  برایم معما بود. ھنوز از :جنرال قادر ر نداشتم ھ ھ  ...خب دانی مدافع ھ قومان ب
 ،ھا ناموس بی، ای ھا لعنتای پدر «آمد. من فریاد زدم  "پ. ش .پ"نزدیک شدم. صدای رگبار 

وقتی رسیدم، بھ  »؟کشتن را داده کی بھ شما دستور ب لعنت!لاپدر انق اگر انقلاب این است، بر
ھ  د ک ھ و "دشتی"من گفتن ین وزارت داخل اورش یک جوان  مع د و کشتند. ی اورش را آوردن ی

  .مقبول بود. یک ماه پیش عروسی کرده بود

  : کی فیر کرده بود؟آرزوپرویز 

 گروه امین رد ضابط از فراه این کار را کرده بود. ازوجنرال قادر: پسان فھمیدم کھ یک خ
  ».بود

ا  گوید میھمین بخش کتابش  جنرال قادر در نج ی عصر وی را  ٦کھ ساعت پ
ت بھرا  یکاغذآن جا بودند.  رادیو خواستند. سلیمان لایق با امین در در وی  دس
  :نویسد وطنجار دادند کھ در رادیو بخوانند. بعد می و

راز رادیو کھ برگشتم، خبر شدم کھ  ار نف ھ از گ چھ ھ را ک  کاییآمریروھی ک
  .اند کشتھ، شدند نامیده می

فحھ در د می ١٨٦ ص ن نویس رد می ینیب شیپ: م ھ ھفک ً فرق الا ھ احتم ـم ک تقر در  تـ (مس
ود اما ...کند میمقابل ما مقاومت  ریشخور) در ایی ...مقاومت آن فرقھ جزیی ب ھ  خبرھ از فرق

نفر پرچمی را اعدام ) برخاستھ بودند و چھار پنج ھا امینیی جناح خلق (ھا حزبیھفت رسید کھ 
  .کرده بودند

اید منظور  آغاز زد و از ھمان یعنی: آرزوپرویز  د (ش ان  باشد) زدوخوردبن ا خلقیمی  و ھ
  شروع شده بود؟ ھا پرچمی

ود ھا پرچمیجنرال قادر: امین قدرت  ین . را گرفتھ ب ر ب م اگ اطی ھ ا پرچمیارتب ود، در ھ  ب
  .نشان دھند العمل عکسحدی نبود کھ نتوانند، 

فحھ در تند. : ١٨٧ ص ف را کش ولاداد و یوس ھ م ید ک زارش رس د گ ھ درحالیبع ردو  ک ھ
دبود میپرچ ار و ن ھ وطنج د و ب رده بودن ک ک ای تانک کم تاده در ھ رای  ایس گ را ب ل بی فاض
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رفیق شخصی من بود. من  مولاداد دوست و نجگبھ حرکت واداشتھ بودند. ( حمایت از وطنجار
رمن  دوران داوود خان عضو بودیم. انسان ساده و او زمانی در محکمھ نظامی و ود. دگ شریفی ب

رق ارادت داشتند.  رفیق ما بود. ھر یوسف خان نیز دوست و ر حسن ش ھ داکت ز از  آن دودو ب نی
  ).شادبادفراه بودند. روان شان 

    :نویسد می ١٨٩ در صفحھجنرال قادر 

ن ... « ام  در ای ابھنگ زارش مھ از مھت ھ گ ید میقلع ا در. رس وپچی  م ھ ت ک قطع ھ ی اب قلع مھت
ھ بود میداشتیم. قوماندان آن قطعھ پرچ دان قطع ام قومان . با داوود خان ھم ارتباط نزدیک داشت. ن

  ».کند میگزارش دادند کھ خلیل بھ نفع قول اردوی مرکز فعالیت  ھا خلقیخلیل بود. 

وای  در  ود.  ٨٨مھتاب قلعھ ل وپچی ب دهت ل یاد زن یس ار الله خلی ود. آن ری وا ب ان ل ک
ز در  ول اردوی مرک اه ق ران قرارگ ا و افس ی از رفق ن و جمع ب م وایش  مرکز ق

ودیم و د از ب ھ بع تیم ک اھد ھس ھ آ ش ا پرچمین ک رار  ھ لحانھ ق ام مس ان قی در جری
وای  ربات ل د، ض ین  ٨٨گرفتن ر ھم ت. از اث ورت گرف ان ص ر دارالام الای قص ب

وی درستیز و ضربات مھیب دگرجنرال غلام حیدر رسولی، ت ورن جنرال عزیز ل
دالعلی ورد رال عب رک و کجن ر را ت زل  قص ھ در من لم گریخت ھ مس ھ قلع ب

ی باغبان د.  باش اه بردن اع پن اوزارت دف ر  ام حرگاھان پس ی باغبانس از  باش
دستگیر شده، بدون محاکمھ  آنانو  دھد میوجودیت آن سھ نفر بھ کودتاچیان خبر م

ھ شو نظر بھ امر امین اعدام می د ک وپچی و ھای آتشند. لحظات بع وایی  ت وای ھ ق
اهشدت یافت اریکی ، من و سایر افسران قرارگ ا استفاده از ت ، قصر را ترک و ب

  .قلعھ مسلم رھسپار شدیم سوی بھشب 

  :١٩١ در صفحھ

ارد ریاست «  رای کشتن بیشتر؟] گ ود. [ب از شده ب ً ب املا ا ک ... صبح ھشت ثور شد. دست م
دھی جنگ را ازجمھوری ھم تسلیم ش یم. فرمان و افغانستان رفت یش  د. ما ھمھ بھ رادی ا پ ان ج ھم

ھ ک بردم. در می یرادیو افغانستان بودیم ک ی د وام س ان م ھ داوود خ ر آورد ک ادر و خب ا ق د ب  خواھ
گیری  وطنجار صحبت کند. کسی بھ نام تیمورشاه از اقارب نعیم خان و داوود خان بود. ... کش و

روی سیاسی شروع شد. بحث داغی جریان داشت کھ با داوود خان چھ کنیم؟ من بین اعضای بی در
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 از یخن مرا گرفت و لحظھ امین خیز زد، آمد و در ھمین. روم میشدم و گفتم  بھ زرھپوش بالا
  »؟ داوود خان باید پیش تو بیاید.روی میزرھپوش پایین کرد. گفت تو کجا 

  :١٩٢ در صفحھ

. او قوماندان دست بھرا صدا کردند. یک بچھ گک کلاشنیکوف  لحظھ امام الدین در ھمین «
ا  ھ ب ھ داد ک دین وظیف ام ال ھ ام ین ب اط داشت. ام ین ارتب ا ام یک تولی کوماندو بود. امام الدین ب

. دروازه ارگ باز شده بود. .سروری بھ ارگ بروند. اسداللهھمراه با  نفر کوماندوچھار یا شش 
ارد قوماندان ارگ (منظور قو ماند ان است.  نجگان گ احب ج ب  -ص ی) و نجی ادعظیم  دام

ی.رسولی آن جا بودند. ھ م شوند،  . آن دو را گرفتند و گفتند ببرید، اعدام کنید وقتی داخل گلخان
ر  : تسلیم شوید. داوود میگوید می زند و امام الدین بھ داوود خان سلام عسکری می ھ ام پرسد ب

واب  ی؟ ج د میک ردھ ھ ام ور : ب یس ش ی ری ی -ای انقلاب امی. داوود م ت؟  نظ د، او کیس پرس
. مرمی بھ شانھ کند می، بھ امام الدین فیر گیرد میاش را  : قادر است. داوود خان تفنگچھگوید می

  شوند. کشتھ می اش خانوادهآن داوود خان و ھمھ  بعد از خورد و چپ امام الدین می

  را بھ قتل رسانیدند؟ اش خانوادهود خان و : یعنی اسدالله سروری و امام الدین داوآرزوپرویز 

کشتھ شدن  از ما ھنوزبودند. ...  ھا آننفر و چند عسکر کوماندو کھ با  جنرال قادر: این دو
ارگ چھ اتفاق افتاده است؟ اعضای بیروی سیاسی  دانستیم کھ در داوود خان خبر نداشتیم و نمی

داوود  گفتند می ھا پرچمیود خان بودند. مورد داو در یریگ میتصم ره و بحث وجھنوز گرم مشا
ازجملھ دستگیر پنجشیری و  ھا خلقی. .بعد از محاکمھ زندانی شود. خان را باید محاکمھ کنیم و

مقابل  مردم در شود و کھ اگر داوود خان بھ خارج برود، صدایش بلند می گفتند میصالح زیری 
ھ شد و گفتند می ھا خلقیگفت.  خیزند. امین ھم ھمین را می ما می ان محاکم  کھ بگوییم داوود خ

رف...  طرف نیاکی حیران مانده بود، ایستاده بود. معلوم نبود بھ  . تره.اعدام شد. ا آن ط است ی
  تصمیم گرفتند بھ وزارت دفاع برویم. آن پس از

رهآرزوپرویز  د. ت اع رفتی ھ وزارت دف زب ب ی، کارمل و  : یعنی ھمھ بھ شمول رھبری ح ک
  امین ھم؟

  «ند. ھمان جا ماندند.کرد میسلیمان لایق رادیو را رھا ن رال قادر: امین وجن

  :١٩٣صفحھ 

دان آ خبر« وی درستیز و قومان وردند کھ باغبان وزارت دفاع راپور داده کھ وزیر دفاع و ل
قول اردو (وظیفھ قوماندانی قول اردو را ھم وزیر دفاع حیدر رسولی بھ عھده داشت. منظور 
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 عظیمی) در -است کس ارکان قول اردو یعنی شادروان تورنجنرال عبدالعلی وردقادر خان، ریی
ھمین لحظھ خانم حیدر رسولی  وطنجار قول اردو را گرفتھ بود. در نفرھای. اند شدهپنھان  اش خانھ

و  گفت، رسولی را بھ من تیلفون کرد و انیده، ت دی نرس ما ب ھ ش دارد. ب بردند. او با شما مخالفتی ن
یدایم بھ خ ا م ھ م ی ان ان م و خدمت  آمدی، ن ھ ت ردم میخوردی، ب را اوک د و . چ د؟  را گرفتی بردی

ش کو! حالا گپ کنی؟ گم چی می«کمکش کن! من با وطنجار تماس گرفتم. وطنجار بھ من گفت: 
  ».اند کشتھرا  ھا آنیعنی  »خلاص شد!

  :١٧١صفحھ 

گرفتھ بود. قوماندان محافظ میدان صورت  ھا امینیاین قتل در ھمان نخستین لحظات قیام توسط  «
ود میکمری بگرا نام داشت. از "مقبل"ھوایی خواجھ رواش  ا اینگفت خ ...ب ھ  ھ دستگیر شدند. ب

                                                                          »کنند. گفتم بسیار خوب ادامھ بدھید. ھمین سبب سربازان اتن می

د  این اما ود در غن  ٥٥افسر خان جان مقبل نام داشت. زمانی قوماندان تولی پیاده ب
ھ  ده ٧فرق ام کنن خور. وی را قی ان در ریش ی گ ا م ان ج ان روز و ھم ند. او  ھم کش

ر  ھ خب ان روزی ک بح ھم ولی در ص در رس ر حی ھ ام ر ب را نظ ت. زی اھی نداش گن
ام ھای اردو چھ دستگیری رھبران حزب از رادیو پخش شد، تمام قطعات و جزوت

ھ در در ز و چ راف  مرک ت میاط ھ  بایس ن حادث اطر ای ھ خ نب ی جش د و م  گرفتن
م  لباس خوش، مایس خوش. مقبل جوان کردند می یکوب یپا ود. شعر ھ ی ب و با درایت

نم از کمری./  مقبل زار و :...گفت. ھمو بود کھ سروده بود می و م انوپریش ت  و ب
  جلوه آن را خوانده بود.

  :١٧٤صفحھ 

حرامزاده، ای  یا"زنگ زد. اسدالله سروری بود. بھ من گفت:  فونیتلکرد.  ارگ مقاومت می«
ر "پدر لعنت، ارگ را بمباردمان کن تم ب ھ شفر  گف وم شد ک ً معل دا ت! شفر چیست؟ بع درت لعن پ

ی است و "توفان –سیلاب "نیست. شفر  "دریا –ھلمند " ود. او م خواست  این کار را امین کرده ب
ادر و امای طرفدارش صورت گیرد. ھا خلقیت توسط عملیا ا پرچمی حالا مجبور شده بود کھ ق  ھ

  »ھم شامل حرکت شوند.

  :١٧٥ ھصفح
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ده « ده دوی ن دوی ھم ی طرف ب دان م مت  می ھ س تم. ب ارف ی ھلیکوپترھ دیر  م م م دم. قاس دوی
ت:  می دوید و استخبارات ھم پشت سر من می ر "گف یبایست! فی ا زرھپوش "کنم م رد شده وا ھ

، صدایم آمد . زرھپوشی کھ پشت سر قاسم میآمد. .. بودند... یک زرھپوش ھم بھ دنبال قاسم می
لھ را دور داد، ماشیندار خواھد فیر کند، قُ  می آید و وقتی دید کھ قاسم از پشت سرم می را شنید و

  ».... م. را بھ سمت قاسم فیر کرد. کلھء قاسم بھ ھوا رفتم ٢٤مرمی  دور خورد و

  :١٨٥ در صفحھ

ر را از« ار نف ھ چھ اخبر شدم ک ھ  وقتی از رادیو افغانستان برگشتم، ب ی ک اییگروھ  آمریک
   ».اند کشتھشدند،  نامیده می

ھ انض  وایی در قطع ھ ھ وایی و مدافع ث بیکی از این چھار افسر قوای ھ ھ حی اط ب
وش بر نماینده قوای ھوایی و ده و خ وردی مدافعھ ھوایی خدمتی بود. افسر فھمی خ

ورد خوشو  زبان نیریشبود. قد بلندی داشت و بسیار  ود.  برخ امش ب  و الله تیعنان
ھ ارکانحرب امریکا بود.  ن وجگ اش رتبھ وت ک بعد از تبدیلی وی موسی خان پیل

شد. شنیدم کھ او  نقطعھ انضباط تعیی میمنھ بود بھ حیث نماینده قوای ھوایی در از
   یمی من بودند.دوستان صم زابھ قتل رسید. ھردو  بعدھانیز 

  :١٩٩صفحھ 

ھ نُ  -نیم  ساعت ھشت و« ا فرق رار شد. ب ر ق راف ب ات اط ار  ١١ھِ شب تماس با قطع ننگرھ
د:  رفتم. گفتن اس گ ت."تم ده اس تھ ش ھ کش دان فرق ھ  "قومان دان فرق ار، قومان ی ننگرھ  ١١وال

ر یک نفر عظیمی) و -(تورنجنرال محمد یونس  ھ فک ی لغم دیگر ک نم وال ز در ک ود را نی ان ب
ع ھوا در وپچی داف ھ  پوستھ ت دان فرق د. قومان روبی کشتھ بودن ود.  ٧س ھ ب ریشخور ھم گریخت

  »نبود. اش فھیوظمحل  الله نواز نام داشت. شب ھفت ثور در ٨قوماندان فرقھ 

ز در قوماندان قطعھ انضباط کھ بعد از ت، نی ام داش د ن رر شده و خان محم  من مق
ا یدن بھ سروبی کشتھ شده بود. جگھمان روز در راه رس ن حضرت ھم صنفی م

ز  در ود، نی ون ب ی پوھنت ازحرب وای  در آغ ام ق ل  ١٥و  ٤قی ھ قت ش ب دون پرس ب
  رسیده بود. 

  :٢٢٢صفحھ 
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د و در« ی آوردن ر را از غزن تم: دوازده نف تم و گف ی برخاس ورای انقلاب ھ ش ون  در جلس پولیگ
  »را صادر کرده است؟ ھا این؟ بگویید کی دستور بدون محاکمھ اعدام کردند. چرا بھ امر کی

  :١٥٣صفحھ 

 "وکیل"و  "نورمحمد نور"ی جناح پرچم را از ھا حزبیامین نیرنگ کرده بود. فھرست تمام «
(نوراحمد نور  »نداده بود. چالاکی کرده بود. ھا آنرا برای  ھایش خلقیفھرست  اماگرفتھ بود. 

  عظیمی) -درست است، نھ نورمحمد نور 

  : ١٢٩صفحھ 

انقندھار آوردند،  ثور، ھفت نفر را از از ھفتروز دوم بعد  در« دبود میپرچ بیشترش ین ن . ام
اطر پرچ ھا آنگفت: باید  ھ خ ط ب ھ؟ فق ود میرا بکشیم. من گفتم چرا؟ برای چی؟ بدون محاکم ن؟ ب

  پرچمی ھم عضو حزب است. ...

  ده بودند؟: آن چند نفر را از قندھار بھ چھ دلیل آورآرزوپرویز 

بود.  "لندواژانور پی" ھا آن. یکی از ندبود می، پرچشد میدلیلی. چون گفتھ  چیھ یبجنرال قادر: 
قول اردوی قندھار  آن موقع در ھا پیژنداول وزارت دفاع شد، در کھ بعدپویان  (جنرال محمد انور

  قول اردو بود.)کرد و اگر اشتباه نکرده باشم، مدتی ھم بھ حیث یاور قوماندان آن  خدمت می

  کرد؟ یش دفاع نمیھا پرچمی گفت؟ از : ببرک کارمل چیزی نمیآرزوپرویز 

 ریشخور ھم ٧فرقھ  ی اول از کارمل گرفتھ شده بود. درھا لحظھجنرال قادر: قدرت از ھمان 
  ...، شش نفر پرچمی را کشتھ بودند. پنج

  شدند؟ حفیظ الله امین کشتھ می بھ دستور ھا آن: آرزوپرویز 

دوازده ھزار نفری کھ اعلان شد  شدند. از حفیظ الله امین کشتھ می بھ دستور ھا آننرال قادر: ج
  »کی کشتھ نشده باشد. تره بھ دستور، یک نفر ھم شاید اند شدهکشتھ 

  :٢٦٥ صفحھ

، ھمان شب بود کھ کنم میمن بھ وزارت دفاع برگشتم فکر  کی را بھ حرمسرا بردیم و ... تره«
ر ازبھ من گزارش ر ارده نف ا چھ ان و سید کھ والی غزنی دوازده ی ذین  سفیدھا ریش بزرگ و متنف

رده و ی را دستگیر ک ین دستور کشتن  غزن ا ام ین فرستاده است، ت یش ام ل پ ھ کاب ا آنب را در  ھ
ا  ھا آنپولیگون پلچرخی بدھد... امین  ود ت ا آنرا بھ پولیگون فرستاده ب ا بکشند. آن  را در ھ آن ج
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کنند. یکی از  بھ محافظ حملھ می رسند میبودند. وقتی بھ پولیگون  موترھاداخل  دردوازده نفر 
ود سلاح را از ھا آن وتر حامل  توانستھ ب ر م رد. پشت س افظ بگی ا آندست مح ، یک ماشین ھ

ی ت م اربوی حرک ر  مح اربوی فی ین مح ت. ماش رده اس د میک ھ  . درکن ھنتیج ر از دو س آن  نف
  ھ مؤفق بھ فرار شده بودند. فرار کرده بودند. برو بھ خیر!کشتھ و بقی ھا دهدستگیر ش

ی  دموکراتیکاین کھ حزب  بعد از ی غزن رد، وال لیم ک ھ صبغت الله مجددی تس درت را ب ق
ا از ود ت ل فرستاده ب ھ کاب ر را ب ارده نف رده شوند، در یعنی ھمان آدمی کھ دوازده یا چھ ین ب  ب

  »مقابل وزارت خارجھ کشتھ شد.

آغاز از جملھ ھواخواھان  در آن زمان عبدالاحد ولسی بود. او روالی غزنی د
ره د ت ت  نورمحم ک امینیس د ی ی بع ود؛ ول ی ب ھک د دوآتش فاکی و  در و ش س

  پشت بستھ کرده بود. دست امین را از یرحم یب

  :٢٧٢صفحھ 

ز « د؟ در ...:آرزوپروی ری برخوردی ان دیگ ھ کس ام چ ھ ن ی ب ت دولت یھ امنی   دوس
ی.  را ھم شناختیم از دود صد نفر دیگرح جنرال قادر: در د فراھ ود. مجی د ب آن جملھ یکی مجی
قوماندان قوای  »یوسف«نام من  کرده است. او ھمان بود کھ از امنیت کار می معلوم شد کھ در

  »پانزده زرھدار و مولاداد را کشتھ بود.

ده  اما ھ گردانن ھ اندیشھ ورفیق عزیز ما عمر ھژیر ک ت، در برگ گ اس  فرھن
ولاداد فراھی و  یامیپ برای من نوشتھ بود کھ دگروال یوسف جوینی، دگرمن م

د و مانیدژخ ١٣٥٧میزان  ٢٩ایوب نادری را در شامگاھان  ود بردن ا خ  امین ب
برخی رفقای دیگر را  اثری نیست. متن کامل پیام رفیق ھژیر و ھا آن تاکنون از

د، درختم  اریخی دارن تکھ اھمیت ت اب ج از ھا یادداش واھم کت دالقادر خ رال عب ن
  ورد.آ

  : ٣٠٩صفحھ 

ین و  من و ھا صبحیکی از « ره ونتام یش ت ر پ ن دیگ د ت ی از  و چن ودیم. کس ی ب  ونتک
دی شده است" پرسید اھر بن ر و "؟چرا احمد ظ ا قھ ین ب ل "خشونت جواب داد:  ام او یک قات
پھره دار ناراحت  سرباز... وقتی خبر رادیو را شنیدم، آن خاطره را بھ یاد آوردم. سھ  "است.

  ». احمد ظاھر را کشتھ بودند..بودند. نیو غمگ
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  : ٣١٤صفحھ 

ز « حبت: از آرزوپروی ور ھا ص ور و حض ت ث ای ھف ون روز کودت ما پیرام انھ بھ شانھی ش  ش
ق و نزدیک  گی حفیظ الله امین و ھمیشھ اھم رفی ھ آن دو ب سلیمان لایق چنین برداشت کرده بودم ک

  ق را ھم بندی کرده بود؟بودند. سلیمان لای

  »نبود. ھا گپ نیو اجنرال عبدالقادر: حفیظ الله امین بھ قصھ رفیق 

  :٣١٥صفحھ 

دای شیون و یک روز از« الا ص ھ ب دامآ  گری ی د. ص اد م ھ  زد فری ت. وای "ک این اس ین خ ام
 بود. زرغونھ در شھر کابلکی منشی سازمان زنان  تره برادرزادهصدا، صدای زرغونھ  "واویلا

د.  و را آورده بودند او کی را کشتھ بودند و کرد. تره گی می خانھ داوود خان زنده رده بودن دی ک بن
  »کی خبر شدیم. قتل تره کی بود. بھ این ترتیب ما از بھ خاطر کشتھ شدن تره ھایش گریھ شیون و

ین  اع پیش ر دف دالقادر وزی رال عب ابجن اره  در کت اطراتش درب یتخ ی ھا شخص
ھ اگر صد در  دموکراتیک طراز اول حزب اراتی دارد ک ز اظھ ق افغانستان نی خل

بغض سیاسی؛ ولی گھگاھی  صد واقعبینانھ نیست و آگنده است از دروغ و حب و
ی از  در ورد برخ ای چھرهم دنام و ھ ز  ب تان نی زب. د. خ.افغانس ای ح داری ھ م

  ارزند: دارد کھ بھ خواندن می ھایی سخن

  ٤٠٠-٣٩٩صص 

شفاخانھ بودید. پولیکوف چند ورق کاغذ بھ شما داد. (پولیکوف مسؤول  در: شما آرزوپرویز «
  عظیمی) -زب کمونیست شوروی بودحبخش افغانستان در شعبھ روابط بین المللی کمیتھ مرکزی 

رت را  کاغذ آورد و قادر: بلی قلم و لیمان  در موردبھ من داد. من گفتم چھ بنویسم؟ گفت نظ س
معلوم شد کھ سلیمان  واضح است کھ سلیمان لایق چھ طور آدمی است. لایق بنویس. من گفتم: این
ی محاسبات جدی در ھا آنبوده و  ھا روسلایق مھرهء اصلی برای  الا م خواستند  مورد داشتند. ح

  جویا شوند. در موردنظر مرا 

  چھ نوشتید؟ و شما: آرزوپرویز 

است.  ھا پرچمی و ھا خلقیبین  درعاملین اصلی تفرقھ افگنی  جنرال قادر: من نوشتم کھ او از
ات  کھنوشتم  ھ اختلاف ق ھمیشھ ب ی درونسلیمان لای ومدامن زده است.  حزب ق است.  یگرا ق مطل
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یم و لحاظ حزبی چنین نگرشی را رد می ما از کھ درحالی الف  کن ً مخ ا داریم و من مطلق ول ن قب
ھ ی را ک ی چھ جرایم ان نگرش ا چن ود. ...  چنین دیدگاھی ھستم. سلیمان لایق ب مرتکب نشده ب

پول را بھ  گرفت. اسلحھ و برای اقوام و قبایل از وزارت دفاع اسلحھ و از امنیت دولتی پول می
سلاح خود ما  در نتیجھ فروختند و اسلحھ را بھ مجاھدین می ھا آن. داد میقبایل سرحدات  اقوام و

الف. من ھمیشھ شد میکار برده  مقابل خود ما بھ در ان عملک مخ وام وچن ھ اق ل  رد نسبت ب قبای
  »بودم.

  :٤٠٤صفحھ 

ق  عنوان بھخاطرات کارم  یکی دیگر از« وزیر دفاع افغانستان، جدالی بود کھ با سلیمان لای
وام و داکردهیپ ر اق ق وزی لیمان لای ودم. س ود. او  ب ل ب تونقبای ک  را در ھا پش ن تحری ل م مقاب

یک دم موترھایی از پکتیا، پکتیکا  کنند. در را خواستھ بود تا علیھ من تظاھرات ھا آنکرد... می
کشتمند فریاد ...ھا را بستند راه صدارت تا وزارت خارجھ جمع شدند و یچھارراھشینوار از  و

ودم.  می اع ب ر دف ار شده؟ من وزی ن ک کشید کھ چھ جنجالی است کھ بھ راه افتاده است، چرا ای
راز  من تحریک کرده بود. ما ھیرا عل ھا آنسلیمان لایق  ی سرتاس کر م رفتیم افغانستان عس . گ

ق  ھمھ مردم افغانستان در احضار باید یک سان بر گفتیم کھ جلب و می سراسر افغانستان تطبی
ر وتر وان (کلین ھ )شود. سیلمان لایق بھ ھمھ کارت داده بود. بھ موتر وان، بھ کمک م ھ ھم ، ب

ارت  بیست و دو و بیست و یھا جوانکارت معافیت داده بود. بھ  ات ک ی ولای الھء بعض سھ س
تو "گفتم:  نگرفتم. م را ھا آن(توسط قوای عسکری)  معافیت از عسکری داده بود. من ھم بالقوه

گریزی، باز بگریز! تاجک ھم اولاد ھمین وطن است. دیگران  سازم، اگر می را تابع قانون می
  "آیی؟ یر بیرق نمیدھی؟ ز کنند، تو چرا نمی دھند، خدمت می عسکر می ھا آنھم چنین. 

ود. از ازمان داده ب اھراتی س ق تظ لیمان لای ارراھی س ا  چھ ھ ت ا وزارت خارج دارت ت ص
اغ عمومی، کتابخانھ عامھ و ل ب یش روی پ ا پ ار ت ارک زرنگ ایک دم  پ د، توقف  موترھ آمدن

ت. .کنیم. گفتند ما تظاھرات می کردند، و وتروان ھم رف ت. کمک م دھای. موتروان ھم رف  کلی
  »بردند... را ھم اموترھ

  ٤١٤صفحھ 

دیر«: جنرال قادر ب م ھ داشت.  نجی ود. مطالع اخوبی ب دهنقص  ام  و یخودخواھ اش عم
د حال نیدرعبود.  اش یطلب جاه ألھ  تأکی ر مس ادی ب ومزی ھ  داشت. استادش در ییگرا ق ن زمین ای

ھ دو از گروه خیبر بودن گشت کھ ھر سلیمان لایق بود. سابقھء آن ھم بھ این برمی ر مند. ب  نظ
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مت  ، نجیب را گمراه کرد، سلیمان لایق بود. لایق اوییگرا قومکسی کھ بھ حساب مسایل  ھ س را ب
 . »...برده بودند کشاند. ییگرا قوم

***  

گان این غم نامھ بھ  کھ خواننده ییھا امیپاندازیم بھ برخی از  این جا نگاھی می در
ن اند نوشتھتاریخی  رویدادھایارتباط برخی از  د من ای را از دی ا پیام. زی ارزش  ھ
اد و دست بھباید  تاریخی دارند و اریخ ح ب ل در دل ت اران سپرده نشده، ب زین آن ب

ک گژصحبت از پ آخری سیاه جا بگیرند. روزھا ین ومرده ساختن ی ت، ام  ل نیس
ھگل  و ھا گل. اند کردهشان، باغ را ویران  الحال معلوم شرکای و یھا امینی را  ھا بت

د.  بیخ کشیده و از وختانده ان ا درختس اغ را سر گشنی ھ ش  ب ده و آت د زدهبری . ان
ده نیست باغ زنده ھست و و و گی و زن انی من و ت مردم را آتش زده و خاکستر  گ

ون  تو و ند. بنابراین رسالت من وا ساختھ ا کن ھ ت ھ آن چھ را ک ت ک ن اس ھمھ ما ای
ااز  گفتھ نشده و دو نظرھ ت، ب ده اس ان مان ا ترس وپنھ  ن ھیچ محافظھ کاری و ی

  بیمی بگوییم، بنویسیم و برای یک کیفر خواست عظیم بھ حافظھ تاریخ بسپاریم:

وای  یاد زندهبھ شھادت  ارتباطدر  دان ل دار  ١٥دگروال محمد یوسف قومان زرھ
سیاسی ببرک کارمل دبستان  ھای موزهمتعھد و معتقد بھ آ داران پرچمملھ ج کھ از

فرھنگ دریافت  گرداننده برگھ اندیشھ و ریعمر ھژرفیق  دیگری از پیامفقید بود، 
ھ در ردم ک یدن آن  ک ھادت رس ھ ش ق ب اریخ دقی دهآن ت ولاداد و  یاد زن رمن م و دگ

مھ جان یوسفی ذکر یدگروال نادر ایوبی از زبان دختر شھید محمد یوسف بانو حل
  شده است.

  :نویسد میرفیق ھژیر 

ارب نزدیک « اب  یوسف شھید از اق ان خط ا ج ان را مام ود و من ایش ادرم ب ای م ر کاک و پس
کابل بودم و از رویداد روز پنجشنبھ  کیتخن یپولمحصل سال دوم  ١٣٥٧ در سال. من کردم می
نج  ھای کوچھثور کھ در کوچھ و پس  ٧ اعت پ اھی دارم. س ً آگ املا ود، ک ان ب ل در جری ھر کاب ش

ھ عصر ھمان روز بھ غرض احوال گیری از وضعیت د د یوسف جوینی ب ان خانھگروال محم  ش
ل  از خانمشواقع حصھ دوم خیرخانھ رفتم.  اعت قب پرسیدم مامایم کجاست... خانمش گفت یک س
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ھ ناز سلامتی خود اطمی خودش تیلفون کرده بود و ی ب ق عظیم ما رفی د خدمت ش ان داد. ... بای
د یوسف را در ھ محم ل روز  عرض برسانم ک ور او ٨آن شب نکشتند. ب ھ  را آزاد و ث ھ خان ب

سرور بھ دیدن  رنیانجزاد، غوث الدین بیدار، سخی ھامون، و رما بھ شمول لطیف نو برگشت و
ازگو  ٧حالا جریان حادثھ  .شان رفتیم یثور را از زبان خودشان ب اعت  ». ...کنم م صبح  ٩س

آن  دگروال سرور نورستانی سرپرست در غیابزرھدار کھ  ٤رفیع رییس ارکان قوای  نگج
ھ  گفت: رھبری را امروز بدون محاکمھ اعدام خواھند کرد. قوا بود، برایم زنگ زد و ما باید ب

ی  خاطر جلوگیری از این عمل دست بھ اقدام شویم. تعداد زیاد رفقا آماده د گرفتھگ م  و ان ما ھ ش
فقا شما نقش خاص در رھایی ر گی داشتھ باشید. چشم ھمھ رفقا بھ شما دوختھ شده است و آماده

چندین بار بین ما ارتباط تیلفونی وجود داشت. حوالی  بعدازظھرخواھید داشت. تا ساعت یک 
اضافھ نمود کھ جنرال قادر ھراتی رییس ارکان  رفیع برایم زنگ زد و نجگساعت یک ونیم 

بھ خاطر رھایی او بھ کمک شما  قوای ھوایی در خواجھ رواش کابل تحت نظارت قرار دارد و
ھ خواجھ رواش فرستادم واشد ضرورت  امگاه  است. من دو چین تانک غرض نجات وی ب ش

شورای مؤقت  برازنده است و ھمان روز بھ بھانھ این کھ جلسھ شورای نظامی است و نقش شما
در نظر دارد تا شما را بھ صفت وزیر دفاع تعیین کند، تشریف  نظامی کھ شما عضوش ھستید،

روری است،  ون ض ا یک چین تانکآوری شما ھمین اکن ن ب و و ...م ر رادی ھ مق ون  ب تلویزی
ود را تحویل دھم. ولی بھ اتاقی ختا بھ خاطر امنیت رھبران سلاح  کردند من تقاضا از ...رسیدم

دیگران را فریب داده بودند کھ مبادا من  خودم کس دیگری نبود. رفیع و جز بھرھنمایی شدم کھ 
رم و ع در جای شان را بگی ھ  رفی ن توطئ ھ بیرفای ادنم دست داشت و کاران ھ دام افت ا و ب ن  ب م

ر رد. اگ الفتی  خیانت ک ام مخ ن قی ا ای ن ب ردم میم ام درک ن قی ازین حرکت ، ای رکوب  آغ اش س
  »بھ خانھ برگشتم. ثور آزاد و ٨... روز بعد جمعھ شد می

ھ ایمل دیگری رفیق ھژیر می در روال یوسف « :نویسد ک اری دگ ق گرفت اریخ دقی ت
ی داشت خان، دگروا روال  -ل مولاداد (بھ فکر من مولاداد مرحوم رتبھ دگرمن ی) و دگ عظیم

نادر ایوبی و دگروال عمر خان مشھور بھ عمر سیاه بنا بھ گفتھ بانو حلیمھ یوسفی دختر بزرگ 
یی کھ با این بانوی  در گفتگویعنی یک سال بعد از قیام بوده است.  ١٣٥٨دوم ثور  ،یوسف خان

  ...داغدیده داشتم

روال مولاداد و ١٣٥٨ثور  ٢شام روز "تاریخ گرفتاری پدرش چنین گفت:  در مورد  خ دگ
یم  اعت ھشت شب یک ت د. حوالی س ا دعوت بودن ھ م ھ خان وبی ب ادر ای دنفرهدگروال ن ھ  چن ب

نادر ایوبی را با  گی جگتورن مجید شیندندی، بھ خانھ ما ھجوم آوردند. پدرم، مولاداد و سرکرده
درم بن خود بردند و ی از دوستان پ ارات بعض ھ دستورابر اظھ ین توسط  ب یظ الله ام مستقیم حف

 اش خانھکشتھ شده است. ھمان شب دگروال عمر را از  رحمانھ یبھمین مجید شیندندی بھ شکل 
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امی و ر نظ ات  ربودند ولی بھ وساطت برادرش خواجھ محمد کھ یک افس رگ نج ود از م ی ب خلق
  »".یافت

ادر پیام دیگری رفیق ح در ود می ادآورییات نورستانی در مورد سخنان ق ھ  ش ک
ودن  گرفتارشدهجملھ افسران  از در روز نخست قیام این افسران بھ جرم مسلمان ب

دگروال دین محمد خان نورستانی یکی و بھ مسجد رفتن بھ امر امین بھ شھادت رسیدند: 
  نورستانی. رمن جان گل خانھاکی بازان، دگروال محمد نبی خان نورستانی و دگ نیمشھورتراز 

  پیلوت:پروانی  نورالله

آن وقت قوماندان تولی  گفتار پسر کاکایم محمد محفوظ را کھ در خواستم چشم دید خودم و...«  
ودم بنویسم.  آ زرھدار بود و بنده کھ در ٤تخنیک قوای  ن زمان متعلم صنف نھم لیسھ انصاری ب

ھ  برادرزادهضابط کھ  تولی من یک نفر خرد پسر کاکایم گفت کھ در ود، روزان ار ب صدیق عالمی
ھ شب  ھ از محبس شد میدر پولیگون پلچرخی وظیفھ داشت و وقتی ک رادی را ک د، آورد می، اف ن

ات یبعض . وکرد می ربارانیت ولی  اوق د میدر ت را در  دمیپرس یم. من آم ھ چ ھیوظک ت  ات ف غفل
ھ از م اماگفت کھ بھتر است نپرسی.  کنی. او برایم می می ت ک ن بسیار باعث شدم کھ چرا؟ او گف

، چشمانش سرخ شد میاش  زمانی کھ انسان متوجھ چھره شوم و طرف شب در پولیگون نوکری می
ام  و بود. ... کشتنجو فھمیدم کھ وظیفھ او تبعد از جس بالاخره. بود می ھ ن ر ب ھم یک شخص دیگ

ای فامیلیمد ھمسایھ ما در حسردار م ود، ھ ادمی تخنیک ب ا  اک یس اگس ھ صفت ری ان ب در آن زم
   »مقرر شد کھ او ھم از جملھ قاتلین مردم افغانستان است.

داد عود ح ق مس ی از  رفی را در یک یرین س اعر ش ایش پیامش اط  ھ ھ ارتب ب
ی  ...: «نویسد میموضوع چنین  خواستم تا یادم نرود کامنت بنویسم کھ بر اساس شواھد عین
ردار  خصوص بھو  کشتارھااین  در انکار رقابلیغو اسناد تحریری  بھ شھادت رسانیدن خاندان س
ان  جواب بدھد و دیق غلام بچھ سھم عمده دارد. بایداوود، سلیمان لا ر خوان پرس س ھ از این مگ

گویند حتی صدای شان  قاضی حکم اعدام این افراد را صادر نموده است. می یجا بھشود کھ چرا 
  »ووژل شی. دبای دا فرعون گفت میکھ بھ پشتو  ثبت است

بوکی) تندر کوم ام فیس ای  (پی ری آق اندیگ ین بگرامی ین مت ین  ام چن
  :نویسند می
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ی از درعظیمی،  رجمندا« ی یک بش روشنفکری  کسوتان شیپ مورد کشتن طاھر بدخش جن
ز  تره –اختناق امین  کشور توسط رژیم ترور و خواھانھ یآزاد و دادخواھانھ کی نوشتند. من نی

 سوی بھاسفناک کھ محمد طاھر بدخشی را از زندان  خود را در مورد آن روز خواستم چشم دید
ی تارگاه م ب  کش تعلم مکت ام م ن در آن ای ھ م د ک ھ نمان ازم. ناگفت ریک س تان ش ا دوس د، ب بردن

ی را از بلاک دوم  (مدرسھ) بودم و ھژده سال عمر داشتم. ھمان روزی کھ محمد طاھر بدخش
ود، ممکن برد می رگاهکشتا سوی بھپلچرخی  خانھ یبند ر ب س از ظھ ادم است. پ ھ ی ند، خوب ب

دی داشت و ھای تورنیکی از  ...بود یا پنج دیگر ی چھار وھا ساعتاست  از  پولیس کھ قد بلن
آدم شریفی بود ... با داشتن یک پارچھ کاغذ در دست  رفتھ ھم یرو استان (ولایت) لوگر بود و

ست. کالای خود را جمع کند و آماده حرکت باشد. کھ طاھر مشھور بھ بدخشی کجا زد میصدا 
ر  داد فک ک تع ان ی ود ھمچن د میچون روز ب ناخت  کردن ی و ش ھ داشتن وزن سیاس ر ب ھ نظ ک

ره یدار جانب شخصی و د ت ود، ممکن  یی کھ در انشعاب اول در حزب از نورمحم رده ب ی ک ک
دممکن است بھ بلاک اول انتقا کردند میدیگران فکر  است رھا شود و ر  .ل یاب م فک ری ھ دیگ

ر از کرد می دش. مگ ا ببرن ن حدس و کھ ممکن است جھت تحقیق بیشتر در اگس ھ ای ان ھم  می
ا گمان ا و  ھ تارگاهاگس تآن  کش ود.  تر درس تان روز نیازا شیپب ی از دوس اھر ، یک د ط محم

ی در بلاک دوم پلچرخ ھای قفلیبدخشی را برایم نشان داده بود. چون کھ طاھر بدخشی در کوتھ 
ی  بینی میگفت: این آدم را کھ  ما در طبقھ سوم ھمان بلاک. بند بود و ی است، یک طاھر بدخش

ذارانیبناز  ت  ادگ کجمعی ان لح دموکراتی اعت و ھم ان س تان. در ھم ق افغانس اھر خل ھ ط ظ
د راه بدخشی با داشتن قد میانھ ھرفت می، چشمان نافذ و کلان کھ بسیار تن ی دارای  ، چپن پخت ی

 دیگر ھرگز بر نگشت. یادش گرامی و گذشت و سیاه برتن داشت از برابر ما گلابی و ھای خط
  ».شادبادروانش 

  :نویسد میرفیق شجاع الدین شجاع 

پخش شبنامھ وحدت یادگارمانده از رفقای شھید  رفیق عظیمی یک خاطره جالب در ارتباط«
ون و ک کفن گلگ ر ی تار.  ھ ق عبدالس تالفی و رفی ین اس ید حس نفی ھم اھ آنس ھیدم  ص رادر ش ب

رادرانم  گارد ملی در ٣دگروال نورالدین افسر لوای  لیسھ استالف بودند. بعد از زندانی شدن ب
ً با  نظر بھھم  یتعدادد و تعداد زیاد رفقا مخفی شدن ا؛ ھا امینیظاھرا ا استفاده از  ام در اصل ب

ود  لاح خ ا امینیس ود  ھ ھ خ ا امینیعلی تفاده  ھ د میاس ھ از کردن تاد ک وم  اس ان مرح ور خ منص
وان  فراموش رفقای استالف نخواھد شد. شبنامھ وحدت در وقت چیھ یک چارت مقبول تحت عن

ا  ھای سازمانوظایف اعضای حزب و  ور توسط رفق کوھمند ث اجتماعی در دفاع از انقلاب ش
ده فرھود دیزاین و ترتیب شده بود و اخترمحمدسید قصور جیحون و  ھر یک  نام مسؤول جری
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 ینسحسید  یاد زندهرفقای  توسطت ھم نام مدیر لیسھ استالف محمد اسلم رنجبر نوشتھ شده بود. چار
علاقھ خواندن آن را  ھا امینیریده مکتب نصب شد و بھ مدت سھ روز خود جو ستار در صندوق 

طالعھ شود کھ در ایام تفریح تعداد زیاد متعلمین جریده را م نداشتند. ولی مدیر تصادفی متوجھ می
د  کند میکسی با خواندن جریده، عاجل از محل دوری  زند و کنند. کسی لبخند می می کھ توسط بان

جستجوی  با غضب در خواند و امین گرفتار نشود. بھ ھمین ترتیب وقتی مدیر خودش متن را می
سین بھ امر کھ ستار و سید ح کند میشود، ملازمی کھ کلید جریده را بھ رفقا داده بود، افشا  رفقا می

ل شش جدی بھ صفت افسر مدیر مکتب جریده را نو کردند. آن وقت رفقا مخفی شدند و بعد از تحو
د میارد خاص ریاست جمھوری ایفای وظیفھ گ ٣در لوای  ران کردن ژده آن افس وم ھ د از پلین . بع

تار و دند. س ات روان ش ھ ولای ً ب ا ال  تمام ین در س ید حس دھاردر  ١٣٦٧س رادرم  قن الدر و ب  س
م وقت آنشھید شدند. مرحوم استاد منصور  در کابل ١٣٧٦ ر معل ود  س ھ ب ارتابتدائی اد  بامھ اعتم
. و داد میاطلاع  و عاجل شد میگرفتاری رفقا خبر  ھای پلانکرده بود و از اکثر  را کسب ھا امینی

 نیآفر نجاقبل جان بھ  دو سالدر سر میز مدیر مکتب نیز گذاشتھ بود. موصوف  ھمین شبنامھ را
  »!گرامی باد و یادشسپرد. روحش شاد 

عیب د ش ق محم ام را  رفی ن پی ن ای ی م ھ خصوص ام خان تادهدر پی در  اند فرس
  سروری: مورد

حاکمیت حزب [ اواخر در شناسید. من شعیب نام دارم و میسلام عظیمی صاحب! شاید مرا ن «
ھ  ای وظیف ی ایف کرتر دوم سفارت دھل ث س ردم میوطن] بھ حی ر و ک ما باشد اگ اد ش ھ ی ان  ،ب ھم

اه  اسداللهشخصی ھستم کھ پاسپورت  ً دو م ا رفتم و تقریب زدش گ اص از ن سروری را با تکتیک خ
ون در بستر  -الدین دکودتای گلب در مبارزه بودیم و نگذاشتم کھ در باھم د. من اکن رکت کن ی ش تن

کل  ھ مش دارم. بسیار ب ن داستان را ن یمریضی قرار دارم و توان نوشتن ای ت  م ی دول نویسم، ول
ھ  ر پاسپورتش را ب ت اگ رد و گف سقوط کرد، سروری از محبس دھلی آزاد شد و بھ من تیلفون ک
وی مسترد کنم تا بتواند سفر کند. در جواب برایش گفتنم اگر من این عمل را انجام دھم در برابر 

ھید  ما ش ای  در چھ جواب خواھم داشت و اند شدهپنج عضو فامیل خویش کھ توسط ش ل رفق مقاب
سروری بھ معاون سفارت کھ ناصری نام داشت، مراجعھ  خواھرزادهشھید خود؟ فردای آن روز 

جواب معاون گفتم کھ  من خواھش کند کھ پاسپورت سروری را واپس دھم. من در کرده بود تا از
این  نظر دارم با اسناد دیگر سفارت پاسپورت سروری، برخلاف امروز در کنم و این کار را نمی

بکشانم و این کار را کردم و تاکنون آرام ھستم. و دولت ھند مجبور شد کھ  آتشقاتل انقلاب را بھ 
  »است. در محبساسدالله سروری را بھ افغانستان بفرستد و در آن جا تا اکنون 

***  
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ق  م رفی رفیق جنرال آصف الم رییس محاکمات پیشین قوای مسلح افغانستان ھ
پیش  ھا سالاو  یار گرمابھ و گلستانم. من و ت نزدیک وحزبی من اند و ھم دوس

وری  ھ ارگ جمھ وتی باغچ ای ک ی زیب ک ول ویلی کوچ حن ح اھمدر ص نا  ب آش
ردیم. در میمیت فش ا ص دیگر را ب تان ھم دیم و دس وری  ش امی جمھ ھ نظ محکم

ر ان ھ ودیم و در داوود خ و ب ن و او و دو عض ھ م ز محکم ت می ده پش  یاد زن
و آرای مشابھ و گاه  ھا دیدگاه مان ھر سھنشستیم و  می پھلو بھپھلودگرمن مولاداد 

ترک در ان و مش ک س رار  ی ھ ق ورد محاکم ھ م ی ک ایا و اشخاص ورد قض م
ان اندیشھ تحصیلات  ، میگرفتند می داشتیم. جنرال آصف الم و دگروال سید عثم

م  ق ال وق. رفی ود و در کرده تحصیلدانشگاھی داشتند در رشتھ حق ھ ب ار  ترکی ک
ت  ھ نظامی وق یس محکم وع را ری ن موض دهخویش وارد و پروفیشنل. ای  یاد زن
ود، می ت  دگرجنرال محمد فاروق کھ زمانی لوی درستیز اردوی شاھانھ ب دانس

ر و ھ ب دای گرفتن امضای بھ ھمین سبب ھمیشھ ھنگامی ک داوود  سردار محم
ا اگر  رفت، رفیق الم را نیز با خود می محکمھ می یھا صلھیفپای  ان درخ رد ت ب

آموختیم؛ زیرا برای نخستین  نیز از الم می پرسشی پیدا شود، وی پاسخ بدھد. ما
ده ار در زن ؤولیت  ب ار از مس وار و سرش یار دش یار بس ار بس ھ ک ویش ب ی خ گ

ک  ھ ی ام ب ت ای ھ گذش ا ب نایی م ن آش ودیم. ای ده ب ھ ش وی مواج دانی و وظیف وج
، نوشت میشعر و ادب بود. خوب  و قلم اھلتبدیل شد. آصف  شانھیآلا یبدوستی 

ت. اگر ساعتی  فکاھی در یک طنز و زد و ھزار و خوب حرف می آستین داش
ھ از فکاھی  شدی و ، نھ از صحبتش سیر میبود میبا تو  ا گفتنن گ. ھ یش دلتن
م ھا خندهمھم  ت ھایش بود، مھ ود،  شیاک ا نکیعب ھ می شیھ اک  را ک کشید و پ
دام فکاھی مجید میستار و ضیا  کرد، دیگر من و می م ک از ھ ا  دانسیتم کھ ب ی ی ی

ت و ادش آم ساختھ اس ھ ی ا ب ت. دری واق ده اس ین م ھ عچن ن ک رای ای زارش آی ب
د و می او بھ قھقھھ می اماگفتیم، کھنھ است، کھنھ است؛  بدھیم می و  خندی ت ن گف

و دا ن ھ خ ت ب و اس ت ن ده اس ت. زن ی و اس ا را بیشتر و گ ان م م  زم ھ ھ تر ب بیش
ی و من  اخت. عضو حزب د. خ. افغانستان شدیم. درنزدیک س وزه حزب ک ح ی

  : دلگیمشر!گفت میکھ آصف جان بھ ھزل برایم  شان منشیشدم 
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ؤقر"باری کھ آصف الم را پس از ملاقات با آن  آخرین ا سھ  "مرد م دم، دو ی دی
ام  ا خلقیماه از قی ودم و او  می ھ ده ب ی آم رای اجرای کاری از غزن ت. من ب گذش

ا درخبر ش زل م ھ من ود ب ده ب ھ آم ود ک ک شده ب ھ. آن  ده بود. عصر نزدی خیرخان
ازار پخش شده  وازه سفیر شدن رفقای رھبری حزب در سطح کوچھ وآ روزھا ب

یم در کوچھ یم درتوانست میبود. ما مھمان داشتیم و ن یم. رفت م  ...خانھ صحبت کن ال
ی یبس ر م ھ نظ وعی ت ار آزرده ب ید. ن ورس طراب ناشش ی در  ناختھیش و اض ی
ده ی دی وج م انش م ر  گ ت، مگ پ اس یدم چی گ تزد. پرس رق  تیھا یکش دهغ ؟ اند ش

ین لحظھ و وب  گفت، دلگیمشر! ھم ھ ص ا ب تن رفق ھ پس از رف ین جا نشانی ک ھم
ین  ھای مأموریت دان می تاز کھیشان، ام ود و می ا ش ای م ام رفق ا تم را سرکوب  ت
لان  ت تو چی میبین نبرد، آرام نخواھد نشست. گف از نکرده و ا چی پ ویی؟ رفق گ

تن  ت. رف وز دستوری نرسیده اس تم ھن ویم؟ گف دارند؟ حیران مانده بودم کھ چھ بگ
یار و  د ھوش ا بای ت. م ده اس ایی نش م نھ ا ھ ھ گوشرفق ول و زنگ ب د ھ یم. نبای  باش

ده و کردارمان رفتار و در سیمای مان و ھراس در ا  خوان ات ب ود. از ملاق ده ش دی
ر ل ب ق وکی ادهرفی تم و از آم زی نگف ی ایش چی ھ د گی ذھن ی ک رای ای رای اج تم ب ش

دساتیر رفقا نیز حرفی نگفتم. زیرا این یک راز سر بھ مھری بود کھ نباید پیش از 
ن شد میوقت افشا  ً ناراحت بودم کھ چرا ای . اگرچھ آن روز بعد از رفتن الم وجدانا

رایش ان خاطر ب دکی اطمین ا ان تم ت دا  موضوع را بھ وی نگف ھ  شد میپی ا ب ھ رفق ک
ردن و بعدھامیدان شود؛ ولی  تاز کھیگی نخواھند گذاشت کھ امین  ساده ردن ب  کھ ب

ت نمیرفقای غزنی کس دیگری  جز بھکشتن کشتن شروع شد؛ از این کھ  ھ  دانس ک
  راضی بودم. در صورت رسیدن دستور چھ خواھیم کرد،

ت، در ودش نوشتھ اس ھ خ وری ک ان ط ی گرم روزھای از یک آصف الم را ھم
ت، از  اع او را احضار کرده اس ر دف ھ وزی ھ آن ک ھ بھان ر کارش ب تابستان از دفت

ی اع م ھ وزارت دف ات ب ت محاکم اقی در ریاس ھ ات د وی را ب د. بع ی  خواھن نزدیک
  :کنند میو درھمان جا توقیف  برند میدفتر وزیر 
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ین نشستھورودم بھ اتاق مجرد بھ... « ان را  یھا برچھ ،، دو سرباز بھ کم ھ سوسلاح ش  میب
ا یک  و شرط دادند. بعد افسر مذکور با دو دیبلاقامر تسلیمی  نشانھ رفتھ و لح ب رباز مس نفر س

ا موتری دارای  می اعدام گاه، تو گویی جنایتکاری را بھ بار حقارتوضع وقیح و  را ب د، م برن
ھ یاه  ھای شیش وی بھس ابقھ  س ر س ھ (تعمی ایی ک اع، ج دیمی) وزارت دف اخھق ازمان  ش ی از س ی

  »بھ اتاق تاریکی انداختند. جھنمی اگسا، جا بھ جا گردیده بود، برده و

اک و الم با ادبیات بلند ولی با لحن حزینی در اق سرد و نمن کثیف  مورد آن ات
ور می یک دراز چوکی چوبین است، حرف می اش ھیاثاثکھ تمام  د. مجب ود  زن ش

وکی دراز بکشد و ب ان دراز چ زی  دور و ھای اندیشھھ بالای ھم دراز غم انگی
ھ خاطرش می و مسکنتفرو برود. فقر  ده مردم زادگاھش ب د، زن ھ  آی گی فقیران

ل چشمانش  وطنش ھم صدھا و ھا ده کریم، فضل الدین و م سینما از مقاب د فل مانن
ادش  و گذرد می د میروزی بھ ی وانی،  آی زد ج ل از ن ومی کاب اغ عم ل ب ھ از پ ک

ھ خاطر  بر تارکده بود کھ یی را خری جریده د: ب آن بھ خط برجستھ نوشتھ بودن
ت و  ١٣٤٥ی بیکران مردم افغانستان! سال ھا رنج اھمیناس ھ مسیر  ب ک جمل ی

ده ی زن م م ی او رق ی سیاس ی گ ورد و م زب  خ و ح ود عض کش ق  دموکراتی خل
امان و ار نابس ین افک رق ھم وز غ تان. ھن ش افغانس ھ  ھای پرس ت ک راوان اس ف

ده و یبلندقامتشود. افسر  ق باز میدروازه اتا رشتھ افکارش را  وارد اتاق گردی
لد می یگس اق م رون ات ھ بی ود ب ا خ ر وی را ب ی  . افس وتر جیپ ا م رد. در آن ج ب

وتر می ھ م ن  ایستاده است. الم ب م دارد. ای ک سرنشین دیگری ھ وتر ی نشیند. م
اب  ٨٨قوماندان لوای  الله خلیلدگرمن  از جز بھسرنشین کسی نیست  وپچی مھت ت

  :کند مینزدیک دروازه اگسا توقف  . موترقلعھ

ا« د. ب ز آورده بودن ھید را نی دایت الله ش دم، ھ ز گردی ل دھلی ھ داخ ی ک ھ  ... حین ر ب اره س اش
ا را  شکنجھ گران مؤظف ھر دژخیمان و ھمدیگر سلام کردیم و ھ  صورت بھیک م ھ ب جداگان

کنجھ  اش ل جاھ ده نییتعی از قب را  ش د. م زبردن د. در نی ایی کردن اقی رھنم ھ ات ز و  ب اق می ات
ی از ھایی چوکی ری روی یک پ تحری ود و تای ا مانده شده ب رار داشت. ... در میزھ روع ق ، ش

ا  د. او  سروصورتجوانی ب اق گردی ی در دست داشت، وارد ات دهء برق ھ دن نظم ک ب و م مرت
ول وی  کرد سیمای جالب و دلپذیری داشت؛ ولی چنان زشت و نازیبا عمل می ا قامت مقب ھ ب ک

انھافسری را از  یھا سرشانھو جوابی  سؤال. او بدون ھیچ .ھم آھنگی نداشت. کشیده و  میھا ش
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ت  ھا نشانگفت کھ حرمت این  انی من اھمی باید حفظ گردد. او کھ متاعی را نسبت بھ کرامت انس
یداد میبیشتر  ده برق ھ دن ودم ک الا درد و  ، شروع کرد بھ شکنجھ دادن من. من شنیده ب اژ ب ا ولت ب

و بدون ھیچ حرفی تحمل  ییاعتنا یبوانک را با جبھ ھمین سبب شکنجھ این  ...عذاب شدیدی ندارد
 »...نگریستم می آلود غضبیی ایستاده و بھ چشمان شکنجھ گرم با چھره  کرده و چون صخره

ھ ن م را ک ف ال ر آص کنجھ گ ک ش د میجوان رون آورده و  خواھ انش را بی ا زب ت
ھ وذایق اد دشنام گرفت ا ھمان ھ برق دنده برقی را امتحان کند، بھ ب ھ  ب ی ب ده برق دن

ر ھای زخم کوبد و صورتش می سر و ذارد.  برجا می اش چھرهپیکر و  عمیقی ب گ
اق دیگری می خونین و مالین من و سرتاپالختی بعد این رفیق  ھ ات و را ب د و  ت برن

وکی  یک میز و جز بھدفتری کھ  کنند. در رھایش می ا چ ظ اسناد  فیو سچند ت حف
دارداثاث ری ن ھ دیگ ر کی ،ی ھ ب ت ک م اس ی ھ رده کثیف یف روی پ زی  ھای س فل

د انداختھ ا روی ان ق م وک. رفی ی یدراز چ وبینی دراز م ی چ ب جھنم د. ش  را کش
ون را حس  ھا دهو گزن ھا دهیک سو خزن پایانی نیست. از وی خ ھ ب د کردهک ھ ان ، ب

ھ سوی د از آیند و سراغش می دنشیگر جراحاتی ک ر ب د کردهوارد  ب واب را ان ، خ
  اند. چشمانش ربوده از

ا ھ  ام ور سرانجام ب ب دیج م  رسد. روز دیگری آغاز می می آخرآن ش ود. ال ش
ب دیگری  از چوکی بھ سر میبالای ھمان در ھمان دفتر و را در روز تمام برد. ش

  شود: غاز میآ

. .دام اگسا. اسیر در یھا انسانبازی گرفتن بھ  شب شکنجھ و و ... شب وحشت، شب حقارت«
بر ھر اتاقی فریاد مظلومی، ضجھ و نالھ دردمندی، حتی شیون خانمی کھ گویی  و از ازھر گوشھ

ی گور ی پسر جوان نامرادش با سوز درون م ھ ھوا م د، ب ان .پیچد. گری ا استماع چن ای. ب  فریادھ
کی از خستھو  یحال یبدرد،  پر از یھا ندبھو شیون و  خراش دل رده و اش  گی خود را فراموش ک

مرد  شد و دو گانم جاری گشت. ھنوز بھ حالت نورمال نیامده بودم کھ درب اتاق بھ شدت باز دیده
گذاشتھ  میرو شیپقلمی را  ه و کاغذ ودخشن و عبوس داشتند وارد اتاق گردی ھای چھرهناشناس کھ 

ویس.  د، بن ھ م -و گفتن ایی را ک م؟ آن خط ھ بنویس ب رتچ دهک ایی؟  -؟ ای ش دام خط و  -ک ود خت
دارم.  سؤالشما  -. بنویس. بنویس. یدان یم ھ ب ر  - ...تان را بنویسید تا جوابی ارای شخص حاض

   اید؟" تصریح دارید کھ عضو کدام سازمان بوده اسم و کنیھ خود را بنویسید و
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اق  ن دیگر وارد ات ھ سھ ت ت ک وند میآصف الم ھنوز مصروف نوشتن اس . ش
ک ا سدالله سروری رییس اگسا، غلام جیلانی رییس لوژستیک وزارت دفاع و ی

بوده است. این  نگج اش رتبھداشتھ و  ورم قوای ھوایی بھ تنفتن دیگر کھ یونی
، مست والست ھستند و از فرط مستی سر از پا اند خوردهسھ تن از بس الکھول 

  :شناسند نمی

ر  ... آن یکی با قابلویی کھ در دست داشت،« ی سروصورتمب ربتی م ان ض ا چن د ب ھ  کوبی ک
د میعتیق مصر در عھد  ھای اھرمیی را ھنگام ساختن  گویی خادمان فرعون برده ا زنن وأم ب . ت

. شود.. نوشتن آن بھ آزرم اندر می کھ قلم از دیگرد ینثار ماین قساوت چنان دشنام و ناسزاگویی 
ایآن دیگری  و ون صحرای قابلوھ ھ انگشتتیلف ان ی را ب ی ھم ایم و سومی یعن کمان پاھ  گنده ش

ھ ( کلیھ یقو روری) تک ود خوناسدالله س ا  یآل نم بست ت ھ دھ ایرا ب ود فریادھ ی از  دردآل ناش
این ولتاژ بلند چنان شکنجھ طنین بیشتر نداشتھ باشد. سرانجام قول مانیاتو بھ چرخ آمد و عبور 

گردند. وقتی شکنجھ  عوض می باھمایم پ سر و کردم میبود کھ فکر  تحمل رقابلیو غ فرسا طاقت
ھ گویی در دم از فرط عرق چنان خیس گردیھای لباسیی متوقف ساختند،  ظھحرا برای ل ه بود ک

ی ور غوطھحوض آبی  رار م ار تک ی گردیده باشم. این شکنجھ بار ب ت ب ا حال د ت خودی و  گردی
رایم دست داد. ا ب ی.کوم ان من چھ م د . آھستھ پرسیدم از ج رارج ؟خواھی ود: اق ن ب  و واب ای

  »...شدی و آن ھم بھ حضور ھیأت تحقیق خویش اعتراف بھ جنایتی کھ مرتکب می

س از  ان پ تن آن ھا شکنجھدژخیم ا حرفی وحشیانھ و گف ھ ھ خارج  زنان قھقھ
اسخونچکان  را خون و تو شوند و رفیق عزیز من و می ھ آخیس و  بالب غشتھ ب

ا  خون و با حلق و دکن میدھان تشنھ رھ د میو  ن انی دیگر رون ھ سراغ قرب  و ب
. دروازه را دھد میش دست بھم گیلاس آبی حروی تر سربازی از. رفیق دیگرمان

ا  کند میقفل  ا رھ ا پریشانی و اضطراب تنھ ک دنی ا ی ا را ب ت م د میو دوس . کن
ر  ویشحال دیگ و  ھای تش ک س ا نیستند. از ی م، یکی دو ت ف ال د یمآص ھ  دان ک

گ ا اش رھایی ن آدم از چن ا کشی ت و ھ اممکن اس وی دیگ ن د می راز س ھ  دان ک
ت. خدایا چھ کنند میمعاش ماھوارش را قطع  ود اس ھ خانواده خ . او بھ فکر نفق

داکارش  رادر ف ان ب ادش می »سلیم«بخورند، چھ بپوشند؟ ناگھ ھ ی د. سلیم و ب  آی
شود کھ  و مطمین می کند می، قوت قلبی پیدا آورد میگی ھای او را بھ یاد  مردانھ

  نصف خواھد کرد. ھا آنرا با  اش خانوادهسلیم نان خود و 
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م در ت.  ال تغرق اس ار مس ین افک اھم ودش درد  در رگ رگ و ام د وج د بن بن
د میجانکاھی حس  ھ. کن ق می ھای نیم أت تحقی ار دیگر ھی ب ب د و می ش د  آین گوین

لاص؛  ت را خ ن و جان راف ک ااعت ی ام ا نم ق م ھ ک رفی ت؟ ب پ اس ھ گ د چ دام دان
ار  ھ انگ ق ک أت تحقی د؟ از ھی راف کن ی اعت یجرم ی غیرحزب ند، م ھ  باش د چ پرس

گویند بنویس حقیقت را. اگر ننویسی رفقا! بار دیگر بھ خدمتت خواھند  بنویسم. می
  نویسد: می شود و رسید. الم خشمگین می

ودم و خویش در یدار فھیوظھنگام  من ھمیشھ در« ردم خود ب ھ چیھ از خدمت م  در تلاش گون
ده غ نورزی یر دری ن مس ق  در ام و ای ای آرمانتحق تھ و ھ دمات شایس زبم (ح د خ ا) خ ور  در ح خ

کشتن دارید بھ تأخیر  و فقط. اگر امر ام شدهاشتباھی ن گونھ چیھستایش خود را انجام داده و مرتکب 
  »نکنید دیر نیاندازید و

   

مص جنخزبان ش دھشت را نھ تنھا از وحشت وھمھ ن آ ھای قصھ ل از رال ال ؛ ب
، رفیق سید حسن رشاد، الله خلیلیاد  زنده زبان بسیاری از رفقا مانند رفیق حکیم و

  : چھ گذشتھ است آنان دانم کھ بر میو  ام شنیدهدیگران  و ستارخانجنرال 

ز سپری می ور دیگر نی ب دیج ب و شش ش د.  خوب دیگر آن ش بگردن  ھر ش
بشکنجھ،  ر ش نام،  ھ بدش ر ش وھین  ھ ر. و تحقت کنجھی ب، گرھا ش  ،ھا میرغض

ام خون ی ھا آش وض م اھی ع رخھ  گھگ ی س روری و جیلان دالله س ر اس وند. اگ ش
دایت الله،  ر دادن ھ رق دادن و زج روف ب لمص روری و و الله خلی یم س ا حک  ی

شبانھ،  ھای میگساریون پس از عوض فیل اسدالله امین، داوود ت ، دراند دیگران
از  یند بھ سراغ الم صاحب. یک دور وآ و می کند مییاد ھندوستان  تسلسل دیگر: ب

لسیم( یقابلوھایھم ھمان تیلفون صحرایی عسکری با  ولش  ) دب اتو و ق ا مانی اش ب
ھ  ا چرخ(دستھ کوچکی ک ت  ھای و مھره ھ ھ حرک رق را ب د ب ان آورد میتولی ) ھم

ت و  ان ل خیم و ھم ای ض ل ھ ای کوبکیب ذ انیپا ھ ت. ریناپ ی و  ھا دس ا زخم و پاھ
ان خون ن و چک ر  و ت دن سراس اره پارهب قو  پ ق ش ن  ش اری ای ل ک ل و کیب از کیب

  نابکاران.
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لھ  ود فیص زد خ ھ ن احب ب رال ص رانجام، جن د میس رد  کن ر بمی ی اگ ھ حت ک
ر ، نمیاند داشتھدر اجرای یک کودتا نقش  آنان زعم بھرفقایی را کھ  ھای نام . دگی
نویسد: بلی  پذیرد. پس می ، میکنند خودش وارد می بر شخصاتھامی کھ  ھر اما

م  . ھمین و بس. دژخیمان بھ آرزوی شان میکردم میمن کودتا  اب ال رسند و جن
گ و ھای دخمھ یکی از فرستند بھ زندان پلچرخی و در را می ک و تن سرد  تاری

ی رت م دان پ ی آن زن د و م د در کنن کنجھ و رون ت، ش ی آزار، اذی تار  پ کش
  این سرزمین!  وزگارر سیھی دیگر و مردم ھا پرچمی

***  

. از وقتی کھ بازنشستھ روم میمتقاعدی ھستم، بھ کمک عصا راه  دیگر افسر
ام. ھرگز نگفتھ است کھ آرد  زرین ھمسرم ھیچ شکایتی نشنیده یاد زنده ام، از شده

ا چای و ت ی رنج نیس د ھمیشھ می نیست، ب انم مانن ت. کودک وره نیس د و  ب خورن
ی می ر م ھ نظ ند و ب د پوش ھ در رس ین ک ھ ھم اعآن  ک امان در واحوال اوض  نابس

ھ  کنارشان ک سالھ تقاعد را ک انی معاش ی انزده ھزار افغ د. پ ھستم، شادمان ان
رادرم را می جان گرفتم، اسد د، ب ول آم ام پ ویم. تم ھ و در یگ ھ در رف خان  را ک

ود. حالا  رفت. گفت از پیش تان خرج می ی قرآن گذاشتھ بودم، گرفت ولوپھ ش
ت در روز ا در اه درس ر ھرم یخی ی ام س اه م د و م غ  آی انی را  ١٢٥٠مبل افغ
ھ مرا  !آباد اش خانھرود.  و می دھد میھمسرم  دست بھ خانھ ھردوی شان آباد! ک

ت کلچھ و  مان می دھند. گھگاھی برادرانم نیز بھ دیدن زحمت نمی آیند با یک پاک
  ایم. ھنوز گرسنھ نماندهد و تا گذر گی می زنده ھرحال بھیا میوه برای اطفال. 

ت. مسلکش  روزی تواب پیدا می ایم اس شود. تواب جگتورن است و پسر کاک
 کرد. حالا در یث یاور محمود بریالی اجرای وظیفھ میحتوپچی است، مدتی بھ 

یش درکند میمھتاب قلعھ خدمت  ت، بیشتر از پ الی سفیر شده اس ھ بری  . حالا ک
وس ا یر داموکل ت و سایھء شمش ین وخطر اس ا امینی م س  ھ رش ح الای س را ب

پرچمی است. شیک و شاد  »پیور« اصطلاح بھ. تواب بچھ نازنینی است. کند می
ت وو  نگول و دس ر ش ھ ولخ از، ن ھ  و جدلب یر ن یم س ک ون ک، ی رج. ی ھ خ یل
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م. کتاب کیمیا مش سرخ آورده است، باکش ت.  آخرھایی صنف نھم یا دھ ور اس ث
اب ر یی نشستھ سایھ در م. کت د و می ا میای د از ھمسرم می خوان د، بع پرسد،  خوان

ھ وی نگاه  ا . کنم میتشت کلان دارید؟ مات و مبھوت ب ا چوبککشمش را ب  شیھ
ت را می اندازد و می در تشت می ام. روی تش الای ب رد ب ر می پوشاند و ب گردد.  ب

ار  صدایت را گوید میپرسم چھ گپ است؟  می وف تی  ،کنم مینکش، برایت کشمش
  !وفکشمش

ت. صدای  می ھا مدت اسلحھ خفیف و  فیرھایگذرد. از تواب خط و خبری نیس
ی ھر م ل از ش ون  ثقی داریم. تلویزی و ن داریم. رادی ون ن ت. تیلف روز اس د. نیم آی

ھ در ھمسایھ ده یی ک ا زن ویلی م د میگی  ح ب، صرف کن ود. در  روشن می ھا ش ش
دھامطلق ھستم.  خبری بی اد می دی وند.  زی د رفتش ومی  ترھامو وآم از سرک عم

الا می کاھش می ھ ب وم و یابند ناگزیر بھ بام خان ی می گوشھ در ش نشینم. صدا از  ی
دم بیشتر  طرف میدان ھوایی می آید. اگر بالای بام بتی ایستاده شوم شاید گستره دی

و. خدا و غالمغالشوم. زرین  باد گفتھ بالا می  شود. ھرچھ بادا  دارد کھ بیا پایین ش
وایی خواجھ رواش دود وآورد میشفیع محمد را   ؛ ولی کی را بگویی. از میدان ھ

 ھای مرمیشوند. صدای فیر و انفجار  آتش دیده می ھای شعلھخاک بلند شده است. 
وا برخاستھ در  تشخیص می یخوب بھتانک را   گرداگرددھم. چند تا ھلیکوپتر بھ ھ

د. گل پاچا ھمسایھ  میرا بھ رگبار  ھایی ھدفیا  . ھدف وزنند میمیدان چرخ  بندن
ویلی  ما کھ مستخدم است در بانک مرکزی، بھ خانھ بر می گردد. از ھمان روی ح

دا  ی ص ان خاص ا ھیج د میب د. کن ع ش الم جم یم ظ د. گل ع ش یمش جم ا، گل ا آغ : آغ
ھ ین کھن ی دورب ت دارد و م ی در دس ی ی ویم م د پھل ن  ای ھ م ین را ب یند و دورب نش

  کھ بھ اجازه زرین ھمسرم از کندو خانھ برداشتھ است.دوربین پدرم است  .دھد می

د کرده: مردم تره خیل شورش گوید میپرسم چھ گپ است؟ چرا برگشتی؟  می . ان
ورت بھ ر ص انی ب ھ  ناگھ ھ رواش حمل وایی خواج دان ھ د کردهمی ر ان ا افس د ت . چن

ادی خبر با سرعت ز در شھر. اند زده، چند تا طیاره را ھم آتش اند کشتھخلقی را  ی
ب پخش شده است. بانک را بستھ  ود. گل پاچا عج ور نش وب و آکردند کھ چ دم خ
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د  یباور خوش ت فرزن ت ھش دیل من! صاحب ھف ت، ب است. فقیر و مسکین اس
د میقدون ب رو.  ق ر و مکت ت و دخت الھ اس ازده س زرگش ده ی د ب ت. فرزن اس

ھ سر می در مکتبفرزندانش ھنوز  د. خانمش چادرش را ب دازد و  ان دود  میان
وی بھ ت  س ھ. پش ایشکوچ رام اولادھ اربوی از بگ ت مح اره ج د طی . دو فرون

یرجھ) اند برخاستھ ایین پیکھ (ش اع بسیار پ دان خواجھ رواش از ارتف الای می ، ب
د.  اوج می »شاخ برنتی» سوی بھ بالای سرما گذشتھ و درست از کنند و می گیرن

ین برمی رعدآسایبا غرش  ادی از زم زد و چادر شاه  ھواپیما، گرد ب  یب یبخی
  ...کند میھمسر گل پاچا را بھ ھوا بلند 

اعت ی ھا س ر  م ت. دیگ ک اس ر نزدی د، عص ا طیارهگذرن ھ  ھ ھب ان  ھای لان ش
ھ  ھم صحیح و بی بی، دخترکان شاه اند برگشتھ ھ خان . صدای اند رسیدهسلامت ب

گل پاچا  رسد. از سنگری کھ من و دیگر بھ گوش نمی ھا تانکماشیندارھا و  فیر
ت کرده ام درس از روی ب وجی پی ک ب م و توسط ی ده در ای اه آن خوابی د  پن م، بلن ای

 کنار چاه حویلی پرکن و ھای ریگ گفتھ بودم، بوجی را از پاچا راشویم. گل  می
ین و  ار ام ان ک دن پای رای دی ھ ب تابی ک ا ش ر او ب اور، مگ ود بی ا خ ا امینیب ی ھ

وجی را از  ت، ب ک شدن دررو پیازھاینابکار داش رای خش ھ ب ام ک اب  ی ب آفت
ت در سرعت بھتیرماه ھموار کرده بودند،  . حالا میرو شیپ برق پر کرد و گذاش

ک سان  امیدھاییک سو جنگ مغلوبھ شده و دیگر تمام  از ا خاک ی گل پاچا ب
خواھم بروم پایین  ام ساختھ است. می دیگر بوی پیاز دیوانھ از سویست و شده ا

ت.  امادھم؛ رویی صفا  دست و و ی نیس ا کردن د میگل پاچا رھ ھ  گوی د دقیق چن
ار را. ان ک م نمی دیگر ھم بنشینیم، ببینیم پای ین  دل ھ ھم ش را بشکنم. ب د دل خواھ

ت عصر)( گریدیم. وقت نماز گو خاطر می وان و ،اس از بخ م نم رو مسجد. ھ  ب
ده و  آبو گوشی  ھم یک سر اور. گل پاچا می خبرھایب ازه را بی  رود و من ت

ت  خورم. حسرت ساده حسرت قلب پاک و بی الایش او را می گی، صفا و عظم
  .روح بلندش را



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٩٩ 
 

ت و اده دفتراس ھ پی ا اگرچ ل پاچ ن گ ھ ای ات  جز ب دول معاش ردن در ج ا ک امض
د، آدم  و نمیماھوار، ھرگز دستش قلم را ب ت. ھو حساسی  باشعورکن واد یبس  س

ھتقسیم را  ضرب و امااست؛  ا سرعت ب و خوبی ب ھ و ب ک ذھن فرھیخت ھ کم اد ب
ادارش  بھ دستورکی  . از وقتی کھ نورمحمد ترهدھد میھوشمندش انجام  شاگرد وف

بالشت خفھ گردید، گل  وسیلھ بھکوتی باغچھ حرمسرای ارگ  در »روزی«توسط 
اه  پاچا ھم شب و ھ درگ ایش کردن ب ھ نی ین شروع کرد ب روز برای سرنگونی ام

ال یبار ک حا ! ھریتع ھ ی ھروز ک ی در دث ل رخ  ی د میشھر کاب م،دھ  ، گل پاچا ھ
ا  . کار وگیرد میگوشت  من من د میبار را رھ ھ. از گردد برمی و کن ھ خان ان  ب ھم

ود.  شود. سرنگون می امروز دیگھ چپھ می : آغا، آغا!کند میلخک دروازه صدا  ش
یصبر  ویلی داخ کنم م ھ ح ا ب د ت ود و برس ھل ش ھ شیپ ب ادمانی دارد. ءمن. قیاف  ش

ی واھم  نم زنم اش یخوش دلخ رھم ب ره و را ب ر اش چھ نم. ژآ را پ گ ببی ویم مین : گ
و حزب  کی نمی علت احترامش را بھ تره اما .انشاء الله، انشاء الله.. حتماً  دانم. عض

ره ت. ت ھ نیس م ک ی ھ ھ ھرگز  کھ نباید باشد. یا شاید ھم باشد. از مقر غزن کی را ک
دوه است ندیدهدیگری جای  از پردهء تلویزیون در جز بھ ن ان س ای ھ  ینشدن تمام. پ ب

کی  پرسم. تره زنم و می خاطر مرگ وی برای چیست؟ یک روز دل را بھ دریا می
دم بدی نبود. ھمیشھ آ، گوید میزند.  قھ میچشمانش حل را دوست داشتی؟ اشک در

َ  می ون آچند سیر  جز بھ. اگرچھ گفت: کور، دودی، کالی رد و چند کیلو روغن کوپ
دیم؛ چو  ری از وی ندی ر دیگ افی خی اش اض انی مع د افغ ان ری  ام ھ خی ت ب آدم نی

ت، مزاح می ی ساده میھا گپکرد،  . ھمیشھ خنده میشد میمعلوم  ان  گف کرد. ھم
ا در اش را شما ھم دیدید و روز سالگره ود. دخترھ وش ب در خ م. بیچاره چق  من ھ

د؟ وای کیکی جور . چھ کردند میاتن  ھا انقلابیزدند و  دورش غمبر می کرده بودن
ت. آبا دیدن  اولادھادھن من و مادر  آبوای  ود بیچاره. خدا ن ریخ ب ب بچھ غری

ودش؛  اداده ب ود و  ام ده ب رور ش اید مغ ت. ش ش گرف دا از پیش تھخ را  اش گذش
ھ خاطر  میفراموش کرده بود. سیلی خدا کھ صدا ندارد. دارد آغا جان؟  پرسم تو ب

د میی؟ دوستش داشت ھا گپھمین  یگوی ھ کشتھ شد: ن ھ مظلومان ھ خاطر آن ک . ، ب
اد و ھ مع ل پاچا ب ت. گ ایش را گرف ودش ج تیش و خ تاخیز  شاگردش کش روز رس
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ین جزایش را  در پندارد کھ اگر امروز و دارد و می ریناپذ خللایمان  ا ام ن دنی ای
د و آن دنیا جزایش را در حتماً نبیند،  د دی ر گردنشریسمان دار  خواھ ھ ویخآ ب ت

  .خواھد شد

ر فا داده س ورتم را ص اام.  و ص رم درد  ام وز س د میھن از. آه،  کن وی پی از ب
دا  واب پی ن ت اش ای د میک ت،ش کلات اس لال مش ن آدم...  . ح اای ھ  از ام ی ک وقت

س  وی فرود آمد و او بر گردن داموکلوس شمشیر را ھم بردند زندان و اکنون پ
اهاز  ایش  دو م اختھرھ واند س بش معل ھ ش ت و، ن ردا  م اس د ف ھ روزش. ھرچن ن

ا  امابینمش؛  می حتماً جلسھ داریم و  ھ رھ دان ک دلم برایش تنگ شده است. از زن
تم. لاغر و دنش رف ده رنگ شد، ھمان روز بھ دی ب  پری ا پاسی از ش ود. ت شده ب

ھ  نشستیم و ر از ھای قصھب وش داد پ مدرد و محن وی گ اره  وی در من از .ی ب
ای مشترک ید رفق ان پرس وب ھستند. م ھ خ ت ھم توارتر و تر مصممم. گف از  اس

تھھمی تند. ھمبس ک  شھ ھس ده شدهآگی رش د. آبدی ون پ وری دارن د، ھمچ ولاد. ان
ان امیدواری ھ  ش بت ب ده ازآرا نس داده ین ت ن ی در دس ای مخف ا رفق د. ب اس  ان تم

ی ان م رای ش رون ب وال بی تند. اح د. از ھس ت  وی در رس تارخان دوس اره س ب
ی زم م م. پر عزی د میس ت. گوی کلی نداش ود و مش وب ب ا، خ ا  ام ون ب یحچ  الله ذب

د. ( کرد، کسی رغبتی نداشت کھ با می وگذار گشتزیارمل  دھاوی حرف بزن  بع
د شده  از ستار پرسیدم کھ تواب راست می ً تجری املا ی. زیارمل ک گفت؟ گفت بل

ی ک نم لامش را وعلی یچ کس س ود. ھ ک  ب را ی وخت. زی رایش س م ب ت. دل گرف
ا باشد و انی عضو رابط من وزم ا تنھ ین سبب نخواستم ت ھ ھم عذاب  تو بود. ب

واب را  د) ت ا امینیبکش رین در ھ ای ماه آخ ده ھ ی  زن ادروانگ ره ش ھ  ت ی گرفت ک
ا  بودند. تھمراه ب درد در الله رحم اق بزرگ  ھم ک ات د.  لیاستبی پلچرخی بودن

ار دیگر ھرو  کنم میروز دیگر ھمدرد را ھم پیدا  یبخش  در دو را ب  زیرزمین
  .کنم میحزب تنظیم 

د می. دارد  میمھ خبرھایید. آ اچا میساعتی بعد گل پ د میدر مسجد  گوی  گفتن
اران  خیل از کھ بیشتر از پنجاه تن اھالی قریھ تره ر بمب ا طیارهاث الو  ھ ا  چرخب ھ
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ره میتن زخ ھا دهو  کشتھ ھ  اند. حکومت چندین تن مجاھد ت م اسیر گرفت ی را ھ خیل
ت.  ااس ره ام ردم ت ک و م دین تان م چن ل ھ ارات  خی ش زده و خس وش را آت زرھپ

دان وا دین ضابط و عسکر  رد کردهزیادی بھ رنوی می د. چن م کشتھ حان ت ھ کوم
ام یکی از  شده انم ن ھ گم د. ب م گرفتن ای شان را ھ ا آناند. نام چند ت ھ در ھ انکی  ک ت

ب وده اسکرد، سید حبیب ب بالای مردم فیر می نشستھ و ه آت. با شنیدن نام سید حبی
وایسید حبیب ضابط من بود در قطعھ انضباط شھری . آید نھادم برمی از . مرکز ق

ھ  ود ک و ب تقھم زب  ماً یمس ھ ح ین ب وی ام ده دعوتاز س ک روز  و در ش ان ی ھم
آمده بود تا من را نیز خلقی بسازد. جوان شاد و سرشاری بود.  عضو حزب شده و
ی ی فکر م ھ  چھ کس ھ روی کرد ک ا ب ار وی را وادار سازد ت ت روزگ روزی دس

واب ھا خندهنیمھ راه اند کھ صدای  ھنوز در ھایم اشککند.  یراندازیتمردمش  ی ت
ود را می ک رنگھ خ ون کوچ ده. تلویزی انمش آم ا خ ت  شنوم. ب ک پاک ا ی ز ب را نی

  کشمشوف! جز بھچیزی نیست  در پاکتوی بزرگ آورده، بھ گمان ق

***  

اه حرف میبا تواب، تا  یم. از دیرگ ا ریسمان.  زن ھ جا، از آسمان ت د میھم  گوی
ھ  دیگر نظامیانی مورد تو و زندان بودند در شکر کھ زنده ھستی. رفقایی کھ در ک

د. من ھر ویش بودن ھ تش دنتروز  در بیرون ھستند، سخت ب را داشتم.  انتظار آم
ی د م تگیر نکنن ردا دس ا ف روز ی را ام ھ ت ت ک اممکن اس تم ن دایت و  گف د ھ مانن

ھ معجزه حالا می اماندھند.  ات شکنجھ نم ک اده بی اق افت ی اتف و صحیح و ی سالم  و ت
برجاست،  رژیمش پا امین زنده است و ھوشت را بگیر، تا ھنگامی کھ اماھستی! 

. ھمو کھ بھ گفتھ تو بالای سر چرخد یم زینھمان شمشیر داموکلوس بالای سر تو 
  .ھ بودبھ تار مویی بست من آویزان و

ر کردی. حالا دیگر از می ھ ، ترسم نمیشیر  گویم، خیر ببینی کھ حلق ما را ت ب
ام یگان بھ خیالم در گوید میخندیم. تواب  بق بق می گویم و ھزل می ھ  ب پینکی رفت

ده ھای خوابو  ل ای. می شیرین دی ی، ب واب ن ویم خ ت از سرنگونی ھرچھ  گ برای
م  ن رژی ر ای وار خونزودت ھو  خ م ژده میم خودکام ده . دھ یمش چی ر امروز گل اگ
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ر  مادامی کھ آخرشود.  سرنگون می حتماً نشد، روز دیگر  از گل پاچای پیاده دفت
د می گرفتھ تا من لاش و لنگ برای س  براندازی این رژیم دست دعا بلن یم، پ کن

م در ھ رژی ت ک ن اس ب روش ی ھیچ قل ا کس دارد و روز ت ا ن ده  ج د ش روز تجری
 رھبری از کشور بھ بیرون فرستاده شدند و از قتی کھ رفقایرود. ببین از و می

ام ھ اتھ ھ ب ردم  روزی ک تن م تن کش ر و کش ر بگی ا بگی اه بیکودت روع  گن را ش
ام مردمی ھم ش ھای قیام و ھا خیزش آرام آرام این کشور کردند، در روع شد. قی
ان  راتمردم ور ھ تان و، سلحش ردم نورس ام م لان، قی ری، بغ یچ و  پلخم دره پ
تار  تھکش زار  یجمع دس ک ھ ک(ی ره  و ی ھ نع ھ ک ردم کرال ن) م اد ت د و ھفت ص

د  سر داده اکبر الله ا خلقی وسیلھ بھبودن ً ھ دتا ا امینیی عم ار بستھ شدند.  ھ ھ رگب ب
ره قیام ورش مردم ت ا  چنداول کابل، قیام بالاحصار کابل و امروز ھم ش ل. آی خی

ود  یدهروزی از خ ھ ای پرس ی  ک رای چ ردم ب ن م ای انجای ا ھ دا  را خودھ ف
  ؟کنند می

ت می گوید میتواب  ویی. امروز ده روز رخصتی والله راس وره شده و گ  ام پ
ا ھممجبور شدم، بروم بھ قطعھ.  ھ آبگوشی  سر و ت م وظیف م و ھ وم  دھ ام معل

اده تو نیک می. شود ھ قطعات پی دارای  دانی کھ قطعات توپچی در اردو نسبت ب
ر د. زی تر ان ال بیش طح اکم ما پیاس د ش ا دها مانن دن ھ دن دوی یار دوی د.  بس ندارن

دتاً سربازان و افسران توپچی چون در صف ن ون عم از  خست جنگ نیستند و چ
ی ر دشمن آتش م ع مستور ب ایعات شان مواض ات و ض د و تلف ت،  کنن ر اس کمت

ت بنابراین ھمھ کوشش می ین بس وپچی تعی ا در قطعات ت ین  کنند ت ھ ھم وند. ب ش
فیصد بود و  ٨٠قطعھ ما پیش از رفتن من بھ زندان در حدود  سبب سطح اکمال
ربازان و رار س ات ف ایر قطع ھ س بت ب دمت نس ران از خ دک  افس یار ان اردو بس

افسران در مھتاب قلعھ  و امروز کھ رفتم، از آن جمع و جوش سربازان امابود. 
د راول بودن دان و در خبری نبود. چند تا افسر و سرباز در نظام ق یم  ھای می تعل

ً محسوس بود.  فرت  آن جرت و از ھا امینیدیگر  از سوینیز قلت سرباز کاملا
ت:  ت داد و گف ذیرفت. ھمرایم دس ی مرا پ ھ بلامعطل دان قطع افتاده بودند. قومان
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ای دید. دع ا ش ر رھ ھ خی ھ ب د ک وب ش عارھای  خ ھ ش د ک ین را بکنی ق ام ر رفی س
ه کرده و شما و ھزاران بیگناه پیاد در عملرا اینک  و عدالتقانونیت  مصؤونیت،

  ...اند کرده دیگر را از زندان رھا

ز غذاھ ر سر می ت، ب ھ داشتھ اس  مسرم نان شب را آماده کرده و آن چھ در خان
اه  ت. ش ده اس وا بی بیچی گ حل ک دی ا ی ھ ب دوری پخت ولانی تن ا ب ر گل پاچ . ھمس

انشخیرات کرده است بھ خاطر  ده و دخترک ھ زن واب  .اند برگشتھسالم  ک ھمسر ت
و و کرده  تیارکباب مرغ  وش ب ابلی خ ن ق وشو آورده و زری ھ یرنگ خ وی . پخت ب

ھ ایب گویم پرگویی را بس کن! ساختھ است. بھ تواب می خودم بیغذا از خود  از  ک
نھ ر  گرس ان ب ای م نم. از جاھ عف ک ت، ض ک اس ی نزدی زیم میگ ی. خی در  روم م

وابو امید بھ تلویزیون رنگھ ک آرزواتاقی کھ  ا ت ا ھیجان می اک ان ب ھ  چن د ک نگرن
 اماشود.  . دلم خون میغذا خوردنچھ رسد بھ  اند کردهحتی پلک زدن را فراموش 

تکشم.  آھی از جگر نمی ک شان را در یھا دس ت می کوچ رم،  دس  ھای رویگی
نگرم،  میز غذا. بھ میز غذا کھ می سوی بھ رویم میبوسم و باھم  مقبول شان را می

ک سروده مصراعی از اریاخت یب ادم می ی ھ ی د و معروف ب ب می آی ر ل ویم:  زی گ
  !ما امشب چھ رنگین است رنگ یبخدایا سفرهء 

تید ت.  روق ب اس د  آرزوش د خوابیدهو امی ن وان ران م م . ھمس واب فل  ت
ھ در پاکستانی ون  یی را ک وی  ، میاند گذاشتھتلویزی ان پشتوی آنس ھ زب م ب د. فل بینن

ب  ازیگران زن با آرایش غلیظی از سرخاب وسرحد تھیھ شده است. ب سفیدآب و ل
ا تنبانو  ھا پیراھنرخ سرخ و س ھای سرین ی سرخ وگ یھ م  و سبز یب نفش در فل ب

از و ا  کرشمھ می ظاھر شده و ن ازیگران مرد ب ا پیراھنفروشند. ب ا تنبان و ھ  یھ
اب ھای بروت سفید و دستارھا و واسکت ھا و ا تفنگو  داده ت ھوزو قطار  ھ و  ھا ن

اب می می مار بدماشان فلم را تار و یابوھا اسپ ھا و وند و  کنند و سرانجام کامی ش
ی راد دل و م ھ م ند ب ر رس وقھ. ھمس ال معش ی  وص ت خاص ا کراھ م را ب واب فل ت
ت و پاکستانی و ھای فلم دست این . ازگوید مینگرد و  می دن وق ت دی ا وق چھره  ن

رخ و م ( س ھ فل فید بچ ین) س ھ ام ددیوان یای هش ھ م م را چ ن  م. فل الا ای ھ ح د ک کنی
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ا پیراھن ا تنبانی پنجابی و ھ ایو  یبیگ دار نیچ یھ ی  سرخ و سبز و چادرھ آب
ا سوی دیگر و از اند شدهمود روز  یک سو حریر، از و  عسکرھاپوشیدن آن  ب

ا پولیس ت ھ رام می برای ر می احت را فک د. زی ا  کنن ر ی دام وزی ا خانم ک ھ ی د ک کنن
دان ھس ت. وی  و تیقومان ن مملک ان ای انواده بزرگ ای خ وی از اعض ا عض ی

وچکش داخل سالون می می ھمچنان حرف وی ک ا رادی ھ گل پاچا ب د ک ود.  زن ش
ھ و را ب ت.  رادی پانیده اس ش چس د میگوش ا! گوی ا آغ ی بی: آغ ت.  ب ی اس س

د میسی  بی بیچسپانیم.  را بھ رادیو می ھا گوش سھ باھم سی. ھر بی بی  : درگوی
ھ ھ  حادث ک، س ار تان ھ رواش رخ داد، چھ وایی خواج دان ھ ھ در می روز ک ام

ی کشتھ و ٥٠حریق شده و  زرھپوش طعمھ ن افسر و سرباز خلق د میزخ ت . ان
ا توانایی، حادثھ امروز نشان داد کھ گوید میسی  بی بی یظ اللهھ م حف ین  ی رژی ام

ی  روز تا روز کاھش می ر نیروھای دولت دین عرصھ را ب د و مجاھ گ ویاب  تن
  روند. ساختھ می تر تنگ

***  

ھ سر  ھمسرش شب را در تواب و ا ب ر م سحرگاھان  و رسانند میمنزل محق
ی د  زود م وی بھرون ان اپارتمان س لاک  ش ر فر -٢٨در ب داگ ده باش م نش  -اموش

گوشھء پیتو صفھ  لم دادن در مکروریان کھنھ. من کاری ندارم جز خوابیدن و یا
 در »مرد مؤقر«شد و این  کھ باز چھ واقع خواھدحویلی و گوش بھ زنگ بودن 

ا گلدیگر چھ  کشورمانتاریخ  ھ ییھ د داد؟ و آب را ب دن و  خواھ اب خوان ا کت ی
ردن. در یروزمرگ ھ  ک ار غوط ین افک ورم یمھم ھ  خ ویلی را ب ھ دروازه ح ک
ا  اند داشتھتبری را بر کنم میکوبند کھ تصور  کوبند. چنان می شدت می و کسی ی

د.  خواھند آن دروازه کسانی می قدیمی و بزرگ را توتھ توتھ و پارچھ پارچھ کنن
شاه صدای  صیوب صیحھمان  دروازه و در سوی بھ دوند یمدود، ھمھ  کسی می

  ...: آمد، آمدگوید میزند و  یم شنوم کھ فریاد را می یب یب

ل سربازانی را می ھ داخل  لختی بعد خی نم ک ویلی میبی ھ مسلح ح وند. ھم  ،ش
. افسر جوانی کھ یک جفت بروت چپایفی ختھیگس لجامو ھمھ  بر ماشھدست ھمھ 
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ر کناره ای ب ن  ھ ت و یخ تھ اس انش رس ف لب ورم کثی امییونیف کم اش نظ ا ش  ت
ن ستون  باز است در اش برآمده یپیشاپیش ای ار و در نظم ب ت و از رفت ت اس  حرک

ر ت و ھ ق اس اه مطل ھ پادش ین لحظ ھ ھم ت ک ردارش پیداس ان د ک ھ فرم د، چ ھ
د میاست. از ھمان لخک دروازه بھ سربازانش دستور  اجرا قابل وچرا چون بی ، دھ

 کندو مندو و ھر ھمھ جا را بگردید، بپالید، اتاق بھ اتاق را ببینید. صندوق مندوق،
ھ چیز انی را کھ ب اناز  رسد مشکوک می نظرت د. نظرت ر کنی سلاح، مھمات،  تی

دا کرمفنگ، بم، تجھیزات تفنگ  د،ھرچھ پی وید. دی الا ش م ب ام ھ ھ ب د. ب ن  بگیری ای
  ...آید من می سوی بھ، گوید میرا کھ  ھا گپ

شده است،  من رنگم پریده، سفید شده و دل در دلم نیست. دلم از دلخانھ کنده ؛اما
عی  ار. س یانگ تھ کنم م ی را گذاش ھ تیرای ھ تفنگچ وار ک ھ دی ھ آن گوش رم.  ب ام، ننگ

ی را در گ تیرای ھاه چ خوب شد کھ تفن ودم انداخت واب . ب ھت ود و  اش معاین کرده ب
یلش  گفتھ بود، میل این تفنگچھ ماشیندار تیرایی د م ا بای ت. ی را موریانھ خورده اس

ن حویلی آچاه  بودمش در انداختھمن  ندازی. وبی یا این کھ آن را دور تبدیل شود و
ھ ان تفنگچھ ھسپدیوار ھنوز ھم یک تفنگچھ است. ھم چاک در امابزرگ.  انوی ک

د( مرحومکریم جان  وه گذاشتھ و د )برادر ضیا جان مجی ر خریطھ ترکاری و می
د شد؟  پرسم می ورده بود. از خودآ اچھ خواھ ا حرف ام ھو  ھ ھ ھای قھقھ  دوشین ب
وز درب مکاشفھ ترسم. می شیر نمی آید: حالا از ادم میی از ترسم؟ ھن ھ  ام ب ت ک اس

نگرد. بھ  من می یسرتاپانگاه سردی بھ شود. با  نزدیک می یازخودراضآن افسر 
ھ در یی افتاده و بھ کتاب گشوده شیپ عصا چوبم کھ در ت دارم، می ک نگرد و  دس

ی ی م تد. م امم را ایس تی؟ ن ی ھس و ک د: ت ی پرس ی م ویم. م اره گ ی ک د، چ ای؟  پرس
تا اما، شود یمگویم افسر متقاعد ھستم. نگاھش عوض  می وض  اش خانھلحن گس ع
ن جا گویم میکنی؟  می پرسد، این جا چی شود. می نمی ھ، ای ت.  ام خان ھ -اس  ات خان

ود می گویم: سگ ولگرد. از می خوانی؟ چی می -است؟  ک  خشم بھ خ ھ ی پیچد، ب
فھ الای ص ھ ب ود را ب ز خ ی خی اند و  م د میرس ی؟ گوی ی گفت و چ و! ت تاده ش : ایس

  گفتی؟ : مراگوید میو  کند میسگ ولگرد. تفنگش را دک  گفتم گویم می
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  سگ ... چی؟ -؟ چی گفتم؟ مرا گفتیپرسد:  افسر مذکور بار دیگر می

  .ولگرد گویم: می

ویم  پرسد: چی؟ می گویم یعنی ایلا گرد. می پرسد: ولگرد چی معنی؟ می می گ
ی ھ م ره ک ره! لتی گ لتی و دو! س گ دی ی س ویم، م د.  گ ایشفھم ھ ابروھ الا  و ت ب

پرسد:  و می گیرد میشمانش را خون شود. چ پر آژنگ می اش پیشانیروند و  می
ی م م ره؟ دل ی لتی را گفت ی  م ویم، ول ای دل آری بگ د از ژرف ی«خواھ م  »ن ھ

ھ ی انگار. درس دافع تانک در ام کردهتوانم بگویم. شق  نمی ادم حربی پوھنتون ب
یم ھستیم آید در می ھ .میدان تعل م درس ایستاده شده شکل ب ع  .ای ھ داف م وظیف معل

نگرم  دھند. من بھ دیوار کھنی می گوش می با دقت. ھمھ کند میتانک را تشریح 
وه شیردروازه  کھ قرن ھا پیش در الای ک ع اند ساختھب ان قط م ناگھ . سخنان معل

دون  : میآید می شود. نزدیک من می پرسد: وظیفھ توپ دافع تانک چیست؟ من ب
وایی. دھن ا پاسخ می یک لحظھ تردید داف ھ ل اھ ھ مقاب داخت ب م: ان  ستاد ازدھ

نم می می. ماند میحیرت باز  ویم: از پرسد چی گفتی؟ بدون این کھ فکر ک ین گ  ب
الا بردن اھداف ھوایی دشمن. حالا دیگر معلم از فرط خشم می وزد. دستش ب  س

ی ھ  م ورت بھرود ک و  ص ی جل د؛ ول ن بکوب ود را م رد میخ ر  و گی ار دیگ ب
ام و  حالت رویا بدر شده ظیفھ توپ دافع تانک چیست؟ حالا دیگر ازسد: وپر می
ک از دانم کھ وظیفھ نخستین دافع می ردن و تان ین ب داختن  از ب ار ان ا تانکک  یھ

ین سبب میکنم میتصور  امادشمن است.  ھ ھم ت. ب ویم ، دیگر دیر شده اس  :گ
. بعد کنم میپروت ! : پروتگوید میانداخت بھ مقابل اھداف ھوایی دشمن. استاد 

ی پوھ ای حرب پ ھ طبل اس ان اس ون را نش د مینت د میو  دھ تقامت گوی ھ اس : ب
ت. کنم میاسطبل زحف کن! زحف  اد دور نیس د می. اسطبل زی ت گوی  تیھا دس

ھ  ر و تیھا گوشرا ب رو و بگی ھ ب ت مراتب ن. ھش ف ک ا زح ریح . بی یپور تف ش
ی ھ م م  نواخت ود. معل د میش ت« گوی ای دوس ھ »پ ی ھا بچ د م وی بھ دون ایھ  س س

  .خندند دھند و بق بق می شان میمرا ن ھا بچھدرختان. 
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ق  اض؟ سایھ مرگ روی سرم افتاده، ام کردهحالا ھم شِ وابش  ابط خدا نترس ت ج
ھ ی رخ  را نگیرد ماندن والا نیست. ناگھان واقع د میی ھدھ ت در . سربازی رفت  اس

رای قضای کنج حویلی، درست رو ھ  بروی ھمان دیواری نشستھ است ب ت ک حاج
ھکون لچش ام.  ذاشتھ و رویش را گل مالیدهلای آن تفنگچھ را گ در ویلی  طرف ب ح

ت و ش  اس وی بھروی وار.  س رایش دی د ب د، بای یاری باش د و آدم ھوش ت کن ر دق اگ
ایی است.  بقیھ پخسھ شده و گل کاهاین قسمت دیوار  مثلاً پیدا شود کھ چرا  سؤال  ام

وز و غممثل اینکھ ھم  ت. سرباز ھن نشستھ  سرباز متوجھ خالی کردن شکمش اس
ت و د یزور م اس ی زن ان م ھ ناگھ ر ک ی ت ویم، ن ھگ ھ ام. او ا نگفت ابط  را گفت ام. ض

د از نمی نگرد. سرخی شرم را ام می ی کھ اشاره کردهسوی بھو  ماند مییران ح  توان
ایین می اش چھره د. از صفھ پ ھ پنھان کن ود. دلگیمشر را ب ام صدا  ش د مین ھ کن . ب

د  جمع کن. خودش کلاشنیکوف کھ ھمھ را دھد میدلگیمشر امر  د میخود را قی  کن
د بدون کدام حرفی می و ی بع ع می آرام آرامسربازان  زند بھ چاک! لخت وند.  جم ش

ی  در ت. یک ی اس ی غنیمت ت ھرکس ھدس ان دو س ا ن ک را در ت ت دارد،  خش دس
رنج و ت ب ھ  دیگری دیگری یک خوشھ انگور را، کسی یک پاک د دان  مرغ تخمچن

  ...را

س از رف غ پ اتن سربازان، چی د میی ماولادھ ل پاچا بلن ھ  ن و گ ود. ھم اھم ش ب
ا می ھ را رھ ان گری ده عن د سیل از دی ک مانن د. اش وم شان کنن ان معص سرازیر  گ

ا اش ھمھ شانیھا برچھشود. معلوم نیست چرا موقعی کھ سربازان با  می اق ھ یای ات
 نیزم رنج را رویبوجی بو  را سوراخ سوراخ کرده و کندوی آرد ھا آشپزخانھو 

د می کردند؟ ھمسرم نیز گریھ ، چرا گریھ نمیبودندریختھ  ز کن . ھمسر گل پاچا نی
وکھ  ھا در سینھتا کنون  شان را ھای گریھ. کند میگریھ  د. ش شان حبس کرده بودن

د کرد.  شده بودند. حالا بگذار ھ خواھن وت گری بگریند. امروز تمام زن ھای یکھ ت
ا یکی از ھمسایھمس صدای بلند و خشمناک ھ ب انش صحبت  توفی کریم الله را ک گ

د می یکن در  ، م ن پ نوم: ای ا لعنتش یھ ی م ت چ د؟ در ، پش دون  گردن ردم ب ھ م خان
چ.  بدون پرسان داخل می اجازه، ای ل واھر  از مگرشوند. زن ھا سر لچ، پ ود خ خ
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د و ادر ندارن ھ  می. م ت. ب ت، تلاشی اس د تلاشی اس درتانگوین رای  پ ت ھم لعن
ین آ :گویم مین. من نیز میآ: گوید میچپھ تان کند. برادرش  تلاشی. خدا قدر نیا م

  !یا رب العالمین

ھ می ی  گروه تلاشی ک ھ دیگر و یآزار مردمرود پ ھ  و آرزو ھای گری د ک امی
گردد، دستان  ی کوچک شان بھ حال عادی برمیھا لبشود و تپش تند ق می آرام

م  بینم. اگر لشکر چھ می اماشیمن. بھ اتاق ن روم میگیرم و  می شان را ز ھ چنگی
ن سربازان آخرھستی مردم.  گی و کرد با زنده آمد، چنین نمی می د؟  ای کجایی ان

ا ر چوکی ھا اند. میزھا و از ھمین بلاد اند یا از بلاد دیگر؟ چی نیست کھ نکرده
ھ انشکستانده اند. چند جای فرش روی خ را ھا آنی ھا بسیاریو  اند انداختھدور 

ا را ا. با نوک برچھ اند کردهرا سوراخ  اب  زکتاب ھ د ریختھقفسھ کت ھ روی  ان ب
، چند تا پیالھ و بشقاب اند ریختھکنده و دور  را ھا آن بسیاری از ھای برگھ .فرش

ھ  ھایی عکسبر روی زمین،  اند انداختھرا از رفش  قران کریمشکستھ،  ھ ب را ک
وار ود،  دی زان ب د ریختھآوی ا ان ی دور ب ھ م ان. چ اب ھای ش اید ق م ش دای  دان ص

ھ  د میتصویر ھا را شنیده باشند ک ا را از« :گفتن ن ا م ا  چھارچوبی ی رھ طلای
پیش کرده و ھمراه با  را با ناشی گری مشھودی پس و ھا پنجره یھا پرده ».کنید
ا دهپر در د انداختھ ھ رک و ان ین. چ ھ روی زم اق  ب وره. از ات اره و پ ف و پ کثی

ھ جا  . درآشپزخانھآن جا بھ  و از روم می خواب تاقانشیمن بھ  ارھم ت  آث بربری
ود را ن. سری بھ اتاق گل پاچا مینمایا وش در زنم. ھمسرش اطفال خ ھ  آغ گرفت

وم  می تر افسرده. دیبرا یم. آه از نھادم کند میگریھ  آنانو ھای ھای ھمراه با  ش
  :آید مییی از نیما بھ خاطرم  و ناگھان سروده

  شمکآد خانھ مھمان سخت گرفتھ است از این من دلم

  روزش تاریک

  است اختھاند نشناختھکھ بھ جان ھم 

  آلود خوابند تن چ
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  چند تن ناھموار

  چند تن ناھشیار

وز ن ت را ھن ان چاش وردهن اف بی. ایم خ اقی انص وردن ب رای خ زی ب ا چی  ھ
ایم را می اند و ا خوردهی، ھرچھ بود اند گذاشتھن ی ھ رده. چپل را  شم، عصایمپو یا ب

ت می در رم و  دس وی بھ روم میگی د  س د چن وت. بای ازار یکھ ت انب ا ن ا  ت بخرم، ب
ب.  مرغ تخم رای غذای ش ت ب دار گوش ک مق ن و ی او روغ یده ام ازار  نارس ھ ب ب

رادرم  برادرمپیشین نگرم. راننده  . نیک میکند میپھلویم توقف  موتری در است. ب
یم. جرمنی و انسان با دانش کرده حصیلت، رییس فابریکھ نساجی پلخمری بود  و فھ

ورم می قدرشناس انسانھم  اش راننده راوان مجب ھ  و با سپاس. با اصرار ف سازد ب
ردم و ھ برگ ی خان ودش م اعتی  رود خ یم س ھ. ن ودای خان ت س ذرد نمیپش ھ  گ ک

ی وانمر برم ردد. ج ت و یدگ رده اس رای  ک اب ده  اولادھ ز خری یرینی نی وه و ش می
ن آو  طرف نیاکنیم در روی ھمان صفھ. ساعتی از  باھم صرف میرا  است. نان

از مییزن می سخنکھ طرف  انش ب ود و  م. زب د میش ت گوی ادار جان! چی برای : ب
م ویم از ظل ن  بگ ا، از ای الم ھ ن ظ دا یبای ویم خ ر بگ ویم؟ اگ ھ بگ ا، چ ای  ھ موھ

: حالی یدگو میماند و  منتظر پاسخ من نمی اماشوند از وحشت.  وجودت راست می
ین حتی جمھور سییراز وقتی کھ امین  دالله ام رادرش عب ت، ب در محضر  شده اس

اور عام آدم می دوز و سمت کشد. ب داری از مردم قن ھ چشم  بپرس. شمال ن من ب
م  . نمیاند کردهزنده زنده زیر خاک  کھ مردم بیچاره را ام شنیده اما؛ ام دیدهخود ن دان

دازه  ھ ان ا چ ودت ت ا بل در آنخ تی؛ج ر از د ھس ی اگ ری  ول مت پلخم ھس  طرف ب
ل ھ پ ایی ک ان ج لان، ھم تھ  بغ ل گذش روی، از پ رار دارد ب ان ق م خ ھھاش  طرف ب

ھ ود دارد ک تی وج ت دش ی راس اد م قال ی ت بایس ام دش ھ ن ن دش ب ود. از ای  ت درش
اق درشد میقل استفاده  رهسابق برای تربیھ گوسفندان ق د ات ین سبب چن ھ ھم آن  . ب

دوزر مؤسسات صنع یمحمدعلده است. روزی ش جا ساختھ ی پلخمری تدریور بل
ا من دارد،  کھ را ا ق تصادفاً خویشاوندی دوری ب ھیب اس عوضی در اف ازار  و لب ب

ده بودم کھ کارش را رھا کرده است. از نزدش علت را پرسیدم، نیکردم. ش ملاقات
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ھ من امر . ندشت بایسقال گودال بزرگی کنده بودگفت بھ امر عبدالله امین در د ب
ھ  ود ک ھ در ھایی آدمشده ب ده و را ک ده زن د  آن جا زن ا مرده بودن د،  میی انداختن

دازم.  اک بین ان خ الای ش دوزر ب ط بل ا آنتوس د  ھ ور درمانن ور  م اک ش ر خ زی
ار را  می ن ک د. من از ترس ای ھ  ؛کردم میخوردن ھ دیوان ت ک ری نگذش ی دی ول

ار  دوزر ک را بل ردم م ھ شدم. م د میدیوان د و گفتن ھ  بع رحدم ب ھ س اه ک د م از چن
ین  از ام شدهخوب  جنون کشید، گریختم و حالی کھ کمی دالله ام ترس نفرھای عب

  .گردم می پت را پنھان ساختھ و پت خود خور خون

***  

ً زنده می روزھا رای  گی جریان دارد؛ ولی بھ نظر می گذرند. ظاھرا ھ ب رسد ک
ن  ھم رده  زیچ ھم اموش و م ت.خ ن و اس ھ روش ا نقط ده تنھ انھ زن ان  نش ی ھم گ

ورد.  نقطھء روشنی است کھ در دوردست بھ چشم می ھ  اماخ ا نیستم، ک من تنھ
دھایبینم. دیگران ھم ھستند، رفقای ما کھ با  نور را می آن نقطھ پر  ریگ اوج امی

د. دھند و صبح صادق را می گی ھا ادامھ می تیره بھ مبارزه با تاریکی ھا و  بینن
تلاش اند  روز در بیرون کشور شب و کھ رفقای رھبری در دھد میوفامل خبر 

 باند وی جاری شده است، و امین و وسیلھ بھکشور  خونی کھ در ھای جوی تا از
ان  این سرزمین می دردناکی کھ در از واقعیت ھای تلخ و د، جھانی ھگذرن  ویژه ب

وروی و تدول اد ش ردان اتح ورھایم رق را مطل کش لاک ش ش ب ازند. او نق ع س
وروی می یاد زنده ت بخشیدن دوستان ش رای قناع  از ستاید و ببرک کارمل را ب

گاھی بخشیدن احزاب آیالی برای محمود بر شادروان گیرپی و امان بی ھای تلاش
ده. دھد میکارگری جھان نیز خبر  سوسیالیستی و ز  یاد زن د میکریم جان نی  گوی

گھگاھی  نزدشانقا در تماس است و حتی بھ کھ برادرش ضیا مجید پیوستھ با رف
ا  ضیا مجید با رفیق فیض محمد در گوید میرود. کریم جان  می ھمین نزدیکی ھ

ھ  دیدار داشتھ است و از ت ک وال داده اس ول وی اح ھق ت  زودی ب منتظر بازگش
  .کابل خواھید بود در شان روزمندانھیپ
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ا این  این خبر ھا اگر واقعیت ھم نداشتھ باشند، در ای م شرایط مایھ دلگرمی رفق
دان می چھ در درون زندان و چھ در ره د. درنگرد بیرون زن ان تی ب  می ن ش گی ای

وان  سنگین ھمین اعتقاد و رو و ت دن سحرگاھان روشن، نی روزی و دی ھ پی باور ب
دام گوید میسازد. وفامل  مبارزه را بیشتر می ، تو باید چند روزی از این خانھ بھ ک

رو ری ب ای دیگ د میی. ج ھ و گوی ک خان ا  ی ھ رفق ت ک اغی اس ی  در آنب ا مخف ج
 حالا کھ آن افسر ترا چھره کرده و. کابل است در جنوباین محل  گوید می. اند شده
ت،  از ھ اس ده گرفت و عق اً ت ھ  در حتم ورت را ب رده و راپ و ک رس و ج وردت پ م

ھ  ن خان دتی از ای ک م ت، ی ر اس ت. بھت پرده اس ا س ان اگس ھدژخیم ری دی یجا ب گ
وب، فکر  بدون سروصدا. می تنھا و امابروی.  ویم بسیار خ و نتیجھ را  کنم میگ

وره  برایت می رادرم مش د می. کنم میگویم. با ب د روز شیو می گوی وانی چن کی ه ت
  .بروی، خانھ من نیز در اختیارت ھست. خودت تصمیم بگیر

ب نگا اماشھر کابل زیاد دور نیست؛  چھ از کی اگر شیوه ان عق ه داشتھ شده چن
واد  ت س رافش از نعم ھ جات اط ھ و قری ردم آن قری دکی از م دی ان ھ فیص ت ک اس

ن م د. ای وردار ان ت برخ ھردم زراع ا ازاند پیش ود  ، ی ینخ د  زم ین  و دارن ا زم ی
ا در زمین بزرگ را بھ اجاره گرفتھ و داران نیزم انھای  ی د.  مزدوری می آن کنن

ت کاری ندارنآمردم  زی نمیرامی اند، بھ سیاس ت چی را از سیاس د. آن  د، زی فھمن
مردم حکم قانون را دارد.  تک تکارباب ده بگوید برای  چھ ملک قریھ و مالک و

ً آرام می کی را شیوه ابم  ظاھرا ای ی حرف می ام د تن ا چن ھ ب ین ک م ھم ھ زن ، متوج
ن  یم ت ای د از دس ونی دارن ھ دل پرخ ھ چ وم ک ای فرمانش گ و  ھ رنگارن
وص بھ ق  خص دهاز تطبی ی و  کنن ان ناش واد یبگ ن  س ا فرمانای ر ھ ل پس د گ . احم

ی  ھ یک ول ک رادرش غلام رس ل و ب د گ ت. احم ان اس وفی رمض الص اھم  دو س ب
د ودکی من ان ازی ھای دوران ک د، ھمب رادرش استاد مسجدی . تفاوت سنی دارن ب

ین. شنیده سینا ابنمعلم است در لیسھ  ھ مسجدی یکی از  یا دارالمعلم  کادرھایام ک
تب د اس علھ جاوی تھ ش دت. رجس ا ھا م یش ب رده پ حبت ک ش و  وی ص ا دان ام. آدم ب

ول ھر یخردورز ل و غلام رس د گ ت. احم ین ھای  اس الای زم  داران نیزمدو ب
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ین مردم  کنند و گاھی دو گاھی مزدوری می .کنند بزرگ کار می ب زم سھ جری
د و را بھ اجاره می د ترکاری می گیرن رومی  یاه ودنجان ساب و گبادرن ،کارن

ھ است با توت  لیبد یبکھ نام دارد و کی  شیوه ب ک ت مکت این سامان. صنف ھش
ھ  کی در دیگر شیوه ھای بچھ و اندوهبا  ھا زمستان، بودم درم ک ھ پ یش روی قلع پ

ده  را می شیھا برفمیدان نھ چندان بزرگی داشت؛ ولی ھمیشھ  وپ دن د، ت روفتن
ھ مرض صرع اماکرد.  مزدوری میکردیم. یک بچھ دیگر ھم بود. او ھم  می  ب

ی ی دو(میرگ ده را ول وپ دن ت ت وش داش م خ ود. او ھ ار ب ھ  ) دچ ار ک ھ ب س
ی ی م د، م ت و از دوی ی نشس س م رون  نف فید بی ف س نش ک اھی از دھ اد. گھگ افت
شود،  وجودش ظاھر می جن کھ در گفتند میجن دارد.  گفتند می ھا بعضی. شد می

ھ دو مانش ب ی چش دل م ون مب ھ خ ود، از  کاس انشش ب و زب ای عجی دا ھ  ص
ھ  من آن حالتش را ندیده بودم. نمی اما ؛د. مثل عوگردن رون میبی  بیغری ویم ک گ

ن و  ط دل م تیم، فق تش داش ھدوس ی ھای بچ رایش م ر ب رای  دیگ وخت، ب س
 گی لایزالش. دریغا کھ یک روز در اش، برای مظلومیتش و برای بیچاره غریبی

ادی اثنای بازی توپ دنده ناگھ ان بھ زمین افتید، چشمانش سرخ شدند و کف زی
د و او از دند. آمدن ر ش ان ده خب د. بزرگ ارج ش نش خ الای  دھ ارا ب  ییچھارپ

واھر آ پس از ھا سالآن  کی رسانیدند. در بھ شفاخانھ دھکده شیوه انداختھ ن کھ ج
ھ لعل نھرو و دخترش بھ شیوه کی آمدند و توجھ پادشاه افغانستان نیز بھ این قر ی

ی و یوه ک ردم ش داوی م رای ت وچکی ب فاخانھ ک د، ش ب ش ات دور و جل ھ ج  قری
د در شیوه اح شده و نزدیک آن بھ کمک دولت ھن ھ شیوه کی افتت ام قری کی را  ن

رای مردم ده .کی گذاشتھ بودند، دھکده شیوه د ب م ساختھ بودن ھ ھ اب خان د ب  .چن
ر، اندکی جا دار امای گلی بود؛ ھا خانھ ا ت ز ھ ا آبری دانو  ب ی ھا سرک و ھا کاھ

امنظم.  اماکوچک  ود و ام ده ب د ساعتی زن ط چن ھ  غلام حضرت فق د جان ب بع
  .تسلیم کرده بود نیآفر جان

ھ  آیند، از یک سو خوشحال می احمد گل و غلام رسول کھ بھ نزدم می وم ک ش
ان  دیدار می باھمبعد از این ھمھ سال  ام غم ھای جھ کنیم ولی از سوی دیگر تم
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ھ  م میدل بر اننشیند ک ت و  آن ر، تنگدس ور فقی ان ط ل گذشتھ، ھم م مث وز ھ را ھن
د  امابوسم؛  دو را می یابم. روی ھر می نوا یب وی تن ول ب از دھن و لباس غلام رس

م شد حالا  . میدھد میام را آزار  خیزد و شامھ چرس بر می ویم حسین چرسی گ گ
م.  دست شما مردم چرسی شدهچھ کنیم بادار! از  گوید میای؟  تو جایش را گرفتھ ای

یم دیگر را کشتین و  ھای فرماننیم مردم را ھمرای این  الا کردین، ن وه ب تان بھ ک
ویی؟  پرسم مرا می نیم دیگر را چرسی و عملی و شرابی ساختین. می د میگ  گوی

شناسن، نھ  می هشب ر گم. نھ سر ھایتھ می ھگویم، تو خو تقاعت کدی، دیگ میترا ن
ب یم ش ی. پھھن ت م ی، بیرون ھ باش م ک ت ھ وی زن ی ل نن و م ورس  ک رو ک وین ب گ
واد ییباس ا م ی . ی را نم رت را چ وین زن و دخت ورس  گ د ده ک ھ برون ذاری ک گ

ی، ده عاروسی  . مییسوادآموز ور نت ھ نگی، ول ی، طویان گوین سود نتی، سلم نت
در یباتیا ولس ره نان نتی! او بسیار خرچ نکو، ده ف نم ،پ کجا  از آخر؟ خی چی ک

قرض کنم. پدرم کھ بمیره، مادرم کھ بمیره از کی قرض کنم؟ معلوم دار از مالک 
تن؟ گمشکو  زمین و اربابم. ولی مگر مالک و ارباب بدون سود بھ کسی قرض می

ادار ویمب ی بگ م ای ، چ ھ ظل رد؟ آ. خان دی ک در بن ت، چق در کش وه چق راب ش دم خ
م وز ھ ی ھن ھ.  م دارکش یرایی ن ادار. به، گس کو ب یمش ھ م و چ ھ ت و ک ھ  گ ی؟ چ کن

؟ از ببرک جان ای شدهلاغر  قدر نیا؟ کجا ھستی؟ چند اولاد داری؟ چرا یخور یم
رو ( ر داری؟ از ب الخب ھ؟  ی)بری وال میای ا بیچارهاح رون  ھ ک بی ی از مل را بیخ

داختن ھ آد. ان ان چ رک ج ود میبب ود ب ده ب ک روز آم دا! ی ھ خ ر ب ود، ن ر ب ده . ن
دو  زد. بچھ جنرال بود، مگم کتی ما نان و می ھایی گپد ھای ما. چی خوب سرکرُ 

ورا نشان می ھ ده ش اغ تان وش پاچا  غ خورد و گفت مھ ای نان ق ھ گ ھ ب ان ک م. ب ت
شما، یک روز ای قصره ده سرش چپھ  زور بھ خدا و زور بھصدای تان برسھ. مھ 

  ...کنم می

د گل  اش نشئھغلام رسول را چرس برداشتھ،  ت و اگر احم ت اس دستش را تخ
رد و از د،  نگی رونش نکن اق بی ور ھمینات ی ط رف م ف ح دون توق رف  ب د و ح زن

. کند میبا رفتن او و آمدن لالا زمان کھ خسربره برادرم است، فضا تغییر . زند می
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ی ز م رادرم نی ی ب اه م دین م د. چن ده آی ھ وی را ندی ود ک ی. ام ش ایم  غزن ودم و پ ب
ل. پسرش کھ تولد شد، دوران داوود شدم و از ھمھ غاف شکست و بعد ھم مخفی

ارتق و خان بود. ھمین کھ شنیدم آمدم با تحفھ و اسم پسرش را شفیق گذاشتم.  ت
گویم، کوشش  گوش برادرم می گیرم و آھستھ در بغل می در بوسم و شفیق را می

وند.  ر نش دن من خب د میکن کھ مردم ده از آم ر گوی ھ خب . لالا اند شده، حالا ھم
  .مد و رفتآگوییم کھ دیشب پشتش موتر  ردم میصبح بھ م :گوید میزمان 

ھ وکنم میساعتی با لالا زمان صحبت  ی از ت ھ ول ب نرفت وی  . اگرچھ مکت ت
وب سردر ت خ ول از آورد می سیاس د غلام رس ز مانن ھ  ھایی حزبی. او نی ھ ب ک

دات و ی معتق ردم ارج نم ای م اور ھ ث  ب تھ باع ا ناخواس تھ ی د و خواس گذارن
ھ وشوند  می ھ پاکستان و  شان گی زنده تا مردم خان ا کرده و ب ورھایرا رھ  کش

فرستد. او معتقد است  لعنت می آناندیگر مھاجرت کنند، سخت متنفر است و بھ 
ود.  گلیم امین جمع می زودی بھکھ  د میش وی شده  گوی ھ روز ق دین روز ب مجاھ
د.  می د میرون ھ د گوی ار ک دین حکمتی ام گلب ھ ن ت ب ی اس دام کس د  رک ت محم وق

م  داوود بھ پاکستان گریختھ بود. حالا نفر جمع کرده می د میرود. اسلحھ ھ . دھ
م  د میپول ھ وگر شروعدھ ھکرده و آھستھ آھستھ  . از ل سیاب و آچھار طرف ب
د. بسیاری  یش با مردم تماس میھا دهکی آمده، نفر ھا و نماین شیوه سھاک و گیرن

ا  رد. اند شیوه کی را جذب کرده ھای بچھ غ می ملأمسجد ھ د.  ھای شان تبلی کنن
  .اند کوه شیوه کی ھم چند پوستھ ساختھ در

ت  شناسم و می زمان محمد داوود می البتھ کھ من گلبدین را از ھ او کیس م ک دان
ی ھ م ی و چ ان م ی از لالا زم د؟ ول ھ  خواھ ردم چ رای م ار ب ن حکمتی م، ای پرس

د می رای گوی ش ب قوط داد در عوض ت را س ر دول ام را ؟ اگ دام نظ ردم ک م
کھ اسلام  گوید می، راستش این است کھ او بھ مردم گوید می؟ لالا زمان آورد می
م عدل  ،خطر است. دولت در ود و رژی دولت کمونیستی است. باید سرنگون ش

وی  ھایش گپالھی جایش را بگیرد. مردم  ت ھر روز ق ا گذش را قبول کرده و ب
ی ده م ر ش وز ...رود ت حبتھن ان ھا ص ھ ی م رب ھ  آخ ی ب ھ کس ت ک یده اس نرس
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د حنیف وارد می دروازه قلعھ با شدت می ی بع د. لخت ود. حنیف نواسھ  کوب  ملأش
ی اگرچھ وی خو است. مصطفای سماوارچی دم آیشتن را پرچمی جا زده است؛ ول

ت. دوستی دارد  زن لافرسد. قمار باز و شکم دوست و  لومپنی بھ نظر می ھم اس
ھ خویشتن را از .کند میکھ شکوری. تخلص  رچم  شکوری ک کادرھای برجستھ پ

اتی دوره دوازده و می ارزار انتخاب ھ در ک ت ک دعی اس ھ س شمارد، م ورا ب یزده ش
ع  دهنف ت یاد زن وده اس ال ب ل فع رک کارم ای . بب روزی کودت س از پی ف پ  ٢٦حنی

رطان  ای دروازهس یاری ھ نھ در ھا بس یرا از پاش ع  آورد م ش توزی عبھ بخ ھ ش ا ب ت
ذکره  یت رر م ھ مق د از  در وزارت داخل ود. بع امی  ٦ش ھ نظ دی رتب رد میج و  گی

ود و یکی ا سپس رییس احصاییھ و جنرال می ھ ش ر داخل ک وزی ز ھمکاران نزدی
ت  یوق زوی.  یعن د گلاب ید محم اب س ینجن ده در ع ا زن م ب ف ھ ن حنی ان ای اد  زم ی

ده درھم با مرحوم محمد حسین خان جنرال پ محمود بریالی ارتباط دارد و ادان  زن ی
ل و رک کارم ود بب الی.  محم د گفتھبری گ و ان ا نیرن ھ ب ا  ک وده ت تھ ب ب توانس فری

 ِ رال حسین خان را  ،قسمتی از دارایی و حتی پول فروش خانھ وزیر اکبر خان جن
وط  اما ؛دانم نمیرا  ھا گفتھدروغ این  بھ جیب خود بزند. راست و این اتھامات مرب
من وی را  روزھاین ادیدن من بھ قلعھ آمده است. در بھ زمانی نیست کھ او برای 

  .توانم بالایش اعتماد کنم شناسم کھ حزبی است و رفیق ما و می می قدر ھمین

ی ان م ازی ھای م ب و ھمب ای دوران مکت اره رفق ان  از حنیف درب م. از خ پرس
ھمحمد گوارا، از معلم رفیق، معلم سپورت کھ پسر  ا پرچمییکی از  و اش خال ی ھ

انیبااادار و وف یر  م یر و قص ذیر و بص ت. از ن ای برادرزادهاس د  ھ ید احم خورش
د، خشان کھ کجا اند و چھ میقوماندان پیشین ژاندارم و پولیس بد ،خان دگروال  کنن

ھ گل  از زمری پسر گل آغای لندی می ھ ب ت یآغاپرسم ک ود. گل ) (چ معروف ب
ت غا را بھ آ د میخاطری چ ھ  گفتن ل و ھای بروتک ابر  را رازشد دب ک روز بن ی

را یمرد بزرگطعنھ  یخ ت ود، از ب ود. کسی پرسیده ب روت ھاش کرده ب چھ  تیب
یی داشت با برج ھای  اش کردم. او مرد متمولی بود. قلعھ »چت«شدند؟ گفتھ بود: 

اک و یب و ن ان س ا درخت اغی ب د و ب ی و  بلن ا گلبھ ین. ھ بو و رنگ ای خوش  ام
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َّ لن« ً کو »دیـ بتا اھشبھ خاطر قد نس دو  ت د میب ھ جان . گفتن زرگش محبوب ر ب دخت
ور  ھمسر جنرال ذھین رییس اسلحھ و تخنیک وزارت دفاع و یکی از زنان جس

م. از دیگران در حزب مانو سخنوری بود  ان ھ . زیبا نویس ھم بود و خوش بی
ود. افسر  پرسم، از اسماعیل جان کھ در ھم می میان مردم بھ میا جان معروف ب

ود در تعجل ب ھ  مس انی  ٨فرق ود. زم زرگم ب رادر ب ازی ب ھ ھمب و ک ھ. ھم قرغ
ھ  و ک ود. ھم بعاشق یک دختر کوچی شده ب درش در ھا ش اغ پ رد  در ب ان کُ می

ی ل دراز م ید،  ھای گ ا گلکش ی را در ھ ل م ت، می بغ ی گرف د و م ید و  بویی بوس
ھ گمش  . اشک میشد میچشمانش سرازیر  اشک از ری ک ھ خاطر دخت ریخت ب

ز می ھای کتابنامش چیست؟ از  دانست نمیحتی کرده بود و  پرسم.  میا جان نی
اب  می ھپرسم کت ت؟  اش خان ورده اس ت نخ وز دس ا امینیھن اب  ھ ھکت را  اش خان

ودآاند؟ آه کھ این میا جان چھ  کردهتاراج ن ری ب ت، . دم دلب دوستان بسیاری داش
امدم آ ھا دهزریاب گرفتھ تا نینواز و  از اعظم رھنورد ام دیگر. دری و بان م ن  ا گ

ھ ھ«اش از  کتابخان ا  »موریان گ ت وریس مترلین ات«م و  »اعتراف ژان ژاک روس
یافتی. کم از کم پنج ھزار جلد کتاب داشت. با کاغذ ھای اعلی و جلد ھای  را می

  !زرکوب

ی ور  م ان ط ت ھم تھ اس د گذش ت؟ مانن ور اس ان چط ا ج ھ می الا روحی م ح پرس
ن  و نیتمک باو جوانمرد و عیار و  منش بزرگ درش و ای استوار یا بعد از مرگ پ

ت،  اده اس اق افت یده اتف رزمین بلاکش ن س ھ در ای وادثی ک ھ ح ریدھم وان  آن گ پھل
  رویین تن پیشین نیست؟

ی یرگل م ابط ش ھ ض ت ک رده اس تن نک خن گف ھ س روع ب ف ش وز حنی د.  ھن آی
ت. ھرگز از و خوشضابط شیرگل مرد بلند بالا  ھ ام  وی نپرسیده سیمایی اس ک

ھ خاطر  را ضابط میچرا ت د؛ شاید ب نج شش سالی از من بزرگ آگوین ھ پ ن ک
ده تا یادم می اماتراست، شرمیده ام کھ بپرسم.  د ھرگز ندی اس افسری  آی ھ لب ام ک

 را کھ چھ؛ حتی یونیفورم خرد ضابطی را در بر کرده باشد. ضابط شیرگل در
ھدر ھکی است. حضور او  روان قریھ شیوه حقیقت روح و ود.  جا حس می م ش
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ا، در ی ھ ھ، در عروس دان در مراسم فاتح ی، در  ھای می رغ جنگ ام ھ روزھ ی قلب
ز  قمار و در ھای میدانکشی، در  ھ چی ھ جا و ھم ین خاطر از ھم ھ ھم ھ جا. ب ھم

اارادهخبر دارد. آدم ستنگ و خیرخواه و  ت ب م او  .و چالاکی اس ا ھ ان حاکم ھ زب
ی (ولسوال ھا) قوماندانان امنیھ، س ھ و حت سخت  ملأیپاھیان حکومتی، ملک قری

انفھمد و ھم  گیر مسجد جامع را می ان وی را آن ب متضاد  او و. زب حنیف دو قط
ا حرف ھا وقتاند، اگرچھ دوستان ھم اند. اگر بسیاری  ت و حی ھ نیف نمازی نیس

ولش  نمی ت و ق پ اس پ ضابط شیرگل گ وض گ ود، درع توان بھ قولش اعتماد نم
  .قول

ان سخنان از ن نتیجھ می آن ھ ای ی  ب وب ھستند؛ ول داران خ ھ اگرچھ وطن رسم ک
. میگویند دو تک تفنگ کھ اند کردهکدام شان را بھ جھنم تبدیل  گی ھر زنده ھا امینی

ا  ثلاً در مموزایی ھا و ی ل و م ھ آدم خی رد و  قری ورت بگی ھ برجھ ص ا ن ا امینیی  ھ
ر دهناز ز شوند و دمار وند، اگر شب باشد یا روز پیدا میبشن د.  می گی مردم ب آورن
ھ مردم را از آنان رون میھا خان ع  ی شان بی یش روی مسجد جامع جم د، در پ کنن
ر کرده  و شروع می کنند می ھ فی ھ اگر کسی را ک کنند بھ تھدید و تخویف مردم ک

د.  کشند. یک ساعت، دو ساعت، سھ ساعت لکچر می ھمھ را می ،نشان ندھند دھن
لاب کبی در اره انق خن ب ای او س ارروایی ھ لاب و ک ر انق دان دلی ور و قومان ر ث
د می ت زنن ین آورده اس یظ الله ام ار حف ھ انگ دالتی ک ؤونیت و ع ت، مص . از قانونی

د و مردم می کنند و با پررویی وقاحت از صحبت می ک کنن ک چ ا چ د ت ا  خواھن ی
د ورا بگوین ھ . ھ ھب تان،ای گفت ای فرمان ن دوس ت ھ ھ  ھش ت از جمل ھ دول ان گان فرم

ھکی و بسیار منفی و مضحکی را در ساحھ شیوه تأثیر ٦شماره  اطراف  ھای قری
ھن آ را در جا ب ت. زی تھ اس و گذاش ن ح تر ای دهزه بیش رو کنن ین، زم گان گ ین زم

ی  د بودهداران ی ان ھ م ود، درک ین خ تن زم رو گذاش ا گ تند ب ل  خواس ھر کاب ش
رخانھ  ھا نامکروری در خصوص بھ د ب وتر بخرن ا م ت وو ی ھ از  ای رف د روزان آم

ھ گروی می شھر بھ ده. از ین ھای شان را ب دمیان مردم نادار ھم کسانی زم  دادن
پول بیشتر نیاز داشتند. ضابط  مشت کیکھ برای عروسی پسران نوجوان شان بھ 
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: شریف پرونتا برادر اکرم پرونتا وزیر فواید عامھ زمان شاھی گوید میشیرگل 
قلعھ حسن خان علیای شیوه  ست و پنج جریب زمین درقطعھ زمینی در حدود بی

ت. او در ی داش ال  ک ھ ١٣٥٥س اختن فابریک ر س نعتی  در فک احھ ص ی در س ی
  .آورد دست بھ ھایش زمینمقدار زیادی پول از مدرک گروی  پلچرخی شد و

ع  خنش را قط ن س یم ی کنم م حک  و م وع مض ن موض ای ای وب کج ویم خ گ
ی  خواست میببینید، دولت  گوید میاست؟  ان ب ع دھقان ھ نف ان ب با تطبیق این فرم

ھ  امازمین و کم زمین خدمتی انجام دھد.  ھ ن ام شد ک درعوض بھ نفع کسانی تم
د و ان بودن رو گذاشتھ دھق ن گ یاری ای را بس رده. زی ھ ب ده ن ین از زن ان زم ی  گ گ

د.  وردار بودن وبی برخ انخ وتر،  آن د م اطر خری ھ خ ط ب ود را فق ای خ ین ھ زم
رو ساختن فا ھ گ ھ ب دن خان ھ، خری ماره داد میبریک ان ش ا توشیح فرم ھ ب د ک  ٦ن

ردم  ین م افع ھم أمینمن ع  ت یرگل را قط خن ش ف س د. حنی د میش د میو  کن  گوی
 کھ در برخی از مناطق افغانستان مثل شیوه کی و در گفت میشکوری صاحب 

ده ت خزن زرگ حرک ودال ھای ب تان فی رب افغانس مال و غ اطق ش تند  من ی داش ی
وی بھ ی  س ا برم ت ھ رمایھ داری از آن حرک وی س ھ ب دن ک ورژوا ش رده ب خ

ط  بھره بیخاست. ولی متأسفانھ باند لومپن امین از درک چنین حقایقی  وده و فق ب
وس  در پی تطبیق تیوری ھایی بودند کھ از لحاظ عملی در کشور ما نتیجھ معک

  .شد میو مانع رسیدن بھ نظام سرمایھ داری  داد می

پ ث دلچس م  بح ده می رود، دل د میش م  از خواھ ری ھ ای دیگ ال ھ ف مث حنی
م؛  ابپرس یرگل  ام ابط ش دد میض د میو  خن ماره  گوی ان ش ی  ٧فرم ان را نم ش
داد.  این فرمان ھم ھیچ نتیجھ گوید می، چھ بگویم او برادر؟ گویم میگویی؟  ی ن ی

  ...و بسفقط در روی کاغذ باقی ماند 

ً در نکاح خط مبلغ ت  عنوان بھافغانی  ٣٠٠ زیرا فقط ظاھرا ا شیربھا ثب حق مھر ی
ین  واقع مھریھ بھ اساس توافق قبلی بین خانواده عروس و ولی در شد می داماد تعی
ل عروس  در .گردید می در وکی ھ را پ  باانصافیاگر آدم -این صورت مقدار مھری
ود می الی  -ب ات م دی و امکان ھ توانمن ر ب ین نظ ده تعی اد آین رد میدام ر  ک دم آو اگ
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ھ، برای این کھ بود می گذشتی بی و مروت بی اد و  زعم ب ودش از دام  اش خانوادهخ
انامکانات اقتصادی  ھ باشد بالاتر ازگرفت میچشم زخ ین  آن ثلاً ، کرد میتعی د  م چن

ول گزاف.  جریب زمین یا باغ و آسیاب و یا چند سیت طلا و نقره و یا یک مبلغ پ
ھ درحالی ا امینی ک د ک ھ حال بودن ان وخوش ن فرم دور ای ا ص ماره  ھ ب ان ش  ٧فرم

ق د کرده القمر ش ت نمی، ان ھ دردانس ھ ند ک ده و  قری ب مان تھ و عق دت بس ھ ش ی ب ی
نتی ی و س یوه ک د ش ی مانن روم  ی رق مح ور ب ی از ن ھ حت راف آن ک ات اط ھ ج قری

خواب و خیالی بیش نیست. زیرا مردم با وصف ھارت  ھا فرمانبودند، تطبیق این 
ا ورت و ھی د ھو وو پ ھ بودن د ک اقی ماندن ور ب ان ط ت، ھم ات حکوم ی . تبلیغ یعن

ھ و ا طویان ور ی ھ ول انی ک ھ ن کس ھ را پرداخت ا مھری ت میی د توانس ور بودن ند، مجب
ودیا رنج سفر را  در زمین ھای ارباب مزدوری کنند و ھا سال وار کرده  بر خ ھم

  .آورند دست بھبھ ایران بروند تا پول مورد نیاز را برای عروسی شان 

ر  د میضابط شیرگل ھمچنان پ ع  گوی ھ من صحبتش را قط ویم میو  کنم میک  گ
ور حتازه نیست.  ھای گپچندان  ھا گپاین  ان چط الا بگو کھ دوستان و آشنایان م

ا جان چھ  د میھستند؟ می ھ  و کن د میچ ن  در گوی اره ای تاد  ؟واحوال اوضاعب و اس
د میمسجدی کجاست و چھ  ذیر و و کن ن ن دام ک ر دربصی ای ّ ک رادرم ـ ش ھستند؟ ب

ت و  ت و یکی از  اش پیشھعارف جان کھ چند سالی از من بزرگتر اس انی اس دھق
ده وھا شخصیت انفوذ ی درس خوان ت،  ب ھ اس دد میقری د می و خن ادر،  و گوی الله بی

ّ ک .شنھ مّ  و اند ماندهکش  برای کسی نھ ھا امینیای  ش ھمھ رفتھ است. ھرکس ده ـ
ا ان نگ ودای ج ت. س ود اس دن خ یاریه ک ک  ھا بس رس والی ی از ت لام بت ھ س را ک

و  اسماعیل جان ما و اماگیرن، فکر می کنن کھ ده کدام بلا اختھ نشن.  نمی شما ھم
ا و  ا گلطور اس کھ بود. ھمو قسم کاکھ و عیار و ستنگ و جوانمرد. کتاب ھ و  ھ

ا ی میوه دار وھا درختباغ ھا و  و ھای نسلی و بی میوه و مرغ ھای کلنگی و گ
مثل ھمیشھ ده جای خود ھستن و ھیچ نقصان و آسیبی ندیده  اش جنگی ھای گوسالھ

شاید امروز یک کتابش  ،نساخت میان. خو، دیگھ اگھ میاجان را دوستانش متوجھ ن
یش ازخدا خ. شد نمیرا ھم صاحب  ھ پ د ک ور  یر ک ھ راپ تنای ک شھ ده ھای کتاب، ب
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رین  کدام جایی گور کد کھ کسی حسابش ود، مگم آف و نب اب خ م کت د. ک را نفھمی
  ...خودش و نفرھایش کھ کتاب ھا ره گم و گور کدن

***  

رف  ان ح ارف ج د میع ن در و زن تغرق  م تھ مس اطرات گذش وم میخ . ش
گ  ھا گوسالھبھ چھ مناسبتی  دانم نمی د میرا جن ت اندازن رات اس ت، ب د اس . عی

ت، ھ ھس وروز؟ ھرچھ ک ا ن ع  جشن است ی ھ جم ھ  اند شدهھم ھ قلب ھ خاطر میل ب
ن . کشی راین جا مرغ جنگی است، آن جا بودنھ جنگی، ای ، کمسایی و طرف ت
ان ک بجل ازی و در می ُ ب ـ ھ ـ ازه قلب ھ ت ایی ک ، مسابقھ گوسالھ جنگی. اند شدهرد ھ

د.  اند شدهجمعیت زیادی جمع  ز ان ن مسابقھ ھیجان برانگی و مشغول تماشای ای
، اند آورده جوار ھمکی از خوانین دیگری کھ از قریھ گوسالھ میا جان با گوسالھ ی

ی  . درمسابقھ دارد د میآغاز گوسالھ ابلق بالای گوسالھ سیاه چرب ا؛ کن ری  ام دی
ق را مجروح  گذرد نمی ا شاخ ھای تیزش گوسالھ ابل د میکھ گوسالھ سیاه ب . کن

گ خواھد می. افتد نمیولی  دھد می از دستگوسالھ ابلق تعادلش را  ھ جن ھ  ب ادام
ت. چھره . گیرد میناگھان تصمیم بھ فرار  امابدھد،  ا جان اس گوسالھ ابلق از می

ود میمیا جان از شدت خشم سرخ  وزد میو  ش ار . شاید س اب نگاه سرزنش ب ت
دھقانانش  شاید ھم تحمل طعنھ بد خواھان را کھ بھ یکی از و آورد نمیپدرش را 

د می م تف گوی ان ھ اور. دھق نگم را بی رو تف کاری اوب گ ش یرا  ن م  و آورد م ھ
ان  ام ایستادهگوسالھ را کھ گریختھ است. مردم جمع ھستند. من نیز  و منتظر پای

ر  نگش را پ ان تف ا ج تم. می اجرا ھس ن م د میای گ را درکن الھ  . تفن انی گوس پیش
ذارد می ش  گ ھ را ک د میو ماش الھ کن د می. گوس الھ خوی  و افت ھ گوس اب ب ط
  !غیرت بی: گوید می

م  ھمان لحظھ بلند شوم و خواھد می دلم در دل بروم بھ نزد میاجان. خدایا چھ ق
ت؛  ی نیس ھ پرچم ھ ک ت. البت ده اس گ ش رایش تن اب تانش  ام اد دوس داد زی تع

زم؛  ھا پرچمی اھستند. برمی خی رادرم ن ام ذارد میب د می، گ ی گوی ن حالا کل ھم
ا رهدان مردم از آمدنت خبر شده ی م ی ن لا بت وده ده ب ی خ یکی دو روز آرام  .، ن
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راب اس. ده  ع خ ت. وض ین ده جای ھبش ی گ ھا کوچ تخبارات م ای اس ردن. نفرھ
و کوه پایین می ش از ھ. شب کھ می شتن یمنفرھای گلبدین ھم قابو  ن. راستی ھم

ولیکاتب  ھ  ات ت ت وک ام داش راب ن ای داوود  ت ود، حالی خدر کودت ت ب ان ھمرای
و کده کوه بالا شده. ھ سلاح گرفتھ و یش م ب پ د ش ود. چن ود، آھ از بغلان ب ده ب م

سلامت بھ پاکستان رسانده  را زنده و اگر قوماندان صاحب بخواھد من او گفت می
  .کنیم می تأمینرا  اش یگ زندهو اگر خواستھ باشد ھمرای ما باشد، تمام  تانم یم

ک  پیش سرباز من بود. در ھا سالتراب  اماو  آن ھنگام من قوماندان تولی ترافی
بودم. او از سمت شمال کشور بود، پیکر رشیدی  مرکز قوایقطعھ انضباط شھری 

ت وی  ر وجاھ دانش ب زود میداشت کھ چھره جذاب و ھمیشھ خن وش. اف ن  تر خ ای
ود و  ده ب دکی درس خوان ود. ان ت میکھ آدم صادق و وفادار و مھذبی ب  کار توانس

ولی را  ر ت ان دفت ولی (نظامی ره ت ای دای ولی«ھ ره ت د می »دای ھ  گفتن ربازی ک و س
صادره  کتاب وارده و یا صادر شده را در رسیده و ھای نامھو  گرفت میحاضری 

ت  ولی ثب ولیو از  کرد میت ر داری ت ور دفت ت میوارسی کرده  ام ھ ،توانس ام  ب ن
م جایش شد میکاتب تولی یاد  ون ھ ین اکن ا ھم . ممکن است اصطلاح دایره تولی ت

ود از را بھ دفتر تولی تعویض نکر ده باشد) را پیش ببرد. یک سرباز دیگری ھم ب
ا چشمان کمیدان ورد ھ ب ت و چھره مردان دی داش د بلن ود. او ق ان ب . اسم وی جان

در اجرای دساتیر و  اش جانبازیوفاداری و  صداقت و درشت و نگاه صمیمی. در
ت،  دیلی نداش ولی ب دایات در آن ت ھھ ت و جز ب راب.  دوس ھ اش ت ق قروان رفی

ان  ان او را کشف کرده بود وستارخ من تراب را. پس تراب کاتب تولی شد و جان
ربازی  ھ آن س ان ب وال دار در آن زم ھ اح وال دار. کوت ھ اح د میکوت ھ  گفتن ک

ولی را  وی ت انی دیپ ظ و نگھب ؤولیت حف ت میمس لحھ، داش ولی، اس وی ت . در دیپ
وت و اسناد محرم ت، ب د  مھمات، تجھیزات، البسھ، شال، دوشک، بالش ولی مانن ت

ظ موترھاسجل ھای اسلحھ و  ھ شد میی تولی و برخی دوسیھ ھای دیگر حف . کوت
ولی در احوال دار نھ تنھا از محافظت و امنیت عام و وی ت ام دیپ دان  ت ر قومان براب

ھ  تولی پاسخگو بود؛ بل از پاکی، ستره گی، نظم و ترتیب و شمارش پیوستھ و ھم
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لحھ ولی  روزه اس ر ت اس دیگ ؤول زینو اجن ت تیمس ورت  و داش در ص
  .داد میاھمال سرش را برباد  نیتر کوچک

ولیحاز آشنایی من با دگروال  گذرد میمدتی  ار، یدر رس ن  یکی از سھ چھ ت
ھ انضباط  د قطع دیر پیژن د م دستیاران و ھم پیمانان محمد داوود. ضیا جان مجی

کھ چھ  پرسد میمن  و از آورد میو خبر  برد میھر روز برای رھبر کودتا خبر 
ھ من  ھ ک پاسخی بدھد بھ رھبر؟ قطعھ انضباط آماده است برای کودتا یا نی؟ البت

ا حس کرد؟ اول  توان میحاضرم؛ ولی مگر با یک گل  ار را شنید و ی شمیم بھ
م، ھایم ضابطباید از  ت ک د دس نم. بای ای  یکی دو شروع ک انت م آن ود ھ ا خ  را ب

ا سرباز  د ت د، عقیده بسازم، بعد باید چن ویم بمیری ھ اگر بگ ادار داشتھ باشم ک وف
تند و ر نتوانس ند. و اگ ل دراز بکش د اق د، ح تند بمیرن ا نخواس ا  ی د ب ی بای انگھ

باط  ولی انض دان ت دهقومان د وی و یاد زن زنم. بای رف ب ان ح احب ج ی از  ص یک
واری  اده بسازم. وظایف دش ضابطانش را برای اجرای کودتای ضد سلطنتی آم

دا  دارد؛ ولی من بھ حدی از خود کامھدر برابرم قرار  گی نظام سلطنتی نفرت پی
ا  ام کرده ت و پنجھ  یھر مشکلکھ حاضرم ھر ریسکی را بھ جان بخرم و ب دس

  .نرم کنم

ابطم  در ذب ض اره ج تارخانب ان و  و س م الله خ ولی ام بس ابط ت رد ض خ
اب  د خان، در کت قوماندان تولی انضباط صاحب جان خان و ضابطش جان محم

ستون  در حقیقتباره تراب و جانان کھ  در اما ؛ام نوشتھسیاست، اندکی  اردو و
د بیشتر  اصلی تولی و د، بای ھ  نوشتم مینیروھای کودتایی قطعھ انضباط بودن ک

ت!  ھر در پیشگاهالبتھ کھ  و ام نوشتھن ت در ملام رابدوی شان ملام ا ت خان  ب
زدم  . ھنگامی کھریزم میطرح دوستی  آرام آرامسرباز  ھ ن دارم وی را ب کاری ن

واھم می رف  خ ا او ح یو ب ھ، زنم م ردار  از ھم مان. س ا ریس مان ت ز، از اس چی
وایعبدالولی را کھ قوماندان  ت، نشانھ  مرکز ق رال مغروری اس رم میو جن . گی

ھ از گویم می ین ک ھ  تراب بب رال ب ن جن تن ای اد جلالخاطر رف ب آب ھ  ھر ش جمع
اھیپر و ح ا م ا ت ولی م د ت رد. بای ت بگی روبی امنی ا س ی ت بت ر ش زد  ھ ھ ن جمع
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د؛  و شیدر عاست. تمام خانواده  می رود. پادشاه ھم ھمان جا اش خانواده وش ان ن
تو مجبوریم تا دیر وقت شب در کنار سرک بایستیم و منتظر باشیم چھ  من و اما

 و منتظر واکنش گویم میی طور ھمینرا  ھا حرف. این گذرد می و آید میوقت وی 
انم میی و ر م ایم حرف. اگ ش  ھ د، آخوش ده باش اً م ھ  حتم د ھمیش دد میمانن و  خن

مھ می فامین. اگر  بھتر از خودتانوالله صاحب دیگھ مھ چی بگویم؟ شما  گوید می
ر ل ھ د، مث دش نباش ورد تایی ر م ت دیگ ھ وق دی  اش قیاف ود میج ایش ش ، از ج

  : دیگر امری نیست؟گوید میو  خیزد میبر

د بوده اثرگذار ھایم حرفکھ  کنم میس با گذشت زمان ح . دیگر خوشحالی من ان
ویم کنم میبی سرحد است ھنگامی کھ درک  اور دارد و ھرچھ بگ ھ من ب ، تراب ب

اور داری؟ پرسم می. روزی از او دھد میانجام  ، جانان چطور؟ تا چھ حد بالایش ب
غ ن گوید می واھم دری د میبیش از اندازه. اگر سرش را بخ م یگان . مگر شکن ما ھ

ابار بالایش دست کش کنید. از روزی کھ موش ھا سجل ھای  د جویدهرا  موترھ  ان
د دادهتبدیلش نکرده و جزایش ن اماشما بالایش قھر شده،  و د ای ، دیگر شما را مانن

ان یدو پس خوب است. امشب نوکری ھستم. ھر گویم میپدر خود دوست دارد.   ت
ز پ ب ھ گ د ک ب بیایی ھ ش اعت ن س از س ب را پ ان ش ھ ن ولی ک ربازان ت نیم. س

د می د میو  خورن رخوابن ا ، ھ د مین دوی ش ک و و آرام آرام. آین ک نرم دور  نرم
ھ حبت  انداخت یص ی کنم م د م ولی را  و بع ھ ت نم ک ر ک ما ام ھ ش ویم اگر روزی ب گ

ویم  ازید و بگ لح بس یمس تگیری  رویم م رای دس ثلاً ب ردار  م تورم را  یولس دس
ت  د میاطاع گ کنی ردو ؟ رن رد میھ فید پ ود می، س اش ردو ب ی ھ دا  ؛ ول ک ص ی

ی! گویند می ویم می: بل ت،گ ور اس ن ط ھ ترسیدید، اگر ای ن ک ل ای ھ من  ، مث س ن پ
ھ از اید شنیدهنھ شما چیزی  و ام گفتھچیزی  د ک ن  بیایی ا گپای ویم. ھ ر ش ی کلان تی

ر  راب از جایش ب زد میت ھ درخی وره یاسین را ک رون  ، س ب دارد، بی دک میجی ، ن
م، دھد می، بعد بھ جانان مالد می، بھ چشمانش بوسد می د ھردو  بوسد می او ھ و بع

وقت کھ ھیچ  خورند میقسم  ...خورند میو قسم  گذارند میدستان شان را بالای آن 
  خواھیم کرد.ھیچ میدان رھا ن شما را در
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ت  کوه بالا شده است، از ھمان تراب در و حالا ا امینیدس ی کھ ان تراب ھ . ھم
می  مھ ابریش ا رش ت را ب اع وق ر دف ان وزی د خ ان محم رال خ تر جن تان س دس

رچکرد.  کم بستھحم اش انضباطی ھ دستان وزی دان ک ت و ن ھ من  را درد گرف ب
ت،  ت اس ان ملام ت ت د دس ر صاحب، ساعت بن ت، وزی راب گف شکایت کرد. ت

از کرد  ر را ب  ودست تان را افگار کرده است. بعد ساعت اومیگای طلایی وزی
بھ روی خود نیاوردم. موقعش نبود.  اما در دست خود بستھ کرد. خشمگین شدم؛

د کردهکوه بالا شده. خدایا این امینیست ھا چھ  و حالا ھمان تراب در ھ  ان ا او ک ب
  بالا شده بالای کوه خرد کابل؟ از ولایتش مھاجرت کرده و آمده است بھ کابل و

رتی؟ خشره و جلمبر و کھ تراب را چطور یاف پرسم میبرادرم  از ھ  خاک پ ا کاک ی
ا دستار ابریشمی و چشمان  غرق در گوید مینو و نوار؟  و ستنگ و ود ب اسلحھ ب

، سھ چھار تن بودند و معلوم بود کھ کلان شان تراب خان گوید می. دهیکش وسمھبھ 
ت.  اناس اھی  آن ی گھگ د و حت وی دل بودن یار ق د میبس اعتی در روی  .خندیدن س

ھ حویلی نشستن ادی ک د و از جھ پ زدن ر د، چای نوشیدند، از نجات افغانستان گ ب
ھ د.  ھم تند و رفتن پیده دم برخاس یش از س ت. پ ده اس رض ش ا ف لمان م ردم مس م

ت  ت. دس راب برگش ھ ت ودم ک تھ ب وز نبس ھ را ھن بشدروازه قلع رد، دو  در جی ک
من با پیر بگو  ھزار افغانی بھ من داد و گفت بھ قوماندان صاحب بده. سلام بگو و

ل و در خطصاحب ھستم،  دان صاحب  مدافعھ خرد کاب سروبی. نیکی ھای قومان
ھ وآاز این  خواھم مینخواھم کرد.  را فراموش نکرده و ین و تشی کھ در گرفت  زم

  .، خود را بیرون بکشدسوزاند میزمان را 

ی؟  از دانم نمی ا ن نم ی رت ک راب حی وانمردی ت ود آخرج م نب اه ضعیفی ھ ، گی
، اند نشستھ ھاشیر جای بھ ھا روباهروزگاری کھ  این روز و ا کھ درخان متراب 

ھ آون بکشد و بیر آب نتواند گلیم خود را از ھ ب ود ک ن قدر بوتھء برومندی ھم نب
ا یکباره د. دو ھزار افغ ن روز و نی درگی بھ گل بنشیند و ثمر دھ روزگاری  ای

با وی  توان میچطور  پرسم می ، مگر پول اندکی است؟خورد میدم را آکھ آدم، 
ت؟  اس گرف د میتم ھ آراگوین ب ک ان ش د می، یگ ایین باش وند می، پ ا کوهاز  ش ، ھ



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

١٢٥ 
 

ھ د میرا  ھا قری ھ، گردن ک تکرا  ھا خان د می ت ع کنن ار و جم غ و اخط رای تبلی ، ب
اگر آمد پولش را برایش مسترد کنید  گویم می. کردن اعانھ برای جھاد فی سبیل الله

د گفت یمیعظو بگویید  ب دان نم / محتس : من نھ آن رندم کھ ترک شاھد و ساغر ک
اران کرده باشم  ھ  ھا سالکھ من کاری چنین کمتر کنم. / من کھ عیب توبھ ک / توب

  .ازمی وقت گل، دیوانھ باشم گر کنم

***  

حبت از تان برھا ص د میی دوس ھ  آی ا امینیک ادی از ھ نفکران زی ھ  روش جمل
ا پرچمی یوهرا چ ھ ھ ش ھ  ھ از قری ھ از قری ی و چ تگیر و جک راف آن دس ات اط

ده اختھ و ع دانی س م  زن ی را ھ تھی ر . ازاند کش ران دگ ھ پس وا مشجمل  ر)وال (ل
ود،  یپرست وطنخورشید احمد خان را. این شخصیت نظامی کھ انسان شریف و  ب

ود  خدمتش در آخرینبا پاکی و تقوا خدمت کرد.  ھا سال ھ بدخشان ب قوماندانی امنی
ھ تقاع رد وک ی.  د ک یوه ک اھش ش ھ زادگ ت ب زرگبرگش رادرزاده ب ام  ب ذیر ن او ن

ت. د شاش ر دوم ومی پس یر و س الا ریقص بص ھ. ح ر س ا این ھ تند.  ھ لادرک ھس
د می ھ گوین ر س رده،  ھ ار ک د بردهرا گرفت ا ان د برده. کج ھ ان د کرده، چ ی ان ؟ کس
و ھزار نفریدوازده  در لیستشان  ھای نام. داند نمی ھ در دی م ک ار ھای وزارت ھ

ی  ت. وقت ھ نیس ذیر را  شنوم میداخلھ چند روز پیش نصب شده بود، نیست ک ھ ن ک
  .از تعجب کم است کھ شاخ بکشم اند بردهھم 

ھ در ذیر ک ود و ن وش ب وش پ ھ خ د، چ ی آم یوه ک ب ش ره.  مکت وش چھ ھ خ چ
ھ  ھ  ھایش درساستعدادش ھم بد نبود. سرش ب ت ک وز دوستی نداش ود و ھن گرم ب

د.  وی را از در کن ت ب اراه راس ور شد،  دو سالییکی  ام ت، صدایش غ ھ گذش ک
ھ  ایش ب دانسیبک گلویش برجستھ شد و پ از شد ھای می ھ ب د. بودن از گردی ار ب . قم

د می ا در گفتن ارت  بارھ ا«زی ادل باب یخ ع ھ  »ش ای جمع ا در روزھ ھ ھ ا بودن ب
د . کرد گری مییا جیز د وز ، قمار میانداخت می، بودنھ جنگ رفت می ن ب حالا ای

ین.  ماش را ببین و زندانی شدن و م ام ام سیاسی در رژی ھ اتھ لادرک شدن او را ب
اگر وی را حین ارتکاب قتل گرفتھ باشند و اعدام کرده باشند چی؟  گویم میبا خود 
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ا ھ آدم  در ام ورت ک المآن ص ر  و ع اند؛ شد میخب م  ام ین رژی ار ھم ن ک ی، ای ن
ھزاران روشنفکر دیگر را بھ نام ملاک و  رفیق ما و صدھامنحوس است. مگر 

د و  و سرمایھ دار و ملأو دا ملأفیودال و  ھ گرفتن ی و ... ن ع و ضد انقلاب مرتج
  اعدام نکردند؟

ز  شناسم میبرادرش بصیر را من ھم  ق نسیم سحر گرامی نی  در پاسخو رفی
رایم از ی ب ھ  پرسش د میوی قص ر کن یر و پس ھ. از بص ک  اش خال ھ ی ق ک رفی

  .بود باایمانمتعھد و  دار پرچم

  نسیم سحر:

دهببصیر « ا رادر نذیر پھلوان ورزی ھ ب ادم است ک ود. خوب ی ی ب ده ی وان در یاد زن الم پھل  س
وان  پل بود و در حالتخاک نرم کشتی گرفتند. بصیر  میدان پھلوانی زیارت شیخ عادل در پھل

ی  الایش چرب اک ب الم از بتخ رد میس وان. ک ھ پھل ت ک ادم اس وب ی ول  خ پن مقب ا چ الم ب در س
سازمان حزبی مرا بھ کورس ھای حزبی  ١٣٥٥ در سالوارد میدان پھلوانی شد.  ھایش سرشانھ

رفیق  در منزلاو را  ھا سالھمان  بعد از کرد و کھ برای فعالین در نظر گرفتھ شده بود، معرفی
ود و رنیانج رر شده ب ا مق ی اد آموزش انقبنی عزیز واقع کارتھ نو دیدم. او مسؤول حزبی م لاب

...روزی باھم در پیش روی فابریکھ نساجی بگرامی قدم داد میسان طبری را برای ما درس حا
ی من، غلام "یم کھ برایم گفت: زد می ھ از دست بدماش اخت وگرن را آدم س رفیق نسیم حزب م

بود، این رفیق عزیز، پھلوان سالم کھ دوست پھلوان احمد جان  "کابل روز نداشت. در شھربچھ 
  »!یادش گرامی باد زمان امین شھید شد. روحش شاد و در

مکتب شیوه کی  پسر خالھ این دو رفیق کھ حاجی رفیق نام داشت، نیز در اما
د میدرس  ی دو خوان انم یک ھ گم ر از و ب ایین ت نف پ رحمن  ص ب ال ن و حبی م

ا  من و صنف ھمحبیب دوست شفیق و . نیازی بود ھ سر ت برادر عزیرالرحمن ک
ق  پوشید میسیاه پا  ود. رفی دھاو یکی از اعضای برجستھ شعلھ جاوید ب م  بع معل

ھوایی و سپس ولسوال  در میدانسپورت شد. عضو حزب گردید و مسؤول خاد 
ا .شادبادروانش  زمان مجاھدین بھ شھادت رسید. چھار آسیاب شده و در ن  ام ای

ا  نصیر یا قصیر برادر خرد چھ شد و ت. آی ھ کجا رف رو  شد و آبب ین ف ھ زم ب
  !نحفیظ الله امیو  داند میخدا  دیگر فقطرفت؟ این را 
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***  

ت و داستان  بھ شیوه کی کھ در رحمنیزعزجنوب کابل واقع اس وش و  ال سیاه پ
وش را در اب پ ھسینھ دارد  نق ردیم.  زودی ب ابرمی گ یش از ام ی از  آن خاطره پ ی

ز و ق عزی نادرد  رفی ان ا یآش نیار از زم ی گلش ان جیلان ین و م کنجھم ی ھا ش
  .کابل درش مالدژخیمان او 

ھ  ھا یادوارهوزین  در برگھرفیق گلشنیار  این خاطره ماندگارش را گذاشتھ بود ک
واھش کردم  جا نگذارم. البتھ از در اینآن حیفم آمد تا آن را  از خواندنپس  وی خ

  .و اجازه گرفتم و اینک فشرده آن خاطره غم انگیز با اندکی ویراستاری

  لانی گلشنیار:جی

روان » اپ رد میرا سپری  و دشواریی سخت روزھ ای ک ھ داشت. کادرھ ا ادام اری ھ ، گرفت
ھ  زب ب ناس ح ا مخفیگاهسرش اه  ھ ودبرد میپن زب از خ ای ح تورالعمل ھ ابق دس فوف مط د. ص  ن

شان  و عضویتکی و امین  ند. اطلاعیھ حزب مبنی بر جنایات ترهداد میشجاعت و پایمردی نشان 
ای. در دستور کار بود. این اطلاعیھ حزب باید در جاھای مزدحم  .ان جاسوسی سی. آیدر سازم

ق شد میمردم پخش و نصب  اط رفی ش رب . در سھ حوزه سھ رفیق مؤظف شده بودیم. مسؤول بخ
ق دستگیر محصل صنف  اط، رفی روان مسؤول چیکل و  ١٤حسن معلم مکتب رب ین پ دارالمعلم

ی گلشنیار جانب نیا ھ سنجد دره.  ١٣محصل صنف  غلام جیلان روان مسؤول قری ین پ دارالمعلم
ھ را در شب اطلاعیھ حزب را پخش و ١٢از ساعت  قرار بود تا بعد یم. من آن اطلاعی  نصب کن
 ببینیم و از باھمرفیق  ھر سھمکتب ھا و مسجد ھا پخش کردم. فردایش قرار بود  ،جاھای مزدحم

ود.  ٩ات ما ساعت وظایف انجام شده گزارش بدھیم. وعده ملاق روان ب ین پ صبح مقابل دارالمعلم
ھ  اما ھردر مقابل دارالمعلمین شدم؛  آناندقیقھ منتظر  ٣٠... مدت  دو رفیق نیامدند. حدس زدم ک
نادل  . بھ صنف رفتم تا غیر حاضر نشوم. ... شب را با تشویش ھا روز کردم. دل واند شدهگرفتار 

  ».رسی آغاز شده بودت اول دعروانھ دارالمعلمین شدم. سا

  :نویسد میرفیق گلشنیار بھ ادامھ 

رین در« دند و آخ نف ش ل ص لح داخ ن مس ار ت ی چھ اعت اول درس ایق س ی  دق یدند جیلان پرس
ولچک انداختند و بھ موتر جیپ بالایم  میھا دست بھ. من ناچار بلند شدم ...کیست؟ ھمھ خاموش شدند

را بھ محبس چھاریکار انتقال دادند. .. کردند و ش. زمانی کھ داخل محبس شدم، م دانی  در بخ زن
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نزدیک من  ھا آنرفیق دستگیر افتاد.  جا چشمم بھ رفیق حسن و در آنھای سیاسی انتقال دادند. 
شان بغل کشی کنم... رفیق حسن نیم قدم عقب رفت، معذرت خواست و  ھمراه خواستم میآمدند. 
کوب شدیم،  لت و قدر آن، ... شود میست زده نکوفتھ کوفتھ ھستیم کھ بھ جان ما د قدر آنگفت، 

ا زنده شدیم. دیگر توان و بار مردیم و ھا دهبرق دادند کھ  قدر آن ود طاقت م ان رسیده ب ھ پای  ،ب
ً جانھای خود را  مجبور شدیم اقرار (اعتراف) کنیم کھ شما ھم این اطلاعیھ را پخش کردید. بعدا

د،  در آنلچ کردن ت و ق د ل ھ کوب شده بودن دن  ک ام ب ا آنتم ھ نشستھ  ھ ود. ن ود شده ب سیاه و کب
انند و نھ خوابیده ... توانست می ت را بگو. آن ھ حقیق د ک ھ من مشوره دادن ن  ب ا ای ھ ب ا ک را م زی

  .ی مقاومت کنیتوان نمیجسامت قوی خویش نتوانستیم مقاومت کنیم، تو ھم ھرگز 

ال ١٢رسید، ساعت  آخرروز بھ  ان انتق د شب مرا بھ لیسھ نعم ھ داخل لیسھ . دادن انی ک زم
کنار مکتب و ھر صنف درسی بھ  و ھر گوشھدرد آلودی از  ھای فغان، فریاد ھا و نعمان شدم

ھ رسید میگوشم  دم ک ا شدیم. دی ی از صنف ھ . گویا مکتب بھ جھنمی تبدیل شده بود. داخل یک
ن و ق حس م  رفی تگیر ھ ق دس تھرفی ا واند نشس تم ھ ایل و سیس رق . وس ای ب ین ھ ا چوبو  ل ی ھ

ای اند گذاشتھارغوان را بھ فراوانی در گوشھ صنف  ھ شست ھ رق را ب ای ب ین ھ ایم. ... ل  پاھ
را شما ھم پخش  ھا اطلاعیھ -؟ گفتم: بلی. شناسید میرا  ھا اینمن پرسیدند کھ  از ...بستھ کردند 

ی تم: بل د، گف ر  در – .کردی ی ھستم. من دیگ تم: پرچم ازمان ھستید؟ گف دام س ی ھیچک را  کس
ھا ادامھ داشت کھ یکی از جلاد ھای دیگر  سؤال. من ھیچ عضو ارتباطی ندارم. ... شناسم مین

مرا بھ محبس انتقال  ھای خود را ختم کردند و سؤالگفت.  ھا آنگوش  چیزی در شان داخل شد.
  ...دادند

ا بھ کابل ر ھا آنرا بھ محبس نیاوردند. ... سربازی گفت کھ  رفیق حسن و رفیق دستگیر ...
ده  رباز آم ار دو س انتقال دادند. من در حدود سھ ماه در زندان ماندم. یک روز برای نخستین ب

، می روی ای شدهبرایم گفتند کھ پایوازت آمده، بیا برویم. چند قدم برداشتھ بودم کھ گفت تو آزاد 
کبار ایستاده ب بھ خانھ. از محبس بیرون شدم در مان اش ا چش را مقابلم پدرم کھ ب  در بغلود، م

ند. تو رھبر کبیر خلق افغانستان را کرد می، تو را رھا نبود نمیگرفت و گفت اگر واسطھ قوی 
ان ای گفتھجاسوس سی آی ای و جنایتکار  ای زم ی از ملک ھ درم یک . خلاصھ این کھ چون پ

روه و ر گ ا ھ ابراین ب ود، بن د داوود ب اه و محم اھر ش ت ظ اط داش خاص ارتب ی از  ...اش یک
  ».دیکترین دوستان سروری دوست پدرم بودنز

ور  ی را مجب ِ رور ت س ازد میآن دوس مدی  س دالحق ص روان عب ی پ ھ وال ا ب ت
د و تلیفون ا کن ھ  کند کھ رفیق گلشنیار را رھ اگر جرمش سنگین باشد وی را ب

تند.  ل بفرس دکاب ایی  بیترت نیب رگ رھ ی از دام م ق جیلان د میرفی ا  یاب و رفق



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

١٢٩ 
 

ھ ھا شکنجھتحمل از  پس ریدستگحسن و  ی بیشتر، در پولیگون ھای پلچرخی گلول
  !بھ روز قیامت ماند میشان  رزم ھمبا رفیق  آنانو دیدار  شوند میباران 

***  

ت؛  امش نیس اشیرلالا ن ھ  ام س ک ھ وی را از ب ل خان فتاھ یر  ھایش ص د ش مانن
د میاست بھ ھمین نھج و گاھی بھ اختصار شیر  اھی دارد و جسامگوین د کوت ت . ق

ت و لاغر. نامش حبیب الرحمن نھ  و است متوسطی. نھ چاق ازی«اس تخلص  »نی
گی  قریھ نیازی شیوه کی زنده کھ در خاطر آنکھ چرا؟ شاید بھ  دانم میچھ  .کند می
ت. عمری را در ی. پدرش عبدالقادر نام دارد، مکند می ت و عالم و خداپرس رزا اس

صداقت و اخلاص و  ذشتانده و درگ یزن قلمصدارت و مستوفیت و کجا و کجا بھ 
لمنطقھ ما؛ بل در  دولت نھ تنھا در تعھد بھ دین و ل  شھر کاب و شش کروھی کاب

ت و ھور اس د  مش دالرحمن فرزن ت و عب د دوم اس رحمن فرزن ب ال الی. حبی ی ت ب
رحمن. ارشد. یکی دیگر ھم ھست در شیر لالا  ...عزیز ال م دارد پ ری ھ ک دخت ی

وش وتورن نقیب  کھ بھ دوکتور ار صد بستر  الله متخصص گ وی شفاخانھ چھ گل
  .اردو بھ زنی داده است

ت  من و شیر لالا از صنف اول مکتب شیوه کی ھم درس ھستیم. ھر دو در پش
ود ھستیم. مگر او  دو از و ھر نشینیم مییک میز  از صنف خ جملھ شاگردان ممت

ت  رادر ھستیم  وھمیشھ اول نمره است ولی من دوم یا سوم. اگرچھ ما باھم دوس ب
طلاح بھو  ان  اص ر ج ت دیگ ی پش ییک ب از دھیم م تیم. حبی م ھس ب ھ ر رقی ؛ مگ

ده  نظیری بیاستعداد  برخوردار است. گلستان و بوستان سعدی را نزد پدرش خوان
م  ملأینزد  است نھ در ایش ھ ھ گرد پ ده، بھ ھمین سبب در ادبیات فارسی کسی ب

وزون و  داند می. ریاضی را نیز نیک رسد مین ان منسجم و م حرف زدنش نیز چن
ت رشک و بارھاو سنجیده شده است کھ  ھ اس ا توانایی. حسادت مرا برانگیخت ی ھ

ل  ھایش تواناییاست یا  مثال بیتخیلش  پرواز مثلاً دیگر او نیز فراوان اند.  در تحلی
اع ان  واحوال اوض ون م ر بیپیرام ی دو. نظی ھ  یک الی ک ذرد میس نایی و  گ از آش

  .بھ او برسم توانم نمیکھ ھرگز  شوم میان، دیگر من متیقن دوستی م
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. او اول نمره عمومی مکتب است کنیم میدو باھم ختم  مکتب شیوه کی را ھر
اغ  یھا خانو من دوم نمره صنف خود. فضل الرحمن پسر یکی از  ھ ب ھ ک منطق

در جایداد فراوان و ھمین تعمیر مکتب نیز از وی و از پ بزرگی دارد و زمین و
شیر  . من ورسد میسوم نمره. زمستان فرا  شود میھمیشھ و پدر پدرش است، 

زیم می. روز وداع اشک شویم میلالا از ھم جدا  ت ھای بچھو کتا ری ی ھا یادداش
ھ  خودھا ور دھیم میرا یکی بھ دیگری تحف ھ دیگر ھرگز  کنیم می. شاید تص ک

ریح ، یرسد میبھار کھ فرا  اماھمدیگر را نخواھیم دید.  ک روز او را ھنگام تف
ت. در لیسھ حبیبیھبینم میدید مان در مکتب ج ت و  "الف" . او صنف ھف من اس

ت  نف ھف ر"ب"ص ر ھ الا دیگ یروز . ح اھی بینیم نم ی، گھگ تر  بینیم م و بیش
. زمستان کھ رانیم میخانھ  سوی بھبایسکل ھای مان را  مان دوی ھنگامی کھ ھر

ود می ن در ش ک  م مون فزی م مض انم میغ ر. م روط  آخ دهمش ن  در ام مان ای
ر و دل و ان گی رفتنش زم اد گ ت و ی ک اس ھ خش مونی ک ت را  مض دماغ

رد.  در تا سوزاند می اذھنت فورمول ھا و تعریف ھای ثقیلش جا بگی امتحان  ام
ی گذرانم میمشروطی را کھ  رم می، نمره اعل د میو  گی ت اندازن م در صنف ھش

ھمین صنف  مددگار کھ حبیب شیر من ھم در طالعم و شود می. بختم یار "الف"
  .ھا گی ھا و پاکیزه ریایی بیھمان دوستی ھا و  سر گرفتناز  است و بار دیگر

ھ  صنفی ھمتا صنف دھم ھم  ود میھستیم. زمستان ک ازده را ح ش ب صنف ی بی
د میامتحان  اب دھ ود می. کامی ھ صنف دوازده الف و  ش ی رود ب نفی ھمو م  ص

ود می ود ب ش ا محم ور نب وز ش الی. ھن وردهری ھ در ایم خ ا ک انکور  م ان ک امتح
ود میکامیاب  ث  ش ھ حی ود میمحصل انتخاب  نیبااستعدادترو ب ھ  ش رای ادام ب

ذرد می ھا مدت. مسکو )MGU( ..اوییگ.تحصیل در یونیورستی ام م گ ، من ھ
ً  شوم مییھ فارغ بلیسھ حبی از ھ عرب  در اندازند میولی مرا جبرا ھمان جایی ک

ِ ند:بود انداختھنی ھا  ون. ن زع من  زق زق و جزع و ق وق نِدر حربی پوھنت ف
ت، از صمیم کند مییی بھ حالم ن فایده از نشستھ اس ک نظامی ب ود ی ھ خ . پدرم ک

ان  بستھ قلب خوشحال است و یکی از ھ دم وگ ز ک زدیکم نی  ودستگاه و کرچ  ن
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 بیند مییا اگر  و بیند میرا ن ھایم اشککلاھی دارد و نفوذی در وزارت حرب، نیز 
ت یمعلمآخرش ؟ ای دادهپسرم، ادبیات چیست کھ تو بھ آن دل  :گوید می ان  و اس ن

وان نمیروزت را پیدا کرده  شب و در ھمینی. ت د می ق من  خلاص و و بس و گوین
وانم میعسکری. صنف اول را بھ مشکل  در روم می ز،  روز در ھر. خ فکر گری

ان فا ھ و حرم ر روز در اندیش ات و ازھ ھ ادبی ن  کولت ا حرفای وکس و ھ ری ل  آخ
دن  رخصتی بدون کدام آماده مضمون توپچی. و بعد از سال مشروط در گی گذرانی

  .بالا رفتن و افسر شدن امتحان و

تای کردهکودتا  »ما«. گذرند می ھم گریدپنج شش سال  اھی گذشتھ اس د م . م. چن
ھ دارد خودش را از بیانیھ خطاب بھ مردم ایراد شده است. ھرکس تفسیر . این بیانی

ھ ھ در ویژه ب لینی ک غول محص وروی مش اد ش دای  اتح ک روز ص د. ی یل ان تحص
نایی را ازآ ون  ش واج تیلف نوم میورای ام ھ ش ت. ب نا اس خت آش دا س ھ. ص  ام حافظ

رحمن را از آورم می فشار ب ال ھ در  و ناگھان صدای حبی ان ھزاران صدایی ک می
و ھستی گویم می، تشخیص می دھم. اند شدهزندانی  پیچ ذھنم دھلیز ھای پیچ در ؟ ت

د می ویم وگوی ک بگ ت را تبری ھ مقام ذار ک ی. اول بگ ر : بل ر دوم ھ ھ زودت  چ
وز  برای من بفرست تا مسألھ ویزه و پاسپورت بگیر و تکت طیاره را حل کنم. ھن

، نظر بھ امر رییس گوید میکھ  شود میجای پای یک بھت بزرگ در چشمانم دیده 
ا و ص ایق کودت ھ مردم و حق ھ خطاب ب رای توضیح بیانی أت ب ک ھی ت ی احب دول

. رییس ھیأت من ھستم و کند میسرطان بھ اتحاد شوروی سفر  ٢٦جریان کودتای 
  .یک عضو آن تو و عضو دیگرش یک استاد از پوھنتون کابل

اره از وی  م میدر طی ت  پرس ھ وق ھ چ تھک یل ای برگش د می؟ از تحص د  گوی چن
جریان سفر  . حالا معاون علمی انستیتیوت پولیتخنیک کابل است. درشود میسالی 

تر  اھمبیش ک  ب ویم مینزدی میش ر یم. ص ی ھ تیم ول ی ھس یدو  ی ھ  دانیم م ن دل آک
. مکدر ساختھ است و بازگشتنی نیستندغبار سیاست  را گرد وگذشتھ  ھای نزدیکی

ت؟  ،کھ کی شود یممعلوم  آیند می رای ملاقات ماناز کسانی کھ ب زودی بھ کی اس
سازمان سیاسی است،  کدام حزب و در گوید میو ن آورد نمیاگرچھ حبیب بھ زبان 
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زد من اما ھ ن ھ ب د می دوستانی ک د می آین ھ او یکی از  گوین برجستھ  کادرھایک
  .شعلھ جاوید شده است

ز در ؛اماو  انم او نی ھ گم ود. ب ب افسر اردو ب وروی  عبدالرحمن برادر حبی ش
زمان محمد داوود دیدم،  سھ باری کھ وی را در پس از دو اماانده بود. درس خو

ام و ر ن انی از دیگ ط  نش نیدم. فق در ھمینوی نش ی ق ت  دانم م ا سیاس دان ب ھ چن ک
  .سیاسی باشدد شت و دلیل ناپدید شدنش نیز نباییی ندا میانھ

ب رادر جبی رحمن ب ن عزیزال ھ در حالا ای رحمن ک ین لا ال ده دوران ام درک ش
   .است ھم عجب سرگذشتی دارد

  :نجیب داوری 

 کھ در گفتند مینام عزیز الرحمن آشنا شدم.  کودتای محمد داوود خان با چھره و پس از... «
ان  اھرزم د ظ ود.  محم وده ب دان سپری نم دتی را در زن ی م ای سیاس ت ھ اطر فعالی ھ خ اه ب ش

ر  تن و کلاه و موصوف ھمیشھ لباس سیاه بر ر س ش  داشت میدستار سیاه ب . گذاشت میو ری
ش  ود میھمیشھ کوش ان در نم ا جوان ا ب اب  ت ان کت ھ جوان اھی ب د. گھگ اس باش یتم ی  داد م ول

رمن بود میدرک جوانان بالا  ی کھ از فھم وھای کتابمتأسفانھ  ا در نزدیک خ ر ھ . بیشتر عص
یب دھقان ج . گاھی ھم یک مقدار پول درنمود میو با دھقانان صحبت  رفت میھای گندم مردم 

  .گذاشت میمحتاج  و بضاعت بی

مکتب یک  شبان نوجوانی وی کھ در روزان و نانینش ھموزی با یکی از ھواخواھان و ... ر
عزیزالرحمن بھ دفاع  ھای اندیشھمن بود، ھم صحبت شدم. نامبرده تحت تلقین  صنف بالاتر از

مقابل امان الله خان  قا دربچھ س از ھایش صحبتجریان  از عیاران و آیین عیاری پرداخت. در
در و و ھا حرف تأثیردفاع نمود. برای من کھ از طفولیت زیر  اط  عواطف پ ھ ارتب در کلان ب پ

ک آن  ابراین از آصفات نی ود. بن طوره ب ک اس ان الله ی اه ام ودم، ش واه ب ا حرفزادیخ ی وی ھ
مجید  شادروانبا شنیدم کھ عزیزالرحمن  بعدھانشدم.  سخن ھم یبا ودیگر ھرگز  خوشم نیامد و

 در سرکخ  ١٣٥٣ماه ثور  ھمفکرانش در یک مسیر روان بودند. عزیز الرحمن در کلکانی و
ام شب  -آن زمان سرنگ پرانیمحل  -لوگر نزدیک پوزه سیاه بینی  -کابل الدر ھنگ ھ یدرح  ک

تناکی پو اب وحش دنق تگیر ش ولیس دس رف پ ود از ط یده ب ماره ش تگیری وی در ش ر دس ه و خب
اباصلی و عکس  با عکسدر روزنامھ انیس ھمان سال ھمراه  ثور ١٩تاریخی  ھ  دار نق وی ب

  ».ماه بعد از زندان آزاد شد اما یک...چاپ رسید
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ار  گی ھای شخصیت، ویژه در موردآقای داوری  ا و کردار و گفت مشغولیت ھ
  :نویسد مینین چوی 

بود.  مانند بی اش افادهوت عزیزالرحمن ھمیشھ کتابی در دست داشت. زبانش بسیار فصیح و ق«
رکس و ویژه از ا ھ امبرده ب ھ ن ر  در گی ھای دیگر شخصیت او یکی ھم این خصوصیت بود ک ھ

رد میرا باز  سر صحبت و گرفت میسال و موقف بھ آسانی انس  سن و و ک ان طفلان، ن . وی زب
ا  دانست می خوبی بھپیر مردان را  جوانان، جوانان و انو برخوردش ب دوستانھ  یک وبسیار ن آن

 اخت. وی مطابق بھ سطح دانش وپرد مینوجوانان بھ بازی دنده کلک و توپ دنده  بود. او حتی با
  .کرد میسواد طرف مقابلش صحبت  سویھ و

 نزد مردم از عزیزالرحمن وجود دارد، یکی این است کھ موصوف در بدی کھ در از خاطرات
ھ  ی از نیم بیک ال ھا ش تان س ھ ز ١٣٥٦ی تابس ا ب ان آوردن ب نامب ل ھا دش ک عم ی رکی

ا  یی را انجام داده و ردانھمناجوان ود و در امریک رمن اردو ب ھ دگ رانی ک ی از افس ھ یک الای خان ب
این حملھ را تکرار  تحصیلات عالی خویش را ختم کرده بود، حملھ کرد و ساعت ھشت شب بعد،

، بھ حملھ کرد میگی  زیز زندهحمایت از وی بھ محلی کھ ع منظور بھنزدیکان افسر مذکور . نمود
، یکی از نزدیکان دگرمن مذکور توسط فیر تفنگ عزیز از ناحیھ سینھ زدوخورد پرداختند. از اثر

روح شد ھ  ...مج ھ محل حادث ی ب ی ولسوالی بگرام وای دولت انیدند و ق ھ شفاخانھ رس ی را ب زخم
شب بھ خیمھ یکی از مھاجرین استفاده از تاریکی  عزیز با امارسیده و آن جا را محاصره کردند. 

  ».فردای آن روز ناپدید گردید ند، پناه برد و ازآمد میھرسال  لغمانی کھ برای گندم دروی

ت و الرحمندرباره این کھ عزیز زی  بعد از آن روز کجا رف چھ کرد، کسی چی
د نمی درستی بھ ا. دان م  ھا بسیاری ام ھ ھ د ک ده دارن بحعقی رحمن بی م  ال ازی و ھ نی

ز ال ان عزی ین حرحمن در زم ت ام ت شدندکوم دھا .بازداش ب حجدی  ٦در  بع بی
دتی در رحمن آزاد شد. م ھ ال س از آن ک ت و پ وروی رف ھ ش د ب ود، بع  در وطن ب

ول و ھ آنجا پ م زد پل ھ ھ ی ب ھ ی ت و ب ا رف ده اروپ ا زن ان ج ون درھم ین اکن ی  ھم گ
د می ھ کن رحمن گفت ورد عزیزال ی در م ود می. ول رانجام  ش ھ وی را س ا امینیک  ھ

رده و ار ک انی و گرفت د کلک ا مجی اطش ب اطر ارتب ھ خ اما  ب ی س ازمان سیاس س
  .اند کردهسرانجام سر بھ نیستش  داده و ھا شکنجھ

م  ا امینیداماد این خانواده را ھ دونی ھ اھی دستگیر  جنایتکار ب دام جرم و گن ک
ده. او کنند می وش وجگ یاد زن ر گ ازی داکت ب الله نی و در ن نقی فا گل ار ش خانھ چھ
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ن داک ود. من ای ب حاذق را ازتصد بستر اردو ب ان و طبی ک دی ر مھرب ه دنزدی
ھ تحصیلات  بودم و ت ک  را در اش عالیبا وی معرفت داشتم، فقط یادم رفتھ اس

ی، دیترکیھ بھ اتمام رسانیده بود  ت. بل وروی وق م رحم ژا در ش ھ او ھ ان ب خیم
د و ببستند و د؛ پس بگرفتن اد پاکآزاده مرد بکشتند آن  نکردن ان  نھ د ھم را مانن

  .دوازده ھزار تن دیگر

ھ  ت ک ی اس اب گفتن ازی  جن رحمن نی ز ال ای عزی ر کاک ھ پس ازی ک د نی جاوی
ده من نیازی درحیی بھ من نوشتند کھ حبیب الر نامھ ھستند در گی دارد.  ھالند زن

ان  بھ کابل رفت و آمد دارد و ل ستاره. ھمچن ھ  اند نوشتھشریک است در ھوت ک
د میالرحمن کھ اھل خانھ بھ وی جان لالا  از عزیز ا  گفتن پس از لادرک شدن ت

رال  دالرحمن باجھ جن ی عب رادر بزرگ آن دو یعن ت. ب ری نیس ون خب ین اکن ھم
ده رفیع است و د زن د میگی  در ھالن ده. کن ی  یاد زن ھ دگروال ھ رتب ز ب ب الله نی نقی

ھ از ود ک ار و پ رسیده ب ین گرفت ان ام وی دژخیم ھ ھا شکنجھس از س ی بسیار ب
  .شھادت رسید

***  

  :میبرگرد 

رشود میمثال ھرگز خلاصھ ن ھمین یکی دو رژیم در یخوار خون در  ا؛ زی ان
  این راه کشتھ بسیار اند قربان شما:

وم و ایھ ش ا س م خونت ن رژی ھ  ای ی ک یوه ک مالی ش ھ ش ر قری ویش را ب یاه خ س
ز گسترانید وداد میدو قریھ را تشکیل  دریای لوگر خط فاصل بین ھر یکی  ، نی

ت و پسر ھا شخصیت از ام داش ذیر ن د ن ھ محم الا را ک ھ حسن خان ب ام قری ی بن
د و  ود، بلعی د ب ده محم ا ھمپاین اون  نیت ون لادرک ساخت. او مع در  رنیانجاکن

ود؛ ل ب ی  میدان ھوایی کاب ل شخصیت معروف د بابکرخی ده محم درش پاین ی پ ول
و بعد از تقاعد ھم عضو  معلمی داشته کی وظیفھ بود کھ در مکتب ابتداییھ شیو

  تفتیش وزارت معارف بود.
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ابر ات  بن ھ از مربوط انی ک ھ کس حر ازجمل یم س ای نس ی آق ق گرام تھ رفی نوش
اک  الم از بتخ وان س م پھل ی ھ دند، یک ھید ش ین ش ی در دوران ام والی بگرام ولس

ای بت رت ھ د حض ر ض اک ب ود. او در بتخ ھ ب د عام امور وزارت فوای ھ م اک ک خ
ی  انفوذخیل ارزه و ب د، مب ھ  بودن ود میمقابل تری نم ھ ماس م ک دالرزاق ھ تاد عب . اس

ای امریکا  روان شناسی و ان را از دانشگاه کولمبی ت بھزب ود و دس تاد  آورده ب اس
ثور بھ حیث  ٧بعد از  تربیھ بود و زبان انگلیسی در فاکولتھ ھای ادبیات و تعلیم و

ل ا ون کاب اون اداری پوھنت ھ مع ای وظیف رد مییف ین  ، درک ت ھم ان حاکمی زم
  بھ شھادت رسید. آشام خون

ھ ھ ک ک افسر دیگر امریکا رفت ھ ی وم ک اد آور ش د ی ت، بای ھ اس ادم نرفت  در تا ی
اھی دستگیر و ھا خلقینخستین روز قیام مسلحانھ  ھ شھادت رسید، بدون ھیچ گن  ب

ھ سھاکجگ ود. وی از قری انحرب ب وت ارک ا  ن محمد معروف پیل شیوه کی و ب
ود درس ب ی ھم یوه ک ب ش ن در مکت ن .م وان روش ریف و ج ان ش میر و  انس ض

اد پاک ود و ینھ ھ ب ت جز ب اھی نداش یچ گن ا ھ ردن در امریک یل ک ی  .از تحص گفتن
ھ اگر اب است ک اع پیشین در کت ر دف دالقادر وزی رال عب خاطراتش نوشتھ  چھ جن

است؛ ولی  صورت گرفتھ او بھ دستوراست کھ نھ دستگیری و نھ کشتھ شدن وی 
ھ  د میکسانی ھم زنده ھستند ک م دستگیریگوین م کشتھ شدن جگ و ، ھ ن خان ھ

دان نظامی خواجھ ک محافظ می دان کن ل قومان م دستگیری و  جان مقب رواش و ھ
ده  انحرب امریکا دی وت ارک ار افسر پیل ویکشتھ شدن چھ ده  وی و از س ھ قومان ب

  .وی صورت گرفتھ است

ل در وم وآ افسران ذی ھ  ن روز ش دون محاکم ت و ب س از آن بازداش ا پ سیاه و ی
  :کشتھ شدند

ھ  وایی و مدافع وای ھ وادگرجنرال محمد موسی پیلوت، قوماندان عمومی ق  ییھ
واییو فرانسھ یدر شورواکادمیسین ( وای ھ  ) / تورنجنرال عبدالستار مرستیال ق
وت و د احسان خان پیل دیر پی مدافعھ ھوایی / دگروال ارکانحرب محم د ق. ه. ژم ن
یلات  .و تانم.ه. (تحص ورو در ھندوس انحرب) / جگیو ش ت الله  ن ارک عنای
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یم و دیر تعل وت م اه پیل ور ش روال تیم وایی و م. ه./ دگ وای ھ ھ ق رتربی  ، ام
ادر د ن انحرب محم رمن ارک تیک ق.ه.و م. ه./ دگ وپچی  لوژس دان ت وبی قومان ای

دالعزیز قومدافع ھوا دان/ دگرمن ارکان حرب عب صیلات عالی در حرادار، ت ان
ً قوماندان غند بگرام (ماستر علوم عسکری  ترکیھ / دگروال شاه ولی پیلوت قبلا

ارنیزیون  در شوروی = ارکانحرب) دگروال دان گ وت قومان سید محمد خان پیل
یلات  یندند، تحص ایدر امرش تان ک انحرب و ھندوس رحمن ح/دگرمن ارک ب ال بی
واییتربیھ  پیلوت مدیر تعلیم و ھ ھ تحصیلات در ھندوستان/ دگرمن سید  مدافع

وت ودی پیل ر مقص د اکب یلات در  محم وایی تحص پورت ھ د ترانس دان غن قومان
ر د وزی رمن محم ا/ دگ ریف  امریک ی مزارش د تعلیم دان غن وت قومان پیل

وروی)/ جگح(ت یاءصیلات در ش دین ن ض یلات در ال وت، تحص ا و  پیل امریک
وروی / جگ وش دالکافی پیل یلات ن عب ات، تحص وروی در امریک /  و ش

/ جگتورن عبدالله  و شورویامریکا  در جگتورن غلام محمد پیلوت، تحصیلات
وت تحصیلات  /پیلوت، تحصیلات در امریکا و شوروی دگرمن خدای نظر پیل

وروی، جگ / دگرمن محمد وکیل پیلوتدر شوروی ن سلطان تحصیلات در ش
ارغ  ھتربی محمد پیلوت عضو مدیریت تعلیم و وایی (ف ھ ھ وھنمدافع وایی  یپ ھ

ل  مرتضی نگجخواجھ رواش/  وایی تحصیلات عالی در  رنیسرانجق وای ھ ق
  ).شوروی

وت ورزی ی پیل وایی و ه ودرفیق نورالله پروان وای ھ ھ افسر پیشین ق وایی  مدافع ھ
  :اند نوشتھچنین  شان روشنگرانھپیام  اردوی جمھوری افغانستان در

  :نورالله پروانی

ما..« ھ ش وای ھوایی ک ران ق ن افس ری از . ازجملھ ای ان ذک د کرده آن دادی از ای ان، تع را  آن
م می ا و شناس دادی از آن  ب تان وطنتع ت  پرس نایی دارم. واقعی ور ھمینآش ما و ط ھ ش ت ک  اس

ھم  کھ خود نیالد شھاب. یکی از خاینین باند جنایتکار امین بھ نام میرک اید کردهدوستان تحریر 
روال  دیگری دیگری بھ نام محمد سعید کھ آمر میدان الف بود و ازی بود وعملھ پرو بھ نام دگ

افسران دست داشتند. و قوماندان ھوایی بھ  نیا بود، نیز در قتل ٢٦-ھاشم کھ رادیست طیاره ان
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احمد شاه  ھای نامبود کھ پسرانش بھ  نیام تکاریجناافراد وابستھ بھ باند  نام حسین خان ھم ازجملھ
ون نحس ن تلویزی اب (ای ون خط رات دارد)  ھنرمند و تیمور شاه حسن نطاق تلویزی ا نش از امریک

ادرباشند یم رال ق راد  در . این چطور امکان دارد کھ جن ن اف ابودی ای دست نداشتھ  پرست وطنن
  »باشد.

  برگردیم:

م فکر و سال و و زنده دل کھ ھم سن و بانشاط از جوانانیکی  ان من  ھ م پیم ھ
ود، زم ر ری ب ود. فک ین ب ان ذھ ھ ج ر محبوب رادر ھمس ری ب ن زم ت. ای ام داش ن

ن شیر زن را نشناسد. او  کنم از نمی ھ ای ود ک دا ش ا، کسی پی جملھ فعالین حزبی م
ھ حمعاون م ت و در ھنگامی ک ان فصیحی داش ھ زب و ک ود، ھم بوبھ جان کارمل ب

ا حزبی زام  ھ اطر اع ھ خ ادروانب اھ ش ت، تظ وروی وق ھ ش ل ب رک کارم رات بب
د، وی در اری را انجام دادن ونت ب ت  خش ھ مخالف ت ک رار داش اپیش صفوفی ق پیش

دون ترس و یاد زندهشان را با اعزام اجباری آن  ی و ب  بھ بھانھ تداوی بھ شکل علن
م  شت وپیش روی وی ابراز دا بیم از داکتر نجیب الله شھید و در بھ ھمین سبب ھ

ولانی ن زمری پ مدت ط اری، ای دانی شد. ب ود.  ھمان سرزن دی ب ای لن ھ گل آق ک
چھ و زمری چھ گفتھ بود  دانم نمی گفتند می »چت«را گل آقای  گھگاھی ویمردم 

ر ان ب بی دژخیم ھ ش ود ک رده ب د و او ک ر او بریختن د و س ز بگرفتن تند و را نی  ببس
  شان برفت. بکشتند مانند آن دوازده ھزار تایی کھ ذکر

ز  ت عزی ازیدوس د نی ھ جاوی اط ش ھ ارتب ا ب ل آق وم گ ر مرح ری پس ادت زم
  :نویسند میمسکونھ شیوه کی 

ی  زمری برادر محبوبھ جان ذھین در دوران امین بھ شھادت رسید. زمری در»  لیسھ شیوه ک
رادر از  مامایم نصیر احمد نیازی بود کھ برایم گفت کھ عزیزالرحمن سیاه پوش و صنفی ھم سھ ب

 توسط اید نوشتھشما ھم از ایشان  قصیر است) کھ ر ومنظور نذیر، بصی( میقس ھای نامشیوه کی بھ 
بین برده شده است. پسرخالھ دگروال  تحصیل کرده بود از در امریکادگرمن دوست محمد خان کھ 

گی انتقام از  کھ قرار شنیده باشد میارتباط خارجھ وزارت دفاع عبدالقادر خان نیازی سابق رییس 
شیوه کی از دوستان نزدیک عزیز سیاه پوش  ھ برادر ازبوده است. س اش خانھھمان شب حملھ بھ 

  ».اند بوده
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ا ھ  ام یم ک تھ باش ا داش ھ ی ھ را ب ن نکت دهای ری پرچ یاد زن یزم ود  م و  ب
ھ رھروان راه  دهعزیزالرحمن سیاه پوش از جمل ابر یاد زن د کلکانی. بن ن  مجی ای

ھ  ک ب اطر کم ھ خ د ب ت محم رمن دوس زل دگ ھ من ھ ب ری در حمل رکت زم ش
ورد میالرحمن چندان موجھ بھ نظر نعزیز دارخ ھ پن ت و  . ب داً من بازداش ھ  بع ب

د میشھادت رسانیدن زمری توسط ھرکسی کھ بوده است،  ی از توان ان  جزی ھم
ود.  کھ بالای سر ھر باشد یشومسایھ  ده ب ن  اماعضو حزب پرچم سایھ افگن ای

م دور از ر گپ ھ یش از جن ھ پ دالقادر ک ھ دگروال عب ت ک ال خطاب امکان نیس
اد  - کی رییس روابط خارجھ وزارت دفاع در زمان تره امین بود، و امکانات زی

ا پرچمیبستن و کشتن  و دست باز در گرفتن و ن سر ھ  و سایر روشنفکران ای
زمری پیدا کرده باشد.  شادروانبھ نیست کردن  یی برای سر زمین داشت، بھانھ

وای ود و از گفتنی است کھ این افسر را کھ از افسران ق وایی ب ھ دوستان  ھ جمل
ره ان ت اع زم یس لوژستیک وزارت دف ی ری ین  -کی  اسدالله سروری و جیلان ام

  .بار در وزارت دفاع دیده بودم یکی دو

  :نسیم سحر

) کھ یک دم (برادر ارشد استاد عبدالرزاقآدگروال صاحب عبدالصمد خان  گفتنی است کھ«
احب  عبدالولی پسر کلانش بود، با غیرحزبیشخص  روال ص د. دگ زلمی نیز زندانی شده بودن
ا شد؛  کشتھ شدن تره بعد از اکی از زندان رھ دان  ام ش جدی از زن د از ش ی بع دالولی زلم عب
 ١٩٨٠شوروی بودم. وقتی در سال  ن وقت من درآخی در روز عفو عمومی رھا شد. در پلچر

دالولی ز دو بعد از دم، عب ھ وطن آم ھ سال غرض سپری نمودن رخصتی ب ت ک رایم گف ی ب لم
ارت و کردند میپرسان ترا ھم  روف تج ھ او مص تم ک ان گف ھ" من برای ش ھ و پوقان  ،"جرنگان

.) در پاکستان است و اگر یی دارد کھ طبع ظریفانھ دانند می، شناسند میولی زلمی را کسانی کھ (
  ».فرستادند میتقاضای اخراجت را  حتماً ھستی  یشوروم کھ در گفت می

  :شادسید حسن ر 

بود.  نظیر بیدر سخاوت  پھلوان سالم شیر مرد بتخاکی در شجاعت نمونھ مثال و یاد زنده«
ر حدر وزارت فواید عامھ، محصل  تیمأموراو قبل از  ربی پوھنتون بود کھ قاتل نامردش کبی

کاروانی در آن زمان ضابط صنف شان، سبب اخراجش از حربی پوھنتون و بعد زندانی شدنش 
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را شھید  در زمان امین سفاک او اتل نامرد بھ آن ھم اکتفا نکرد وق امازنگ گردید. در محبس دھم
  ».آی اس آی کشتھ شد -کودتای تنی  ساخت و خود قاتل در

  محمد:شعیب  

ارتباط نداشت؛  و سازمانیچھار آسیاب محمد عارف معلم پشتو را کھ بھ ھیچ حزب لیسھ  از«
  ».ھست در انتظارشتا اکنون مادرش  ولی شخص عیار و جوانمرد بود، بردند و

ھ  ز ک پھری عزی ایی س ویم؟ کج ھ بگ ر چ ا«ی: گفت میدیگ ھ چیزھ ت ک یی ھس
ت گشن  آنان اما »یی را بکنم خواھم مرد. اگر سبزه دانم می. دانم نمی ھزاران درخ

م  و تنومند و وز ھ وختاندند و ھن د و س ألوف مرا از ریشھ بریدن سرافراز وطن م
  !خراب نشود "وحدت"نیاورم تا  دم بر م وند سکوت کنرتوقع دا

  محمد:شعیب 

دم و یک ماه بعد از من بعد از« دیل گردی ان تب ت لغم لیسھ  در قیام ثور از ولایت کابل بھ ولای
ھ  روشان ولایت لغمان اشغال وظیفھ نموده و ین ب بعد از اخذ امتحانات برج جوزا یک تعداد معلم

رولایات مختلف تبدیل گردیدیم. من بھ و ایم ھ دین و نییک یم لایت زابل، دو مام ھ  ال رالدین ب نص
دین در  ٢٨ولایت پکتیا تقرر حاصل کردیم. ولی فردای آن روز تاریخ  جوزا چپراسی مکتب خال

 شود میآن مدیر لیسھ ولی نوشتھ بود کھ اگر تکلیف ن چاشت روز پرزه خطی را بھ من داد کھ در
احب چھ  یک بار بھ مدیریت لیسھ بیایید. ساعت دو بود. مامایم صدا کرد بیایید برویم کھ مدیر ص

شما ھم بھتر است کھ  و ام شدهاین مکتب تبدیل  . ازروم میگفتم: ماما! من ن در جواب. من گوید می
، شاید شناسم میتاریخ را  ھای گرسنھ: من این جواب گفتم ؟ درروی مینروید. مامایم گفت چرا نھ 

شند. مامایم گفت، تو بسیار ترسو ھستی، ما را بھ کدام جرمی بندی قصد بندی کردن ما را داشتھ با
ل  من فرار کردم و بھ کابل آمدم و رفتند و آنان؟ کنند می اه قب رالدین سھ م ایم نص مخفی شدم. مام

رم  ای دیگ ود و مام رده ب ی ک د نیمی رنیانجعروس ود.  نیال د ب ت فرزن احب ھش انص د و آن  رفتن
  »!شادبادسرطان بھ شھادت رسیدند. روح شان  ٥ر و بھ تاریخ جوزا گرفتا ٢٨برنگشتند. در 

***  

را ھر و »مرد مؤقر«ی آن ھا ستمگریآیا این  اما  یارانش را پایانی بود؟ نی. زی
د مییی ساز  روز نوای تازه راع  ، ھرکردن وی اخت د میروز شکنجھ ن و ھر  کردن
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ھ  وطن و ازاین  روزگار سیھاذیت مردم  ساعتی وسیلھ جدیدی برای آزار و جمل
ھ در سوختند میرفقای عزیز ما چھ آنانی کھ در باستیل پلچرخی   و چھ رفقایی ک

ی در دان ول رون آن زن ایی و بی رای رھ ری ب نم دیگ ای  جھ ردم و رفق آزادی م
ی ان م دا  ش د، پی د میرزمیدن ی از کردن یوه. یک ی آن  ھای ش ولیس مخف ی پ دوزخ

ای  ھ آق اریخ ک ب ت ان«میرغض اس خروش ؤقر«ا وی ر »عب رد م د می »م  و نام
اران  ی از ی دار«برخ ک  »ناپای ک چ رایش چ ز ب ا نی د میم ھ کنن ود ک ن ب ، ای

ھ د،  ھای مکالم وش کنن ردم را گ ونی م ھتیلف یده و  ھای نام ھرس ھ ھای نام ی را ک
 ھا دکانصنف ھای مکتب ھا و  ھای دروازهپشت  ند، بخوانند، درشد میفرستاده 

رویس و ی ھا س ی  و تکس ا و حت ھخاھ د، و در  ھا ن مع بپردازن تراق س ھ اس ب
مرده باد گفتن مردم باشند کھ چھ  ھا متوجھ زنده باد گفتن و نگیتیمتظاھرات و 

اب سلیم  کسی لب باز کرد و چھ کسی نی. یا ھمان طوری کھ دوست عزیزم جن
زاده  تھعلی ی اند نوش ین حزب نوف ، معلم اگردان ص تند از ش ھ داش  ٥ و ٤وظیف

درت در ابتدایی بپرسند کھ ودک در پ ا را می شنود؟ اگر ک و ھ دام رادی ھ ک  خان
ھ  ورد قص رد میم درش را درک ود ، پ رده ب اد ک ت برب ان ز ،حقیق را دژخیم ی

ورت بھ انی  ص وی آمد میناگھ نیدن رادی رم ش ھ ج د و ب ی بین دای  ب ا ص ی ی س
بردنی کھ کمتر بازگشتی . ندبرد میامریکا، پدر یا برادر و حتی مادر کودک را 

ت در ھا خانھ. بھ ھمین شکل بھ بھانھ تلاشی داشت میال قب در ای پخش  درس اثن
ای وی  خبرھ ی بیرادی ی ب ن ارا، س اش س ل وذای ھ راوب ھی ب ردم ھا خان ی م

وص بھ ھ  خص ھب ھ ھا خان نفکران و از آن جمل ا پرچمیی روش ر بیزده و  ھ  خب
دانی ساختن و شکنجھ د دست بھند تا سر نخی شد میداخل  رای زن  ادن وآورند ب

انبھ پولیگون ھا فرستادن  ل کرد آن رای تکمی ذایی دوازده ھزار ب ت ک ن آن لیس
  نفری.

  اسدالله کشتمند:

الی . (کھ اولین خاطره رفیق آصف الم روزھاآن « ھ ع جنرال آصف الم رییس پیشین محکم
م ناحیھ حزبی چھار کھ در "صابر" قوای مسلح) را خواندم، بلافاصلھ بھ یاد برادر ایشان رفیق
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وزارت زراعت را در شرایط مبارزه مخفی بھ عھده  مأمورینمسؤولیت ایشان و گروھی از  "ب"
ی کشتمند از لطان عل رادرم س ده شد. ... از ب انی در  داشتم، در ذھنم زن ھ طور ناگھ ھ ب روزی ک

 "کی نورمحمد تره"کشتھ شدن  زندانی شدند تا بعد از ١٣٥٧سال صبح یکی از روزھای تابستان 
ب وی  نامھ غیرمترقبھنھ احوال و خبری نداشتیم. تا این کھ بھ طور ھیچ گو ی از جان ا  دست بھی م

د از  این نامھ کھ در ...رسید دان بیشتر دانستیم، بع رادرم از زن باره سرنوشت آن بعد از آزادی ب
  ».دالب و عبرت انگیزی دارجما رسیده بود، قصھ  دست بھپشت سر گذاشتن انبوھی مشکلات 

ق اس تمند در رفی ان ادوارهید کش تھ ش ھ  اند نوش ین ب یظ الله ام ھ حف امی ک ھ ھنگ ک
ر کرد و  دان پلچرخی تغیی ً برای مدت محدودی شرایط در زن قدرت رسید، ظاھرا

دار ک مق ی ی ھ طریق تیم ب ا توانس تیم و م رادرم بفرس ھ ب ول ب ربازان  پ ی از س یک
زندان  برادرم را از یی از ازای دریافت پول، نامھ محبس ھم حاضر شده بود تا در

  :بھ ما برساند

دیمی ...« اده ق ھ ش ی در قلع اه حزب ھ در مخفیگ ن نام ھ ای ت بھالقص ھ دس ی ک ید. در بخش م رس
ھ در ای وزارت زراعت عضویت داشتند ک ادی از رفق ان  مسؤولیت داشتم عده زی انمی ق  آن رفی

ً یکی دو روزی ... .برادر جنرال آصف الم نیز شامل بود "صابر" ھ نگذشتھ  اتفاقا از دریافت نام
من  تم. ض ی داش رار حزب ابر ق ق ص ا رفی ھ ب ود ک حبتب فر  ھا ص ت س ھ جھ لاع داد ک ن اط ھ م ب

یی کھ از طرف اداره بھ وی پیشنھاد شده است؛ قرار است بھ ھندوستان برود. این فرصت  رسمی
رون از مناسبی بود تا نامھ زندان را کھ از ھفت خوان رستم گذشتھ بود، ذریعھ وی بھ رھب ران بی

ق ھ توسط رفی ا" کشور بفرستم. (اصل نام ا پرلیک ی از  "ثری ھ یک الک زب در  نیتر فع ای ح اعض
  .)بود شده دادهدوران مخفی بود بھ رھبری داخل حزب انتقال 

 دساتیر و خطر بی شرایط مبارزه مخفی، برای انتقال مصؤون و گروه رھبری داخل کشور در
اختھ  ادهاسناد محرم حزبی، سیستم شفری س ی س دی ھ در بودن ھ درد بخور و ک رایط بسیار ب  آن ش

امبود. این سیستم متشکل از  سھل اریبسآن  کار بردنعملی بود. یاد گرفتن و بھ  ود یارق ا  ب ھ ب ک
از حرف  مثلاً  ...یی از حروف را با اعداد منطبق ساخت سلسلھ شد میحروف الفبا ارتباط داشت و 

رد: چ شد میرا  "ج"تا حرف  "الف" ذاری ک ف "نین نام گ  ،٢٤ -ت  ،٢٣ -پ  ،٢٢ -، ب 21-ال
ان  یگذار ناماین  در بایست میگفتنی است کھ  "٢٦ -و ج  ٢٥ -ث  د میموازی، انقطاع بھ می ، آم
رف اول و بھ ساده توانست میغیر آن دشمن  در ھ  گی با دست یافتن بھ ح ادل آن ب م موازی مع رق

چ "چنین انتخاب کرد:  شد میرا  "ز"تا حرف  "چ"ز حرف ا مثلاً ھمھ حروف دسترسی پیدا کند. 
  »"٥١ –و ز  50-ر  ،٤٩ -ذ  ،٤٨ -دال  ،٤٧ -خ  ،٤٦ -ح  ،٤٥-
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ی یکی  یادوارهسطور بعدی  در ارزه مخف ھ در دوران مب جناب اسد کشتمند ک
ای  نیتر فعال و نیپرشورتراز  ھ یکی از مزای س از آن ک ود، پ اعضای حزب ب

ھ اعضای حزب  نویسد می داند میر انعطاف پذیری آن این سیستم شفری را د ک
ت می رف اول توانس وازی ح م م ر مطلبند رق ھ یھ ت می را ک وخواس فر ش  دند ش

  :مطابق میل خود انتخاب کنند

یکی از اعضای ھمین گروه شش نفری رھبری داخل کشور  "آصف دین"روزی با رفیق  «
 "ولی"رفیق  قرار داشت و اش یرھبرحت حلقھ ت حزبی شھر کابل ھم در "ب"کھ ناحیھ چھارم 

قراری  ھا مخفیگاهیکی از  منشی کمیتھ شھر کابل) کھ منشی ھمین ناحیھ حزبی بود، در بعدھا(
ن  ھ پلوشھ ای ق جمیل ن) و رفی داشتم. او تعریف کرد کھ چگونھ در مدت کوتاھی وی (آصف دی

  ».سیستم را ساختند و در اختیار رفقا قرار دادند

ر  یادوارهدر پایان این  مندکشت اسدالله  ھ داستان فرستادن  گردد میدلچسپ ب ب
ھ  نامھ شفری بھ بیرون از کشور توسط رفیق صابر م ک ن آبرادر محمد آصف ال

  :متن شفری را سربستھ بھ پاریس فرستاده بود

 اساس ھمین سیستم شفری روی کاغذ تشناب نوشتھ و زندان را کھ بر اری نامھ رسیده ازب«
ارقام موازی) آن  کلید رمزی کھ خود ساختھ بودیم (ھمین حروف و ابر با استفاده ازبا رفیق ص

ھنگام رسیدن  را مرور کردیم. قرار شد رفیق صابر آن را در آستر کرتی خود جاسازی کند و
ھ  بھ دھلی آن را با استفاده از کلید رمز بیرون نویس کرده و ودم ک رایش داده ب ھ ب بھ آدرسی ک

رفیق صابر  ...اختیار رفقای رھبری قرار گیرد بدالله کشتمند بود بفرستد تا درآدرس برادرم ع
تن شفری را  متانت و باکمالوظیفھ محولھ را  ھ م ود ک رده ب اد ب ی از ی رازداری انجام داد؛ ول

ً بفرستد بیرون نویس کرده و   ».بعدا

  :خوانیم میچنین  یادوارهفرجام  در و

یرفیق بریالی قدم  یاد زنده بعد از شش جدی با روزھاروزی از « ھ زد م ان نام ھ از ھم یم ک
ود. در رونیدر بگفت اوضاع کشور رفقا را  برادرم یاد کرد و اختھ ب رگیچھ س ار س ین  دچ چن

رای  محافظت و خوبی بھوضعی عبدالله کشتمند پارچھ کاغذ تشناب را کھ  ود ب بستھ بندی شده ب
اسد برایم فرستاده است. وقتی آن را باز  سیده ویی است کھ از زندان ر گفت این نامھ ما آورد و

د.  در ھا فاصلھبا  کردیم فقط اعدادی را یافتیم کھ منظم و یم دانست نمیکنار ھم گذاشتھ شده بودن
د ت بدھی اعتی وق ی دو س را یک ت م ب گف ً  ...چھ کنیم. رفیق نجی ا د از تقریب اعتبع ق  دو س رفی
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آن نامھء  ھر کلمھز بیرون کرده بود برای ما خواند. نجیب از اتاق بیرون شد و متنی را کھ از رم
ب  ق نجی ھ رفی د میرفیق کشتمند را ک اد وخوان اری  ، فری ا را ج اخت میاشک م از آن  . درس آغ

ھنوشتھ شده بود کھ من  ما  و پرست وطنیک  عنوان ب رای ش ھ را ب ن نام یک انترناسیونالیست ای
اری  ھا خلقیابعاد جنایات  یت راه ما ونامھ بھ حقان در ...نویسم میرفقای رھبری حزب  و خطا ک

  ».اشاره شده بود ھا آنھای 

ز در کشتمند در اسداللهجناب  ھء دیگری را نی اھی یکی دو نکت ام کوت اط  پی ارتب
یی کھ در دوران مبارزه مخفی برای فرستادن اسناد و مکاتیب حزبی  سیستم شفری

ن ایجاد ش ق آصف دی ھ پلوشھ و رفی ق جمیل ھده و توسط رفی ا  در زودی ب ین رفق ب
  :اند کردهء شان اضافھ یادوارهرواج گسترده یافت، در دنبالھ 

ز قلم جانب من ا ن سیستم شفری ضروری است کھ متأسفانھ ازآباره  ... ذکر این نکات نیز در«
ادل ارقام مع ھر جفتبین  و بودند میی از ایجاد ابھام، ارقام باید دورقمی برای جلوگیر -: اند مانده

  ».شد میگذاشتھ  )-دش (یک حرف الفبا باید یک فاصلھ 

  نسیم سحر:

. بھ بود  میسازمان جوانان ولسوالی بگرا سالم آموزگار کورس آموزشی ما در یاد پھلوان زنده«
شجاعت  پھلوان سالم شیرمرد بتخاکی در یاد زنده" ی رفیق سید حسن رشاد گرانقدر:ھا حرفتایید 

ی از  "بود نظیر بی در سخاوت نمونھ مثال و ریدل و نیتر شجاعپھلوان سالم یک ا حزبی نیرت  در ھ
درتنھ  . او پھلوانی بود بھ مفھوم واقعی آن.بود  میمنطقھ بگرا ا ق الا  ، زور وتنھ ای ب ارت ھ مھ

ار او را  گی، شجاعت و داشت؛ بل دارای صفات مردانھ ین ب ود. اول ز ب الدلیری نی یش در  ھا س پ
ی  جایی کھ در روزھای جمعھ از میلھ سیل گل زرد. در زیارت شیخ عادل دیدم ش کروھ ام ش تم

، با بایسکل ھا و الاغ پوپک داراسپ ھای  بگی (گادی) ھای رنگارنگ و ند باشد میمرد ھا جمع 
ً با   »...ند بھ میلھ تماشای گل زردآمد میپای پیاده  ھا و اکثرا

م رنگ خوشی زرد خوشبو و ھا گلاین  زا ودم. شگفتا  را در شیوه کی ھ ده ب دی
ارت  ک آن زی ا و اطراف نزدی ارت خواجھ حسن باب ویلی زی کھ فقط در صحن ح

گ سرخ وروییدند می ود از رن ب قشنگی ب ھ ترکی ود ک  . یک نوع دیگر شان ھم ب
ا گل. عجیب نبود کھ این گفتند میزیبا  ی قشنگ رعنا وھا گلو مردم بھ این  زرد  ھ
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ھ  توانست میکمتی ؟ چی حروییدند میفقط در زیارت ھا  و جود داشتھ باشد؟ البت
  .داند میخود خدا 

ریح کردند میند، میلھ آمد میمردم « د می، تف ذت  و نمودن ای گل زرد. برد میل ھ تماش د. میل ن
ره شیخ  رار دارد. دورادور مقب ان) ق ھ آدم خ زیارت شیخ عادل (در دو کیلومتری قلعھ ما، قلع

گ قبر شیخ عادل بابا دزدیده شده است) باغ بزرگی کھ ی اخیر سنگ بزرھا سال عادل بابا (در
ھای قریھ جات مموزایی،  رهیحدن آی زرد زینت یافتھ و چھار طرف ھا گلبا درختان فراوان و 

رار دارد رای ح در ھمین .نھ برجھ، قلعھ شیخ ھا، قلعھ حسن خان پایین است، ق ھ ب ود ک دیره ب
ش  تره با رھبران حزب د. خ. ا. (نورمحمد اولین بار نج ش لھ پ کی و ببرک کارمل) را از فاص

زب د ری ح ت رھب دم. اکثری ری دی د از .مت دت در خ. ا. بع ییع و وح م تش ازه  مراس دفین جن ت
ببرک کارمل  کی و نورمحمد تره جیلانی باختری اشتراک ورزیده بودند. و یاد زنده خواھرزاده

  پھلوی ھمدیگر ایستاده بودند. در

ا درمیلھ سیل گل زرد زیارت  ر شیخ عادل باب ار ھ دک  بھ ی گل زرد پن ال وقت رد میس  و ک
ام  ھ مش ر آن ب از آ، رسید میبوی عط ا؛ شد میغ ولی  ام اور و مت ارت (مج ل از آن شیخ زی قب

ر وھا خانھگل زرد را بھ  یھا دستھزیارت)  انفوذ ی اشخاص معتب ھ ب رد می ھا قری ھ  ب ا آنو ب  ھ
رنگارنگ بھ ذوق ھرکس وجود  ھای پرده و ھا نھصحمیلھ روز جمعھ عجیب  . درکرد میاھدا 

 . ازرسید می، و بساط فروش کشمش و پنیر بھ مشاھده سماورھا، ھا دکانیک طرف  داشت. در
ود. در سماورھاجملھ  روف ب اد مع ر  سماور آصف کمری وال زی دانسوی دیگ جنگ  ھای می

ده  ا دی ا، و سگ ھ ای آشد میبودنھ ھا، کبک ھ از ھ ھ ب ھ از بودن ذیر ند ک ت مرحوم ن از ن وق
ھ  وهیش ان از قلع د زم دآکی و مرحوم محم ان بودن ی در و ،دم خ ھ وقت ا، بودن ھ ھ ی  جنگ بودن ی
رمش  شد می، سرش از بریدن شد می »بگیل« ا شکست  ازو ش ل ی ھ بگی را بودن از. زی ھ ب بودن

کھ  ری خماھا آدمیک خانھ گکی ھم یک حلقھ  در .جنگید نمیخورده و گریز کرده دیگر ھرگز 
ارف ، کردند میی فقیری (چرس) را دود ھا بتھ میمانھ تع دیگر ص ھ ھم د میب د میو  کردن ، گفتن

 و رمعمولیغپیاپی شان با صدا ھای  ھای سرفھ )؛سگرتی آخر(چت  بزن بادار! کھ چتش است
ع شد میشنیده  »نوش! نوش! نوش!«شاد باش ھای ھمتا ھای شان  د. ازگردید می، جم ھ  ن جمل

ھ ی و مشھور این بوتھ فقیری یکی ھم مرحوم عاخماران دایم اه قلع ری داوود ش دل پاچا و دیگ
ھم تعدادی دور یک پتو حلقھ زده و کمسایی ھای شان  ھا دکاندیوارھای  در عقبدم خانی بود. آ

ول  رف ل رف و آن ط ن ط د. وداد میرا ای ده ن رای برن ا ب ر ھ ز گ ار  جی ان قم تخوش، "گ دس
ھ  داخل باغ و در در اما . وگفتند می "دستخوش، دستخوش! کنار حوض میدانی وجود داشت ک

ایش  ھ نم ان را ب ی ش ای ورزش دی ھ اب سنگ گذاشت میجوانان ھنر ھا و توانمن ھ از پرت ند. ک
ھوریافت میو با مسابقات پھلوانی پایان  شد میشروع  ای مش داز ھ ر  . از سنگ ان ت پس آن وق
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ی ( )، پسران کاکایم ھرھالند سید آقا از قلعھ شیخ ھا (اکنون ساکن ام خالھ اه ول اج ش  فعلاً یک الح
ال(الحاج عبدالواحد  معاون لیسھ امانی) و ً مامور ع د.  یفعلا ل) بودن ت کاب ھ در مستوفیت ولای رتب

ر ای ھ ھ ھ دن کاک ا برآم ری ب ھ در بازی کشتی گی وانی  قری دان پھل ازمی د می آغ ا آنو  گردی ھ  ھ ب
ا وخواند میمیدان کشتی گیری فرا  گی از ھر قریھ جوانان را بھ نماینده ھ ھ د. از کاک ار  ن کلان ک
دیگری پھلوان انور کمری وال  ھمان وقت یکی ھم ضابط شیرگل شیوه کی وال و ھای قریھھای 

  »م.شد میگاھی برنده  و باختم میاین کشتی گیری ھا سھم گرفتھ، گاھی  بودند. من ھم در

ز در آن ج ود نی ھ خ حر ک یم س اب نس الن ان ی جھا س دانوانی در ھم  ھای می
ق و وانی مش ت  پھل وده و پش رین نم یاریتم اک  ھا بس ھ خ د مالیدهرا ب د از ان ، بع

ر  ترسیم ھوا و وشفضای پ ھ مردم  وخروش از ج ده و ھلھل ھیدر مو خن تماشای  ل
  :نویسد میو  آورد میرا بھ یاد  روزھاگل زرد زیارت شیخ عادل بابا، یکی از آن 

ھ در درخوب بھ یادم است کھ « رار  یکی از این روزھا از شیوه کی ک ارت ق ومتری زی ده کیل
ود  دارد، دو اھری ب از م ھ ب ذیر بودن ی .برادر (نذیر و پھلوان بصیر) ھم حضور داشتند. ن .. ول

ن دو ھ از ای ت ک ی اس ود و گفتن ام دار ب وان ن یر پھل رادرش بص اوت  ب ل متف ھ دلای ردم ب رادر م ب
ر . این دودندیترس یم ا  برادر پس م سپورت م ھ معل دهخال ود و یاد زن ق ب اجی رفی ھ  استاد ح ھ ب ھم

م. وقتی بصیر وارد میدان شد، پھلوان دیگری نیز داخل میدان تیشناخ خاطر او بصیر پھلوان را می
اجی .گردید. او یکی از کاکھ ھا و جوانمرد ھای منطقھ بود. ا ح . ما ھمھ طرفدار معلم سپورت م

ً درتوانمندی  امارفیق بودیم.  حالت  و مھارت پھلوان سالم بالاتر از وی بود و پھلوان بصیر اکثرا
کیلومتری زیارت شیخ عادل آمده  ٣٠ - ٢٠. پھلوان سالم را کھ از بتخاک بود میپل توسط گردن 

  بود، شناختم.

ی  ھا سال ی معرف گذشت. روزی منشی ما برایم گفت کھ یک تعداد فعالین را بھ کورس آموزش
ھ در بودم و ھا آنجملھ  م در. من ھکنیم می ھ  قرار شد ک ر  رنیانجخان ا دای ین کورس م ز اول عزی

انوی را و الم افس وان س ان پھل دم. ھم ار دوم او را دی رای ب ھ ب ود ک ا ب ھ  شود. در آن ج دم ک فھمی
ا درس  رای م ی را ب اد آموزش انقلاب ا وی است. او بنی ار م یآموزگ ا. سپس داد م ا  او بارھ را ب

 . در یکی از روزھا قرار بردیدم می، کرد میسوار  در عقبشبرادر کوچکش را  ش کھلسایکموتر
ی کرد میپھلوان سالم مرا بھ آقا حسین تلاش کھ در فابریکھ نساجی کار  یاد زندهآن شد کھ  ، معرف

ود؛  ی ب انماید. آقا حسین تلاش خلق زب صورت  ام د از وحدت ح دار بع ن دی ا درگرفت میای  . م
الم گف یاد زندهیم کھ زد میقدم  روی نساجی بودیم وانتظار او در پیش وان س ی می"ت: پھل ق  دان رفی
کابل از دستم روز  در شھر ...ی زور دار مانندھا آدمدم ساخت، پیش از عضویت آنسیم مرا حزب 

ود.  واقعاً او  "؟شد میمن چی ساختھ  ، ازبود نمینداشتند. اگر ھمین حزب  آدم زورمند، شجاعی ب
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یی  ی آشنایی مان تصویری کھ از وی داشتم این بود کھ این آدم بھ ھمان اندازهھا السدر درازای 
ا  کھ زور داشت، بھ ھمان اندازه فروتن و ور آق ت ث یس  نیحسبردبار بود. بعد از ھف تلاش ری

ی و  اجی بگرام دھانس والی بگرا بع ی ولس یمنش د  م اً و  ش ھ حتم دن و چگون دانی ش ی  از زن گ
باره  دان امین اطلاع کافی دارد. حالا کھ او در بسیاری از تارنما ھا درجلا دست بھشھادت او 

گی کشتھ شدن پھلوان سالم  چگونھ ، امیدوارم این نوشتھ را بخواند و ازنویسد میمسایل گوناگون 
  »یادش گرامی باد! مبارز شاد و، باک یب روان آن مرد دلیر و روح و ھم بنویسد.

 ی بد سرشت دیگر چھ بنویسم؟ ازھا امینیاین  نابخردی از شقاوت و دانم نمی
ھپھلوان سالم را  یاد زندهآنانی کھ دوازده ھزار پھلوان دیگری مانند ھمین   سر ب

ا گلنیست کردند و زیارت ھا و مسجد ھا را بھ آتش کشیدند و  ا وھ ا  ی رعن زیب
شب دراز  امابدسگالی شان کردند.  ھیزم اجاق خشونت و را از ریشھ کشیدند و
برتولت برشت باری  .شود میا ختم نجھمین  این حدیث در است و قلندر بیدار و

  گفتھ بود:

  چھ سود نیکی را

  شوند میھنگامی کھ نیکان سرکوب 

  زادی راآچھ سود 

  برند میزاد مردان دربند بھ سر آھنگامی کھ 

  چھ سود دانایی را

  نند.کھ ھمگان نیازمند آ آورند میھنگامی کھ نادانان نانی بھ چنگ 

ھ س آزادی  جای ب ھ نف د ک ی دراندازی ید طرح ید، بکوش ک باش ود نی ھ خ آن ک
  .باشدممکن 

  نیازی بھ آزادی نباشد. تا ھمھ گان آزاد باشند و

ابخردی را  ا ن ید ت انبکوش ید از جھ د باش ود خردمن ھ خ ا آن ک د ت   برداری
   ...تا کسی از این کالا ھیچ بھره نباشد
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  دیگر: یادداشتچند تا 

ین سفاک  در رابطھ بھ ابعاد فاجعھ خراسانی عمرجناب  م ام یی کھ توسط رژی
  :اند نوشتھچنین  شان روشنگرانھیک پیام  این کشور صورت گرفتھ است در در

ای  یخوار خونبھ سلسلھ ابعاد فاجعھ رژیم سفاک خلق و « ا امینیھ ین و خدا نشناس وھ  ی لع
ریف افش ام ش ھ ن ود ب ی ب ش درپادو ھای محلی شان یکی ھم کس زدور و جاسوس انواده م  ار و خ

سی سرآمد افشار در مزدور صفتی و جاسوو سربدار  گناه بیمنطقھ افشار. شریف این قاتل مردم 
افشار کھ در مشارکت مستقیم شریف افشار از طرف  گناه یبمردمان  تن از ھا دهجملھ  ھمھ بود. از
وان م خ امراد ب رژی رادر ن یدند دو ب ھادت رس ھ ش ین ب وار ام ام خ ھ ن ھ ب ز ک ار و پروی د: افش ودن

د  اعدام گردیدند. شریف افشار ھمو فرزند ناتنی سیاست ستیمائوئ ھ بع ود ک مصالحھ ملی نجیب ب
س از با دبدبھ در بعدھاقد پروتوکول با دستگاه خاد، عاز  بازگشت از کشور  میدان ھوایی کابل پ

دارم؛ ھندوستان، استقبال شد. از سرنوشت بعدی این قاتل ستمگر اطلا اعی ن در ھمین ام  ام شنیده ق
  ».نماید میگی  کشور سویدن زنده چوچھ در -کھ برادر این سفاک بھ نام ظاھر بچھ 

  :نویسند میدر ارتباط بھ پیام بالا چنین  شجاع نیالد شجاعرفیق 

ت حزب د. خ. ا.) « د از سقوط (حاکمی ھ بع اگر این ھمان شریف افشار باشد ک
امبرده در د ن ع حزب وح تھ درجم د پوس ت،  ت چن ک داش وار پولیتخنی افشار و ج

ھ ژپوستھ پیر بلند و چند پوستھ استراتی ی ب ول جعل ل پ یک حزب وحدت را در مقاب
 شورای نظار فروخت و خودش فرار کرد. قرار افواه پخش شده آن زمان بیست و
ای در ک پ اه از ی ک م ھ مدت ی وده و ب  شش نفر افراد وی را مزاری دستگیر نم

ب ق ھ ازمکت ود ک زان کرده ب ھ شاده آوی ده و  لع ان آم ھ ج ل ب ان مردم مح ن ش تعف
  »را دفن کردند. آنانسرانجام 

ت در ذیری  یادداش ان ناپ اره پای ھ در ب ری فرزان د اکب ق فری ری رفی دیگ
  سیاه کردارش چنین نوشتھ است: دل و یاران سیاه ی امین وھا ستمگری

خ را خوب بھ یاد دارم. ھمھ جا  ١٣٥٨دم. سال افغان بو نیالد جمال... صنف ھفت مکتب سید «
زمان شادروان فقیر محمد  وحشت فرا گرفتھ بود. برادر بزرگم علی احمد اکبری کھ در را ترس و
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اط  تربیھ، رییس دفتر اسناد و یعقوبی و رفیق عبدالصمد قیومی وزیران تعلیم و انارتب ود،  آن ب
د میپدر و مادر و خواھرم اشک ترسی بود.  بیو غرنیز مخفی گردیده بود. عجیب  ھ  ریختن ک

 نا وقتمکتب  ز، یا اگر کمی ارفتم میچھ وقت دلبند شان را دستگیر خواھند کرد. اگر بیرون 
ر  د میت رمم، آم ر س ر  ب د میمحش ودم، ش ادان ب ودم، ن وان ب و ج ر. ن ت نمی، محش ھ دانس ھ چ م ک
رد میرام خواب آ، شب گذرد می ادر خدابیامرزک در و م ی پ ا م؛ ول ود و کج ا خواب ب م را کج

یم. شد میما فردا آگاه  اماند شد میند و افراد برده شد می تک تک ھا دروازهی تار ھا شبراحت؟ 
را شنیدیم، ولی صدا و آوازی نشنیدیم. فردا کھ احوال  مان ھیھمسادروازه  تک تکیک شب  اما

پسرکم را، دلبندم را، صاحب  ندگفت میو  گریستند میماتم بود. ھمھ  شان در خانھشان را گرفتیم، 
. وی غا جان شادروان دیگر بازنگشتآ.آری، نور.جان را دیشب بردند. نورآغا ام زنده مرده و
الھ ٢١-٢٠جوان  در س ود. پ یش نب ی ب د و ی ھ امی یش ب ال پ دین س ا چن ھید ت ن ش ادر ای ھ  م ن ک ای

درودن را سرانجام با چشمان گریان این جھا بودند و ر، منتظگردد میفرزندش بر  اد  ب د. ی گفتن
  شان گرامی باد! 

***  

  :نویسند میچنین  شجاع نیالد شجاعرفیق سحر در پاسخ پیام جناب 

جاع، « ز ش ت عزی جاعدوست نھای روف  ! من درنیالد ش لاش مص ین ت دار آقاحس ان اقت زم
رف  بودم و در شورویتحصیل  ود  در موردص ی ب ھ شنیده ک ود ک ایی شنیده ب الش چیزھ اعم
استاکھولم  روی تصادف امروز دوست دیرین ما جناب حیات الله زیارمل را در ده. ازمانند دی

 یادی از گذشتھ، از ھا صحبتدر سویدن تشریف آورده است. در جریان  دیدم کھ برای چند روز
ھ  پھلوان سالم و یاد زندهاز  بالاخره و زانیو عزمنطقھ  رم زیارمل ک آقا حسین تلاش شد. محت

، خاطرات جالبی داشت نمود میایفای وظیفھ  رنوالیا یدر لوسپس  خارجھ و ابتدا در وزارت
رم  در ھمینکھ بخشی از آن را  انی توسط محت مھمانی دریک رستورانت قصھ نمود. این مھم

  .بود شده دادهمحترم زیارمل ترتیب  افتخار بھعزیز حساس 

د از  ھ بع یظ ١٢٠جدی  ٦رفیق زیارمل قصھ کرد ک یم حف ای ت ن اعض دوس  ت ین از ق الله ام
دانی شدند و رک کارمل کمیسیونی  غوربندی شروع الی آقاحسین تلاش زن دار بب ان اقت در زم

ی پیشنھاد  گی بھ اعمال این گروه تشکیل و توظیف شد. کمیسیون تحقیق و غرض رسیده بررس
ده امااشد مجازات (اعدام) را بھ ریاست شورای انقلابی برای این اشخاص نمود.  رک  یاد زن بب

این افراد در زمان حکومت داکتر نجیب الله  سال زندان تعدیل کرد و ٢٠کارمل این حکم را بھ 
ا شدند و اجتماعی حاکمیت از ھای پایھبھ خاطر تحکیم  دان رھ م در وزارت  زن ایف مھ ھ وظ ب
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 در مقامات ادارات دیگر گماشتھ شدند. بھ عقیده من، آقا حسین تلاش جزای خود را دیده خارجھ و
  :جناب حیات الله زیارمل مسألھ جالب دیگری را بازگو کرد امااست؛ 

ین  وزارت خارجھ در او در س از اسدالله ام ھ پ ین ک دالله ام ار اس ر ک یندفت ار  در ھم عبھ ک ش
راپور واصلھ از سفارت افغانستان از واشنگتن بھ وزارت  راپور جالبی را خوانده بود: در کرد می

ود  اشخاصگویا خارجھ گزارش شده بود کھ  ب الله، محم ر نجی ور، داکت د ن ی (نوراحم ی پرچم آت
جاده میوند کابل  واشنگتن امریکا کھ برادرش عصمت در فلان شخص) در در منزل (...بریالی و

ھ اسدالله پرد میبھ فعالیت ھای ضد حاکمیت انقلابی  دکان پرزه فروشی دارد، ازند. این گزارش ب
نتیجھ  در جاده میوند داده بود کھ در گرفتاری عصمت نام راسروری حکم  سروری رسیده بود و

س  ٢٨بھ تعداد  جاده محاصره و روزھا یکی از در د و ھیچ ک ار شده بودن ام گرفت مت ن ن عص ت
گی دارد. پس اسدالله امین حکم کرده بود ھمھ آن  کھ برادر کدام عصمت در امریکا زنده دانست نمی

اب زیارمل  رم عصمت ھا نابود شوند. جن ھ ج ل من ب ای فامی ھ بسیاری اعض ت ک ن را ھم گف ای
  »؟شده و کشتھ شدند. وحشت آور نیست، دوستان انداختھخویشاوندی با من بھ زندان 

و در ت، م ت آور اس ت  آری وحش ان راس دن انس ود میب ی ش تمگری در پ . س
ت  ت.  یدر پستمگری، خف ن  در یحرمت یب یدر پ یحرمت یبخف ر انسان ای براب

ھ یزم آن زمان و ی، دررآسرزمین.  ت مین ھر روزی ک و  مرد یم، عدالت گذش
  .زنند میکھ پایان دنیا را جار  رسید میبھ نظرم 

***  

گان بسیار نزدیکم. سھ چھار شبی از مخفی  شیوه کی ھستم بھ نزد بستھ ھنوز در
ت گذرد میاین دھکده زیبا  شدنم در ھ. بھتر اس ی شدن  عوض ب ل نوشتم میمخف ، پ

 شیوه کی ھستم. اگرچھ در کھ من در فھمند میعالم  زیرا کھ حالا آدم و لط دادن.غ
ا و روزھای کودکی و جوانی ام را گذشتانده و ام شدهاین قریھ بزرگ  گ ھر سن ب

ھ و وب و کوچ ھ  و چ ا  نیاپس کوچ نا ھستم؛ آج اش را آرام و دانم نمی ام رار  چ ق
دار  زل و دی ھ من ت ب رای برگش دارم ب انوادهن وال و. از شام خ یچ اح ری  ھر ھ خب

ار در ت. انگ ده نیس وتی زن ی  برھ یگ ھ  کنم م و را ک ت. رادی رش ناپیداس ھ آن س ک
ری  ھبگی ای جز ب ارش و خبرھ گ  م ا امینیمیتن ھ و ھ ین و  قلقل ای ام دهھ ی ھا خن

ھ  ود ک د ظاھر ب ک احم رای شنیدن. ی دارد ب ھشیطنت بارش چیز دیگری ن  گھی گ
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زار آکشتند.  شیھا آدمون و را ھم کھ ت او ، با آواز گیرایش،ساخت میشاد مان 
  این ملک صاحب مرده؟ شان بھ خراباتیان ھم رسید. دیگر کی مانده در

م تھ ھایم چش ا. اند بس وابم ن ام رد میخ واب آورب ای خ ت ھ ارش را  . تابلی ک
ک گیلاس  ام داده. دوتا را پشت سرھم قورت کنند می ا ی ک  آبب ھ ی از چاھی ک

ود و چھ آن افتاده بو روز در ق ب در عمی ی  سرد و آبدم. خدایا این چاه چق زلال
الی بادنجان رومی  درم .کاشتیم میداشت؟ نی ود و پ ر.  ب ان پی ک دھق ایم و ی مام

ت و شاید پدر مسجدی بوده باشد. ھمو کھ در م تخصص داش م  نیالی شاندن ھ ھ
ا . جاری است آبجویھ ھا  م. درای کردهکشی  دستی پربرکت. جویھ و پدرم و مام

ر ھای پاچھن دیگری آ د زده شان را ب ور  و ان ان. سر گرم گ ا را ھمچن آستین ھ
ھ در د ک ری ندارن یچ خب ھ و ھ م گرفت ھ ھای ن د در جوی الی ان ن  کردن نی ر ای زی

ت؟ د گذش ھ خواھ وفری چ رخ نیل الھ چ ودک ده س ن ک تم.  م یش نیس ی ب ای  ام
واھم می ی از  خ د برخ ا آدممانن د  ،ھ نم. آری بای ایی ک زرگ نم ودب در  خ ھ پ را ب

ود  رای خ نم  ام شده یآدمنشان بدھم کھ من ھم ب ھ ت ھ سرم ب  در این ،ارزد میک
ای  ر.  در یبدنی یو پیک نج  روم م ھ در ک ار را ک س و خ ک خ ھ خش د بوت و چن

ویلی  د ریختھح ی، بران یو  دارم م وی بھ روم م ویلی.  س ادروازه ح ھ  ام ادم رفت ی
، تا ھنوز کتاره ندارد. یک، دو، سھ است کھ چند قدم جلوتر چاه است. چاھی کھ

در  کنم می زشوند، پروا ھایم از زمین کنده میو بعد پا دارم میچھار، پنج قدم بر 
ا کنم میدرون تاریکی. پرواز  ھ  ام وی بھن ل  س وی بھآسمان؛ ب ین.  س اق زم اعم

اس  یاحس ھ در کنم م نا  ک زرگ ش انوس ب ک اقی واج ی ان ام یمی ردی کنم م . س
خ کنم مییی حس  گزنده نم تل ود می. دھ ا. ش ی  دردی را احساس نمی ام نم. لخت ک

دنمکھ تیزی سنگ ھای چاه را  گذرد نمی ر ب ایم کنم میحس  ب ھ سنگی ق . از تیغ
ھکنم میکشم. بھ بالا نگاه  گیرم، خود را بالا می می ک توت نم.  آسمان را می . ی بی

  .روم میبعد از ھوش  آسمان وبی است آآبی 

ھ شدت می شنوم یمیی را  صدای نوحھ ھ ب ت ک . مثل این کھ صدای مادرم اس
د و گرید. پدرم در درش را حس  چاه پایین شده است. دستان نیرومن . کنم میمقت
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ری  صورتم را نوازش می ھایش اشک د. دی ذرد نمیکنن از گ . کنم می، چشمانم را ب
  .دامان مادرم ھستم در

انی را می اما ان دھق ت؟ پسر ھم ھ در آن روز  این استاد مسجدی کجاس ویم ک گ
ود  ؟ از ھرکس مینشانید میمامایم نیالی بادنجان رومی  پرخاطره با پدر و پرسم خ

ر بیرا  ان  خب د مینش رش دھ ر س ی ب د بلای ای آ. نکن ت ھ ن فاشیس ند ای ورده باش
جدی از ناس؟ مس ن  خدانش ر بزرگم ت.  ت ن ھماس ا س ت. ب زرگم اس رادر ب  ب

ین  فراوانی درس خوانده است. ھای دشواری ی زم ان ب پدرش صوفی رمضان دھق
ر در درون  یک خر دارند و است. فقط یک جوره گاو و یک خانھ گلی بسیار محق

د در ام  ده. دیگر آھی ندارن رادر مسجدی بسم الله ن د. ب ودا کنن ھ س ا نال ھ ب بساط ک
ی  ھ یک الدارد. اگرچ ت از دو س ن اس ازی م ی ھمب ت ول ر اس رد ت ن خ وز . م ھن

ب می رود و ماامکتب رو نشده است  م مکت م  مسجدی ھ ددگارھ ت.  م درش اس پ
د ، دارالمعلمین را نیز ختم میکند میکھ مکتب را خلاص  گذرد نمیدیری  ھ نمای . ب

ھ  رای تحصیل ب انم ب ی رود وگم م م ور ھ ھ آورد میماستری  خارج کش دتی ب . م
اآ و پس از آباد جلالیث مدیر دارالمعلمین ححیث استاد و سپس بھ  دمی ن استاد اک

رر  ان مق ادمی روش تاد اک م و اس ھ معل ود میتربی ھ  از. ش ارج ک ده پآخ پ دود م ی
د می د می. کن ھ داخل صنف  از لحظھ گوین ی ک ود میی ا  ش ھ  لحظھت ی ک نفی  از ص

ارج  ود میخ پ ، پش نجی بش دود  در ک د میل ت و درکن انھ اس ار ش د و چھ د بلن  . ق
ھ شود میقرص رویش یگان داغ چیچک دیده  اپ. ھرچند ک ان ھنگامی سان ھ ، ھم

دم و ھمرایش صحبت کردم، از شھر کابلوی را در  تصادفاً کھ من  ا  دی پیشانی ت
ر  رق س و یبف ود،  م ده ب اش ھ  ام دش مشخص ای مجع ھ موھ ود زنگول ھ ب وان ک ج

اھری اھتش ا ظ ر وج ود و ب زود میش ب ود، اف ا نب ک لا قب ا. ی یدن  ام د پوش در قی
ن  اصلاً س نیز نبود. ھای فیشنی و لباس قیمتی و لوک دریشی ھ ای ا حرفب ی  ھ اھمیت

  .رسید میآزارش بھ مورچھ ھم ن امازور بازو داشت، . داد مین

دمش، یکی از روزھای داغ تابستان  ھا سالآن روز کھ پس از  در شھر کابل دی
ت. در ھ بود. شنیده بودم کھ بھ سازمان شعلھ جاوید پیوستھ اس ی نشستیم و کاف از  ی
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ر یم.  ھ خن گفت خنوری دری س ھ س ردم ک س ک ا یبح ت.  ییھمت تم میاس  خواس
علھ  را ش ھ چ ق بپرسم ک رای تحق ت ب ده اس د را برگزی ای آرمانجاوی ده ھ ی  زن گ

ودش و ردمش؛  خ ام را  ام و چ ھ ت ید ک ن نپرس ز از م را او نی یدم. زی نپرس
 ھای راهاین  ؟ مگر نھ آن کھ ھرکسی دلیلی دارد برای گزینش درای شده  میپرچ

خوب  .. پس عیسی بھ دین خود موسی بھ دین خودیاسیذار سگصعب و دشوار 
جدی؟  تاد مس ن اس ت ای الا کجاس ر ح م میدیگ م می و پرس م میو  پرس ر  ترس اگ

استاد مسجدی را : گوید میکشتند کھ یکی  بردند و بشنوم کھ او را نیز گرفتند و
دیل  روان تب ت پ ترغچ ولای ھ اس ل ب ی از کاب ور جزای د کردهط کر ان دا را ش . خ

ھ گشایم میو چشمانم را  کنم می . روز دیگری آغاز شده است. یک روز دیگر ک
ازه ھای خونمغرب بھ خاطر  دامن شفق بار دیگر لالھ گون خواھد بود در ی  ت ی

م از امین خواھند ریخت. و خواران خونکھ  ین سبب ھ ھ ھم چشمان من  شاید ب
  .این کنج صبوری در ریزد میخون 

واب  ھ ت ت ک د میشام روز اس وتر را از دانم نمی. آی ک  م ت؟ ی ھ اس کی گرفت
ودش  ھای پردهروسی است دارای  والگای ماشی در پشت شیشھ عقبی. راننده خ
ودا  اولادھا ، یکھ توت رفتھ بودم. زرین وگوید میاست.  خرج نداشتند. کمی س

ا  آب. بیا برویم، دیگر اند شدهبردم. پشتت دق  خریدم و د افتادهھا از آسیاب ھ . ان
ویم میبینا!  دو چشم: خواھد میگر کور چھ م رویم.  گ د میب حاجی ادروگل  گوی

وتر را از رد و م انت را ک دم. پرس ز،  را دی زار ب ل ھ اجی ادروگ رفتم. ح وی گ
ود در روش ب ای ف باط. چ ھ انض ود در قطع رباز ب ک  س ل. دکان ای کاب ب دری ل

ھ انضباط کشفش ک دان قطع ود خان وردک قومان رد و محقری داشت. شاه محم
ھ  ھا شبی این قطعھ. ھا تولیسرباز شد در یکی از  ت میبھ خان  داد می. حق رف

ده، از صاحب جان ضیا مجیدمن، از  دوست ھمھ شد. از بعدھادیگر.  ، از یاد زن
دوال ژامین پی -کی  دوران تره خان کھ درجان محمد خان و فتح  و از ستارخان ن

درت را از یک امینی زق! ادروگل  آرام آراماردو شد و  وی ق ود، ب ی ب آدم عجیب
ھ  کرد میکیلومتر دور حس  ھا ده ور ک ود میو بھ ھر صورتی از ص ود را ب ، خ
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، شناخت نمیحیا را  کھ آدم بدی بود و شرم و گویم می. نکرد میبھ آن قدرت وصلھ 
ھ او دانم نمی اما؛ شناخت می دم میرا  چرا ھنگامی ک ھ جاودان  دی ن قطع اد ای ھ ی ب

ین / رایگان  اش سایھ: من ندیدم بیدی / افتادم می سھراب سپھری ھ زم را بفروشد ب
  .، نارون / شاخھ خود را بھ کلاغبخشد می

وتر را کنم می خداحافظیگانم  و بستھ از دوستان د می. تواب م َ . کوچھ کران  ند وـ
اپی  ھمان نقطھ درست در کپر است و وتر پ ا م ذیر ب درش در  یی کھ ن دای روسی پ

 دانم نمی. کنم میت خنده ضعف و من از شد شود میگل زد، موتر گل کلھء خر خان
رد  گذارد میانگل زنده است یا مرده؟ شاید ارواحش است کھ راه را بستھ و نخخر 

ام  ت و حالا انتق ذیر اس رد میشویم. شاید فھمیده است کھ این تواب برادر ن ا. گی  ام
حرگا ت از آن س تھ اس ال گذش ت س م بیس ت ک ر دس الا دیگ رادر ح ذیر ب ھ ن ھانی ک

اراج  رده از گ ھ ک رده تیل ھ ک دا تیل رو ص دون س در را ب وتر پ واب، م زرگ ت ب
ت در در شان خانھ. کشید می ود، درس وتر  گذرگاه ب ار دھی. م ومتی چھ ل حک مقاب

ھ نظر  پاپی وار ب و و ن ً ن ا, رسید میدای روسی بود. ظاھرا ر  از ام ا خب درونش م
ھ دزد وتر را ک دا. م ود خ ودیم و خ رد میی ب ت، ک لاف وق ھ ات ک لحظ دون ی ، ب

ھ  بود میکی. نیم شب  شیوه سوی بھ دوانید می ھ را رسید میک اب دق. دروازه قلع  الب
کھ اتاق برادرم  کوبید میدیوار تشنابی را با سنگ  امااز پدرم.  ترسید می. کرد مین

گ  در ھ زن وش ب رادرم گ ت. ب رار داش ارش ق ود میکن نگ ب وبش س ین ک ا اول . ب
واری و رفت میو  کردند میبھ پیشوازش. دروازه قلعھ را بستھ  فتر می ند، موتر س

پیده  وز س ان. ھن ھ و پغم ر، قرغ اریز می ھ ک ت ب د نمیگلگش تند.  دوی ی گش ھ برم ک
م  و بست میدر را  و شد میبرادرم داخل قلعھ  ت مینذیر ھ وری  رف وتر را ط ا م ت

  .نشود خبرموتر گاراج بگذارد کھ پدرش از سرقت شدن شبانھ  در

ودیم در  اما ھ ب انی رفت درش شان خانھآن روز نذیر موتر را ندزدیده بود. مھم . پ
  .اجازه داده بود کھ ما را برساند دوباره بھ شیوه کی

ھ  ت ک تاده اس وری ایس ورش ط روی آخ ل در پیش ر خانگ ت، خ ت روز اس چاش
در است. خانھ خانگل و صوفی رمضا انداختھھیکل تنومندش نیم کوچھ را بند  ن پ
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ک شیوه کی  ازار کوچ استاد مسجدی و حاجی منان و غلام رسول چرسی از ب
ھای شدهفقط بیست متر فاصلھ دارد. از بازار بیرون  وتر کمی سرعت گرفت  ،م. م

ا را ن داز ھ ت ان د مینذیر مانند ھمیشھ دس ا اگر  و بین د میی ت ن بین د میاھمی ، دھ
ت  خودش نیست از پدر خشن و سختگیرش زیرا موتر از ت. درس یناس  در ھم

ل ر خانگ ھ خ ارش را  لحظ د میافس تد می و کن اپی ایس وتر پ ل م ھ مقاب در  ب دای پ
ذیر ھارن  ذیر. ن د مین ا کن د می، ھارن ھ ا. کن ت،  ،خر ام م اگر از  آنخر اس ھ

د.  اخانگل باش ذیر دیگر  ام د نمین د توان رک بزن تھ . ب ردن گذش ار از ترمز ک ک
د میخر خانگل تصادم  بزرگاست. موتر با شدت بھ پیکر  ک کن د ی . خر مانن

رک  ھ روی س وھی ب د میک ھو  افت اپی ھای شیش وتر پ ان  م رقس کن ز ش دا نی
  .بھ روی زمین ریزند می

. و او کم است خندم میا ایستاده است. من جھمان  حالا موتر تواب درست در
موتر چالان  زند میھرچھ سلف  است و . غضبموتر بیرون بیاندازد کھ مرا از

ھ  کنند می، موتر را تیلھ شوند می. سرانجام چند نفر پیدا شود میکھ ن شود مین و ب
از ن اما؛ گویم میرا  ام خنده. من دلیل افتیم میراه  ب ب ب از ل د میاو ل ود  .کن ا خ ب
ویم می ر: گ ھ  آخ ا ک واب آغ نم ت الی ک و ح ھ ت ور ب ھچط ی  گھی گ ور ھمینآدم  ط
ھ شاعر  گویم می. فھمد نمیو معنی خنده و سخنش را کسی  شود می وش کن ک گ
نیست،  آسان/ سیر فکرم  خواھد میمعنی بلند من فھم تند «رین باب: اند  گفتھچھ 

ت. کام جدا کردنی نی او چپ است لام از اما .کوھم و کتل (کوتل) دارم  از اماس
د میبھ حرف  گذریم مینیازی کھ  وتی را نشان . آی اغ ک د میب د میو  دھ ، از گوی

ق  گویند میاین جا ھم یک مخفی گاه حزبی است.  کھ در ام شنیدهرفقا  از رفی امتی
  .اند دیدهباغ  در ھمینرا نیز  حسن

و  از پرسم میاز تواب  دارم، مگر من عض ر ن کی شنیدی؟ پس چرا من خب
پیش از این کھ زندان بروم  ھا مدتراستش این سخن را  گوید میرابط تو نیستم؟ 

دم وآ، تمزندان کھ رف اما؛ یده بودمشن ناشنیده  ن قدر دیدنی ھا و نادیدنی ھا را دی
وع بیخی فراموشم شد.  ن موض ھ ای د مینی ھا را شنیدم و عذاب کشیدم ک  گوی
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وتی« او کھ ھنوز ھم آمر ھمین فارم .پرسیدی میکاش از معلم بصیر جان   »باغ ک
م نپرسیدم. ترسیدم،  اما. گویم میرا  ات رهیھمشاست. شوھر  خر آمن از بصیر ھ

م  ریبص ی ھ ی اگر حزب ود. حت ی نب ود میکھ حزب ود رازی را از ب وی  ضرور نب
ای سر بپرسم کھ در ت جان رفق ھ کف  صورت افشا شدن بھ قیم ھب ام  مان گرفت تم

ھ در دانستم یھنگاماین را  زب شده بود وحعضو  بعدھامعلم بصیر  اماشود. (  ک
دراب اش ھایی بخش یساز پاکیک عملیات  والی ان ھ وار از ولس تراک کرد. مردان

  .)رزمید و درھمان عملیات شھید شد

اقی  در حدباره آن مخفیگاه حزبی، اگرچھ معلومات من ناکافی و  در اما شایعھ ب
ان شیرمحمد صارم در  ز م ق عزی نج سال رفی ت سی و پ ماند؛ اینک پس از گذش

                                                      :نویسد میچنین  ھا ادوارهیبرگھ وزین 

ذر کردن بھ گابل بھ نام بینی حصار واقع بود. یی از شھر ک گوشھ خانھ ما در ھا سال در آن ...« 
یک  در . خانھ ما در اصل یک باغ بود وگرفت میکنار بالاحصار کابل صورت  آن سوی شھر از

ی ا سمت در ھ یک د ک ھ بودن رار گرفت ا طوری ق اراج ھ ا و گ اق ھ ر را کنار ھم ات وان میز دیگ  ت
ھ وچکی درھا خان ھ در ی ک ر آورد ک تند و نظ ود داش ویلی وج ک ح م  ی متی ھ ا دکاندر قس ھ  ھ ک

ی سایر خویشاوندان ما وجود داشتند کھ ھا خانھکنار خانھ ما  سرک ساختھ شده بودند. در طرف بھ
ی داخل یعنی اگر از یک طرف حویل. شد میبا دروازه کوچک از حویلی بزرگ جدا  ھر حویلی

ھ آن گوشھ توانست میی، شد می ی از دروازه دیگری بھ سمت دیگری خارج شوی. عزیزانی کھ ب
اغ و حتماً شھر آشنایی دارند،  ام ب ا ن ھور  ب ھ مش ا درست در " افضل"قلع ھ م د. خان  آشنایی دارن

  ».باغ قرار داشت گی ھمان قلعھ و ھمسایھ

ھ  یگفتن( ت ک ندهاس ر باش ل  ھ وب کاب وص بھجن ا خص ھ در کس ھنی ک  ھای قری
ده .سیاب، شیوه کی وآولایتی، نیازی، سھاک، چھار  د میگی  زن اغ وکردن ن ب  ، ای

ز از کفر ابلیس ھم مشھور تر بود، د قلعھ افضل را کھ از یده بودند. بنابراین من نی
باغ  ھم خانھ و مره کسانی باید شمرده شوم کھ ھم آن باغ و آن قلعھ را دیده بود وز

  )عظیمی –مان جناب صارم را. رفیق نازنین 

ارم  ق ص د میرفی ھ  نویس ان در در آنک اغ زم ری از ب ھ دیگ ارم  ،گوش درم ف پ
ود...  ان مر ھا ھمسایھمرغداری ساختھ ب اکیزهچن ر از صفا و پ  ادقگی و ص دم پ
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د  آنان شد نمیبودند کھ  ت و آم ک خانواده رف را بیگانھ حساب کرد. ھمھ مانند ی
  :غم ھای ھمدیگر شریک بودیم ھا و در خوشیداشتیم و 

آن شرایط دشوار، مخفی گاه و پناھگاه خوبی بود  ھمین موقعیت و امکانات خانھ ما در ...»
 ھای نامو چنان ھم شده بود کھ جمع وسیعی از رفقا آن جا مخفی بودند کھ بیشترین ھا را ما بھ 

ا بود  ھا آناین پس امایم. شناخت میمستعار و لقب ھای معمولی وطنی  زان را ب ان عزی کھ ما ھم
ای نام ر ھ ھ ھ ناختیم ک ان ش لی ش دام  اص دھاک ی و در بع ری حزب طح رھب ی از س ھ  دولت کمیت

مرکزی تا بیروی سیاسی و از رییس تا وزیر قرار گرفتند... روزگار عجیبی بود. من بھ صفت 
 باً یتقراشتم، را برای مھمانان د و غذافرزند خانواده کھ بیشتر مسؤولیت بردن چای  نیتر بزرگ

ا  و شناختم میلقب ھا  و ھا نام با ھمانھمھ را  را دیده بودم وھمھ  ً ب بلا ھ ق زان را ک برخی عزی
ھمھ یک  در میان. مکرد میگرفتن نام اصلی شان پرھیز  ، حال ازشناختم میاصلی شان  ھای نام

و یاد زنده. این بزرگ مرد دیدند میعزیز یک بزرگ مرد را ھمھ  رخلاف امتیاز حسن ب ھ ب د ک
، یکی از رھبران طراز اول مبارزه مخفی بود. انسان مصمم، استوار، صمیمی ھا برخیادعای 

کاکھ. بزلھ گو ھم بود.  : عیار وگفتند میو جوانمرد. درست مانند ھمان شخصی کھ مردم بھ او 
 لند درب دست قد تو، قد امتیاز حسن بھ شوخی برایش گفت از یاد زنده روزی رفیق بشرمل آمد و

  ».دیدید بیاورید، ھمو بشرمل است در شھرکابل نماند. امین گفتھ است ھر قد بلندی را کھ  شھر

ا ھ ارتب یش ب ھ پ د لحظ ین چن ز ھم ارم عزی ق ص ھ رفی ری ک ام دیگ ط آن در پی
  :، چنین آمده استاند نوشتھمخفی گاه برای من 

اغ و  جدی نیز در ٦جلسھ تاریخی پیش از ... « ھخانھ ما (ھمان ب ھ از خان ی ک ا  ی یک سو ب
شب  و مخفی گاه رفقای ما بود) دو جوار ھم، افضلقلعھ  سوی دیگر تا باغ و سرک عمومی، از

ود. در ھ ب ورت گرفت ز در ٨ و دو روز ص دی نی ا  ج ھ م ھخان ق  جز ب ل و رفی ق کارم از رفی
اغ بیش رفیق درھمان باغ جشن پیروزی گرفتھ بودند. در ھا دهکشتمند، دیگر بھ  ا آن ب ترین رفق

د،  ی بودن دمخف و و مانن ور رزمج رت  ظھ ق حض ان، رفی ھ ج ی، پلوش ق فیض رادرانش، رفی ب
ند و رفت میند و آمد میکتر بھاء، بشرمل و دیگران کھ ، دا)ھمگر، نسیم جویا، ثریا جان (پرلیکا

  »... دھد میلیست طویلی را تشکیل  آناننام بردن از ھمھ 

***  

د  نگرم میآسمان . من بھ راند میتواب موتر را  ن سقف بلن اکی ای ھ راز ن و ب
ش  یار نق ادهء بس م میس دااندیش تردهای. خ ن گس ا ای ین ب د رنگ ن گنب ھ  ! ای ی چ گ
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ی  رازھایی ت ذھن ام فعالی ودم تم ھ ب را در سینھ خود نھان کرده است. کودک ھم ک
ود.  ام مصروف درک و ان ب وص بھگشایش این اسرار نھ ب خص ی پرستاره ھا ش

ر شد میتابستان کھ  ھا وقت تابستان. آن ا از زی اق ھ ان ات ای تفت رار از دم رای ف ، ب
اه  ھا خانھبام  ام سپھر پن ر ب ھ زی رد میب ھ غروب ب ین ک ق  شد مییم. ھم و دامن اف

ر واھرانم فرشی ب ادرم و خ ونین، م وار  خ ام ھم د میروی ب ورد وکردن  ، بساط خ
ورد میرا  . پدر از مسجد برمی گشت، غذای شبکردند مینوش را پھن  د خ یم. بع

م. کشید می. من بھ تختھ پشت دراز ریخت می، مادر چای گفت میاز غذا پدر قصھ 
م. چپ باش ھا و کور باش ھایش کرد میپیچ  سؤالپدرم را . نگریستم میبھ آسمان 

ت، پرسیدم میم و گرفت میرا بھ ھیچ  ین آسمان اس ھ خدا صاحب در ھم : اگر خان
ل شد می: چپ باش! چپ نگفت می؟ پدرم دافت نمیپس) چرا پایین ( خی ھ ھیچ؛ ب م ک
و پرسیدم می ھ ت اق  ؟رسد می، زور خدا صاحب ب ک قف درم ی ورتم آپ ر ص ھستھ ب
م بزرگ برادر اما، زد می ارم  و کشید میم ابرو درھ ھ نث ک سیلی جانان و  کرد میی
. برد میو ھق ھق کنان خوابم  گریستم می: کور شوی بس کن دیگر! مدتی گفت می

کھ بیدار  گذشت میم. مدتی نشد میگرم  انداخت میادرم کھ پتوی پدر را بر رویم م
ان  ، بار دیگربود میم. اگر مادرم بیدار شد می ؤالھم ا را از س . پرسیدم میوی  ھ
انی پاسخ دانست می ا مھرب د میم کھ ب رادرم گفت می. دھ د میم چرا ب و! گوی ر نگ : کف

ک وکلان سمان آن آ بفھمم کھ در خواھم میست؟ من کفر چی  چطور خدا صاحب ت
ت: بخواب، بخواب، پسرم. گفت می؟ مادرم افتد نمیپایین  تنھا نشستھ است و ا وق  ن

ا. گیری میرا  ھایت پرسششب شده است، کلان کھ شدی؛ باز جواب ھمھ  من  ام
را اگر ازرفتم میبھ خواب ن ت  ، زی ھ من تشنھ دانستن حقیق و ذھن کودکان ک س ی

وی دی ک وبود، از س ودم, عاشق ستاره کوچ م شده ب ھ  گر عاشق ھ درخشانی ک
ً  شد مینمایان  "ناھید"درست پس از دوازده شب در پھلوی  وی بھو مستقیما من  س

  ...افشاند مینور  و نگریست می

ودکی  تند. ک ھ زود گذش ابی چ تاره و آن روزان آفت بان پرس ر، آن ش وب دیگ خ
ر بسی اسرار  شناختیم و را اتموان شدیم و برای خود مردی شدیم کھ جگذشت،  ب
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ودکی پاسخی  اماگاه شدیم. آ گی  زنده ام ک ک فلسفی ای رای ھمان ش ھیھات کھ ب
  :نیافتیم کھ نیافتیم

ر روزه پیک د پی ن گنب رد ای ی ک  ک
ی در؟ ام وب ی ب ی روزن و ب ین ب  چن

  

از حسن را پرسد میتواب  ی، شناسی می: تو امتی ار وی  ،شناسم می؟ بل ک ب ی
ده »انبرو ج«را با  ود و مسابقات بزکشی در ام دی ، در کمری. دوران شاھی ب

د خان)میدان بزرگی در بگرامی  ھ احم ورت  (چمن قلع ت میص ز گرف . من نی
د.  ده بودن ع ش ادی جم ردم زی ا. م رای تماش تان ب ن از دوس د ت ا چن ودم ب ھ ب رفت

ردم در دانم نمی وروز؟ م ا ن ود ی ن ب رد جش ود  گرداگ د. محم تھ بودن دان نشس می
ودب ده ب ا او را . ریالی ھم آم رو جان«م اھم شناخت گفت می »ب ا ب در ھای م یم. پ

ر لک ھ تند. مس امدو  داش ود ینظ دیگر را ب ز ھم ا نی ناخت می. م س  یم و ازش ب
رو«یم. گفت مییکدیگر را بچھ کاکا  میبود یمیصم د از ختم  »ب ا دوستش بع را ب

روش ورنخود ف اط ش ک بس د، نزدی تھ بودن دیم. نشس ی دی ورنخود .بزکش  ش
ی کرد خریدند می . ماھم رفتھ بودیم شور نخود بخوریم. بریالی دوستش را معرف

تش را دراز و تش دس از! دوس ت: امتی رد و گف ت ک ن - :گف از حس از . امتی امتی
 را در اش جوانمردی. جیب کنیم. گفت مھمان من ھستید حسن نگذاشت دست در

بھ سیمایش نگریستم،  ھنگام شور نخود خوردن ھمان یک لحظھ حس کردم. در
  .خوش سیما و نیکو منظر بود و چھ شیرین زبان

ادم  از ، پس او رفیق حزبی ما ھم بوده وآه رچم. ی ر خاکی پ ران زی جملھ رھب
از حسن یکی از  آمد کھ رفیق وفامل این خبر را بھ من داده و ھ امتی ود ک ھ ب گفت

  .رھبری زیرزمینی قرار دارند در حلقھچند رفیق است کھ 

از حسن را  شادروان ھابعد اامتی دم. صمیمیت و بارھ ی  صفا و دی ورد ب برخ
ی شده  اش را کمتر کسی داشت. در لایشانھآ ھ ولایت ت کمیت دتی سرپرس ھرات م
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ود ان آدر  اً اتفاق. ب وق و روزھ رای س د ب تاده بودن را فرس زرگ  م ات ب اداره عملی
  :رفتگ میشھر ھرات صورت  یساز پاکای مشترکی کھ با قوای دوست بر

زه و قطعات  ھای قوتنخستین روز عملیات است.  ور ری نج موت ھ پ دوست (فرق
ره  ھر را محاص تقل آن) ش د کردهمس ھ ان وای  ١٧. فرق ی  ٤و ق دار و برخ زرھ

د میتصفیھ شھر را آغاز  ند وشد میجزوتام ھای قومی باید داخل شھر  . از کردن
ک کمیت رفقای حزب، سازمان زنان و سازمان ز ی ان نی ھ جوان ادم  تعدادشانی ک ی
ایی سربازان و د در نیست بھ خاطر رھنم ب گروپ ھای تلاشی  افسران بای ترکی

ود،  . دربودند میشامل  از نب ق امتی د گفتھجلسھ یک روز پیش رفی ھ تسمم شده  ان ک
ی و امااست؛  ھ ولایت ی اشتراک کرده و سھمیھ کمیت ھ ولایت اون کمیت انم مع  بھ گم

  ...رفتھ بود کرده و یادداشتان تجمع ساعت رسیدن رفقا را بھ مید

د  ھ حاضر ان ھحالا ھم ا حزبی جز ب اع ھستم وھ اون اول وزارت دف ھ  . من مع ب
را  د چ ھ بپرس دارد ک رأت ن ده روس ج بب فرمان ین س ا حزبیھم د امدهین ھ م کم. ان  ک

بھ کمیتھ ولایتی. رفیق امتیاز با  روم می و شوم می. موتری را سوار شوم می ناآرام
اق  بزرگانی کھ از یکی از وم میمرکز آمده است، جلسھ دارد. داخل ات دون  ش و ب

ق پرسم میسلام علیکی  ی؟ لاغر و ازیامت، رفی ای حزب ده رنگ کجا شدند رفق  پری
ده: رفیق عظیمی عگوید می .ابمشی یم ھ من ب ت ب ک ساعت وق ط ی ز! فق ط  ،زی فق

وق و روم می خیلی خوب و گویم مییک ساعت.  دھا اداره. بھ محل س  فھمم می بع
ت،  احتمالاً کھ رفیق امتیاز را ھمان رفیق حزبی خلقی کھ  وده اس در  قصداً امینی ب

ورد مؤخذه و ا م ت ت داده اس رار ن رد.  جریان ق رار بگی ت ق ھبازخواس آن  ھرحال ب
ود در دستاوردعملیات اگرچھ مؤفقانھ بھ پایان رسید؛ ولی یک غم بزرگ ھم  ا ب  م

ا،دست رفت آن عملیات. غم از امراد م  فاضلھ ن خواھر جوان و انقلابی جسور و ن
  .عزیز خواھر جنرال صاحب عبدالمختارجان 

***  
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ت ایم نرسیدهھنوز بھ بینی حصار  وط اس ان مرب ت م ھ. سرعت حرک ت  ب  دس
ار  پر از گرد و کپر ھای این جاده خاکی و انداز ھا و کند و ار. می ترسیم ب غب

ر در ھ دیگ دام چال د ک یم مانن ی بیفت ھ ی از در چال ل. ب زل خانگ روی من ی پیش آن  ی
ت  کھ جاده خاکی را گذرد نمیصورت مگر خود خدا بھ دادمان برسد. دیری  پش

ر  ذاریم میس ی و گ اھی  در رانیم م ت. گھگ وت اس ً خل ا اده تقریب فلت. ج اده اس ج
ا را شگافند سینھ تاریکی را می شیھا چراغ. آید میموتری از روبرو  ، چشمان م

اندیشھ رفقایی ھستم  . من ھنوز درگذرند میکنار ما  با شتاب از و دکنن میاذیت 
دام  ھر اند شدهچھ آبدیده  اما. کنند میگی  کھ در مخفیگاه زنده ا آنک ھ چشمان ھ . ب

 پشت سرت. زیرا با این کارت تمام پل ھای مرگ نگاه کردن است، مخفی شدن
ب  را ردهتخری ت اس .ای ک ت ثاب دارد. جرم ود ن تی وج ھ بازگش ت ب ت و رفتن

ت  در نیھمپولیگون محتوم. خدایا حفظ شان کن. بس نیس ین  ق خضاب کردن زم
بھ  و آید می، فروغ یادم کنم میپنجره بیرون  از از خون این شیرمردان؟ دستم را

ب  یاد او انگشتانم را بر ت کشیده ش د روشنایی چراغ ھای  کشم میپوس ھ امی ب
  .گیرم میرابطھ و جلو ریزش اشکم را 

ھ خورند میکارم بھ ھم اف ی از راه  زیرا ناگھان حادث وتر والگایی رسد میی . م
ا  ار م رعت از کن ا س ذرد میب ربازان گ ال از س امی مالام وتر. دو لاری نظ  م

ود کنند میوالگا را تعقیب  ا خ د. ب م سرگیجھ آورن ا ھ ویم می. سرعت لاری ھ  گ
است بگویم لحظات نھ  ، بھترگذرد مییی  را؟ لحظھ ھا این انداختھچھ مرگی پیش 

لحھ را  لیک اس دای ش ھ ص ادی ک دان زی نویم میچن دھا. ش ود می دی زاران . ش ھ
موتر والگا. مسیر شان  سوی بھ دوند می و شگافند یممرمی رسام دل تاریکی را 

ھ  رنگ سرخنورانی و  وتر ک ھ م ت. ب ھ  و رسند میاس وتر ک ی م ھ قسمت عقب ب
وتر والگا کج و. شوند میخاموش  د و، از پرواز باز می ماننکنند میبرخورد   م

د میاین کنار سرک بھ آن کنار سرک حرکت  . ازشود میراست  ادلش را کن . تع
ت  از د میدس ون  دھ ود میو واژگ ف ش ز متوق ا نی وند می. لاری ھ ربازان ش . س

وتر د میوالگا را محاصره  م ھ و . ازکنن وتر صدای نال ھ  م ا و گری اد زن ھ فری
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د  ز شنیده دردآلود کودکی بلن ت. استغاثھ پیرمردی نی ود میاس ا. ش د  ام پس از چن
ا خاموش  ک فیری صدا ھ وند میت ر ، انگارش اد ب ی فری ھ زن ھ  ورده وآھرگز ن ن

  .آسمان بلند کرده است سوی بھنھ پیرمردی دست تضرع  و کودکی با درد گریستھ

ین ت.  دانیم م ده اس پ ش ھ گ ر آمچ ان س ی زوزه کش د میبولانس اد را رس . اجس
چند نفر اند و این  دانیم می. ندھند میانتقال  آمبولانسو بھ  گذارند می ھا تذکرهالای ب

رد د ک ھ دردی را دوا خواھ رگ چ س از م وش داروی پ ورافگن . ن ولانسن  آمب
ر روی سربازان کند مییی چھار اطراف ما را روشن  لحظھ ورافگن ب . روشنایی ن

ان فرمانده و د می ش دی داافت د بلن ده ق ای بروترد و . فرمان ان  ھ ل. ناگھ یاه دب س
رق  واب ب د میچشمان ت ود زن رون ش ھ بی ت از حدق م اس ن« ...و ک د  »ج ده باش دی

ھ  پرسم میانگار.  د می. یا ساختھچھ شده تو کھ مرا امروز دیوان ود گوی ش والله خ
 ما. تا شور صنفی ھمکش است بھ بلا خودکش است. ظاھر سوتھ! سوتھ است، خود

ا وتر پ ورم از م ود مییین بخ اده.  و ش وی ج ھ آن س ی رود ب ھ م وتھ گفت وتھ س س
. گشاید می: سوتھ بچیم، سوتھ بچیم و آغوشش را گوید میکھ  شنوم میصدایش را 

وشھمدیگر را در  دو ھر د می آغ م را  ھای روی، گیرن اھم بوسند میھ حرف  و ب
ع  شنوم می. صدای شان را نزنند می ود میولی خاطرم جم ان اس ش ھ افسر ھم ت ک

  !کھ تواب پنداشتھ: ظاھر سوتھ

سربازان  ھا این گوید میچھ گپ بود؟  پرسم می. گردد می چند لحظھ بعد تواب بر
د از  ریشخور ٧گزمھ فرقھ  د. بع ھان داول و ھای حادث بالاحصار توجھ شخص  چن

ب و ت. ش ھ  امین بھ اھمیت این راه جلب شده اس ھ را داده و گفت روز دستور گزم
ر  خزنده و چرنده و گزنده رنده وو پ ھر جنبندهکھ  د زی یی کھ از این راه بگذرد بای

لحھ و ال اس ار و ارس وذ حکمتی ان نف را امک د. زی ت باش رول دول ت و کنت  مراقب
ورت  ود دارد و ص ل وج ھر کاب ھ ش ین راه ب ات از ھم رد میمھم تور داده  .گی دس

ھ تلاشی و ھ ب ت است کھ ھرکسی ک رول گردن نگذارد، سرش از زدن اس  و کنت
ر نظر داشتیم. دو سھ روز  مالش از وتر را زی ن م ابراین ای  شد میتاراج شدن. بن
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ا  کھ راپور آمده بود. امروز از بازار چھار آسیاب تعقیبش کردیم. دستور دادیم ت
  !توقف کند. توقف نکرد... زدیمش

وتھ پُپرسم میتواب  از ن س ھ امر ای د ب د و بع ده بودن ھ زن ِ ر، مثل این ک  ،تخ
ود میکشتند؟ اشکش جاری  را آنان ین نگاه ش ھ زم د می. ب ز کن وی بھ. من نی  س

ین  رم میزم اریجوو  نگ وچک ب ون را  یک یاز خ ھ  بینم م وی بھک ھ  س کوچ
  .گشاید میھندوسوزان ره 

. چشم انداز شھر در پرتو نور کمرنگ شویم میراه باز شده است. داخل شھر 
ً لبریز از آرامش و د نمیکسی صفا است. ولی چھ  ماه ظاھرا ھ در  دان  ھر خمک

این شھر بلا کشیده چھ خشمی پنھان شده است. ھنوز ھشت شب نشده  ھای کوچھ
وک عابری را  . تک وخورد میخالی از سکنھ بھ نظر  باً یتقرولی شھر  است؛ ت

اد  یی را و یا موتر تکسی اگر ببینی و ت، نم از اس وز ب ا ھن یا یکھ دکانی را کھ ت
ده ت در زن ی اس ھر گ ن ش ھر ای امو و ش اعون زده ک ھر ط وران«. ش وزه ژ »ک

ا  ود ب ا آدمساراماگو، مگر چنین نب وران ھ ت یبی طاعون زده و ک ایش؟  و دس پ
ھ ارزانی نوشند میشھری کھ شھروندانش بھ آسانی شربت مرگ  ھ  - و ب ط ب فق

  .میرند می -بھای یک گلولھ

وه و ت، کمی می نی می یرشی از یکی دو دکانی کھ در پل محمود خان باز اس
رم ر و. خ رای دخت یرنی ب ھ ش ر ب ت دارد. اگ یرینی را دوس د ش رم. امی ی  پس دان

ان  ، درگیرد میدسترسی پیدا کند، مشت مشت  رده پنھ ود میپشت پ ی  ش ا دل و ت
اورد  از عزا در ابی نآنی ود میفت ا. ش ا  آرزو ام ت دارد. سیب را ب سیب را دوس

لپذیر است. بھ خانھ کھ د. صدای چک زدنش چھ زند می. چک خورد میپوستش 
وم.  پشت این فرشتھ ام آوردهخدایا چھ قدر دق  گشایم میبغل ، رسیم می ان معص گ

آغوشم  و در گشاید میبا دیدن من بال  آرزو. ام دیدهرا ن آنانکھ  شود میده روز 
د میامید تردید دارد. باور ن اما. خزد می نم.  کن د رھایش ک دون گزن ھ من ب اک  ام

د میدستم  کھ در پاکت شیرینی را ھ بین د ھایش غلب ر تردی د می، ب ، می دود و کن
  .خزد میدرگوشھء دیگر آغوشم 
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ھ . یدگفت می. این بنده خدا را چرا سوتھ پرسم میاز تواب  بعدھارویکرد:  واب ب ت
م در گوید می و خندد میقھقھھ  ک حرف ھ ھ ی ن ک ود  بھ خاطر ای ھ خشکش وج کل

  بود. نداشت. درست مثل یک سوتھ چوب

***  

ق  خاطرات تلخ و با استفاده از نویسم میباره شوکت خلیل  امشب در جانکاه رفی
ھای  یادداشتبھ برخی  اندازیم میی بعد نگاھی ھا شب عزیز مان حفیظ مصدق. در

  .ھا آن برمی گردیم بھ دنبالھ این یادداشت دوستان و پس از روشنگرانھ رفقا و

ده« ی  در زن ای زخمگ وره ھ ل خ ھ مث ت ک تھ دری ھس تھ آھس زوا  روح را آھس ان
ا را ن ...تراشند میو  خورند می ود میاین درد ھ ان کرد و ش ھ کسی بی اگر کسی  ب

د شان سعی  د میبگوید یا بنویسد مردم برسبیل عقای د شکاک و  کنن ا لبخن آن را ب
  بوف کور: صادق ھدایت »...تمسخر آمیز تلقی بکنند

ا و  ا م ق ب ک رفی د ی ا مانن م ھ ن زخ د. ازآری، ای ا ان راه م ھ  ھم ی ک وقت
د کردهگی  م با ما زندهای شده میزخ و ان ا خ ن درد ھ ا ای ھ، ب م. ای کرده، عادت ایم گرفت
کھ تنھا چاره درمان آن فراموشی است و فراموشی  گفت میچھ صادق ھدایت  اگر

راب و یدن ش ط در ازای نوش ت؛  فق ذیر اس ان پ در امک واد مخ ھ م ردن ب اه ب اپن  ام
ر روح و وزخمی کھ امین  ا  باند تبھکارش ب وص بھروان مردم م ا پرچمی خص  ھ

ده  ان ش دری درم اده مخ یچ م رابی و ھ یچ ش ا ھ ت، ب رده اس د نمیوارد ک . توان
  .در ماست و اکنون زخم نیست، زخم ناسور است کھ این زخم با ما و ھاست سال

اد  ھا یادوارهمصدق گرانمایھ در برگھ  ھ ی  آورد میخاطرات آن دوران سیاه را ب
ده و در اره زن حون از ب ی مش ھامت، گ ی از  ش داکاری یک ایمردی و ف ای چھرهپ  ھ

دیل بی ا  ب ور م پ در کش ت چ ارد مینھض وزش از نگ رض پ ا ع ن ب ھ م  وی و ک
  :آورم میاثرگذار را در زیر  یادوارهازخواننده گرامی فشرده این 
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نخواھد  مناسبت یبد. یاد ش ١٣٥٧حوت  ٢٠بر  ١٩گی برای قیام شب  فوق از آماده در ...»
رفیق قھرمان  زمینی و ھای قوت رأستن قھرمانان حزب رفقا شوکت خلیل کھ در  بود تا از دو

  «جا بھ نیکویی یاد کنم در اینھوایی قرار داشتند،  ھای قوت رأس عبدالحق راھی در باک بی و

یظ مصدق  ق حف اه رفی ھ کوت ا نویسد میپس از این مقدم ھ ب ده ک حشمت  یاد زن
وھر خلی امبرده ش ت. وی  اش ھمشیرهل ابوبکر قرابت فامیلی داشتھ و ن وده اس ب
د می ارز، نویس ان مب ک انس ل ی مت خلی ھ حش ب  ک ع و غری ت، متواض وطنپرس

وده و رور ب ھ  در پ یدن ب ای آرمانراه رس ارز  ھ ک مب د ی زب و مردمش مانن ح
ت ده اس دم رزمی ھ او یکی از  نویسد میمصدق  ...راستین و ثابت ق  ایکادرھک

ی  ش مخف وده وحبرجستھ بخ رچم) ب امی در دور زب (پ ش نظ ی در بخ ان مخف
  .فعال بود..

دق ق مص ده رفی ھ زن ر ب اره مختص س از اش ژه پ ھ و وی ی نام ای  گ ی ھ گ
اده ب  شخصیت عالی حشمت خلیل بھ ارتباط آم ا در ش ر  ١٩گی رفق رای  ٢٠ب ب

  :نگارد میچنین  ھا امینیقیام بر ضد امین و

ا  ١٣٥٧حوت  ٢٠بر  ١٩روز  ین جانب درا ...« رفتم ت ھ گ ای مسؤول وظیف رف رفق از ط
اده  شان داشتھدر گروپ ھای جداگانھ با اسلحھ دست  رفقای ارتباطی ام را جمع و ت آم در حال

ای  باش آورده و روپ ھ ی  ٨منتظر دستور باشم. رفقای ارتباطی من در سھ محل در گ  ١٠ال
د زاده م در آناننفری جمع شدند کھ محل یک گروپ  ق مجی زل رفی نزل خودم بود. ھمچنان من

رد.  توانست میبایسکل  وسیلھ بھدر نزدیکی منزل ما قرار داشت و شخص ارتباطی  اس بگی تم
وقتی دروازه کوچھ را باز کردم . شوکت خلیل بھ خانھ رسید یاد زندهتاریکی بود کھ  شام سیاه و

لیل، خیریت است؟ گفت چیزی نیست، خ دمیپرس .در سیمایش پریشانی عمیقی را مشاھده کردم
د دادهگپی نیست. گفتم رفقا دستور  ر دستور باشید. پرسید در ان ع شوید و منتظ ھ جم ا  ک ن ج ای

اطر اند شدهکسانی جمع  ھ خ زی ب ت چی الا ھستند. گف زل ب ق در من ی در حدود ده رفی تم بل ؟ گف
ی ، ھمرھلھ پخت؟ گفتم بلی مادرم شُ اید کردهخوردن برای شان آماده  . شوکت خوریم میای ترش

ان  ان ج ھ خود، عثم ر یگان ا پس ھ شد ت قھرمان کھ سرا پا در فکر و اندوه غرق بود، داخل خان
ی  آن وقت نھ ماھھ بود، ببیند و شوکت خلیل را کھ در ھ ی د دقیق د. چن لباس خود را عوض نمای

ت، شوکت بسیار پری رایم گف ل ب انم شوکت خلی ھیلا، خ ھ خواھرم س ود ک وم نگذشتھ ب ان معل ش
  »... ، چی گپ است؟ برایش گفتم فردا قرار است تا قیامی علیھ باند امین صورت بگیردشود می
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ویش  نویسد میرفیق مصدق  گ خ کھ حشمت خلیل آن شب با لباس کریمی رن
شب  ٩. سر انجام ساعت کرد میو پیوستھ سگرت دود  زد میدر روی حویلی قدم 

  :ار شدندگرفت میاز رفقای نظابرای من گفت: تعدادی  بھ حرف آمد و

تم دانست مینزدش پرسیدم کھ آدرس این جا را  از« ند؟ گفت بلی یکی دوتای شان. ... برایش گف
چیزی را افشاء  ،اطمینان دارم ھا آنمن بالای مخفی شوی. گفت  خودت باید از این جا فرار کنی و

ی وبھ شما دستوری آمده است؟ گفتم تا ھنوز  دیپرس نخواھند کرد. اره  ن ددوب د  تأکی تم بای رده گف ک
تم فرار کنی، ھنوز وقت است ھ. من رف ا طرف ب الا ت زل ب رم از من ر بگی ا خب ی  .رفق ھ ی د دقیق چن

بالا بودم از بالای زینھ خواستم ببینم کھ کی  نگذشتھ بود کھ زنگ کوچھ بھ صدا درآمد. من کھ در
الا پ ھ ب دامی ک ر ان دم جوان لاغ نیکوف است در پشت دروازه؟ دی ن و کلاش ھ ت ی ب رمھ ی وش س

دی ایستاده  دست بھ داد کوچھ بن ر در امت لح دیگ ر مس ب دروازه ایستاده و دو سھ نف داشت در عق
ی  بودند. من بالایش صدا کردم کھ کی را کار دارید؟ گفت شوکت خلیل را. من بدون این کھ حرف

یدم ھم در صحن حویلی قشوکت کھ ھنوز بھ پایین شدم و ھا پلھبزنم از  تم: شوکت پشت  زد م گف
راه عقب خانھ ھمسایھ فرار کنی. شوکت قھرمان  ی ازتوان میھنوز ھم وقت است.  .اند آمدهخودت 

ھ نیست،  ا آنگفت اگر برای شان بگویی کھ شوکت در خان ی  ھ ھ را تلاش د میخان یک  نیو ا کنن
. پس بھتر است باشد می مسلح ھم ھستند، و اند شدهمع جرفقایی کھ این جا  خطر بزرگ بھ خودت و

  »...ده نفر یک نفر برود عوض بھ

ین رفیق مصدق  اد آورده و چن ھ ی ت ساز را ب ی سرنوش ار ول آن لحظات غمب
  :نویسد می

بالای بام بیت الخلا  ھا آننفر  چون چند دقیقھ دروازه برروی (دژخیمان امین) باز نشد، دو... «
خواست داخل خانھ شده، بالاپوش  برود و ھا آن بالا شدند. شوکت قھرمان تصمیم گرفت کھ ھمرای

ردارد.  روری اش را ب ایل ض ی از وس او بعض ت  ام ردن گی ش ک ا ک ام ب الای ب لح از ب راد مس اف
کلاشنیکوف ھای خویش بھ وی اجازه رفتن بھ داخل خانھ را ندادند. شوکت قھرمان خود را فدای 

از ھ  ده رفیق بھ شمول من نمود و دروازه حویلی را خودش ب رده ب ا آنک ھ را  ھ ی خان ال تلاش مج
رفتم  عاجل بھ رفقای مسؤول اطلاع دادم و از صورت بھنداد. من موضوع را  آن طرف دستور گ

ود و ...حوت کنسل است ٢٠کھ رفقا را رخصت کنید پلان فردا  وده ب  این کھ کی محل را افشا نم
ا در از شوکت قھر در موتر بھ حیث راه بلد آمده بود، معلوم نشد. و مان الی نصب شدن لیست ھ

ان  اعدام شده در لیستکی کھ اسمش  دیوار ھای وزارت داخلھ بعد از خفک شدن نور محمد تره گ
تعداد  ١٣٥٧حوت  ٢٠بر  ١٩درج گردیده بود، ھیچ احوالی نداشتیم. ... باید متذکر شد کھ در شب 
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امی دستگیر کادرھایکثیری از بھترین  ی و نظ ای ملک امل رفق رچم ش ر  پ ھ تی دون محاکم و ب
پدرنجیم نیکزاد آواز خوان خوش صدا کھ ( دلاور آن جملھ یکی ھم نیک محمد باران شدند. از

 ً   ».ود) بکند میگی  زنده در ھالندفعلا

، داستان اند نوشتھآری! ھمان طوری کھ امروز رفیق بارکزی گرامی در پیام شان 
ردی و ھ م ی  مردان دهگ امراد از  یاد زن ل ن مت خلی ھ حش ھ ب ھ آگاھان ان روزی ک ھم

م  ین لحظھ ھ ا ھم ت، ت انروی مرگ نگریس م  در می اناعضای حزب و ھ  در می
ھ ی مردان ی نیستند؛ ول ھ حزب اس  کسانی ک د میگی را پ ت  دارن د میو حرم ، گذارن

ل  رای رھروان راه حشمت  و غرور و شد میسینھ بھ سینھ نق د ب افتخار می افری
ا.  وژمن ھ اخلیل ھا و خ د ام ک  بیایی رای ی ؤالب ای زخم س ارکزی و رفق ان ب ی م

، سپرد میی رفقا را بھ دژخیمان ھا خانھچھ کسی آدرس ھای  پرسند میمصدق کھ 
  پاسخ بیابیم.

ارکزوی گرا در د مینوشتھء ب یح خوان ا، ذب ا نسیم جوی ن از رفق ھ سھ ت م ک ه ای
د و آدرس  وژمن بودن اطی خ و ارتب را  شان خانھزیارمل و حضرت ھمگر عض

ا  این میان رفیق حضرت ھمگر و کھ از دانند میند. البتھ ھمھ نستدا می نسیم جوی
ار و ه وبرد میاختفا بھ سر  در ً گرفت دا دانی شدند بع ای  زن ا رفق اط شان ب و ارتب

کھ فعال بود و آفتابی و مقرب درگاه.  ماند میشان قطع شده بود. حال یک رفیق 
رم میمن گناه کسی را بھ گردن ن ا؛ گی ا پرچمی ام دار«ی ھ ین  »ناپای وز ام را ھن

ای زخم. بنابراین، این رمزی است کھ بر قلبم یکی از ھمان بود هتف نکرد ی را ھ
ھ  توان نمیکھ بھ گفتھء صادق ھدایت بھ کسی  کند میوارد  گفت. ھمان زخمی ک

  .تراشد میو  خورد میروحت را مانند خوره 

  آمده است: ھم یادداشتدر پای یادواره ارزشمند مصدق عزیز این 

وع  ١٣٥٧حوت  ٢٠رفقای عزیز! طرح قیام  « ر ن ھ ھ ر ب رگ حاض رحد م ا س ھ خودم ت ک
را از  ھا پرچمیفداکاری بودم، منطقی نبود. زیرا باند امین از ھمان آغاز قیام ثور پلان برچیدن 

ام  اه تم ی ده م ایحزب و دولت داشتند و ط ا پرچمی کادرھ امی  خصوص بھرا  ھ ش نظ در بخ
ان را شناسایی ک ازل ش ی من ی کروک د و آوری جمعرده و حت وده بودن اطر نم ھ خ ھ  ب یک حمل

عمومی منتظر یک بھانھ بودند. با وصف این کھ دستگیری رفقا بھ شکل انفرادی جریان داشت 
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زب  از و اه ح ھ گ ود،  دموکراتیکجانب دیگر اتحاد شوروی وقت کھ یگانھ تکی ق افغانستان ب خل
وسفیر شدن رفقای رھبری بھانھ خوبی برای باند امین  کردند میحساب  باند امین و ھا خلقیبالای 

ی  ایبود بھ خاطر کشتار دستھ حمع ی  کادرھ امی.  خصوص بھپرچم ش نظ ق از ١٣(در بخ  رفی
ھ  آنوقت باید در درھمان شب یک جا تیرباران شدند) رفقای مسؤول در افسران قوای ھوایی زمین

ھ کسی دستور قیام داد و بھ اساس چھ و محاسبھ بالای کدام کھ چ ھایی پرسشو بھ  انداختھروشنی 
  »آن نقش داشتند؟ قوت ھا؟ و چطور پلان قیام افشا شد و کی ھا در

ز  ز نی ارکزی عزی ت. ب ود اس ا موج ی م ق حزب زد ھررفی ا ن ش ھ ن پرس ی ای بل
ب  شان ھمھکھ  اند شدهدرپیام امروزی شان یاد آور  ان ش وت دستگیر  ٢٠درھم ح

  حمل تیر باران شدند. ٦در ر برخی اطلاعات شدند و بناب

ی دارد دررفیق عبدالملک لکنوال گرامی  ز نگاھی روشنگرانھ ی ورد  نی م
  :نویسد میحشمت خلیل و در پای این نوشتھ ارزشمند چنین  یاد زندهپایمردی 

ا« اد ... رفیق شوکت خلیل قھرم ش را ش ھ روح ود ک ھید خواھیم مینی ب د دلاور ش . نیک محم
 بھ کف گرفتھء ما. نیک محمد دلاور پسر ارشد دگروال دلاور در است از قافلھ رفقای سردیگری 

در اسدالله  ق گرانق ود. رفی ا ب اه رفق زمان داکتر شھید نجیب الله، سنا تور بود کھ منزل شان مخفیگ
ا  ا ب د دلاور را یک ج کشتمند نیز در دوران مخفی در ھمین جا مخفی بود. رفیق شھید نیک محم

دستگیر نمودند کھ درھمان روز بعد از  - ام کردهاسمش را فراموش  -مد نور حر رفیق نور ابراد
  »ان ناپاک پولپوت ھای امینی جام شھادت نوشید...دست بھی فراوان ھا شکنجھ

ھ  ری ک ق دیگ تگیر رفی یراحمد دس ی ازنص ام دارد و یک ین  ن ای زخمھم  ھ
ان جا ودر بغلناسور را  ھ ، این کومنت را درھم ھ  ب ت ک اط نوشتھ اس ان ارتب ھم

  :کنم میمن فشرده آن را تقدیم 

نزدیک  ...کردیم میگی  آغاعلی شمس زنده سالھ بودم. ما در ١٧آن زمان من نو جوان  ... در«
د و برایم گفت کھ ما یک وظیفھ داریم ام خانھھای شام بود کھ رفیق فریدون (منشی گروپ ما) بھ 

رفتیم.  بھ مادرم احوال دادم و پال فقط بالاپوش خود را گرفتھ و و ی برویم. بدون پرسجای بھباید  و
ً  بالاخره بلا بھ شھرنو بھ منزل یکی از دوستان ما بھ نام سلام الدین رسیدیم کھ چند تن دیگر نیز ق

ھ خھمھ تشویش ھویدا بود. م ھای چھره حضور بھ ھم رسانیده بودند... از احب خان ً از ص صوصا
رده کھ برادر کلان شان ر ار پ د لحظھ از کن ود وھرچن د ب ت و آم فیق صلاح الدین پیوستھ در رف

اعت  ...نمود می، نظاره کرد میبیرون را کھ کاکای شان پھره  ی از  ٩خلاصھ حوالی س شب یک
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ر  ھ فک یرفقای مسؤول ما ک ود،  کنم م وب ب ایون محب ق ھم ھ ختم است. آرفی ت: وظیف د و گف م
ما  انفرادی پراگنده شوید. این صورت بھ ن  سؤالمقدمھ برای آن بود کھ من نیز مانند ش نم: ای ک

د میم گیرن وت ھتص دام ق ی و ک الای ک ود؟ ب ی ب ازمان اه ک تفاده س ا اس ود؟ آی رده ب بھ ک ، محاس
  »... ؟سال برای چنین وظیفھ جنایت نبود ١٨با جوانان زیر سن  دموکراتیک

***  

  :گوید میر.فانی  یاد زنده

  
د و ون ش د، چ ھ ش ھ چ و ک د دگرمگ یش آم ھ پ   چ

ـوخت اعقھ ســـــــــ دام ص ا راک رمن م ھ خ و ک   مگ
  

ر ھ ب و ک ر مگ ـخون زددگ ی شبـــــ اروان ک   این ک
تومگ ـاد افروخ ـش فـــ ی آتـــــــــــ ھ اھرمن   چ
  

و ا را...کمگ ـتی م ـاراج ھســـــ ھ تــــــــــ رد ب   ی ب
ت د فروخ ـھاد و چن انی نــــــــــــ ھ دک ر چ ر س   وب

  
ن ( ھ م ناختھک ھ را ام ش ای قافل   )دزد ھ
  

  :نویسد مینین چرفیق نسیم جویا  در موردرفیق سرور زھتاب گرامی 

رد مؤقر"... رفیق جویا در زمان حاکمیت رژیم غرقھ بھ خون آن « ی  در "م ا عل ھ آق منطق
ھ کردیم میگی  آن جا زنده ان برھھ ما ھم در شمس کھ در ود. شبی را ب ، مسؤول ارتباطی ما ب

 ملاقات ما خواھد بود. دیگر نخواھیم دید و آخرینب بھ من گفت کھ این دیدار، یاد دارم کھ خطا
بھ رفقا گوشزد کنید گھ بھ آدرسم نیایند و مواظب خویش باشند. بعد از ھمان شب سیاه الی ششم 

دی  دیم و در ١٣٥٨ج ر وی را ندی ا  دیگ ک نفرب ک ی ا ی ھ رفق ود ک ین ب تور ھم ت دس آن وق
  »...مسؤولین تماس داشتھ باشند
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دان  دوستان در کھ رفقا و ییھا یروشنگرامیدوارم با این توضیح و  زمینھ بھ می
شما نیز دزد ھای  انجام خواھند داد، ما و »ناپایدار«ی ھا پرچمی ھای چھرهکشیدن 

یم.  ویش را بشناس ھ خ اقافل ول  ام ب مقب ا پرچمی«ترکی دارھ ی  »ی ناپای از گرام
اب  ھ از کت ت ک زرگ اس تمند ب ت«کش ی وھا یادداش دادھایی سیاس اریخی روی  »ت

  .ام گرفتھشان بھ عاریت 

  برگردیم:

ادوارهنیز سلطان آشنا حشمت خلیل جوانمرد رفیق عزیز  یاد زندهدرباره  ی  ی ی
ی  اند نوشتھ رای معرف ا تواناییکھ بھ پندار من ب ارز ھ ن مب ھ  از –ی بیشمار ای جمل

ھ  آنانمجاب ساختن تن دادن بھ مناظره رویاروی با حریفان ایدیولوژیک و  با حرب
  :نماید میکمک بزرگی  ،استدلال منطق و

بھ  کرد میبود. معلمی بھ نام شوکت خلیل کھ مضمون فزیک را تدریس  ١٣٥٣... بھار سال «
شیوه تدریس او بود  گی در لیسھ وکیل شھید شھر پلخمری آمده بود. ھمھ جا صحبت از وی و تازه

دستآورد ھای ان را ثبوت احکام ماتریالیزم. مدیر مکتب مان  و دانست میبنیاد علوم  کھ فزیک را
ود وکھ اخوانی و فارغ فاکولتھ شرعیات، دیکتاتو ر ب ر خوب و از ر و انسان مض د ھ ھ درب  ی ک

. ... با داد می، بلافاصلھ بھ ولسوال بیسواد ولی دیکتاتور (حسن یار) گزارش افتاد میمکتب اتفاق 
سیاسی بھ  ھای سازمانی میان اعضای مانند بیاو شور و شعف  سھرا یب آمدن شوکت خلیل و سر

ھ صفوف و  خاطر جلب و ان ب ازمانجذب جوان ده  ھای س ان دی ھ شد میش ان دستھ دستھ ب . جوان
پ ( بش چ ا پرچمیجن ک تک) و ھ لامی رو  ت زب اس ھ ح ن آورد میب ادل ای وردن تع رھم خ د. ب ن

ان ری را چن زب دیگ ای ح زب اعض ک ح ع ی ھ نف راجعین ب مگین  م اخت میخش ھ  س ت ب ھ دس ک
ً حزب اسلازد میبرخورد فزیکی نیز  . معلم سپورت بود میند. آغاز گر این ماجرا جویی ھا غالبا

ود.  بود روزی در نوت سپورت نا آگاھانھ از مارکس و غیرحزبیما کھ  رده ب ول ک ل ق انگلس نق
ر بعد از چند روز دین پس ا سیف ال راه ب ار ھم دین حکمتی اجرا گلب ن م ھ ای رالدین ک  در آنملا نص

بھ مکتب مراجعھ و معلم سپورت بیچاره  داشت میھنگام نسبت بھ گلبدین مقام بالاتر در حزب اسلا
وت سپورت از کمونیست  پیشروی مکتب زیر قین و ما را در خبر بیو  فانھ گرفتند کھ چرا در ن

ای  دا یبھ ام  خ ردهن ار گلب ؟ درای ب ور دکن ران دوکت دین پس ید ین و سیف ال ان رش ھ جوان ور ک ان
گردن از سایر متعلمین بلند تر بودند، نیز قرار گرفتھ بودند کھ در صورت  سپورتمین و یک سر و

خلاص گیر  مار کنند. معلم سپورت بیچاره خونش خشک شده و بر خورد فزیکی حریفان را تار و
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رای بحث و  گی گی بھ عضویت حزب درآمده بودیم، ھنوز آماده می پالید. ما کھ بھ تازه کافی ب
دهدار بود کھ شوکت خلیل شھید از راه رسید.  گیر و در ھمینمشاجره نداشتیم. ...  ان  یاد زن چن

ھ راه  رار داشتند، ب ار آن دو ق ھ در کن انی ک ردن کلفت ھ گ دون توجھ ب بحث داغی را با ایشان ب
ک گفتند. او دو پس از نیم ساعت مباحث سرافگنده و شکست خورده محل را تر انداخت کھ ھر

ر فداکاری بود. یادش گرامی و سمبول شجاعت، صداقت و ان  نفرین ب ن انس ھ خون ای انی ک آن
  »وطندوست را نا جوانردانھ ریختند. پاک و

ی از  در ورد برخ ا مخفیگاهم جاع و ھ ای ش یما ھ ی و س ھی حزب ر ب ف  س ک
ا گذاشتھ  ھا ماهگرفتھ حزب ما کھ منازل شان را  د دراختیار رفقای حزبی م بودن

دنی از  ھای حماسھ با دلیری بھ چشمان مرگ نگریستھ و در حقیقت و اد مان ھ ی ب
، متأسفانھ معلومات ما جستھ و گریختھ است و تا ھنوز اند گذاشتھخود بھ یاد گار 

ی  ھای نامشمار دقیق، محلات و مناطق و  ھ خطر کرده و حت ی را ک بزرگمردان
ز جا ی شاھا دهکھ در کنار خانوا اند شدهحاضر  ن چند تن رفیق حزبی شان را نی

ن جا و آن جا در امادھند و خدمت کنند، معلوم نیست.  ک ای ھ این ایی ک ن  رفق ای
اریخ آن  ، درنویسند میمورد  رای روشن ساختن ت ا را ب ام ھ حقیقت، نخستین گ

یل و دان اص ارزه فرزن ام  دوره سیاه و مب ا انج زب م د میراستین ح . از آن دھن
شاھد روشن  آرام آرامشیر صارم و رفیق مصدق و امیدوارم کھ جملھ اند ر فیق 
  رمز ھای فراوانی باشیم. شدن راز ھا و

وم  د معل رای من نوشتھ بودن ک ب ق عظیم باب دریکی از کومنت ھایی کھ رفی
نگش از یوه کیش کھ خانھ رفیق یاسین بنگش در شود می ھ حسین  (یاسین ب قری

ود خیل و نگش ب ز )عظیمی .یا قلعھ ب وده  نی ا ب ای م ای برخی از رفق محل اختف
  است.

ق را  یکی از کومنت ھای شان از رفیق بابک در ا رفی من پرسیده بودند کھ آی
ود  شناختم میدوستش بود،  بھ نام یاسین بنگش کھ از شیوه کی و یا نی. نوشتھ ب

دارد. در شود می ھا سال کھ گمش کرده و ھ  کھ از وی خبری ن پاسخش نوشتم ک
کھ داماد برادرم بود و چند سال پیش درعملیات در  شناختم مین را من یک یاسی
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د.  کولایت ورد دین سابق شھید گردی ا مجاھ ادر یک نبرد رویارروی ب ق  ام رفی

  ، چنین نوشت:شناسد میکھ دوست رفیق بابک را ظھیر جمشید 

نارگل رفیق دوران جوانی و عسکری ام بود. برادرانش ا یاسین دوست و !بابک گرامی میعظ«
رد و ل. چ نم بادارگ تباه نک وخی اگراش ھ ش یاھش را ب رفت میه س ینوبنگورا"یم. گ دایش  "فاس ص

  »!یادش گرامی باد ...کردیم می

  رفیق بابک نوشت:

جمشید گرامی. رفیق یاسین بنگش ھمان یاسین سیاه، شھید گلگون کفن حزب است. او  ریظھ «
س از گی رفقا و س پلینوم ھژده حزب برای ھمبستھ پس از د. پ ی دور دوم سخت رزمی ازمان مخف

ھ  یم ب د قسیم فھ ھ توسط بان ھ ناجوانمردان ھ گون م بادارگل و ھم خودش ب استیلای شورای نظار ھ
ی  ی نوشتھ، یعن ی عظیم رم نب ق محت ھ رفی شھادت رسیدند. ... آن یاسین شھید دیگر ھمان است ک

   »...بود دو یاسین روابط دو برادر داماد برادر شان. روابط من باھر

لات و  اط مح ھ ارتب ھب رهھا خان داران در دوران ت ھ پرچم ی  یی ک اگزیر  -ک ین ن ام
ت،  مخفی شده و ارزه اس وار مب بھ مبارزه زیرزمینی کھ یکی از اشکال بسیار دش

  :نویسد میچنین عظیم بابک پرداختھ بودند، رفیق 

ظھور رزمجو  ...مین بودپرچمداران در دوران ا ارزش بای ھا مخفیگاه... شیوه کی یکی از «
ق شد میکھ گرداننده سازمان مخفی پنداشتھ  ھء رفی ش جدی درخان ا ش ا ت روع دوران اختف ، از ش

ً باشنده شھر ده ھستند، بریمن آلمان امین لطیفی افسر گارد ملی، فعلا ی  زن رد میگ دھا. ک داد  بع تع
اید ھ ا ش ردم دیگر بھ او پیوستند. خانھ رفیق لطیفی در دھکده مموزایی ی ین م ی (درب د زای م محم

عظیمی) مربوط شیوه کی بود. لیسھ شیوه کی تا ھفت ثور یکی  .محل بھ مموزای ھا شھرت دارد
ف  دار پرچماز لیسھ ھای ولایت کابل دارنده بیشترین شاگردان  دالرزاق عری ق عب  در آنبود. رفی

ان لیسھ ر معلم رورش داد. اکث داران را پ لی از پرچم ود و نس م ب ا  لیسھ معل ھ ب د ک ی بودن علھ ی ش
ً فکر ن آید میکھ یادم  ھا آنپرچمداران روابط بسیار نیک داشتند. شرافت  م خصومت کرد میاصلا

  »مائو ییست ھا با پرچمداران ژرفا پید کند.

د  ا تایی ا حرفب ز در ھ ز نی ب داوری عزی اب نجی ھ، جن ک گرانمای ق باب ی رفی
ت کھ از ھنگامی کھ مکتب شیوه ک اند نوشتھپیامی  ا یاف ی از متوسطھ بھ لیسھ ارتق
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ھ ھای ساینس و ث  حضور گسترده فارغان فاکولت ھ حی ل ب ون کاب ات پوھنت ادبی
  لیسھ مذکور بھ حرکت درآید. ی تحولات فکری درھا چرخاستاد باعث شد کھ 

د میسپس  رام  نویس تاد ک ا، اس م کیمی دین معل د استاد عزیزال تادانی مانن ھ اس ک
تا ی و اس م ریاض دین معل ی عد ال علھ ی ات ش ھ تعلق ک ک م فزی وری معل ز غف زی

ل درصداقت، راستکاری، دادن  د؛ ب وزش پیشتاز بودن داشتند نھ تنھا در امر آم
  حق بھ حقدار و جلوگیری از تقل و نقالی نیز سرآمد دیگران بودند:

ی صادق ھا شخصیتنین چکھ چرا حفیظ الله امین  خورم می... من بسیاری اوقات حسرت  «
ت را گذشتھ از طرز تفکر ایدیولوژیکی شان بھ جوخھ اعدام سپرد. یکی از استادانی وطنپرس و

ھ  ب ک کھ مرا در امرنوشتن داستان و مقالات خیلی رھنمایی نمود، استادی بود بھ نام شفیع حبی
شاید بعضی از ...جملھ ھنرمندان رادیو افغانستان ھم بود از و کرد میمضمون دری را تدریس 

آرشیف رادیو افغانستان موجود باشد... مگر ھمین شخص را ھم حفیظ الله امین آھنگ ھایش در 
  »!خاین و نابکار بھ جرم شعلھ یی بودن اعدام کرد. حیف و صد حیف

اره  دیگر از رفیق شیرمحمد صارم در یادداشت دهب از حسن، افشا  یاد زن امتی
ی  ی از مخف ل یک دن مح ا گاهش تو ھ داران نس ی از پرچم ت برخ  ه وو مقاوم

  ی دژخیمان:ھا شکنجھبرابر  مرد حزب ما در سرفراز زن و

ھ خود درعمق  آرزوبرداشت خودم است و  نظر و نویسم می... آن چھ من « ایی ک دارم رفق
د میقضایا بودند، دقیق واصل ماجرا را بیان دارند. تعدادی بھ ھردلیلی کھ ھست،  ش  خواھن نق

اھداف مشخص  آنانمبارزه مخفی کم جلوه دھند.  امتیاز حسن را در یاد زندهاساسی  ارزنده و
امتیاز  یاد زندهامکان کوشیدند کھ  آخرینخود را دارند. چنان چھ بعد ھم دیدیم کھ ھمین افراد تا 

بلغاریا مقرر  ند و مؤفق ھم شدند. کھ بھ صفت سفیر دردار نگاهحسن را از میدان عمل بھ دور 
زبان بسیاری از رفقا شنیدیم کھ بھ اثر از  را ھم از اروزھ آخرینشدند. افشا شدن مخفی گاه در 

ھ  تعداد زیادی از دست دادن مقاومت رفیقی درمقابل شکنجھ باند امین صورت گرفت و ا ب رفق
ان  اھره ج ا و ظ ان پرلیک ا ج ان ثری انم قھرم ھمان دلیل افشا و زندانی شدند. از مقاومت دو خ

ھ مقاومت کردند و حرفی از دھن شان باند امین جلاد کھ تا اخیر قھرمانان دانند میھم ھمھ دادمل 
اه  ھاست سالنتوانست بیرون بکشد. ھمچنان از رفیقی کھ  ق ش ھیچ رفیقی یاد نکرده است، رفی

ود، در یاد زندهبسیار نزدیک بھ  اش چھرهعبید است. رفیق شاه عبید کھ شباھت   ببرک کارمل ب
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کلان را گرفتیم ولی گنگھ است. اگر اشتباه  یک پرجمی خوب گفتند میموردش شکنجھ گران کام 
  »...داشت ییھا یگفتنزمان شکنجھ  پیراھن خون آلود وی نیز در نکنم رفیقی از

  :ھا یادوارهدر برگھ آصف الم رفیق جنرال  یادداشت

ای  « ھ درکودت اری را ک ھید گلبھ دالرحمان ش روال عب ال  ٢٦... من نیز دگ رطان س  ١٣٥٢س
ھ یک  شناسم میاشتراک داشت  رچمک ود دار پ ردم دوست ب ت و م ا درای ب  ی، شبب رف ش از ط

  »برده شد و باز نگشت امین از منزلش واقع مھتاب قلعھ دستگیر و -کی  گردان و دژخیمان تره

  :ھا یادوارهدر برگھ  شجاع شجاع الدین مان فرزانھرفیق  یادداشت

اھر و ھر یکرفقا « اکنان شورا محمد ظاھر، محمد ط رف س د اش ھ محم ر سھبھ استالف ک  ھ
اریخ  ش شب ج در ١٣٥٧حوت  ٢٠ - ١٨محصلین سال سوم پولیتخنیک کال بودند بھ ت ان پخ ری

  »بھ شھادت رسیدند. ) گرفتار و؟المجدد (لایق -طرف باند امین  نامھ از

ت روشنفکری  اریخ نھض ھ ت اک درآیین اد و خاطرات شان تابن یاد شان گرامی ب
  وطن. 

***  

ت در ی رفقا وھا ادداشتیبرای دستچین کردن  ت ثب در جھ ن  دوستان گران ق ای
ره  تھزنجی ھ ھا نوش ردم.  زودی ب ی گ ابرم ی از  ام یش ازآن کم اپ وار روزھ ی دش

  دوران اختفا در یکھ توت:

ھ  ھای قصھو از  گویم می از خودوقت کھ  ھر دارد، ب آن دوران سیاه کھ تمامی ن
ھ افتم مییاد شھرزاد قصھ گو  ب ک ھ ش و ک ت می، قصھ دش می. ھم ت می. گف و  گف

و پادشاه قصھ شنو را  کشید می، فاژه شد میو داستان کھ بھ اوج نزدیک  گفت می
. و کرد میکشتن کنیزک را فراموش  و شد میشاه غافل  ...انداخت میبھ یاد خواب 

. منتھی شھرزاد قصھ عشق سر افزود میگی آن قصھ گو  یک روز دیگر بر زنده
ھ در دو راھی عشق و خطر ماجراھاییغرایب و و از عجایب و  کرد می یش  ک پ
د می ھ آم ت می، قص ا؛ گف ھ ام ا،  ھای قص ھم ت، از اش ھم اتی اس دن  حکای تھ ش کش

روه  روه گ ا آدمگ رفتن ھ ون گ گ خ ا، از رن دن ھ ور ش ھ گ ده ب رک، از زن و  ھا س
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دن ھا کشیدن، از ناخن ھا شکنجھاز  .ھا کوچھ ا افگن ، برق دادن ھا و بھ باستیل ھ
اد آید میبیگناه این سرزمین. شھرزاد کھ بھ یادم  زاران بینوا وھ ھ ی ، بلافاصلھ ب

ھ. ی سرد و سختھا آن. بھ یاد زمستافتم میپدر نیز  ف لیل . پتھ صندلی و کتاب ال
م  بود میعجب کتاب ضخی م ازک ت. ک ع و صحافتی داش ب قط سانتی  ٣٥و عج

اری. آن  ٢٥طول و  گ اخب ا کاغذ زرد رن ا قتوسانتی عرض ب  توانستم نمی ھ
بلند کردنش. پدرم  طلبید می. سنگین بود و زور بازو رسید میبلندش کنم. زورم ن

ھ روز و ازاری ک ان ب ود. از ھم ده ب ل خری  آن کتاب را از بازار کتابفروشی کاب
ان  یفتھ گ ایی و ازش ت و بروبی انی داش ز دک قری نی وفی عش اری ص روزگ

م ھا دهسرو ود. شاید ھ اب را ازیش یکی ھم پدرم ب ود و در  کت ده ب زد وی خری ن
واری.  ود، ازبخمل نس بھمان جا پوشش کرده ب بی زمستان ھا ش ک  ھر ش ی

وش و خاموش  خواند میقصھ ان را  ود میو ما سراپا گ یم. ھیھات اگر ھنگام ب
ودگفت میسخن  باھمخواندنش  ر محض ب ھ یم، حتی بھ نجوا. خندیدن کھ کف  و البت

ت مالی در آس ک گوش م ی ت ک بان ودس اد آن ش ت. ی اد  ین داش ر. ی ھ خی روزان ب
ندلی.  ز روی ص ار مغ وت و چھ وزه و ت دی و جلغ و لان روت و پل ری ق کچ

ام دار  شما چھ خواھید گفت، اگر بگویم کھ گھگاھی حاضر می دانم نمی وم، تم ش
ی آن  و ش و دل بیغم ھ آرام ی ب ھ ی رای لحظ وض ب دھم و درع ود را ب دار خ ن

  روزگار دست یابم.

گی بدون ھیچ مانع  این جا زنده . درام برگشتھکی  شیوه کھ از شود میھ یک ھفت
چوکی پادشاھی نشستھ و ھنوز ھم در  رادعی بھ پیش می رود. امین ھنوز بر و

ت ئنش ھ وق ین ک ت. ھم درت مستغرق اس ب  خبرھایھ ق ت وسی ش ساعت ھش
دینرسد میفرا ھ مجاھ ود در حمل م شده ب ھ ساعتی گ و ک  ، دخترک گل پاچا، ھم

د می، پدرم گوید میو  آید میبالای میدان ھوایی کابل، بھ اتاق ما  ھ گوی د دقیق ، چن
روع  ا ش د خبرھ ود میبع ان ش ین را نش ذ الله ام د می. حپی د دھن رک مانن . دخت

ا برخی رف ھ ظ  »پ«را  »ف« ح د میتلف ده کن ھ خن ویم می. ب ین گ یظ الله ام : حف
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د پسگوید میبگو.  ت مانن و را شاه : حپیذ الله امین. درس ھ شاه کوک د ک ورم امی  توت
  و مرغ را مرز و عجب قصھ یی دارد این مرز ھای شاه توتو: گوید می

ک  . ازیابم نمیجایم برمی خیزم. عصایم را  از ا کم وار ھ رم میدی  روم میو  گی
ون سیاه و نچ روسی را در  بھ اتاق گل پاچا. اتاق بزرگی کھ تلویزی ت ای سفید بیس

ان جا  خص  اند گذاشتھھم د و تش گ بلن ت از فرھن ی اس ھ نباشد، نشانھ ی یچ ک و ھ
روع  ا ش ر ھ ھ. خب احب خان وند میص اط ش ھ ارتب ت ب ری اس ر، خب تین خب . نخس

احبھ ح یظمص ی در ف ارجی و داخل تان خ ا ژورنالیس ین ب ورد اردوی  الله ام م
تان و  ا تواناییافغانس ر ھ ی آن در براب ایی رزم د ر نیروھ ی ژض ین دریش م. ام ی
ی ر رمھ ی ردن س ھ گ ی ب رخ رنگ ایی س یده، نکت روفش را پوش ط دار مع گ خ ن

د سیاھش  ویختھ، ریشش را ازآ تھ زده، چشمانش را سرمھ کشیده و موھای مجع
ھ  را شانھ کرده، خوش و خرم در برابر کمره تلویزیون نشستھ و چنان پوزی گرفت

چشم  و با آن دو گوید میکھ انگار ھمزاد چنگیز و ھلاکواست. دروغ پشت دروغ 
ون  ھ خ تاخ و ب تھگس رم و  ،اش نشس یچ ش دون ھ ده حب زاران بینن م ھ ھ چش ایی ب ی

ؤقر« نیا گوید میھم  ھایی دروغعجب  اماتلویزیون می نگرد. و  آراستھ  »مرد م
ور  ایح یبپیراستھ. چشم سفید است و  و م تص د میدیگر! شاید ھ اه  کن ھ مردم ک ک

د می ان.  خورن ودش ن ثلاً وخ اری از وی ت م ر نگ یخب اورین روس داد مش  ع
د می. امین پرسد میدر بخش ھای ملکی  (شوروی) را در ارتش و ک ھزار  گوی ی

اگر ھیچ کس نداند، خود  اماتن نظامی اند.  ٢٠١تن ملکی و  ٧٩٩آن جملھ  تن. از
د میفقیرش  و این بنده حقیر و خدا ا در دان وروی تنھ داد مشاورین ش ھ تع بخش  ک

آن دوران خدمت  کھ در یانی. نظامتن بود ٣٠٠٠ز نظامی در دوران امین بیشتر ا
ھ از اند رستھکرده و از کام مرگ  د آورد ک اد خواھن ھ ی ا  رأس، ب  اش قاعدهاردو ت

تقل، درنیع دک مس دان کن ا قومان ر ت خص وزی اورین  ی از ش ویش مش وی خ پھل
فیدی و م س ت و چش ا وقاح ھ ب ا ک ن دروغ ھ تند. ای وروی داش امی ش اد  نظ ا ب ب

د، صفای خاطرم را مکدر ن، خشمم را برمی اشود میاختن گفتھ درغبغب اند گیزن
ازند یو  میس د  روم م ھ مانن ده را ک بیل مان وب س ا چ ن عص ھ ای د ک راغ امی ھ س ب
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یده، در ھ ارث رس ن ب ھ م درم ب در پ م و بایسکل پ ا گ ھ  کج ت ک رده اس ت ک نیس
ابم نمی، کنم میھرچھ جستجو  ار دارم و صبح ھزار و آخر .ی ک ک ک سر. ی  ی

واد  دانم. کمی م ا را ب باید شھر بروم. وفامل را ببینم. گزارش بدھم، دساتیر رفق
ان  ریم ج ھ ک ری ب رم، س ل بخ دوی کاب ھ را از من رورت خان ورد ض ھ م خوراک

وال  زنم و اح د ب ای مجی وب ورفق دون عصا چ ردم. ب دانی را بپرسم و برگ  زن
  ؟ دشو میاین ھمھ کار را انجام داد.  ،شود میریش و عینک کھ ن

الم،  ھیچ جا نیست. . امید درشوم میجسجوی امید  در پشت ھای پرده را می پ
ھ آشپزخانھتاق خواب،  . انیست ، زیر تخت، روی بام روی حویلی و ھرجایی ک

ا، می پالمش؛ دھد میعقلم قد  ھ او را  ام ابم مین واھر وی ھ خ ھ عصایم را و ن  ، ن
ت صدایش را  کند مین پریشانی ام دوام اما. شوم میمادرش را. پریشان  کھ نخس

د درشنوم می ویلی، سایھ او را  . بع گ ح م رن و چراغ ھای ک ا  بینم میپرت ھ ب ک
یش ... ھ پ ان ب د کن ھ را تھدی ھعصای من چند تا مرغ صاحب خان و داخل  انداخت

ل و آرزو. گردد میحویلی  ان قی د و چن الی  و مادرش و شاه کوکو بھ دنبالش ان ق
د؟  پرسم میایشان  . ازاست کھ آن سرش ناپیداست ھ بودی ود، کجا رفت پ ب چھ گ

ودن.«: دھد میامید عوض ھمھ جواب  ھ ب انو شاه »مرز ھای شاه توتو گلیخت ، ب
: جان خالھ بگو مرغ ھای شاه گوید میو بھ امید  پیچد میکوکو از خنده بھ خود 

مرز  اما؛ یابد می: مرز ھای شاه توتو و این دور باطل ادامھ گوید میکوکو. امید 
  خلاص! (مرغ) امید یک لنگ دارد و بس و

ر ھ عصایم می رسم و ب ت  سرانجام من ب اک و کشم میپیکر رشیدش دس . پ
ت  ت و غنیم تره اس دیل بیس ا ب ر ب را اگ نش. زی د ک ار ب ن روز و روزگ ی در ای

دریا خشک و موسی و پیروانش از اعماق  آبو  شد میعصای موسی دریا شق 
ا  تند میدری ا؛ گذش از و لا و ام ام س ا تم ون ب کر فرع ل  لش ای نی رگش در دری ب
ین و شد میغرق  ز چشم ام ا عصای من نی ا امینی، ب ور ھ و  شد میی نابکار ک

ا  دست بھند تصور کنند کھ این آدم عصا توانست مین عینکی ریشو کور نیست؛ بین
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ت  ی نیس ت و کس ھاس ورده جز ب م خ ی از قس ل  یک رک کارم ھ بب ان راه و اندیش گ
  بزرگ!

ا  ک ب ل نزدی زل وفام ھ من د ب یش از ح اط ب ی احتی ازی یعن د ب ات قواع مراع
خانھ.  خانھ است یا بیرون از دانم نمی. کسی نیست. بینم می. چھار طرفم را شوم می

ی  رار قبل دون ق را ب دهزی واھم می. ام آم دای  خ ھ ص ارم ک گ دروازه را بفش زن
وم رفیق عظیمی داخل شو. پس مع گوید می. شنوم میرا  اش سرفھ ود میل ھ از ش  ک

زل دوم  ھمن ی،  اش خان وال پرس س از اح تقبالم. پ ھ اس ت ب ده اس ده و آم را دی م
خبر داشتم کھ از شیوه کی  گوید می: چرا بدون خبر قبلی بھ این جا آمدی؟ گوید می

تھ ل اای برگش ق گ ردا ازح. رفی ا ف روز ی د ام ی  م د میغزن ش آی رد می، روان م. ک
ی ب وفامل را در ھ مورد کار حزب ایی ک ا منا رفق م.  ب رار می دھ د، ق اط دارن ارتب

ا حق سپارم مییک صد وبیست افغانی حق العضویت شش رفیق نظامی را بدو  . ب
ویم میچھل افغانی.  یک صد و شود میالعضویت من  ق  گ ی را رفی ای غزن از رفق

ت. در گوید می. آورد میگل احمد  اھی اس وان و آگ اداری اش  گل احمد افسر ج وف
دارد. بھ ارم ود ن ی و ج ر وان رفیق کارمل ھیچ شبھھ ی رادرش خیب  اش خسربره ب

تھ انی و بس ق رب رده و  رفی روی ک ین راه پی ھ از ھم زدیکش ھم ان ن ا پرچمیگ ی ھ
  .آیند میمتعھدی بھ نظر 

ادی صحبت  وفامل در ا خوشبینی زی ری ب ای رھب ت رفق د میمورد بازگش و  کن
تا گوید می ھ دوس د ک ق سگنال ھایی وجود دارن ت رفی ھ بازگش وروی متقاعد ب ن ش

ین بر گوید می. او اند شدهکارمل بھ کشور  وادث چن د ح د میاز رون یظ الله  آی ھ حف ک
اه شده و امین نیز از ا آگ ا  از این سگنال ھ وروی ھ ر ش دتی بدیسنو ب اد یبم  اعتم

ر  گوید میگردیده است.  ا خب ابع م د میمن ھ را  دھن ا راه مفاھم ت ت ھ در صدد اس ک
پنھانی با امریکا و پاکستان باز نماید و با مجاھدین نیز پروسھ آشتی را  تصور بھ

؟ او آدم اید رسیدهبنا بر چھ دلایلی بھ این نتیجھ  پرسم میاز طریق گفتگو آغاز کند. 
ب  ھا اینیلھ گری است، شاید حکارکشتھ و  ھمھ جزیک بازی اوپراتیفی و یک فری

د میحسابگرانھ بیش نباشد.  ی گوی دی پ ھ شما درچن ین در ش ک د ام  شیوه کی بودی
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ھ پرسید از محل  یک مصاحبھ مطبوعاتی بھ پاسخ یکی ازژورنالیستان غربی ک
ار  ار ی ای چھ ااختف ره یباوف روری و ت دالله س زوی، اس ار، گلاب ی (وطنج  ک

د  ھ بگوی د؟ جرأت نکرد ک انمزدوریار) خبر داری ان  آن وروی پنھ درسفارت ش
ین ھستند. ژ ھمین حوالی . گفت دراند شده ورنالیست سوالش را تکرار کرد و ام

ی از وی  بار دیگر طفره رفت. در ؤالھمان مصاحبھ وقت ره س ھ ت ھ  شد ک کی ب
خیص داده  ی او را تش ھ مریض تم ک ر نیس ن داکت ت: م ت گف رض درگذش دام م ک

ا  در اماباشم.  رای نزدیکی ب ین ب ورھایباره اقدامات ام ر شاه  کش ی، داکت غرب
ھ وی  رولی وزیرحارجھ د اون وزارت خارجھ امریکا ب و سام مع ا نی ملاقاتی ب

ھ  روزی قاشاھی رییس دولت وآگفتھ بود کھ جنرال ضیا و  خارجھ پاکستان را ب
وت  ل دع ردهکاب ا ای ک واھیم میم. م یم خ ل کن تان ح ا پاکس ود را ب ات خ  ...اختلاف

ا شارژدافیر سفارت امریکا در در ھمین نھمچنی ل کا روزھای نزدیک امین ب ب
د  ود دارن م وج وز ھ ھ ھن ھ در وزارت خارج ایی ک ت. رفق رده اس ات ک ملاق

د می ھ نظر  گوین ھ ب ا  رسد میک ود را ب ط خ ا سردی رواب ت ت لاش اس ین درت ام
دابس) درھتل کابل رخ داد، بھبود کشور (امریکا کھ پس از کشتھ شدن سفیر آن 

  ببخشد.

ت وفامل را می فشارم و  شود مینیم روز  د و آخرینکھ دس ھ بای ظایفی را ک
دھیم از د می. پرسم میوی  انجام ب ا و در گوی ده م ال حاضر اسلحھ عم ایر  ح س

ا ث و روشنفکران وطن ھمان ایی مجالس بح ت افشای  برپ  ھای چھرهفحص جھ
ھ ھر ھا نامھپخش شب  ی نابکار، و نشر وھا امینیضد مردمی  ق  است. البت رفی

و  نگھ داردان امین دور نتتیزبین اج خود را از دید تواند میباید بھ ھرشکلی کھ 
  آماده باشد برای رستاخیزی کھ زیاد دور نیست... 

***  

ھ جاده  ازمنزل وفامل تا کوتھ سنگی چندان راھی نیست. از این سرک فرعی کھ ب
واھی  راست بپیچ. کوتھ سنگی را طرف بھی رسید میعمو ری ات خ در پنجصد مت

و  ھایی سرویسکوتھ سنگی بھ پیاده بروم. از  گیرم مییافت. تصمیم  ھ شھر ن ھ ب ک
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بروم بھ سراغ کریم جان مجید. شاید خبری بشنوم. خبری کھ  ، بالا شوم وروند می
اتم  ھ م ردم ب تھم برانھ یب مان نشس تند.: در ص ارش ھس روز و انتظ قوط ام ر س  خب

! ، ماشاء اللهخوش خبراستھمیشھ فردای رژیم خونتای امین را. کریم جان ما کھ 
ا ؛کشم میانتظار  ساعتی رود  ام و ب ھ شھر ن ھ سنگی ب ھ از کوت ان سرویسی ک چن

ھ  ا را ک ً  پرسم میوجود ندارد. یکی دو ت ھ اصلا تن ک د در رف ان شتاب دارن ا چن ی
ھ من نگاه  و کنند میتوجھ ن ر ب د مییا بر ب د میو  کنن ده باشند.  گذرن انگار جن دی
؟ پولیس ترافیک آید میس کی سروی پرسم مینزد پولیس ترافیک و  روم میناگزیر 

ر و ھ س کوکی ب اه مش ا نگ انی دارد ب ره مھرب ھ چھ ا  ک ی ب رد ول ی نگ عم م وض
انی  د میمھرب ان ازپرس ا ج ا  : کاک دهکج تی. ای آم ھر نیس ن ش ھ از ای ن ک ل ای ؟ مث

ت. در یار اس ت بس ت گرف ھ گرف رادر ک رو ب تی؟ ب ی ھس رو.  اطراف ی ب ک تکس ی
رول  اند ایستادهی سرک امنیت ھمین حالا در آن سو ھای بچھ و اسناد مردم را کنت
د می ت کنن ایم دس ب ھ ھ جی ی. ب ذکره، زنم م ت ام ت یچ  ،نیس ت. ھ ویتم نیس ارت ھ ک

ت  ھای بچھدم وجود ندارد. زمسلمان در ن کھ ثابت کند افغان ھستم وھم سندی  امنی
شور بخوری سرحدت  اگر متوجھ این مسألھ شوند حسابم با کرام الکاتبین است. تا

ھ  در ت. خدا ب ا آنزندان دھمزنگ و یا باستیل پلچرخی اس از کی  ھ د. ب ھ ندھ بھان
ر  ت را؟ مگ رد حقیق د ک ت خواھ ا اینثاب ت  ھ ت مقیق ت حقیق د میپش رف گردن ؟ ح

ی ت را م ا معرف ک ب ھر  ترافی ھ ش ذیرم و روان وم میپ ان را ش ریم ج دار ک . دی
  مندوی کابل. سوی بھروم  برای روز دیگر و می گذارم می

ھ وس ل ت دوی کاب الا  اعتی در من یب ر وروم م ل پ دوی کاب ت و  . من ان اس پیم
ببرد، بازاریان و دکانداران مندوی  آبگی خود را دارد. دنیا را کھ  بیروبار ھمیشھ

ور داده  را از د نمیجای شان ش ا. توان وب و ام اع خ ن  مت م از ای دن ھ ارزان خری
ھ  کار دارد و چشم بازبالھوسی نیست. چانھ زدن  کار ھر ،شفتھ بازارآ داشتن. چان

ھ  رفتم می. ھمرایش کھ بازار ام گرفتھرا از پدرم یاد  نیز در چان ع  و زد میآن ق بی
گ  نمود میبقالھ  و دار.  شد میکھ ھم حوصلھ من تن سر  آخرو ھم حوصلھ دکان

دار دکا ت مین رو ھ« گف احب، ب ر ص رتلوامش دقھ س ی، ص ھ نت درم »یچ پیس  پ
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د می ھ دکان خندی ت میدار و ب ت. گف ھ زدن سنت اس و، چان و قھر نش وایان  ت پیش
ھ  در چان لام آن ق ھ درزد میاس د ک رق  ن ان ع انی ش ت میپیش درم آدم نشس . پ

ا ا؛ بود مینظ دیث و ام در ح را  آن ق ھ م ت ک تین داش ت در آس ت و حکای روای
ت میبھ مندوی کھ  ...ساخت میمبھوت  رخ و  اول از رف دار ناشناس ن د دکان چن
  .رفت میبعد بھ سراغ آشنایانش  و پرسید مینوا را 

ا  ا آنلحظاتی ب ا قحطی و آب، از زد میحرف  ھ ی ی وا و فراوان ی و  و ھ قیمت
د را  رفت میبعد  ن امی د ای م بای وب دیگر، من ھ ب. خ ا  آرام آرامسراصل مطل ب

ز و اموزم رم ھ وی بی رم و ب رف بب رف و آن ط ن ط ھ ای ود ب ازار  خ ن ب راز ای
  مکاره را.

ان از پرسم میداری از دکان دار ناگھ رنج را. دکان ر  نرخ ب زد میجایش ب و  خی
وش مرا در رد می آغ د می. گی ان  گوی ین دک درت را، ھمیشھ از ھم خدا ببخشد پ
ھ کرد می. برنج اعلای کم بار لغمانی را ھمیشھ برای او نگاه خرید میبرنج  م. ب

د میمن با مھربانی نگاه  ارکن ارم  و ، ازک ھ  و ھمین پرسد میب د میک افسر  فھم
وند میسرازیر  ھایش اشک پیچد میمتقاعد ھستم، بغضی درگلویش  د میو ش  گوی

رایم چای  مردھاییچھ  زد میبودند و حالا ببین کھ چھ حال است؟ ب و دشلمھ  ری
. ساعتی حرف کند میبھ لھجھء لغمانی تلفظ  اما. فارسی را روان کند میتعارف 

ت تو پسر بسیار ک گوید می. زنیم می در و برادران ا پ ھ ب ودی ک د میوچکی ب ی آم
تھ از ت نگریس ھ دق رفش را ب ار ط د چھ دوی. بع ن  در من د میم ر پرس ، غندمش

افر ھاست گپصاحب چھ  ن ک م ای ت گل دا یب. چھ وق ع  خ ود میجم ا؟ ش ون  ام چ
دارم  بیند می تن ن د میکھ من حرف شادمان کننده یی برای گف ع «: گوی گلمش جم

د دا نک و خ ود خ ده ب ویم می »ش ور؟  گ د میچط ر « گوی مار خب ورش اس از ش
ی و گوید میلوای کوھی را می گویی؟  گویم میبا تعجب  »ندارین؟ د قصھ  بل بع

د می م،  کن رده باش وش نک م آن را فرام ات مھ ر نک ھ اگ ردهک وان میرا  اش فش  ت
  چنین نوشت:
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. لوامشر بود. گذشت میعبدالرووف خان صافی قوماندان آن جا بود. یک سال از مقرری اش ن«
رده  محمد یطرفدارھا از لان ک د. پ ظاھر پادشاه افغانستان بود. یک ماه پیش با مجاھدین جور آم

رد، از ھا خلقیبود کھ  لحھ و  را گرفتار و بندی کند و اگر کسی مقاومت ک ام اس د تم رد. بع ین بب ب
د ر قومان ان و دیگ میر خ رای کش ھ ھم ھ را گرفت وپ و توپخان ات و ت ھ ھا آنمھم اد جلال طرف ب  آب

 کھ والی کنر ھا را ھم کشتھ و گویند مین جا بھ کابل حملھ کند. مردم آحرکت کرده و پس از فتح 
ییک  ای خلق رده است.  از را تعداد زیاد صاحب منصب ھ ین ب اب ان  ام ان و حسین خ میر خ کش

خان مجبور  . و رؤوفکنند میی مجاھدین کنر بھ او خیانت کرده و لوایش را محاصره ھا آنقوماند
  »بھ پاکستان فرار کند. شود می

اھم، دارد می، برنج را برکنم میحمالی (جوالی) را صدا  ھ راه  ب و من  افتیم میب
 این صورت تا رستاخیز زمان زیادی باقی نمانده است.  : درگویم میبا خود 

***  

ا  قضا شده است کھ بھ خانھ می رسم. ھنوز بھ دھلیز )رعص( گرید  ام نگذاشتھپ
د و  ھ امی وی بھ آرزوک د میم س ر دون ھ نظ ند می. ذوق زده ب زی را دررس د چی  . امی

ی  ت ول ان  آرزومشتش پنھان کرده اس ر زب ا «: آورد میآن چھ در دل دارد، ب کاک
از  »کلان آمده و ما را پیسھ داده! د ب ود میمشت امی وت ده  ش ک ن انو ی  یگ یافغ
ده ایم آم ھ مرا درموسی عظیمی.  ،نمایان. بھ راستی کاک و ک ھ ھم جا داده  اش خان

ار  تق تی ودش از اش ھ خ افظ... ک وش ح ان تلخ م از ھم ت و گھگاھی ھ د میاس ، کن
ود  یکی دو بوتل بزرگ را پر کرده و ا خ ن آورد میب ت ای وانمردی اس ب ج . عج

ر  رفیق باز و آدم. جوانمرد و ا داکت یک توتھ جواھر. از عبدالحمید مبارز شروع ت
لی احمد پوپل و کی و کی عد غوث تا روان فرھادی و داکتر فتاح ھمراه و از صم

تند و  تانش ھس ا و دوس ی ھیچرفق ردن را در کس تخراج ک ام اس ث « ھنگ ام الخبای
وفی وش ن »ص د میفرام ی دو. کن ک  یک ی و ی زرگ مس گ ب ک دی تق، ی یر اش س

ر.  ین والله واکب تح الله. ھم ھ ف ب قلع الی در قل اراژ خ د میگ یم از گوی رده  بچ ن ک م
مسجد  ر پنج وقت نماز را درگ. اکنم میھیچ کس نیست. بھ غربا کمک  مسلمان تر

بح و از ص وانم نم ده نت ام را  خوان اً ش جد  در حتم وانم میمس ی آ. خ ھ کس زارم ب
واھم کرد.  ام کرده. بھ وطنم خیانت نام دیده. از بیت المال ندزرسد مین و ھرگز نخ
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راز من  شأن من نیست. بنابر منافقت در دروغ گویی و ن چھ کسی مسلمان ت ای
وش  خواھم می، برم میگھگاھی کھ لب بھ خمره  امااست؟  ا را فرام غم ھای دنی

زیارمل نامش را گذاشتھ  الله ذبیح. بخشد میلک بخش است.  کنم. خداوند کریم و
ود:  ار«ب ر در »ب را اگ دا  زی ک پی ره تلخ ک قط ل ی ام کاب د نمیتم ار ش ، در ب

ھ زرگ وی ھرچ ھ ب ک خان ت می کوچ افت میی خواس ید میی و ی راد. رس ھ م ی ب
  خداوند رحمتش کند!

ت. در ده اس رد ش دکی س وا ان ت و ھ رب اس اه عق اری  م وز بخ ھ ھن خان
ت. در سالن نشستھ و بالاپوشش را از کاکا موسی در .ایم نگذاشتھ  تن نکشیده اس

، شود میپھلویش یک پاکت نسبتا بزرگ ساختھ شده از خریطھ ھای سمنت دیده 
ر اش پیشانیفکر است و پریشان، مت م گذاشتھ ب ورده وسر را ھ دو  ھر چین خ

ھء بوسم میدستانش را  و آورم میجا  و رسم ادب بھ روم می. .زانوی غم . . پیال
ھ از  ینیریشچای اش دست نخورده است و  د ک ھ امی ز منتظر حمل ت نی و چاکلی

ویم می. دھد میو در روی صفھ قابو  کشد میدور بو  ان  ببخشید گ دن ت ھ از آم ک
رون ن ھ بی تم؛ ورن ر نداش یخب وز  رفتم م ھو ھن ھ  ام جمل ت ک ده اس ل نش تکمی

ھدفعھ برایت  صد ، پسرم)ام بچھ( : بچیمگوید می رو،  ام گفت رون ن ھ بی چھ  آخرک
گ ودر شھرکار داری  ھ در شھر  ؟ با این پای لن ی ک عصا و ریش چھ می کن

بھ لحاظ خدا  امارو بھ نزد مادرت. می گردی؟ اگر دق آوردی، بیا بھ نزد من، ب
ت  گویم میروز نگرد.  این شب و رفیق بازی در پشت رفیق و پ شده اس چھ گ

  کاکا جان؟

د می ازھم  گوی فیھب ا امینی ھای تص روز  ھ روز و پری ت. دی ده اس روع ش ش
ادی را  پوھنتون کابل را برای ششمین بار تصفیھ کردند. محصلین و استادان زی

د گرفتھ ق ان م . رفی راه را ھ اح ھم احب فت ر ص ن داکت د گرفتھم ت ان ت گرف . گرف
ادت  ان ی وث ج رم غ ق دیگ ک رفی ت. ی د میبسیار اس وث ؟آی تاد  غ جاعی اس ش

ب جان از از خان و نجی ھ ھای  فاکولتھ اجتماعیات با دو استاد دیگر خانب فاکولت
ت  د نمیو ھیچ کس  اند شدهادبیات و حقوق باز داش ت و  دان ھ جرم شان چیس ک
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ا ا  نآن ھ کج د بردهرا ب ر ان ر داکت ھ خب ان ک خی ج ھ س ودم خان ھ ب الا رفت ین ح ؟ ھم
رم.  راه را بگی احب ھم م میص ان؟  پرس خی ج دام س د میک ان  گوی خی ج لام س غ

ث  ت بح ب ھمرای ک ش ھ ی وق دان ک ؤون حق رد میمص وق  در ک وع حق موض
ان آزاد.  شھروندی در د میجامعھ کمونیستی و در جھ ود. گوی ھ نب  سخی جان خان

ھ کنیم میو صحبت  نشیند می. ساعتی .کھ او را ھم گرفتھ باشند. ترسم می د کل . امی
. من ھمراھی خیزد میجایش بر . کاکا ازکند میپایین  . پرده را بالا وکند میکشک 

رق کنم میاش  ا ب ک ھ د می. شیرینی گ د.  صبرانھ بیو  درخشند می، زنن منتظر ان
  منتظر امید. 

ھ پاکت  اماکاکایم رفتھ؛  ت ک سمنتی را فراموش کرده است، انگار! بھ داخل پاک
ن شبان و کھ در یابم می، گنجی را کنم مینگاه  ت. یکی  ای ا اس روزان خاکش کیمی

ا. ل  ھم نی، دوت واب سر  آبشفاف مث ا ستار در رسید میزمزم. کاش ت دان  ی زن
در لای  مپیچ میخوب  و دارم مییم. پاکت را برآورد می عزا در ، تا دلی ازبود نمی

ی و  ذارم میقدیفھ ی ت سر  گ ھ در ھای کتابدر پش ت ک د اس  الماری. ترسم از امی
ا ی؟ و غیاب من فیلش یاد ھندوستان کند و ببیند در داخل پاکت شیرینی است ی ا  ن ت

نیاورد بھ آسانی رھایشان  چند و چون آن یاران دوقلو سر در حکمت کار و از از
  نکند.

د پی ذیر شب جمعھ است، تواب بای ای دلپ ک روی ھ ی دا شدن ستار البت ود. پی دا ش
د می د؛  توان اباش دا  ام د میخ ل  دان ن زیارم ا ای کین ب دار«آن مس ال  در »ناپای ح

 آسانکھ خدا سرش  کنم میتھ دل برایش دعا  حاضر مصروف چھ کاری است؟ از
ت و شنوم میکند کھ صدای تواب را ازحویلی  ھ ح. خانمش ھم ھمراھش اس یف ک

مانند  آید می. تواب کھ سوزند میدرحسرت داشتن یک طفل  اولاد ندارند وتا ھنوز 
کنج کنج خانھ را و البتھ کھ گوشھ گوشھ آن را مانند کف دستش  کشد میھمیشھ بو 

ت ن شناسد می د میو امان و از دھ ھ ت د ک دا کن زی را پی ر چی رده  اگ ان ک زدش پنھ ن
ارت  د میباشی. ھرچھ از دھنش برآید نث ھ دیگر و شکستن  کن وزه را ک کاسھ و ک

ببرک کارمل  یاد زندهزمان  (دریغا کھ تواب بعد از سقوط امین و در چھ می کنی.
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ی زد.  ھ خودکش ت ب ر در آندس ن خب نیدن ای ودم و ازش رات ب ن در ھ ام م  ھنگ
جانسوز تا مغز استخوان سوختم. علت خودکشی اش را کسی ندانست. چند سال 

اه واھر احمدش ھ خ ز ک رش نی د ھمس ود،  بع ون ب و تلویزی ی رادی اق فارس نط
ده درگذشت و احمد شاه نیز کھ انسان جوانمردی بود و  کرد میگی  در غرب زن

  و یکی از بازرگانان مؤفق شده بود، بدرود حیات گفت.)

و  شود می، پیچ و مھره دھن تواب باز نوشیم میگی  آن شیره زنده اندکی کھ از
د می ن اراگوی پ ای ا، گ ھ کاک ا روز ا ل وذ، بچ ت. روز ت راب اس ی خ اش بیخ وب

ی درشود میفرار سربازان بیشتر  رار بسیار  . حت ھ فیصدی ف وپچی ک قطعات ت
سوی دیگر  فیصد رسیده است. از ٤٠حالا بھ فیصدی فرار سربازان پایین بود، 

دین  گریزند می شان داشتھاین سربازان با اسلحھ دست  ھ مجاھ ود را ب و سلاح خ
لیم  د میتس دگو می. کنن رار در ی ی ف ل افزون ر از دلی رس از  اردو اگ و ت ک س ی

وی دیگر  أثیرکشتھ شدن بھ خاطر ھیچ است، از س تبلیغات گستردهء افسران  ت
دیش  ھای سازمان د، بخش سالم ان ا خلقیسیاسی دیگر مانند شعلھ جاوی ان ھ ، افغ

ا یکی  ھا اخوانیملتی ھا، سازایی ھا، مساواتی ھا،  ھ نظرم ت. ب ا اس ای م و رفق
رای از ھا حربھاز بھترین  ن ر ب ا درآوردن ای ھ درغم ژپ ت ک ین اس ا ھم م خونت ی

وند و ود ش ت  خ ان اس ھ پھره دارش ھ سربازی ک ی ب ود حت دن خ ده مان رای زن ب
ند.  تھ باش اد نداش د میاعتم ود  گوی ر خ ھ دیگ ی برکل نفکران یک ا روش ر م اگ

ین دلی زد م ت و ھم ت رفاق دیگر دس ھ ھم ییم و ب الا در اداد م ھ یم، ح ن اردو ن ی
ود  و گریختند مینھ افسر. ھمھ  و ماند میسرباز  یا در روز موعود میل سلاح خ
  ل و اوباش.ذی این اراھا سینھ سوی بھند داد میرا دور 

م  از ازمرگم خبر داشتم و ان دیگری ھ ا مھم د ت ھ چن ی ک پ ن ن گ د میای  و آین
وند میشریک سفرهء غریبانھ ما  وھ ام ھمشیره. ش ا ش ت ب ده اس انرش. آم  در آن

د میگی  مھتاب قلعھ زنده ا کنن د در آن جا ب ی دارن ھ ی ک  و خان ھ ی اغکی و البت ب
ب رو و ذکی و  درجن اولاد قد و ھ مکت ام خدا ھم د و ن و حرف  بااستعدادنیم ق

وانی کنیم میدری قصھ  و ازھر نشینیم میشنو.  . اکرم راننده موتر شان است. ج
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د و از است لاغر، د ق ت سالی. مردم شمال بلن ھ خدمت کرده و  در ھاس ین خان ھم
ل  -ن شمالی و گھگاھی مزار لی در حالا موتر والگای شان را تکسی ساختھ و کاب

سگرت را پشت درپشت دود  اما، نوشد نمیبرعکس رفت و آمد دارد. او تلخاب  و
د می انم  کن ھ گم او ب ری نیز ب ھ فقی ی داردآن بوت ی و الفت ا؛ انس درت.  ام ھ ن ب

 وی نھ خیانتی دیده و تا کنون کسی از درستکاری است و آدم ستنگ و رویھمرفتھ
ھ  وریم مینھ دروغی شنیده است. غذای شب را ک د میسگرتش را روشن  خ و  کن

انی؟  دانم نمی: آغا جان یک گپ است کھ گوید می ن ی ر داری پ  پرسم میخب چی گ
شمانش ، چی؟ حیرت زده و مبھوت بھ چ»ی روس آمدهعسکرھا« :گوید میاست. 
! بینی میو یکی را شش تا  ای زده: اکرم بچیم مثل این کھ باز گویم می. کنم مینگاه 

  :گوید می

رسول قسم است کھ بھ ھمین چشمان خودم دیدم. سواری برده  نی قوماندان صاحب! بھ خدا و«  
ایم.  بودم در وان نواسھ کاک ھ صدیق پھل تم خان ان خانھبگرام. چاشت شده بود. رف وی می ش دان پھل

بیرق ھای  ھا طیارهنشست کرد.  در میدانکلان  ریم کھ چند طیاره بسیاخورد میھوایی است. نان 
احب ایین  سرخ روسی داشتند و رنگ خاکستری. از طیاره سربازان و ص ی پ ای روس منصب ھ

ان  رد ش رد و ب ھشده و بھ یک صف ایستاد شدند و بعد قوماندان شان آمد و نطق ک ر  طرف ب تعمی
   ».بگرام ھای قوای

د؟  پرسم می ر بودن د میچند نف ار صد، پنجصد «: گوی رد، چھ خدا گردنم را نگی
د. ر بودن ن  »نف ھم واب  طرف ب یت ن بینم م رف م واب ط د می. ت ا بین خ  ام ان پ ناگھ

د میاز خنده و  زند می پ ای ارا گوی ھ گ ودم ک ھ ب ھ گفت اش بیخی خراب  ل وذن اوب
  اس؟

***  

وز بای پاییز است. امین روزھا آخرین درت چھن وس ق وکی آبن شم سفیدی در چ
ی  د غریق ت و مانن ت بھتکیھ زده؛ ولی سخت مضطرب اس ا  دس ت ت اده اس ا افت و پ

ا، نجات بخشد. آید میش سوی بھگرداب وحشتناکی کھ  خود را از یش از ام ھ  پ آن ک
ا ھا یادداشتبھ  اندازیم میرا پی بگیریم، نگاھی  ھا یادداشتسلسلھ  ی برخی از رفق
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وز آن دو و ا ھن ھ  ھای زخمستان مان کھ ت ت. ازجمل ھ اس ام نیافت ور شان التی ناس
دهرفیق فرزانھ محمود طھماس در پیامش یاد  ر شاه  ھای مان ق فقی ز رفی غم انگی

ھ در اند کرده، برای من ارسال کند میگی  کانادا زنده فقیر یار را کھ در بخشی  ک
  :خوانیم میآن چنین  از

ال  قیر یار کھ در... اینجانب فقیرشاه ف« ور س ت ث ھوایی  دانیم در ١٣٥٧ابتدای رخداد ھف
ین  شھر ھرات مصروف وظیفھ بودم، باید بگویم کھ مردم شریف و رات از چن وطن پرست ھ

 اینجانب را بودن یپرچممدتی بھ جرم  پس از امارویداد تاریخی استقبال بسیار گرم نمودند. ... 
ل فرستادند. بھ شک ساعت ٢٤مرکز در ظرف  بھ دستور ھ کاب ل فجیع و تھدید آمیز از ھرات ب

ودم،  ت ب ی سرنوش اھی ب امدت کوت ودنم و ام لکی ب ابر مس و  بن ث عض ھ حی ان ب رورت ش ض
ھ  دان ھوایی ب ر می انجنیری میدان ھوایی کابل مقرر شدم. پس از گذشت یک ماه روزی امر ب

ار تر وی شدمکار دارد. وقتی داخل دفدفتر ما آمده و گفت شما را آمر میدان  ھ سھ چھ ، دیدم ک
 دکارمند اکسا بود. او گفت دستگاه مخابره ما را بای ھا آننفر دیگر نیز نشستھ بودند کھ یکی از 

اندند.  موتر انداختند. در ترمیم کنی. بعدا مرا در م را پوش نزدیکی قلعھ جنگی کھ رسیدیم، روی
  »لحظاتی در ریاست اکسا رویم را باز کردند... پس از

ا ار درجن اه فقیری ر ش ھ  ب فقی د میادام اعت  نویس ھ س ھ  ١٢ک ب وی را ب ش
  شنکجھ گاه بردند بعد ھیأت تحقیق آمد و تحقیاقاتش شروع گردید:

از  وضع رقتبار نشستھ بود و رفیق مجید زاده را دیدم کھ با سر و شادروان. در ھمان جا ..«
ا  ھ ب ید ک ق پرس أت تحقی د... ھی ان گردی یار پریش ن بس دن م ا را دی ی ھ اط داری؟ و ک ی ارتب ک

دارم جز بھرھبری می کنی؟ من جواب دادم کھ  اط ن ری ارتب  ...رفیق کارمل عزیز با کس دیگ
انبعد لت و کوب شروع شد و شوک ھای برقی آغاز گردید.  ھ  آن د ک کنجھ دادن را ش در م آن ق

د زاده شدم و بھ حالت کوما رفتم. رف ھوش یبیم قدرت شنوایی را از دست داد. ھا گوش ق مجی ی
ان کن، و :برایم گفت تم  رفیق فقیرشاه گریھ کن، فغ رایش گف د کشت. من ب ما را خواھن ھ ش رن

  »برای این نامرد ھای جاسوس، ھیچگاھی گریھ نخواھم کرد...

ھ ا مردان اه ب ر ش ق فقی ب رفی ی و  آن ش انگ وی و باایم کیبایی  ق ر بیش  نظی
ی را  آورد میرا تاب  ھا شکنجھ ام ھیچ رفیق اش نو ن را سازد میف ب دیگر ف . ش

ار دیگر  رسد می د میآغاز  ھا شکنجھو ب وک ھای بیشتر  و گردن ا ش ار ب ن ب ای
ھ سر و آببرقی و ضربات قنداق تفنگچھ و ریختن  وش ب ر شاه  ،رویش ج فقی
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ز شکنجھ گران  باز ھم بھ حالت کوما می رود و ار نی د از وی سند توان نمیاین ب ن
اگرانھ ی  افش ت بھی د دس ھ آورن ل ادام ن دور باط د می. ای ا یاب ر.  ت ب دیگ د ش چن

  بھ کشیدن ناخن ھایش: کنند میسرانجام شروع 

نام ھیچ رفیقی را نھ گرفتم. سر انجام بھ کشیدن ناخن ھای پاھایم شروع کردند کھ بعد از  ... و«
انی ھوش بیناخن  کشیدن یکی دو  شدم. ھنگامی کھ بھ ھوش آمدم سرم را بالای زانوی مرد روح

ر از ر و آب یی یافتم کھ آدم مھربانی بود و بوتل پ ر س م  را ب زا پاشید میروی د از ج . خلاصھ بع
زل اول. ھا شکنجھھای سنگین و  ی وحشیانھ مرا بھ زندان پلچرحی انتقال دادند. در بلاک سوم من

  این بلاک سھ منزل داشت کھ در ھر منزلش بیشتر از ھزار تن بندی بودند. ...

طوربعدی آ ار، دردرس ر ی اه فقی ر ش ای فقی دان  ق ی زن ای دوزخ اره روزھ ب
خن  ا س ی آن ج رایط جھنم د میپلچرخی و ش ھ  زن د قص د میو بع دی و  ٦از  کن ج

دان و  ایی از زن د میروز رھ امش در نویس ون ن ھ چ ری  ک زار نف ت دوازده ھ لیس
ره کشتھ شده ان دوران ت اور ن -کی  گ ود کسی ب ده ب ین درج ش ده  کرد میام ھ زن ک

  د:باش

ھدا یل ... یک روز داکتر بھا رفیق گرامی من بھ من گفت شما در نزد رفیق کارمل در« ست ش
من بھ نزد رفیق کارمل رفتھ نتوانستم زیرا بھ صفت نماینده بارچالانی بھ ھندوستان  .قرار دارید..

اره آمده ب باره بھ مسکو تبعید شد و بعد کھ دو مقرر شده بودم. تا زمانی کھ رفیق کارمل عزیز دو
را  ھ م دم ک ھ ش ی متوج تم. ول ان رف دن ش ھ دی دند، ب زین ش کن گ الی مس ق بری ان رفی در اپارتم

ن  و با تأثر نام من و برخی از رفقای دیگر اند نشناختھ د. م را کھ در زندان شھید شده بودند گرفتن
رق تعجب شدند ام نشستھمقابل شما  زنده در گفتم رفیق کارمل من فقیر شاه ھستم و رط  و. غ از ف

  »گرفتند. آغوش مرا در خوشی از جا برخاستھ و

ورده و ق تیرخ اب  رفی ین، جن امرد ام دازان ن ر ان ت تی ان از دس ر م ی دیگ زخم
دین ت ھای پیشین شان در شجاع شجاع ال ا داش ھ در ی ت ک دانی شدن  اس اره زن ب

ا یادوارهبرادران و برخی از استادان و شاگردان لیسھ استالف  ود را نوشتھھ  ی خ
ودش و ھا دهبودند و اینک بخش دوم آن یاد مان در و را کھ از سرگردانی ھای خ  پ

رادران و اش خانوادهپریشانی ھای  ودن ب ھ دارد و  ھنگام جستجو نم ایش حکای رفق
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اد  ھ ی ره سرگردانی"آدم را ب ر آوازه  "جزی رداز پ ور داستان پ انو سیمین دانش ب
  :کند می، چنین آغاز اندازد میایرانی 

ده... « ھ زن روریات اولی الا و ض راه ک ردایش ھم ی و خلاصھ ف ھ  گ ن ب ھ م داری خوراک مق
جملھ زندانیان معلم صنف اولم  ن جا درآ درھمراھی پدر مرحومم بھ ولسوالی قره باغ رفتیم و 

ان و  باقی خان و استاد فزیک لیسھ استالف، اری واحد خ دم. از گرفت ز دی ان را نی ان خ خان ج
مکتب گرفتار شده بودند، ھمھ واقف بودند و جالب این بود  نورالدین کھ ازفرھاد خان و برادرم 

معلمین  "گردک" مھمانی ھا یا در جز بھند کھ خان جان خان دانست میکھ ھمھ این مسألھ را نیز 
تھ و اطی نداش ران ھیچ ارتب ا دیگ م ن از ب ویی ھ ی ب رد میسیاست حت ی اوب ام  ؛ ول ھ ن ز ب را نی

  »برده بودند. ... تار کرده وگرف اش خانھ پرچمی از

د  نویسد میرفیق شجاع بھ ادامھ  وال جدی ا ولس دانیان ب کھ پس از ملاقات با زن
ون وی را  دم و چ ی ش ز ملاق ناختم میدر دھلی ت  ش ھ وق ھ چ یدم ک از وی پرس

  . ولسوال با لبخند معنی داری گفت:شوند میبرادرانم آزاد 

پدر ریش سفیدم  . خوب دیگر، من وشوند میآزاد  و از آن جا روند می... یک بار بھ کابل  «
ااستالف برگشتیم و بعد از سھ روز باز بھ ولسوالی مراجعھ کردیم.  بھ خانھ ما در ھ  ام ا را ب م

داخل اجازه نداده گفتند کھ زندانیان بھ مرکز انتقال شدند، شما احوال شان را از مرکز بگیرید. 
ھ خدا  قیق شان درپدرم از یک افسر ولسوالی جویای آدرس د ت ک ذکور گف ر م مرکز شد. افس

ر از  ،بھ شما احوال بدھند. خوب خودشانکھ کجا باشند. منتظرشوید تا  داند می مان پ ا چش ا ب م
ر  اشک روانھ کابل شدیم. در ی ھ دان پلچرخ ھ، صدارت و زن دان دھمزنگ، وزارت داخل زن

  »...؛ ولی نتیجھ نا معلوم و سرنخ ناپیداستدھیم میاضری حھفتھ 

ق شجاع  ان و  نویسد میرفی ای واحد خ ا اولی دان پلچرخی ب رون زن ھ در بی ک
ی  ان معرف اد خ وند میفرھ ذکر ش ود می. او مت ذران  ش اطر گ ھ خ درش ب ھ پ ک

ده و در اش خانوادهگی  زنده ار  روزگار دشواری را گذرانی ل ک  کرد میشھر کاب
ل بی جمعھ ھا شبو خودش ھفتھ یک بار  د میھ کاب ھ جس و آم رادرش ب تجوی ب

ھ  یادام ن  .. در.داد م ر ای ش دیگ تبخ ی را  یادداش تان فریب وانیم میداس ھ  خ ک
د و  بھ خاطر تسلی قلب پر از شود میپسری محبور  اندوه مادرش دروغی بگوی

  بخشکند: ذھن مادر امید در قلب و ھای خوشھمانع آن شود کھ 
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گاھی شیر را بھ خیر  جھینت یبو  رمآو میھفتھ کالا و مواد خوراکھ ھمراھم  ...خوب حالا ھر «
بھ خاطر آن کھ مادرم را آرام نگاه  و کنم میطلبان (گدایی گر ھا) می دھم و گاھی در جوی چپھ 

مرد  نفر زن و ١٢٠ -١٠٠داشتھ باشم، کالا را برای خیاط ھای مامایم کھ در نزد ایشان در حدود 
کھ این بوی،  گفت میم ولی مادرم برد مینھ م تا چرک شوند و ھفتھ بعد بھ خاداد می کردند میکار 
اد حلاخره مرحوم ی من نیست. تا باولادھابوی  اجی عبد الحق پدر واحد خان توانست آدرس فرھ

ود و واحد را پیدا کند. وی در و رده ب ان روان ک رای آن دو ن دین در  یک دیگچھ ب رادرم نورال ب
اطمینان داده بود. بعد از  خودھاندی از صحتم روی دیگر سرپوش دیگچھ توسط میخ خط نوشتھ و

نیم ماه کالای چرک شان  چھار و آن ما توانستیم برای شان کالا و مواد خوراکھ بفرستیم و بعد از
   »یک دسترخوان نان خورد. را بھ استالف بردم، بار اول بود کھ مادرم باور کرد و ھمراه ما در

  

***  

ت و  رد اس وا س ت. ھ رب اس اه عق ر م ای اخی ده. درروزھ س  گزن ھ پ کوچ
وج  ھای کوچھ د میشھر نفرت م ار نفرت درزن ز غب ا را نی ود  . آسمان شھر م خ

ب و پیچانیده است. شھر کابل و د کردارذھن  قل ار ب وای آن را روزگ  شھریان بین
ض و از ار بغ ت.  ب تھ اس اران انباش واران و جب ھ خونخ بت ب ین نس ھک از  ھا کین

ب  ای قل ا آدمژرف ا ھ د و ب ی خیزن اده برم ا واژه نیتر س ان  ھ د میبی ار گردن . در کن
، درست روبروی قریھ یکھ توت دو سھ آباد جلال -پلچرخی  -سرک عمومی کابل 

دکان خوراکھ فروشی و یک دکان کوچک قصابی وجود دارد. قصاب از دوستان 
ین سبب  ھ ھم ان ن دردھایکاکایم است و ب ش را از من پنھ د میدل د می. کن  از گوی

ھ دارم.  دارم و ازنامم نفرت  ت گل الایم گذاشتھ اس ام را ب مگر  آخرکسی کھ این ن
رادرش را دو یش  نام قحط بود کھ نام مرا حفیظ الله گذاشتند؟ ب د بردهسھ روز پ . ان

ت.  ب اس ازده مکت نف ی ت. ص وم نیس رمش معل د آمدهج ان و  در ان نف ش ص
یدهپ ت؟ و اند رس ف الله کیس د نظی د الله ول د برده، حمی دا آن ط ان وم را و خ ل معص ف

د می؟ اند آوردهکھ چھ بھ روزش  داند می ک چشمانش ریش سیاه و و گوی سفید  اش
د می. دلم کند میدم بودنھ اش را تر ای صحبتش بنشینم و خواھ ش را  دردھای پ دل

ران بخرم.  خواھد می من و از زند میامید لغتک  اماگوش کنم؛  دی پ رایش گ اب  ام
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ابیم مینھ گدی پران را  ھ کاغذ آن را. ھرچھ  و ی ویم می، و ھرچھ کنم مین ا  گ ب
روم در  .منطقش سازگاری ندارد.. ودم ب پس باید گوشت را بھ خانھ برسانم و خ

دن  دزن زق می د، امیرویم میی طور ھمینداخل ده.  بازار کوچک قریھ در و مان
ور ھمین. افتم میوالا نیست. ناگھان بھ یاد دوران کودکی خود  ت ط ود. درس ی ب

ت و من نداشتم. کرد میمثل امروز. شق  ران داش دی پ ایم گ م. عیسی پسر کاک
ار داد می، گدی پرانش را جتکھ فروخت می، فخر داد میعیسی سوز  ، داد می، ت

د  و بعد بھ ھوا ھای بلند در داد می، پتکی کرد میکش  در بلن آن بالا بالا ھا، آن ق
ا .رسید میکھ مانند یک سکھ کوچکی بھ نظر  برد می  حرص و فرط من از ام

رت  د می آبحس ایین ش رم را پ و س رده در گل ره ک ض گ ا بغ داخت میم و ب م و ان
  .دزدیدم مینگاھم را از آسمان 

ھ  ھ ک ھ خان رم  رسیم میب ھ ھمس ویم میب ازار گ روم ب د ب ران.  بای دی پ ت گ پش
د میھمسرم  م در گوی از ھ ھ ب ت ک ن حال و ضرور نیس روی.  ای رون ب روز بی

ت داده و  دھند میدرون نشو، قابو  و ایقدر بیرون این لعنتی ھا. تا حال خدا نجات
د  . درکند میامید گریھ  اماھمین پایت.  حالت بیرون شدن ھستم کھ ھمسرم با چن

وب جاروب  تا روزنامھ کھنھ و ا چ د ت ل سرش و قیچی و چن ک بوت د میی و  آی
روع  د میش اختن. و کن ران س دی پ ھ گ ا ب ی از ر ام ھ یک ن ب م م ھوزچش  ھا نام

ھ اند نوشتھکی را  صفحھ روزنامھ انیس است. خبر مرگ تره آخرین ...افتد می : ن
دام توضیحی. ھ ک ط  طولی، نھ تفصیلی و ن ت فق م اھمی ر بسیار ک ک خب د ی مانن

ت. حکی بنا برمریضی یی کھ عاید  تره کھ نورمحمد اند نوشتھ الش بود، وفات یاف
ت غرب  نابغھ شرق و . آموزگار وقدر ھمین ھ رف ت ک ان رف و استاد استادان زم

  خلاص. . بس وگردد میدیگر بر ن و

ر بیآن مظلوم از دنیا  اما ا چھ قساوت و خب ن شاگرد  رحمی بی را ب ھ ای ی ک ی
ار دیگر  وفادار نکشت. راستش قصھ امام حسن و ھ ب د ک امام حسین است و یزی

رار  ود میتک تناک را در نش اجرای وحش ن م ل ای ان مفص ھ جری تین . اگرچ خس
 ھای نامھتلویزیون وقت و روز از طریق رادیو و ٥٨پس از سقوط سال  ھای ماه
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ی در ان  دولت دهزم ل  یاد زن رک کارم ندهگبب ی نویس د و برخ ز  زارش دادن ان نی گ
ھ زارش را در  یی ازھا تک تھآن گ ت  ھای نوش ان ثب د کردهش ق ان ون رفی ی چ ؛ ول

تناک را  ھ وحش زارش آن حادث مایی گ م آس زم قاس رایم عزی تادهب ور  و اند فرس تص
میھن از چندی و چونی این ماجرا  گان جوان دور از کھ بسیاری از خواننده کنم می

ره اتلین ت کی نوشتھ  آگاه نخواھند بود، بنابراین فشرده این گزارش را کھ از زبان ق
  :آورم میجا  در اینشده است، 

***  

  
  من جمعھارارمن (سارمن) عبدالرحیم و سر باز پرس ھا: سر 

  تایپست متن باز پرسی: محمد داوود

  :گان بازپرسی شده

  محمد اقبال ولد عبدالقیوم، لمری بریدمن، آمر کشف گارد -

ً مدیر کام (استخبارات) ستردرستیز -   عبدالودود، تورن، آمر مخابره گارد. بعدا
  قاتلین: حفیظ الله امین.

  محمد یعقوب لوی درستیز. -

  جانداد قوماندان گارد. -

  عبدالودود، آمر مخابره گارد -

  روزی آمر سیاسی گارد -

  محمد اقبال آمر کشف گارد -

  محمد صادق تورن، قوماندان تولی تشریفات گارد. -

  خ ١٣٥٨ زانیم ١٦/١٧تاریخ قتل 
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  میزان. ١٦یازده ونیم شب  -زمان قتل: ساعت یازده 

  محل قتل: کوتی باغچھ حرمسرای ارگ

  

   :فشرده حادثھ

کی منشی عمومی  چھ ساعتی نورمحمد تره کدام روز و در ین کھ درباره ا در
ین توسط روزی امر سیاسی  بھ دستورخلق افغانستان بنا  دموکراتیکحزب  ام

ل رسید،  ھ  ھایی آوازهگارد ریاست جمھوری بھ قت یش از خف ھ پ ت ک ود داش وج
ون و  ھ نشر رسیده ھای رسانھکردن وی، خبر مرگش از رادیو تلویزی ی ب  دولت

ره د ت ود و نورمحم ی در ب ده و ان روز و ک اعت زن ان س لامت در ھم وتی  س ک
ھ صاحب نظر  ق گرانمای ب را رفی باغچھ حرمسرای ارگ زندانی بود. این مطل

ھ در لیم ک ام در عبدالس رباز  آن ھنگ ی س ت سیاس ی ریاس بھ حزب دیریت محاس م
دوارم دراند بوده ول و ، بھ یاد دارند کھ امی ا ط ده ب اره  شتر درتفسیر بی آین ن ب ای

  واما: بنویسند

ھ لم ادثھ از زبان محمد اقبالحفشرده  ارد ارگ (خان دمن آمر کشف گ ی بری
  خلق):

پس از انجام وظیفھ لباس ملکی ام  ١٣٥٨میزان سال  ١٦کھ بھ تاریخ  گوید میمحمد اقبال «
ھ  خیرخانھ مینھ واقع ھای فامیلیکھ در پنجصد  ام خانھبھ  خواستم می را پوشیده و است، بروم ک

ارد و  از سوی ی گ ر سیاس تم، روزی آم ھ رف رش ک ھ دفت جانداد قوماندان گارد احضار شدم. ب
س از ات معمول  عبدالودود آمر مخابره گارد را دیدم کھ بھ نزدش حضور یافتھ بودند. پ تعارف

د ر کمیتھ مرکزی و بھ دستور قوماندان گارد (جانداد) گفت نظر ق فیصلھ شورای انقلابی بای فی
د. کی از تره ام دھی ار را انج ن ک ھ ای م ک ی دھ ما دستور م ھ ش ابراین ب رده شود. بن ین ب ال  ب اقب
ری در من با تردید از قوماندان پرسیدم کھ باید یک سند و گوید می ا ام ره ی ھ کشتن ت ی  زمین ک

کزی ؟ پلینوم کمیتھ مرخواھید میقوماندان گارد گفت: " کم عقل! شما چھ سند  اماموجود باشد. 
ی کشیدش. از از دایر شد و الا یک آدم  شورای انقلاب اختھ شد. او ح ارج س زی خ ھ مرک کمیت
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ره[این مورد  عادی است. در ل ت ی قت ھ شده و ]ک میم گرفت ن موضوع  تص ھ ای ن طور نیست ک ای
  »مخفی باشد."

  

ُ رھبر ک کی از طریق  باره اعلان خبر مرگ تره شان پس ازجرو بحث اندکی درـ
ھ وظی ھا رسانھ د میف ھ  گیرن ر انجام داده و ب ل وحشیانھ را ھرچھ زودت ن عم ا ای ت

ھ  ارد ب دان گ داد قومان س از آن جان د. پ اداش بگیرن ان داده پ ر شان اطمین جلاد کبی
وی  دھد میروزی کھ آمرسیاسی گارد است وظیفھ  ھ ل وب ک زد دگرمن یعق ھ ن تا ب

ال انجا دھد میدرستیز کشور است، برود و وظیفھ یی را کھ او  م دھد. سپس بھ اقب
ن کردن  دھد میپنجصد افغانی  اورد. او  بخرد و رھبرشانتا تکھ سفید برای کف بی

وق و ا ش ا بً ورت و یقین ن ص ھ حس ار را ب ن ک ام  ای ام انج د میذوق تم  و دھ
ارد  گردد برمیاین ھنگام روزی نیز  . درگردد برمی دان گ ھ قومان د میو ب ھ  گوی ک

  را درپھلوی قبر برادرش در قول آبچکان دفن کنند.کی  یعقوب وظیفھ داد تا تره

ان  د میآدم کش د میو  رون تجو  و آین م جس از ھ د میب رس و کنن س از پ ال  و پ پ
ق  راوان مؤف وند میف ره ش رادر ت ر ب ا قب ان در ت ول آبچک ھ در ق ی را ک ک  ک نزدی

ر  در سرک و دا کردن قب س از پی ال پ د. اقب دا کنن رار دارد، پی ت ق ک درخ ار ی کن
را ھ ب داد وظیف رش از جان رد میدر رھب ھ  گی ھدا رفت ھ ش ھ تپ ا روزی ب راه ب ا ھم ت

ھ کرده و ر را تھی رای قب ورد ضرورت ب ر  سنگ م ھ قب ول آبچکان رفت ھ ق دا ب بع
ت چشمگیری  آنانلحاظ آماده سازند.  رھبر را بکنند و از ھر ا مؤفقی ار را ب این ک

ام  د میانج ر  و دھن د میب م تع گردن ام رس س از انج ان و پ داد اطمین ھ جان یم ب ظ
ز از  گوید می. جانداد دھند می ھ اونجھ (ان جا) ودود نی د ب وب! شما بروی بسیار خ

  .قبل اونجھ رفتھ است
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د میاقبال  وتی باغچھ حرمسرا توقف داد.  "روزی": گوی وتر را در دھن ک م
ید کجاس ود. روزی از ودود پرس ا ب ز آن ج دیم ودود نی ھ ش ویلی ک ل ح ؟ تداخ

  ودود گفت:

از کرده و گوید میھمینجھ در آن آتاق.  ود. دروازه را ب زد روزی ب د ن ھ  کلی ب
یم. در زل دوم رفت ود.  من ل ب زل دوم دروازه قف اب دقمن ردیم  الب اک ی  ام کس
  :روزی از طریق دیگری وارد اتاق شد امادروازه را باز نکرد. 

ز لحظھ یی روزی ما . پس اشنیدیم میکی  ما دربیرون اتاق صدای حرف زدن او را با تره«
کی را دیدم کھ چپن بھ تن داشتھ و  را صدا زد تا بھ داخل اتاق برویم. وقتی داخل اتاق شدم، تره

رهای آمدهبھ پا ایستاده بود. روزی برایش گفت کھ ما  ریم. ت ری بب ای دیگ احب  م تا ترا ج ی ص ک
ا اوریم.  ازما خواست تا بکس ھایش را ب ااو بی ما ام ت "ش رایش گف د،  روزی ب ا بیایی ا م اول ب

ً بکس ھای تان را  ھمین یک  یک بکس را باز کرده گفت: در کی برگشت و " ترهآوریم میمابعدا
د،  پنجھزار روپیھ و بکس چھل و ده بودن یک چیزی زیورات اس. اینمی را اگر اوشتک ھا زن

  »بری امی اوشتک ھا بتین"

ره "روزی" گوید میاقبال  رای ت ا  ب ھ م ت ک ا اینکی گف رای ر ھ ان خانوادها ب  ت
یروان  یدیم روزی  کنیم م ھ رس ایین ک زل پ د. در من ا بیایی ا م ما ب الا ش ی ح ول

ال  تره د میکی را بھ داخل یک اتاق ھدایت کرد. اقب ده  گوی ت بھقومان روزی  دس
ت. روزی من و ودود را  م چگونھ وی ترهدانست نمیبود و من  کی را خواھد کش

اک نیز بھ داخل اتاق طلبید. تره ی اش را ی صاحب ساعت بند دستی و ک رت حزب
ً روزی روجایی را گرفتھ و. برا بھ امین بدھید ھا این: "بھ روزی داد و گفت  عدا

ک  یشھ بستھ کو!" یک دستش را خود روزی بستھ کرد وھا دستبھ من گفت:  ی
  .رفیق ودود بھ کمک ھم دست دیگرش را من و

  :گوید می ی بریدمن اقبالانھ خلق لمخآمر کشف گارد 

دم. در ی ترهھا دستبعد از بستن «  کی روزی بھ ما گفت شما ھمی جا باشید تا من در را ببن
. ودود بھ من گفت تا این کار را انجام دھم. من .خواست. آبکی صاحب از ودود  این ھنگام تره

ره بیاورم کھ روزی بالایم صدا زد: چھ می آبرا گرفتم و خواستم  آبگیلاس  تم ت ی؟ گف ی  کن ک
نیست. بھ اتاق برگشتم، ودود گفت  آب. روزی گفت بیا حالا وخت (وقت) خواھد می آبصاحب 
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روزی او را نیز مانع  امابیاورد  آبنیاوردی؟ گفتم روزی نگذاشت. گیلاس را گرفت خواست  آب
بیاورم گفت: مھ روا  آبکی  ی بعد وقتی من از روزی پرسیدم چرا نگذاشتی برای ترهروزھاشد. 

  ».نشد مین بھ تکلیف خورد می آبنداشتم کھ باز اگر  داری

ن  ھ ای س از ان ک ب پ دین ترتی یلاس آب ک گ الفطره از دادن ی ان ب  در آبدمکش
ک انسان و واپسین لحظات زنده ر وآ گی ی ر کبی م رھب ود  ن ھ ریش سفید شان خ

  :خوابانند میکی را روی بستر  ، ترهکنند میداری 

راکی  بھ تره "روزی" بعداً  ...« د م ی او روی بستر خوابی د. وقت  گفت کھ در روی بستر بخواب
حرکت کنم. روزی دھنش را محکم گرفت. پاھایش حرکت کرد.  توانستم نمی(اقبال) لرزه گرفت. 

رد میبازھم حرکت  اماروزی بالای ودود قھر شد کھ پاھایش را بگیر! ودود پاھایشھ گرفت؛  . ک
ھ  (بگیر) زانویشھ بگی کھ شور نخوره. بعد ازاین ھنگام روزی بھ من گفت کھ بگی  در چند دقیق

احب  ین بار وقتی رھایش کرد، تره دھنش را رھا کرده، بالشت را روی دھنش گذاشت وا ی ص ک
  »!جان داده بود

خ و جانکاه  ود نمیناگزیری ام اگر برای بیان این حقایق تل ن ب ھء ای ، ھرگز دنبال
ھ شدن و جان  چند سطر بالا در نبا ھمام و گرفت نمیھمھ پلشتی ھا را پی  باره خف

ام ی از ن رین  دادن یک یتآورت ی در ھا شخص الی سیاس ان ھا س ور م ین کش ی پس
نده  رد میبس رک را ھ تی  م. زی وج از پلش ردانم م ی گ ھ برم ی را ک ورت بھورق م ص

ورد می ی از خ ا و  و دروازهء اقیانوس ری ھ داد گ ا، بی امردی ھ تمگرین  در ھا س
ھ پس از اما. شوند میه برابر چشمانم گشود ھ آن پیرمرد  برگردیم ک ان یبآن ک  زب

ین ھای ماندهرا کشتند با جسدش چھ کار کردند؟ اقبال یاد  ت چن ش را از آن شب پلش
  :آورد میبھ خاطر 

زد  "روزی"کی،  جان سپردن نورمحمد تره کھ پس از گوید میاقبال  ھ ن وی را ب
اورد. زبا دی را کھ ازی سفیھا تکھقوماندان گارد فرستاد تا ھمان  ود، بی ار خریده ب

ھ آورد میاقبال می رود و آن چند متر تکھ را  د می، گردد برمی. ھنگامی ک ھ  بین ک
ده و را در رھبرشانروزی و ودود جسد  ھ دھن دروازه  یک شال عسکری پیچی ب

رزد می ین گرید. اقبال با دیدن این صحنھ اند دادهکوتی باغچھ ارگ انتقال   ین و ل
ود میتھ آشف ک آن دو ش ھ کم ل ب الا  جسد را در شان سھھر  و شتابد می. ب وتر ب م
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رای  قوماندان .گیرند می. از نزدیک قوماندانی گارد بیل ھا را ھم کنند می گارد ب
ھ  دھد میو او را ھشدار  دھد مییک دستگاه بیسیم  "روزی"حفظ ماتقدم برای  ک

ی در وید ول ب ش ام تعقی وی ک ت از س ن اس ین ز ممک ان ع د میم ام  گوی ھ ک ک
ان را  ت ت تخبارات) امنی أمین(اس ال، روزی و ودود  ت رانجام اقب ت. س رده اس ک

ایین  . رھبر ریش سفید شان را ازرسند میبھ قول آبچکان  جان یبکی  تره موتر پ
د میداخل کفن  ، جسد را درآورند میتنش بیرون  ش را ازھای لباس. کنند می  پیچن

ده و" :زند میو اقبال عجب حرفی  ن پیچان ھ داخل کف ا جسد را ب ر  ب ھ قب ادی ب رام زی احت

ر را  گذاشتیم" ا سنگ قب د ت الایش خاک  و پوشانند میبعد با چند تختھ آھن و چن ب
  .نھ پرکی و الله واکبر. انگار نھ چرکی بوده و اندازند می

د و دعای الفاتحھ  و خواند میآری! نھ کسی چھار قل را  وره الحم ھ کسی س ن
ر ه یی را کھ مرده شوی نشوید ومرد را. الای قبرش وعظ و داملای مسجد ب  ب

الای جسد مرده  ر ب نصیخت نکند و قمار بازان و زناکاران را اخطار ندھد. یا ب
زمزم شستھ نشود و چند  آبیی کھ کافور و عنبر و عود دود نکند و کفنی کھ با 

ھ  فغان راه نیندازند، داد و تا عجوزه زن بھ خاطرش نگریند و ھ ن ی را ک مرده ی
مرده گفت؟ خدایا  توان میمبرات و اثقات، مگر  نھ خیرات و نماز جنازه باشد و

دا  این رھبر بزرگ چقدر در د مینامرادی شھید شد. خ ک  دان ھ ی دازه ب ا چھ ان ت
بر سر جسدش، نیاز داشت. کاش ھمین اقبال رزل  شد میدو آیتی کھ باید خوانده 

رافت  ن ص ھ ای اد میب ھ  افت رک د ب ف کن د و چ ایی بخوان م دع ت ک ر آن  دس قب
درم  ھ پ ت ک ادم اس وار. ی ت میبزرگ رگف ا آ ، ھ ھ دع دندم ب نیدن  و خوان ا ش دع

ا را دع اج دارد زی رین احتی ات و نیتر قیعم و آخ انھء حی الاتر نش  و نیب
  .مظھر تجلی روح انسانی است نیتر لیاص

  :گوید میباری، اقبال 

ردیم، صورت بھآن کھ قبر را  پس از « نظم درست ک رد "روزی"م ابره ک داد مخ ھ جان  ه وب
. ھمو وظیفھ یی کھ بھ ما داده بودین، او زنیم میبچکان گپ آقول  گفت: قوماندان صاحب ما از

ھ  وظیفھ ختم شد. جانداد گفت: بیاین. وقتی ما بھ نزد جانداد رسیدیم وی بالای روزی قھر شد ک
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د ؟زنم میحرف مھ ازقول آبچکان  : "چرا در مخابره گفتی و بای ز ھستم و گفت می" ت ی فلان مرک
ی تیفلان مرکز را کار دارم. جانداد گوشی ت دام شخص رد. یلفون را برداشت. بھ ک ون ک نلف  در ای

رج. وقتی کردیم میگریھ  ھر سھھنگام ما  ت ھ ا گف  انداد صحبتش را درتیلفون تمام کرد، برای م
تخلص این با آن ھم من بھ علی شاه ( اما، کنند میاجرا  بچکان وظیفھآچند کھ افراد کام نیز در قول 

وده و ارندوی) قوماندان شخص پیمان بود رای  صحبت نم ره دار را ب ھ یک پھ تم ک رای او گف ب
ما  امنیت قبر بھ آن جا بفرستد تا کسی جسد را از ھ ش ً بالای ما قھر شد ک قبر بیرون نکند. او بعدا

شما مجبور  لھ حزب است، فیصلھ کمیتھ مرکزی است و ما وگریھ نکنین، متأثر نباشین، ای فیص
  »ھیأت رھبری اطاعت کنیم. ھستیم کھ از

  کی؟ : چند بجھ شب بود کھ برگشتید از دفن کردن جسد ترهپرسد میباز پرس 

ال  د میاقب تنطق  گوی ود. مس ب ب ھ ش یم بج ؤالدون د می س ی  کن ھ وقت ال ک از اقب
رای  رسید میکی صاحب بھ شھادت  تره ال ب د؟ اقب ار را نکنی ن ک ھ ای ت ک ان نگف ت
  :گوید می

کارت حزبی اش را برای ما داد تا بھ  نگفت. صرفاً ھمان ساعت و چیزی ھیچکی صاحب  رهت«
امین بدھیم. یک مطلب دیگر را فراموش کردم بگویم کھ وقتی من بھ جانداد گفتم کھ اگر برای قتل 

س بای ،شده دادهکی دستور از طرف حزب  تره ش شود. ف دپ ز پخ و نی ق رادی زب از طری لھ ح یص
ً فردای ھمان  جانداد بھ من گفتھ بود کھ: "اعلان می شھ از رادیو مگر بھ یک شکل دیگر" و بعدا

ش را  روز وقتی خبر مرگ تره داد روی ر شد، جان و نش ی از رادی ھک ت:  طرف ب ا برگشتانده گف م
  »بھ شکل دیگھ؟ اماشھ  رفقا، ایتھ مھ نگفتھ بودم برای تان کھ از رادیو پخش می

گ و گویم میپیرمرد را  اما و ی نیرن مرد.  ادعا بیچھ  کھ چھ غافل بود و چھ ب
  خدایش بیامرزد.

***  

ود و وری ب ت جمھ ارد ریاس  در اعترافات تورن عبدالودود کھ ھم آمر مخابره گ
تخبار ام (اس دیر ک م م تیز درھ ھء  ات) ستردرس رف و نکت ا ح اع، تقریب وزارت دف

ھ و در بسیاری ھا آن. جزییات ھمیابیم مینتازه یی  ال گفت ایی اند کھ اقب ھ  جاھ و ب م
ھ امر  . ھمان تردید نشان دادن ھا وخورند میمو سر  واکنش ھای نخستین نسبت ب

ل  ان دلای رای کشتن و ھم دمات ب ان مق قوماندان گارد مبنی برکشتن پیره مرد، ھم
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اکمیتھ مرکزی.  موجھ! جانداد برای ناگزیری دساتیر حزبی و اوامر پ  ام دلچس
  برابر شایعاتی کھ ودود شنیده است: است پاسخ جانداد در

. کرد میکی بھ شوروی برای تداوی حکایھ  من ازشایعاتی یاد آور شدم کھ از فرستادن تره«
امبرده از ا ن ھ ت میم گرفت زب تص ت شوروی، ح رده  جانداد گفت: بھ دلیل عدم موافقھ دول ین ب ب

زی و توان نمیی جانداد را تایید کرده افزود ما اھ حرف "روزی"شود.  یم از تصمیم کمیتھ مرک
  »سیاسی سرپیچی کنیم. یرویب

اد  ھ ی اتی را ب یودود لحظ زل دوم  آورد م ھ من ال ب ا روزی و اقب راه ب ھ ھم ک
ای افغانستان شده  قصر کوتی باغچھ بالا شده و ر پرولتاری ر کبی اق رھب داخل ات

  :بودند

ال  زمانی من و« اق شدیم، اقب ره از "روزی"داخل ات ره ت د. ت ا بیای ا م ا ب ی خواست ت ی  ک ک
ین بسپاریم.  "روزی"صاحب کارت حزبی خود را بھ  ھ ام ا آن را ب ود ت ر داده درخواست نم ب

درصورتی  -کی تقاضا نمود تا یک بکس سیاه رنگ را کھ حاوی پول بود بھ خانمش  تره علاوه
ده باشد ھ زن ھ -ک ھ ب دا ھم پاریم. بع ا  بس دیم. در آن ج ایین آم ھ پ ھطبق اق  طرف ب ک ات راست ی

ر  کوچک وجود داشت کھ در ود. فک یآن یک تخت خواب کھ پایھ نداشت موجود ب تخت  کنم م
ال روزی  کی صاحب و خواب مذکور از خدمتگارتره ھ ھرح وده باشد. ب ان ب ره دارش یا ھم پھ

د. درھمین اتاق رھنمایی نموده و خودش رفت تا درو را درکی  تره ل نمای ز را قف ن  ازه دھلی ای
؛ بیاورد آببیاور. اقبال خواست  آبمن ھم بھ اقبال گفتم برو  خواست و آبکی از من  ھنگام تره

ّ ( اما ت: "او ر وآبروزی مانع شده گف ایی ره بگی ر، روی ج ھ بب ن  دستایشھ بستھ کو!" ) ن م
اق برگشتم، بیاورم ولی گیلاسی نیافتم، وقت آبازاتاق خارج شدم و خواستم  ھ ات اره ب ی من دوب

  ».اند بستھکی را  ی ترهھا دستاقبال  دیدم کھ روزی و

کی صاحب را با چھ بستھ بودند؟  ی ترهھا دست پرسد میمستنطق ازعبدالودود 
  :دھد میودود پاسخ 

ره ھا آنایی بستھ بودند. جبا رو« ھ ت ان ب د.  ھمچن ا روی تخت بخواب د ت ھ بودن ی گفت ده ای "ک
ار  "روزی" رسیدم سر امو تخت خواب دراز کشیده بود و وخت کھ مھ ونش فش ً بالای گل دفعتا

ً درحالی کھ اقبال ھمچنان پاھا اش نھیسبالای  ی او ره گرفت و اقبال ھم درھا دستآورد و  " بعدا
ی اش  سینھ تره و الای دھن و بین ز ب کی را محکم گرفتھ بود، روزی یک بالشت کوچک را نی

ً در امامن خواستند تا بھ کمک شان بشتابم؛  از اھ آنگذاشت. ھرچند  رکت  من عملا ار ش این ک
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ا آننکردم. ولی با وجود آن ھم از آن جایی کھ بالای سر  ھ چشم  ھ ان را ب ام جری رار داشتم، تم ق
 بعد از. کی صاحب بھ شھادت رسید ھای خود دیدم. ده یا پانزده دقیقھ وقت را دربر گرفت کھ تره

ن  از ھای ر س ا وی ھ ال  م وتی باغچھ انتق ا دروازه ک داختیم و ت ل ان ایی و کمپ ل یک روج را داخ
  »دادیم.

  :دھد میاین وقت ساعت چند بود؟ ودود پاسخ  ، درپرسد میبازپرس 

ا تقریبا ساعت یازده و « رود و  نیم شب بود. در ان جا روزی از اقبال خواست ت داد ب زد جان ن
ود  سد ترهکفن بیاورد. وقتی اقبال دوباره برگشت ما ج اده شده ب ً آم کی را درھمان موتری کھ قبلا

 در آن جا (دردروازه شرقی) جانداد نزد ما آمد و .گذاشتھ جانب دروازه شرقی گارد حرکت کردیم
ھ  ابره را ب ک مخ تگاه کوچ ا از "روزی"یک دس ھ دروازه  داد. م ارد ک رقی گ ق دروازه ش طری

ارج شده ازشود میجنگی ھم یاد  رنمبر یک  ، خ ت شدیم وقص اده ولای ا  گذشتھ وارد ج از آن ج
یم. در نخست بھ سالنگ وات و ان رفت ول آبچک ھ ق ا  سپس ب اً آنج ر را از واقع اختھ  قب اده س ل آم قب

ی را از نخست جسد تره خودشانبھ من وظیفھ پاسبانی را دادند و  ھا آنبودند.  ایی  ک ل و روج کمپ
رده بودند، گذاشتھ وقبر را نیز با یک تختھ آھن کشیده بھ آن روجایی دیگری کھ کفن گفتھ آن را آو

ھ از ل ک ط آ قب ار روزی توس ام ک ا اتم د. ب اک ریختن الای آن خ تند و ب ود، بس تھ شده ب ا گذاش ن ج
گارد  طرف بھخاتمھ یافتن این ماموریت اطمینان داد و بھ این ترتیب ما دوباره  مخابره بھ جانداد از

  »بھ راه افتادیم.

ود پرسد میمستنطق از ودود  د ب اعت چن ارد س ھ گ تید ب ھ برگش ھ ھنگامی ک . ک
انیم شب.  نیم یا دوازده و تقریبا یازده و گوید میودود  ھ نظر  ام ن  رسد میب ھ ای ک

ھ کرده و  آناننیم شب  پاسخ دقیق نباشد زیرا ساعت یازده و ره مرد را خف ازه پی ت
باید  آنانبھ پندار من  در دھن کوتی باغچھ منتظر اقبال بودند تا "کفن" را بیادورد.

ره خاک ریختن و دست کم یک ساعت را صرف دفن کردن و ر ت کی  پوشانیدن قب
د از ک بع ت ساعت ی ارد بایس ھ گ ت شان ب ابراین برگش ب  کرده باشند. بن ھ ش نیم

  .بوده باشد

ومی حزب  ار ساعت منشی عم کبدینترتیب در ظرف مدت سھ چھ  دموکراتی
ورای انقلا یس ش تان، ری ق افغانس ی وخل وری  ب ت جمھ یس دول کری  دموکراتی

  .افغانستان دیگر وجود نداشت و شتافتھ بود بھ سرای باقی



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٢٠٠ 
 

***  

ھ محل دیگر  عبدالودود در مورد انتقال خانواده تره د میکی از حرمسرا ب  گوی
ره دو سھ روز ین ت ھ ب ی ک ھ ی ین در پس از حادث ھ رخ داد،  کی و ام قصر گلخان

ارد وی (ودو دان گ داد قومان تن د)، جگجان ارد وآ الله رحم یون گ ر اوپراس  م
ره! کھ بھ شکل بسیار احترام کارانھ دھد میروزی را وظیفھ  کی و  بھ استثنای ت

ول)  اش خانوادهخانمش متباقی اعضای  وتی ک ول (ک ھ قصر ک را از حرمسرا ب
د.  ال بدھن دارت انتق لاوهدر ص ر ع ره ب انواده ت رادر و خ ت ب ی در آن وق  ک

ا زادهبرادر ده و و ھ دمت و رانن یش خ ود  پ را موج ل حرمس رس در داخ ک ن ی
یم ساعت  ھا آنشب کھ شد رفتیم و بھ  گوید میبودند. او  د از ن م و بع اطلاع دادی

اس و ھا آنھمھ  ورد ضرورت شان از حرمسرا خارج شدند. در با لب  اشیای م
زد وی در حرمسرا باشد؛ تره برادرزادهاین میان ملالی  ھ ن  کی اصرار داشت ک

ابراین  ذیرفت. بن واھش وی را نپ ی روزی خ ھول ره جز ب انم ت رس و خ ی و  ن ک
ره خص ت ر ش دون س دارت ب ول ص وتی ک ھ ک ران ب ی دیگ ال داده  ک دا انتق و ص

  .شدند

ره ازپرس: ت ی و ب ت و ک ھ وق انمش چ وتی  خ ھ ک را ب کل از حرمس ھ ش ھ چ ب
  باغچھ انتقال داده شدند؟

د میپاسخ  ودود در ھ را ن گوی ن وظیف ھ ای ھ وی وک ارد ب دان گ روزی  یزقومان
کھ بھ کوتی باغچھ بروند.  اند خواستھکی  سپرده و آن دو بھ حرمسرا رفتھ از تره

ال  و سر کی ھم بدون ھیچ حرف و تره صدایی پذیرفتھ و با خانمش بھ آن جا انتق
وار حرمسرا و اما. اند شده داده ھ دی وار ب وتی باغچھ دی ا در این ک ی ع واق ی جزی

ھ ازحرمسرا  ی سھ دقیق اده در طرف دو ال ای پی وان میاست کھ با پ ھ آن جا  ت ب
  :کند میرفت. باری ودود چنین قصھ 

ا آنما  داخل حرمسرا سالونی است بھ نام (سالون شب جمعھ) د دردانی میطوری کھ  « را  ھ
 ھا آنازھمین طریق بھ کوتی باغچھ انتقال دادیم. بکس ھای شان نیز توسط افسرانی کھ روزی 

ھ شده  ھا آندر کوتی باغچھ در اتاقی کھ برای . ا مؤظف ساختھ بود، انتقال شدر ر گرفت در نظ
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آن فرش بود. وقتی ان جا رسیدیم روزی  یک قالین نیز در ھ شده وگذاشت میبود، چپرکت ھای سی
وقتی چشم ھای شان بھ وضع اتاق افتاد خواھش  ھا آن امااینمی جای بود و باش شما است.  :گفت
یک قالین دیگر ھم بیاورین"  ه گفتند: "برای ما باز اگر ھمو چپرکت ھای چوبی ره بیارین ونمود

  ».روزی برای شان اطمینان داد کھ این کار را انجام خواھند داد

تن از محافظ ھای  کھ شواھدی در دست است کھ دو پرسد میمستنطق از ودود 
رد کی صاحب نخست اختطاف و تره شادروان ین ب ھ صفت بعد از ب ه شدند، شما ب
  توضیح کنید: آخرقضیھ جریان را از ابتدا تا  متھم در

رک و تره :ودود « ھ بب ھ داخل  کی صاحب دوتن از محافظینش را ک ا خود ب ام داشتند ب قاسم ن
ارد  دان گ حرمسرا ھمراه داشت. این موضوع مشکلی را نزد یعقوب لوی درستیز و جانداد قومان

ت و ٢٥ ایجاد کرده بود. بھ تاریخ اعت ھف ھ  سنبلھ کھ روز شنبھ بود حوالی س وب ب یم صبح یعق ن
ھ او بای ا  دجانداد تیلفون نموده گفت ک ازد ت اده بس لح را آم ربازان مس ا آنیک دستھ س کل  ھ ھ ش ب

آن جا اخراج نمایند. جانداد  کی را دستگیر و از گروھی بالای حرمسرا حملھ نموده، محافظین تره
ا اس گرفت ب ین تم ھ  ...ام ت ک رایش گف ین ب ھام رای  جای ب ت ب ر اس ی بھت لحانھ گروھ ھ مس حمل

ا  برای تحقیق در ھا آنتا  کی اطلاع داده شود محافظین تره ً بالای حفیظ باره سوء قصدی کھ قبلا
  ». ...امین صورت گرفتھ بود بھ قوماندانی گارد حاضر شوند

رهباھمکھ  گوید میودود درادامھ  د محافظین ت وده و کی ر ین ترفن وا نم انا اغ  آن
توسط سربازان تولی تشریفات کھ بھ قوماندانی  آناندقیقھ بیرون شدند.  ٤٠پس از 

ً در ار  تورن محمد صادق کھ قبلا د، گرفت بیرون دروازه حرمسرا کمین گرفتھ بودن
د می. ودود شوند می ت  در گوی ورد سرنوش انم دایت  آن وی درستیز ھ وب ل از یعق

ارد محافظھ  گرفتھ شد، نامبرده نخست انتینری درداخل گ ھ آن دو در ک گفتھ بود ک
وای  ھ ق ا ب ود ت رداده ب د ام ی بع وند؛ ول ان ودود  ٤ش وند. از زب رده ش دار ب زرھ

  :شنویم می

ی ھا دست چشم ھا و کھ درحالیمن بعد از گرفتن نام روز از جانداد با محافظین دستگیر شده «
د  براه افتادیم. در ٤قوای  طرف بھجیپ  شان بستھ بود در دو موتر ورن احم آن جا علاوه بر جگت

ام داشت و ھا آن دو افسر دیگر را نیز ملاقات کردیم. یکی از فانھ  شایستھ ن رش را متأس اسم دیگ
شمال کھ محل انداخت و پولیگون قوای  طرف بھبا ما داخل موتر شده ما را  ھا آن. ام کردهفراموش 

ا  موترھادن فاصلھ اندکی جھار زرھدار است بردند. بعد از طی نمو را متوقف ساختند ... و بھ م
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دا  گفتند: ر باشید. بع ا منتظ ا آنشما ھمین ج ره ھ افظین ت مان مح رده  چش از ک ی را ب ا آنک را  ھ
ً  وارد گودال شده در یک گودال رھنمایی کردند. محافظین مذکور طرف بھ دا ا نشستند. بع آن ج

ا  "روزی"ستی اش را بیرون کشید. ھمان افسری کھ شایستھ نام داشت تفنگچھ د ر خواست ت ب
اکی سھم بگیرد.  تفنگچھ خود را بیرون آورد و درکشتن محافظین تره ت:  ام رایش گف شایستھ ب

" شایستھ با یکبار شلیک کردن بالای قاسم و دو بار شده دادهای وظیفھ شما نیست، وظیفھ بھ ما "
  »خاتمھ داد. ھا آنشلیک کردن بالای ببرک بھ حیات 

*** 

 بارهء: در  دکتور صبورالله سیاسنگنوشتھ یی از 

ره ـد ت ور محم ـرگ ن ون م ون و چگ ی چ گر  ک داز دو پژوھش م ان از چش
  :باخترزمین

ھ  ن برگ ران ارج ای دگان گ احب و خوانن ی ص ت گرامی عظیم ازه دوس ھ اج ب
  ارزشمند.

ھ خلق  ارد خان ال (آمر کشف گ د اقب دمن محم ومری بری  )پیش از اعترافات ل
ری بریدمن روزی (آمر سیاسی گارد) و تورن عبدالودود (آمر مخابره گارد) مل

ارم جدی و  ت و چھ یس" (شماره بیس ی "ان ھ مل ارم،  ھای شمارهدر روزنام چھ
دی  و و ج تم دل م و ھف ی ) ١٣۵٨شش ردان انگلیس ز برگ ا آنو نی  Kabulدر  ھ

New Times ماره وری  ٢٣و  ٢١ ھای ش انھ) ١٩٨٠جن اخترزمین ب ھای رس
ره د ت ور محم اردھم سپتمبر  تاریخ مرگ ن ھ،  ." مینوشتند١٩٧٩کی را "چھ البت

ز بسیاری از  ین روز را  ھای رسانھھنوز نی ھ نادرستی، ھم بزرگ انگلیسی، ب
  .دانند میپایان زندگی وی 

ره د پرداختھکی  در میان پژوھشھایی کھ بھ ریشھ و چگونگی کشتھ شدن ت ، ان
ای وان از کتابھ  ,Revolutionary Afghanistan" (Beverly Male) میت

NY. 1982" و (Before Taliban" (David Edwards, NY. 2002" ادی 
   کرد.
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                                                    :خوانیم می"افغانستان انقلابی"  ١٩٠و  ١٨٥ یھا برگدر 

 ١٩٧٩جمعھ چھاردھم سپتمبر کی و حفیظ الله امین] روز  بحران [کشاکش میان نور محمد تره«
مانند شماره چھارم  ھا سرچشمھنویسنده بھ شماری از » بھ اوج رسید. جزییات آن غبارآلود است.

وری  ھای شمارهھفتھ نامھ "گاردیین"،  ١٩٧٩نوامبر  اردھم جولای  ١٩٨٠ھفتم جن  ١٩٠٨و چھ
 اشاره Kuldip Nayar گزارشی در پیرامون افغانستان" نوشتھ" ٣٩و  ٣٨"شپیگل"، و برگھای 

چشمگیر این ماجرا کمابیش ھمھ ھمنوایند. تنھا کلدیپ  یھا پارهدر بازگویی : «دیافزا یمو  کند می
نھ اتفاقی) پیش از آمدن امین بھ خانھ خلق (کھ سید داوود ترون بھ شیوه خیلی سنجیده  گوید مینیر 

 "ارد. نامبرده "منابع دپلوماتیککشتھ شد. این گفتھ با گزارشھای پذیرفتھ شده دیگران ھمخوانی ند
  .، ولی یکتن از کسانی کھ او نام میگرفت، بھ من چنان نگفتندآورد میرا گواه 

پا بھ درون  میگویند حفیظ الله امین در پناه نگھبانان تفنگدار رھسپار خانھ خلق شد و ھنگامی کھ
وف] [در حضور سفیر شوروی  –کی  گذاشت، پاسبانان تره ش کشودند. سید  شسوی بھ –پوزان آت

ره ھا گلولھداوود ترون خود را پیشروی امین انداخت و سینھ را سپر  د ت م  ساخت. نور محم ی ھ ک
  زخم کاری برداشت و پس از سھ ھفتھ جان سپرد.

کی بھ فرمان حفیظ الله امین نخست [از پستھای  رژیم ببرک کارمل ادعا کرد کھ نور محمد تره
 ٢١ ھای شمارهھ شد. اعترافات اقبال، روزی و ودود کھ در رسمی] سبکدوش گردید و سپس کشت

وری  ٢٣و  اب  Kabul New Times ١٩٨٠جن د یافتھبازت م را روشن ان ات مھ ی جزیی ، برخ
، یکی از آن سھ تن درست بھ یاد ندارد کھ دستور را روز ھشتم اکتوبر گرفتھ بود یا مثلاً نمیسازند. 

وبر  م اکت ام، ١٩٧٩نھ ا آن. در فرج ز  ھ ت نی ت و نادرس ھ، درس ھ اینگون دند و ب ھ ش ھ دار آویخت ب
  .اند ماندهشماری از ادعاھا در تاریکی 

وری  ره١٩٨٠روز دھم جن د ت ور محم وه ن ده از سوی بی ھ نگاشتھ ش ی  ، نام وانی جیم ی عن ک
پخش گردید. در آن نامھ حفیظ الله امین متھم شده بود بھ غصب  Kabul New Times کارتر، در

   .اش خانوادهبدون ذکر جزییات) و بازداشت (کی  ت دولتی، قتل ترهغیرقانونی قدر

ھ  چنان مینماید کھ خیاشنھ نورمحمد تره ھ ب ھا ک ی از عکس را در یک کی یگانھ استثناء باشد، زی
ھ شده وبر گرفت ، او (Kabul Times, November 07/ 1979) مناسبت بزرگذاشت انقلاب اکت

   .م میخورددر کنار ھمسر حفیظ الله امین بھ چش

ام ١٣۵٨پس از شش جدی  Kabul Time :یادداشت سیاه سنگ ھ ن  Kabul ب
New Times   شد مییاد.    
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ودنش  –کی  بھ گمان زیاد، حفیظ الله امین میخواست نور محمد تره د ب ا ب ر  –گذشتھ از خوب ی دی
ره ھ ت س میدانست ک ر ک د ھ ین مانن از داشت. ام ی  سال زنده باشد، زیرا بھ بودن وی نی ھک ا ھم  ب

ر،  ر راستین. از سوی دیگ ا رھب ود ت رو" ب ایی نی اد تماش ھ اش، بیشتر "نم پیشینھ و آوازه و وزن
بدون  – نامبرده با ویژگیھایی چون موسپیدی، ساده دلی، کمبود آگاھی، نرمخویی و ... میتوانست

  .ی زیرکانھ و نھانی امین باشدھا نقشھبھترین پوشش برای  –آنکھ خودش بداند 

کی از امین میترسید و ھرگز توان رویارویی  نشانھ ھای دسترس گواه اند کھ ترهری از شما
ر زدن "با او را نداشت. شاید سایھ گسترده ھمین ترس بود کھ دست  ام خنج استاد بزرگ" ھنگ

  زنده ماند تا پاسخ درشتتر دھد." از پشت نیز لرزید و "شاگرد وفادار

ن دو آ دھای ای دن پیون ره ش رآغاز تی اس ماره دو در جن ک و ش ماره ی زب  حدم ش ق ح خل
  دموکراتیک خلق افغانستان روشن نیست.

مکش  ھ کش انمیگویند نخستین جرق ھ  آن ردد ب زش دو  ١٩٧٧برمیگ ھ پیشنھاد آمی امی ک ھنگ
ر ایستاد.  ھای رھب ر گرایش گرانھ در براب ین پرخاش ود و ام ده ب ان آم ھ می جناح خلق و پرچم ب

نمایان شد، زیرا تلاشھایی برای بریدن رشتھ امین با بخش  ١٩٧٨ دومین درز فزاینده در مارچ
ین در  ام کشتن ام اجرای ناک ا م نظامی حزب رویدست گرفتھ شده بود. سومین و واپسین، ھمان

  بود." "خانھ خلق

ین را  دگی ام رگ خویش زن ا م ار شد و ب ھ ک ر دست ب رون زودت فشرده اینکھ سید داوود ت
  کی خود را بھ کشتن داد. فت نور محمد ترهخرید. بھ اینگونھ، میتوان گ

کی را بھ کشتن دادند، زیرا  درستتر خواھد بود اگر گفتھ شود کھ بلند پایگان کاخ کرملین تره
  برنامھ نابود ساختن امین در ھمانجا ریختھ شده بود.

وبر در  ١٩٧٩شام نھم اکتوبر  م اکت انھاز رادیو و بامداد دھ زارش  ھای رس اپی پایتخت گ چ
  .یار کوتاه مرگ نور محمد ترکی بازتاب کمرنگ داشتبس

(دھم اکتوبر  Kabul Times پاراگراف زیرین در گوشھ پایانی پایان ستون دوم برگ چھارم
  ) بھ چشم میخورد:١٩٧٩

TARAKI DIES OF ILLNESS  

 KABUL, Oct. 10 (Bakhtar).—Noor Mohammad Taraki, former 
president of the Revolutionary Council died yesterday morning of serious 
illness, which he had been suffering for some time.  
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 The body of the deceased was buried in his family graveyard 
yesterday.     

 کی از بیماری جان سپرد  تره«

ورای انقلابی صبح دیروز در اثر کی رییس پیشین ش ھم اکتوبر (باختر): نور محمد ترهکابل، د 
بیماری کھ از مدتی عاید حالش شده بود، وفات یافت. میت دیروز در حضیره آبایی شان بھ خاک 

 ».سپرده شد

ره رود یمبا ستردن غبارھایی کھ روی این گزارش نشستھ، گمان    کی در  کھ ت
   .کشتھ شده باشد ١٠٧٩شب نھم اکتوبر  ١١:٠٠و  ١٠:٠٠میان 

د  اعت میگوین ود را س رگ خ ر م امبرده خب نیده  ٨:١٥ن و ش ب از رادی ان ش ھم
    بود.

دررابطھ بھ چون و چگون مرگ نورمحمد صبورالله سیاه سنگ یاداشت دوم 
 کی: تره

  .است Before Taliban کتاب ٩٢و  ٩١ یھا برگنبشتھ زیرین برگردان فشرده «

  »مرگ رییس جمھور«

   David Edwards ه:نویسند

ا آید میال چنین براز اعتراف اقب ان تھیدست ب رد دھقان ران از نب ا شور بیک : رویاپردازی کھ ب
ھ نوشت میستمگران نامھربان  ا او میدانست ک ت. آی ، خود مانند گوسفند افسانوی بھ کشتارگاه رف

ھمین مردھا عزراییل گماشتھ شده بر سرنوشت او ھستند؟ از آنچھ بھ نگھبانان گفتھ بود (این پول 
ھمسرم بسپارید) پیداست کھ میدانست. ولی چرا ساعت بند دستش را داد و خواست آن را نقد را بھ 

  (حفیظ الله امین) بدھند؟ اش پیشھبھ یاور خیانت 

سوی روایتھایی کھ از روزھای پایان زندگی  کند میپرواز  ام شھیاندھنگام خواندن این گزارش، 
ه بیماری امیر، از ھر گوشھ و کنار بھ پایتخت . میگویند مردم با شنیدن آوازآورند میعبدالرحمان 

  .سرازیر شدند، ھمانگونھ کھ خیل پرندگان شکاری بر فراز لاشھ
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د و گوشتھایش را پارچھ  اه دست یابن ھ لاش ش مگین ب ردان خش وه م از ترس اینکھ مبادا انب
ا بای د او را پارچھ سازند، نزدیکان امیر نگران برآورده ساختن واپسین خواھش وی بودند: "آی

  "در جایی کھ وصیت کرده است، بھ خاک بسپاریم؟

ان  –دیر یا زود، گروه درباریان لرزان و ھراسان  ھ ج ر نیم آوا  –گرد آمده بر بالین امی ھم
  .شدند: "گورش را در زمین میان کاخ آماده میسازیم." و چنان شد

یرنگ نزدیکترین مردی کھ بارھا بر دورنگی درباریان خشم گرفتھ بود، پس از مرگ نیز ن
ر  ین ب ر آھن ا آنآستان نشینانش را دید. در خیابانھای بیرون کاخ، مردمانی کھ امی ستمگرانھ  ھ

و مانند گرگھای زخمی  کردند میفرمان رانده بود، ناتوانی شاه گرفتار در چنگال مرگ را حس 
  .میغریدند –ولی رھا از بند  –و شلاق خورده 

ای پارهر عبدالرحمان ھر چھ دگرگونی داشتھ باشند، کی و مرگ امی مرگ نور محمد تره  ھ
  .ھمان بخش خیانت درباریان ویژه بھھمگون نیز دارند، 

ر دو  جلوه ھمسان دیگر میان دو مرگ پیشگفتھ، چگونگی خاکسپاری پنھانی آنھاست. در ھ
ی لحت" در پ د، راه "مص رده بودن اد ک انروا ی ھ فرم اداری ب ش رویداد، درباریانی کھ سوگند وف

  .گرفتند و بھ سرنوشت خویشتن خویش وفادار ماندند

آنچھ در اعتراف اقبال بھ چشم نمیخورد، "توانایی" مرد شماره یک است. عبدالرحمان تا پای 
کی خموشانھ سوی  ان جنگید. نور محمد ترهنجان، ھم با بیماری جانکاه درآویخت و ھم با دشم

  .ن نیز با سرشت و سرنوشتش میخواندنگھبانانش خفھ شد. شاید ای دست بھمرگ رفت و 

کی داستانپرداز در آغاز و پایان افسانھ ھا جا داشت. شگفت نیست اگر واپسین چیزی کھ  تره
  »."فرزند صدیق خلق" از دستش رھا کرد، "کارت عضویت حزب" بود

***  

شیوه وحشیانھ خواھی  کی بھ این شکل و داستان بھ قتل رسانیدن نورمحمد تره
رژیمش  کی و ی احساسات مردم و حتی برخی از کسانی کھ از ترهنخواھی بالا

رین  ھا پرچمیمنفی عمیقی برجا گذاشت. از جملھ  تأثیرنفرت داشتند،  ھ بزرگت ک
ھ  آسیب ھا را از ا را نسبت ب انی ھ این رژیم نابکار متحمل شده و بیشترین قرب

ین و ل ام ن عم د، ای ی داده بودن ات سیاس ایر جریان ش  س د آدمک یح بان آن را تقب
ر  د. رھب ا پرچمیکردن ده ھ ویی اش  یاد زن ام رادی تین پی ل در نخس رک کارم بب
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طلاح  رده و اص راز ک زرگ اب ت ب ن جنای ھ ای بت ب ود را نس ق خ اثرات عمی ت
ھ  " را در پیشوند نام ترهشادروان" کی برای نخستین بار بھ کار برد و چنان کھ گفت

رهشد ھیأ تی تعیین گردید تا جریان قتل نورم ق  حمد ت ین قضیھ تحقی کی را ازمتھم
ان  د. فشرده جری رار دھن و حقایق را بھ میدان کشیده در معرض قضاوت مردم ق

بھ سراغ واکنش  رویم میاینک  ) خواندیم واقبال و ودودقتل را از زبان دو قاتل (
دگاهھا و  ده ھای دی د کنن ھ در دوستان و بازدی ن برگ ان ای د  گ ل نورمحم ون قت پیرام

  .ی و شخصیت اوک تره

ان یکی از  ت کرده از جری رفیق عزیز ما جیلانی گلشنیار کلیپ ویدیویی را پس
  ن دوران و مصاحبھ با چند تن از ژورنالیستان روسی.آمارش ھای 

  :نویسد میگلشنیار 

ا  دوآتشھی ھا خلقیویدیو در آغاز بیانیھ یکی از  در این«  رح تماش دون ش ھ و ب را بدون ترجم
ً د یکی از ایدیولوگ ھای حزب کمونیست  ھمین وقت یکی از اعضای بیروی سیاسی و رکنید. بعدا

شوروی بھ نام پوناماریوف کھ بھ خاطر بررسی اوضاع سیاسی کشور بھ کابل آمده است، سخن 
انقلاب ثور دفاع کنیم. یکی از ژورنالیست  قیمتی کھ تمام شود باید از بھ ھرشکل و گوید میزده و 

نقل  در میتنگ ھا حمل و ھمھ جاھا پوستر ھای شما نصب است و : درکند می لسؤاکی  ھا از تره
ال  کنند می ما را انتق ای ش س ھ ھ عک د میو ھمھ ھورا گفت ن کارچیست؟  ،دھن ما از ای برداشت ش
دگروال . مرا دوست دارند ھا آن. توانم میمقابل مردم چھ کرده  : من درگوید میجواب  کی در تره

کی بعد از غضب قدرت خود  : ترهگوید می ١٩٧٩افغانستان سال  بی در مروزوف معاون کی گی
رافش و در دانست نمی را گم کرده بود و ذرد میکشورش چھ  کھ در اط اس گ ام درک و احس . تم

ھ  کرد میخود را از دست داده بود. فکر  اً ک ھ  واقع رق است و انقلاب را در افغانستان ب ھ ش نابغ
و  کند میقلاب را بھ کشورھای ایران، پاکستان و ھندوستان صادر این ان پیروزی رسانیده است و

. کلوگین یکی ازاعضای بلند پایھ کی گی بی در گیرد میرھبری این انقلاب ھا را خودش بھ دوش 
ھیچ یک  کی در آن سطح نبود. نھ تنھا در تره کردیم میھ ما فکر چ: آن گوید میچنین  کی مورد تره

ود و ص نب ی متخص وق و آن شور و از رشتھ ی رژی ش ی  ان ده ی ت در وجودش دی ین داش ھ ام ک
ین کرد می، بل خود را منحیث شاه حساب شد نمی ھ ام ود ک . یگانھ علت اش پیری و ضعیفی اش ب

: گوید میمین ااش استفاده کرد. گریلوف مشاور نظامی شوروی در افغانستان در مورد  گی از ساده
اورین شوروی خوب  . آدم فعال وبود رحم بیمقابل دشمنان خود  امین در ا مش ی ب ود. حت با فھم ب
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کی با امین  کی نزد ما مشکوک بود. در ظاھر تره بود؛ ولی آدم بسیار چالاک بود و ھمراه با تره
. یگانھ علتی کھ بین امین بوسد میی رھبر را ھا دستکھ  بینیم می. اولین بار شد میمتحد معلوم 

ره ؤولش ت ھ رخ داد، مس ی مناقش ت.  ک وروی اس اورین ش وص بھمش ی.  خص ی ب ی گ ش ک بخ
ی  کردند می تأکیداکثریت اجنت ھای کی گی بی  وده ی ان آل د. او انس کھ بالای امین حساب نکنی

  »...است

  :نویسد میسید حسن رشاد رفیق بسیار عزیز ما 

ھ  بعد » رد میاز شش جدی کھ من بھ حیث قوماندان کندک دوم در گارد ایفای وظیف  م، درک
ل و کھ آمر نوکریوال گارد بودم، ھیأت تحقیق قضیھ مرگ تره ھا شبکی از ی ین قت  کی با متھم

یھ و  ل دوس رای تکمی اس ب ق حس ارد رفی دان گ ازه قومان د از اج ک بع ال تخنی ایل کریمون وس
د و گی قتل تره چگونھ م داشتند  کی در محل واقعھ یعنی کوتی باغچھ حضور یافتن ھ ک زی ک چی

مشوره سید مسکین خان افسر  . بعد ازکرد میکی را بازی  نقش نور محمد ترهکسی بود کھ باید 
 ھا شبگارد برای ادای این نقش تعیین شد. باید اعتراف نمایم کھ دیدن این صحنھ تمثیل تا حال 

اتی  . وآزارد یممانند یک کابوس ھولناک روان من را  ع اطلاع ھ منب انم ک رض برس ھ ع باید ب
ً مؤثق است  انیدند رحمی بینھایت  کی صاحب را در تره وشما کاملا ل رس ھ قت ر . ب ب دیگ مطل

ا  این کھ چند روز بعد نظر محمد برادر تره اس و ب ق حس ارد رفی دان گ ازه قومان د از اج کی بع
ھ در یاد زندهگاھی آ ام داد ک مع یک ختم انج ام  ببرک کارمل در محل قتل آمده با چند قلم ش انج

  ».فاتحھ ما او را ھمرای کردیم

دهآ د کنن ن از بازدی ک ت ل ی ب کام ای نجی ام دور و ق ھ پی ن برگ ر ای ان دیگ  گ
ھ  ھ ب ان را ک ام ش ت پی ش نخس ھ بخ د ک تھ بودن ی نوش روف انگلیس ھ ح درازی ب

  :آورم میکی است، این جا  باط فاتحھ بالای قبر نورمحمد ترهارت

یکی بدون نماز جنازه دفن شده است یا نی من ھم چیزی  کھ تره نیا ...« ا. دانم نم ردای  ام ف
رای  آن چوکی ھا در دور و ر ب ی  ٧٠بر قب ا  ١٠٠ال ود. م ده شده ب ر چی اد و  ھای بچھنف و آب ن

ھ از ً محصلین صنف دوم پوھنتون ھوایی ک ون ضمنا ھ  پوھنت اه ب ا خود آگ ودیم و ن رده ب ھوا ک
کری ی و عس وش ملک ی پ ردان دریش ان چادرسفید و م ھ زن اوی ب ا کنجک یم ب  محل چشم دوخت

یگوش  ملأوعظ  متری بھ صدای قاری و اهفاصلھ پنج یم. و ازنگریست می ھداد م  و فیخف یم ک
چند روز بعد  اماو صدای قاری ھا را ھم بسیار زیبا شنیدیم. بود تبیلغ دینی فارسی و پشتو  مانند

ی مجاھدین دور از. کی منسوب بود، منفجر شد ھمان قبر کھ بھ تره  ولی دوباره ترمیم نشد. ول
   »...کرامت انسانی در آن جا تشناب ساختند
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  سعید سپھر: 

ھ سفاھت و وقاحت  این بخش روایت ھا و...«  باز نویسی وقایع تاریخی و رویداد ھا بیش از ھم
ؤقر  اھر م ھ ظ رد ب اآن م اب  ام ر را بازت ر. دھد میمحق رور ب ین م اری ح ی از  ب تھیک  ھای نوش

ً یک ساعتھ خویش بیش از ده سرکاری آن زمان حساب نمودم کھ شاگرد وفاد ار در صحبت تقریبا
رای  باراو ار را ب ت ب رگ خف ین م رانجام چن ود و س را فرزند خلق، نابغھ و استاد خطاب نموده ب

ار  نابغھ شرق دستور داد. خاموشی شرکای دست اول قوماندان سپیده دم انقلاب در مورد آموزگ
  ».خلق نیزقابل تأمل است

  فرحان شباب:

و حشی تر از حیوانات درنده و ظالم تر از چنگیز و  شان گی زندهدر طول  ھا آنسبعضی ان...«
  »...گردند می خودشانتاتار و مغل و ھیتلر در نگھداری قدرت برای 

  :ناصر شاه سیغانی

ره...« ت ت ین از عدم قاطعی ھ ام ی  سخاروف نویسنده معاصر روسیھ در مورد نوشتھ است ک ک
وده او را ل  استفاده نم ھ قت انیده خودش جانشین وی شدب ین استنباط  .رس ابراین چن ھ  شود میبن ک

ر  رھبران شوروی در آن زمان اوضاع را تحت کنترول نداشتھ و از ی ب ین مبن تصمیم و اقدام ام
  »؟این مورد نظر رفقا چیست . دراند داشتھکی آگاھی قبلی ن قتل تره

  :نجیب داوری

ر ...« انی جسد ت د شدن ناگھ ھ سخ هبھ ارتباط ناپدی ن، جستھ و گریخت د از دف ی بع ان ضد و نک
ی از رسد مینقیض بھ گوش  یش در یک ال پ م بیست س اری ھ ماره. ب ھ  ھای ش ل (ب ھ کاب ھ نام ھفت

ھ  مدیریت رزاق مامون) مطلبی بھ نشر رسید کھ جسد تره ایی حکی بعد از قتل بلافاصلھ ب دیره اب
  »...اش در ناوه غزنی منتقل و دفن گردید

  :عمر لعلزاد

ین  شما را خواندم. برایم جالب است بدانم کھ در ھای نوشتھ...« باره صحت روانی حفیظ الله ام
او شاید مریض یعنی دیوانھ بوده باشد.  کنم مینیز کدام حرفی دارید یا نی؟ من کھ داکتر ھستم فکر 

  »...را کھ او انجام داده است، انجام نخواھد داد کارھاییغیر آن انسان سالم  در

  :نژژن بیبی
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را چند ماه جناب احمد  کردند میارگ خدمت  این اعترافات ودود و دیگر افسران کھ در...«  
ا  سعیدی در ردم م ھ م ھ ک ی یک نکت د میفیس بوک خود گذاشتھ بودند. ول اھی روز  دانن ھیچگ

ھ ده  ھای نام تند ش ق و مس ذ دقی ان مؤخ د ش ل و مابع ای ماقب م ھ ل و رژی اب کارم ت جن حکوم
 اسنادی کھ رزاق مامون در مثلاً کھ گواه این ادعا باشد.  یجز اسناد رسمی و مستند د.نتوان نمی

ر  کتاب راز خوابیده خود در ھ نش ب الله ب ر نجی انپیوند با قتل دکت ار و اند دهیرس ل انک ر قاب ، غی
ً مستنداند کھ  اد آوری  در آنکاملا د میفاعلین قتل بھ افتخار از کارکرد خود ی ا ای کنن را آی ن زی

وی  ا از س ردازی ھ تان پ ن داس ین ای ره ام وه دادن چھ رای بیشترمخوف جل ھ ب دارد ک ان ن امک
  »... ؟حکومت کارمل صورت نگرفتھ باشد

  :خالق بھادر

  ... با پیام شما مشکل است ھمنوا شد. البتھ بھ دلایل ذیل: :محترم بیژن بیژن «

اه و کشتھ شد. توسط حفیظ الله امین ھا پرچمیکی قبل از آمدن  نورمحمد تره ین سھ م د  ام چن
وت  نورمحمد تره این مورد بدون دغدغھ گفت: در روزحکومت کرد و ی ف ھ مریض ر ب ی نظ ک

ابع  تواند مینمود. پس کدام انگیزه دیگر  ا پرچمییافت شود تا من رار داد و را مورد  ھ د ق تردی
مرد. ن ھ نورمحمدظمعتبر نش یم ک رض کن ر ف ر: اگ ھ دیگ وق یک گزین تن ف ھ م ره ر ب ی را ت  ک

ی از نزدیک . دراز آن امین رابعد  کشتھ باشند و ھا روس د  این رابطھ جامعھ روس را کم بای
ھ دی بت ب ت روس نس ناخت. مل ایی گش ای اروپ ت ھ ھر مل ی از  مراتب ب ت. یک وانتر اس ج

ھ  خصوصیات جمعی جامعھ روس در پذیرش ایدیالوژی ھا و دأرسومی ک د،  یمب ی دارن غرب
س از  اھ آنافراطی بودن  رده است. پ ر نک دین سده تغیی ا گذشت چن ن خصوصیات ب است. ای

ی خود  و حد یبما شاھد لیبرالیسم  ٩٠فروپاشی اتحاد شوروی در دھھ  ھ حت ری ھستیم ک حص
این مقطع رژیم جدید لیبرال برای مشروعیت و  و در ...اند بردهانگشت حیرت بھ دھن  ھا غربی

ا سال گذشتھ  ٧٥توجیھ خود دست بھ نقد  م ت ی زد و آن ھ از طریق بنیاد ھای غیردولتی و دولت
. مختلف افتید کشورھای دست بھحد افراط. این دھھ یی است کھ بیشترین اسناد سری کی گی بی 

امی اسناد  در ده در دست بھتم ن دوره در آم المورد افغانستان  ای ر  ١٩٧٩ – ١٩٧٨ی ھا س ب
کی را  آورد کھ نورمحمد تره دست بھیم وانت میمشابھت روایت ھا یک نتیجھ مشترک را  علاوه

  »... حفیظ الله امین کشت

  دستگیر صادقی:

ین حصرف بھ خاطر م لھ امکان این کھ بھ طور یک جانبھ وحمر در آن...« اختن ام کوم س
ر ر در چنان یک سناریویی ترتیب شده باشد، از نظ را تغیی ھ من نادرست است. زی ی  چگون گ
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ت  رحمی بینان نحوه این قتل و آن ھم با چ زب در موجودی ر ح ھ رھب و خشونت و اھانت نسبت ب
یک  توانست میقدرت سھیم بودند، امکان نداشت و ن در اشخاصی کھ بھ وی باور راسخ داشتند و

کی ھمان گونھ کھ در  تره نورمحمد شادروانسناریوی یک طرفھ باشد. پس ناگزیر باید بپذیریم کھ 
اب  ھ شھادت رسیده است؛ ولی آن چھ دراوراق تحقیق بازتاب یافتھ است ب از ت دفین وی ب مورد ت

ھ  برادرش دفن شده است و پھلوی قبر قول آبچکان و در کھ گویا با حرمت در یافتھ است یا این ک
راوان وجود  است، شک و شده دادهمحل تولد وی انتقال  جنازه بھ ناوی غزنی و در ای ف د ھ تردی

زب و جدی از جانب ھوا خواھان وی [ترهآغازین مراحل پس از ششم  دارد. در ت  کی] درح دول
ره ن ت ی ھرچھ  تقاضای مصرانھ و جود داشت کھ باید محل دف رک اه وی  زودت دا شود و آرامگ پی

ھ  زب ب ر وشخصیت برجستھ ح ی و آمنحیث یک رھب ان دولت ردد. ھیچ ارگ دل گ اریخی مب ده ت ب
اری  شماری ازکی را تثبیت نمایند.  حزبی وی نتوانستند، محل دفن تره ھ ب د ک اد دارن دوستان بھ ی

ی از  ب الله در یک ھید نجی ھ  یھا ھیانیبش د ک ھ بودن ھ گفت د گون ی) تھدی ای تن س از کودت ان (پ ش
رد گی برخورد با جسد تره چگونھ ر  ...کی را افشاء خواھد ک ھ ب ی شنیده است ک ده از منبع نگارن

ره ین جسد ت دایت ام اس ھ وتی باغ اس درفت ک اه ب ی را درچ د وک د  چھ انداختن الای جسد وی چن ب
اری از ا آث د ت ز ریختن ز در خریطھ چونھ نی دالقادر نی رال عب اط جن ن ارتب د. در ای اقی نمان  جسد ب

الا کی را ساعت دو بجھ بعد از نیمھ شب از : "ترهگوید میخاطرات خود چنین  ایین  ب د میپ . آورن
دن از ایین ش ام پ ھ  در ھنگ ا او را تیل ھ ھ د میزین د میو . اکنن نش  دو .افت ھ دھ الش را ب ر ب نف

رده افتند میکی بھ فکر  . بعد از کشتن ترهکنند میرا خفھ  و ھمین جا او...گیرند می اش چھ  کھ با م
ھ  انداختھمنبعی شنیدم کھ او را درچاه  از بعدھاکنند.  ش ریخت بودند و چند بوجی چونھ ھم بھ روی

  »"ادرخاطرات سیاسی جنرال عبدالق ٣١٩صص  -بودند. 

  :سعید سپھر

ری در  رییس ھیأت تحقیق قتل تره... « کی ھمان افسر کار کشتھ و مرموز پولیس است کھ عم
ت ھ داش اد وظیف ام و خ ھ و ک یم ...استخبارات وزارت داخل ھ رح ھور ب ام داشتھ و مش وی رحیم ن

ر زی در ی عم ھ حی چوچھ بود. این ھمان رحیم است کھ جنرال غن ل از او ب اب شبھای کاب ث کت

  »معاون استخبارات و رھنمای پیدا کردن منزل حفیظ الله امین ذکری نموده است.

  دوکتور صبور الله سیاه سنگ:

کی بر بنیاد سند استوار  گی مرگ نورمحمد تره سخنان جنرال عبدالقادر در پیرامون چگونھ...«
ی دیگرش درھم برھم ھا گفتھدریغ مانند بسیاری از  با و کند میھایش را باز گو  گی نیست. او شنیده
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 خواند میی اقبال و ھمکارانش ھا گپخاطرات سیاسی" آورده نھ با " ٣١٩اند. آن چھ در برگ 
  ».آمریکاییگان انگلیسی و  نھ با پژوھش ھای نویسنده و

  چند یا داشت روشنگرانھ دیگر: 

پاسخ خالق بھادر، محمود طھماس و  درن ژبیژن بییک پیام دیگر جناب  در
  :نویسد میسید حسن رشاد چنین  اب وسرور زھت

ن ...« ا حرفای نگ آورده،  ییھ یاه س ز س ت عزی یس دوس ھ ان ھ از روزنام د نمیک ند  توان س
مورد رزاق مامون  در. ماند میکی مثل قضیھ مرگ ھیتلر باقی  تاریخی شود و قضیھ مرگ تره

رم استخبارات طالب رده باشید، اسناد مح ھ توسط اگر شما کتاب ایشان را مطالعھ ک ان است ک
ھ دست بھکارمندان نفوذی مسعود  ات ودود ک ل اختراع رس نویسنده قرار گرفتھ نھ یک افسانھ مث

ر ف  اید ح د. ش یده باش ر رس ھ نش یس ب ومتی ان ھ حک ردر روزنام ی  آخ ھ عظیم ان گفت ن ھم م
ھ در احب ک از  ص ھ دھن ب د ک رادی ان وز بسیاری اف ھ ھن د ک د باش ھ بودن ر گفت یک مورد دیگ

  ».اند کردهن

گی  کانادا زنده کی کھ در مورد پسر نورمحمد تره درمحمود طھماس جناب 
  :اند نوشتھ، پیام روشنگرانھ یی فرستاده و کند می

رهکی یا پ پسر نورمحمد تره ...«  د ت ام یارمحم ھ ن دی اش ب ر فرزن ھ در س ود ک ی ب دان  ک زن
ً بھ تاشکند در اختمانی  پلچرخی محبوس و پس از شش جدی رھا گردید. بعدا ری س رشتھ انجنی

ا استعداد و ر ب ت و یک پس ا خواھر بھ تحصیل رف ود و ب ق ب ر شینواری کارتونیست  لای ھژب
ده د.مشھور کشورما عروسی نمو ادا زن ی  وی اکنون در کان د میگ اد ھم در در و کن رشتھ  کان

اده  ؛ ولی مثل ترهدارد میراآگی بسیار لوکس و  زنده خود دیپلوم گرفت و ی آدم س ام ک است. تم
رهر در... می دود و نشنالیست و پشتونیست است ھا اخوانیروز پشت  د  ابطھ بھ مرگ ت ی بای ک

یاد آور شوم کھ با بالشتی کھ بھ قتل رسیده بود تا دوران داکتر نجیب الله در موزیم کوتی باغچھ 
  ».کھ توسط گروپ مسعود تاراج شد کنم می. وفکر شد می[ھمان بالشت] نگھداری 

  ب راوی:نیلا

اش  د میک ت ش ر نوش ویش را از س ت خ   سرنوش
اش  د میک ت ش ـر نوش اریخ را بھتــــــ دکی ت  ان
اش  د میک ده ش ـام زن ر تمــــــ ا زد ب ت پ ی پش  گ
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ـت ـر نوشـ ھء دیگـــــ ود را گون ر خ تان عم  داس
  

  کی: سرنوشت بالشت و ساعت بند دستی نورمحمد تره

  محمد داوود:

اس در«  اب طھم تھ جن ورد نوش د م ده چن ھ بن وم ک اد اور ش د ی ال در بای ر  س مق
ودم در بارھاشورای انقلابی وظیفھ داشتم،  ا؛ کوتی باغچھ رفتھ ب ھ  ام از بالشتی ک

  »...کی توسط آن خفھ شده بود، اثری موجود نبود نورمحمد تره

  محمود طھماس:

 با چھ تخلصی و از جناب داوود کھ کدام داوود ھستند و پرسد میرفیق طھماس 
  :دبع

رک آ... « وتی باغچھ قص ده باشید، چون داخل ک رزومندم کھ داخل موزیم کوتی باغچھ را دی
ید بالشت را شد میکوچکی بود کھ موزیم بود کھ رفت و آمد بھ آن سو نبود. بھ محض این کھ داخل 

د می د ودیدی ایش باش رای نم ھ ب ود ک زان نب ا آوی ین ھ ت کلک ت در پش ا  . بالش ھ از آن ج ی ک کس
در کدام محل کوتی باغچھ رفت و آمد  و ھا سالشما در کدام  دانم نمیمتوجھ آن شود. ...  تگذش می

ر سؤالرفیق داوود جان؟ ایا شما داوود رازمل ھستید یا کس دیگر؟  سؤالداشتید و یک  ا  :دیگ آی
ً برای دیدن بالشت تره شما در   »کی کھ جانش گرفتھ شده بود، رفتھ بودید؟... آنزمان مشخصا

د حسن رشاد م دیرین من جناب سید ھمرز ت نورمحم د دس در مورد ساعت بن
  : گوید میکی قصھ جالبی دارد و  تره

ی  در روزھادریکی از « ھ عرض ھ ورق مش ب ارد ریاست جمھوری چش دان گ ار قومان دفتر ک
ارض  افتد می کھ ساعت فروش متصل پشتنی تجارتی بانک نوشتھ و بھ مقام ریاست جمھوری ع

ً دو شده بود. عارض ھ  قاب ساعت را بھ نام تره نوشتھ بود کھ قبلا ین ک یظ الله ام احب و حف کی ص
رده؛  ٩٦٠٠٠قیمت ھر قاب آن مبلغ  ود اخذ ک اافغانی ب رده  ام ع پرداخت نک ا آن موق ولش را ت پ

دارآکی  بودند. یعنی چون تره ا دِیُن ود، خواست ت ھ نشده ب اعتش پرداخت ول س ھ پ ا  گاه بود ک از دنی
  ».نرود
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  رالله سیاھسنگ:صبو

کی یکی  کھ کھ ساعت بند دست نورمحمد تره نماید می. چنان اید نگاشتھارزشمندی آگاھی  «  
د می: با گذاشتن ساعت در یخچال، زمان توقف نگویند میکانادا  از ھمان دو بوده است. در . کن

 خواست می و شاید او دھد میکی ساعت را بھ امین فرستاد سخن شما را درست نشان  این کھ تره
  »ثبوت کند کھ امین، صاحب الاختیار و زمامدار "زمان" است.

  امین متین بگرامیان:

ی  ھپس فرستاد، تحف آستانھ مرگ خود بھ امین باز کی در بھ گمان غالب ساعتی را کھ تره...  « ی
  »بود کھ امین در زاد روزش برایش تحفھ داده بود.

ا نش ا ی مبول ھ ای (س وک ھ ت زنچ ی)  یھا آنسرنوش ن کرت زی روی یخ فل
  کی: نورمحمد تره

  عمر فیض:

درت آسال دوم  ١٣٥٨سال ... «  موزشم درانستیتیوت پولیتخنیک تاجکستان بود. ابتدا خلع ق
ره دن ت تھ ش ھ کش ا در و سپس حادث ای م دوره ھ نیدم. ھم و ش واج رادی ی را از ام تھ ک  ھای رش

الا تن بودند. در آن زمان در ٣٥ - ٣٠مختلف بھ تعداد  ی ح ھ حزب اص کمیت ا خلقیت خ ام  ھ تم
ان  کردند میمحصلین را جمع  رای ش رد  در رسید میو دساتیر و اطلاعاتی کھ ازکابل ب ن گ ای

ده ج. ... چیز رسانیدند میھمایی ھا بھ اطلاع محصلین  البی کھ از آن گردھمایی بھ خاطرم مان
  این است کھ:

آن جا بھ جا  کی در را کھ عکس تره ی سرخ و گرد شکلھا آننش ھا خلقیزمان اکثریت  در آن
] دستور ھا خلقی. در این جلسھ برای شان [برای کردند میی شان نصب ھا سینھشده بود، بالای 

ان را از ای ش ی: زنچوک) ھ ان روس ھ زب ان (ب ین جلسھ نش ان در ھم ام ش ھ تم الای  دادند ک ب
ینھ ت و ھا س ک حرک ا ی ھ ب د. ھم ود نماین ای خ ر پ ھ زی د و ب ان بکنن ل ی ش س العم دون عک ب

انغوزک  آوازھاییی شان را کشیدند و زیر پای شان نمودند کھ ھا آننش مشابھ بھ زیر پاکردن ق
  »آن سالون بلند گردید. در

  عبدالمحمد کاروار:
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الای  « د ب اب بلن ھ داشتن الق ری ک ای تأسف است رھب ھ، ج رگ مظلومان ا وصف م  شده دادهب
خود ھم ادعای رھبر بودن بر خلق را در مخیلھ خویش  و کرد میسنگینی  اش تنھبرایش بر کلھ و 

ق نداشت. چھ وصیت  لحظھ زنده آخرین ، درپرورانید می ھ خل تن ب رای گف گی ھیچ گونھ حرفی ب
اعت وھچ. نامھ خجل باری ین. س  ل و پنج ھزار روپیھ و یک چیزی زیورات را بھ اوشتک ھا بت

آن را بھ صالح محمد زیری  حتماً  بود میکارت حزبی را بھ امین صاحب. اگر قطی نسوار نزدش 
ین کرد میروان  ارزین آھن . حیف صد حیف کھ این رھبر توانا حتی جسارت و پایمردی را از مب

میھن الھام نگرفتھ بود. مگر این ناف زمین نشنیده بود کھ وقتی عثمان خان پروانی را زیر چوبھ 
ر اآدار ایستاده نمودند،  ب الله) ھمچون ن سرفراز مرد میھن در براب ر حبی اک (امی ر غضب ن می

تاریخ در برابر  شیر فریاد زد و گفت: شکنجھ مرگ ما لحظھ یی بیش نیست ولی شکنجھ مردم و
  »دی ...تو شکنجھ یی است اب

  

  کی: آرامگاه نورمحمد تره در موردباز ھم 

  نجیب کامل:

اد در من وچند تا کوچھ روز جمعھ بود وساعت جھار صبح.« ای نوآب ی ھ ان گ ول آبچک ام ق حم
منتظر حمام نمره بودیم کھ یک انفجار شد و حمام را لرزانید و ھمھ از حمام برآمدند. گرد وغبار 
ناشی از انفجار ھمھ جا را تاریک کرده بود. این درست سھ روز بعد از مرگ و یک روز بعد از 

کھ بھ مسجد نایب  دیدیم میراه ریش سفید ھا را  کی گذشتھ بود. در بالای مقبره تره عزا داری در
ن  شناختم می. از یکی شان کھ شوند میسالار عبدالوکیل خان نورستانی داخل  ا ای ھ کاک پرسیدم ک

 خودھا، بھ قبر . ما شش نفر بودیم.را پراندند. کی انفجار کجا بود؟ او گفت کھ بم گذاشتھ و قبر تره
از شده و  ر ب ھ قب اختیم ک ر  شک و بالشت را در دو ھای پارچھو  ھا تکھرا نزدیک س راف قب اط

ود و دیدیم. در د این وقت ھنوز پولیس نرسیده ب ر  از بع ی ھوا روشن شد، فک ھ کم اعت ک یم س ن
ھ  ٥ساعت  کنم می ود ک ا پولیسصبح ب د  ھ رک را بن د و س ھآمدن ع و جور  انداخت روف جم و مص

ام مقبره دیگر انتقال کی را فی الفور بھ کد تمال موجود است کھ جسد ترهحاین ا کردن قبر شدند و
اعضای شورای نظار در زمان ربانی بھ من گفت کھ ما بھ مجرد داخل شدن  داده باشند. یکی از

یش را ھا آناستخو کی را باز کرده و تره رھبران مجاھدین دریافت کردیم کھ قبر کابل دستوراز در
این آدم  ھ کلی خالی بود وھای گندیده آن جا پاش دھیم. ولی قبر ب آب سوختانده و خاکسترش را در

تشناب  ٦ھم ندارند، یک بدرفت را کھ شامل  کی نزدیک مسجد کھ فاصلھ چندانی از بالای قبر تره
بود، اعمار کرد کھ تا ھمین حالا ھم تشناب ھا در قبرستان قول آبچکان موجود اند. من حالا یک 
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ر دارم کھ قبر اصلی تره سؤال ا کی کجاست؟ من از قب ول آبچک ھ ن شنیدمکن ق ر  ک نزدیک قب
روز باز ھم قبر باز  ١٥کی] دوباره دفن شده است کھ بعد از  ملنگ نقیب در یک قبر کھنھ [تره

  »کی دزدیده شده است. سد ترهجشده و 

ام دیگری  اما ام پیشین شان پی ب پی ھ تعقی نویسنده توانا جناب نعمت حسینی ب
د  هآمده است کھ قبر نورمحمد تر در آنکھ  اند فرستاده ولی خدمت غن کی توسط ت

   !نھ توسط قبر کن قول آبچکان ،محافظ حفر شده است ٢١

    :نعمت حسینی

ل  ... باید بھ عرض دوستان برسانم: این کھ نورمحمد تره« ھ قت ی ھاب ھ و توسط ک ی چگون ک
کی توسط سربازان تولی خدمت غند  حقیقت این است کھ گور تره امارسید، بھ آن کاری ندارم. 

الایی محاف ٢١ ات ب ر مقام ظ کھ قرارگاه آن نزدیک زیارت شاه دوشمشیره (ع) واقع بود بھ ام
ھ آھن  وزارت دفاع کنده شد و د گذاشت ک اییناگفتھ نبای ره چادرھ ر ت الای قب ھ ب ی گذاشتھ  ک ک

ھمان قسمت کابل  بودند، از سوی ریاست مطبعھ صکوک و ضرابخانھ و فابریکھ حربی کھ در
صورت گرفت.  یحرمت یبسخت  واقعاً کی  بعد ھم بھ گور تره شده بود. وموقعیت داشتند، تھیھ 

روز بھ حیث کاتب تولی دوم کندک چھارم ھمان غند وظیفھ سربازی خود را  من در آن شب و
   »...مداد میانجام 

اط  در اھمارتب ق ب ز و رفی درس عزی ی از ھم نگرانھ ی ام روش وع پی ین موض
ا ادقی را روزھ تگیر ص وارم دس د ورآی دش د نورمحم اتلین جس ار ق ھ انگ م ک دی

ره ی را در ت ھ  ک وتی باغچ لاء ک ت الخ ھبی ند  انداخت ھباش ت  منظور ب ھ نیس ر ب س
ز در اماکردن جسد وی.   پس ازپیام دوکتور صبورالله سیاه سنگ، صادقی عزی

   :نویسند میو چنین  انداختھپیام دیگری روشنی بیشتری بالای این قضیھ 

    دستگیر صادقی:

ادر در ... مم« رال ق ھ جن نونم از شما دوست گرامی، سیاه سنگ عزیز! من با شما موافقم ک
ی  ِ ی ذھنی خود اتکاء داشتھ است تا با اسناد لازم ھا یادوارهبیشتر بھ  آرزوزاد با پرویز آگفتگو

م  یش بر ھمین بنیاد نھ تنھا درھم و برھم است؛ بل این کھ بارھاھا گفتھو ضروری.  اھی ھ و گ
. یک عیب و کمبود بزرگ نگارش ھمچو خاطره نویسی ھا و آن ھم از اند شدهرار متناقض تک

و گاھی  گویند میخویش  ھای گذشتھی کلیدی کھ در کھن سالی و ناتوانی حافظھ، از ھا شخصیت
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خاطر نشان بسازم  خواھم می، ھمین است. گردد میدرھم  شان آمیختھ و رویاھایھم واقعیت ھا با 
فضای بستھ کھ از  و آن جو در –یا ھر شخصیت دیگری  -کی  و دفن تره کھ مستند ساختن مرگ

ر ھ  س منی و کین رت، دش ای آن نف د میو پ ادهباری ار س لادان  ، ک ھ ج ھ را ک دیم آن چ ت. دی ی نیس ی
ھ  دا نشد. من ب گماشتھ شده در مورد دفن وی گفتھ بودند، بیخی نادرست بود و محل دفن ھرگز پی

ھبھ  بھتر است تا کھ این باورم ھ درھا گفت ی ک تن  ی اشخاص د بودهم ھ ان ا ب ، بیشتر توجھ داشت، ت
می  ات رس أثر از مطبوع ده و مت اقض و پراگن ای متن ار ھ د و از ورای گفت یھ ان ھ درحاش انی ک آن

. البتھ این گفتھ بھ ھیچ وجھ بھ این معنا نیست کھ پژوھش و بررسی پژوھشگران اند نمودهپژوھش 
دگاهکم بھاء داده شود. ممکن است از ورای  ھا آنبھ  واقعی نادیده گرفتھ شده و اوت و  ھای دی متف

ا آنتحلیل و بررسی  ھ  ھ ایی واقعیتب تن  ھ ھ در م انی ک اش ان د بودهنزدیک شد. ک  دور از خود ان
ھ  ری آن چھ را ک ی، تعصب و تنگ نظ زرگ بین د دیدهب د میو  ان ان  دانن ھامت بی ا صداقت و ش ب

  »دارند.

    داکتر سیاه سنگ:

صادقی صاحب گرامی! تاریخ افغانستان برگ ھای غبار آلود فراوان دارد. با چیدن و گذاشتن «
خلق افغانستان  دموکراتیکچھ داخلی و چھ خارجی، چھ از درون حزب  -آگاھی ھای دست اول 

ھمھ در کنارھم خواننده  -بایگانی دگر اندیشان چپ و راست و میانھ  نیز از و چھ بیرون از آن و
د میگر  جستجو ا ک توان ھ ت د و بسنجد ک اداوری کن ن  جاھ ذیرفتنی. ای ا پ ا ن د و تاکجاھ ذیرفتنی ان پ

د و اند بودهپیشنھاد شما خیلی ارزنده است، آنانی کھ در متن  ا  و چشمدید دارند باید بیاین بنویسند. ت
ھ ھا دهچنان نکنیم  ا پ بار دیگر باز ھم برھمان دو راھ د. آی ران خواھیم مان ونی نگ گران ژکن وھش

ا  ، انگلیسی یا روسی بھتر ازآمریکایی ما خوھند دانست کھ بر کشور ما چھ رفتھ است؟ ھرگز. ب
ا  -ب باور دارم تا خود مان با اندیشھ و روان آزاده حی شما و عظیمی صاھا گپتایید  فارغ و رھ

ھ -گی سیاسی، سازمانی، عاطفی، سلیقوی، و گرایشھای شخصی  از ھرگونھ وابستھ رد  دست ب گ
  »آوری تاریخ خویش نزنیم، دیگران این کار را "محض رضای خداوند" بھ ما نخواھند کرد.

  :چند نکتھ دیگر

متعھد مان کھ با وصف مریضی بھ خاطر ادای  پیگیر و یکی از رفقای پرکار و
ده  نویسد میش را ھای ماندهبرابر مردم و وطن پیوستھ یاد  رسالتش در و سھم ارزن

ار دارد، گرامی شعیب یی در روشن ساخت ھ سیاه وغمب ک آن برھ ای تاری ن زوای
ت. وی  ز اس د عزی ره نویسد میمحم ر ت ھ قب ل دو ک ار؛ ب ک ب ھ ی ار  کی ن ار انفج ب
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ر  یکی در. و یا آتش گرفتھ است شده داده ھ از آن خب ھ ھم زمان حفیظ الله امین ک
  :لزمان ریاست جمھوری ببرک کارم بار دوم پس از سقوط امین در داریم و

  :شعیب محمد

ھر رفقا  تربیھ با رفیق وفامل نوکریوال وزارت بودیم و دوستان عزیز! در وزارت تعلیم و«
اداش و یک ادم نیست، در  رفیق پ ھ ی مش ب ھ اس ود ک ی ب ای خلق ھ رفق ر از جمل ق دیگ یک رفی

 رفقا مقبره اتش روشن شد و ساعت نھُ یا ده شب بود کھ در کردند میمنطقھ قول آبچکان گزمھ 
را آتش زده بود. رفیق پاداش گزارش داد  و قبر انداختھبھ منطقھ رفتند کھ کدام شخصی پترول 

ت. ھا خانھکھ ما در نزدیک  ن عمل صورت گرف ھ ای رار داشتیم ک الای قبرستان ق ق  در ب رفی
ا دور  ھ م ود ک ھ ب اداش گفت ق پ ی رفی د؛ ول ر کن ھ فی ود ک رده ب دومی از رفیق پاداش خواھش ک

ردن خود شود میکس دیگری زخ مرمی بھ کدام خانھ بخورد و ھستیم، شاید . خلاصھ از فیر ک
بھ خاطری کھ رفیق پاداش فیر  رسیده تحقیق کرده و ھا پولیسداری کرده بود، بعد از چند دقیقھ 

رده نکرده بود او ھ ب د ورا بھ وزارت داخل دی کردن د از  ، بن ا تیلفونبع یم وھ ر تعل یھم وزی  ی پ
ود تربیھ رفیق اناھ ن ب ولیس آزاد شد. ای د پ د از دو روز از قی ب زاد بع ا رات ش یت ھ ات ان ب جری
  »کی. کشیدن قبر تره

ل  ھ قات ی از آن س ی از یک اره ی ی نگ ع عظیم ر واس اب داکت ر: جن ھ دیگ نکت
ھ و  کی را در تره ً کوتاه و تا حدودی فرب این برگھ گذاشتند: افسری با قامت نسبتا

ان  ده ھم ای بروتدارن یاه چپ ھ اایفی. س تند ام امش را ننوش از. ن ن از ب د  م دی
ده امش را  کنن ی ن ر کس ھ اگ ردم ک واھش ک ان خ د میگ د. دان امش را بنویس ، ن

  دگروال سید حسن رشاد چنین نوشت:

  سید حسن رشاد:

ت  این شخص ودود قندھاری یکی از قاتلین تره ...« نج وق کی ھست. او یک کسی بود کھ پ
احب  وتی باغچھ ادا نماز را بھ امامت مرحوم ص ان در ک رد میج ان  در و ک احب ج وقت ص

  »بود. نزدیکترین کس او قوماندان تولی مخابره گارد و، خان

د ی بازدی ھ: برخ رین نکت ده آح ورد  کنن ان در م ای م ان و رفق ان و مھمان گ
ھ و ھایی حرفکی  شخصیت و اوصاف نورمحمد تره دگاه گفت  شان را در ھای دی
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اھی، خوش راز کرده و دلی و سادهمورد سطح نازل اگ ا برخی گی وی اب وی را  ھ
د اراده و  در دالرحمن خان شخصیت فاق ی عب ین یعن ر آھن ا شخصیت امی مقایسھ ب

ن اند دانستھری کشور بی لازم برای رھھا توانایی . ازجملھ آقای نجیب داوری بھ ای
  :نظر است

ی از اند داشتھھ کی سرنوشت مشاب شاید اجساد امیر عبدالرحمن خان و نورمحمد تره » اه  ول نگ
  »کی خیلی ھا متفاوت بود. شخصیت عبدالرحمن خان زیرک و ھوشیار با آدم ساده لوحی چون تره

  فاروق پاسدار:

  »زیرکی عبدالرحمن خان قابل مقایسھ نیست. کی با ھوشیاری و تره یعقل یبساده لوحی یا  «

  خالق بھادر:

ره...« د ت ھ نورمحم یم ھیچ منصفانھ نیست ک ان مقایسھ کن دالرحمن خ ا عب ی را ب ا...ک د] ب ا بای  [م
ران چپ  ن رھب ھ ای یم. ھم رھبران ح. د. خ. ا. یا ھرجریان چپ دیگر با دیده احترام بر خورد کن

مردمان استثنایی بودند کھ قلب شان یا با سرعت و یا  ھا اندیشھدوری  بدون نظر داشت نزدیکی و
  ».سزاوار احترام اند. و ھمھ ایشان تپید میکند برای ملت 

***  

ا  دگاهبلی دوستان گران ارج! این بود فشرده یی از گزارش ھ ا یادواره، ھا دی  و ھ
ت مرگ یکی از  کنندهد بازدی ھای ماندهیاد گان این برگھ کھ برای راه یافتن بھ حقیق

د ان گردی ا .رھبران جنبش چپ کشور تقدیم حضور ت ھ در ام ت ک ی اس ازار  گفتن ب
اریخ و ھ عرضھ  مکاره ت اریخ نویسی ھر آن چ ود میت ھ اصل و ش اب و ھمیش  ن

یچ  ایم نوشتھماندنی نیست. گاھی با یک قطعھ عکس آن چھ  ود میھ ا  و ش انی ب زم
دیویی  وار وی ک ن ا دهی رون  ھ رده ب د میرازی از پ ھ  افت تھک ان را ھای رش ھ  م پنب

محک تجربھ . البتھ از یکسو این عامل زمان است کھ غث را از سمین بھ سازد می
دار شدن  سازد میجدا  ان و پدی ت زم ا گذش ھ ب ت ک ن انسان اس واز سوی دیگر ای

اریخ  تکنالوژی معاصر نقش و ازخوانی ت رد میسھم ارزنده یی در ب ا. گی  من و ام
اه  دون کوت ان ب ری ھای م ا دادگ واھیم کرد ت ردیم و کوشش خ دوستانم کوشش ک
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ض ب و بغ ردیم و" . آری!نظری و ح کوت نک ا" س کوت  م د س ردیم مینبای . ک
ا"  "ما" آن چھ را دیده و دار "م ھ پن را ب شنیده بودیم، باز گو کرده و نوشتیم. زی

ل  ر قاب ت غی ایتی اس اریخی جن ایق ت یدن حق دان کش ھ می رای ب ردن ب کوت ک س
د  بخشش. ھیھات اگر بدانی و نگویی، نھ من نھ پسرم و نھ پسر پسرم ترا خواھن

  .بخشید

***  

ھ  ه است. ازماه قوس فرا رسید ھ ب ت ک ھمین حالا این خانھ زمھریری شده اس
ار،  آن را گرم ساخت. زمستان در توان نمیآسانی و ارزانی  ت. سال پ یش اس پ

د  ً امسال نیز چنین خواھ چھ سرمایی بود و باریدن برف کھ ایستایی نداشت. یقینا
ا لببود. برف سر برف و سرما بیداد خواھد کرد. کاش ق ان گرم ھ ، ودب میی م

د  زی امی ک چی ر خوشی بست میکاش بھ ی ا. شنیدیم مییم، کاش خب یچ  ام ی، ھ ن
مان را یخ زده است.  یھا لبو ھم ق ھا آنھم خبر رس خبری نیست. ھم خبر ھا و

ر از انگار در اوری و پ دین پھن ان ب ن جھ ھ  ای ھ مای ت ک ری نیس یچ خب اھو ھ ھی
 این زمستان سرد و دانم ینماین پای سبیل مانده  انگھی با شود. و ما"" دلگرمی

، درد طاقت فرسایی در شود میسخت را چگونھ دست بھ سر کنم؟ ھوا کھ سرد 
ع کنم میناحیھ زانو احساس  ود و در واق . در ھمان قسمتی کھ سال پار شکستھ ب

ود.  زنده اگی دوباره بھ من بخشیده ب ن  ام ت، ای حالا اگرچھ زمستان در راه اس
نم. . ه استپای فلک زده امانم را برید د فکری ک ابای ھ سرو  در ام ن ھم ان ای می

ھ  کھ زنده صداھایی ت، چگون وان میگی را مالامال کرده اس ا آرامش خاطر  ت ب
  .قبال داشتھ باشد سامان داد کھ تسکین و آرامشی در بھ افکاری سر و

دانم  ھ فرزن ت ک دید اس ان ش ا چن اد  آرزودرد پ د را از ی ردهو امی ان. ام ب از  آن
ب و اند خزیدهدر گوشھ یی  فرط خنک ی ش ت؛ ول . ھنوز تاریکی فرا نرسیده اس

ین  تر گزندهسرمای بیشتر و  ھ کم . از جایم برمی اند نشستھپشت درھای بستھ ب
ت آشپزخانھ، ھمسرم درزنم میخیزم. ھمسرم را صدا   آبصدای شررس . اس

نود.  ی ش دایم را نم ت. ص د اس ویم میبلن نود. داخ گ ی ش داریم؟ نم ندلی ن ل ص
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وم می آشپزخانھ تش د اس رده بلن رنج صاف ک وی ب رار . . ب یپرسشم را تک . کنم م
ت. گوید می وز زمستان درکجا اس ی؟ ھن ویم می: صندلی را چھ می کن ا، گ  اولادھ

سرد است. سرانجام با ھزار  ،. اتاق نشیمن بھ گرمی این جا نیستاند خوردهخنک 
ن کھ تا فردا صندلی عار سازم مییک دلیل مجبورش  و ی بگذارد. واه واه ای یتی ی

صندلی ھم چھ کیفی و چھ لذتی دارد؟ پایت را دراز می کنی، نزدیک آتش، لحاف 
ودت  ا ذره ذره وج ا را ب الا می کشی و گرم ت ب ا گلوی و حس می  ینوش یمرا ت

  .کنی

ھ  رم ک وم میگ تھ  ، ازش دت دردم کاس ود میش ھ ش اورچین ب اورچین پ واب پ . خ
ود غرق  . کافی استآید میسراغم  چشمانم را رویھم بگذارم و در خود و عوالم خ
راوان و  اماشوم.  ا سر وصدای ف ھ ب واھرم ک ده تاکسی خ آمدن ناگھانی اکرم رانن

ر آز اعطسھ کردن ھای قصدی  د میمدنش خب واب را از چشمانم دھ د می، خ . ربای
دن کسی نمی  اکرم آدم جوانمرد و دست و ھ دی ت خالی ب دلبازی است. ھرگز دس

ادش . ھمتش بلند است اما نادار است؛ ود. اگرچھ غریب ور ت من. ی بالاتر از ھم
ھ در ان خویشاوندت ک ھ ھم ودم اگر ب ھ ب ھ او گفت ھ ب دان  نرفتھ است ک نزدیکی می

ھ و رام خان وایی بگ ده ھ ر  زن وروی را زی ربازان ش ھ س دھی ک ھ ب ی دارد، وظیف گ
رای من انجام  رد. خدمت بزرگی ب ت . آن ودھی مینظر بگی ود: درس ھ ب ت گفت ق

 ام ھمشیرهخانھ  مھتاب قلعھ در ھفتھ پیش کھ وی را در است بادار و رفتھ بود. دو
ھ داده و  ھ وظیف ان داد ک رایم اطمین دم، ب ھدی ھ زودی ب وم  اش نتیج ود میمعل ھ ش . ب

رای نشستن  شوم میھمین سبب از دیدن اکرم خوشحال  و از فرط خوشی جایی ب
  :گوید میبیخ گوشم  و برخلاف عادت در نشیند میم . اکرم نزدیکیابم نمیاش 

دادی از در م تع از ھ ر ب دان  سربازان و این چند روز اخی ھ می افسران روسی ب
ود.  صد ھفتحدود شش صد تا  شاید در تعدادشان. اند رسیدهبگرام  ر ش انف ک  ام ی

د.  تعدادشان کری ندارن ی عس ان ھمھدریش ره و  ش بح پھ ا ص ب ت د. ش اسلحھ دارن
ھ د می گزم ربازان و کنن بان صاحب. س ازه ن منص یچ اج ا را ھ د میم ھ  دھن ھ ب ک
ا طیاره ھر شبشان نزدیک شوند.  ھای اتاقو  ھا خیمھ د میی کلان روسی ھ و  آین
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دھا رد و ص ندوق خ اره  ص رده، دوب ایین ک اره پ گ را از طی ی رن زرگ ماش ب
رواز  د میپ روز بیشتر ازکنن ھ  . دی ر دیگر ک یده و پلنگی  ھای لباسصد نف پوش

د میمدند. خدا آاندام دار بودند، نیز  بلند قد و ھای بچھ رای چی  دان د آمدهب ا؛ ان  ام
ن  ھ فکر م ا اینب دام مقصد دیگری  ھ رای ک د آمدهب ی ان و چھ م ادار! ت وب ب . خ
د  بیایند و طور ھمینگویی؟ اگر  ت را بگیرن ن مملک ک روز ای بیایند، نشود کھ ی

  شما ھیچ کرده نتوانیم؟ و ما و

رار  ھ اص یھرچ ب نکنم م ان ش رای ن رم ب یند می، اک ا دم در نش ھ. ت اش  بدرق
دم میپشت سرش  . دروازه را کھ درکنم می ھ آسمان نگاه بن اب کنم می، ب ، ماھت

ا آن حد  ت. ت ال اس ام و کم چھ دلربا شده است، دلرباییش بھ تمام معنی است، تم
ش  و پاشند میمقدمش نور  نزدیک در است کھ اختران دور و د میبھ روی . خندن

ت در یش درس ره؟ مگر ساعتی پ ین جا،  خدایا، پس چھ شدند آن ابر ھای تی ھم
رای بھ دلبری ھمان نقطھ یی کھ حالا مھتاب با ھفت اخترش  در ت، ب نشستھ اس

  ند؟کشید مینشان ن زمینیان خط و

ھ از اب در اکرم کھ رفت و کیف من ک ایی مھت وک  دلرب ران عاشقش ک ر اخت براب
کھ شیشھ پنجره را  شوم میت، ھمین کھ بھ اتاق نشیمن برمی گردم، متوجھ شده اس

چھ  . وای، چھ وقت وشود میاز رخنھ آن باد سردی بھ اتاق داخل  شکستانده اند و
را  م. زی ود نمی دھ ھ خ ت فکر کردن را ب کسی این کار را کرده است؟ البتھ زحم

ھ  ط دو دقیق ھ فق رای مقصر معلوم است. او ھمان کسی است ک ت ب ت داشتھ اس وق
ھ  ک دان ً ی الا رده و احتم اف ک ر لح رش را زی الا س ھ ح و ک اری. ھم ن خرابک ای

د،  چاکلیت در دھنش و ت. وای امی یک مشت چاکلیت مینوی ایرانی در مشتش اس
و. از  آخراز دست تو چھ کار کنیم؟  ا ت مگر شب وقت فتبال کردن است؟ چھ کنم ب

و یت را بھ خاطر خلاف کاری ھا گوشبس  ت ت د پکھ ام دادهھای از اند شده، مانن . ب
ورم  ور بخ ا ش دھم. ت ی ب ادرت را چ واب م د میج ھ گوی ر ای بچ رت را س ، قھ

ود را کشتھ، ریزی می ھ استاد خ . این مردکھ خدا زده و خدا شرمانده از روزی ک
ک شیشھ چپیشانی تو ھم چین خورده و خنده از ل ت. حالا ی ت یبانت گم شده اس س
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ت و شیشھ  نیا را سر ما شب بسازی. درکھ کم مانده د ھره (لبھ) پنجره نشستھ اس
  .کند میشکستھ را با کاغذ اخبار سرش 

ز و  خواھد میبدون این کھ حرفی بزنم بھ پتھ صندلی می درآیم. دلم ن ھ ھیچ چی ب
ا حرفبھ  خواھم میھیچ کس دیگر فکر کنم.  ورآی اکرم بیندیشم. ھ ن ط س ای  ،ه پ

س  ا روسپ ور  آرام آرام ھ ل کش وند میداخ م ش دان ھ ان چن ور ش الا حض س ح . پ
وم  ود میمخفی نمانده و چندان ھم کوششی ندارند کھ آن را مخفی کنند. پس معل  ش

خبر دارند. یا بھ عباره دیگر با توافق  ھا آنکھ دولت و حکومت افغانستان از آمدن 
ھ ت ک وم اس ت. معل ھ اس ورت گرفت ن کار ص ین ای ی ام ور یعن ا شخص اول کش  ب

ھ سرعت انجام  حتماً قطعات کوماندو و  ھ وظایف خاصی را ب اتی ک د میقطع  دھن
ن شش ب ای د،  در ترکی ک کن صد ھفتص د. شاید ی ن شامل ان ری دت د نف ک سیص

ھ  کوماندو بھ میدان بگرام دیسانت شده باشد. و گ ک صندوق ھای کلان ماشی رن
ب ر ش ا طیارهاز  ھ ھ  ھ وند میتخلی اً ، ش ات  حتم ای مھم ندوق ھ ف ص لحھ مختل اس

داز و نیمھمات کلاش النوع اند. از ت ان ت ھای راک م دستی و راک ا ب کوف گرفتھ ت
ا  حتماً ملی متری. پس  ٨٢ی ھا آنی ھاوھا اینم وروی ھ کاسھ یی زیر نیم کاسھ ش

ر  خبرھایو امین نھفتھ است. عجب  ن خب دلچسپی. باید ھمین حالا بدون معطلی ای
ممکن است حوادثی رخ بدھد کھ بھ ضرر رفقا  را بھ رفیق وفامل برسانم. تا صبح

 خبر بیبرسد. پس ای  آخرو نھضت تمام شود. تا صبح ممکن ھم ھست کھ دنیا بھ 
  ھرچھ ھستی زود باش! در

ھ ھمسرم چی  ھ ب د شیشھ را شکستانده، ورن ھ امی ت ک خداوند مراد مرا داده اس
الا پوشم را روم میاین تاریکی شب کجا  م کھ درگفت می و عصایم را  پوشم می. ب
 شنوم می. صدای غم غم زرین را درپشت سرم شوم میاز در بیرون  و دارم میبر 

س ن ا پ ذارم میولی پ وتر گ وب درخم کوچھ م ت خ  .بینم میرا  مان ھیھمسا. از بخ
د میھمسایھ با دیدن من توقف  د میو  کن ا شھرنو  گوی او برمیگردم.  روم میت  ام

اده شده،  و در کنم می. تشکر رسانم میشما را ھرجایی کھ بخواھید  مرکز شھر پی
ھبھ سراغ وفامل. خوشبختانھ او  روم می و گیرم میتکسی  ان  در خان ت و مھم اس
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قرار بود بھ ھرشکلی کھ شود  گوید میندارد. با دیدن من گل از گلش می شگفد. 
ا تحلھا حرف گوید میفردا ترا پیدا کنم.  ان بگرام را ب ل ی جالبی دارد. من جری ی

رایش  ودم ب ای خ ویم میھ ھ را گ رعت ھم ا س ت. او ب د می یادداش ھ کن . ب
ت اه  ھایش یادداش ھ نگ یدزدان یاری کنم م ا حرف، بس ھ  ھ تھ ک وری نوش را ط

زی  ده عادی از آن چی د نمیخوانن ھ. فھم تفاده  زبرخی کلمات ا عوض ب ام اس ارق
  ی ورق را سفید گذاشتھ و گذشتھ است.جاھاکرده و برخی 

این جریان فقط ھمان قدر  ، من ازگوید می، شوند مین کھ خلاص ی مھا حرف
ھ شما دو دانم می د و ک یش گزارش داده بودی ھ پ ھ  ھفت ً ب ا من آن گزارش را عین

ا. ام دادهرفقای بالا اطلاع  ر ام ا ب وروی بن ھ سربازان ش ت ک وت  واضح اس دع
تان  ھ افغانس ین ب د آمدهام رده و ان ریح ک ع را تش ل وض د می. وفام الفین گوی ، مخ

ر  د ت تر و قدرتمن ور بیش اف کش راف و اکن ا روز در اط ت روز ت وند میدول . ش
ورت بھفرار سربازان چھ  دون اسلحھ بیشتر و ص  روزافزون مسلحانھ و چھ ب

کوی  شده است. نارضایتی مردم بھ اوج رسیده است. تبلیغات ضد دولتی در ھر
ب  برزن شھر و نشر و و ھپخش ش ت راھا نام واب راح ین و  ، خ از چشمان ام

ین  ت ب ھ ممکن اس ی ک آھنگی ی وی دیگر ھم باند جنایتکارش ربوده است. از س
ی  ا پرچمیسازمان مخف ا خلقیو  ھ ود آھ ھ و ج اراض ب م و ی ن ات خش د، موجب ی

ھ غمیر  ترغضب بیش د و ب راھم کن اریخ را ف ب ت ری  ھای تصفیھض ھ دار ت دامن
ھ خبری کھ من دارم این  اماوی را وادار بسازد.  ت ک ھاس ام مسلحانھ  زودی ب قی

ا ای بخش نظامی م ین خاطر رفق د وظایف  رفقای ما آغاز خواھد شد. بھ ھم بای
ھ روزه در وس، ھم  ذیل را انجام دھند: اعتبار از پس فردا یعنی روز دوازدھم ق

رای  ط داشتھ باشند. ب وظایف خویش حاضر باشند. ارتباط دوامدار با عضو راب
یا شفر  پیش بین باشند. بھ مجرد اشاره و غیرمترقبھت حالا برقراری ارتباط در

ام،  از قی رعت بھآغ گ و س ای ھمآھن ت ھ رای فعالی ا اج ده، ب لح ش ریک  مس تش
ا  اعی ب ا خلقیمس اراض، ھ ا امینیی ن یاتیف ھ لاح و انس ع س ت را خل ی باندیس

  دست بگیرند. عملیات را در
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ھوا ی سرد ماه قوس  ، حتی متوجھ نیستم کھروم میخانھ  سوی بھساعتی بعد کھ 
رو  انھ ف ھ حریص رم میرا چ ک  ب ای کوچ ودال ھ ایم در گ ھ پاھ ای  آبو چگون ھ
د میکثیف روی جاده فرو  ا اسفلت  رون وک عصایم ب ورد ن ھ صدای برخ و چگون

 جز بھ توانم نمیمن  ،آخر. شکند می انی راتکوچھ سکوت وھم انگیز یک شب زمس
ران اش عاشقانھبزم نھ بھ مھتاب و  فردا بھ چیز دیگری بیندیشم. نھ بھ باد، ا اخت ، ب
دارم.  ھای گریھنھ بھ  نھ بھ گودال ھای کوچک روی جاده و ن. حق ن ھمسرم زری

  فقط بھ فردا بیندیشم. ھیچ حق ندارم. باید و

بایک ارتش تا  توان میآیا  پرسم می از خوددر فکر وذکر فردا و پس فردا ھستم و 
د؟ دردندان مسلح و با خیل خیل دژخیم  اره  و قصاب مردم، با دستان خالی جنگی ب

ً نباید فکرکنم، "ما" چی داریم کھ در ن  تناسب قوت ھا از منظر نظامی کھ اصلا ای
ت  و، کجاس ا؟ ک ارهء م ایتناسب شامل کنم. کوتوپ، کو تانک و کوطی ھ نیروھ ی ک

ھ دل راه  دی ب ت اگر امی وده اس س بیھ د؟ پ باید یورش ببرند و ارگ را تسخیر کنن
ل؟ د اھی ای دل غاف د ام ت بای ا چھ وق د  ت ت مانن ود؟ جنای ت ب ھ جنای ن ھم شاھد ای

ک  باران در یھا دانھ ارد می صاحب یباین مل رون  و از ب ود میشمار بی ا ...ش  ام
ت. در اه دیگر اس ھ کشتن دادن گن ین  خاموش نشستن یک گناه و خویشتن را ب ھم

ا و  رت ھ بھچ ر  ھا محاس ھ از براب تم ک ایی محلھس م درک ھ ا آن ھ خش رد می ھ ، غ
ت ھا خانھ، ازکنار گذرم می ر شده و ھستی و موجودی ھ شدت تحقی ھ ب ی مردمی ک

ت، از ده اس ھ ش یچ گرفت ھ ھ ان ب ارمخفی  ش ا گاهکن ا، ازھ دان  ی رفق ار زن کن
ا آن خشم در یی کھ نفرت وھا خانھدھمزنگ، ازپھلوی سرباز  وج  ھ د میم ی  زن ول

؛ ولی در قلب شان کھ سرھای افتاده دارند گذرم می یکنار مردم . ازیابد میتبارز ن
ت کشد میطوفانی از خشم و عصیان و غضب زبانھ  ن اس وع ای . آری، اگر موض

ت. خشم و  ت اس کھ جرقھ یی باید تا آتش شعلھ ور شود، تصمیم کمیتھ مخفی درس
ا  انزجار دامن دامن در ھرکوی و نفرت و برزن گسترده است. از کجا معلوم کھ ب

ود، از فیر درچند  وب کشانیده نش ھ آش ھ  چھار گوشھء شھر، شھر ب وم ک کجا معل
د. از سربازان افسران خود را از کجا  بین نبرند و بھ صفوف ازادیخواھان نپیوندن
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ھ  وم ک ا توپمعل ا تانک و ھ ار ھ ت از  ب ھ حمای ار ب ن ب ی ای ایند ول ر دھن نگش دیگ
ان.  تیبانی ازادی طلب ھ پش ردم، ب ام ن ام ا ای ر آی ت؟  مگ ھ نیس اده دلان بات س محاس

  سراسر ریسک نیست؟

وز مرا نبخشیده و  . ازگذارم میشب تا صبح دیده برھم ن و ھمسرم ھن ک س ی
وی دیگر  دارد و از س ا  دانم نمیسر آشتی ن ھ روز ت ای نظامی ک ا رفق ھ ب چگون

را برای شان  شده داده، تماس بگیرم و وظیفھ روند میبیشتر شده  تعدادشانروز 
دا  امام. بازگو کن واب و انیسھ پی وند میروز دیگر ھنوز کلھ سحر است کھ ت . ش

ا خانمش را  تواب از طریق رفقای دیگرما در ت ت ده اس جریان قرار گرفتھ و آم
واھش  واب خ ت. از ت وم نیس ھ بازگشتش معل رود ک نزد ما بگذارد و بھ سفری ب

ا روم می، سری بھ یعقوب بزند و خودم کنم می درد  بھ چھار صد بستر ت اگر ھم
ت.  اً یبررا پیدا کنم. مشکل قطعات اطراف تق انحل اس د و  آن مترصد اوضاع ان

ار  بھ مجردی کھ خبر قیام را در ھ ک ت ب وند میمرکز بشنوند، دس ا. ش ھ آن  ام ن
 .قوس بود و چھارم ماه نوامبر، قومانده قیام داده نشد ١٤نھ روز بعد کھ  روز و
ھرفقای بخش ملکی در  ویژه بھرفقا،  ا اسلحھ ھا خان اع کرده و ب ی یکدیگر اجتم
ً تفنگچھ دستی  - شان داشتھدست  ر ھنگام  -معمولا ھ دی بھ انتظار نشستھ بودند ک

ود میقومانده لغو عملیات داده  ایوس  و ش ا سرخورده و م وی بھرفق ھ س ی ھا خان
  .شوند میشان رھسپار 

زی پیشین، گرد ھمایی بخشی از رفقا را ھا یادداشتدر  ق مصدق  لدر من رفی
ھ  ودیم ک اھد ب ت بھش ھ دس پس ب ی و س ازمان مخف ردان س ر م ی از دلی گیری یک

ان حال شھادت پرافتخار وی منجر شد.  ب را از زب ق شعیب قصھ آن ش رفی
  :شنویم میعزیز 

یا سھ ھفتھ، تاریخ دقیق آن بھ یادم نیست کھ رفیق عبدالصبور  دو ھفتھ قبل از سقوط امین و«
ام  صافی بھ نزدم آمد و ھ تم ن موضوع ب د. ای گفت کھ امشب رفقا باید در یک پروا شرکت کنن

ھ شده و ھای سازمانو  ھا ناحیھ ھ  حزبی گفت بلا ب ر من ق رف دیگ ود و از ط ازماندھی شده ب س
ھ امشب  ...حزب اطلاع داده بودم کھ دو عدد تفنگچھ در خانھ دارم ت ک رفیق صافی بھ من گف
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ھال اسلحھ برای من ھم مشکل بود؛ ولی مشکل ان وقت انتق در باید مسلح باشیم. حل شد.  زودی ب
ھ کوتی سنگی  ھ منطق رو ب ق خس ا رفی ود. ب ز ب یکی از رفقا موتر فولوکس داشت کھ اسمش عزی

وتر شدم و یک تفنگچھ را  کونت داشتیم. داخل م ت وخآمدند. ما در آن منطقھ س رو گرف یک  س
د  تلاشی گیر بیاییم، امر فیر است و کھ درتفنگچھ نزد من باقی ماند. خسرو گفت در صورتی  بای

افی عبھ محل تعیین شده رسیدیم کھ منزل  ھمھ چیز بھ خیر گذشت و امامقاومت کنیم.  بدالغنی ص
ودش در ھ خ ود ک ولیس ب ر پ ود و افس دی ب ی بن رادرش و  پلچرخ وم ب واھرزادهمرح ق  اش خ رفی

مسؤول گروپ، رفیق عزیز، رفیق  صبور صافی با مایک جا بودند. رفقای آن شب: رفیق خسرو،
ھ سنگر (صبور صافی، رفیق  ر ک ق دیگ ھید شد) و دو رفی ھ ش ای نامبرادر رفیق سنگر ک ان  ھ ش

ق  امافراموشم شده است، در آن شب ھوا ھم سرد بود  ھ من و رفی ی داشتم ک من یک چپن بدخش
ً استفاده  شب خانم رفیق صافی . شب در انتظار بودیم کھ ساعت سھ کردیم میخسرو از آن مشترکا

وی صحبت  سرو باخپس ازآن کھ رفیق  امابھ ما گفت کھ ھرچھ زودتر منزل وی را ترک کنیم. 
یکرد کھ پس از رفع قیود آن جا را ترک  ی شد وکنیم م زلش  ، راض ع درمن ا آن موق ازه داد ت اج

   »...بپاییم

و اطلاع کھ روز دیگر از لغو پروگرام قیام بھ رفیق خسر نویسد میرفیق شعیب 
ا د و م ھ  دادن ا مخفیگاهب تیم. ھ ود برگش ای خ ی  ام ش مخف ای بخ را رفق ھ چ ن ک ای

ب خواست می ان ش د، داستان دیگری  ٤ند قیام مسلحانھ را در ھم وامبر انجام دھن ن
  است کھ درموقعش بھ آن خواھیم پرداخت.

ھ  خواھرزاده ت ک و رفیق عزیزم، ذکی جان ھمراز ھم یکی از ھمان کسانی اس
د د و  مانن عیب محم ق ش دھارفی ق  ص ھرفی ر ب ر در س ھء دیگ ف گرفت ب  ک آن ش

ری بخش  دیجور و ای رھب ده رفق وامبر) منتظر دستور و قومان وس (ن اه ق سرد م
  :مخفی حزب بودند

  ذکی ھمراز:

شب عقب من آمد و ما  ٩شب متذکره رفیق صابر منصوری درمھتاب قلعھ حدود ساعت  در...«
نفر بودیم. شب افشا گری و شناخت رفقا بود. ھمدیگر  ٨٠ - ٧٠ود حد چنداول در یی در در خانھ

  »معرفی شدیم. برایم خاطره انگیز است. باھم را دیدیم و
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وان و از  در ای ج ین رفق وز  سر گذشتھحیرتم کھ چھ انگیزه یی چن ھ ھن را ک
ا دور از دیده ونگرم روزگار را  سرد و چشم  نچشیده بودند، وادار ساختھ بود ت

ادر و  در و اعضای خانواده م وی بھپ ھ  س د ک ھسرنوشتی برون مستور  اش خاتم
کھ ھیچ غم  رسید می، بھ نظرم دیدم میرا  یذک ھھر موقعی ک ھا وقتآن  بود. در

د نمیاین جھان  رنجی در و وس توان ھ و عب دان وی را گرفت ، چھرهء ھمیشھ خن
یاری  ازد. او بس اس زدم  روزھ ھ ن د میب ا  آم رادرزادهب د  ام ب ا جاھ ی و ی عظیم

د و ا بودن ا و پوی ا استعداد و کوش ق و ب ردو لای دون عمری. ھ رادرش فری در  ب
وا و  اما شاخص و درجھ یک. ھای چھرهمکتب و فاکولتھ،  ھ ھ ذکی کمی سر ب

د و. دل باز نسبت بھ آن دیگری ندان و دست وخشاد و  م  جاھ ت ک ھ دس ذکی ک
ب دندیشن یممن  زبانند، ھرچھ از آمد میھفتھ یک بار بھ نزدم  رای شان جال ، ب

پ  و ود میدلچس مان. ب ا ریس مان ت زنم. از آس رف ب ط ح ا فق تند ت وش داش . خ
دنی  اب خوان اھی کت ت میگھگ ی  در ند وخواس و و مترق ی ن ان بین اره جھ ب

ش د می ھایی پرس ت. کردن زب اس و ح ھ عض ود ک ھ ب ن نگفت ھ م ز ب ی ھرگ . ذک
ی  کھ درصابر  رنیانجسازمان مخفی با  م کھ دردانست نمی حال حاضر در جرمن
اورم کند میگی  زنده ده و ھژده  شد نمی، تنظیم است. وانگھی ب ان ھف ھ نوجوان ک

ده ھ زن ی در  سالھ را کھ ھیچ تجربھ جنگی، حتی تجرب ری مخف گی نداشتند، رھب
آن سن  صابر نبودند کھ در این تنھا ذکی و اماعملیات سقوط امین شرکت دھند. 

دین شد میم عیار سوق سال بھ میدان جنگ تما و ند. دیگران ھم بودند. صلاح ال
زیبا نویس مان احمد شاه راستا  یی کھ رفیق نازنین وھا آنو پرویز ھم بودند. ھم

د مییاد  آنان ش ازھای ماندهدر یکی از یاد  ری و شھامت شان  و کن خاطرات دلی
  :سازد میرا جاودانی 

  احمد شاه راستا:

ی زیرین کوچھ بھاران را با ھا دهر ھوا، ھوای دیگر بود. در .دیمتازه کابل نشین شده بو...  «
ت:  ا زده شد. گف شگوفھ ھایش بھ استفبال نشستیم. شامگاھان نخستین شب در (دروازه) خانھ م

ام، خوش آمدید! سفره ما با نان و نمک ھمسایھ گسترده شد. از آن دانستم کھ شھری  من " نثار"
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د  ای بن م پ وز ھ ا ھن ھھ دیھا ارزشو  ھا رابط ا، درن میمیت ھ وھی ص ھ، در انب ان  . بدینگون می
دهگان ھیھمسا اروان از راه رسیده، آن چھ زن رس ک ا ج ی  ، سالیان آزگار، ھمچون خانواده یی ب گ

ردم اندیشھ و فرھنگ نامیدیم می ، ھمرکاب گشتیم. سید امان الدین " نثار" و ھمسرش ثریا جان م
ا، در ی م د. وقت ار در  بودن وار آن روزگ ھ دی ت میب رزیس ت. پس ر داش ر و دو پس ار دو دخت  یم. نث

نعمت  ن پسر با ناز وآ. نامیدیم میبرزن "صلاح" اش  کوی و ؛ ولی درارشدش صلاح الدین بود
دنیای کودکانھ، ھمانند ھمسالان بھ مکتب شد. ... صلاح چند سال واندی  متین در . آرامشد میسبز 

ھ و گلستان  با زودی بھاز من کوچکتر بود. ولی  ود، دوستان گرماب الش ب ھ ھم سن وس رادرم ک ب
مردم نازل آمد. جلاد و قھاری  ] دنیا چنین خوش، دیر بھ کام ما نماند! بلای آسمانی براماگشتند. [

، از پھنای آن سرزمین فلک زده، رخت ھا محلھبرمسند اندر نشستند. دیگر آن شادی و آرامش از 
ود. انس تھ ب ب ھا آنبربس ھ ر ھا ش داد بدرق ا بام ره ت ا دلھ د میا ب ویش کردن ایھء خ ان از س . مردم

ان  ار ش ار از روزگ ب پرست، دم ان ش انی خفاش ھ زم ھ چ د ک ھ راه بودن م ب راس شدند. چش درھ
برکشد. شنیدستم کھ چھار خانھ پایین تر ھندویی را بردند و گفتند: اخوانی بود. با گلبدین ھمسویی 

حکومت داری !" "رستاخیز کبیر برج از ... ھنوز سھ چھار داشت. آن ھندو بچھ دیگر برنگشت.
یم  نو دو"نابغھ و قوماندان دلیر" سپری نگشتھ بود ھ خود آی ا ب د. ت ارکزی را بردن وم ب کھ گفتند قی

رو  نثار را بردند. مگر چھ بخت بلندی کھ پس از ازه دل در گ ا شدند. من ت چندی معجزه آسا رھ
تشکل سازمان  در .بھ جان خریدم مرگ ءچم داده بودم. مخاطره گروه مخفی سازمان نو بافتھ ء پر

ی دو  ھ وار یک از نو نیت کردم. صلاح الدین نو جوانی بیش نبود. او با دلیری بھ من پیوست. ھفت
وسواس بھ  ی پر مخاطره وروزھا. کردیم می. جلب و جذب کردیم می. تبادل اطلاعات دیدیم میبار 

یکر" کاکای صلاح را ھم بردند. در اراده و روحیھ صلاح الدین "پ . خبر آمد کھگذشت میسختی 
پیوستھ خندان و با احتیاط بھ من از کارش گزارش . یی از ترس ندیدم نثار جیحون ھیچگاھی نشانھ

ماده مبارزه آ: گفت میبھ من  بارھا. ...روز گذشت، ماه رفت، سال زوال شد. برادر کھترش داد می
ان حزب پیوستھ داوطلب عضویت دار سابقھ کھ با روحیھ بالاتر از یمگو میھمان پرویز را " است

گفتھ . در سازمان مخفی بود. ولی من از او ھراس داشتم و جوانی اش نش ال ن ھ نھ ی ک ربچھ ی پس
ھ  ی ک ازمان مخف ا  پیوستھ از ھایش شبکھبود. در کجای آن س ام نھنگ اگس ھ ک ، رفت میدرون ب

مشیر دژخیمان نفس قید کرده بودیم. این پسر بچھ ھنوز جوان زیرش مان ھمھتنظیم شود؟  بایست می
   »...گان این خانوار نشده بود. چنین بود روان باشنده

ت و روز دوس ین ام ک در ھم د سرش یر محم زم ش ق عزی ی از  رفی ای پیامیک  ھ
نوشتند کھ خوشبختانھ آقای صلاح الدین رھش یا ھمو دلیر مردی  شان روشنگرانھ

م  ز ھ ھ پروی دشنا میک اوه و میدن الی و نوب ده در خردس ت زن ی سرنوش ی و  گ گ
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ا سازمان  زنده انی اش را ب یگ رچم گره زده و زیرزمین ال و  پ ا سرحد مرگ فع ت
  :کند میگی  در شھرخارکوف اوکراین زنده پویا بود، صحت وعافیت دارد و

  شیرمحمد سرشک:

ارک« ھر خ ً در ش لا ت و فع حت و عافی بختانھ دارای ص ز خوش ان پروی راین ھم وف اوک
یک بار اسیر  بار زخمی و مبارزه دو در جریانگی ھستند. بعد از تحول  زنده مصروف کار و

چنان چھ صفحھ  خوب درخشید. اخیر مصروف کار ژورنالیستی در سباوون بود و گردید. در
ب و "کشتزار سوختھ" کھ از رف وی در سباوون ترتی ھ  ط د میتھی ده ،گردی اد خوانن ان زی  یگ

  »دوستان زیادی آشنا ھستند. نام صلاح الدین رھش رفقا و داشت. با

***  

دون  ١٥و  ١٤و شبان  روزان  ت، ب وامبر اس نجم ن ارم و پ ا چھ قوس کھ برابر ب
ھ خاطر  تمرین بخش زیر . پروا یا مشق وگذرد میھیچ تغییری  ھ ب رچم ک خاکی پ

دون سر و سقوط امین جنایتکار و ت، خوشبختانھ ب افشا  دا وص باند وی انجام یاف
ز و و سر یابد میگری پایان  ھ ساطور تی ازنینی طعم یچ ن ین  رحم بی ھ جلادان ام

رج و . ھنوز امین درگیرد نمیقرار  د و مستحکم  ارگ است و در پناه ب اروی بلن ب
ھ  سیاه سر این ایام ولیالی تیره و در اماآن نفرین گاه.  د و ھلھل و صدا و رفت و آم

وند میمان و تاج بیگ دیده و شنیده ھیاھو در قصر ھای دارالا و ھ ش ود می. گفت  ش
ر ازی ھ از س رمیم و ب ار ت ھ ک کل و ک یوه و ش ھ ش ر ب واه و  دو قص مایل دلخ ش

ی و گویند میپذیرفتنی بھ انجام رسیده است.  ای و  کھ قالی ھای ایران ل پ انی فی افغ
ا و چھل چراغ ھای کریس دیبا و ھای پردهابریشمی و  مور و تال حریر و قندیل ھ

ای  و ل ھ ور و موب رینبل د و آخ ای م د دنی ور و م ی و فغف روف چین ن و ظ  فیش
گ و ھ و فرن رانس و روس  کریستال از چین و ماچین و جاپان و بنگال و فرغان ف

ین ل ر ھا وحخریداری شده و ھم زیین و ظھ دیزاین ره و ذوق مصروف ت  اھل خب
گ ھستن دیزاین و زه قصر تاجبی رون آوازه  د. دردیکوریشن این قصر ھا بھ وی بی

ین  ھ ام ت ک اده اس د میافت ر  خواھ ھ قص د و ب رک بگوی ده را ت رین ش ارگ نف
شان وشوکت امیر غازی امان الله را اعاده  دارالامان رفتھ دوران تجمل و جلال و
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ـد.  د میکنـ ی از گوین ھ  یک ت ک ن اس رک ارگ ای ر ت ل دیگ بدلای ر ش ابوس  ھ ک
د میوحشتناکی بھ سراغش  ا صبح ب آی رم و ت ت و پنجھ ن ابوس دس د میا آن ک . کن

ت ھای قھقھھو  ھا خندهاین  گویند می ش ھمھ تصنعی اند و وی کھ بازیگر ماھری اس
اطنش را در تواند می خوبی بھ ن  چھره ب س ای ھپ د.  ھا قھقھ ان کن د میپنھ روح  گوین

اخلف  ن شاگرد ن ین ای ھ در کم سرگردان استاد در پس ھر دروازه و درخم ھر زین
ی درنشستھ  ھ ی ت. استاد شمشیر آخت ون  اس وکش خ ھ از ن ت دارد ک د میدس . چک
ردم  د میم ادار  گوین اگرد وف ھ ش بک دار  ھا ش واب بی ت زده از خ ود میوحش . ش

وی بھ، کسی نیست تا جرعھ آبی بدو بدھد. ناگزیر کند میگلویش خشکی  یخچال  س
ی رود.  ام ی ن ام د میآب ون دوایاب ت. خ ون اس ال از خ ال مالام زار . یخچ زده ھ

  این وطن. گناه بییک بینوا و  زندانی جمع خون آن پیرمرد. خون دوازده ھزار و

ن  ھ ای زون ب ا آوازهاف رزبآ، ھ ر س ری ب د می ھا آنوازه دیگ د می. افت دالله  گوین اس
ؤقر" برادرزاده امین داماد و ب در "مرد م ی ھا ش ا  ٣ی گذشتھ یعن ھ  ٤ی وامبر ب ن

ھ شدت  اط در مجامعت باباده نوشی و افر نسبت افراط در دختران روسپی شھر ب
ده و از  و ونی ش یچش خ ھال و پ ھ اس اب ب ھ و مص رگ دل درد گرفت رحد م ا س ت

د سرطبیب و نیز خون و نامش یبھمان عضو  ر  ریم جاری بوده است. ھرچن داکت
ران روسی مرد و اً مورد اعتماد امین داکتر ولایت حبیبی فور زن  با تیمی از داکت

یم  تا در یابند میآن  را در ، مگر چاره کارشوند مییض حاضر بر بالین مر ھمان ن
د.  مسکوشب نامبرده را بھ  ال دھن اانتق ین را  ام ن اسدالله ام یمن ای ده  در غزن دی

 ن شامل بود و من وآترکیب  مده بود کھ رفیق وفامل نیز درآھیآتی  رأس بودم. در
اد آورم.  اش چھرهکنم تا  ارید کوششذاشنا شدیم. بگ باھمدرھمان جا  ملوفا را بھ ی

اه.  بلی او جوان خوش تیپی بود. قامتش نھ زیاد بلند بود و ھ کوت تن ویم  تر درس بگ
ت. بشره  ...استخوانی بود اش چھرهبھ قاعده بود.  چشم ھای نھ چندان درشتی داش

ا اندکی بھ تیره اش سبزه بود و ل. ب ان سخن  گی متمای اتش  زد میاطمین و در حرک
ھ ھیچ گرفتن چیزی  ر کردن و ب د تحقی ا آدممانن ده  ھ ان دی ھ عی ھ نظرم شد میب . ب

ا اشاره و و کرد میولسی والی غزنی دلبری احد  کھ ھرقدر رسید می ھ او  ب ا ب ایم
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د یم د در فھمان ا آن ح یدن ت ا نوش ھ ودک ر  ک ا آدممحض ل ھ د وفام ی مانن ی مخل
مست  ن بود و. جوارفت میوعظیمی صورت خوشی نخواھد داشت بھ گوشش ن

  !آخرجان خود، 

م در ر دیگر ھ ک خب ب و ی ان ش ھ  ھم ر را ب ن خب ان داد. ای ل را تک روز کاب
د از بسیار  ھ بع ا وقتگمانم فاروق جان ظریف ک ود  ھ ا خ ود، ب ده ب دنم آم ھ دی ب

ک  بیخی یادم است کھ نھ تواب بود و اماآورده بود، یا کس دیگر.  نھ گل پاچا. ی
امیربلند مردی از فراز تعمیر  شیر ب  سینمای پ ت بھرا  ھا نامھش اد سپرده  دس ب

  ماکسیم گورکی... بدیل بیبود. درست مانند ننھ پلاکیا مادر پاول در رمان 

نیم روزی کھ این قصھ اثر گذار را شنیدم، چرا فراموش کردم  در آن دانم نمی
ان  ھ رم ین ک ھ ھم د بیکھ تاریخ وقوع آن را بپرسم، شاید ھم راوی این حادث  یلب

ھ " ود، ب ده ب اق نشیمن دی الای صندلی ات مادر" ماکسیم گورکی را نیمھ گشوده ب
ھ در  ار ن ن ب ھ ای د ک رایم قصھ کن اجرای مشابھی ب ھ از م ود ک اده ب صرافت افت

ا و در ود م ان خ ل در زم اندر؛ ب زار الکس ان ت زاران  زم مان ھ یش روی چش پ
ان در ھری م ر رم ھمش ار دیگ ود. ب ل رخ داده ب ز کاب و میک وش  یمگ ھ فرام ک

ا  ام کرده ود ی او کی بود، فاروق جان ظریف برادر فرید ظریف و عمر ظریف ب
ط  اماکس دیگری.  ی دارد، فق ع آدم این چھ اھمیت ور قط ھ ط ود، ب ھ ب ھرکسی ک
ویم. از  کتاب خوان و ان بگ رای ت ادر ب دکی از م با معرفتی بود. اول بگذارید ان

مان این کتاب را کھ دوستان کھ بسیاری از  دانم میننھ پلاگیا مادر پاول. ھرچند 
ین و ھای خوشھمانند خرمگس و  ھ  خشم و پاشنھ آھن ر جاذب ز و پ ھیجان برانگی

ت  تیناس ال در نخس ابخوانی ھا س اب و کت ھ کت رفتن ب س گ د خواندهی ان ی ان ؛ ول
اد آوری از مگر خواندن چند خط دیگر و ن شھکار  ی ھای درود  سلام و عنوان ب

  ؟یک رسالت فرھنگی نیستگورکی  ظمتباعبھ پیشگاه 

وھر  رگ ش س از م ھ پ ی ک ی". زن ام "پلاگ ھ ن ت ب ی اس تان زن ان داس قھرم
ود را متوجھ  ، مشروب خوار قھار ویأمستبد، خود ر فاسدش، تمام ھم و غم خ

اول"  دش "پ د میفرزن دریح درنمای ھ ت انی  . ب ی و پنھ ای انقلاب ت ھ ان فعالی جری
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ک فابری ارگر ی ھ ک رار پسر جوانش ک ت، ق رد میکھ اس ت در وگی م از پش م ک  . ک
ا حرفدروازه  اول وھ نود و ی پ ی ش تانش را م ا واژهبا دوس دالت، ھ ت، ع ی حقیق

لاب و . کنی، انق ر ش تبداد، زنجی ری، آزادی، اس نا .براب ود می. آش اس  ش و احس
د می ور  کن رری ش ش ش د میدر درون رمش زن د می، گ ش اش کن د می، آت ھ  زن و ب

ھمبدل شده است.  او نیز بھ یکی از این جوانان پرشور کھ رسد مینظرش   زودی ب
شان را  ھای پیام. برد می. برای شان چای و غدا نشیند می آنانافل و مجالس حدر م

انی  رساند میبھ یکدیگر  ود میو فرشتھء نگھب ی  ش ک؛ ول ت کوچ رای آن جمعی ب
توار.  ا اراده و اس ون ب دانی پانقلابی ار زن دین ب ود میاول چن ادر (پلاش ا  یگ. م ی

ا اب) پلاگی ب  در غی ش ش ھ پخ ھوی وظیف ده  ھا نام ھ عھ رد میرا ب  . روزی درگی
ت. شود میقطاری بالا  ھ اس ب نام ا پولیس. سبدی در دست دارد. سبد پر از ش ی ھ

تکھ  دھند می. برایش دستور اند کردهتزار مادر را تعقیب  رد ھا دس الا بگی یش را ب
ود را  ادر خ ود. م ازد مینو تسلیم ش ا؛ ب د می ام ت.  دان ار فرارسیده اس ان ک ھ پای ک

د مین ھیوظ خواھ ی اش ف ورانھ ی میم جس ان تص د. ناگھ اقی بمان ام ب ا تم رد می ن . گی
را  ھا نامھ. ورق ھای شب کند می، سبد را بھ ھوا پرتاب دارد میروپوش سبد را بر
وا  ھ ھ اد ب ت ب رد میدس ش  و در ب تگاه پخ ام ایس د میتم ولیس کن ی. پ د نم از  توان

ھ خشم  ان ب د. دژخیم ری کن و گی ی جل د میدسترسی مردم بھ اوراق ضد دولت و  آین
اران  ھ ب ادر را گلول د میم ا کنن پردن پلاگی ان س ام ج د می. ھنگ ت را گوی : "حقیق

  با دریای خون خاموش کرد." توان نمی

س از  حالا در و ان پ ـسال حماسھ دیگری آفری صدھازمان امین و امینی ده ـــــــ
ماسھ ساز ھمان شیرمردی است کھ عملش با تخلصش در ھمخوانی ح. این شود یم

یرمرد "دلاور" تخلص  ن ش رار دارد. ای د میکامل ق دالرکن امش عب ت. ح. ن من اس
ار آزاده دالرحمن دلاور از تب ت و عب ی اس ردان. پرچم ر م ان و دلی ان  گ از ھم

ا پرچمی د وھ م ببرن رش را ھ ر س ھ اگ دش بگذا یی ک وی جس ھ در پھل ز ن د ھرگ رن
ای راه و انش را ل رھبرش را، نھ مکتبش را و نھ رفق ـآرم د میو نــــ ھ  و دھ انب  آن

ان وی را  .کند میخیانت ن وز دژخیم . او شناسند نمیھنوز مورد پیگرد نیست و ھن
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ین و  ماستر علوم سیاسی است. با استفاده از یک بورس حزبی در دوران پسا ام
ر  و پلوم گرفتھامینیان بھ بلغاریا رفتھ و دی رادر کھت ت. او ب ل برگشتھ اس ھ کاب ب

از  نیاز محمد دلاور است. نیاز محمد افسر اردو بود و باری ھم رییس مسلخ. نی
ھمحمد دلاور بھ قول رفیق  ھ  مان فرزان ت ک ان شخصیتی اس ارکزی ھم اد ب فرھ

ب الله شھیدواپسین روزھا در اع ی زمامداری داکتر نجی ک اجتم ، در محضر ی
ود:  ربزرگ د ھ ب ھ وی گفت وری خطاب ب ت جمھ ام ریاس مورد استعفایش از مق

ان آ ید، اگر درتوان نمی"رفیق نجیب شما ھیچ جایی رفتھ  سمان بروید از پاھای ت
"فرزند این نیاز محمد  موھای تان خواھیم گرفت. زمین فرو روید، از اگر در و

ت ی راد مھا پرچمیجملھ  کھ نیک محمد دلاور نام داشت نیز از رد و دلیری اس
ھ در ق در ک ان تحقی ر  جری کنجھبراب تواری ھا ش ا اس ان ب تناک دژخیم ی وحش

ر مرد را در خرفقایش را افشاء نکرد و دژ ھای نامایستاد و  ن اب یمان دوزخی ای
  جریان تحقیق مانند دگرمن ھدایت الله شھید، شھید ساختند.

امش را ت مان بنابر چشم دید ھمباھم : این رفیق استوار واماو  ان راوی کھ ن
تایید اسدالله کشتمند در روز  و بھ اساس نوشتھ رفیق بارکزی و ام کردهفراموش 
راد جن صدھادر پیشروی چشمان  روشن و ولیس و اف ین از اپاسبان و پ یتکار ام

امیرفراز تعمیر  زل سینمای پ د من لدر  بلن داد  مرکز شھر کاب ھ تع ورق  ١١٠ب
باد سپرد  دست بھ شتھ بود، بھ ھوا پرتاب کرد وشب نامھ را کھ بادستان خود نو

  باد ھم این امانت را با امانتداری کامل بھ شھروندان کابل رسانید: و

  :فرھاد بارکزی

اده « س از آم ای لازم ( پ ی ھ اعت آوری جمعگ زل، س د من اختمان بلن ات در مورد س  معلوم
ا تع مردم، و چگونھ گی فرار از منطقھ پس از اجرای عملیات) ازدحام  دادتصمیم گرفتھ بود ت

رژیم و را در شھر ھمزمان بھ خوانش مردم در اثنای ازدحام روز برساند  ھا نامھاز شب یادیز
زمان با  در آن ھا نامھآماده کرده (البتھ شب  قطعھ شبنامھ را ١١٠داد تعرا دیوانھ بسازد. پس بھ 

ھ  ٥ -٤توسط کاربن پیپر  ھا آندست و کاپی  ب گذاشتھ و .)شد مینسخھ تھی د  در جی ی بلن راھ
ھ  ] گردید. نخست درسینمای پامیرمنزل شھر [تعمیر  ا امینییکی از دفاتری ک ھ  در ھ ا ب آن ج

ر ده، ب ار اشتغال داشتند داخل ش والی ا ک د س ین چن ال ام ان از عم راف نمودن توجھ ش ی انح
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ً بلد شده بود، بر بالای بام ساختما  ھا نامھن رفتھ و تمام شب پرسیده بود. سپس از راھروی کھ قبلا
. (درست مانند ھمان اوراق بود ھوا رھا کردهبھ  پایین پرتاب و طرف بھ گی بھ ھوا و را بھ یکباره

ھرپخش  تبلیغاتی یی کھ در راز ش ر ف ا ب ال ھ ام جشن توسط چرخب د میای رعت کردن ھ س د ب .) بع
ایین شده ھا آناز طریق زینھ ھا (پلک دوباره از سربام بھ داخل ساختمان آمده و ھ را پ ) سیزده طبق

 سؤالوی  بود. زمانی کھ بھ طبقھ ھم سطح زمین رسید، از جانب عمال امین کھ سراسیمھ سر از
استواری بدون آن  بود؛ ولی او با کمال جرأت و شده دادهو خواھان معلومات بودند توقف  کردند می

حال فرار بود.  کسی از منزل بالا در گفتھ بود: بلی من دیدم کھ ھا آنرا از دست بدھد بھ  کھ خود
رون شده و حتماً بالا بروید،  س از او را خواھید یافت. بعد خودش از ساختمان بی ین  درست پ ھم

ارزه  لحظھ بھ حالت اختفا رفتھ بود و م استبداد مب ی برضد رژی ارزه مخف ا ختم مب تا ششم جدی ت
  »نمود.

وردکشتمند  اسدالله ن  در م ھ  کیدر اماسھ ساز دوران محای امی خطاب ب پی
  فرھاد بارکزی چنین نوشت:

ھ در « ت ک ی اس ان رفیق ن ھم ک  ...ای ادوارهی اره  در ی انوادهب تھ اش خ ن ام نوش ودش ای . او خ
 مھربان و کایت کرد. قھرمان گمنام یعنی ھمین! خودش چھ قدر انسان محبوب وحجریان را برایم 

ا بی ای ادع ی از اعض ت. یک انوادهیی اس ر از بز اش خ ھ در زی ت ک زب اس ان ح رین قھرمان رگت
  ».شکنجھ بھ شھادت رسید

  آقا نورانی:

ای « د. رفق م آوازه ش ک ھ دالرحمن دلاور] در پولیتخنی ق عب ا [رفی ق م ار رفی ین ابتک ھم
داخل پولیتخنیک شب  شروع کردند. دستور بود کھ در ھا نامھپولیتخنیک ھم بھ شدت بھ پخش شب 

ھم  ھا خلقیپخش شده بود. بسیاری  ھا نامھیوم حین نمایش فلم، شب جمناز در امانامھ پخش نکنند. 
ھ  ودیم ک رده ب اپی ک ھ ک در شب نام د. آن ق ھ بودن ر [شبنامھ یافت م] اث ادی در خقل الیان متم ودکارس

  ».شود میدوانگشت میانھ ام باقی مانده بود کھ ھرگز فراموشم ن

  حفیظ مصدق:

ھمان  نیک محمد دلاور، شوکت خلیل نیز در ھدایت و...قابل یاد آوری است کھ ھمراه با رفقا «
ھ من در گرفتار، شکنجھ و ١٣٥٧حوت  ٢٠شب  ھادت رسیدند ک ی از  بھ ش اطره ی حوت  ٢٠خ

 نیک محمد دلاور پسر ھنرمند خوش آواز بھ جا مانده است یاد زنده. از رفیق ام شدهیاد آور  ١٣٥٧
  ».کند میھالیند زنده گی  ھ اسم نجیم نیکزاد کھ اکنون درب
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  از چپ بھ راست: رفیق داکتر حیدر عدل، رفیق عبدالرحمن دلاور و رفیق سھیل عزیزی

  

دیم ھ خوان وری ک ان ط ان درآری، ھم ای م ھ  ، رفق ھ حماس د ک ا نبودن کج
ین  نیافریدند. در شب نامھ نوشتن، در شب نامھ پخش کردن، در تبلیغات ضد ام

رنج  تحمل درد و برابر شکنجھ، درباند تبھکارش، در پایداری و مقاومت در  و
  یأس. ی وناامیدو در مبارزه با  ھا آنزندان ب و ھا آنعذاب زند و

ده گش انو حمی ھ وتب ھ تال رش را در جبھ ھ ھمس ت ک انوانی اس ی از ب ب یک  اس
ک از دیریت ت برف وھرش درم ت. ش ت داده اس ت. حدس د اس ام" کارمن ق "ک قی

ی سنگدل و امین ت. ھم ز اس ھ  مشھور. او رحم بی و رییس وی جنرال عزی را ب
ورد  ین برخ ا متھم ھ و روش انسانی ب ن روی ھ حس را ب د؛ زی ھ فرستاده بودن جبھ

رد می درش اوک ت. پ یل اس ی اص ک پرچم ده ی انو حمی ر ب ت. ھمس ھ  ار ه اس ب
ی و از سلیمان لایق معرفی کرده و ق معرف دیریت تحقی ھ م و ب ق ھم شامل  طری

اطرات  اھی خ ت. او گھگ ده اس ھ ش رهروزوظیف اطراتش  اش م ر خ را در دفت
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د می س ازنویس الا پ ی از  . ح ھادتش دریک ھش ر ھای برگ ده ، آن دفت انو حمی ب
  :خواند می

اه  ١٣٥٨اسد سال  ٢٣امروز « ی گ ا پرچمیاست. ازمخف روپ  ھ ا پرچمییک گ ار  ھ را گرفت
ع دھنده کھ "سرمند" نام دارد. دردوسیھ اش نام اطلا اند آورده. شخصی را کھ برای تحقیق اند کرده

کھ شاید این اطلاع دھنده غرزی  کند میاست ذکر شده است. ھمسر حمیده جان فکر  .ل.مستعار غ
ت و کوب  ، چشمانش بستھ است واند آورده. جوانی را کھ باشد پسر سلیمان لایق لایق ھ شدت ل ب

  »...شده است

  :خوانیم میچنین بانو گشتاسب دوم خاطرات ھمسر  در بخش

  ع. یا عارف عالمیار.گرفتار کننده ع

  گرفتار شونده: داکتر علی شاه محجوب

اد شده و  « ت وکوب زی ی است. ل ... داکتر علی شاه محجوب جوانی زرد مو، قد میانھ، زخم
توسط گرفتار کننده نیمھ جان آورده شده است. شایستھ گل و من مؤظف شدیم تا از او تحقیق کنیم. 

ارزه  ،دممن برایش استعلام دادم و ازنزدش پرسی ور مب د میشما علیھ انقلاب کبیر ث و دریک  کنی
من علیھ انقلاب ثور  :سازمان مخفی اشرافی ضد خلق ودولت خلقی تنظیم ھستید. در پاسخم نوشت

؟ کنید میشما بھ کدام سازمان جاسوسی کار  :نمی رزمم. این انقلاب بھ ما تعلق دارد. پرسش دوم
: شما کھ در سازمان سؤال. من یک داکتر ھستم. کنم میمن درھیچ سازمان جاسوسی کار ن :جواب

راف خم ی اش ا زادهف ت  ھ د میفعالی ام مسؤول وکنی ید.  ، ن ان را بنویس اطی ت ی ارتب ھ مخف ام حلق ن
ب افغانستان  :جواب ق نجی ردم و خل افع م اطر من من درھیچ سازمان مخفی تنظیم نیستم. من بھ خ

  »ستم.. با کسی درارتباط نیکنم میکار و فعالیت 

ن  « ھ ای زارش دادم و نوشتم ک من این پاسخ ھارا بھ شایستھ گل خان کھ مدیر جدید ما است، گ
ی کند میبیچاره زخمی و لت و کوب شده، تنھا فعایت داکتری  . نوشتھ است کھ درھیچ تشکل مخف

ل، دیگ دھد میبھ ناز و نعمت جواب ن ،احمق :نیست. مدیرم گفت . لت و کوب، جریان برق، بوت
ی  ]روغن جوشان ر ازپ[ ا مخف د و ت رار کن ا اق و ت ا گاهو دیگر وسایل را آماده ک ی مسؤولان و ھ

  ». شود میھمکارانش را بھ ما اطلاع بدھد. باید پارچھ پارچھ شود. با این استعلام بازی کاری ن

ا و  « ای پاھ یش ھا دستمن برایش گفتم درجان او یک رمق نمانده، کجای او را بزنم. ناخن ھ
نم ،ی قبرغھ ھایش شکستھھا آناستخو ،تکھ تکھ ر چھ ک  ؟ازرفتن و گپ زدن مانده است، من دیگ
ده. راستی  .شود میبھ خیالم دلت بھ کار ن :گفت ھ من ب ره دوسیھ را ب رای او  راچم و غذا  آبب
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ارنوال شده  آخر ،گفتم ؟بردی و س رو احمق ت ت ب رد... گف ی می وان نمیم اد ت ق را ی و تحقی ی. ت
یش  نداری. حیف رم میکتاب ھا و کورسی کھ خواندی. مره دوسیھ را، خودم پ شایستھ گل ...ب

ت آخان باشرر دونفره بھ جان  ن داکتر بدبخت رفتند. چیغ وفریادش دنیا را گرفتھ بود. من طاق
  »ھ شد؟چوشت این داکتر مؤدب و خوش قیافھ سرن ،دانم نمی .نیاورده از دفتر بیرون برآمدم

***  

ردیم  و الا برگ ردم درح ایعات م ھ ش ان  ب ا دخترک ین ب دالله ام ی عب اره عیاش ب
م جاری شدن از  ١٤روسپی در شب  ون وری دسامبر و دل دردی واسھال و خ

ھ اشاره  نام بیاعضای  ھ آن جا ک ا ب رییس کام! فقط این قصھ سر دراز دارد و ت
رده ذ  ام ک ن کاغ اد م وی ھفت یم مثن د میبرس لھ  خواھ زان حوص ما عزی ھ ش ھ ن ک
ت وخوان د داش تن آن را.  دنش را خواھی تن و نوش لھ گف ن راوی حوص ھ ای ن

  :گویم میبنابراین فشرده 

یدن  ھادت رس ھ ش س از ب ادروانپ ره ش د ت ع،  نورمحم کل فجی ا آن ش ی ب ک
ھ ھدف آن  وروی تشکیل شد ک کمیسیونی در بیروی سیاسی حزب کمونیست ش

ل و اع نظامی  تحلی ی اوض ی ا -بررس رهسیاس ل ت تان، قت ھ فغانس ی، چگون ی  ک گ
وروی و یدار حکومت ھ اتحاد ش ت آن در ح امین، وفاداری امین ب زب کمونیس

ا غرب ژلیونید بری رأس ط ب ھ امرنیف، تمایلات وی برای بھبود رواب  کایمنجمل
وروی شمرده  ک ش گ سرد دشمن شماره ی انشد میکھ در شرایط جن  . ھمچن

ا  ین ب ورد ام ا پرچمیبرخ ا خلقی، ھ نفھ ی و روش تان، و ی ناراض کران افغانس
اده ضعیت و حالت و ھ  درجھ آم ا نیروھای روب ھ ب ش افغانستان در مقابل گی ارت

الفین  لح مخ د مس ودتزای ی ب الی دولت یون ع ن کمیس ر ای داف دیگ ن از اھ . ای
ھ  کیل جلس ار تش ک ب ھ ی یون در ھرھفت یکمیس یش روی  داد م تر از پ و بیش

دیش حزب د. خ. ینیروھاوفاداری امین بھ اتحاد شوروی و حفاظت   ا. سالم ان
  .شد میو تقویت قوای مسلح افغانستان صحبت 

ھ ب نیف در نخستین جلسھ این کمیسیون با تأثر وژبری .ل راوان گفت ـتألم ف  ود:ــ
رهدانی می ق ت  کی در د، این یک واقعھ ناھنجار است. ما فقط یک ماه پیش از رفی
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دیگر را ردیم، یک تقبال ک ریملین] اس ر ک ا [قص ن ج وش در ای یدیم آغ ، از او کش
ت و  اماحمایت و پشتیبانی خود را اعلام کردیم.  و گرف اکنون این شخص ماجرا ج

  او را خفک کرد.

ھ ژھمان جلسھ، بری در یس اینف خطاب ب روی سیاسی و ری و بی دروپوف عض ن
بود با لحن طعنھ آمیز گفتھ بود: تو وعده کرده  کی جی بی کھ عضو کمیسیون نیز

ود، یک مو از سر رفیق تره دھی مینبودی کھ موقع  وان میکی کنده ش ی توضیح ت
ین را  امابدھی کھ چرا چنین شد؟  ن ام ا نتوانستیم ای رییس کی جی بی گفتھ بود: م

  ھمھ ما را فریب داد. بشناسیم. آخ او بسیار مکار و فریب کار بود و درستی بھ

ازند و پرد میص بھ بحث و فح باھم بارھااین کمیسیون  اعضای آن روز پس از
د جزای  رسند میسر انجام پس از بررسی ھای گوناگون بھ این نتیجھ  ین بای ھ ام ک

ره ل ت ود. قت ار زده ش درت کن د و از ق ی را ببین اک ھ و ام ور؟  چگون ای راهچط  ھ
نھاد  ی پیش ود میمختلف ی از  ش ھ یک ا آنک زام  ھ ای قوتاع ھ  ھ وروی ب لح ش مس

ھ خاطر از ردن افغانستان است ب ین ب ع  ب ع و قم د و قل ت جدی ین، تشکیل حکوم ام
شورشیان و استفرار وضع درسرحدات جنوبی شوروی. در کمیسیون بریژنیف و 

ا در گوید میاوستینوف وزیر دفاع طرفدار اعزام قوا اند. اوستینوف  ن  مشکل م ای
ا دشمن،  امر نھفتھ است کھ امین با این ضد و ھبند ھایش ب زد دشمن  تنھایی ب ھ ن ب

ود  نمی رود، ا خ ز ب رد میاو افغانستان را نی ر خارجھ ب و وزی د می. گرومیک : گوی
رداریم توان نمیالبتھ ما  دم ھای سنجیده ب یم افغانستان را از دست بدھیم؛ ولی باید ق

ا  ھ خط را ھرگون د میزی ود. در توان ام ش ت تم یار قیم ا بس رای م ان  ب ن می ای
ھ اش تا امین را  کند میپوناماریوف دوبار بھ کابل سفر  اتور مآبان ایلات دیکت از تم

الفین  ا مخ ا ب ازد ت تھ و وادار س از داش ھب ا  ویژه ب ا پرچمیب ش  ھ ا خلقیو بخ ی ھ
  گوش امین فرو نمی رود. در اماناراضی از در سازش و مدارا پیش آمد کند؛ 

د میندروپوف گزارش از جلسات ایکی  در یظ الله  دھ ھ براساس اطلاعات حف ک
فیھ  س از تص ین پ ا میپرچام اده اسھ ود افت ی خ ای خلق ان رفق ھ ج ون ب  ت وـ، اکن

د می ان خواھ ترا از  آن رف و یی اساسھا پس ولیس برط دان  اردو و پ ھ زن ا ب ی
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م  بیفگند. ن را ھ ی ای د میاندورپوف رییس کی جی ب ران  گوی ھ رھب ھک  ھای حلق
د کردهگی  ، اظھار آمادهاند شدهیی کھ در اروپا مھاجر ھا آنمخالف امین،  در  ات ان

د.  دام کنن ونی اق م کن ھ رژی د علی ھ واح ک جبھ ا آنی ایر  ھ ا س گ ب ط تنگاتن رواب
  .باشند میحالت مخفی ھستند، دارا  کشور در رفقای خود کھ در

وروی  وی درستیز، سترجنرال ااز جملھ نظامیان مارشال اتحاد ش گارکوف ل
وروی، مارشال اخرامی یف پاولوفسکی قوماندان عمومی قوای زمینی اردوی ش

وف ترجنرال ورینیک تیز، س اون اول ستردرس تیز مع وی درس اون ل رال مع ، جن
اور  وتین مش یلی زاپ تان و واس وروی درافغانس امی ش اور نظ اوریلوف سرمش گ

ھ  ھای قوترییس عمومی امور سیاسی اردو، مخالف اعزام  وروی ب نظامی ش
ل  د و دلی ا داشتآورد میافغانستان بودن وای مسلح افغانستان ب ھ ق د ک یش از ن ن ب
افسر و تخنیک و اسلحھ کافی و ھواپیما ھای محاربوی  یک صد ھزار سرباز و

د.  ن را دارد کھ درآتوانایی  اع کنن ود دف د میبرابر نیروھای شورشی از خ  گفتن
ی  ھ ی ا از  دھیم میاگر ما بھ چنین اقدامی دست بزنیم برای امریکا بھان ھ تنھ ا ن ت

ک کش ھ ی ھ لحاظ سیاسی بھ خاطر تجاوز ب ل ب د؛ ب وم کن ا را محک ور مستقل م
ھ سرزمین  ھمین بھانھ شورشیان را تا دندان مسلح بسازد و ا ب ھ نیروھای م علی

  افغانستان بفرستند.

وا  بعدھابا وصف این دلایل کھ  اما ات رسید، مسألھ اعزام ق ھ اثب صحت آن ب
و واک حلقھ تنگ (بریژنیف، اوستینوف، ی بھ افغانستان در دروپوف، گرومیک  ن

  سرانجام تصمیم گرفتھ شد. پونو ماریوف) بحث صورت گرفتھ و

دار از در رای دی ین ب وروی و ملاق این میان تقاضای ام أت ش ا صدر ھی ات ب
رار ژرییسھ لیونید بری ھ ق رد مینیف مورد تایید این حلق د میبریژنیف  و گی : گوی

ث  ن خبی واھم شد روی ای ور خ را یعنی معنای سخنان شما این است کھ من مجب
  ببوسم؟ 
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ت  ا درنظرداش د ب ی بای ار اساس د ک ت چن ھ نخس ور در مرحل ن منظ رای ای ب
ؤرخ  ول م وبر  ٢١پروتوک ی  ١٩٧٩اکت روی سیاس طبی گ  توس ھ تن ین حلق -ھم

ود  یس کمیسیون (بریژاتخاذ و بع -ھرکس درحصھ خ وری ری  ف) درنید از منظ
ھ چکردند میحصھ تطبیق آن اقدام  ود ک ن ب ی و. یکی از آن تصامیم ای  ون دو روی

حصھ بھبود و گسترش  ش درھای کوششغیر صادق بودن امین با اتحاد شوروی و 
واھش مصرانھ امین  روابطش با غرب حاجت بھ اثبات ندارد، بنابراین از انجام خ

تھ  زام دس ر اع ی ب ود جمبن انی وی خ ت و نگھب رای حفاظ ربازان ب اص س ات خ
ورو ھ داری شود. جنرال گوریلف سر مشاور نظامی ش ی در اردوی افغانستان ک

ھ اردوی افغانستان  رسد میبھ نظر  ت ک د اس رار داشتھ و معتق ین ق اع از ام در دف
د، از  تواند می ھ کن ھبا شورشیان مقابل ھ  اش وظیف ده  مسکوسبکدوش و ب را خوان ف

ده و عوض بھشود.  ین گردی ھ افغانستان  وی دگرجنرال ماگوماتیف تعی بلافاصلھ ب
ز  پرواز کند. ھمچنان واسیلی زاپلاتین مشاور رییس عمومی امور سیاسی اردو نی

  از افغانستان فرا خوانده شود.

یس کی  د ری ان کمیسیون  جیچند روز بع ھ در ھم دروپوف اسنادی را ک ی ان ب
یس  بیروی سیاسی تھیھ و ھ ری وف ک ترتیب شده است، برای معاون خود کریوچک

 ن اسناد کھ ھیچ امضایی در. براساس ایفرستد میی بی است، جبخش خارجی کی 
ده ن ایش دی ود میپ ین ش د ذات از ب ین ب د ام ت می، بای اری صرف د ک ـ، بای ورت ـــــ

ت  .داد میتا افغانستان راه رشد سوسیالیستی را ادامھ  گرفت می افغانستان باید دوس
ھ سر  . لیدرانی کھ درماند میو متحد شوروی باقی  ط برد میمھاجرت ب د و رواب ن

ود گ خ رده  تنگاتن ظ ک ی حزب در داخل افغانستان حف ی وعلن ا اعضای مخف را ب
ا  ند و در آینده بھ تاشکند کھ درگردید میبودند، باید وارد معرکھ  نزدیکی سرحد ب

 وقت موعود در اندک زمانی بھ وطن برگشتھ در در افغانستان است، برده شده و
  .گرفتند می دست بھدستگاھش سھم گرفتھ، قدرت را  دم و نابودی امین و

وی تان  از س ت افغانس ر در پایتخ أموریندیگ ی  م اد جک ی اتح ت مل ی (امنی ی ب
ا خلقیجملھ  ین ازلفی مخفی و مخاھا پرچمیشوروی) دوشادوش  ار ھ اراض ک ی ن
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د می رام و در . درکردن وایی بگ اه ھ ان  پایگ زرگ جنگجوی ای ب ام ھ ل جزوت کاب
ا ی  صخ ھ جک وروی ک ش ش ربازان ارت ی و س انی ب ر  ٥٠٠ھ ب تعدادش نف
ھ  رسید می ت ک ان رقمی اس ادل ھم ا ً مع م تقریب ن رق د. (ای ده بودن متمرکز گردی

ود.) در دس زده ب ی ح ده تکس رم رانن ک اک اوند نزدی ین  خویش ک ام ھ نزدی حلق
ی  ر ک ود وجافس ود ب ی موج ار  ی ب رد میک رای ک ع. ب ات و  آوری جم معلوم
ات افھ اطلاع امی و ١٦٠٠از  تر اض اور نظ ص و مش ام مل متخص ی، تم ک

ی بی و دفتر کشف خارجی، منسوبین عملیاتی دستھء جگی کی  کارمندان نماینده
اجنت و  ١٠٣مقیم افغانستان  ھای روی"زینیت" و ھمچنان اجنت ھا از میان شو

ان از ١١٥ د. ھمچن ده بودن ب ش اد جل ل اعتم ر اداره  شخص قاب ھ مق ینووا ک یاس
وبین شبکھ  مسکو کشف خارجی در  یررسمیغ" کشف cت "ریاس ٨بود، منس

ً تمام  یرعلنیغیا  بخش افغانستان  ی کھ درجریاست کشف خار مأمورینو عملا
ھ افغانستان اعزام کردند میکار  ً ب بلا ت" ق ، فرستاده شدند. منسوبین دستھ "زینی

زون  د. اف ده بودن ر اگردی و نیب دروپوف را متقاکریوچک ود، ان تھ ب د عف توانس
ی دستھء ضد A ن سازمان یافتھء گروپ "َاختیار وی منسوبی بسازد تا در " یعن

  ی بی بود بھ بگرام اعزام بدارد.جتشکیل ریاست ھفتم کی  ترور را کھ در

ر ارگ  اما ھ ب م جآیا با این قوای اندک امکان داشت ک ت ک ھ دس  ٢٠٠٠ایی ک
ادار و از ران وف وری و افس ت جمھ ارد ریاس اوران گ رین جنگ ن از بھت ان  ت ج

رد و  کردند میکم دفاع تحدیوار ھا وسنگر ھای مس گذشتھ امین در پناه ورش ب ی
  امین را از بین برد؟ 

ت  یا دداشت: اب اردو وسیاس برخی بخش ھای این نوشتھ را ھنگام نوشتن کت
." ترجمھ کرده بودم. و بخش ھای دیگر آن را ..شخص خودم از کتاب "تجاوز

نده ین نویس تھ ھم روس نوش اب وی ینیگر از کت ر س ان ولادیمی ری گ وف و والی
  .ام گرفتھ، اند برگردانیدهسامونین کھ جناب غوث جانباز بھ فارسی 

ود و ا خ یار ب ای بس ی ھ د از رایزن وف بع رال  کریچک ش جن ده خاص نماین
  بوریس ایوانف چنین "قرار" اتخاذ کرده بود:
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ی اع ھ انقلاب م محکم ین، حک ردن ام ین ب ل از ب وف دلی لان کریوچک ـدرپ لان ــــ
ود،  در ھا رنجی امین تا آھا دستا از آن جایی کھ . زیرگردید می خون مردم آلوده ب

سوی دیگر  . ازگردید میبین مردم ن و صدای مخالف در بنابراین موجب ایجاد سر
ھ در ابر اسنادی ک ود بن ود ب وروی موج ت اتحاد ش زد دول ارچ  از ،ن اه م  ١٩٧٩م

ره تان (ت دران افغانس و لی ی بدینس ین)  -ک اام داقل چبارھ ری ، ح ار از رھب ارده ب ھ
ور  مداخلات خارجی درشوروی خواستھ بودند تا قوای نظامی خود را بھ دلیل  ام

وق  وازین حق ر م ا ب داخلی افغانستان داخل این کشور بسازند. بنابراین اعزام قوا بن
ایھ تی، ھمس ده دوس اس آن را "معاھ ھ اس ی ک ین الملل ان  ب اری می ک و ھمک ی نی گ

وری  وروی و جمھ رر  کدموکراتیش اھای مک ل و تقاض ور مل تان و منش افغانس
  .شد می، گذاشتھ داد میرھبری افغانستان تشکیل 

ت  ١٢این میان بھ تاریخ  در ھ راک د ک دسامبر امریکا و متحدین آن اعلام نمودن
ود میسازنداروپا جا بھ جا  ھای جدید برد متوسط خویش را در زی ب ن چی ھ ای . البت

وا را ب ت  زد میرھم کھ توازن استراتیژیک ق وروی را سخت ناراح و رھبری ش
اخت می ن .س تان از در ای ر افغانس ورت اگ ت  ص ت میدس ای آ، رف نگ ھ ا پیرش ی

ایی ب ن در آمریک تان نص اک افغانس د میخ ت  گردی یای جو امنی ای آس وری ھ مھ
  ؟شد نمیمیانھ آسیب پذیر 

ل  ر عم ھ زودت د ھرچ وف بای ابراین کریوچک رد میبن ا؛ ک رج و ام ھ آن ب  چگون
تحکم و اروی مس م  ب ولادین را درھ نگر پ د میس خیر کوبی رد می، ارگ را تس و  ک

  ؟ ولی بھ اساس پلان و قرار وی: ساخت میامین بد ذات را نابود 

رده،  وم ب ھ دروازه ارگ ھج رعت ب ام س ا تم وش ب راده زرھپ نج ع ود پ رار ب ق
رده، داخل ارگ  دروازه را شکستھ و از ین ب د میب رق آسش اط ند. در آن جا ب ا نق

اء  ت را امح لات مقاوم ارد و مح دافعی گ د میت ق کردن ان از طری پس ترجم . س
لان  پیکر اع رد میلودس ین  ک ی ام د مردم م ض ھ رژی ینک ھ و از ب ابراین  رفت بن

ھ نفرت  فمنسوبین گارد باید بدون مقاومت تسلیم شوند. کریوچکو ود ک دوار ب امی
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از  کھ سربازان این نسبت بھ امین تا سطحی رسیده باشد ا پیشانی ب پیشنھاد را ب
  پذیرفتھ و بھ استقبال ناجیان خویش بشتابند.

ای  در حقیقتبدینترتیب  ک کودت ا طرح ی ود ت از کریو چکوف خواستھ شده ب
زد.  سیاسی و تعویض رژیم را در اکشور ھمسایھ بری ور  ام ک کش افغانستان ی

ا ود. بن ز نب ھ مستقل بود. از جملھ اقمار کشور مألوفش (شوروی) نی براین چگون
ری  شد میبھ جھانیان توضیح داده  ت رھب ر اساس درخواس وروی ب کھ اتحاد ش

ت آن را از  یس دول ول بلافاصلھ ری این کشور داخل قلمرو آن شده و پس از دخ
و سؤالبین برده است؟ این  ی او  ساخت میرا مصروف  فھا ذھن کریوچک ول

ا دولتی کشور خویش را  مجبور بود فیصلھ رھبری حزبی و ین بن د: ام انجام دھ
ر ین  ب ی از ب ھ انقلاب م محکم ت میحک ش بھو  رف زب  عوض الم ح ای س نیروھ

. چارهء دیگری نبود! کاش نیروھای سالم گرفتند می دست بھقدرت را  رھبری و
زب  کح تر  دموکراتی ی بیش ایی رزم تان توان ق افغانس ت میخل درت داش ا ق ند ت

  . ای کاش!یافت مییگر انتقال د دست بھیک دست  از ھا آنخود افغ وسیلھ بھ

اریخ  ھ ت ود، ب رار ب بھ اساس پلان جنرال ایوانف رییس اداره کشف خارجی ق
ھ  ١٣ ین ک ھدسامبر حفیظ الله امین و دامادش اسدالله ام اسدالله سروری  عوض ب

ھ در  وص ک اده مخص ط م ود، توس ده ب ام) ش تخبارات (ک ومی اس یس عم ری
د. دررفت میاید مسموم شده بھ خواب ، بشد میو حل  انداختھنوشیدنی شان  ن  ن ای

رزمی شوروی از کندک مسلمانان گرفتھ تا گروپ "زینیت"  ھای قوتمدت باید 
الای  دو ب ف و کومان ونل کش ا زرھپوشو پرس تھ  ھ ا نشس ود رو ھ وی بھو خ  س

اط را اشغال  کردند میکابل حرکت  د میو بھ مجرد رسیدن بھ کابل این نق : کردن
ین، اه ام ت گ ز، وزارت  اقام ول اردوی مرک اه ق اع، قرارگ ارت وزارت دف عم

دان پلچرخی. نیروھای سالم حزب  تلویزیون، قرارگاه کام و داخلھ، رادیو و زن
ین وھا خلقییعنی سازمان مخفی پرچم و  اراض از ام ره ی ن داران ت ھ طرف کی ب

ھ از ایشان خواستھ جحال احضارات در دالموقع وظایفی را ک ده و عن ک آم ھ ی
  ند.داد میام ــــبود، انج شده
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اریخ  ھ ت ود و ١٣ب ده ب ف گردی ین توظی زد ام ھ ن پزی ک امبر آش ت  در دس حقیق
ادهء  ھ م رد ک ت ک دایت دریاف ود، ھ ل" ب ام "ت. میخایی ھ ن ارجی ب ف خ امور کش م

رسیده بود، (ماده مسموم کننده) را تطبیق نماید. آشپز  مسکومخصوصی را کھ از 
اکولا رمطابق پلان ماده مخصوص را د وط ساختھ و آن را حین صرف  کوک مخل

رد و ی نب ز پ ھ ھیچ چی ا  غذای چاشت بالای میز نان رییس دولت گذاشت. امین ب ب
ذا  ورد میکمال میل کوکاکولا را نوشیده با اشتھای کامل غ س ازآ. خ ھ  شپز پ آن ک

اص  اده خ ھ م د ک یقن ش ھمت د جای ب ھ بای ت میی ک ید ازرف ھ  ، رس ل ارگ ب داخ
ل را اداء کرد اتشھنوکریوال  ھ رمزی ذی ون کرده و جمل وروی تیلف  :اقتصادی ش

ً بگویید کھ موضوع بقیھ موبل برای اپارتمان من در" ان  لطفا ور حل چمکروری ط
کھ وظیفھ سپرده شده را انجام  داد می؟" جملھ مذکور معنای آن را شود میفصل  و

ده اس داده و ین ش رایش تعی یش ب ھ از پ ی ک ھ محل تن ب رای رف ت. آت، ب اده اس م
رایش  ھ ب د میترک  فرستند میبدینترتیب ت میخاییل ارگ را توسط موتری ک  گوی

اده گردد میسفارت شوروی مخفی  و در اثیرات آن م ود ت رار ب ھ ق ت ک ی اس . گفتن
معلوم شده و روشن  برادرزاده ساعت بالای کاکا و ٦-٥مخصوص بعد از گذشت 

  نی؟ ده است یارا تا دروازه جھنمم رسانی آنانگردد کھ 

***  

ان یکی از  پس از  ھ اپارتم وروی ب آن کھ دگروال بوگدانف آشپز را از سفارت ش
ً ھمین جا باش تا بعدا ترا بھ  گوید میبرایش  و برد میکارمندانش  انتقال  مسکوفعلا

ود  اه خ ھ اقامتگ دھیم، ب ردد برمیب ت  گ ذای چاش رف غ ین در ص دالله ام ا اس ا ب ت
افت کوچک قرار بود جنرال ایوانف، دگروال بوگدانف و این ضی اشتراک کند. در

ھمان ماده خاص مسموم  وسیلھ بھاسدالله امین  ترجمان شوروی ھا اشتراک کنند و
ردد.  اگ ک ک ام ھ ی ده درج ف نماین وریس ایوان وف وب ده  ریوچک ع نماین در واق

تراک در دروپوف از اش ر  آن رف نظ انی ص ن مھم د میای ھ بوگ و کن دانف ـب
ت گی از عدم اشتراکش در تا بھ دلیل سرما خورده دسپار می عذرش  ،غذای چاش
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دینترتیب در د. ب دیم کن ین تق دالله ام ھ اس دازظھر را ب من  ١٣ بع ردو دش امبر ھ دس
  .شوند میاصلی با ماده مسموم کننده ملوث ساختھ 

گ  ھ زن وش ب ام گ ان قی د میحال باید سازماندھنده گ ر  بودن اده خاص اث ھ م ک
ده از  ود را بالایخ ر؟ لحظات آگن این دو چھره کلیدی کشور گذاشتھ است یا خی

وند میبیم و امید یکی پشت دیگر سپری  ری از ارگ ن ش ی ھیچ خب . رسد میول
رانجام  کوس نھاد  مس د میپیش ا  کن ھ گوی اجلی را ک رام ع دانف تلگ ھ بوگ ک
ا آمریکایی ود را در ھ ای خ دو ھ ت کومان رین فرص ھ زودت ت ب رار اس رو  ق قلم

را ھ وای د گرفت اده کن ک  ن پی رام ی ن تلگ رود. ای ین ب دار ام ھ دی ھ ب ین بھان ھ ھم ب
ھ ارگ  رسد میلحظھ بعد برایش  ان ب ا ترجم و حوالی نیم شب بوگدانف ھمراه ب

رون) جانش را سپر  ون (ت یش تل اه پ ھ سھ م ایی ک ھ ھ ان زین رفتھ از طریق ھم
الا  وند میامین کرده بود بھ منزل دوم قصر گلخانھ ب ا. ش د  ام ب می بیننن ا تعج ب

ً حفیظ الله امین از  د میاستقبال  آنانکھ شخصا ھ کن م ک ین ھ د اسدالله ام ی بع . لخت
دانف  ھمان جا بود، برای لحظھ یی از آن شب در ا بوگ اتاق خواب بیرون شده ب

د میاحوالپرسی  تن  و کن ا م ین را ب دانف ام ی رود. بوگ اقش م ھ ات اره ب د دوب بع
د میر تلگرام آشنا ساختھ و عذ ھ در خواھ ت ساختھ  ک ب وی را ناراح آن دل ش

. رنگ پوستش اند دیدهچشمانش پن وضعیت خوبی نیست. زیر امین در امااست. 
ھ نظر  ا؛ رسد میفولادی شده است خستھ ب ھ  ام ن ھم م کسالت توان میای د علای ن

وی اظھار سپاس  معمولی باشند. امین با دقت سخنان بوگدانف را می شنود و از
ع ساختھ  وی را از بھ خاطر زحمتی کھ کشیده و ایدنم می ر مھمی مطل چنین خب

ت آینده نیز در صورت ضرورت وقت و تا در کند میاست. امین خواھش   نا وق
ر بسازند. ھنگام  ویژه بھانکشاف اوضاع  زوی را ا ا خب ارس ب در مورد خلیج ف

ویش در ز خ ھ مرک دانف ب ت بوگ کو برگش زارش  مس د میگ ا و دھ ھ کاک  ک
رادرزاده ا از ب د ت میم ندارن وز تص ن ھن د و ای ت * دل برکنن ای بھش زار ھ  چمن

  سوزان دوزخ! خشک و ھای میدان سوی بھبروند 
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ود. صبح  اما ھ جا گذاشتھ ب ین ب  ١٤ماده خاص اثر خود را تنھا بالای اسدالله ام
ان و ران افغ امبر داکت س از دس د. پ ده بودن ار ش ھ ارگ احض وروی ب ھ،  ش معاین

ده بود کھ علایم شدید تسمم درخون وی وجود داشتھ است. اسد را ناگزیر معلوم ش
ال  و فاخانھ انتق ھ ش ل ب ور عاج ھ ط د میب میم  و دھن ان روز تص ام ھم والی ش ح

روز دیگر بوریس ایوانف  ...انتقال گردد مسکوتا برای تداوی بھ  شود میھ ـــگرفت
ومی اول (کریو ت عم یس ریاس ھ ری ونی ب ک تماس تیلف وف) گزارش ضمن ی چک

ین در دالله ام ش  داد: اس ران کوش رار دارد. داکت یروم ق فاخانھ زیرس د میش ، کنن
ت.  ت بخش نیس د. وضعیتش قناع اک کنن ونش را پ معدهء او را شستشو دھند و خ

حفیظ الله امین خوب است. از مرکز دستور رسید کھ ھیأت رھبری رژیم نوین  اما
ال  کند انتق ھ تاش اره ب ا را از بگرام دوب ً ت ا ین عجالت م ام ات سقوط رژی د. عملی دھن

ی ھا خلقیو  ھا پرچمیدستور ثانی متوقف گردد. بھ سازمان نظامی و ملکی مخفی 
دسامبر اشاره قیام را دریافت کرده بودند، از معطل شدن قیام  ١٤ناراض کھ روز 

  خبر داده شود.

ا ھ  در ام رادرزاده امرابطھ ب وان می نیب ھ در آغاز دگروا ت ت ک دانف گف ل بوگ
معاون ایوانف مورد سوءظن قرار گرفتھ بود، زیرا بعد از صرف غذای چاشت با 

ود.  اسداللهوی وضع صحی  ده ب ت گرایی ھ وخام ین ب اام ال و  پس از پرس و ام پ
ھ  تخبارات نتیج ای اس ت ھ ترده اجن وری و گس ات ف رهیغتحقیق ی  رمنتظ ت بھی  دس

تیره و دشوار، تمام شده بود. از  والواح اوضاعآن  آمده بود کھ بھ نفع بوگدانف در
ی  اثر تحقیقات معلوم شده بود کھ شام ھمان روز رییس کام با دخترکان سبکسر ول

جا نیز شکمی  در آن عیاشی پرداختھ و زیبا رویان روی زمین، بھ وقت گذرانی و
ھ آن  نوشیده بوده است. البتھ و تا خرخره خورده و آورده و از عزا در صد البتھ ک

وند میرکان دلربا ساعت بعد دستگیر دخت ال  از و ش ھ سزای اعم ھ ب وم ک کجا معل
  کھ تا نباشد چیزکی، مردم نگویند چیزھا! بینید می. پس شوند میشان رسانیده ن

ھای بھشت داستانی است از نویسنده مشھور جھان، جان  چمنزار رویکرد: *
  اشتاین بک.
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***  

ورد ین  در م تن ام ا راهکش ری  و ھ ایل دیگ ز وس رنی ود. در نظ ده ب ھ ش  گرفت
تا ھجوم A ویروس( یماریبگونھ ما بھ "چگان کتاب  سندهینو دچار ن) بھ افغانس

د می اموونین آ، "یمگردی ری س نیگروف و والی ان ولادیمیرس ند می –قای ھ نویس  ک
اگونی  ھای راهکابل  چھ در و مسکو گزاران عملیات نابودی امین چھ در کار گون

زا را در لان گ ای پ رری اثن را در در نظ تند. زی از  داش ت میآغ ین را خواس ند ام
ل  د؛ ب ین ببرن وروی از ب ند خواست میبدون استعمال نیروھای بزرگ نظامی ش

ین و  ھای شیوه کار وی را توسط نیروی کمتر و با استفاده ا ز د کم دیگری مانن
دک شان  ھای قوتترور و یا دادن زھر نابود کرده و با استفاده از  ھ نظامی ان ک

ور در ین منظ رای ھم اعی  ب ریک مس ا تش د ب اختھ بودن اده س اده و آم رام پی بگ
ی  ا پرچمینیروھای نظامی و ملکی مخف ا خلقیو  ھ وز درھ ا ھن ھ ت اراض ک  ی ن

دانف  از رژیم جدید را بھ قدرت برسانند. یکسره ساختھ واردو بودند،  نظر بوگ
ورت  دون سرو صدا ص د ب ین بای ردن ام ین ب ت میعملیات از ب ین گرف ھ ھم . ب

وی پرسیده  از سبب وی روزی داکتر بختورین را بھ نزد خود احضار کرده و
  بود:

د » و، دن ا او ھا آنبگ د؟ آی رار دارن عیتی ق ھ وض ین درچ د میی ام  خواھ
  »یش را در کلینیک سفارت پروتیز بدھیم؟ھا آندند

ی ن وع پ ھ اصل موض ون ب ود چ م ب رد میبختورین کھ افسر امور امنیتی ھ ، ب
ھ کن و گوید میبگدانف بھ وی  اما. کنم میمطالعھ  گوید می وب مطالع : بسیار خ

د در عین داوی دن ا حین ت ھ آی ا بپرس ک ین، امکان ھا آنزمان از داکتران م ی ام
  یش وجود دارد؟ھا آنگذاشتن امپولی با ماده خاص در زیر دند

م  بوگدانف و اھر را ھ ار دیگر مسألھ نشان زن ھای م ک ب یمش ی  ظردر نت
وف از  د. کریوچک کوگرفتن خھ  مس ینس نھاد  داد م رد میو پیش ف و  ک ا ایوان ت

د.  بوگدانف و ھ کنن ین را مطالع ات کشتن ام د، امکان ھ درمحل بودن اوسادچی ک
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ثلاً  رینوی در  م ا در آخ ود ت رده ب نھاد ک ا پیش م  روزھ ای راه ک ی ھ ج گردش ک
ی را سازماندشد میعرضی کھ بھ قصر تاج بیگ منتھی  وتر ، کمین ھی کرده و م

ھ و ش گرفت ر آت ا زی داز ھ ت ان افظین وی را توسط راک ین و مح د.  ام ین ببرن از ب
ورد از بود پیشنھاد در طور ھمین دا  م ھ پی اھر ک ین توسط نشانجی م ردن ام ین ب ب

چون ھر طرح و  اماوی را حاضر ساختھ بودند برای اجرای این وظیفھ.  کرده و
ت، رد ھرپیشنھاد ریسک ھای معین خود را  ت و تضمین صد درصدی نداش داش

د می ف گردی وریس ایوان رال ب ار جن ک ب ت بی. ی ھ  طاق تین مرتب رای نخس ده و ب ش
ود .اری را مطرح کردحمسألھ انت ھ ب ودم : ایوانف گفت ھ منروم میمن خ  کی . ب

دا  ھ نظامی جانش را ف رای انجام وظیف ترجمانی کھ مجرد باشد و حاضر گردد ب
ً خود بعد از و رویم میکند، بدھید.  ام، تیرا بھ امین نزدیک ساخ آن کھ کاملا  خودھ

  .رویم مییک جا با امین از بین  و سازیم میرا منفجر 

ا ن  ام را ای ا پلانچ ھ ھ ات روز و ویژه ب ب  عملی د و در ١٤ش را نش امبر اج  دس
ق یکی از  آخرین ان از طری ی م ای نظامی مخف ی رفق لحظات توقف داده شد؟ حت

ھ دسرھبران بخش مخف ت" ک ھ اسم مستعار "خوس ھ ی نظامی ب ام را گرفت تور قی
د بختانھ بودن دند و خوش ف داده ش راوان توق واری ف کل و دش ھ مش ھ، ب تن  جز ب رف

  .شب، کدام حرکت افشاگرانھء دیگر صورت نگرفت ٩برق ھا بھ ساعت 

ار را پ ھ  وھشگران روس درژحکمت این ک د نکت ن چن د میای  مسکو : درپندارن
ع ام تجم ألھ  ھنگ ر مس ار دیگ ک ب ی، ی ی ب ی ج رین ک ھ و آم ان عالیرتب نظامی

رار  ورد بررسی ق رد میافغانستان و اوضاع موجود آن م ت فزیکی گی  نیام. قابلی
أمورینمشوره با کارمندان و  گرفتھ و پس از در نظررا ماشین جنگی) ( ھ در م  ک

ھ  نظر درآن اجلاس  تا عملیات معطل گردد. در کنند میکابل دارند، فیصلھ  گرفت
ومتی  دی حک ت قطعات نظامی داخل افغانستان شده، مراکز کلی شده بود کھ نخس

وپ  وش جان کردن س ا زھر از آمورد تھاجم قرار گرفتھ و امین بعد از ن ھ ب میخت
ود رده ش ھ  در. بین ب ھ نظر ھم لان اول ب امی در پ ھ ناک ود ک ھ شده ب آن جلسھ گفت

وروی در اد ش ع اتح قوط مواض تان،  س ی  ازافغانس ابودی قطع تن آن، ن ت رف دس
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زب  کح وی از دموکراتی ال ق ھ احتم تان و ب ق افغانس فارت  خل تن س ین رف ب
  کابل خواھد بود. شوروی در

*** 
 ھای ماندهحالا تا شش جدی ھنوز وقت است. بنابراین برمی گردیم بھ برخی یاد 

روشنگرانھ دوستان و  ھای دیدگاهو برخی  روزھان آراوی این سطور از 
  مورد نقش زنان در دوران مخفی. نان درھمچ

ین  در  ای پیش رگ ھ ندهب ول نویس نیگروف و  از ق ر س ان روس ولادیمی گ
اریخ  ھ ت ھ ب امونین نوشتم ک ری س ش  ١٤والی ای بخ ھ رفق ام ب تور قی دسامبر دس

ت" داده شد و پس از ساعتی دستور  مخفی نظامی پرچم بھ اسم مستعار "خوس
ری ق رھب ین رفی ھ ھم ام ب ف قی ق  توق ھ رفی وری ک ان ط ال ھم ید. ح ی رس مخف

ارور  تھک ت" را اند نوش ق "خوس ن رفی ا ای ھ م ت ک یده اس را نرس ان آن ف ، زم
از ن ب ب د میبشناسیم؟ تا چھ وقت این رفقا لب از ل ب  کنن و مھر سکوت را از ل

د میبرن ھ دارن س  آب؟ حالا ک ت. پ اده اس ا افت یاب ھ م از آس ا ھ ران چرھ این دلی
ورت اگر من . دردارند میو حقایق را مکتوم  اند کردهما سکوت حزب  ن ص  ای

  را نخواھند بخشود. آنانتو  را ببخشیم، فرزندان من و آنان تو و

اری! ان، نویسنده نستوه و ب د م ق ارجمن تھء رفی ن نوش ا نگار  ای ارف زیب ع
را درگذارم میاین جا  در گرفتھ و ھا یادوارهرا از برگھ عرفان  ن نبشتھ  . زی ای

ھ ی  ییھا گوش ازمان مخف تقلانھ س ام مس دارک قی ا پرچمیاز ت ھی ھ ر ب ف ک س
ھ را  وانیم میگرفت ر  خ ا ب ھ بن ی از ذک ای برخ افی ھ ی ب ا و منف ی ھ ی گرای ھن

ردد  راھم گ ی ف ھ ی ود و بھان از ش ا راھی ب د ت ت، آغاز نش وروی وق رالان ش جن
   .حضور نظامی شوروی در افغانستان برای ھجوم و

  :یام" سازمان مخفی "پرچم""ق زتدارکیی ا یادوارۀ«

ی، حول  این نبشتھ اساسآ از انگیزش ابتکار خلاقانھ و ی عظیم ماندگارمحترم سترجنرال نب
ھ  دی تک ای پارهجمعبن اح"پرچم ھ ونین جن ت خ اریخی سرگذش ق  "ت ک خل زب دموکراتی "ح
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 و)  امینحفیظ اللهزمان (وحشی  دراقیانوس خونبار شناکرد و با دیو ھا آنکھ دراوج طوف افغانستان
 نظامی حزب، ی تدارک "قیام"ھا گفتھبھ درخواست رفقا، پیرامون نا پنجھ نرم نمود، باند سفاک او

  زمان الھام جستھ است. آن برھۀ خطیر در

مطابق ماه قوس سال  ،١٩٧٩رثای تدارک و سازماندھی قیام نیمۀ دسامبرسال  اینجا بحث ما در
اه ا ١٣٥٨ ھ گرھگ ی ب ھ گرھ ی است ک ای شوروی درھجری شمس زام نیروھ ز، اع اب انگی  عج
تمنا دارم تا رفقای مطرح رھبری مخفی آنزمانی جناح پرچم  متمرکزخواھد بود. ،می افزایدکشور

ب گشوده و در ھ نا محور این پدیده ل ھ مثاب ھب زم و در ییھا گفت از  خصوص ع ارادۀ سرنوشت س
اری از سیاسی حزب، ار، کھ روزگ ای روزگ ان ر جف ھ غلی اب اش ب ود،ت جستجوی  در و سیده ب

ا شمشیرجانانھ  بھ و مجرایی تنفس برای جامعھ بود روزنھ و د  شتافت یممصاف نبرد خون ب بای
ھ و زب، از بیشتر بھ روشنگری پرداخت ۀ ح ای جانبازان ازی ھ دبیر حماسھ س ن ت ائی  حول ای رھ

  پرده برداری نمایند. بخش،

ل ازکھ حدود دوھف ١٩٧٩قیام دسمبر سال  یبرپای تدابیر ھ قب ھ  ١٣٥٨ "رخداد "ششم جدی ت ب
چرا  سرنوشت سیاسی من باقیست. معماھای پرسش انگیز در ھنوزمنحیث یکی از پیوست، وقوع

ی از ث یک ھ حی ل ب ی ب اھد عین ث ش ھ حی ا ب ن کھ اینجانب نھ تنھ ال ای دگان فع ام" اشتراک کنن  "قی
اکنون  شت خ یب ھای پرس تھ در سینھرا  پاس ا .ام داش ھ آم والاتی ک رای  هدس زب را ب امی ح ی نظ گ

بھ  این غریو رستاخیز ناخودآگاه این خروش تابناک و یکباره و و واژگونی خونتای زمان برمیتابد
ھ دعوت آن مرد"م و ،گراید میخموشی  ھ تاخیرب ازه وارد،ؤظرف دوھفت ان ت اخ  قر" مھمان ھ ک ب

دترین ھجوم برده و بھ مستی کشیده بود، سر بادۀ قدرت، کھ از میزبان مغرور  صفحھ را در جدی
  .زنند میجھان ورق  تاریخ سرنوشت افغانستان و

ن در ام  م دارک قی تانۀ ت امآس ازمان ینظ رچم، س ی پ مبر  در مخف ۀ دس ۀ  در ١٩٧٩نیم فاکولت
ی  زراعت دانشگاه کابل تحصیل و ای گستردۀ سیاس ت ھ درسازمان مخفی "پرچم" دست بھ فعالی

ودم و ن برخوردارآ نائی کھ ازستثبھترین شانس ا میزدم. ھ بی ب ی در و باکان ا ناترس ارزه  ب امرمب
ان  برای اختفا گزینی، ،١٣٥٨ین بود کھ من تازه سال  عبارت از مخفی مبادرت میورزیدم، جری

ل شدم. ماموریت خویش را در"پروژۀ آبیاری خان آباد" قطع و ت  سپس شامل دانشگاه کاب موقعی
تا با  ط دانشگاھی این فرصت را برایم فراھم ساختھ بودمحی من بھ مثابۀ دانش آموز تازه وارد در

اپی  بھ نوشتن و منزل دوم چپرکت، اق لیلیھ ساعات نیمۀ شب را درتا شبانگاه در ،ناآشناھویت  ک
وری، بھ پخش آن در پیشاپیش سپیده دم، در پرداختھ و ھا نامھنمودن شب ھء مناطق دھب سخی  کارت

  جمال مینھ بپردازم.
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دل  از ست کھ کانون سیاسی دانشکدۀ زراعت دانشگاه کابل،ا ھانیدقابل یاد ی معت اقلیم سیاس
ھ از . حضوربود تری برخوردار ق غلام  محترم یاسین محسنی رئیس فاکولتھ ک ھواداران رفی

 صفاخان خط اعتدال سیاسی را صادق و استاد با ترکیب استادان خلقی، دستگیر پنجشیری بود،
ود. "شاه محمودحصین"،از استاد  . مرھونمگشوده بود را او  کھ تاریخ حزب را تدریس مینم چ

راخ در ینۀ ف ا س اری ب ھ روزگ ود ک ر ب د  براب زب میچرخی نامۀ ح ون اساس ھ پیرام والم ک و س
ق  بلند پایگان تازه وارد را خلاف اساسنامھ در آنی یکی از عضویت اح خل مقامات رھبری جن

ید، و ش میکش ھ پرس اح ب ھ آن جن تنش ب ام پیوس ر درا ھنگ وی دیگ ات  ز س ۀ امتحان پارچ
ھ  اغماض نموده و رفیق کارمل تحت القاب "شاغلی" نام برده بردم، کھ از سمیستراول، ا ب تنھ
اب جست. بھ فرستادنماز  و آن سمیستراکتفا ورزید، ناکامی ام در دان اجتن لولھای زن آن  در س

سخاوتمندانھ برای من  ین،حص جزای ناکامی بزرگترین مزیتی بود کھ استاد ،ندبب و زمان بگیر
 و امین ظاھرشد، ۀتوزان نھیکچھرۀ  مجددآ در نظام،فروپاشی  او بعد از اینکھ اعطا فرمود.

  بنا کرد حیرت انگیزاست؟ ذھن خویش، ازنو در را قر"ؤ"مردم آن مجسمۀ

کارگاه و آن زمان ھرگاه از دانشگاه کابل در ش آموزان  یکسو بھ ش گی دان لخگاه ھمیش مس
خروشان مبارزین سربکف ضد  بھ کانون جوشان و سوی دیگر از ژیم مبدل شده بود،بوسیلۀ ر

اقامتگاه  .گردید میجاذبھ نسل جوان تبدیل  میدان کارزار سیاست پر امین جلاد و آشام خوننظام 
ھ دانشگاه کابل بود کھ در من"لیلیۀ سوم"  جوار طب عدلی موقعیت داشت. مدیر لیلیھ مشھور ب

استحقاق معین داشت تا عدۀ را  ھر شباو . ھوادران نزدیک امین جلاد بود "کلاشینکوف" از
رت  .فرستاد میدژخیمان بھ چنگال مرگ  دست بھ رینحی رد سلحشورانھ سنتی و انگیزت  رویک

 ھمردیف با داغ شدن و ھا آنکھ  ھنگام میتوان سراغ کرد آن در وطن را آبائی فرزندان جسور
ائی وگرایش وحشتبارنظام خونینبھ کا ای رھ دانھای رزم میپوستند. نون ھ ھ می ان ب  ورود جوان

  چشمگیربود. آن شب ظلمانی، بھ حیث افقگاه، ،""سازمان مخفی پرچم

ن  اط درم دارج احتی رفتن م م گ ت ک ھ عل اری ب وان، روزگ ل ج ذیرش نس ق  پ یلۀ رفی بوس
امی" ارتباطی حلقۀ بالای خویش رفیق دین نظ ان "نورال ن "رس ایت وزی ال مسئول س ور" ح ۀ ن

ارگر انسان مھذ ب، سازماندۀ فعال، مرد ناترس، مقیم آلمان، کھ دلیر ود،  و رفیق ایث ان ب مھرب
ود، چنان انضباط سازمانی در و مورد توبیخ واقع شدم، ان را  ان ھنگام مستولی ب ن جری ھ ای ک

اخت، و ھ دارس ت. دنبال الایی راه یاف ات ب ھ حلق ده ب ن پرون ق  ای ط رفی اری توس ھ روزگ چنانچ
"نظامی" عزیز برایم شفری انتقال یافت کھ من برای ملاقات یکی از بلندپایگان سازمان مخفی 

ودم. در ده ب ده ش وری فراخوان یدم در دھب ین رس ان مع ھ مک ین ب ان مع ھ زم ھ ب ن زمانیک  م
ی از  ویش یک دهبرابرخ دم، و ترین برازن ا را دی جاعترین رفق ین  ش فرھای مع ادل ش ا تب اھمب  ب

دیم و ی ش ق  آن معرف ھرفی ان و جز ب ھید قھرم ار و ش ل  پرافتخ ق خلی ان رفی زب م دان ح جاوی
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ود. ری نب ی دیگ رو کس ز و خس افحۀ مھرانگی د از مص ھ، بع د از رفیقان یحات، بع ناریوی  توض س
ق  شھید، اخطار رفیق خسرو کشتارغم انگیز رفقا توسط دژخیمان امین، گونھ اضافھ نمود کھ رفی

بزرگترین خطر را ھم  حزب، امر پذیرش تازه واردان در ما درش یاطیاحت یب و یتفاوت یب عارف،
وضعی جنون  او ادامھ داده افزود: رژیم در بوجود خواھد آورد.تان  ھم برای حزب برای شما و

  .نمایند میکھ بھ مجرد دستگیرشدن تیرباران ات  آمیزی قراردارد

ھ  زمانی در یناراحتست کھ این ی اگفتن رد ک ا  تلاش آن من، درحلقات بالا سرایت ک ودم ت ب
ایم، را کھ قبلآ از افرادی ازیکی  ود، جذب نم ود ب ام سید محم ھ  رفقای سازمان مخفی بن ھ البت ک

طریق چینل خویش بھ حلقات بالا انتقال داده بود  کانش، از با کیف و را رفیق محمود عزیزجریان
تلاش نمودند تا منبعد  خفی،قوانین مبارزات م سرعت تمام با کاربرد اصول و با حلقات مربوط و

  از رخداد چنین اشتباھات اجتناب صورت گیرد.

ق آن از ھای نیمھ در روزگاری،...  اریخ دقی رون شده است،  ام حافظھآرشیف  دسامبر کھ ت بی
ا تبسم و ی ام بود،یرفیق گران ارج "نورالدین نظامی" کھ مسئول حلقۀ زنجیرۀ بالا ای  ب ژست ھ

رار گرمش کشید. آغوش را در من رفیقانھ، مھرانگیز و را مخاطب ق ت: داده و او، م ق  گف "رفی
فردا . فردا روز برپایی قیام ظفرمندانۀ حزب مان است رسید. خوشبختانھ روز موعود فرا عارف،

اده  حزب مان برای برانگیختن یک قیام سراسری، باید بھ حاکمیت جبار امین خاتمھ داده شود. آم
ردا  برابر ما قرارگرفتھ است." راستا در نیدراوظایف معین  شده است و ا ف از من خواستھ شد ت

ز، طرز پراگنده وھ ب مقابل وزارت تجارت، در و دارلمان کابل در صبح  نھ بھ شیوۀ پرسش انگی
بلآ در تجمع نماییم. ھ ق داد  باید خاطر نشان ساخت ک ھامت ا و پیشین، ھای ھفت امی رفق ات نظ  امکان

ود.خصوص چگ پیشنھادات شان در ھ ب ی قرارگرفت ز مورد بررس م نی س از  ونگی سقوط رژی پ
ام، ام قی ام، من شب ھنگ ان قی دار اینکھ ممکن  حصول فرم ا پن ار، نیدراب ی و پیک ای عقب ل ھ  پ

ردد، در برگشت بھ حیات مجدد دگرگون گ ا پ ۀ خداحافظی خویش را ب ھ در  و نام ادرعزیزم ک م
  بنوشتم: فظھ دارمطی متنی ذیل کھ درحا "غوربند" زندگی مینمودند،

جایب  برای تحقق و مادرعزیزم! من بھ حیث پرورش یافتۀ دستان پرمھرشما، و بزرگوار "پدر
روز  مباھات خواھید کرد، کھ با آن افتخار و رھی قدم گذاشتم، آرمانی خویش در انسانی و من ام

 د امین، شامآ خونوطن خویش برای وآژگونی نظام  کنار پیکارجویان حزب و تصمیم گرفتم تا در
انی جز ھمین راه ایثارگری و بھ قیام رھایبخش بپردازم. رصف قھرمانان وطن ات  قرب رای نج ب

ھ ود ،جامع ری نب ود  .راه دیگ ھ خ ت ک اترین راھیس ن زیب دهای انی . ام برگزی نقرب ار در ای  از پیک
ود. ایم ب رای زاری و بھترین آرزوھ ای ب ر ج ا دیگ ھ و اینج اقی ن نال ما ب ان ش د میفغ ام مان . از تم
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ھ و زحمات و ات پدران ما سپاس، التف ۀ ش ار از مادران دام پرافتخ ن اق ا ای ایش  ب ب بخش ما طل ش
  "!حافظ خدا حافظ . خدامیخواھم

رای  و لیلیھ گذاشتم، این متن را در بالای بکس لباس خود در ھ  ھموطنم، صنفی ھمب تم ک گف
  امانت بھ فامیلم بسپار. طور این بکس را ھرگاه برنگشتم، فردا سفری طولانی پیش رودارم،

آنجا دیدم کھ رفیق  رسیدم و کھ قبلآ نشانی شده بود، یدرمحل فردا صبح عازم سنگر نبردشدم
پیرامون آن محیط در شعاع چند صد  نظامی، قبلآ رسیده است. در نینورالدگرامی " ھمرزم و

  میرسید. ظربھ نطرز پراگنده ھ حضور بسیاری رفقا ب مظاھری از متری وزارت تجارت،

طوری بود کھ باید یک ھواپیمای بمب  نخستین زیگنال برپائی قیام کھ برای ما گفتھ شده بود،
تحت قومانده واحد باید  نخستین عملیات این ھواپیما، پس از افگن بھ آسمان کابل بھ پروازآمده و

جارت را خلع محافظین امنیتی وزارت ت ما موظف بودیم تا برای بارنخست، قیام آغاز میگردید.
زرف  وکنیم آن وزارت خانھ را اشغال  سلاح نموده و روی ری از نیروی سایر رفقا بھ مثابھ نی

ا، کھ بعدآ دانستم،ی تاجای .نماییمقیام استفاده  در این ی م ش محل دۀ بخ ن فرمان ام، در ای ق  قی رفی
اوضاع ترصد  ن ساحات مصروف گشت زنی وآ آن ھنگام در در خود او اما خلیل خسرو بود،

  بود.

با شکمھای گرسنھ تا  ھمان ھوای سرد زمستانی و ما طاقت فرساترین مراحل انتظار را در
ھواپیمای ملکی کھ از  ھر یحت امتداد حالت انتظار تحمل کردیم. آنروز در روز حوالی شام آن

ھ رواش  وای خواج دان ھ وی بھمی ید، س مان ره میکش ا، آس ت ھواپیم ت ھوی ا تثبی رش آن ت  غ
اوج دمایش لحظات شعف  . درآورد میھیجان  را بھ قلب مان ت ما را بھ جوش آورده واحساسا
ونی آن  ترین پایانیوجدآفرین در  انگیز و رای وآژگ ی ب د رستاخیز واقع ھ بای روز ک ات آن لحظ
حرارت آتشین  بر کوره زار قلوب انباشتھ از سرد، آبآبشاری  براه می افتید، آشام خوناژدھای 

د، گفتھ شد: آمد و فرود ن افتیده بود،ما کھ بھ غلیا أخیر افتی ھ ت انی ب ا امرث ام، ت د  و "رفقا، قی بای
ر و منتظر فرمان مجدد بود!" رار، پیک ن ق ھ در با شنیدن ای ان ک رد  روان رخشندۀ م ھوای س

جویی  در نوای سرنگونی امین، بھ فولاد ناب مبدل شده بود، در و تحمل گرسنگی، زمستانی، و
  ازخروش افتید! ناامیدی، از

ا مخفیگاه سوی بھمراکز تجمع  از ما، شامگاھان، ده شدیم. ھ ی  فراخوان ا بصورت گروپ رفق
ز من و تقسیم بندی شده بودند، ھ از رفیق سید محمود عزی اب و ک ت فاری ھروندان ولای ھر ش  ش

ود، آنشب را ب "نورالدین نظامی" کھ در منزل رفیق گرامی در میمنھ بود، ھ جمال مینھ کابل ب
ودیم. حالت آماده باش سپری نموده و ام ب ان قی ر فرم د  ھرلحظھ منتظ روز حوالی بع ردای آن ف

بھ مبارزات روتین  ھای قبلی شان جابجا شده و حلقات بالائی دریافت داشتیم، پیامی از ازظھر،
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ود "شعار" قیام ھمان لحظات دیگر شان ادامھ دھند. آنجا در رح نب انھ و و مط ا مایوس ھ  م نومیدان
کھ غرش ھواپیماھای  روزھای زیادی نگذشتھ بود ھراسناک خویش ره کشیدیم. ھای آشیانھ سوی بھ

اد شوروی در غول امی اتح ر نظ ل، پیک مان کاب د و آس م پیچی ل درھ ھر کاب ن  در ش ایۀ ای تحت س
یھ ھتابوت خویش را ت خود کفن و دست بھرژیم امین داوطلبانھ  .جست میرنگ دیگری  ھواپیما ھا،

ت ون، از و ،میداش وو تلویزی ا: رادی ود ت ش مینم ھ پخ ل اعلامی ھروندان کاب ھ و ، ه"ش ا  م ھ ب ھم
اب جویند."ب از را بپوشانند ود ی خوھا پنجرهسیاه،  ھای پرده ره اجتن رون پنج ھ بی ھ نگاه خویش ب

زمینی اتحادشوروی را  ھای قوتگمانم چنین شگردی بھ این پندارمھندسی شده بود تا مردم، تردد 
امی و سوی بھبگرام  میدان خواجھ رواش و کھ از ای نظ ام در بارکھ ین جابج اخ ام ا ھ ورت ک ج

رای  این ھمان لحظات سرنوشت ساز .ملاحظھ نفرمایند ،شد می ان خواستند ب ھ حاکم ود ک تاریخ ب
  انگشت آفتاب را پنھان نمایند. حتی با دو بقای شان،

د امتداد رخداد "ششم جدی"، صبحگاھان، در ق نورال ده ورفی ان پرخن ا لب امی ب مان  ین نظ چش
کبار وی بھ اش ن در س ا م ۀ م تافت در لیلی ل، ش گاه کاب ویش و و دانش ادباش خ ام ش ھ  پی ا را ب رفق

مشارکت  حادثۀ شب گذشتھ کھ بھ ابتکارخود و . من ازد بیان نمودامین جلا مناسبت سقوط مرگبار
ق  و بیانات رفیق کارمل رفقای سازمان مخفی پس از شنیدن پیام و ین از طری رنگونی ام مژدۀ س

ن از انزده ت داد پ ھ تع ھ" ب نج تک اقوی پ ک "چ ا ی و، ب ین را رادی واداران ام مول آن  ھ ھ ش ب
د دردبیجان گر کھ بیروح و کوف" خونخوارنی"کلاش وده، یده بودن ع سلاح نم ھ خل رول  لیلی ا کنت ب

ھ ورس روز در این اقی محبوس ساختھ بودیم تاتا آنانرا در اوضاع لیلیھ، ھ محاکم ای  تاخیز ب ھ پ ب
ازه و از صدور بخشایش رھبری حزب و از او اما؛ گزارش دادم عدالت کشانیده شوند،  دساتیر ت

 دنھمگان را بھ آرزوی کشی با شنیدن ھدایات رھبری حزب، راستا سخنھا گفت و در این بخشنده،
کھ  آنجا بود، در ابل شدیم،لیسۀ حبیبیۀ ک وعازم مرکز تجمع در فورآ رھا شان بھ پایی میز عدالت،

درت و ھ عظمت و ق زب خود بھ حیث مشت نمونۀ خروار، من ب ایش ح ارزۀ  در رزم رایط مب ش
  افسوس خوردم کھ چرا آن قیام بھ قوام نرسید! مخفی عملآ پی بردم و

ھ  ترین مھم ی ک نپرسش نم را  در ای ادواره ذھ یی ارت از ،آزارد م ادگی و عب ی  آم ۀ رزم روحی
این نیروی رزمی بھ حاشیھ  دلایل، و ھا انگیزهتحت کدام  چرا و چگونھ، قیام بود،حزب برای این 

اوج آتشفشان  در برای نجات اش فراخوانده شد و لاجرم ارتش شوروی بوسیلۀ امین، تا باقی ماند.
شرکای جرمی اش درمنطقھ  بیشترغرب و و سیاسی، دست آویزی بزرگی برای تجاوزات بیشتر

  روح وارستگی حزب را مکدرساخت؟ ه وافغانستان گردید و

امامکانات  دورنگر، از من بھ این اعتقادم کھ فقید ببرک کارمل بھ مثابۀ رھبر ھوشمند و  ینظ
ا  چرا کھ در آگاه بود، یکل بھمخفی پرچم  سازمان ت ب من مخالف ش شوروی ض زام ارت آستانۀ اع
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وروی در ش ش زام ارت ور اع ات آنکش ھ مقام تان ب ق ک از افغانس ش طری یس بخ وف رئ ریچک
  :خارجی "کی گی بی" گفتھ بود

زب  من در آییم، خود میتوانیم از عھدۀ چنین یک کاری بدر ، مامگر" ھ آدرس ح ھ ب ۀ ک نام
امین فورآ از طریق رفقای ما  نشان ساختم کھ بھ مجرد دعوت بھ قیام، خاطر کمونست فرستادم،

ی وسیع مردم کھ از وی، متنفرھستند ھا دهھم از طرفی تو و ،برند یمشرایط مخفی بسر  کھ در
تحمل  مردم دیگر من بھ شما اطمینان میدھم، ،شناسید نمیشما افغانھا را  سرنگون خواھند شد.

  *)"ندارند (ھمچو مستبد را 

بھ افغانستان  ) ھجومAما چگونھ بھ بیماری ویروس (“عنوان کتاب  سایت افغان جرمن، (*)
  ».مترجم محترم غوث جانباز ،٣٠٢-٣٠١ . صفحاتمیگردید میمبتلا 

روس: اب وی ھ کت ردیم ب ف  برگ ت کش د ریاس تین کارمن تار اس ر اس ولادیمی
روال  اران دگ ردو ھمک ن ھ ام دارد. ای ادچی ن زدیکش اوس ر ن ت. آم خارجی اس

تند و  دانف ھس یبوگ ف  دانیم م وریس ایوان رال ب ھ جن ان و آک ومی ایش ر عم م
اد  افغانستان است. استار شخص اول کی جی بی در ھ ی ھ  آورد میاستین ب ھ ب ک

لان و دھد میوست" بھ وی اطلاع خنوامبر رفیق " ٤تاریخ  لان  کھ بھ کمک ف ف
ل و و -نام قطعات ذکر نشده است -قطعات  ات بھ امید و حمایت مردم کاب  ،ولای

ا پرچمیسازمان مخفی  د گرفتھتصمیم  ھ ام  ان د جنایتکارش قی ین و بان ھ ام ا علی ت
وبر در  ٧بھ تاریخ  و عمومی را آغاز کنند روزی انقلاب اکت ھ روز پی وامبر ک ن

ت،  وروی اس کری و آرزوش ت عس م گذش ا رس د ت ان  دارن ارش زحمتکش م
د.  ا کنن وری برپ ن حض ک چم ت نزدی م گذش اه رس تان را در جایگ افغانس

دازه ھیجانی شده و آورد میاستاراستین بھ خاطر   کھ با شنیدن این خبر تا چھ ان
س از آنزد اوسادچی رفتھ بود. بدون فوت وقت بھ  مر دفتر، دگروال اوسادچی پ

ا  کند میبھ وی امر  شنیدن این خبر عصبانی شده و وروی ھ وب ش ً بھ کل تا فورا
رود. در در ان ب د در مکروری ھ بای ف را ک ا ایوان د و آن ج دا کن د، پی الار باش  ت

ی  گوید میموضوع را بھ وی گزارش بدھد. اوسادچی  ر کھ اطلاع خوست مبن ب
بانی  ز عص ف را نی ام، ایوان از قی ازد میآغ ر  و س تین ام ھ استاراس د میب  دھ

د و ات کنی ت ملاق ا خوس ر ب ام  "والیری، ھرچھ زودت رای قی وز ب ھ ھن د ک بگویی
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ت  یش از وق ات پ ت. تحرک ت اس ردن وق وند. درتوان میک ر ش امی منج ھ ناک د ب  ن
امی  ک نظ تراک و کم ھ اش ا ب ھ م ورتی ک ا پرچمیص دا ھ رورت پی اییم، از  ض نم

  ."اطلاع خواھیم داد ھا آنطریق شما (ولادیمیراستاراستین) بھ 

تار دا  روز دیگر اس ت را پی ق خوس د میستین رفی واھش  و کن د میخ ام  کن ا قی ت
 گوید می و شود میخشنود  ھا حرفمسلحانھ را متوقف سازند. خوست باشنیدن این 

د ی شما و آمرین تان این است کھ شوھا حرفمعنای این  ت خواھ ا حمای روی از م
وط  نی. استارستکرد ھ مرب ود میخاطرهء دیگرش را ک ھ  ش ھ  ١٤ب ین ب دسامبر چن
ومی اول (کشف آورد مییاد  ت عم د ریاس اون جدی : وی را جنرال کیریپچینکو مع

ام  مسکوخارجی) کھ از  زدش آبھ خاطرسازماندھی ھرچھ بھتر قی ھ ن ت، ب ده اس م
د میاحضار  د می و کن ریگوی ر : والی ھ زودت ما ھرچ ا  ش ان ب اطی ت و ارتب ا عض ب

بھ او بگویید تا اقدامات شان  سازمان مخفی پرچم بھ نام "خوست" تماس بگیرید و
د  ھا پرچمیرا برای قیام سازمان نظامی  ھ او بگویی د. ب علیھ رژیم امین شروع کنن

ود ھ ش ک طرف د ی ھ ینکیرپیچ ...کھ امشب کار این رژیم بای ود ک و اضافھ کرده ب ک
ھ ا د. وظیف ومی در ارگ اشتراک کنن ات ھج عضای سازمان مکلف نیستند درعملی

ولیس حاضر  آنانعمده  عبارت خواھد بود تا بھ وظایف خود در قطعات اردو و پ
ھ و عادی سازند و رول گرفت ر کنت وای مسلح زی سپس در  باشند. اوضاع را در ق

اطر  ھ خ دامات ب أمیناق م در ت ل و نظ ھر کاب ھرھای اف ش ایر ش ھم س تان س غانس
  .بگیرند

ل در ھای کوچھ یکی از پس در زودی بھکھ من  گوید میاستاراستین  وت کاب  خل
ا  ود ت م ب ناحیھ کوه آسمایی با خوست ملاقات کردم. بھ مجرد شنیدن سخنان من ک

ھمین کھ استاراستین  اما، شوند میاز ھم جدا  آنانخوست بھ رقصیدن شروع کند. 
ود خواستھ و ، دگرواگردد برمیبھ سفارت  زد خ د میل اوسادچی وی را بھ ن ، گوی

ت گردد میوظیفھ یی را کھ کیریپچینکو برایت داده بود، فعلا ملغی  . عاجل خوس
 چشم ھای اوستاراستین از حدقھ می برآید و ریان بگذار.جوی را در  را پیدا کن و

ت اید کرده: مرا چی فکر گوید میفریادش بلند شده  ک ؟ یک ساعت پیش بھ خوس ی
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تم و حالا پس از روم و چیز گف یم ساعت ب وب،  ن ویم؟ خ ز دیگری بگ ھ او چی ب
رو امر را گوید میحال چھ کنم؟ بروم خودکشی کنم؟ اوسادچی  : ھیجانی نشو. ب

  !برایش بگو کھ شور نخورد خوست را پیدا کن و. اجرا کن

س از و دینترتیب پ دانف متوجھ  ب ھ بگ ود میآن ک ر ش ھ زھ ده در ک ھ ش  آمیخت
اورنگ شاھی  لغت ھنوز ھم در وی سُت و نکرده و تأثیرکا کولا بالای امین کو

  .شود میو قیام متوقف  کند میاست، پلان مسکو تغییر  تکیھ زده

ھ ان عامیان ھ زب ا ب ی" " ھوا فوق العاده سرد شده است. صندلی عاریتی ی حیرت
وی یا شاید  . مادرم کھ بھشت زیر پایش باد، آمده است و از برکتایم برداشتھرا 

ی را  زرگ و دایم ندلی ب ھ ص ت ک ده اس ور ش رم مجب رس وی، ھمس م از ت ھ
ام  ت ب ھبگذارد. لحافش را دو سھ روز در آفتاب پش د. سرلحافی اش  انداخت بودن

دری را  از نقش و تمیز و اتو کرده و قالینچھء سرخ پر را ھم شستشو و نگار پ
الایش  د انداختھب کل را ھان ع ش ر مرب نگ مرم ک س تھم . ی ت در  اند گذاش درس

ب و رای زی ا گذاشتن چای وسط صندلی، شاید ب ت بیشتر ی ک جزین وش و چاین
ای ا .چ ت و از ام رق نیس ت. ب رده اس خ ک ندلی ی د  ص ط چن ھ فق ھ رفت ب ک دیش

ین و بار دیگر رفتھ است. ساعتی برگشتھ و ت.  ھمسرم بالای زم ان قھر اس زم
ا و زیرا بھ پن. دھد میشور خورده امین را دشنام  دار وی مسؤول تمام بدبختی ھ

وب و دن چ ت ش ا قیم روع ت رق ش تن ب ا، از رف امانی ھ ھ  نابس ال و کرای زغ
ت. ای وای  اش مردهسرویس و چھ و چھ فقط ھمین امین و حکومت صاحب  اس

ا  وھر از پ ای ش ار رفق ار ک ن ک دارد و ای اھی ن ین گن ار ام ن ب ھ ای د ک ر بفھم اگ
ب ساعت است. ساعت ده صبح است.  اش افتاده رق ھای شھر دیش د و  ٩ب رفتن

تند و بح برگش م  دم دمای ص از ھ ال ب د رفتھح ازه ان ال ت رم زغ د می. ھمس ا  کن ت
وھرش راضی.  د در و آرزوصندلی گرم شود و مادر ش وی  امی جان  بی بیپھل

ده و  ا و  بی بیدرآم اری ھ ا و شیرین گفت اری ھ ا شیرین ک ھجان را ب  ھای قھقھ
ان سرگرم  اختھشان چن ودن صندلی دارد و ندا س خ ب ھ ی ھ ب وجھی ن ھ ت ھ  ک ھ ب ن

سمان آ. کنم میگذشت زمان و نھ بھ پیشانی ترش این تنابنده خدا. بھ بیرون نگاه 
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ی ابری طور ھمینآیا این آسمان  اماخانھ ما ابری است، درست مانند خانھ "نیما". 
ان ند دیشب خود ما ابر ھایش را، ابرھای آسمگذاشت میخواھد ماند؟ اگر  ان شھر م

ھ  دستان بارا  ھ دان ود دان دیم میخ ا. چی اً ، چینیم می ام ب حتم ک ش ب نشد، ی . دیش
  !دیگر

رون  وم میاز خانھ بی تم ش ا اذی نگش پ ردارم. ل ھ عصایم را ب ت ک ھ اس ادم رفت . ی
ود را بکند می ت دوان دوان خ ر دس د عصا ب ت عصا. امی ھ من ـ. برمی گردم پش
ی ھا آن. در دکگذارد میبانی عصایم را درمشتم وبا سرفرازی وشیرین ز رساند می

، کوره راھی گذرم می. از وسط بازار یابم نمیتازه  قریھ یکھ توت گوشت خوب و
ت.  بی بیکھ بروی تا بازار  ،ررا برمی گزینم. میان بُ  ھمھرو راھی نیس ده  اش ھم

ی کرزی. الی پانزده دقیقھ. پایم کھ نشکستھ بود چابک پا تر بودم حتی نسبت بھ آقا
ت ضرورت  حالا با این عصا و اما ھ وق انزده دقیق م پ ت ک ده دس این پای سبیل مان

  است تا بھ آن جا برسم.

دا  بی بیی ھا خانھخوب دیگر! سواد  ود میمھرو از دور پی ور ش ھ قب ی ک ھ ی . تپ
ی در بی بی وی افسانھ ی ان جنگج ز" ھم امش "عزی امزد ناک رو و ن گ دوم  مھ جن

ھ بشود میرفراز خود جا داده است، نیز دیده انگلیس را ب -افغان  ـ. ب ازار می ـــــــ
ی صدایم  ان کس د میرسم. ناگھ ت. رو بکن نا اس رایم آش دایش ب گ ص ـ. آھن رمی ــ

ر را یابم میگردانم. باشی فراشخانھ ارگ را در مقابل خود  دار اکب ان. تحویل ا ھم  ب
ھ. سلامخانھ ارگ قد بلند، ھمان بالاپوش سیاه دراز، کلاه قره قلی و سیما ی مردان

رده و و پای انداز ی لبالب از قالین وھا خانھو تحویل آید مییادم  ھ و  پ اه وخخیم  رگ
ر و چی چی و مبل و ھ  اتاق کوچکی کھ دفت ب کاک ود. عج ر ب ار باشی اکب محل ک

من و عزیز زلمی و ضیا . با وی انس گرفتھ بودیم ، این باشی اکبرخان!مردی بود
ھ  امی ک د ھنگ ام مجی ع نظ باط درس جم ربازان انض ھ س ھ ب لام خان دان س در می

ی ام داد م ی تم اعت درس ھ س ین ک د مییم، ھم ا ش رش را ب بز معط ای س ھ چ ، پیال
ھ  یم ونشست میدر اتاقک کوچکش  یم وکشید می اشتیاق تمام سر ن ھا صحبتب ی ای

ود. رجاسپرد میمرد دنیا دیده گوش  ده ب ی را دی ل یم. پادشاه گردشی ھای فراوان
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ا و . درشناخت میزیادی را  ا کرده و  جشن ھ اه برپ ھ و خرگ ادی خیم اد زی اعی
ود.  ده شد می ھا سالقالین و قالینچھ فرش کرده ب ودم. کمرش خمی ده ب ، اورا ندی

ان بایسکل  و زد میبود، ولی ھنوز ھم رکاب  ھ ھبایسکلش ھم ود ک ر سیاه ب مب
ار و ود. از ک ت در ب یدم. گف ارش پرس ین  ب اھم ا روزھ ت ر وک اد اس ار زی . ب

وچ کشی جبسیاری ا د میناس ارگ در جمع من است. امین صاحب ک ھ  کن ھ تپ ب
د میبھ آن جا.  دھیم میبرخی اجناس را انتقال  گ.تاج بی وال  گوین ال و ام ن م ای

م از  وزارت دربار و ھ ھ وتر خان این تشکیلات فراش خانھ و چای دار خانھ و م
ود میودت چی پس سرنوشت خ پرسم می. روند میبین  د می. ش خدامھربان  گوی

  .، بسیار استاند کشتھن ما راو  ایم ماندهکھ زنده ھم  قدر ھمیناست. 

د میمھرو است، بسیار اصرار  بی بیتحویلدار اکبر خان کھ منزلش در  ا  کن ت
نان چاشت را باوی بخورم. او آدم کریم و دست ودل بازی است. اگرچھ درقریھ 

ی ا اما، کند میگی  زنده ت و ارزش ھای وطن زفرھنگ بلند شھری برخورداراس
ی فلحظھء نخست کھ صدایش را شنیدم،  . از ھماندارد میرا پاس  ھ حت دم ک ھمی

ا ت را ب ھ غذای چاش ـوی نخ اگر قرآن را شفیع بیاورم، نخواھد گذاشت ک  ورم.ـ
ت میکھ اگر  دانم می ا من مصادف  دانس ود میب را سربریده  ، اگر گوسفندیش

الش  حتماً ، نستتوا مین ر ب ر غ و کرد میسر مرغی را زی ـدر زی و ــــــ وری پل
ت می رار وگذاش اری از او اص ذر و . ب ن ع زار و ازم ار و ھ ل و انک ک دلی  ی

ود میبھانھ تا راضی  ذارد میو  ش ا گ ھ ت ھ خان ھ برگردم ب پریشان  ام خانواده، ک
کارم  رانجام ش ھ س د ک ور نکنن وند و تص د کردهنش کارچیان تان ت و، ش  ردس

  .اند گستردهزبردستی کھ در خم ھرکوچھ یی دام 

ھ  اما ین از ارگ ساعتی مرا ب سخن ھای تحویلدار اکبر مبنی برکوچ کشی ام
ا آوازه. پس این دارد میخود مشغول  ت  ھ د بودهدرس وار  ان ت دی ین در پش ھ ام ک

وچ ک زودی بھو  کشد میھای ارگ عذاب  ل ک ک وفامی ال و ف ـبا اھل وعی شی ــ
  . و می رود بھ تپھ تاج بیگ ندک می
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 بینم می. گیرم میو از لحاظ نظامی بھ تحلیل  کنم میذھنم حلاجی  خبر را در این
ور  وی درستیز کش ھ ل ھ مثاب وب ب ھ یعق رانم ک ت. حی ھ نیس ین عاقلان ھ تصمیم ام ک

ین را در ھ ام ا  چگون ت. ارگ ب داده اس دار ن تش ھوش ری نادرس میم گی ورد تص م
ین و ھای روازهددیوار ھای بلند و  رای  سنگر ھای مستحکم و آھن فضای بستھ ب

دق و مدافعھ دراز مدت ساختھ شده است. ھرچند در ار طرفش خن دق ھای  چھ خن
د  ھارتباط مانن دارد؛  ھای قلع ود ن اجنگی کلاسیک وج ا آن است ام  کام و ساز وحب

ایر و امی و ذخ رگ نظ ای راه ب ول و ھ دد دخ روج  متع د میخ ا ماه توان و ھ د از خ
ت،  آخرمقاومت کند.  ھ حاین یعقوب چگونھ فراموش کرده اس ور را. ارگ  ٧ادث ث
وطنجار و  ھای تانکو نھ  داد مییی کھ جنرال قادر قومانده ھا طیارهرا نھ بمباران 

ا زرھپوش ارید. ارگ را .ی .ھ رد. ارگ از درون ش تح ک ا پرچمی. ف ھ ھ یی ک
ی  ای حزب د دادهانجام  خودشانسرانجام فھمیدند کھ قیام را رفق ھ  ، وان س از آن ک پ

د  پ را بای ن گ و درآورد. ای ھ زان رای شان رسید، ب رچم ب دستور رھبری نظامی پ
ھ  ھ گفت ارد ک د  ، افسر برجستھ وشد مییعقوب و جانداد قوماندان گ ود، بای ی ب لایق

د. جگفھمید می ی ن وب را من از وقت وای  شناختم مین یعق ھ درل دو  ٤٤٤ک کومان
ت و در نخست قوماندان وروی رف ھ ش دتی ب رای م د ب ود. بع ولی ب اب  ت رشتھ پرت

وا شد.  پراشوت بھ گمانم در شھر ریزان درس خواند و دربازگشت رییس ارکان ل
ی سر آدم کم حرف و ا موھای سیاه  ب ت ب د و قام وش ق ود و افسر خ و صدایی ب

ا  ود. م ؤدبی ب د. راستش آدم م ودیم و بارھامجع ده ب ک دی دیگر را از نزدی ھ  ھم ب
  یم.گذاشت میھمدیگر احترام 

و رابطم  ھ عض ر را ب ن خب ر  ام دهینرسانبھ ھرحال ھنوز ای ا خب ھ یکی از رفق ک
ھ جا شده دھد می ، در جوار قصر تاج بیگ یک مفرزه قوی نیروھای روسی جا ب

ین  ھ ام ت ک وم اس ھ ھستند. پس معل دق ھای مدافع ع و خن و مصروف حفر مواض
د میتاج بیگ کوچ کشی  س فردا بھ تپھپ ھمین فردا و ر جالبی. کن ب خب . واه، عج

اد و مضارش  ینباید ھم ا مف ا ب الایی ھ ھ ب ر را برسانم ب امروز و یا امشب این خب
   بود. تواند میامر سرنگونی امین اثر گذار  کھ در
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اب  نویسنده ین گان روسی کت ر را چن ن خب روس ای د آوردهوی د : ان د روز بع چن
ور  ت] تق ١٤[منظ رده  ییواحدھاھ باھمریدسامبر اس ھ بگرام مواصلت ک ھ ب ک

لم دک مس ل کن د، از قبی دایت ھا آنبودن ت ھ روپ زینی دو، گ وبین کومان ، منس
ل در یھء کاب ھ حاش ا ب د ت ت کردن ھ در دریاف امی ک دهء نظ ل ناش ارت تکمی  عم

ت  ھمجواری قصر تاجبیگ موقعیت داشت، برای حفاظت از اقامتگاه رییس دول
  آن جا مستقر شوند. آفغانستان رفتھ و در

  :نویسد میآن نقل و انتقال چنین  در موردصالح محمد زیری نیز 

ھ شد میتبدیل  ھا خانھی بعضی از وزارت جاھا ١٣٥٧از اواسط سال « ھ ک ند. وزارت عدلی
اع در ر وزارت دف ھ تعمی ود ب ان ب ر دارالام د.  ،قص ال داده ش رقی ارگ انتق ل دروازه ش مقاب

ر دار ھ قص اع ب ھ درلااوزارت دف انی ک د. زم ل گردی ان منتق زان  م ی و ١٣٥٨خ ع درون  وض
ال داده  ان انتق ر دارالام ھ قص بیرونی دولت خلقی بحرانی شد، چنین شایع گردید کھ صدارت ب

زان روغن شد رنگ و ی تعمیر متذکره ترمیم وجاھا. بسیاری شود می زرگ آوی ای ب . قندیل ھ
اج  ھا گذشتھشده و مانند  ر ت ود. قص ھ درمجلل شده ب ھ  بیگ ک ان ب ر دارالام ی قص اح غرب جن

 گفتند میھ من ـــــــن ھم بسیار خوب ترمیم شده بود. افراد نزدیک بآفاصلھ نزدیک قرار دارد، 
ان دو  دو قصر مصرف زیادی صورت گرفتھ است. تنھا در کھ بالای ھر ر دارالام ترمیم قص

نھ قندیل ھا و چراغ ھا را از ملیارد افغانی مصرف شده است. بھ ھمین جھت این قصر این گو
ان و  ھ دارالام ی ب ھ ریاست شورای انقلاب ر شدم ک د خب د روز بع ود. چن ده ب وقت ساختنش ندی

ال  اج بیگ انتق ر ت ھ قص ین ب یظ الله ام یم  خاطرات ٤٤٦ص  »است. شده دادهخانواده حف ن
  سده، نوشتھ صالح محمد زیری.

گ  کھ امین بدون ھیچ نویسند میگان ویروس  نویسنده اح بی ھ قصر ت درنگی ب
ا از د ت ھ او گفتن انش ب ی از نزدیک ھ برخ رد. اگرچ ی ک وچ کش میم  ک ن تص ای

ا ر ت، چھ از اس ن محل ب را ای ا کوهطرف آن  منصرف شود زی ھو  ھ رار  ھا تپ ق
ت در د. امنی ختی  دارن ھ س ی ب و محل د میھمچ أمین توان ردد؛  ت اگ ین در  ام ام

ود و  م ب ود محک تدلال خ ت میاس ایگف د در : "رفق ت ص وروی امنی د را  ش ص
مین  د میتض ا آن. نماین ده  ھ د دادهوع اردار و ان یم خ ا س ل را ب راف مح ام اط  تم

ازند و اط بس ر مح گ خط ت و زن تھ  بیس والی داش اعت نوکری ار س چھ
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ھ وی  ت ک ود داش ز وج ری نی ل دیگ ً دلی ند."احتمالا ت میباش ر  خواس ھ زودت ھرچ
د. در ھ  ارگ را ترک کن اآن جا ھم ھفا، چیزھ ھ خاطرش  ھای جع یش را ب دی پ چن

ره ند: بھ قتل رسیدن ترون، ازآورد می ردن ت ین ب وار ھای ارگ  کی. درب ان دی می
  .وایروس ٣١٥. ص کرد میاو احساس ناراحتی 

، بال کشید و شود میکھ زوال شان نزدیک  ھایی مورچھپس بھ ھمین سبب مانند 
  آن قصرشاھانھ بال گشود. سوی بھ

***  

م  ١٢می گردم، ساعت درست بھ خانھ کھ بر ظھر است. ھمھ پریشان ھستند، ھ
م  دو ساعتمادرم و ھم ھمسرم. مفت گپ نیست کھ  ی آدرس باشی؛ آن ھ مکمل ب

ز شده و اند کشیدهکھ بال  ھایی مورچھدر دوران  ت  و نیش شان ھم تی ک بلس م ی ھ
سرم. بھ سراغ ھم روم میو  سازم میزبانی کھ ھست، مادرم را آرام  دراز. با ھر

ازی داده  خوب دیگر ھرکس را کھ بازی بدھی، ھمسرت را وان نمیب ورت ا ش  ی. ت
 آخربازھم کار حزبی. بازھم بارفیق ھا؟  گوید می. خواند میبخوری پشت ورق را 

ت شدی.  ت، گوش ت گوش تاکی تا چی وقت؟ دل در دلخانھ ما نمی مانی؟ رفتی پش
د وای از این روزگار بد کردار! آخرھرکس کھ زرین  را دیده است، تصدیق خواھ

ن روز آ در اماھ است. شناخت میزنی بود کھ تا آن وقت  نیتر حرفکرد کھ وی کم 
ھ  زن سر و چنان را بھ یو و روزگار سیھ خداوند ود ک دل ساختھ ب زبان داری مب

  زبان نگشاید. یند وبکوچکترین اھمال و تغافل را ب خواست مین

ھ وفا ودم را ب رایش  رسانم میمل بھ ھر شکلی کھ ھست خ ویم میو ب ھ چی  گ ک
ین قصھ  و  کنم میواقع شده و چی واقع خواھد شد؟ از کوچ کشی قریب الوقوع ام

ر  ھا روساز مفرزه ھای امنیتی  ایین ت ر پ گ پنجصد مت اج بی کھ در جوار قصر ت
در  یاد زنده. زلمو رستوران را اند شدهاز "زلمو رستوران" جا بھ جا  دگرجنرال حی

ا ولی س گ ورس اج بی ر ت ر از قص د ت ی بلن د، خیل ھ بلن ک تپ الای ی ود، ب ا  ختھ ب ب
ود؟  ورش چی ب ود منظ وم نب ار کرده امامصرف بسیار گزاف. معل ار کرده  ،ک ک
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ول اردوی مرکز  شیره جان سرباز ھای جزوتام ھای تأمیناتی و قطعات دیگر ق
ھ ھرحا اما. عجب آدم ساده دیکش را امرز. ب ود آن خدا بی ی ب ل، وفامل سرتنبھ ی

ا درگوید میرا با دلچسپی می شنود و بھ جواب انتقادم  ھایم حرف  ، کھ دوست ھ
ام شروع  آخرین روزی صد در ، ازشد میلحظاتی کھ قی ان  پی صدی اش اطمین

ایی و  لا ھ اید خ د. ش ھ بودن انیافت ا یینارس ده و ییھ د و  را دی رده بودن درک ک
ود.  ف ش ام متوق ا قی د ت واھش کردن ویم میخ اش گ ری  در ک ای رھب ب رفق ترکی

تا چون و چگون این مسایل را  داشت میمخفی یک افسر برجستھء نظامی قرار 
ود حچنین مواقع مھم و  و در کرد میبا دوست ھا حل  ساس نظر کارشناسانھ خ

زلم  و من مایوس و گوید می. وفامل چیزی نکرد میرا ابراز  سرخورده روانھ من
ود منتظر شامگ یصبر یببا  و شوم می ار دیگر داده ش ام ب ھ دستور قی و اھی ک

  حال مانند نیما: امابار برسد صبح طلایی.  نیا

م/ با صداھای نیم زنده ودور/ ھمعنان گشتھ ھمزبان ھستم/ جاده ش بھ زنگ کاروان ھستگو
  زھمھ کس خالیست/ شب ھمھ شب / گوش بھ زنگ کاروان ھستم. اما

***  

ورد ت" در م ھ "خوس ن ک دام  ای ود، ک ی ب ان وک ق قھرم ر و رفی ان  از دلی ج
وال و  ھای پیامگذشتھ ما بود،  دالملک لکن د عب ا مانن داد رفق ادی گرفتیم. یکتع زی

دین جاع ال لیمی و ش لیم س جاع س یض  رنیانج و ش تھف ز  اند نوش ی ج ھ وی کس ک
ھ وی تواند نمیداکتر کریم بھاء کس دیگری بوده  ت ک ی نوشتھ اس . بانو لیلی عل

ق شیر صارم باید رفیق ودود وفا ت  اند نوشتھمل باشد، رفی ھ ممکن وی دوس ک
ن  محمد ریاست سیاسی بوده باشد. شاید این حدس ھا درست باشند و م ای شاید ھ

اه  ھا آنخوست یکی از  ھ از شروع م دالوکیل ک ان عب ز م نباشد. شاید رفیق عزی
ود و تھ ب ن برگش ھ وط وامبر ب ده در ن ادچی زن زل اوس ی  من رد میگ ، او را ک

  سد.بشنا

را  اش فشردهمفصلا آمده کھ من  Aوایروس  ٢٧٩و  ٢٧٨این قصھ درصص 
  . کنم میتقدیم 
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یکی از تعمیر ھای  شروع ماه نوامبر رھبران آینده حزب د. خ. افغانستان در از
ده ھ مسکو زن ی در حوم ذاری  مربوط بھ کی جی ب لان گ گی کرده و مصروف پ

دستگاه  این کھ چھ کسانی از دم وبرای گرفتن قدرت و تقسیم کرسی ھای دولتی و 
دانی و ین زن ید  ام ب زاد، س ا رات ل، اناھیت د: ببرک کارم وند، بودن بکدوش ش ا س ی

ھ نظامی  ع کمیت ن جم ام ای دالوکیل. ن  -محمد گلاب زوی، سروری، وطنجار و عب
ھ  ھانقلابی گذاشتھ شد و کمیت ویش  اتفاق ب یس خ ث ری ھ حی آراء ببرک کارمل را ب

  برگزید.

د میببرک کارمل پیشنھاد  روزھاز دریکی ا ور  کن ر ام ھ غرض انجام بھت ا ب ت
ل  ھ کاب ھ ب ور مخفیان ھ ط ق ب ک رفی ان شان ی ت از می قیام و تماس با رفقا بھتر اس

اب  ھ انتخ لاب زوی ک ود. گ انیده ش ود میرس ود داری  ، ازش تن خ د میرف  و کن
ھ نھاد  عوض ب ار را پیش ود وطنج د میخ ول نکن م قب ار ھ ار و دکن می. وطنج . ج

د  ود میجنجال بلن دالوکیل دستور  و ش رد میسرانجام عب رود و گی ل ب ھ کاب ا ب ا  ت ب
وب  الای او خ ھ ب ر قیاف ل از اعزام متخصصین تغیی رد. قب رفقای مخفی تماس بگی

ر کنند میار ـــک د می. رنگ چشمان او را تغیی ورت وی را دھن ولی ص . شکل معم
ھ  ازنددگرگون ان ، درمیس ایش م ان بوتھ د میعی را می ھ راه  گذارن نش ب ھ راه رفت ک

تا استعمال اسلحھ دستی و  میسازندرا آماده  رفتن یک لنگ شباھت پیدا کند. بعد او
د فیصلھ  رد. بع را گی ن و استفاده از اسلحھ سرد را ف ھ ت ود میجنگ تن ب ھ  ش ا ب ت

ھ تاشکند و را از رھمان طریقی کھ سھ وزی ل ب ھ  کاب د،  مسکوسپس ب ال دادن انتق
ل وینریعھ کانتذکیل را نیز و د.  ر چوبی بھ کاب ال دھن وروی انتق ھ سفارت ش د ب بع
دان ج ک می اره از ی ھ جا شده و طی اره جا ب ھ داخل طی وبی ب انتینر چ یپ حامل ک

  .کند میبھ کابل پرواز  مسکوھوایی نظامی از حاشیھ 

ا سفارت  میدان و جیپ و کانتینر چوبی آن را در ول راه ت  بازرسی کسی ھیچط
د مین ت" کن ر "زینی ھ تعمی پ ب د می. جی ده و و از رس ل زن ا وکی ھ  آن ج لامت ب س

ده . وکیل درشود میاوسادچی سپرده  د میگی  منزل اوسادچی زن ھ و کن از  زودی ب
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ھ بر ب ب رف ش دن درآط روع  م ھر ش د میش ا  و کن اتش را ب دینترتیب ارتباط ب
  .کند می تأمینقدم اول با مسؤول نظامی بخش پرچم  در و ھا حزبی

ا حرفحالا اگر  ن نویسندهھ ت و ی ای ان درس ق باشد،  گ دالدقی اب عب  وکیلجن
ت را بشناسد. و دیبا ی اگر وی را نشناسد خوس در ھمین ،حت حت و ق ھ از ص  ک

ای  ازی ھ ایق جانب اختن حق ھ روشن س طری ب د س ا نوشتن چن ھ ب ن حادث سقم ای
ھ  ردازد؛ رسالت بزرگی را ب ان بپ ھ م ر گرانمای . رساند میانجام خودش و رھب

ز ارکزی عزی لیم سلیمی و ب ق س ا از رفی ع م ده توق ویس زن ا وی در س ھ ب ی  ک گ
  است کھ خواھش ما را بھ وی برسانند. نیا ،کنند می

یکی از  نوشتھ سایت کابل ناتھـ کھ در اندی پیش بود ھمین یک سال و باری،
کھ با اسم  ار جناب داکتر واسع عظیمی مان ختھیفرھگان  پژوھشگران و نویسنده

تعار و ھ  .مس ھ رنج ز خام تر نی د میخاکس ودم، کنن ده ب ر خوان تھ "تی . آن نوش
ھ در ت ک ام داش ا" ن روپ الف رگ آوران گ لاص م ایت  خ ل ناتھس ن کاب  ،ـوزی

   :آن نوشتھ خوانده بودیم مشعل و چند جای دیگر بھ نشر رسیده بود. در

ان گرو ابر فرم ھ بن ا ک وری  ٠٨٩پ الف یس کای دروپوف ری  ٢٩ دری بی جان
الای جسمانی و  ١٩٧٤جولای  دی ھای ب وزش ھای آایجاد شد، دارای توانمن م

  :بلند مسلکی بودند در سھ مرحلھ وارد افغانستان شدند

ارچ  ن گروپ در م ً  ١٩٧٨نخستین واحد ای ل دابس، ظاھرا یش از قت دکی پ ان
کل از  ده و متش ل آم ھ کاب وف" ب وروی "پوزان فیر ش ت از س رای حفاظ ن ٩ب  ت

  .کوماندو بودند

د دوم: [ امبر  ١٠واح دک  ]١٩٧٩دس رگین. کن دھی ش ھ فرمان و  ٣٤٥ب
ھ وارد بگرام باھم معاونیت ایزوتوف [گروپ الفا] و راھی اسلم وطنجار مخفیان

د.  ھگردیدن ینان  منظور ب ھ ورود جانش ا و مساعد سازی زمین سنجش راھکار ھ
  بگرام. امین در
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وم: ( د س امبر ١٤واح ده ) دس تھ زین دودربرگیرن در ( ت ویدس دو ٤٠تن ) کومان
ھ  ھمراه رییس جمھور بعدی ببرک کارمل و ھ. مخفیان ھ آتی برخی از وزرای کابین

وایی بگرام ھرگز  و ده پایگاه ھ دالحکیم فرمان از راه ھوا وارد بگرام گردیدند. عب
ی  د اعل ا ح روپ الف رد. گ ی بب داز ک. گ. ب.پ ت بران ات دول ھ عملی ت ب نتوانس

  .را در دستور کار قرار داده بود کاری پنھان

ن نوشتھ پژوھشی شان  ر ای ز در اخی ا را نی ع ھ اگرچھ داکتر واسع عظیمی منب
د آورده ایعھ و  ان ای ش ر مبن ھ بگرام ب ھ وطنجار ب رواز مخفیان ھ پ ت ک وم اس و معل

م  آوازه نوشتھ نشده است. از سوی دیگر ھم ھدف فرستادن عبدالوکیل بھ کابل و ھ
ا ور از انتق ردو منظ ت. ھ ان اس ل یکس ھ کاب ار ب لم وطنج ھل اس ب و منظور ب  ترتی

ا وآ تنظیم و ر صاحب سنجش راھکار ھ ول داکت ھ ق ا ب ام ی مساعد  ماده ساختن قی
  .اند شدهبگرام دیسانت  سازی زمینھ ورود جانشینان حفیظ الله امین بھ کابل و

ب یا بگرام  بھ کابل و تنحال پرسش این است کھ کدام یکی از این دو برای ترتی
برپایی قیام برای برانداختن امین و امینیان بھ وطن شان برگشتھ بودند. وطنجار  و

ما نیست. خدایش بیامرزد، البتھ؛ ولی عبدالوکیل مان شکر زنده و صحیح  در میان
ق  سلامت اند و و بھ قول داکتر صاحب مفید مصروف نوشتن خاطرات شان. رفی

م  ھ ھ ھ ا اند نوشتھعرفان فرزان ت ک وع بازگش رای  شان انھیمخفز موض ھ وطن ب ب
امبرده  براندازی رژیم امین در یک صحبت تلفونی بھ ایشان یاد آور شده و انگار ن

  .اند کردهھم این مسألھ را با اشتیاق شنیده؛ ولی لب از لب باز ن

وامبر و اه ن روع م ی در ش ق یک ردو رفی دن ھ ری در  آم ز  ١٤دیگ امبر نی دس
دسامبر  ١٤سوی دیگر  از اماده باشد؛ البتھ منحیث یک فرضیھ. اتفاق افتا تواند می

ھ بگرام دیسانت  ھمان روز قیام نافرجام است و گروپ الفا باید پیش از این روز ب
  .باز شوند ھا گرهدوستان این  پرتو نظریات رفقا و شده باشند. امیدوارم در

***  
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ازنینی آقایاین  دی  قاسم آسمایی ھم عجب انسان فرھیختھ و ن ین چن ت. ھم اس
ا فرستادن ره پیش ب د ت ھ نورمحم ام چگون ھ ن ی ب ھ در مطلب ل رسید، ک ھ قت کی ب

لھ  ی را در سلس ده ی اش ارزن ث وکنک اب بح و آن ب تپرت ن و(ی ھا یادداش آن  م
ز ) ر"مرد مؤق" یم سده  یی ازھا تکھگشودیم، چند روز پیش نی اب خاطرات ن کت

زمان امین را  زب د. خ. ا. درسیاسی ح یرویبنوشتھ صالح محمد زیری عضو 
ش جدی  اط ش ھ ارتب وده و  1358ب ی برگردان نم ان فارس ھ زب ان پشتو ب از زب

وقعش ازدست بھ ھ در م رار داد ک دگاه  رسم ق م دی الا ھ واھم کرد. ح تفاده خ آن اس
ھ ششمشتن نورمحمد ترهمورد ک اقبال وزیری را در ھ وج کی و حادث  دی ترجم

د ود نویسنده  شما از من و برایم فرستاده است کھ بای ھ خ ز ک ن فرھنگی عزی ای
م  ت ک ت، دس تی ھس رجم زبردس ا و مت دازه بھتوان گزار  ان ان سپاس ک کھکش ی

  :نویسد میباشیم. رفیق آسمایی درمقدمھ 

ل  ... ادتراقبال وزیری یکی از قاب ور  نیاعتم ومی ام یس عم ین و ری راد ام اف
ھ در ی اردو ک رده ب سیاس ت پ ای پش یاری از رازھ ود؛ در ابس ریک ب ین ش  ام

ور،  ام ث وان "قی ت عن ابی تح ھیدسکت وروی"  یھا س وم ش ک. گ. ب. و ھج
ور در وادث کش ون ح ال پیرام ی  از ١٣٥٨و  ١٣٥٧ی ھا س ک امین ع ی موض

ت.  ھا پرچمیدشمنی با  مطالبی را نوشتھ است کھ مالامال از زھر تعصب و اس
ا ود دارد  ام ز وج ھ نی ایقی نھفت ی حق لای آن برخ احت در لاب رای وض ھ ب ک

  .نماید میآن دوران کمک  رویدادھای

  :نویسد میکی قتل نورمحمد تره در مورد مثلاً 

طی گزارش  ]اوستینوف [مارشال و وزیر دفاع وقت اتحاد شوروی ١٩٧٩درماه اپریل ...«  
د  گوید میخود بھ بریژنف  ھ بای دک  در موردکھ برای ستردرستیز وظیفھ داده است ک اد کن ایج

ال [ای حفاظت ترهخاصی بر ین س ی ھم اه م اریخ سوم م ھ ت ] ایواشوتین ١٩٧٩کی بیاندیشد. ب
ھ  وف وظیف روال کالیس رای دگ تیز، ب تر درس تخبارات س یس اس د میری لمان  دھ دک مس ا کن ت

ورت بھ امبرده  ص روال ن ود. دگ اد ش رکمن ایج ک و ت ک، ازبی ای تاجی ت ھ د از مل ل بای کام
ورت بھ رواز و ص کند پ ھ تاش وری ب لم در ف دک [مس کیل کن ورد تش دام ھا آنم د می] اق . کن

ھ : { خصوصیات این کندک باید چنین باشد د. ب انت شده بتوان پرسونل آن ذریعھ پاراشوت دیس
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ارج نداشتھ باشند ر  و} زبان روسی خوب تکلم نمایند و اقاربی درخ ی ای ی ت ا ب د ب دک بای ن کن ای
ازقبل باید آغاز گردد. ن. ایوانف صص  "(زرھپوش) و بی ام پی مجھز باشند. (عملیات "طوفان

  )١٩٩٣ .. مسکو١٦٨

. کندک در موعد معینھ کند می] مقرر ھا آنیث قوماندان کندک [مسلمحکالیسوف، خالبایف را بھ 
ات  ھ تمرین نظم ب ھ طور م اد و پرسونل آن ب ال پرد میایج اریخ دھم سپتمبر س ھ ت د. ب  ،١٩٧٩ازن

وف ب روال کالیس دک خالدگ دان کن رهھ قومان س ت ایف عک ان داده وب ی را نش رایش  ک د میب : گوی
ره ...و سپس این شخص یریم یم"نخست تو  د ت ا حفاظت نورمحم ھ م ف ب ی را شخص بریژن ک

ً ذکرشده صص  ا( ".ھدایت داده است   )٢٠٣ثر قبلا

ھ  ری درادام ال وزی دایت داده نویسد میاقب دک ھ رای کن ود می: ب وایی  ش دان ھ وب می ھ س ا ب ت
انی  صورت بھمیدان ھوایی تاشکند  . دررسد مینماید. کندک بھ میدان ھوایی  تاشکند حرکت ناگھ

تا کندک دوباره باز گشت نماید و کالیسوف برای خالبایف ھدایت  شود میبرای کالیسوف امر داده 
  کھ کندک دوباره بھ قطعھ مربوطھ انتقال داده شود. دھد می

اد بریژنف وا ارت زی ا مھ دروپوف ب ره ن ی رات انع  ک ازد میق لمان  س دک مس زام کن ھ اع ھ ب ک
ت و رورت نیس ل از ض ین قب ات ک. گ. ب. ام اس معلوم ره براس یدن ت ل دور رس ھ کاب ی ب ک

د ا کی بھ سھولت برخواھد شد. بریژنف و تره ][سبکدوش لھ کردن د و فیص ندروپوف اعتماد کردن
وی یک  آماده بود کھ با حفاظت شخصی رھبر افغان ایجاد شده و منظور بھکھ "کندک مسلمان کھ 

  »بھ کابل فرستاده نشود. جا از تاشکند پرواز نماید،

ر خلاص مرگ  ع عظیمی درآدر مقال "تی ر واس ا" نوشتھ داکت ورد  وران الف م
ھ در ین برقصر تاجبیھمین کندک ک ات سرنگونی ام یکی از ستون ھای  گعملی

اج یون تھ ی آن اوپراس ده ابود میاساس ر ش ز ذک ری نی ات دیگ رای ، نک ھ ب ت ک س
ب  رض و تناس ای متع درت نیروھ وت و ق ب و ق تن ترکی ا آندانس ا  ھ ایب  نیروھ

  .کند می، کمک مان ندهیآتدافعی درکنکاش ھای 

  تن. ٥٠٠. تعداد ٣٣٣: نمبر کندک ھا آننام کندک: کندک مسلم

  یونیفورم: لباس نظامی افغانی با واسکت ھای ضد گلولھ.

ک آ. گ.اس. اس، اشیلک، اسلحھ: واسطھ زرھی بی ام پی داز اتوماتی ت ان  ،راک
  .و راکت ھای زمین بھ ھوا کوفیکلاشن ،بم دستی تعرضی
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گ:  ھوظیف اج بی ر ت الای قص اجمی ب ای تھ رق آس یون ب دک در اوپراس کن
دھی  باری فشرده یا متکاثف ازتشآ ھ فرمان گ ب ھ قصر تاجبی و ب ار س ان "چھ آلب

  ."حبیب

فید. ھمپی ای س د ھ ایی: بازوبن ت شناس دھای علام ازو بن ا ب ز ب انی نی ان افغ مان
ی  انی، سازمان مخف ان افغ سفید مشخص گردیده بودند. [البتھ منظور از ھمپیمان

  ].استی ناراضی از امین ھا خلقیو برخی از حزب. د. خ. ا. 

ا" ابطھ بھ بازوبند سفید رفیق  درر؛ اما ر از"اشرف ھ ام پ  احساس و در پی
  :نویسد میزیبای دیروزی خویش چنین 

ردم  ھای اشکیاد آن شب ھیجان آفرین جاودان باد. شب « خوشحالی و آغاز حیات دوباره م
رون  س بی ادر سپیدش را از بک ادر مرحومم چ از زیر یوع ستمگر و سفاک تاریخ. آن شب م

یتکاران اکشید. بھ چند توتھ تقسیم کرد تا بازو بند برای پسراش جھت خلع سلاح و قدرت آن جن
  »تھیھ نماید.

ق اشرف  از دربالا ھمان طوری کھ م رفی ذار ھاشمی قل ر گ ز یکی از اث عزی
ھ  شبی را خواندیم کھ زنگ ھای آزادی و ھای قصھترین  ین ب وغ ام ایی از ی رھ

صدا آمده بود و مادری چادر سپیدش را بھ خاطر شناسایی سربازان راه آزادی 
ـپارچھ قیچی کرده و با انگشتان نازنین و مقدسش بخی رھایی مردم بھ چند و ھ ـــ

ھ  نوشت دیگری ھم ، دوستساخت میو بازو بند  زد می ادر  صدھا گمان بیک م
ر  واھر دیگ ر و خ ھ  در آنو ھمس ان را رنج ف ش تان ظری ور انگش ب دیج ش

  .اند ننھادهتا سحرگاه پیروزی دیده برھم  و اند کرده

ھ داس ا ب د ت ث ش ام باع ن پی أخیر ای دکی ت ا ان گ ب ر تاجبی ھ قص ورش ب تان ی
ھ در برگردیم و ادرانی ک ان و م ھ  درعوض از مبارزه زن ھ ن بش آزادیخواھان جن

ان  ھا ستمگریمردان آماج  کمتر از ین و امینی داد ام د بودهو بی زنیم وان  ، سخن ب
  :میان از نقش سازمان زنان پرچمی در دوران مبارزه مخفی در این

  : نویسد می صارم محمدشیر رفیق
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حاملھ ھم  کھ درحالیمبارزه مخفی  در جریاندرکنار سایر زنان قھرمان، ظاھره جان دادمل «
 . طفل شان یک ماھھ بود کھ از طرف باند امین گرفتار شده وکردند میت ــــبودند، شجاعانھ فعالی

جھ شدن شان وحشیانھ شکنجھ شدند. از این موضوع ھمھ آگاھی دارند. زیرا جریان مبارزه و شکن
ً درسویس تشریف دارند. در [رفیق  »چندین روزنامھ و مجلھ بھ نشر رسیده بود. ظاھره جان فعلا

ان سخن  در موردجنرال آصف الم نیز درپیام شان  ارزه زن شکنجھ شدن این عقاب بلند پرواز مب
  ]یمی. عظگفتھ است

  :نویسد میبھ ادامھ رفیق صارم 

. این کردند میارزه ــــــــــھستند کھ شجاعانھ مب یان قھرمانثریا جان پرلیکا یکی دیگر از زن"
ان  زمان امین گرفتار و شکنجھ گردید و شیر زن جسور نیز در یک مدت یک قسمت از دست ش

م  خصوص بھاثر شدت شکنجھ  در الا ھ ین ح ان ھم انوی قھرم ن ب ود. [ای ج ب رق دادن فل ر ب از اث
ا  ض و. مبارزه بھ خاطر محو تبعیکند میمبارزه  ان زن ب نابرابری، محو خشونت و حق یک س

ال  ]عظیمی -مرد.  ون در فیسبوک فع زن قھرمان دیگر کشور شفیقھ رزمنده ھستند کھ ھمین اکن
  "ھستند.

ان،  اما دام قھرم دام شیر زن، ھرک د: ھرک م بودن این تنھا نیست، زنان دیگری ھ
توه و  دام نس انھرک ا باایم رین، ت ق. آخ ین رم ا واپس ی  ابجن روز ت لطان عل س

ان  تطاب ش اب مس تمند در کت تکش ی وھا یادداش دادھای ی سیاس اریخی  روی ت
  :نویسد میچنین  در مورد ٥٤٦-٥٤٢درصص 

ادی از ان و شمار زی ر زن زون ب ران اف ی،  دخت تقل حزب پرده مس ارزان سرس مب
ً عمدت دران ایشان شھید و یی بودند کھ شوھران، برادران وھا دهمربوط بھ خانواا  پ
ا در شرایطنی شده یا زندا ارزه  اختف د میمب ن کردن ھ ای ی را ک . نقش حماسھ آفرین

ان در ار جوی ارز در پیک ان مب رکت زن ا ش د ب ا کردن ان ایف ھء زم ت  آن برھ نھض
د میجریان جنگ دوم جھانی مقایسھ شده  مقاومت در ً اعضای توان بلا ھ ق انی ک . آن
ا  زب ی ازمانح د در ھای س ان بودن ان و جوان اعی زن رایط ا اجتم ا درخش  تف

ال  ھای سازمان ارزه فع ھ مب ی ب د میمخف ادی از  در .پرداختن ان شان شمار زی می
د و زنان و ی سازمانی نبودن ادی  دخترانی قرارداشتند کھ دارای پیوند قبل شمار زی

  .صفوف مبارزان پیوستند زنان خانھ نیز در از مادران و
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دی  ھ  این شماری از ھای نامجناب کشتمند در سطور بع ھ ب ارز را ک ان مب زن
الین و ری  کادرھای خاطر شان مانده و ازجملھ فع ھ رھب ان ب ی زن سازمان مخف

ھ ھ پلوش رآوازه جمیل ر زن پ د بوده دلی د آورده، ان ا. ان ھ  در ام ت ک کی نیس ن ش ای
دھا ھ و ص ارزه عادلان ن مب ارک ای ز برت ر نی ام دیگ زاران ن ھ  و ھ دادخواھان

  م.خبری بیشما از آن  درد ما و کھ با دریغ و درخشد یم

د کردهکھ رفیق کشتمند ذکر  ھایی ناممیان  در د نیان انو نسرین مفی ام ب ـ، ن ز ــــ
؛ ولی خواندخواھیم درآینده  رااثرناک بانو مفید  . خاطرات رخشنده ودرخشد می

  :اند شدهکھ جاودانھ  ھایی نامحال برخی از آن 

ھوتکی / نجیبھ آرش/ دلجان آرش/ کبرا علی/  میلھ پلوشھ / ثریا پرلیکا/ بلقیس تابش/ نجیبھج
 /نسیمھ غیاثی/ انیسھ واحدی/ سیما کیھانی/ مینا یوسفی / ظاھره دادمل/ کریمھ کشتمند یاد زنده

ھیلا  /عالمھ / فاضلھ دلزاده/ باصره رویگر/ نپتون نجیمی ،شھلا نجیمی / سیمین ب/ س لیلا جبی
اجده شیرزی/ نسیمھ سنگین/ فھیمھ امیر یار/ کریمھ  رخابی/ س ایره س آصف/ محبوبھ ذھین/ س

ت ھ نعم ده/ عایش فیقھ رزمن ش/ ش یھ جھ اوش/ مرض زه  /ک د/ عزی رین مفی دی/ نس ھ احم امین
د زاده/  اجره مجی د زاده/ ھ ھ مجی ان/ نچیب اه ج ورپیکی م دهپیوستون/ ت مستوره دھنشین/  یاد زن

ھیلا  ارگر/ س لخنفیسھ ک یم/  /لی اری عل روال/ م ب غ ر/ زین ان کبی اری گلج رمند/ م ی س مرغل
ھیلا خشھبال/ تورپیکی کشتکار/ شیوا/  ار/ س یریھ جیلانی/ کاملھ حبیب / نورجھان/ نفیسھ انگ

ادقی امبخش/ ملیحھ ص ری ک روین / مرغل الیکار/ پ ھ ش ده/ نفیسھ / جمیل ھ / نجیمی/ حمی  راحل
د / ع س جھ ھ / نف دهفیف روان یاد زن ر/ شفیقھ از پ مت راد مھ ارانبی/ بشیره کر /عص زاده/ س یم

امعھ  ر/ س ھیلا نظ رف/ س ذیب/ سیده مش اھره سلام/ پشتون تھ ظرافت/ سھیلا/ ملیحھ سلام/ ظ
سھیلا سرخابی/ رخشانھ کریمزاده/ رحیمھ مشخص/  /اخلاص/ جمیلھ اخلاص/ ملیحھ سرخابی

سھیلا ابوی/ رخشانھ نجیمی/ پروین ھاشم منصور/ سامعھ/ شفیقھ  /فوزیھ نوری/ سھیلا کیانور
ھ کارمند/ م ھ/ عالی زاده/ کریم اھره جکیم/ گلغتی میھن پرست/تورپیکی/ شفیقھ حسن/راحلھ دل

  /نثار/ زھرا نثار/ عالیھ ضیا

  فرید اکبری:

از این خانم ھای سر  یکی. کند میفراموش ن نقش زنان آگاه و قھرمان مان را ھرگز تاریخ «
ھ  باشد میناھیتا راتب زاد سپرده و مبارز کھ ھمیش درپھلوی مردان آزاده ایستاده بود، بانو ا ک

  »و احترام داریم. گذاریم میخت ارج ـــــــما بھ صفت مادر حزب مان برایش س
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کری داکتر اناھیتا راتب زاد کھ افتخار ایجاد سازمان آ ان حزب  دموکراتی د زن
ا سیاستمدار و سازمانده برجستھ و  را خ ا. ھ تنھ ھ ن ت ک ارز زن دلیریس دارند، مب

وده دی ب ز  توانمن ی نی ل سخنور بلیغ تند؛ ب د بودهو ھس ت و ان ھ در وق ا  ک انش ب زم
رزه در  د. آورد میسخنان پرشور و آتشین خود، قصر شاھی را بھ ل ان ون در  ام چ

ھ  آنانگرچھ اکثریت  -سخن از زنان مبارزی است کھ  ھا یادداشتاین  نھال ھای ب
ام گذاشتھ در دوران مخفی در جا - اند بودهثمر رسیده دست داکتر صاحب  ده یی گ

ر انی و پ ود و ظلم یاه ب رد و س ھ س د ک داز  بودن ت ان اده واز دس دم نھ ارزه  ق مب
  :کنیم میجملھ بانو نسرین مفید مراجعھ  و از آنان، بھ خاطرات برخی از اند کرده

    :نسرین مفید

  :مینانبردی با ددمنشان سیھ دل باند ، از دھلیز غبار آلود زمان یسخن« 

ش  کوی و پیش از آنکھ بھ ا یادوارهبرزن پیرایش وآرای ارزه ء ی گمشده ھ اریخ مب ا ت ھ ی گھنام
ا  دانم میمخفی زنان پرچمداربا رژیم امین رھسپار شوم، لازم  رملا  یا زهیانگت ارش را ب ن نگ ای

  سازم.

این معجون مرکب گاه  نکھیو اگرچھ من از دنیای مجازی فیبسوک نسبت سرگرمی ھای کاری 
مگر پافشاری ھا ی دلیر مرد قلم وسیاست  ،ام جستھتا ایدون دوری  ،ندیآفر یمگاھی درد سر ھای 

ا گوپژوھنده طراز نخست  ر آن واداشت ت ھنامھ نویسی جناب سترجنرال محمد نبی عظیمی مرا ب
ده نگذرم وآھوی  نم وسیاھھ  یا دهیرماز برابراین دستور تاریخی سر افگن ار ک م را مھ ر یقل ی ب

بھ من چی "دلیر وعزیز خود ازسر منزل  ھای رفیقمسولیت خود را در برابر سپیده بنشانم و بار 
  برسانم. "بھ چشم ھا"بھ کوی وبرزن  "اھ

ک  ش کوچ ک بخ ک ی ا یادوارهواین ان وھ ی بخش زن ارزه مخف  ی سرگردان مب
  :ح.د.خ.ا در لیسھ آریانا دار پرچمدختران 

زنان آموزگاران لیسھ  فقای دختران واز ر ی حلقھمن دانش آموز صنف نھم لیسھ آریانا. در یک 
آریانا در دوران اختفا یا ستیزش ھای پنھانی تنظیم بودم، در آن زمان افزون از آموزش ستیزش 
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ش شب یھا مبارزهھای پنھانی یا  ی، پخ ار خود آموزی سیاس ب وھا نامھمخفی بھ ک جذب  ، جل
ای چھره د در  ھ ھجدی ی و ھای حلق ی سیاس ا مخف ارکرد ھ د ک غ ض اکم  و تبلی ارگزاران ح ک

 اختیم، بلکھ در وجود خود، خود آموزی فرھنگ عالی وپرد میما نھ تنھا بھ کار ھای سیاسی 
یبرازنده یک دختر از ھر لحاظ شایستھ پرچمی را نیز رشد  رگ و: یمداد م ود،  ھوا گ میش ب

ره نابھنگاممرگ  د ت ی از شادروان نور محم انھک د، از  ھا رس ش گردی ری پخ ھ رھب ب حلق جان
، کھ آغاز درس شش رفیق دلیر موظف شوندمکتب در آن زمان بھ ما دستور رسید، تا پیش از 

  در تختھ تمام صنف ھا بنویسند:

  
زاد را ده کم د م ا پن یراز ی   سعدیاش
تاد را د اس ردن زن ود گ ل ش ر عاق زاد اگ   کم

  

اران داخل صنف ھا کھ شاگردان وآموزگ من مسول سازماندھی این دستور بودم. پیش از آن
ھیا کلاس ھای درسی شوند، من با شش رفیق برق آسا در  ا  ھای تخت ا ب ام صنف ھ ای خطتم  ھ

رون و ا بی نف ھ تیم و از ص ر داده نوش انی  تغیی دن زم پری ش س از س اگردان پ ا ش اره ب دوب
  محدودی داخل صنف ھای درسی شدیم.

آموزگارانی  جراجویی دختران وحس ما .در مکتب غریوی برپا شد، تمام شاگردان آگاه شدند
م پرداخت. خبر بھ خانم وژمھ مدیره لیسھ آریانا رسید، طھمنوا نبودند بھ تلا کھ با رژیم ھمسو و

 .دنپاک شود وعاملان یا کارگزاران آن دریافت گرد بیتدستور داد تا بھ زودترین فرصت این 
انی و چ پچک ا پ ھ  ب ت ب ین دس داران ام ی طرف ران خلق وری دخت دنداجنت ار ش ک  .ک ا ی از یک

یدند، از  ھپرس ران و یھا خدم ب، از دخت ق و مکت ا تحقی ود م د از خ از ش ش آغ ا پرس ؛ ام
بختانھ ون خوش تن  چ س از نوش ت درپ الای  آن بی ھب نف از ،ھا تخت ا ص د ھ ا  و هبرآم اره ب دوب

شما  ھر قدر پرسیدند، کھ نیبنابرا ند، داخل صنف ھا شده بودیمشناخت می ما رادوستان خود کھ 
، ما شدیم صنفجا داخل ک ی باھم، کھ ما د، ما پاسخ دادیم، کھ از فلان دختر خلقی بپرسیدنوشتی

د  کارگزاران سازمان خلقی و ھای تلاشدر اصل ھیچ خبر نداریم. تمام  ی فراین ب ب مدیره مکت
ا مبارزهپنھانی یا  یھا زهیستماند. این بود یک گوشھ از کارکرد ھای دوران  ا ک یھ ی م ھ مخف

  »نگاشتھ شد.

مورد ملیحھ صادقی یکی از  در اند نوشتھی یادداشترفیق محمود طھماس نیز 
   .شیرزنان دیگر حزب مان در دوران مخفی
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  محمود طھماس:رفیق 

ان « انوان قھرم ایر ب ا س ھ در لیست ب انم ک ق خ ...در اینجا جا دارد کھ یک خاطره از یک رفی
ھ فرز ق یاسین حزب ما یاد شده رفیق ملیحھ صادقی ک زرگ رفی رادر ب ادقی ب ر ص ق جعف د رفی ن

صادقی کھ در زندان دھشت پلچرخی زندانی بودند و فرزندانشان ملیحھ جان صادقی ھمایون جان 
ان  شان کھ با من ھم سن و تر جوانصادقی بلقیس جان صادقی و برادران  دون ج ودیم فری ال ب س

ه در غم اندوه پدر و ملیحھ جان چھ یک صادقی و وحید جان صادقی، یاد کنیم. یک فامیل زجر دید
درم  قھرمان بانو ی فرھیختھ کھ در زد پ د و  دست بھآن شرایط کاغذ سفید را معمولآ از ن میاوردن
بدون ترس در تمام  باکانھ بیرا در ھر ھفتھ آماده میساخت و  ھا نامھتایپ در خانھ خود داشتند و شب

کی و حفیظ الله در روی عکس ھای نور محمد تره ھا نامھبیاد دارم کھ شب .کرد میشھر کابل بخش 
بھ گریان رسیده  برای دستگیری چسپاننده شبنامھ چشم درد و ھا خلقی شد میامین با سرش چسپانده 

ان  کارتھ نو درمحلی کھ زنده اصلی را پیدا کنند بخصوص در بودند کھ نفر ا م جوان گی داشتند تم
تند و بر یک دیگر شسخت دوستی دا ھا اخوانییا  ھا رچمیپبودند چھ ضد رژیم در آنزمان متحد و 

بعد . اری نمایمزو جا دارد از ھمایون جان و خواھر شان بلقیس جان ھم سپاسگ ند.کرد میخیانت ن
راوان  ای ف ر ھ ا و زج زا ھ ر ج از پیروزی شش جدی رفیق جعفراز زندان رھا گردید ولی از اث

د د بع دتی چن تند و م رده نتوانس ر ک اد عم ق  زی پرد. روح رفی ق س ھ ح ان ب ل اش ج دار فامی از دی
ان راه  واد جعفرصادقی عزیز ش من ھم افتخار دارم کھ با برادرانشان یکجا بزرگ شده و در ھم

  ».ام دادهمقدس مبارزه را ادامھ 

م در مبارزه  در مورد آصف الم، انو حفیظھ ال ین  ھمسرش ب ی چن دوران مخف
 :نویسد می

انوان  یک رفیق اکتیف و ثیبھ ح  مخفیالم در مبارزات  ظھیحف« ائر ب ا س اط ب ال در ارتب فع
محلات  موسسھ نسوان و در مکاتب، لیسھ مسلکی زنان و ھا نامھ شباشاعھ  رسالتمند در پخش و

زدحم  وده و شھر سھمم دار کی خویش را ادا نم ول  مق ھ  یکمکپ ی را ب ای حزب ب رفق از جان
برای  البتھ بر طبق ھدایت او و کرد یمداشتند توزیع کھ در مضیقھ سخت اقتصادی قرار  بانوانی

ھ  اباتھ چھار طفل معصومش کھ در بساط خانواده حبھ اعاشھ و ام ب ا ش ام ت یی وجود نداشت از ب
اطی  اق خی ار ش ت یمک ات از و پرداخ اره  مؤسس ھ اج ارگران را ب ی ک ت دریش ارگری دوخ ک

  .رساند یماتمام بھ  آن را  بھ یاری یگانھ دخترش آصفھ الم و گرفت یم

ھ  ر علاوهحفیظ ھ  ب یدگی ب ارس ی و یکارھ ار حزب تی چھ ود سرپرس ب خ امل مکت ل ش ، طف
ف  خود برادر من باشد نیز دو سھ زندانی کھ من و مواظبت از انزده و دانست یمرا مکل ر پ  ھ
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وان  در زندان پلچرخی آمده و عقب بنام پایوازی در بار کیروز  دار کیحد ت ھ و مق  خوراک
ولادین و  کرد یمحاضر پوشاکھ  ھ وظایف عزم ف  کھ اگر درست سنجیده شود اجرای این ھم

   .گذرد یممقام قھرمانی  و ازتن آھنین بکار دارد 

ھ محصل صنف اول  بعد از پیروزی مرحلھ نوین و : اودر باره آصفھ الم اھی ک ولآنگ  یپ
ھ  با آتش فراگرفتھ بود خون و جا رادر ولایت قندھار ھمھ  بود و کیتخن وجود مخالفت من ب

بھ خاطر مقابلھ با اھریمن، عازم  سربازی بھ تن کرده و لباس گریدھمراھی ده یازده دوشیزه 
د و دھار گردی ار قن اه آزگ یم م ب و دون لان ش ھ پ ابق ب ویش   روز مط ی خ ھ انقلاب ھ وظیف ب
ھ یوقتمصروف شد.  رار  ک ر محاصره ق ی را در چنب ای نظامی محل د یمنیروھ ھ  دادن وظیف

د بعض  ھا زهیدوش انوان وب ازل بپردازن ھ تلاشی من ا مکروف دست داشتھ ب ط ب این بود تا فق
ع  یھا ساختمانتو بودن  در زمان چنانکھ خود میدانی بھ نسبت تو ین واق دھار چن  دیگرد یمقن

ھ اجرا  این رزمندگان از حلقھ محاصره خارج گردیده و ھ دشمن وظیف ھ منطق د میب ھ  کردن ک
اه  بالاخره کرد یمتار مویی بستگی پیدا  بھ ھا آنزندگی  یم م د از دون ھآصفھ بع د از  مؤفقان بع

  »شد. ام خانوادهافتخار من و  باعث سرور و و بازگشت انقلابی  اجرای وظیفھ حزبی و

  برگردیم:

ا دو والاگھرماین مصاحبھ را دوست  ع عظیمی ب ر واس ام روشنگرانھ  داکت پی
ا ھزاران  اند فرستادهالله امین برای من  ارتباط بھ کشتھ شدن حفیظ دیگر در کھ ب

  .گذارم یماین جا  سپاس و امتنان در

وی  ییھا بخش ت رادی ھ  بی بیاز مصاحبھ داوود ناجی، ژورنالیس ا نجیب سی ب
یظ الله  ت حف ھ حکوم ر صحت عام ری وزی د زی ر صالح محم ر داکت ری دخت زی

  امین:

؟ برای شما این روز چطور دیآور یم را بھ یاد ١٣٥٨بعد از سی سال ھنوز روز ششم جدی 
  د؟آغاز ش

دھار  بھ یاد دارم، مثل این کاملاً  دربزرگم از قن ھ پ کھ ھمین چند روز پیش بود، یادم ھست ک
ا  آمده بود کابل، قرار بود برای نان چاشت خانھ یکی از خویشاوندان برویم. برای رفتن بھ آنج

ھ تشد میآماده  یظ اللهییم ک انم حف ون زنگ زد، خ ودلف ین ب ادرم خواس.  ام ان از م رای ن ا ب ت ت
  بودند، برویم. شده منتقلکھ تازه خانواده رییس جمھوری بھ آنجا  گبی قصر تاجچاشت بھ 
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کھ پدر شما وزیر بود  دانم میخانم امین را دیده بود؟ باھم آشنا بودند؟ البتھ  از آنقبل  مادر شما
  ھم بانوی اول افغانستان را دیده بود؟ لاً توضیح دھید کھ مادر شما قب خواستم میولی فقط 

ا  بلی بلی قبلاً  ا ب انوادهچند بار ھمدیگر را دیده بودند و آشنایی خانواده م ھ ام خ الین ب ل  ھا س قب
ھ  اما ؛گشت یبرم ود ب باید بگویم کھ در آستانھ شش جدی روابط میان پدرم و امین چندان خوب نب

ھ وزارت صحت گماشتھ درم را ب ل پ ھ از  ھمین دلی ی ک رای کس ود و تصدی وزارت صحت ب ب
مھم سیاسی. البتھ اضافھ کنم  یھا یریگ میتصماعضای ارشد حزب بود یعنی کنار زدن او از حلقھ 

  .شوم میمتوجھ  ام شده بزرگحالا کھ  دمیفھم ینمرا آن زمان  ھا حرفکھ این 

 - از دعوت بھ قصر -بود خیلی خوشحال شدیم تر بزرگخلاصھ من و برادرم ھارون کھ از من 
ر و  با رویم قص اوندان بگذرد و ب اصرار دست بھ دامان مادر شدیم کھ از رفتن بھ مھمانی خویش

ھ  اه ک ردیم. قصھ کوت مھمانی شاھانھ، کھ ایکاش نرفتھ بودیم و بعد از آن بارھا اظھار پشیمانی ک
  راھی قصر شدیم راننده ما از پنجشیر بود خدا مغفرتش کند.

  چند نفر بودید؟

من بودم، مادرم کھ ھفت ماه حاملھ بود، برادرم و راننده ما کھ سالم نام داشت و خیلی دوستش 
  مثل یکی از اعضای خانواده ما بود. واقعاً داشتیم او 

  با شما نبود؟ ؟پدرتان چی

حرکت کردیم، ھنوز ورودی قصر را  گقصر تاج بی سوی بھسرکار، خلاصھ  نھ پدرم رفتھ بود
اد دارم و  ھ ی ت چیھب ت  وق ی تح ن خیل ھ م ن کودکان اید ذھ ت، ش د رف ادم نخواھ أثیراز ی ره  ت منظ

و  ھا لیقندآن  مخصوصاً ورودی قصر قرار گرفتھ است. تا آنروز چنین چیزی ندیده بودم،  باشکوه
ھ آدم در  یھا خانھ. خیلی شبیھ زد یمبزرگش، ھمھ جا برق  یھا چلچراغ ا لمیفمجللی ک الیود  یھ ب

  لل بود.. خیلی مجبیند می

ھ دیپوش یمکھ خیلی لباس ساده  بود میخانم امین آمد، او آد ، لباس ساده محلی افغانی. وقتی ما ب
  شماری دیگر از وزرا نیز آنجا بودند. یھا خانمآنجا رسیدیم، 

  بودید؟ باھمبود ھمھ  ھمان جاوزرا ھم 

  انی.مثل یک مھمانی سنتی افغ دقیقاً جدا،  ھا خانمنھ نھ مردان جدا بودند و 

  زمان را بھ یاد دارید؟ منظورم اینکھ چند شنبھ بود؟
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ھ بود خوب بھ یاد دارم، روز ھفت ثور نیز پنجشنبھ بود از آن بھ بعد مدتی رایج نب، پنجشدقیقاً 
  )با خنده. (گفتند میرا روزھای خطرناک  ھا پنجشنبھشده بود کھ 

دا  ین در ابت انم ام ھ خ ھ ک متخلاص ان دا ییھا قس ر را نش ار از قص د ک ا را دارن ھ اینج د ک
  تغییر کند. یطور نیاو فلان جا قرار است  کنند می، اینجا را رنگ کنند می

  القصھ وقت صرف غذا شد، میز مجللی چیده شد.

ار  ھ در کن ویم ک ت بگ ادم رف ز را ی ک چی تی ی پزراس ی از ات خانھآش ھ گروھ ود ک اقی ب
ھ  داد یماز قصر را بھ ما نشان  ییھا قسمت، در آنجا بودند، خانم امین ھنگامی کھ ھا یشورو ب

ا یشورو ھا نیامادرم گفت،  رف شود،  ھ ل آنکھ ص ھ غذا را قب ن است ک ان ای ھستند و کارش
ز  ھا آن. در میان کنند میبررسی و نظارت  ی داشت نی ای طلای یک زن کھ چشمان آبی و موھ

  بود، موھایش را از پشت بستھ بود.

بھ یاد دارم کھ این خانم روسی بھ  دقیقاً ی ما سوپ آوردند، خلاصھ میز غذا چیده شد، اول برا
ادرم و  ھ م وری ک ک ط ھ ی دم ک ھ ش ورد، متوج ل بخ وپ را کام ادرم س ھ م ت ک وی نگذاش نح

  دیگران زیاد متوجھ نشدند، سوپ مادرم را برداشت.

مثل حملھ کرد،  بر مااین است کھ بعد از غذا خواب شدیدی  آید میآنچھ کھ بعد از آن بھ یادم 
  .آید میکھ در روزھای گرم تابستان ھنگام ظھر بھ سراغ آدم  ھایی خواب

  دراز؟ ھا شبآن موقع زمستان بود و سرد با آن روزھای کوتاه و  اما

اده  ، ولی ھمھ را خواب گرفتھ بود، عدهدقیقاً  اقی افت ھ اتف د ک س کردن ل اینکھ ح د؟ مث یی رفتن
  عادی نبود. قعاً واچون چنان خواب سنگین در آن موقع از روز 

کھ چون حاملھ بوده خواستھ کھ کمی صبر کند تا وضعش  گفت میخودش  بعدھامادرم ماند، 
  بھتر شود.

یظ الله  کم کمکھ اندکی بعد فضای قصر  گفت میمرا خواب برد. بعدھا مادرم  آشفتھ شد و حف
  رد.را شستشو ک اش معدهکی" نام داشت صدا کرد و  امین دکتر مخصوصش را کھ "توره

ناگھان با صدای  کھ کھ برای او ھم دارو آورده بودند. خلاصھ من خواب بودم گفت میمادرم 
اه  ی از ش انفجار قوی از خواب پریدم، تلویزیون در اتاق روشن بود خوب بھ یاد دارم کھ آھنگ

  .کرد یمولی را پخش 
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ی شد میری احساس ـھ وقتی خطـمادرم صدا زد کھ سالن را ترک کنید، ھمیش د م ار  گفتن از کن
  .دیدورباش ھا پنجره

خواب  در لباسدیدن امین  .من آنجا حفیظ الله امین را دیدم، در لباس خواب. ھمھ بھ دھلیز آمدیم
ون  أتیھو در  ھ ھمیشھ در تلویزی ی را ک ود، آدم ب ب رایم جال ی ب ادی خیل ی مییک آدم ع ھ  بین ک

  دارد. و لباس رسمی بھ تن کند میو خطابھ ایراد  دھد میفرمان 

  در لباس خواب؟ بسیار عجیب بود برای من. باره کی

  در کنار حفیظ الله امین عبدالرحمن پسرش بود کھ او ھم در ھمین روز کشتھ شد.

ی از  ا آدممن یادم ھست کھ مادرم بھ یک ھ آن ییھ رون  ک ا بی ا را از اینج رادر م ت ب ود گف ا ب ج
ر و گفت بیا خواھر، من برادرم و ماد بلافاصلھبکش. او  ر قص مت دیگ رم با این مرد رفتیم بھ س

  وارد یک اتاق شدیم.

تر کشید و  طرف نیا(موبل) را  ھا کوچمادرم گفت با وسایلی کھ در اتاق بود راه در را ببندیم. 
  ھا دراز بکشیم. بھ من و برادرم گفت، پشت موبل

تھ  ادرم پیوس ت میم د گف ا کنی د، دع د را بخوانی وره الحم رد، س ان نب د ، خوابت اد داری ھ ی ھرچ
ر لحظھ خواند میرا  یالکرس تیآ. خودش پی ھم دیدارباشیببخوانید، سعی کنید  لیک ھ . صدای ش

  .شد میبیشتر و بیشتر 

  آیا ناراحتی دیگری ھم داشتید؟ کرد یمغیر از اینکھ خواب بر شما غلبھ 

ا بھ آن اتاق آورده بود خودش ھم ب ما رانھ نھ فقط خواب، خواب شدید. مردی کھ  اا م ان ج  ھم
ھ ــــــکھ در بی گفت میماند، کنار پنجره ایستاده بود و پیھم  ذرد میرون چ ا  گفت می. گ ر را ب قص

از کنار پنجره دور شو. در ھمین زمان بود کھ مرد  گفت میو مادرم با اصرار بھ او  زنند میتوپ 
  آخ خ خ کرد و بازویش را با دستش محکم گرفت، او مجروح شده بود.

  دست او را با دستمالی بست و گفت دستت را بالا بگیر و دیگر بھ سمت پنجره نرو. مادرم

چھ مدتی؟ شاید یکی دو ساعت گذشت کھ صدایی را از پشت در شنیدیم. صاحب صدا  دانم نمی
در  میشمار یم تا چھار:" ما زد یمبود لھجھ تاجیکستانی داشت و شمرده شمرده حرف  زبان یفارس

یم دو  کی کیبھ شمردن:"  کرد میعد شروع را باز کنید. و ب ا لھجھ  ...و ن ران شد و ب ادرم نگ م
غلیظ پشتو صدا کرد: اطفال اطفال زنان. صدای آن طرف در دوباره تکرار کرد، سلاح خود را 

و نیم مادرم بھ  کی کیدر را باز کنید دوباره شروع کرد بھ شمردن:  شماریم میبگذارید تا چھار 
  نکشند. ما رااتاق بود گفت در را باز کن کھ  مردی کھ با ما در
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در اتاقی کھ ما  طرف بھخود را  یھا سلاحنفر مسلح بودند کھ  ١٢یا  ١٠در را کھ باز کردیم 
  رسی کردند.را کھ دیدند ابتدا آن مرد را بازدر آن بودیم، نشانھ رفتھ بودند. ما 

 ما راوروی بھ من کمک کرد و راه بروم یک سرباز ش توانستم ینممن خیلی ترسیده بودم و 
  بھ سمت در خروجی قصر آوردند.

ان و کوه و ھم و ش یش مح اعت پ د س ھ چن ر ک ایزرودی قص رز  اش ییب ھ ط ودم ب ده ب ش
ود،  ختھیر ھم بھوحشتناکی،  ا چلچراغب د، راه ش شیھ ھکستھ بودن ر از  ھا پل شکستھ  ھای شیشھپ

در راه  ھا مردهرو را تر (خیس) کرده بود. ھای راه  قالین آبپاره شده بود و  آب ھای لولھبود، 
ا مردهنگاه نکن بھ  ھا مردهبھ  گفت میافتاده بودند. مادرم پیوستھ  ھا پلھ راف  ھ ھ اط اه نکن ب نگ

  خود نبین.

  بودید؟ آلود خوابخواب از چشم شما پریده بود؟ یا ھنوز  بالاخره

رد میبھ من کمک  سرباز شوروی کی .راه بروم توانستم نمی اماخوابم پریده بود  ام  ک و تم
  ترسم این بود کھ مادرم را گم نکنم.

ھ  ما را ود، گری ز نشستھ ب رد میآوردند بھ یک اتاقی کھ در آنجا خانم امین نی ادرم  ک ھ م و ب
ھ گفت می ادرم گری مم کشتند م ، بیوه شدم، کشتند، شوھرم را کشتند، پسرانم را کشتند. پیش چش
  ت؟چی شده گپ چیس گفت میو  کرد می

شان آشفتھ بود، تمام  وضع و سر .شماری از افسران افغان آنجا بودند کھ کلاه بھ سر نداشتند
کسانی کھ در قصر زنده مانده بودند ھمھ را آورده بودند در آن اتاق دو دختر امین ھم بودند کھ 

ود بستھ شده یزخمرا کھ  ھا آنپاھای  اماکھ درد داریم.  کردند میو نالھ  بودند میزخ د.  ب بودن
رفھ  یھم س ھ پ ود ک ری ب ی پی ود زن ا ب ین آنج انم ام ادر خ رد میم ھ  .ک ود ک ا ب ین آنج روس ام ع

  عبدالرحمن) چند لحظھ پیش کشتھ شده بود.(شوھرش 

  در بغلش بود. چھار ماھھیک پسر 

د و صدا  ما را روی چوکی ھای آھنی نشاندند، بعد از مدتی سربازان افغان و شوروی آمدن
  از اینجا بیرون شوند. کردند کھ مردان

  بھ یاد داری کھ چھ موقع از شب بود؟

ھ  ٣یا  ٢حوالی ساعت  کنم میفکر  ی ک د، کم رو آوردن ا کنس رای م شب بوده باشد. بعد تر ب
ت:" کشتم ود."  گذشت یک مرد قد بلند آمد و بھ خانم امین گف رده ب م ک ود بسیار ظل ش ب اش حق

  تف بھ روی تو، تو چگونھ مردی ھستی؟خانم امین در پاسخش گفت بھ زنش می گویی؟ 
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  ین کسی دیگری ھم بود؟ام خانوادهدر این اتاق غیر از شما و 

  کھ آنجا یک افسر دیگر ھم بود. آورم میبھ یاد 

حوالی نصف شب ما را از آنجا بیرون کردند و سوار یک جیپ روسی کردند، راننده ما کشتھ 
ھ  گفتند میھم  ای عدهرده و کھ گلولھ خو گفتند می ای عده بعدھاشده بود،  ا آنک رده، او ب از سرما م

در یک قرارگاه  ما راشاید منتظر ما بود و تا دم مرگ منتظر مانده بود.  امافرار کند  توانست می
 فھمید میفارسی  کم کمبردند، آنجا کھ رفتیم یک بخاری بود اتاق گرم بود، کسی کھ  ھا روسنظامی 

  . دو یا سھ روز آنجا ماندیم.بود میگر . اتاقبرای ما چای آورد

  کرد؟ ییبازجودر این دو سھ روز کسی از شما 

دن  صرفاً  .نھ چیزی بھ یاد ندارم ا دی ا ب بھ یادم ھست یکی از روزھا چند افغان آنجا آمدند کھ م
درم،  ھا آنمادرم از  .بسیار خوشحال شدیم ھا آن ی از پ ری یعن د زی الح محم ما از ص ھ ش پرسید ک

ھ  ھا آن؟ دیخبردار ان چاشت ب رف ن رای ص ار ب درم از ک گفتند او زندانی است، بعد فھمیدیم کھ پ
عش  کننده مسمومقصر آمده بوده از ھمان سوپ  ھ و وض ھ خان د رفت د  شده خرابخورده و بع و بع

د  و افغانستان بیاین ز رادی ھ مرک ام وزرا ب وقتی کھ دولت بھ رھبری کارمل اعلام کرده بود کھ تم
رده پدرم رفتھ بو ی ب دان پلچرخ ھ زن درم را ب ا پ ود. و از آنج رده ب د و خود را بھ دولت معرفی ک

  در این مدت نھ ما از پدرم خبر داشتیم و نھ او از ما. امابودند. 

ما را از  سوم ایروز دوم بود  بعد از د ش د و گفتن ان آمدن ران افغ کھ گروھی از سربازان و افس
ا) خیلی خ میکن یمو آزاد  میبر یماینجا  ز (اکس وشحال شده بودیم. ولی ما آزاد نشدیم ما را بھ مرک

د و  نسبتاً در یک اتاق  ما راآوردند کھ در مرکز شھر بو د  ایی آم پاک و مرتب جا دادند و یک آق
 اما، دیشو یمبسیار با مھربانی با ما رفتار کرد برای ما کباب آورد و دوباره وعده داد کھ شما آزاد 

  ماندیم.آنجا ھم ما دو روز 

اه دو  ادرم مسجد ش د، در راه م ی کردن پ روس خلاصھ بعد از سھ روز باز ھم ما را سوار جی
وتر  اماشمشیره را دید و دعا کرد. مسجد شاه دو شمشیره از خانھ ما دور نبود  ھ م متوجھ شدیم ک

دان شود میھمچنان از شھر دور  ی داخل محوطھ زن ود وقت ا را، یادم نرود بگویم کھ شب ب  از م
  موتر پیاده کردند آنجا متوجھ شدیم مادرم داد زد کھ وای خدایا ما بندی (زندانی) شدیم.

در دھلیزی کھ ما را بردند سھ اتاق بود در یک اتاق خانم امین رفت و در اتاق دیگر من مادرم 
  امین ھم در اتاق ما آمد. مادر زنو برادرم رفتیم و 
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ھ در  .زدند ما راصبح روز سوم بود کھ در اتاق  ر جوان وارد شدند و کاغذی را ک دو افس
ھ  .دست داشتند بھ ما نشان دادند و گفتند فرمان آزادی شما است ما ابتدا باور نکردیم خلاصھ ب

  در یک موتر نوع والگای روسی نشاندند و آوردند خانھ. ما رابیرون آمدیم و  دییایبما گفتند 

برگزار  ما رامجلس فاتحھ  .ی روبرو شدیمی دهوقتی وارد خانھ شدیم با حادثھ خیلی تکان دھن
کرده بودند و ھمھ خویشاوندان جمع شده بودند کھ برای شادی روح ما دعا کنند و برای آخرت 

  ما طلب مغفرت نمایند.

ھ متوانست میدیدند یک لحظھ ن ما راوقتی خویشاوندان مان  د ک دها ند باور کنن خلاصھ  میا زن
ھ طور سرور و خو فلمحفل عزا بھ مح ز ب اک و غم انگی ھ ھولن شی بدل شد و ما از یک حادث

  بودیم. بازگشتھجان سالم بھ در برده بودیم و بھ خانھ  ییآسا معجزه

 .دولی افسوس کھ چھارده سال بعد از آن و دریک تحول دیگر وقتی مجاھدین وارد کابل شدن
ا نیز مادرم با دو کودکش یک  بار نیابھ خانھ ما رفتھ بودند،  یروز خواھر و یک برادرم آنج

  جان سالم بھ درنبردند. ھا آناز  کدام چیھاین بار  امابودند 

اراگراف آخرینداکتر واسع عظیمی در پیام روشنگرانھ دیگری درباره  ن  پ ای
  :سدینو یممصاحبھ چنین 

د میسی کار  بی بیپشتوی  در بخش نجیبھ زیری زنده است و « درش را درکن انم پ ن خ  . ای
رادر و اما روی یک تصادف زنده مانده است. و ه است وکرد میھمراھی پاکستان  یک  یک ب
  »شان سر بریده بودند. رتمانارا مجاھدین در اپ مادرشان خواھر و

  دیگری: امیدر پ

کھ ھمان شب او را تھدید بھ مرگ کرده  ییبلندبالاباری از زبان پتمنھ امین شنیدم کھ مرد «
  »وری. ھمان مردی کھ نجیبھ زیری بھ آن اشاره کرده است.بود، کسی نبود جز اسدالله سر

نده ھ نویس ت ک ی اس ان  گفتن ای کتابگ ت  ھ م از موجودی روس ھ اوز و وی تج
  .اند دادهدر شب شش جدی خبر  گیتاج بقصر  سروری در اسدالله

***  

خ بپردازم و  ١٣٥٨ی ماه قوس روزھا آخرین ھای ماندهپیش از این کھ بھ یاد 
 ھای نوشتھبھ  اندازیم میپر از دشنھ و دشمن را بنویسم، نگاھی  یھا شبداستان 
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ر  امووولادیمی ر س تش ولادیمی ینیگروف و دوس نش س ورد واک دهنین در م  یاد زن
ا  نیروھایباره رفتنش بھ افغانستان بھ ھمراھی  ببرک کارمل در رزمی گروپ الف

  .بھ افغانستان ھا مسلمانھا و کندک  و کوماندو

ا آن ن می ھ ھ در دنویس س از آن ک ھ پ لاب زوی،  ک روری، گ وامبر س اه ن ر م اخی
ار و ان  وطنج ر جھ زب از سراس الفین ح ایر مخ عس میم  آوری جم د، تص گردیدن

ھ  ا ب د ت ھ ش ای نزدیکیگرفت د.  ھ ال یابن تان انتق ا افغانس رحد ب ا ھمینس ھ ادام ھ ـب ھ ـ
اه روزھایکی از  کھ ھنگامی کھ در نویسند می گ م ولادی رن الکسی  دسامبری ف

رواز  ھ تاشکند پ ردا ب ھ ف ر داد ک و از آن جا  کنیم میپیشروف بھ ببرک کارمل خب
رهء او  ت، چھ واھیم رف رام خ ھ بگ ازه داد ب اع اج ر اوض ده روشناگ رط  ش و از ف

اور  آغوش خشنودی الکسی را در کشیده، رو بھ اناھیتا نموده گفت: "من ھمیشھ ب
دالت در ھ ع تم ک ود دارد. ظ داش ا وج ن دنی ھ ای د ب د و امی د گردی وب خواھ م مغل ل

  گشت." بر خواھدافغانستان 

رواز  ردایش پ ھ ف بی ک د میش م  کردن ھ ھ ک لحظ رای ی ی ب ت حت ل نتوانس کارم
ر چشمان دد. درببنچشمانش را  وادث  او براب ر ھای ماهح  .گذشتند می مکرراً  اخی

ود صورت بھرمترقیغانقلاب ثور کھ  ً از  تحقیرھایی ،گرفتھ ب ا ھ متعاقب ھمکاران ک
ود ده ب ق دی اح خل ود از جن ی خ راگ ،حزب ھ پ زام وی ب پس اع اری و س  ،برکن

دھایی ھ از تھدی ھ او مو ک ین ب د میصلت اام ده و کردن وش کنن ار مش ھ از اخب ی ک  ی
تان  یدند میافغانس ایش عمل یقاتییتض ،رس ھ رفق ھ علی د میی ـک ـو قت ش  یب لــ

  .شد میرگون دگ چیزھااکنون دیگر ھمھ  امامؤسس حزب.  رحمانھء

ل  اده وکارم ود. او  آدم س ت نب واریایدیالیس ھ در ھای دش ی را ک ر  فراوان براب
ت درک  رار داش ردمش ق رد میم لات  . ازک ھحم لا وقف ھ از  ب لح ک الفین مس مخ

 باخبرمنسوبین اردو  یجمع دستھگاھی داشت. از فرارھای آند، شد میبیرون کمک 
ود  نھاز قلت و کسر بودجھ دولتی، از گرس و بود ر، کمب وادی فراگی ر، بیس گی، فق

ت؛  اداکتران، معلمین، انجنیران خبر داش ھ در ام ون ک ھ  مسکو اکن در ب ود، آن ق ب



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٢٨٤ 
 

ھ در ت ک اور داش ود ب ردم از خ ت م وانی  حمای ی را عن ھ ی ی نام ورد حت ن م ای
  رھبری شوروی نوشت:

ا " ...   ھ م ین ک ین معطل نسازید. ھم ا حزبیاقدامات را علیھ ام از آشکارا  ھ
ا دهمردم خود دعوت نماییم تا قیام کنند، امین در اثر فشار تو د  ھ سرنگون خواھ

  شد."

ا در آنببرک کارمل  اری در روزھ ز می شرمید. ب ک چی مرکز محرم  از ی
ی ی ب ی ج د. ک ارجی آم ف خ یس اداره کش وف ری ق ولادیمیرکریچک ، رفی

گر اوضاع اشاره نمود کھ ا میرمستقیغولادیمیروف ھنگام صرف چای بھ طور 
ت  رای حمای د شد، ب ایجاب کند، قوای محدود شوروی بھ افغانستان اعزام خواھ

ایر  ایاز س الم" نیروھ ل ،س ات  کارم د از مقام ً بای ا ان غالب ھ مھم دس زد ک ح
  عالیرتبھ کی جی بی باشد. بنابراین چنین واکنشی از خود نشان داد:

وان میمگر ما خود  یم. مت در آی اری ب ین ک ده چن ھ  ن دریم از عھ ھ آدرس کمیت ھ ب ی ک ھ ی نام
اختھخاطرنشان  ،مرکزی حزب کمونیست اتحاد شوروی فرستادم ھ  ام س رد دعوت ب ھ مج ھ ب ک

ون در ھ اکن ا ک ای م رف رفق ً از ط ورا ین ف د و قیام، ام رار دارن ی ق رایط مخف رف  ش م از ط ھ
. من شناسید نمی را ھا آنوی متنفر اند، سرنگون خواھد شد. شما افغ ی وسیع مردم کھ ازھا دهتو

  »جو و مستبد را ندارند.ھ مردم دیگر تحمل ھمچون یک ماجرابھ شما اطمینان می دھم ک

این جای شک وجود  ، گفت: درآورد میمھمان درحالی کھ سرش را بھ علامت حرمت پایین 
صورتی متوصل خواھیم  انتخاب خواھد بود. و ما بھ آن در آخریناین  اماندارد رفیق کارمل. 

ونی حل نشد ک ن درشود میھ درک کنیم وظیفھ مذکور با امکانات کن دم اول، در . ای دم دوم  ق ق
آن جا صرف  ولو اگر بھ قلمرو افغانستان بعضی از قطعات نظامی شوروی ھم داخل شوند، در

اط  ً بھ نق طی مدت تغییر حاکمیت باقی خواھند ماند. بھ مجردی کھ اوضاع ثبات بیابد، قوا فورا
اد شوروی  ایمی خود دروضع الجیش د د برمیاتح ا گردن ان م د می. بزرگ ھ  گوین ا ب ھ ھرخط ک

ً حضور  از معنای مغلوبیت انقلاب ثور و ا ت و متعاقب ھء یک دول دست دادن افغانستان بھ مثاب
  .کابل خواھد بود. ماحین اتخاذ تصامیم، ملحوظات بالا را داشتیم امپریالیزم در نیروھای

  :کارمل گفت
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ای تانککھ اگر من ھمزمان با  اید کردهن فکر باره آ شما در در  شوروی وارد وطنم شوم و ھ
ا رأس د نگریست؟ دولت قرار بگیرم، مردم افغانستان ب ھ من خواھن ده ب دام دی اب  ٣٠٢ص  ک کت

  م."گردید میچگونھ ما بیماری وایروس آ مبتلا 

ت، را ندا رییس اداره کشف (معاون اندروپوف) کھ انتظار چنین یک واکنشی ش
                                                 ییر دھد:غکوشش کرد، گفتگو را ت

اقدامات حاد بروز نکند. نظر بھ معلوماتی کھ من دارم  امیدوار ھستیم کھ ضرورت بھ اتخاذ«  
ده من بھ این جا برای عملیات آماده ھستند و چیزھاکابل ھمھ  در ت  ام آم ما آرزوی مؤفقی ھ ش ا ب ت
سیاسی آن بھ شما اطمینان بدھم کھ ما مصمم ھستیم با تمام  یرویبگی از حزب و  بھ نماینده . وکنم

گی حزبی و پاک ساختن  زنده جدیت از مساعی شما بھ خاطر برگشت بھ اصول رھبری لیننی در
 ».صفوف حزب تان از افراد ماجرا جو و خاین حمایت کنیم

***  

اه جدی ف گ ماه قوس بھ پایان رسیده و م اولادی رن ل  ام بسیار بسیار سرد کاب
یظ الله  ١٤آغاز شده است. پس از معطل شدن قیام  دسامبر بھ خاطر سرنگونی حف

ھ من کنم میگی در ذھنم حس  امین، نوعی یأس و سرخورده . این را نزدیکانم ھم ب
را باز یابم. برادرم را  ام رفتھروحیھ از دست  کند میھمسرم کوشش  اما. گویند می
م وبا  ایی از عل ت. اسد جان دنی ان کرده اس وچکش مھم ت.  خانواده ک فضیلت اس

ده ھا سالاگرچھ  د میگی  است کھ در شھر نو زن ا؛ کن حسابش از شھر نشبنانی  ام
ھ وی را  ت ک دا اس تھج ذل ندرک کن اند نتوانس ی مبت اده گرای ا آند. او از م ، از ھ

ی و روزمره از سطحی باور ھای غبار آلود مذھبی شان و اعتقاد و گی شان  گرای
ت ر اس ویم متنف ت بگ ر اس دارد، بھت ک  ...دل خوش ن امور بان ت. م اب اس اھل کت

م  رای من ھ ود. ب ک ب ی بان ھ بسیار بزرگ و غن اتوقش کتابخان مرکزی کھ بود، پ
وتش ن بوق و کھ سوق و داد میولی تذکر  گرفت میبھ عاریت کتاب  م. آن سازفرت
ده سیاسی و  ھای نوشتھی کوتاه و ھا آن، داستکرد مینوشتھ ھم  ھا وقت د و ارزن بلن

ان در د ج ادی. اس وص  انتق م مخص دیر قل د داوود م وری محم ت جمھ ان ریاس زم
ود.  ی نب ود. حزب ل ب ی کاب ی وال اداکتر محمود حبیب ا  ام ط گسترده ب ا حزبیرواب  ھ
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بعد از سقوط امین  اماداشت. مدتی سکرتر نوراحمد نور در وزارت داخلھ بود. 
ھ  ھا مینیا و با وصف اصرار فراوان نور احمد نور، کار دولتی را رھا کرد و ب

ین آد ت. چن ی پرداخ ار شخص ود میک د و ب ن اس ر ای ت دیگ ان  ھس ا ج ھ م ھ ب ک
د مین و هحوایج حقیر ھرگز گردن خم نکرد ا کن ان م ب مھم ین آدمی آن ش . چن

ش نمھربا شآغو و امید پرمی گشودند و در آرزودمی کھ بھ مجرد دیدنش آبود، 
  .دندیخز یم

وییم میدری سخن  . ساعتی از ھرشوم میراستش با دیدن او تازه  . نظرش گ
ر  کنم میحس  گوید می. پرسم میی آینده روزھا در موردرا  ی در زی ھ ی کھ حادث

ت  ھ اس اد خدا رفت ھ از ی د می. خزد میپوست این شھری ک اً ، مردم گوی ھ  واقع ب
ان  د آمدهفغ یان ر از ام الا دیگ انش  ن و. ح ند ینمدژخیم ود را ترس رف دل خ . ح

تنھا  یا لاندی یا باندی. :گویند می و زنند میبازار  بدون ترس در موتر و دکان و
ش ن ھ پخ ب نام ما ش د میحزب ش ارزد، درکن نش بی ھ ت ھ ب ر ھرکسی ک ن  . س ای

ر  اره س ازار مک د میب د می. زن تر گوی ت بیش ن بس ود می، ب . اردو از درون ش
 را از ھا دهنیرومندی بھ کار است کھ تو صدای آشنا و اماک صدا؛ پاشیده، فقط ی

باید برویم  گوید می ھ. با قھقھشود میجا تکان بدھد. زمان قیود شبگردی نزدیک 
ا؛ کنم میرا حس  اش طعنھنشود و پایم نشکند.  نا وقتکھ  ز  ام یکش نی ت ن از نی

ادش  ھ ی زی ب ان چی تن ناگھ یش از رف اھم. پ ً آگ د میکاملا د می. آی بگرام  ، درگوی
  یا برای تحکیم قدرتش؟ برای سرنگونی امین و فھمم میعسکر روس آمده؛ ن

وت را نگوید میخانمش  ؛ پرسم می، شب چھار شنبھ مھمان ما ھستید. دلیل دع
زان  اما ز آوی وار دھلی ھ در دی ت، نگاه ابھ تقویمی ک . چھارشننبھ روز کنم میس
  دسامبر است. ٢٦

ان و  د ج انوادهاس ھ  اش خ د میک ر رون ن فک ھ ای ی، ب ور وی از  افتم م ھ منظ ک
د می" چھ خزد میگفتن جملھء "چیز غریبی در زیر پوست این شھر  باشد؟  توان

ت آن ذھن مرا  یش از وق تن پ ا گف ت ب ھ لازم ندانستھ اس آیا او اطلاعاتی دارد ک
ک تراژ ت؟ آبستن ی ن شھرغمزده آبستن اس ا ای ھ راستی آی دی یآشفتھ بسازد؟ ب
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فرا رسیده است؟ پس باید  اش رھایییا زمان آیگر و یک قھار و خونخوار دیگر؟ د
ده زنده ماند و منتظرحوادث. زنده ماندن در ت زن  گی و چنین شرایطی مگر موھب

ده ت؟  زن ر نیس ت؟ ھن انی نیس اگ ی دارد در ام زه ی ب م رد  عج حبت م ای ص پ
ھ  وش دل ب ا گ تن و ب لیتی نشس ا حرفبافض پردن. اھ وش س ن واژه ی وی گ ی

واب آرام واند ساختھ"ھمدلی" را کھ تصادفی ن دون سر ، واژه سازان. باری خ  و ب
وند میچشمانم بستھ  .آید میبھ سراغم  نرم نرمک صدا و ھ  و در ش دھلیزسیاھی ک

، خوابم عمیق است گذرند می ھا ساعت. روم میبا دھلیز مرگ ھمجوار است، فرو 
یاه و ادم ن و س ھ ی زی ب نگین. چی ا ؛دآی میس ی در ام ھء خفیف ان ھمھ م  ناگھ گوش

ود، چھ پیچد می م نشستھ ب ر روی . صدایی مثل بنگس یک مگس سرگردان. شاید ب
اخود برانم.  وی را از کنم میدست کوشش  . بادانم می ت. ام وھم پس مگس نیس  ت

اق بندم میدیگر چشمانم را  بار و برم میبالش فرو  ؟ سرم را دراست . خدایا این ات
الای سرم و گذرد نمیشده است. لمحھ یی  چھ قدرسرد ار دیگر در ب  کھ آن صدا ب

م کرده  اما. پیچد میفضای خانھ  در ور راه گ ھ وز وز زنب نی مگس نیست. صدا ب
رای نشستن و خواھد میکھ  ماند مییی  ور سمجی  جایی ب د. زنب دا کن یش زدن پی ن

د نم، پی ن ک راغ را روش زم، چ د برخی ت. بای ی نیس ا کردن ت، رھ نم و اس ایش ک
دار ن اماحسابش را برسم.  ار ھمسرم بی ن ک ا ای ود میمگر ب ام روز ش ؟ بیچاره، تم

 پسرت کشیده، قھر و کار کرده، غذا پختھ، مھمانی داده، دستی بر رخسار دختر و
ازت را ده، ن ان خری ھ ج را ب م ت رت  خش ھ حس ی ب ی و دم وش باش و خ ا ت یده ت کش

ری.  انب ادم  ام ور چرا ی ادر پ ن ن ورش دآی میای ھ انگ عر جاودان ن ش ا ای ھ  ؟ب "...ک
ا  آبتا سحر بیدار بوده، تاک ھا را  ھا شب و دوت ھ ھای م ون چفت ت را چ داده، پش

ون دل  کرده، دل ھرخوشھ را با اشک چشمان نور بخشیده، تن ھر ا خ خوشھ را ب
ین  آسانشاداب پرورده، چنین  دش، چن ت  آسانمگیری دار اس منوشیدش!" بختم بی

ا شنوم میبلند گل پاچا را  کھ صدای سرفھ د کنم می، دامن خیال را رھ س بای . آه، پ
چھ آدم نیک بختی  مسجد می رود. سوی بھ صبح صادق باشد کھ او وضو گرفتھ و

ز شوم میاست این گل پاچا! ازجایم بلند  ویلی خی . زنم می. از راه پنجره بھ صفھ ح
ت، انگار.گل پاچا می رود. صدایم ر اماصبر کن، صبرکن؛  گویم می  ا نشینده اس
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ور  وز ا -وز زنب ور ھ ویم زنب ت بگ ر اس م در - بھت وز ھ ا گوش ھن ده ھ یم پیچی
ھ افگنم یمبھ آسمان آبی ماه جدی نظر  الیخ یباست.  . با حسرت آن مھتابی را ک

ری  رافش دلب تاره اط اه س ت ش رای ھف ھ ب ابی را ک ودم، مھت ده ب یش دی دی پ چن
ابم نمی، کرد می دین سی وض چن ی را . درع نده ی ای  بینم میتاره رخش ال ھ ھ ب ک

ان را  ام ش ی ف ره ی ودهنق ده  اند گش ی کن خاوت و بزرگ ھ آن س مانی ب و از آس
ون  ی. صداندیگشا یماین زمین حقیر و بخیل ره  سوی بھو شوند می ا آکن زنبورھ

ور ھای  او زنب دیل مروت بیبھ صدای گ یش  اند شدهی تب ط ن ھ فق د میک ادم زنن . ی
از بس  امادر آغاز زنبورک حقیری بود  ز یک گاو زنبور داشتیم.نرود کھ ما نی

دان حزب  کھ از قبال این حزب خورد و نوشید و ھ رن ھ شد ک ان فرب پوشید، چن
  .رسد می! وقت محاسبھ با او نیز مش را گاو زنبور گذاشتند. بگذریممان نا

ترده  ندلی نگس ر روی ص بحانھ را ب اط ص رم بس وز ھمس ھ ھن د ک اعتی بع س
ھ دورم است ویم را ب الا  پیچم می، پت ام ب ھ ب وم میو ب ھ ش درم ک ھ پ ین کھن . دورب

ام ازھا پلھ پوش چرمی اش مندرس شده است، در ھ ب ھ  ی راه رسیدن ب یخ کھن م
نبردی کھ بین سپاه امیر  یی آویزان است. دوربین خوبی است. یادگاری است از

ھء تاشقرغان رخ بیب الله کلکانی و سپھ سالار غلام نبی خان چرخی در ح منطق
ود.  مفرزه توپچی ما در گفت میپدرم . داده است ھ جا شده ب ان آرا جا ب باغ جھ

گ را نظارت  (لقی) ابراھیم بیگ ان جن رج ھا جری درم کرد میاز یکی از ب . پ
رزه.  : من افسر اردو بودم وگفت می دان مف تابع امر. مسلکم توپچی بود و قومان

ن جنگ سختی بود. بھ سپھ سالار  از درون خیانت شد، و قوایش از ھم پاشید. ای
ین را  ت. دورب گ اس رم میدوربین یادگار ھمان جن وی بھو  گی دان خواجھ  س می

رار نگرم میرواش  یش روی چشمانم ق ت در پ د کف دس دان مانن رد می. می . گی
ا اره ؛ام ت از طی ده اس ر ش دان پ ا طیاره. می ید ھ و خورش ون درپرت ھ اکن یی ک

ا نشان داس  و در نددرخش میزمستانی  بالای بال ھای سیمین شان پرچم سرخ ب
ور  .کند میگی تمام خود نمایی  چکش با برجستھ و او زنب ا و گ وای پس زنبورھ

ا  ا ھمینھ ک  ھ مانم نزدی ھ چش تر ب ار بیش ا فش ین را ب ب؟ دور ب ھ عج د، چ ان
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ازم می کر درس ک لشکرعس اری! ی رو ب ھ بی دایا! چ راف  . خ ا طیارهاط ول ھ ی غ
رود  پیکر ت دیگر ف ا یکی پش ا ھ د میدر رفت و آمد اند. ھواپیم د.  و آین برمیخیزن

از  . گل پاچا از مسجد برگشتھ وشود میصدای وز وز گاو زنبورھا ھرگز قطع ن
  .اند آمده ھا روس: آغا، آغا کند میدا ــان دم دروزاه حویلی صـــھم

ران و ایین  حی ا پ ھ ھ تھ از زین وم میسرگش وز درش ین ھن ت. . دورب تم اس دس
دار شده و ام کردهفراموش  د بی نم. امی زان ک ھ  کھ آن را در میخش آوی ا حسرت ب ب

ـدورب اوی اش ـ رد. کنجک ی نگ ش را  انیپا یبین م وزانی درون ش س ت. پرس اس
وزاند می ن س ا ای ت و ب ن چیس ھ. ای ان و ھای شیش تان  درخش ول در دس مایل مقب ش

ـپ د میھ ـدرم چـــــ ل کن وم می. غاف ی ش ز  ن را درو دورب د دھلی وت بن . زمیآو یمک
ھ آن  گنجد ینمم ــدرعقلم ھ د ب ت امی ھ منتظرم  .رسد میکھ حالا دس از گل پاچا ک

ت،  ھ پرسم میایستاده اس دی ک و از کجا فھمی ا روس: ت د آمده ھ د می؟ ان ردم گوی ، م
را شنیده و سحرگاه  ھا طیارهشب تا صبح صدای غرش  ،قریھ جات اطراف میدان

راز با ای از ف ھمھ ز را ھا خان ھ چی ان ھم د دیدهی ش م ان ا طیاره. ھ م  ھ را، ھ
ا و ھا زرھپوش ا توپ و موترھ ھ از ییھ ا طیاره را ک ایین  ھ د کردهپ م  ان  صدھاو ھ

انی  ویم می. اند دهیپوشسرباز را کھ لباس عسکری افغ د میمردم از کجا  گ ھ  دانن ک
گ سفید . ااند خورده، مردم کھ کاه نگوید میاند؟  ھا روس آنان رق شان، از رن ز بی

پ زدن و تن شان،  و موی زرد شان، از گ د دهیفھمراه رف ب و ؛ ان ھ متعج ی ھم ول
دار و ملأیاز  شان ھمھ ند.پریشان ھست از گزار و دکان ی و نم ا چل ھ ت  مسجد گرفت

د،  ھا آنوقتی کھ  پرسم می؟ اند آمدهبرای چھ : دارند سؤالسماوارچی فقط یک  آمدن
میدان ھوایی  کھ در را یا انداخت اسلحھ سربازان و افسران افغان مردم کدام فیر و

ت.گوید می؟ اند دهیشنبودند،  م کسی نکرده اس ر ھ ھ .، نی آغا. حتی یک فی ط ک . فق
دام  دون ک وده باشد، ب وایی خودشان ب خانھ خودشان و مملکت خودشان و میدان ھ

ھ ا ب ھ زدن و ج روف خیم م مص الا ھ ین ح دند و ھم ایین ش ال پ دن  جنج ا ش ج
رود؟  ا ن رود ی ھ ب ویم میدراطراف میدان ھستند. گل پاچا تردید دارد کھ بھ وظیف  گ

ای و ا چ وریم.  بی اھم بخ بح را ب تای ص ذ یمناش ده ردیپ وار ش بحانھ ھم اط ص . بس
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ر و ی پنی م و کم یر داری ت. ش ا  اس ل پاچ ھء گ دبانوی خان ھ ک رم ک وری گ ان تن ن
. رادیو کابل پروگرام شنویم می و نیمک میھمین حالا پختھ است. رادیو را روشن 

سی شود، نیم ساعت دیگر  بی بیھرروز خود را دارد. تا وقت شنیدن خبرھای 
ھ در آسمان  امامانده است. رادیو صدای امریکا نیز گپ جالبی ندارد.  با این ھم

ان ظاھر  ا وز وز کن ور ھ او زنب وند میشھر گ ر  ش اھی ب واف کوت س از ط و پ
ی، دای شاخ برنت ورس  بلن د میک وی بھ گیرن ا س ع ؛م ی در واق وی بھ ول دان  س می

ن  اماخواجھ رواش.  د ای د و چھ نیرومن ول پیکر ان ا طیارهچھ غ ھ ھ ا جایی ک . ت
ن  ا از ای وایی م وای ھ ت، ق وم اس رمن معل ا طیارهب اید  ھ دارد. ش ا طیارهن ی ھ

ا  تیژیک ترانسپورتی باشند وااستر ھ ی ی. چ اره ی ین الق ھ . بگذار ھدانم میب رچ
اباشد باشد؛  درت جھنمی ام ا چھ ق ذھب ھ ن لام ی ای ھ  ی از ک د. گ د میدارن  دھن

. کودکان ریزد میگل بھ زمین  و از سقف ھا خاک و لرزند یم ھا خانھ ھای شیشھ
ای  ام ھ ھ ب ھب الا ھا خان ان ب دهی ش اه اند ش مان نگ ھ آس د می، ب ادمانی  و کنن ا ش ب

  .دھند میبھ ھمدیگر نشان  ندا دیدهی کوه پیکری را کھ تاکنون نھا طیاره

دارم. راھی  برای چی؟ تا نفھمم آرام و اماسرانجام آمدند.  ھا روسپس  قرار ن
روز  . درشوم میشھر  ابیرون دی بیرون وضع عادی است. فرق بیرون امروز ت

ا  آسمان پر طیاره امروز است و فقط در وا پیم ن ھ صدای غرش ماشین ھای ای
ت. منتظر سرویس ھای نظامی قوای ھوایی ارتش س رخ. ساعت یازده روز اس

ت  شاھراه در ی زیادی درموترھا. کنم میھستم. بھ چھار طرفم با دقت نگاه  رف
رم  سھ لاری و و آمدند. دو د مییک جیپ نظامی با سرعت عادی از براب . گذرن
و افسران شان مضطرب و پریشان  اند نشستھ الیخ یب موترھابادی  سربازان در

ر ن ھ نظ دخو میب ی ازرن و یک ھ . در پیت ان و ھای قلع اھراه، جوان ھ ش پیده ب  چس
ع  اتی جم ردان دھ دهم ھ اند ش د زده. حلق اید از روی  ان ھ ش روس ک ھ دور دو خ ب

ھ بزرگی دارد.  ھا روس. یکی از خاند شدهتصادف شاخ بھ شاخ  ت و جث ق اس ابل
ا و ا خال ھ گ سرخی دارد ب سفید در اطراف گردنش.  یھا لکھ آن دیگری رن

ت و ام داش ر ن ھ خنج دالولی ک ردار عب پ س گ اس د رن ت مانن روزی  درس
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ور ا را ت طل ودک ک س اری ی د آن، قوروزگ احب جدی ر ص ھ ام در ب دان ن جلن مان
ا روسخ !بھ وی نوشانیده بود. کجایی ای ستار عزیز ستارخان م  ھ ا را از ھ ال ھ ب

گ زدن؛ گردند میگشوده، گرد ھم  اده چن ا. تاج ھا سیخ شده، نول ھا آم پرھای  ام
ا غیض و پر ازآسمان  سوی بھشان راست ایستاده  ھ ب نفرت  طیاره. معلوم است ک

 درھر میدان دیگرھمان کھ زور این میدان و . مگر نھ آن کھ درکنند میبھ ھم نگاه 
ورده.  ری را خ ق آن دیگ ت ح ااس اط  ام م احتی وز ھ د میھن ردھم  و کنن ھ گ ب

د یم اچرخن ا ج ی می ای کلنگ رغ ھ اد م ھ ی ین . ب او  افتم م ی و روزھ ھ کش ی قلب
ھیم ده  یھا ل ین کن ال از زم رخ ب رغ س ان م ھ ناگھ ی ک رغ جنگ ود میم د  ش و مانن

. گلویش را با نول تیزش پرد میپلنگی کھ شکاری را دیده باشد بر روی مرغ ابلق 
رای  و من در رسد میس ــــــــسروی اما؛ فشارد می أخیر آن ب ک لحظھ ت حسرت ی

  .غلوب آن غایلھدانستن غالب و م

ر  سرانجام بھ شھر می رسم. شھر حالت ھمیشھ ور شلوغ و پ ان ط گی دارد. ھم
و ان و س ھ دستفروش داران و  و از ھمھم بھ و خری ل کس ان و اھ دای بازاری ص

ا وشفااگان. اد فروشنده ط  ھا خانھرات دولتی و مکتب ھ رار. فق از و پادشاھی برق ب
ت  ت ارواح ارگ خالی است و صاحب آن فراری شده اس ان  کشتھ آخریناز دس گ

گ ی  !این قلعھء شوم بھ قصر افسانھ یی و با شکوه تاج بی ده ول اگرچھ برف نباری
داد  د میسرمای ماه جدی بی انم کن ھ اطرافی ازه ب ا نگاه ت ا آن. بسیاری نگرم می. ب  ھ

د می بعد بھ آسمان نگاه و خارند یم. خوب خارند یمی شان را ھا گوشنخست   .کنن
ا طیاره ان  ھ م نش ھ ھ د میرا ب ی حرف ن دھن د میول ور زنن ھ ش ط کل د می؛ فق و  دھن

نیم  ھم با درسی کھ از تاریخ یک یک و دشاید از ترس، شای دانم می. چھ گذرند می
  .اند آموختھسال اخیر 

ارش  ن آدم؟ گرفت ھ ای ا رفت ت. کج ھ نیس ل خان د کردهوفام ل  ان ا مح رانجام ی س
وانم میطور چ آخراختفایش را تغییر داده است.  ھ و ت ون  از کن ون و چ ان و چگ ک

ای  ک از رفق آمدن قوای نظامی شوروی مطلع شوم؟ شاید او ھم نداند. شاید ھیچ ی
ی  رھبری سازمان مخفی علت دیسانت شدن این ھمھ سرباز و زرھپوش و بی ام پ
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ی  ، شاید ھربود میمیدان ھوایی نداند، ولی اگر وفامل  را در دو باھم بھ نتیجھ ی
ب  یم ورسید می ایوس و . دمی دیگرکردیم میگزارشی ترتی ھ شھر  م افسرده ب
ت، سر گردم یمباز  ا اس ای رفق ھ محل اختف . زنم می. بھ یکی دو نشانی دیگر ک

ی را  ابم نمیکس ھ  ی ابم نمیک اق ی ھ ات ھ ب ین ک ردم. ھم ی گ ھ برم ھ خان اگزیر ب . ن
پرزه پرزه کرده و ھر  کھ امید دوربین پدر پدرش را بینم می؛ گذارم مینشیمن پا 

  .پرزه را بھ گوشھ یی افگنده

د تصفیھ حساب   م :کنم میبا امی ی ملای ّ و وش ت ک گ ط ی و .فق ھ مادرش نگ  ک
د می متوجھ است، جریان را ھ در و دمار بین ارم ب د می. آورد میاز روزگ و  گوی

بودنش در این خانھ  یرضروریغگی دوربین، از  گی و پوسیده ، از کھنھگوید می
من و از بیگناھی فرزند دلبندش.  یدقت یبو  ییپروا یباین زمان وزمن، از  و در

تن و بینم میدر رفتارش ھمان چیز غریبی را  اما ھ امروز ھنگام رف برگشتن  ک
رف  م ح ھ ھ ی ک ودم مردم رده ب اھده ک ردم مش ار م ار زد میدر رفت م ک د، ھ ن

وی بھھم  و دندیخار یمی خود را بھ دفعات ھا گوش، ھم کردند می دا  س آسمان خ
ی افگند مینظر  انی ی ا تب ق ی یچ تواف دون ھ ک جا ب ا ی ند. عجیب بود، ھردوی م
ھ؛ کمی میدیرسان یم ھا گوشرا بھ  ھا دست ا گوش یھا نرم ھ  میدیمال یمرا  ھ و ب

ن  در آرزو اما. کردیم میسقف خانھ نگاه  ا حرفقصھ ای ود در ھ ود. نشستھ ب  نب
ی و چ و طلای ک م ی اش را غذا صندلی گرم و گدی گ ان و داد میشم آب  و قرب

  .رفت می اش صدقھ

ن ش ـروز دیگر ھم وز وز زنبور ھا و گاو زنبور ھا امان مردم ای ھر را ـــــــ
ھ و، چھ واقع شده است. حالا دیگر از خپرسند می. ھمھ از ھم ندیربا یم رد گرفت

ا روسکھ  دانند میتا بزرگ  د آمده ھ ا. ان د مین ام ع دانن رای چی؟ وض  در شھر ب
ا دکانعادی است.  از  ھ تستند و مردم درھب ھ وگذار گش واپس نسبت ب ی دل ؛ ول

ود میتلویزیون دولتی خبری پخش ن آینده. از رادیو و ان ش اوت یب. چن ق  یتف مطل
  .چیره گردیده است کھ انگار نھ لشکری آمده باشد و نھ تانکی یا توپی
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م  وز ھ ا ھن ن ت اط یبم ھ ارتب ل و ن ھ از وفام تم. ن رھیچ  از ھس ق دیگ دام رفی ک
دا  از احوالی ندارم. اد خ ھی ھ ھمس در مگر؟ ام رفت ا ھستم ک ین چرت ھ ـھم رم ـــــ

ت و ،یانی؟ اوه رویم می، شب خانھ اسد جان گوید می شام  پس امروز پنجشنبھ اس
الای  و رویم می حتماً  ،بلی گویم میمھمان ھستیم؟  وی ترانزیستوری را ب یچ رادی پ

دای وج ص تگاه م یم  ایس ا تنظ یامریک ان کنم م ا ھیج اق ب د می. نط ای گوی : نیروھ
وا و وروی چھ از راه ھ ت  رزمی اتحاد ش دون ھیچ مقاوم ین، ب ق زم چھ از طری

ود رو نظامی  سرحدات جمھوری افغانستان را عبور کرده و ھزاران سرباز و خ
 خلاص! تفسیر بس و و گوید می قدر ھمین. اند ساختھخاک آن کشور مستقر  را در

  .بعدی ھای سرویسبرای  گذارد میو تحلیل خبر را 

. قصد داریم پس از صرف رویم میبا تکسی بھ منزل برادرم  شود میعصر کھ 
ط  ھ در وس ت چھاراتاق انی اس زل او اپارتم ھ. من ھ خان ردیم ب ب برگ ذای ش غ

وار  چھارراھی د میحاجی یعقوب و انصاری. تا بساط چای عصر راھم  از و کنن
ود می، شش شام زنیم میو سخن آن س این سو و ون. اسد  و ش ت شروع تلویزی وق
ون سرخ از سرحدات  خبرھایجان نیز  ر تجاوز قش ی ب ان را مبن و ھای جھ رادی

ت  دولتی افغانستان شنیده است و حالا ھر ھ قرائ ین ک ھ ھم دو با ھیجان منتظریم ک
ده و ریم ختم ش رآن ک ود،  ق روع ش ر ھا ش اً خب وروی  حتم وای ش دن ق ر آم  درخب

ود د ب ا خواھ ر ھ م خب تان از اھ ا. افغانس ر  ام د خب ون چن ش ـپخ تیاھم یبتلویزی
اد  تیبااھمیک خبر  و کند می دام نھ دان ک ا کارمن ت ب ین اس یظ الله ام دار حف ھ دی ک

ار . و من لبخند زند میاسد پوزخند . دولتی ن سکوت مرگب ھ ای دم میمن ب و او  خن
ازیگری ھای ا دانم نمی از! دربھ چی. شاید بھ ب ن شعبده ب ین افکار ھستیم و  ی ھم

ود در اک راز و ھرکس با خود و خدای خ ان  آن شامگاه راز ن ھ ناگھ از دارد ک نی
ھ زنند میفریاد  آشپزخانھھمسران ما از  ک گرفت : بیایید بییاید کھ ملک ملک را تان

  .است

ت. از آن جا  آشپزخانھپنجره  وان میمشرف بھ سرک عمومی اس ا  ت سرک را ت
ار فاخانھ  راھیچھ ھ راه ش ھید و س وایش تاب  مرکز ق ا ش د زد. ب . میدو یمدی



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٢٩٤ 
 

وش وھا زرھپوش ود پ ر از سربازان کلاھخ  ، نفربرھا، ماشین ھای محاربوی پ
د میاسلحھ با سرعت فراوانی از سرک  غرق در ت گذرن ا دق ، سرتا نگرم می. ب
ر ام زدهیم ھا گوشرا کھ بھ  ییھا پنبھ. شوم میپا چشم  وش  دارم می، ب و سراپا گ

م  وم میھ ک در  . دوش ارراھیتان وب  چھ تندیا یمحاجی یعق ھ س د سرباز ب . چن
رو ستندیا یمو بھ حالت خبر دار  شوند میسرعت پیاده  . کلاشنیکوف ھا آماده فی

م در  ر ھ اربوی دیگ ین مح رو. دو ماش دف روب ارراھیھ ف  چھ اری توق انص
ذرد می . قطار با سرعتشوند میو سربازان پیاده  کنند می ، صدای انجن ھای گ

ک  ھا دهنیرومند  ت. ت ده اس ک و ماشین محاربوی در شھر پیچی وش، تان زرھپ
ود میدوامدار اسلحھ خفیف شنیده  فیرھایفیر ھا و  ا دکان. ش ھ سرعت  ھ رق ب ب

ھھای  ی کابلی ھا از حرکت باز می مانند. درموترھا. شوند میبستھ  ـم  ھا خان ھ
ل  وند میقف د تنش ابرین تن دم بر. ع د مید ق تر  دارن ن گس ام دام یاھی و ابھ و س
اسلحھ ثقیل بھ  فیرھایکھ از سمت غرب شھر صدای  گذرد نمی. دیری شوند می

و)  سوی بھیش ھا پنجره. بھ اتاق نشیمن کھ رسد میوش ـــگ جنوب (پارک شھر ن
دھا، برمی گردیم. بھ صدای شوند می ازــب وش  دی وی دھیم میگ . صدا از آن س

  .آید میروازه کوه شیر د

ھ  قدر ھمین. تلویزیون گوید میرادیو چیزی ن ب بیانی گفتھ است کھ ساعت ده ش
دن  ھا ھمسایھ. دانیم می. بھ کدام مناسبت؛ نشود میحفیظ الله امین پخش  ھ از آم ک

اً کھ چون نظامی ھستم،  اند کرده. شاید فکر آیند می، بھ دیدنم اند شدهمن خبر   حتم
ا؛ کنم می خبری بیھار وضعیت خبر دارم. اظ از انیکی از  ام ھ آدم گرم و آن  ک

ت،  ار اس د میسرد چشیده روز گ ت. اشغال!  گوی ن اشغال اس ای عظیمی، ای آق
ا  ھای تانکھنگامی کھ  :گوید می ؟چطور پرسم می ارراھی ھای م روس در چھ

دھیم.  د، و شھر پر ازنپھره کن ازی ب ود را ب تانک و عسکر بیگانھ شود؛ چرا خ
ویم میال شاخ دارد یا دم. مگر اشغ یش از گ د پ اب، نبای یم؛  جن ت قضاوت کن وق

ور  رش را ش یم. س ر باش د منتظ د میبای وز دھ ی رود. ھن ھ  وی در و م راه زین
د اپارتم ار دروازه درآم ت در کن ا آناست کھ یکی از دوستان برادرم کھ درس ، ھ
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ھ  و دکانک کوچکی دارد و لنگ است، با سر ود میصدا داخل خان دیگر را. ش  ھم
ی می ل  در م وشناس ری میبغ ھ گی ورتش را ک م میم، ص ای بوس ای پ ک، ج  ھای اش
ویم می. کنم میرا حس  اش تازه ھ  گ د می؟ ای کردهگری ی؛  گوی ابل از خوشحالی.  ام

زیرا امین خلاص شد. خلاص خلاص. ھمین حالا از قریھ مسلم نفر آمد کھ دور تا 
ی زیادی را کشتھ و داخل عسکرھاھا  دور تپھ تاج بیگ را تانک گرفتھ، شوروی

ت و چھ کسی و پرسم می. اند شدهقصر  ین حال ر را در چن وضعیت  چگونھ این خب
اک  د میخطرن اورد؟  توان د میبی ده گوی کل آم ط بایس ھ توس ایم از بیراھ ھ کاک ، بچ

ھ در و گوید می قدر ھمیناست.  ز  پاکتی را ک الای می ت دارد ب ذارد میدس و می  گ
  .یک بوتل ویسکی اعلی است پاکت رود. در

اھی جان لنگ،  اصغر با رفتن دوست مشترک مان وی بھگ ز و  س ل روی می بوت
ی را ا گویم میو  نگرم میبرادرم  سوی بھگاھی  اع قیمت ین مت کجا ز این بیچاره چن

رادرم  دد میپیدا کرده، آن ھم در چنین لحظات حساسی؟ ب د میو  خن ، در بیشھ گوی
ت، ھ خالی اس گ و گمان مبر ک ای لن ھ باشد. طرف پ گ خفت ھ پلن ک  شاید ک دکان

دام کاری  دارد و ک تنگش نبین، بلا است، بلای خدا. با چھ کسی نیست کھ ارتباط ن
رایش  پول بده و است کھ از نزدش پوره نیست. تو فقط یش ب یم ساعت پ امر کن. ن

  .رموز فام (فھم) است دیگر. گفتم کھ یک چیزی پیدا کن

زم کمی  پرسد می ویم می؟ ینوش یمبری اگ ودا؟  ، نیکی و پرسش؟ ب ا س ا ب خ ی ی
وش کردیم میاگر صبر  ھرچھ پیش آید، خوش آید. فقط ر خ ک خب ھ ی  شنیدیم می ک

وم  ... زنگ دروازه است. بازھم یک پیک تازه و زل س یک خبر تازه. ھمسایھ من
ین خلاص شد. از گوید می. رقصد یماز فرط خوشی  است. خوش است و پ ام  گ

د مین ؟میدیکجا فھ یش کرده لاجرعھ سر  .گوی رایش پ ھ اسد جان ب گیلاسی را ک
ھ  کشد می دد میو می رود. اسد این بار بھ قھقھ د میو  خن وان قھاری گوی از خ ، نم

  !شکست اش توبھپس  گویم میاست. 

ھ  ین ک یظ الله ام ھ حف ت میبیانی وای  در بایس دن ق وت و آم رورت دع ورد ض م
ود میساعت مقرر پخش ن ، درشد میستان پخش افغان نظامی اتحاد شوروی در . ش
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د در وروی را در او بای اکر ش ور عس ای حض ت ھ ود عل ھ خ رو  خطاب قلم
ت میبا صراحت بیان  و کرد میافغانستان برای مردم توضیح  ھ سربازان  داش ک

ت  و اع از تمامی افسران مذکور بھ اساس خواھش رھبری افغانستان بھ خاطر دف
تان ارضی، استقلال و حاکم ھ افغانس اجم خارجی ب ر تھ ور در براب ی کش ت مل ی

د آمده ا. ان ت و ام ری اس ھ خب ھ از بیانی ھ از ن ده ن ھ دھن اور  .بیانی م ب وز ھ من ھن
ان دوزخ اذن ورود  کھ در کنم مین د میاین لحظات وی از درب ، ترسم می. خواھ

ھ شدت  ھ ھم ترسم می. ام آشفتھاز پندار ھا و تصورات و پیش بینی ھای ذھن ب
ن  ا حرفای واب و در ھ ال خ ھ آدم خی د؛ اگرچ ال رخ داده باش ت خی تی نیس  مپرس

وش  ھ گ ل ب لحھ ثقی ای اس دای فیرھ م ص وز ھ رون ھن د میاز بی ای رس دا ھ . ص
وند میسرد زمستانی گم  گاه درھمھمھء باد گزنده و دیدھا ا روشنی و  ش اه ب و گ

ا. رسند میوضاحت کامل بھ گوش  ی ام ھ ب ی ک داد و فاصلھ ی ا و تع داخت ھ ن ان
یش نشدھد میانفجار ھا رخ  ک ساعت پ ھ ی ـ، کاھش چشمگیری را نسبت ب  انـ

د می ان . دھ ھ اسد ج ویم میب ت و گ ھ شده اس گ مغلوب ھ جن ن ک ل ای رین، مث  آخ
دارانش از ین و طرف ارد ام ین  مقاومت ھای گ د میب ین جر و . دررون ث  ھم بح

ا  و ب اق رادی ان نط ھ ناگھ تیم ک انیھھس ر یج دا  نیت ین ص اد چن ا فری ا ب ا، تقریب ھ
د می ون گوی ین اکن اریخ ھم لاد ت ن ج ین ای یظ الله ام ھ: حف د و محاکم دام ش  و اع

ک  و کراتی زی حزب دیم ھ مرک ومی کمیت ل منشی عم ق ببرک کارم ک رفی این
ی  خواھند میخلق افغانستان  د. لحظھ ی ذرد نمیبا مردم افغانستان صحبت کنن  گ

واز ببرک ک ا گوش ارمل درکھ صدای پرطنین و روحن ا ھ و مشام  پیچد میی م
  :سازد میجان مان را تازه 

زب واحد « زی ح ھ مرک ق افغانستان،  دموکراتیکاینجانب ببرک کارمل از طرف کمیت خل
افغانستان بھ  دموکراتیککومت جمھوری حجمھوری د. افغانستان، دولت و  ]انقلابی[شورای 

تی م فاشیس دن رژی ون ش ار و واژگ قوط مرگب بت س ین مناس یظ الله ام فاک  ،حف وس س ن جاس ای
ده داران عذابدی ما وطن ھ ش ب ب ار و عوامفری اتور جب ا و دیکت الیزم امریک لمانان  ،امپری مس

عف  وی کشور ,عافغانستان اعم از اھل تسنن و تشیمستض ا تق اد و ب انیون پاکنھ ا وروح ، علم
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ربازان ی د س رمایھ داران مل ی وس اجران مل ن، ت ان وط ران اردوی قھرم تم یمرود وافس  فرس
  ».گویم میوشادباش 

  

کھ با شنیدن چنین مژده یی چھ  ییھا لمحھآن دقایق و  زاگذشتھ است  ھا سالحالا 
ھ  ت ک ادم اس برما گذشتھ بود. دشوار است مو بھ مو بھ خاطر بیاورم؛ ولی بیخی ی

ان را  ھای اشکو  کردیم میگریھ  مان دویم. ھرکرد میگریھ  مان سرو صورت م
د او. ترکرده بود ھ اول من برخاستم وبع وش. یادم است ک دیگر را  آغ ودیم ھم گش

 ،دستان ھم را با گرمی فشردیم ،میبھ قھقھھ خندید ،بوسھ باران کردیم. بعد خندیدیم
ا  دار شده وب واب بی ھ از خ ان ک ھ پرسش ھمسران م یم و ب ک گفت بھ یکدیگر تبری

ود  ند، پاسخ گفتیم. این ھم یادم نمینگریست میحیرت بھ ما  رود کھ اسد جان جام خ
  :                                                                       را بالا کرد و گفت

  آتش است این بانگ نای ونیست باد 
  !ھرکھ این آتش ندارد نیست باد 

 
***  

ھ  لی درب آن شب دوستان زیادی با شنیدن صدای گرم و دلنشین ببرک کارمل ک
دداد میمرگبار امین و امینیان خبر از سقوط  د و شادی کردن ک ریختن حیفم . ، اش

ن دوستان را  دنی برخی از ای اد مان ھآمد کھ خاطرات ارزنده و بھ ی ت  عنوان ب مش
  :این جا نگذارم نمونھ خروار در واکنش بھ سقوط امین در

  :شجاع الدین، شجاع جناب 

دگار است« ھ مان رم و چھ زیبا نوشتھ و چھ خجستھ شبی ک ق محت احب  رفی درجنرال ص گرانق
ی ظھر کھ از موترھان روز پنجشنبھ بسیار جالب بود کھ من باید در آ عظیمی قلم شما رساتر باد.

ردایش  و رفتیم میھمراه پسر مامایم مرحوم رفیق عبدالباقی شھید کابل  روند یماستالف بھ کابل  ف
کھ موتر  ولی در ایستگاه قبر ملک زمانی؛ روز جمعھ بھ احوالگیری برادرانم بھ زندان پلچرخی

ل رسید و طرف بھ خواست می ری از کاب رویس دیگ د س ده م کابل حرکت کن ھ رانن ـب ا ــــــ وتر م
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ُ ار پُ  سچیزی پ ھ قط د ک ت میگوین رد و گف افرین معذرت خواھی ک ور از مس رد و دری سک ک
 من و و داخل شدن را نی. ددھ میمدن وسایط را از شھر اجازه آرا بند کرده و بر ھا راه ھا روس

لالا  راً ل بودم اکثیرا از احترامی کھ برایش قا وان بود اوسباقی جان کھ استاد مکتب و سرمعلم ن
ھ  با شنیدن این موضوع از موتر پایین شدیم و کردم میخطابش  در سرک با خنده بخصوص ک

نھ خود روان شد و خوب او طرف خا بیایند. خودشانگفت شاید فردا بخیر  داشت مین مر حوآ
ر .مادرم گفتمھ من خانھ خود و قصھ را ب رده وھ ع ک روریات را جم ادرم ض ھ  م دو روان خان

ی چھار عصر ھست لالا باقی و مامای خوردم وکیل جان دوست داشتنی ھا ساعت...مامایم شدیم
ی م دروازه میشود و تک تکمامایم بین خود کم کم این تبصره را داریم کھ  ھای بچھو  ا کس ام

را کار دارد ھمزمان ھمھ ما بیرون دروازه میشویم کھ یک جوان قد  وکیلم را صدا میزند کھ او
و باقی لالایم و کیل  کند میجور بخیری  با ھمھمیانھ خوش سیرت کھ بر سرش کلاه پیک است 

از اخود بودند با رفیق  دار سابقھی ھا حزبیمامایم کھ از  ن حدود پانزده دقیقھ صحبت نمودند ب ی
ای  نمود و خداحافظیرفیق  ر رض بعد از لحظھ یی لالا باقی برایم گفت ھمان گپ من است اگ

اگر فراموش  .شوند میلاص ـــــقاشیرین و زلمی جان و دیگر رفقا خآخدا باشد عنقریب رفیق 
انی  ود.آنکنم رفیق خلیل بای ده ب ش و م اعتھای ش ا خوب س ام مام یم ش زرگم ی ن د و بسآب ار یم

کھ یکی از خویشاوندان نو عروس را  دانم ینمداشت و از روی تصادف ھمان شب وضعیت بد 
ری را از آپای وازی ھم خواستھ بودند خوب رادیو  کلات بط رام است تلویزیون کھ بھ چھ مش

صف چون بھ بسیار آمامای دومی ام صوفی  رام ھست وآ دھند یمبازار استالف تا خانھ انتقال 
تالف ت تھ در اس کل توانس رمش خت منتظ د او س ار کن ون را عی گ و  لویزی رام رنگارن پروگ

ی . ھمان رقص عربی است مخصوصاً  خوب رادیو در دست باقی لالا است و تمام کانالھارا م
ار ھ یکب د ک ک  پال ا ی لطواز آاز یک ج رک کارم ب بب ن جان ر کشید ای ھ دلھاس داز ب ین ان  ...ن

پایکوبی در بام شروع شد و تا زمانی  رقص و را زنده ساخت و خلاصھ این پیام روح مرده ما
خاطر گرفتن ھوای ھ ادامھ داشت کھ ماما بزرگم از مھمانخانھ کھ ھمراه مھمانھا نشستھ بود و ب

ھمین بود کھ ما در ھر گوشھ و کنار پت و پنھان شدیم چون مزه لت خوردن  تازه بیرون شد و
ده  قاشیرین دردمند را در روز بازگشت از جنازهآبرادر بزرگم  ر دی ر خیب ر اکب رفیق شھید می

نگاه آکھ  ام عمھو ھم بھ دختر  ام ھمشیرهرفتھ ھم بھ  ام ھمشیرهبودیم وفردایش صبح صادق خانھ 
د از بود مینامزد برادرم نورالدین زل ر ا خوش خبری دادم بع ر دخت ن خب ھی ھ نشست و  ام عم ک

ا طیارهبرخاست  ر ش است چھ خو ھ ر نظ رام زی دان ھوایی بگ د میب در می ن  گوی روز ای ام
ھ ب ھا طیاره ود ک ین ب د و ھم ی بھ چھ خوب جلادار ان ای حزب دادی رفق اریخ ھشتم جدی تع ھ ت

و بعد از چندی پدرم از کار جبری قندز بر گشت و تا  دو برادرم از زندان رھا شدند شمول ھر
ی ی متواتر در سالھای مختلف رخداد کماجراھااز ان  بعد رام بودیم وآحادثھ حوت  ھ امروز ن

د ھ بع ھ ک ر عم ی ان دخت د و ن ھیدم  اً مادر دارم و نی پدر ونی او ھمشیره مان رادر ش روس ب ع
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ی بود کھ در بخش جلب و جذب داکتر صاحب در ھا حزبیو باقی لالایم یکی از  شد مینورالدین زل
وم  کنفرانس نامنھاد از او یاد اوری کرد ربازی ب ١٨ولی او بعد از کنفرانس بنام مخالف پلین ھ س

د و زام ش ود اع ا ب ادری م زرگ م ادر ب ت م ال . روز ھف ا او  ١٩٨٧س ن ب داحافظیم ردم و  خ ک
ھادت  فردایش در راه قره باغ کوھدامن از طرف اشرار بعد از مقابلھ و ھ ش دن ب تا ختم مرمی بع

ا سال روابط را ب ١٤رسید و ماما بزرگم بعد از امدن بھ اسطلاح مجاھدین و مرگ برادرم بعد از 
  »... کرد تأمینما 

  :رفیق اجمد بشیر دژم

ر لحظھ  جالب و ،ندهز خی. تارعظیمی صاحب محترم نھایت عالی بود« ھ ھ ش آقصھ گونھ ک ت
ب  مسألھبخش یک  در ھمین... سازد میذوق مطالعھ را بیشتر ی توجھ ام را بخود جل ت مھم نھای

اً د ھمان شام پخش شو ھ امین کھ قرار بود دریکرد ...(آیا آن بیان ت شده و حتم ً ثب بلا وده  ق اده ب آم
ھ شدندییا گاھی شنیده باشید کھ آن بیانآاست؟!  ود؟ چطورمتوجھ ن د ھ در کجاحفظ شده ب ھ بع  از ک

ده نینشر کنند؟ اگر بیا ھ ثبت شده را از آرشیف تلویزیون بیرون ونیششم جدی آن بیا ھ لایف و زن
  ».دارم از شما بخوانم آرزوید خواست یمین باره اگر  آن حالتش فرق داشت. در شد میاجرا 

  :بیبحرفیق روح 

اني کنم ینمآنشب را فراموش « ً چن ا ردیم. دقیق ى صبح ك ھ تصویر نمودی كھ با چھ احساس . دك
صبح وقت روانھء ھودخیل كھ جلسات مان در شرایط مخفى دایر میشد شده و از آنجا با دو رفیق 

ت دیگر روانھ كارتھء سھ شدیم. در كارتھء سھ  اطر امنی ھ خ اى سفید ب د ھ ا بازوبن مسلح شده و ب
ى بعد ھیچگاھى فراموش ھا سالو  روزھاشدیم. آن احساس و خاطرات  شھر كابل در شھر پراگنده

ھ  زى كھ سخت برایم اذیت كننده و آزار دھنده است كھ بھ چھ سادهی. چشود ینم ت أن ھم ى و مف گ
ھ آبھا نقش بر  آرزو ده شده  شده و خون ھزاران رفیقى ك ن راه ریختان ى  دست بھدر ای فراموش

  ».سپرده شد

  :رفیق اشرف شھکار

با این نبشتھ شما درست ھمان شب و روز ششم جدى در ذھنم تداعى شد، كھ از ھزاران ھزار «
ا زبان نفرت و ى ھ ین و امین ود و انزجار بر ام د شده ب زاران تحسین و بلن اد ھ ده ی  رحمت برزن

روان پژمرده و ھراسان میلونھا انسان سر زمین ما جان تازه یا فتھ بود شد و  ميارنث عزیز كارمل
ین و امی ا طور ام ر س ردم از زی ھ م ود ك ھ ب زرگ گفت ل ب ق كارم لاد و نو درست رفی اى ج ى ھ
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ى مخوف و  ھا آنھزار انسان این وطن از زند ھا دهدر نتیجھ این روز  فاشیست رھایى یافتند و
  ».ن زمان رھایى یافتندى این بیداد گراھا گاهشكنجھ 

  :رفیق ظھیر جمشید

انع شد، شد میمگر « ای جانچھ  اشک را م دار  ھ د. چھ مق بض روح بودن ار ق ھ در انتظ ک
ا  د میریخت خونبھ یخونھای دیگر کھ بای ان  ،داد م زرگ ھم ی ب ھ؟ عظیم رای ک رای چھ و ب ب

  ».، چھ احساس مشترککنم میشما را درک  ی لحظھ

  :رفیق نورمحمد سنگر

  :نو م

  خورشید را دیدم

  ،ریپام ءز پشُتِ قلھ

ِ فردا را ِ سرخ   ،سلام

  ...ز ھندو کوه تا شمشاد

  !گسترد یم

  :و من دیدم

ِ تشنھ    خون را، ءخفاش

ِ خلق،   کھ در گردابِ خشم

ِ باران،   و نفرین ریزش

  ...جبونانھ

  !بھ ھر سو دست و پا میزد

  :شنیدم من

  صدا ھای جھالت را،

  نوا ھای دروغین رذالت را،

ِ شقاوت را،پ ِ خون و تکبیر   یام
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  نھیبِ ابر ھای پرُ خیانت را،

  یکسو سازش و تسلیم،ھ ب

  ...رزم و شھامت را ءو سویی نعره

  !بلی

  !ای ھمنبردِ من

ِ کار ماست   !و این آغاز

  :فرحان شباب

د د مان م نخواھ ام غ ھ ای ژده ک ید م  رس
د د مان م نخواھ ز ھ ین نی د و چن ان نمان  چن

  

  !رفیق سید حسن رشاد

اران ، دیا نمودهکھ شما یاد  ھمان لحظھ ء حساسی یق عظیمی گرامی ازرف« ر ب ا در زی ع م جم
ره و ثقیل و ھای مرمیانواع  ا دلھ ف ب ا خفی ی  ن اوری بعض ا آدمب ای دروازهچرنگ چرنگ  ،ھ  ھ

ھ  زندان پلچرخی. بستھ اتاقھای سر فرار دلگیمشر گل اغای شداد باحواریونش در ھنین،آ شادی ب
ودی رده ب امپا ک ر نمودن ل . ب رای ت ھ ب رق ک ن ف ان مای ره ا، بھایم م  آبازقط ادی ھ روز  در آنع
  »محروم بودیم.

  

  این ھمھ چگونھ اتفاق افتاد؟ اما

  :اقبال وزیری رییس عمومی امور سیاسی اردو در زمان امین

ھ « ربازان ب دک س ک کن ت وی ی رای حفاظ ھ ب ود ک وده ب ا نم وروی تقاض اد ش ین از اتح ام
ند تا موجودیت خود را این جا افزایش دھند تا خواست میزام گردد. شوروی ھا از خدا افغانستان اع

ره ب ت رای فری ھ ب ی از آن برای سرنگونی امین استفاده نمایند. اتحاد شوروی ھمان کندک را ک ک
ین  شده دادهمیدان ھوایی تاشکند دوباره مراجعت  از ایجاد کرده بود و ام محافظت ام ود، تحت ن ب

زام ک ا دراع انزد رد ت ای ش رھکودت امبر ب ای  م دس رم آق ھ نظ د. (ب تفاده نماین ین از آن اس ضد ام
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 ً ا یمی. عظدسامبر نوشتھ است ١٦دسامبر،  ١٤ عوض بھوزیری اشتباھا دک یک ج ن کن ) با ای
ربازان  شد میت نامیده یقطعھ خاص کوماندوی کی جی بی کھ زین ا س ھ گوی ی ک ھم طور مخف

ود. حشده بود. این قطعھ در سفارت ات مکندک مسلمان اند، اعزا ده ب ا گردی ھ ج ا ب اد شوروی ج
  ».یز شده بودھت با تخنیک پیشرفتھ تجیکندک مسلمان و قطعھ زین

کھ جناب اقبال در مورد جا بھ جا شدن کندک این جزوتام ھا  رسد میبھ نظر (
شده بگرام مستقر  . زیرا این جزوتام ھا درکند میدر سفارت شوروی نیز اشتباه 

  )عظیمی –بودند. 

رین و ی از نزدیکت ھ یک ری ک ال وزی ا  اقب ادترب ود،  نیاعتم ین ب ای ام رفق
ی کی جی بی و ھا توطئھقیام ثور، " کتاب ١٥٢و  ١٥١خاطراتش را در صص 

  :دھد میچنین ادامھ  "تجاوز شوروی

ر« ھ قص ین ب ھ ام انی ک امبر، زم د] دس اردھم بخوانی انزدھم [چھ ای ش امی کودت د از ناک  بع
ا  ھ ج ا ب ان ج ین در دارالام دارالامان رفت، شوروی ھا کندک مسلمان را بھ نام حفاظت از ام

  ».نمودند کھ یک جا در حملھ بھ قصر امین سھم گرفتند

  :خوانیم می ١٥٤و  ١٥٣درصص 

ای حکومت و... « ا اعض ی صحبت  سرانجام امین بدون این کھ ب روی سیاس ای بی ا اعض ی
ن موضوع را نماید در مورد انتقال سھ ک ً تصمیم شوروی ھا را تایید کرد. امین ای ندک شخصا

ند، شد میبیروی سیاسی حینی کھ داخل اتاق غذا خوری  ١٣٥٨بعد از جلسھ مورخ پنجم جدی 
ھ  ود ک انی ب ن زم د. ای مین گردی یاد آوری نمود و گفت کھ ساختن سوسیالیزم در افغانستان تض

ودآمدن قوای شوروی توسط طیارات بھ میدان ھ از شده ب د از ختم . وایی خواجھ رواش آغ بع
ی  در اینحضور من  . علتجلسھ بیروی سیاسی من وعده دیگر دعوت شده بودیم جلسھ بررس

ون  ایجاد فاکولتھ سیاسی بود کھ درھمان روز پنجم جدی خبر ایجاد آن در چوکات حربی پوھنت
  ».از طریق تلویزیون پخش شد

ا و دن ا ام موم ش د وی از مس م دی ین وچش ی و  م روی سیاس ای بی اعض
  :ی شانھا دهخانوا

رای منسوبین ارگ در... « د ب ین بای ی، ام ا آنآن روز [ششم جدی] طبق پلان قبل ی ھ ی سیاس
م. من با معاون خویش کرد میقابل ـــــــو من نیز باید صحبت مت نمود میقوای مسلح بیانیھ ایراد 
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یم. حین  ین در محمد ھاشم یک جا بھ قصر دارالامان رفت اوران ام ھ ی ردیدم ک ھ قص داخل شدن ب
ین بسیا تردد (رفت و آمد) اند و ھ  ریاور امین برایم گفت کھ وضع صحی ام راب است. من ب خ

تم ین رف ا ام زد حفیظ ھ ن ده و او در. عجل ویش خوابی ت خ ود. از  چپرک اری ب ف ج نش ک از دھ
ای  کردم کھ چھ واقع شده است. او گفت سؤالقوماندان گارد جانداد  کھ درغذا برای امین و اعض

ر  یرویب ی زھ ال  شده دادهسیاس ھ شفاخانھ انتق ر ب ای دیگ یری  اند شده دادهاست. رفق ا پنجش و تنھ
ھ در تم ک از  صحت دارد. من بھ عجلھ بھ تالار رف ر آغ لح منتظ وای مس ی ق ان سیاس ا کارکن آن ج

روز صحبت  ھا آنجلسھ بودند. من بھ  رده گفتم کھ امین مریض است و ام د نمیک ا آنو  توان را  ھ
مسکو شوروی ھا برای دستگیر پنجشیری وظیفھ  رخصت کردم. این را ھم باید علاوه کنم کھ در

مین خواھش نماید تا بھ مناسبت آمدن وی [برگشت پنجشیری ابودند تا حین رسیدن بھ کابل از  داده
ین را ق] دمسکواز  ی ام ی ب ی ج ار گ ی عوتی ترتیب نماید و برای این ک اظ روح ً از لح اده آبلا م

ند کھ خود خواھی وی بود. شوروی دانست مینقطھ ضعف امین را بسیار خوب  ھا روسساختھ بود. 
 قاطع از صورت بھ مسکوھا ازطرق گوناگون بھ گوش امین رسانیده بودند کھ گویا پنجشیری در 

با خوشحالی پذیرفتھ و تقاضای پنجشیری از طرف امین . کی را مقصر دانستھ بودتره امین دفاع و
ای  ب و اعض ز  یرویببھ مناسبت باز گشت وی بھ تاریخ ششم جدی دعوت را ترتی ی را نی سیاس

رایش توصیھ ی. درحین صرف غذا پنجشطلبد یم ری بھ بھانھ این کھ شوربا چرب است و داکتر ب
  .ھمان اثر ١٥٩ - ١٥٨برگ ھای  »نموده کھ آن را صرف ننماید، از خوردن ابا ورزید.

تگیر پنجش اب دس ری جن ال وزی ھ اقب الا ک ر ری را دریح انی زھ ن تب ھ ای دادن ب
ان  ت و ھمپیم ا ھمدس وروی ھ ا ش ا ب ین تلویح دارد یمام ی، پن راغ  رویم م ھ س ب

ھ ششم یفشردهء چشم دید ھای صالح محمد زیری و دستگیر پنجش اط ب ری در ارتب
  جدی.

د  در بخشکھ  نمک میپیش از آن توجھ دوستان را بھ نکتھ یی جلب  اما پنجاھم نق
ادر در  رال ق اب جن ر کت نگ ب اب سیاھس تجن تگیر پنجشھا یادداش  ری دریی دس

ورت گر ھ مورد برخورد نھ چندان صمیمانھ امین با وی در روز شش جدی ص فت
  است.

یری  د میپنجش ھ در  نویس ھک ھ  ھای نیم رویآن روز جلس ر  بی ی در قص سیاس
ین جریان جلسھ حفی تاجبیگ دایر شد و در ھ من چن ظ الله امین باسخنان نیشداری ب
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م « گفت: ود میچرا آمدی، چند ماه دیگر ھ رخص ب را م ان شوروی م تم: " طبیب ھ پاسخ گف ی" ب
ً از  د.کردن    »بپرسید و دیگر پاسخی نشنیدم. آنانلطفا

اب  ا از جن ری را ی ال وزی ای اقب یم؟ از آق اور کن ی را ب ھ کس خنان چ الا س س ح پ
  جشیری را؟اکادمیسن دستگیر پن

رویرویداد شش جدی در خاطرات صالح محمد زیری عضو  سیاسی ح.د.خ.ا.  بی
  الله امین: زمان حفیظ در

راھی] جمال محافظم ربع مانده باھم... من دروالگای سفید خویش بھ دریوری الله محمد و [«
سال تا  بھ ساعت چھار بھ قصر تاجبیگ رسیدم. آسمان ابری و ھوا زیاد سرد نبود. زیرا در آن

تاج بیگ  آن وقت برف زیادی نباریده بود کھ در روی زمین باقیمانده و ھوا را سرد بسازد. در
د از بیرویبھ دفتر نو حفیظ الله امین رفتم. بعضی از اعضای  د. بع ده بودن م آم مدت  سیاسی ھ

رون شدیم منظور بھقا کوتاھی با رف ر بی ودم و . من دردیدن قص ین روان ب وی ام ده از بر پھل ن
رون را  دم میبی ھ دی دان ن ی در روی می تم: "بیخ ین دور داده گف یظ الله ام ھ حف ، روی خود را ب

ی داری  گویند می ھا آننشستھ یی؟" او گفت: مگر  د تبسم معن کھ این جای مصؤون است. "بع
ا  نمود. من ھم خندیدم و گفتم: "چی بگویم کھ این نسبت بھ ارگ مصؤون تر باشد." صحبت م

د چوکی  بھ اتاق جلسھ رسیدیم. در کدام رفیقی قطع شد و سؤالبا  رد و چن ز گ این اتاق یک می
ال  ادی س لان اقتص ذاکره در مورد پ گذاشتھ شده بود. اجندای جلسھ وضع اقتصادی کشور و م

ت ژورنالیستان  امین آمد و سر یاورآغاز جلسھ  آینده بود. در د میگف ی  خواھن از جلسھ عکاس
گی از من پرسید: "عکاسی چطور است؟" من جواب دادم: "طبیعی است،  تھنمایند. امین بھ آھس

پیرامون  قصر تاج بیگ و موضوع آن ھم در سیاسی در بیرویزیرا برای بار نخست جلسھ 
گفت:  سر یاور. خوب است کھ خبرآن پخش گردد." امین بھ گردد میمسایل مھم اقتصادی دایر 

  »تاق تنگ بود و چسپیده بھ ھم نشستھ بودیم."بیایند!" از جلسھ عکاسی صورت گرفت. ا

ع اقتصادی  اگر دای جلسھ را بررسی وض ری آجن د زی چھ جناب صالح محم
؛ ولی جناب کند میپیرامون پلان اقتصادی سال آینده وانمود  کشور و مذاکره در

وع دیگری حرف  د میدستگیر پنجشیری از دو موض ھ  زن ین ب وی ام ھ از س ک
اب شده دادهجلسھ گزارش  وروی ییبود: یکی جریان ملاقاتش با ت ر ش ف سفیر کبی

انزدھمین سالگرد تاسیس حزب  در کابل و دیگر ثبت سخنرانی او بھ مناسبت پ
ک ز در دموکراتی ری نی ال وزی ای اقب ھ آق ت ک ی اس تان. گفتن ق افغانس  خل
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زی ن وده باشد چی د مسایل اقتصادی ب ھ بای دای جلسھ ک د میخاطراتش از آجن . گوی
ھ ن را ب ای زی ایی اعض رد ھم ر وی آن گ رویظ ی و خانوا بی ا دهسیاس ان ھ ی ش

د. ھ باش ورت گرفت ین ص یری از ام واھش پنجش ر خ ھ از اث ت ک وده اس وتی ب  دع
دی  ویی ھای سھ شخصیت کلی بنابراین ھفت مستوفی بھ کار است تا این تناقص گ

  سره را از ناسره جدا نماید. برجستھ رژیم امین را بر رسی و و

  :خوانیم میچنین  درقسمت بعدی

ق معمول  .بعد از ختم جلسھ بھ اتاق کوچک مشابھ آن بھ غرض صرف غذا رفتیم« نخست طب
داشت.  )؟(داده شد کھ بسیار مزده دار بود وطعم شبیھ ماست  )سوپ(درپیالھ ھای قشنگ شوربا 
رف نمودن انداختھنعنا و مرچ سیاه زیاد برآن  ھ ص ی دوپیال ھ شده بود. کسی یک پیالھ و کس د. ھم

یظ د. حف ا را نمودن ذا ھ ایر غ وربا وس فت ش ت ص ین گف اص را  :الله ام پزخوب و خ ک آش " ی
ا  پزد می. غذا ھای خوب اند فرستاده ھ دوست ھ ود ک ا(" منظورش این ب آشپز خوب  )شوروی ھ
ا  )مشروب(. نان و کم کم دوا اند فرستادهوماھر  ھھم خورده شد ورخصت شدیم. م ھر  طرف ب ش

ودیم دم .روان ب رچرخ ش م س م ک ن ک ر  ،م در آنمگ نم. ق کایت ک ھ ش ود ک ص »نب  ٤٤٧-٤٤٦ ص

  .نوشتھ صالح محمد زیری ،خاطرات نیم سده

ص  ویش در ص ور وزوال خ تطاب ظھ اب مس یری در کت تگیر پنجش اب دس جن
ده دارد میجریان حادثھ را بسیار فشرده بیان  ١١٨ - ١١٦ . در مقدمھ وی این تنابن

نده ول نویس ھ از ق دا را ک ر  خ ای دراث د گ ینیگروف وداوی ر س ی ولادیمی ان روس گ
اوز ان " تج ترک ش وتی آ"  ...مش گ دع اج بی ر ت ھ ان روز درقص د ک ورده بودن

رای اعضای  رویترتیب شده بود تا امین ب دش را  بی ر و خوابگاه جدی سیاسی دفت
ود وت نب رویجلسھ  ،نشان بدھد، بھ صد کتاب کافر کشیده ونوشتھ است کھ دع  بی

ر داد و سیاسی بو ا تغیی د و چنین بود وچنان بود ونباید حقایق را بھ نفع شوروی ھ
ام نکشیدم  م از نی صد تا بد وبیراه دیگر کھ البتھ من حرمت شان را نگھ داشتم وقل

ت، د گوید میچنان چھ اقبال  اما .تا ھمین امروز م گف ھ ھ ری نجیب ر زی وت عودخت
ھ ھر حال شیپنجیی بود و آن ھم بھ افتخار برگشت جناب  شاھانھ ز. ب در ری عزی
  آن روز چنین می فرمایند: مورد
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باز  بار طی حکومت فرمانروایی یک صد روزه امین بعد ازمعالجھ و آخرینمن نیز برای «
اق  بیرویجلسھ  گشت از شوروی در ین وارد ات ت مع ھ وق ین ب ودم. ام سیاسی اشتراک کرده ب

ھ رانجام ب اعت  جلسھ نشد. انتظار ما طولانی گردید. س اق شد و ١١س ر وارد ات ل از ظھ ا  قب ب
رد.  جلسھ دو موضوع از  در اینعرض پوزش و احوال پرسی، جلسھ دفتر سیاسی را دایر ک

ل. دو  فییبملاقات او با تا یکی. ایھ گردیدسوی حفیظ الله امین ار یم کاب ر شوروی مق سفیر کبی
  ».خ.ا.دیگر ثبت سخنرانی او بھ مناسبت پانزدھمین سالگرد تاسیس ح.د

یری  د میپنجش س از نویس ھ پ ین در ک ھ ام ور  آن ک اره عب ای قوتب امی  ھ نظ
رسیدن بدون موانع شان بھ پلخمری  شوروی از سرحدات جمھوری افغانستان و

  معلومات داد و ھنوز نتیجھ گیری نکرده بود کھ بھ اتاق نان دعوت شدیم:

ام پر خوردن روغن و مرا از جچون کھ طبیبان معال « ھ نمک طع ً ب ا د، اتفاق رده بودن ز ک ھی
رآخوردن سوپ  ل نک ً می ا ردار قطع واد زھ ا م ام. دمیختھ ب ین و ام یظ الله ام ای  حف ر اعض دیگ

ختم صرف طعام چاشت و نوشیدن چای  سیاسی از آن سوپ زھر دار صرف کردند. در بیروی
د. امین سیاسی آشکار گردی بیرویدیگر اعضای  سیمای امین و خواب سنگین در آثار علایم و

مان  ختم جلسھ را اعلام کرد و ود خواباعضای دفتر سیاسی با چش از سوی بھ آل ازل خود ب  من
طی  و خواب غفلت بیدار با نخستین انفجار مھیب بمبارد مرکز مخابرات شھر کابل از گشتند. و

  »بی نقش شدند. در عملیکی دو روز تیرباران، رھسپار زندان پلچرخی و 

***  

ن  م بھ این کھ چگونھ امین کشتھ شد وبرگردی تا اما و ود، ای رژیمش سقوط نم
راوش کرده و حاوی  ق سلیم سلیمی ت ای رفی ھ زیب ھ از خام ده را ک نوشتھ ارزن

ا یادواره دهی ھ ت،  در اش ارزن ی اس امی دوران مخف ازمان نظ ارزات س اره مب ب
   :خوانیم می باھم

  سلیم سلیمی:نامھ مھرانگیز رفیق  از ھایی بخش

ھ یادھ لآ بمن قب .« ودم ک ما وعده داده ب دهش ی خود را نوشتھ و  ھای مان ارزه مخف دوران مب
زب  ارزه ح خدمت تان ارسال مینمایم، من ھم بسیار علاقمند بودم کھ این بخش ناگفتھ تاریخ مب
ایی  د و رفق ما روشن شود کھ خوشبختانھ شما رفیق ارجمند بھ این امر بزرگ مبادرت ورزیدی

راتباید گفت کھ  امااری کردند، ھم تا حد ممکن ھمک ما ستون فق را آن  یادداشتھای شخص ش
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اد است ب ھ زی ارزات آن برھ اطر آنھ میسازد. چشمدیدھای من از مب ر حسب  خ اید ب ھ من (ش ک
ین کشتھ و نیتر تیصلاحتصادف، چون با  یظ الله ام ی  افسران پرچمی را حف دان پلچرخ ھ زن ا ب ی

ت وھ مسؤبود) از نظامیانی بودم ک انداختھ فُ اطر ا لیت بخش ھای زیادی را داشتم. متآسفانھ کھ بخ
شدید حافظھ و ھمچنان پس از عمل اخیر قلبی جمع مھاجرت و تنھایی کھ حتی در این شھر بزرگ 

گی مفرط نتوانستم بھ وعده خود وفا کنم و  حوصلھ یبو زیبا یک دوست صاحبدل ھم ندارم؛ نسبت 
  ...میخواھم  بدین جھت از شما رفیق عزیز معذرت

ی از ھ ھمگر بحضرت کھ رفیق  خورشیدی بود ١٣٥٨اواخر ماه میزان سال  ھ یک ت ک من گف
ھای ماه  (در گرفتاری کند میمن معرفی ھ لیت قوای ھوایی بگرام را دارد ب وکھ مسؤ یی رارفقا

ال  پرده  ١٣٥٧حوت س دام س ھ جوخھ اع ار و ب ی را گرفت ای پرچم دادی از پیلوتھ خورشیدی تع
ر یھمتا یبلیت مبارزه مخفی قوای ھواییی بگرام را قھرمان ود، مسؤبودن  قوای ھوایی خدای نظ

د ارانش کردن ر ب اری تی اه گرفت ات کوت س از لحظ ھ پ ت ک وت داش ا  .پیل ق م ارز، رفی ر آن مب پس
یکی از  در )، روز دیگرکند میگی  زنده اش خانوادهمحمدالله است کھ در شھر ھامبورگ جرمنی با 

سھ دکان عاشقان و عارفان طبق وعده قبلی رفیق حضرت ھمگر را دیدم. رفیق ھمگر  ھای کوچھ
ارش ومسؤ ی ک ل قوای ھوایی بگرام را کھ ھمراھش بود بنام رفیق فتح بمن معرفی کرد و خود پ
بدانجا برگردد، ما ھر دو بھ محل  توانست میرفیق فتح بنابر افشای محل اختفای قبلی اش ن .رفت

ی  .نی بود روان شدیموی مصؤاختفای من کھ جا تح خود را معرف پس از لحظات کوتاھی رفیق ف
ود، من مسؤ .لال رزمنده بودجرفیق  او :کرد دان ھوایی  تلیوجای اختفای ما در شھر کھنھ ب می

ل و  وا خواجھ رواش کاب ق جلال سپردم و ٩٩ل ھ رفی رام از  راکت را ب وای ھوایی بگ اط ق ارتب
میدان ھوایی بگرام سرباز بود. مسؤل  رفیق صبور در .شد می نتأمیطریق برادرش رفیق صبور 

ھ ھ میدان ھوایی خواجھ رواش عیاری بود ب نام حبیب الله (سورجرنیل) برادرعبدالله سورجرنیل ک
رفیق حبیب الله ھم از برادرش . شما در ھمین سلسلھ از یادداشتھای تان از او یادآوری کرده بودید

دان  .اری دست کمی نداشتعبدالله در جوانمردی و عی افظ می دک مح دان کن ب الله قومان رفیق حبی
ړی  راکت لم ٩٩خواجھ رواش بود و در قوای ھوایی رفقا و دوستان زیادی داشت و مسؤل لوای 

  بریدمن فاروق بود.

ای ومدیم و مسؤآھار مرتبھ و رفیق جلال دو تا سھ مرتبھ می برچمن ھفتھء سھ تا  ش ھ لین بخ
را بھ بالا انتقال  ھا آنیم و امکانات تازه رساند می ھا آنھدایت ھای رسیده را بھ  .مدیدی میخود را 

ھ در یکی از آن روزھا رفیق ھمگر نام و شفر یک پیلوت میگ قوای ھوایی بگرام را ب .یمداد می
شفر نو او را  پس از دیدن و .من داده و گفت کھ در کوچھ اول پھلوی سفارت شوروی خانھ دارد

و  دیدن و شفراو را من بھ رفیق جلال گفتم کھ پس از ر.ل بسپاؤوق مسبھ رفی ھوا  .سپارم میبھ ت
کمی تاریک شده بود کھ رفیق جلال بایسکل مشترک مانرا گرفتھ و برآمد و خلاف معمول نزدیک 
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کھ من از دیر آمدن  قبل از آن. شد میبسیار خستھ ولی خوش معلوم . بھ قیود شبگردی برگشت
ردم چون اش بپرسم ب دایش ک ھا ھیجان گفت کھ بھ مشکل پی ھ بلکھ در  اش خان در کوچھ اول ن

دم میمن گفتم باید اول من  .کوچھ دوم بود و شفر نو راھم برایش دادم ت دی ق جلال گف ش، رفی
  وقتی شنیدم کھ پیلوت میگ است نتوانستم انتظار بکشم.

رفقای ما قربانی میگرفت  از خصوص بھمردم و  زگرفتاریھای اگسا تشدید شده و ھر روز ا
و روی ھمین ملحوظ  ساخت میو روز تا روز محلات اختفای رفقای ما را محدود و محدودتر 

ام و آدرس  باھممن و رفیق جلال  اره ن ا در ب ر یک از م اری ھ قول دادیم تا در صورت گرفت
ی راکت را ل لواوآمد تا مسؤ عقرب رفیق جلال بر ٢٢و یا  ٢١دیگری حرفی نزنیم. شام روز 

وای  اروق مسؤل ل دمن ف ی بری زل لم ی از من د، وقت ا  ٩٩ببین راد اگس رف اف ارج شد از ط خ
ھ بھ رفیق جلال پس از ششم جدی ب .گرفتار و زندانی شد ت ھ من گفت ک ھ برای ولی ک اطر ق خ

  داده بودم، فراوان شکنجھ شدم.

ن دو دستگیر شدند ھمدو سھ روز بعد خبر رسید کھ رفقا نسیم جویا و ھمگر اری ای . با گرفت
را  ر چھ شفر م ای دانست میرفیق ارتباط من با کمیتھ رھبری قطع شد. گ ی در آن روزھ ند ول

 اماشده بودم.  ارتباط یبدشوار کھ لازم بود تا ھر روز و یا در ھر دو روز ھدایت نو برسد من 
ن نیست، وجا مصؤیک روز بعد رفیقی آمد و پس از تبادلھ شفر و جوابیھ آن، بھ من گفت کھ این

م مبادا شفر من گفت میبا خود  .من این رفیق را قبلآ ندیده بودم .باید ترا بھ محل امنی انتقال بدھم
باوری با آن رفیق روان شدم و وقتی در موتر شخصی اش بالا شدم شک  افشا شده باشد و با نا

است کھ  ھ ییرد افسانمن دو برابر شد؛ ولی بعد از صحبت کوتاھی دانستم کھ این رفیق ھمان م
ریم ر ک ود؛ او داکت ا  شھامت، خلاقیت و دلاوری اش زبانزد ھمھ رفقا شده ب ق بھ ود. رفی ا ب بھ

م صورت  بھ ھدایت داد تا ھ رژی ھ علی رد میھمھ رفقا اطلاع بدھم کھ: ھر حرکت نظامی ک  گی
کھ دو یا سھ اتاق  رفقا در آن فعالانھ اشتراک نمایند. داکتر بھا مرا بھ حومھ شھر در خانھء برد

د کردند میگی  جا پیر مردی با خانم ھمسن و سالش زندهآن داشت،   .و مرا با صمیمیت پذیرفتن
ی مبارز ی باشند. سھ روز ھا پرچمیکھ گویی  کردند میآن دو رژیم حاکم را چنان با نفرین یاد 

زارش دادم کھ بخش ما پیھم برآمدم تا بدانم کھ بر سازمانھای مربوطھ ما چھ آمده؟ بھ رفیق بھا گ
ر شھر کھنھ بھ خانھ پدری خود رفتھ و شب را د. در اخیر ھمان ھفتھ خواستم است ندیدهضربھ 

کھ صدای فیر توپ و یا راکت شنیده شد ... ھمھ  شد میبا برادرانم بگذرانم، ھوا داشت تاریک 
الله این ءو ان شا ن اندمسلمانا ھا آنمدیم یکی از برادرانم کھ خدایش بیامرزد گفت کھ آبھ بام بر

من گفتم اینھا رفقای ما ھستند، برادرم گفت ھرکھ باشد . دولت ظالم و قاتل مردم را چپھ میکنند
کھ چرا ھمان برادرم ھمیشھ حفیظ الله امین  دانم ینم(چپھ شود  "جیتن" ھباید این بچ کند ینمفرق 
تن  ھرا بچ ت میجی ین وگف یظ الله ام ھ حف ویم ک د بگ راد . بای در و ب ا پ ین ب دالله ام ش عب ر کلان
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ان صحبت  ا ھمچن ود و م رد ب م داشتند)، ھوا س د ھ ت و آم ی رف برادرانم مناسبات نزدیک و حت
ارندوی) از آن پیاده شد و با دیدن من  میکردیم و ھیجانی بودیم کھ یک موتر آمد و افسر پولیس (

را فرسھ بھ روی بام، مرا ب ق یوسف م ھ رفی ت ک ت) نام صدا زده و گف ھ حوزه (ماموری ا ب تاده ت
ھ مسؤظھمھ منطقھ زیر ن .پولیس کارتھ چھار بیایید د بگویم ک لیت حوزه وارت ما قرار دارد. بای

ق  رأسکھ در آن سھ رفیق فعال داشیم کھ در  شد میپولیس کارتھ چھار مربوط بخش ما  شان رفی
ای .ت بودأرفیق یوسف جوان و بیش از حد با جر .یوسف بود ز او با رفق ا مرک ھ داشتند ت ش وظیف

ر بمخا ون و وزارت زراعت و دیگ اختھ و پوھنت ج س ره چھل ھزاری کارتھ چھار را اشغال و فل
رعت  را خلع سلاح کنند ھا خلقیلات را تخت نظارت گرفتھ و حم ا س ق یوسف ب لیغکھ رفی  رقاب

  »باور این کار را انحام داده بود)، و من راھی کارتھ چھار شدم.

***  

رد ی گ وادث برم ون ح د و چگ ھ چن دی): آیم ب ش ج اریخی (ش ب ت   ن ش
سیاست کتابی بھ زبان روسی را یکی  سیزده سال پیش ھنگام نوشتن کتاب اردو و

دو ھای  ورش کومان ھ داستان ی رداختن ب ھ آن در پ از دوستانم برایم داد تا مستند ب
آن، سرنگونی رژیم خونتای  پادرآوردن امین و شوروی بھ قصر تاجبیگ برای از

ود. من بخش ھای از مدد ع ش ور مستقل . واق ھ تجاوز برکش اب را ک ام .آن کت . ن
ص  ھ و در ص ت ترجم ھ دو ژورنال ٢٢١و  ٢٢٠داش ابی ک تم. کت رم گذاش ت اث یس

  ن بودند.آولادیمر سنیگروف مؤلفین  مشھور و پرکار روسی آقایان داوید گای و

ھ باھمحالا این جناب ولادیمیر سنیگروف  ای دیگرش ب ری ساموونین ت ام والی ن
ری  اب دیگ تھکت ا ب اند نوش ھ م ام " چگون ھ ن ـب روس ـــــــــ اری وی تلا Aھ بیم  مب

وروی  ،گان این کتاب نیز نویسنده یم." درگردید می دو ھای ش وم کومان داستان ھج
ا  کھ در اند آوردهبر قصر تاجبیگ را ھمان گونھ  ودیم. منتھ ده ب اب تجاوز خوان کت

ر و ب ل ت دکی مفص اختن بران ن س ن ئزجی از خا روش ک. ای ای تاری ات و زوای ی
از  وث جانب اب غ ورت بھکتاب را جن ھ  ص د کردهبسیار روان ترجم ھ  ان  کارشانک

ً  مورد و جانبدرانھ با یھا تبصرهقابل قدر است؛ فقط اگر   مترجم در مورد یببعضا
زوده  ، بربود نمیپای کتاب  اب اف ھ ھرحال شد میوجاھت بیشتر کت و  ویمر می. ب

  م:گیری میقصھ آن شب را از سر 
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ھ  ٢٥اوضاع بھ تاریخ  انی ک ت. زم ل]  وسیلھ بھدسامبر وضاحت بیشتر یاف [پ
ق  ١٠٨پانتونی کھ بالای دریای آمو نصب شده بود قطعات فرقھ  پیاده و از طری

د.  ١٠٣ھوا قطعات فرقھ  ھ قلمرو افغانستان داخل گردیدن وروی ب دوی ش کومان
ھ  -ات از شھر کشک مسیر ھر د و  ٥کندھار واحد ھای فرق ت کردن اده جرک پی

ھ دیگر  ھا آن ھمزمان با د قطع کندک مستقل پیاده لوای کوماندوی تھاجمی و چن
  افغانستان شروع کردند. سوی بھنیز بھ مارش 

مسیر شان با ھیچ مقاومت  کھ این قوت ھا در نویسند میدر سطور بعدی  آنان
 ھای کوهاثنای نشست در  در ٧٦ -ه ال صرف یک طیار و مشکلی برنخورده و

د  ود. بع وده ب د پرد میاطراف میدان ھوایی بگرام برخورد کرده و سقوط نم ازن
  اولویت قرار گرفتھ بود: بھ این کھ کدام کارھا در

ً خواستھ، رھنمایی کرده و بھ وی  مر نمایندهآآشپز (ت. کیخاییل) را « گی کی جی بی شخصا
ازھم ا ب ھ در وظیفھ سپرده بود ت داماتی ک رای اق ی" را ب پایتخت افغانستان روی  "غذای اساس

الفا از سفارت صندوق ھای مملو  ت ویماده بسازد. بھ جنگجویان گروپ ھای زینآدست است، 
  !از بوتل ھای ودکای ناب آوردند تا طبق عنعنھ قبل از رفتن بھ جنگ بنوشند

اشغال مراکز مھم حکومتی  ھای پلانکابل  استخباراتی در یھا شبکھ و ھمان روز نظامیان و
  »در قدم نخست اقامتگاه رییس دولت را مورد ارزیابی قرار دادند. و جاھادیگر  و

 سیاسی و بیرویدسامبر حفیظ الله امین یاران نزدیک خود را از قبیل اعضای  ٢٧پنجشنبھ «
ویین با برخی از وزرا را برای صرف غذای چاشت بھ اقامتگاھش دعوت کرد. برخی از مدع

ن میزھا در ھا آنبرای  مده بودند وآخانم ھای خویش  ھ ای ھ فورمالیت د. بھان ی جداگانھ غذا چیدن
رویضیافت برگشتن عضو  ود.  بی کو اعلان شده ب ی دستگیر پنجشیری از سفرماس اسیاس  ام

ا ان داشت. او ب رای دعوت مھمان ز ب ری نی م دیگ ل مھ ک دلی ین ی اقت بی ام ر ط ھ زودت ی ھرچ
  "A"ویروس  ٣٣٨صص  »اقامتگاه جدید خود را بھ ھمھ نشان بدھد. خواست می

س از ای  پ ره زیب ا منظ ھ از آن ج ده) ک الکنی (برن ھ ب دعویین را ب ین م ھ ام آن ک
ده  ود میطبیعت پیرامون دی وت ش د می، دع ا سرور وغرور  کن ھ ب س از آن ک و پ

ھ  انبرخی از اتاق ھا و سالون ھای قصر را ب د مینشان  آن فروشد؛  و فخرمی دھ
  :شوند میبھ اتاق عذا خوری دعوت 
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ا گرفت مییک فضای دوستانھ و بلا تکلف صورت  صرف غذای چاشت در« ھ ب . صاحب خان
ً مراقب ھمھ چیز است. وقتی کھ دستگیر پنجشری بھ دلیل توصیھ داکتر  مبنی خشنودی تمام شخصا

رف سوپ گوشت خود داری  م غذایی از ص د میبر مراعات کردن رژی ھ او شوخی ، امکن ین ب
وده  د میدوستانھ نم و درگوی اید ت کو : "ش ا  مس ھ ب ی." ھم رده باش ادت ک ریملین ع ای ک ھ غذا ھ ب

ی  ه ونمود میو پنجشیری نیز تبسم ملای خندند میصدای بلند  ای شوخی پ ھ معن رد میب ا. ..ب ھ  ام ب
ر  ار دیگ را ھایی سخنروی خود نیاورده و یک ب ود، ب ھ ب ین گفت ھ ام ً ب بلا ھ ق رار را ک ھ تک ی ھم

رهکند می ت در: "رھبری شوروی از روایت مرگ ت ی و تعویض حاکمی رای  ک ھ من ب کشور، ک
روابط میان دوکشور را ھرچھ بیشتر غنا  مسکو ارایھ نمودم، راضی بودند وسفر اینجانب در ھا آن

  ٣٣٨ -٣٣٧صص » بخشید.

د نگاھی ب اما ریم بای ھ پیش از این کھ جریان سوپ زھر دار را پی بگی دازیم ب ین
ھ ھ در ھا گفت ری ک ال وزی ھی اقب ین  ھای برگ ھ آپیش ود ک تھ ب ودیم. او نوش ورده ب

ری از  ت پنجش ھ بازگش ھ بھان ین ب یری از ام ای پنجش ابر تقاض یافت بن کوض  مس
ھ نویسنده ن مسألھ ک ت ای ان روسی ھر صورت گرفتھ بود. حالا حکم اب  گ دو کت

وع را  اما. کنند می ی اقبال را تاییدھا گفتھتجاوز و ویروس نیز  پنجشری این موض
  ، درچیست؟کند میبھ شدت رد 

ری در یمورد عملکرد ھای غلام دستگیر پنجش ی دیگر اقبال وزیری درھا گفتھ
ر« امر وحدت حزبی چنین است: ن غلام دستگیر پنجش علاوه ب ش یای ا آت ود ت ری تلاش نم

ز در یاعتماد یب ً نی زب موجود ب و بی اتفاقی را کھ قبلا ھ آن را  ود، دامن زده وح بسیار ماھران
ا خلقیبین  ن جایی کھ درآ. از برد میپیش  ین  و ھ ر ضد ام زب فرکسیون زرغون ب در درون ح

این فرکسیون سھ نفر: صالح محمد زیری، عبدالکریم  ، عقب؛ ولی در واقعیت امرکرد میفعالیت 
  »میثاق کھ محرک اصلی آن پنجشری بود، قرار داشتند.

ا بد نیست ب ث م دانیم کھ اقبال وزیری موضوع دیگری را نیز، اگرچھ بھ این بح
  .:کند میارتباط ندارد، فاش 

 نمودند میپروسھ وحدت طرفداران خویش را برعلیھ امین تحریک  در جریاناین سھ شخص  «
سیاسی حزب واحد، بل  بیروی مورد عضویت امین در کی درتنھا مخالف پیشنھاد نورمحمد تره و

زب ختوطئھ ا مورد در ا ح راج وی از حزب ھمدست ببرک شدند. سرانجام تحت عنوان ضدیت ب
ھ  ده کمیت ھ آین ھ جلس ھ ب د ک تھ ش اق نوش ط میث ین توس راج ام وده اخ ب و مس ایی را ترتی یھ ھ دوس
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داب  مرکزی ارائھ تا در ود و تھ ر الاشھ ننشستھ ب مورد تصمیم گرفتھ شود. امین ھم دست زی
فیظ حا داشتند: اشت کھ اشخاص ذیل عضویت کمیتھ مرکزی آن رملی را گذ دموکراتیکحزب 

د  ار، راز محم ی، صدیق عالمی الله امین، محمود سوما، محمد منصور ھاشمی، عبدالرشید جلیل
  پکتین، صاحب جان صحرایی.

ی  ان پولیس رف ھم زب از ط بعد از پیروزی انقلاب ثور امین برایم گفت کھ اسناد ساختن ح
 -٥٧صص  .» دستگیری وی بھ منزلش رفتھ بود منظور بھریخ ششم ثور سوزانده شد کھ بھ تا

  .ی کی جی بی و اتحاد شوروی، نوشتھ محمد اقبال وزیریھا توطئھکتاب قیام ثور و  ٥٨

  بیگ:جردیم بھ اتاق غذا خوری در قصر تابرگ

  :                 گوید میپس از صحبت دستگیر پنجشیری امین برای حاضرین 

ما  من د.ــشوروی ھمین اکنون در راه رسیدن بھ این جا قرار دارن یھا فرقھ«  ھ ش ھمیشھ ب
یش گذارد میم کھ ھمسایھ کبیر ما ھیچگاھی ما را بھ سختی نگفت می الی پ . ھمھ چیزھا بسیار ع
 کنیم میبا وی روی آن یک جا کار  تماس دایمی با رفیق گرومیکو قرار دارم و . من درروند می

  .»نظامی اتحاد شوروی را بھ افغانستان برای جھانیان بیان داریم کھ چگونھ کمک ھای

ان  د میاین موضوع دیگر پنھان نبود؛ اکنون تمام جھ ھ  گفتن اتحاد  ھای قوتک
ور مستقل  ک کش شوروی سرحدات افغانستان را خود سرانھ عبور کرده و بھ ی

ھ یی بھ ھمین سبب قرار بود امین در . واند کرده میتجاوز نظا ھ  خطاب ویش ک خ
لل حضور عساکر ع خواست می، کرد میبرای مردم کشور در ھمان شب ایراد 

ان  شوروی را در ورش بی دقلمرو کش ا صراحت  و کن ت میب ھ آن قطعات  گف ک
اع از ت ارضی و استقلال و  بنابر خواھش رھبری افغانستان بھ خاطر دف تمامی

  .اند هآمدجاکمیت ملی کشور در برابر تھاجم خارجی بھ این کشور 

د.  ھ تالار دیگری کھ دربپس از صرف پلو، ھمھ  « د، رفتن وده بودن اده نم ای را آم آن جا چ
د.  رک گفتن ر را ت ھر قص ای عاجل در ش ینبرخی مھمانان با اشاره بھ کارھ اق  در ھم ا اتف اثن

لیغ یحی رخ داد. تقری رقاب د باھمتوض اس ب ان احس ابقھ یبھ را ھمزم ھ حو و س تانکی ک ش
امین پرسید: "شاید غذا خوب  تشویش از مالیھ میثاق با وزیر وابند فرا گرفتھ بود.بخ خواھند می

مخلوط کرده باشند؟" امین جواب داد: "تشویش نکن، آشپز، داکتران رژیم  در آننبوده و چیزی 
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ھ  از ھر خوراکھ قبل از ھا آنغذایی، اتباع شوروی ھستند.  رول ب د، کنت ز بگذارن الای می آن کھ ب
  ٣٠٩ -٣٠٨صص  ».رندآو میعمل 

ند. چنان رفت میمھمانان و صاحب خانھ یکی پی دیگری بھ خواب عمیق فرو  اما
دهرا  ھا بعضی، نویسند میکھ مؤلفین کتاب ویروس  ی عصبی دوام دار آزار ھا خن

ا  حتی در روی فرش ھای تالار ھا و ھا برخیو  داد می ل ھ ا و در روی مب اق ھ ات
د  دراز کشیده بودند. محافظین و مسؤولین قصر بھ وحشت افتاده و مضطرب بودن

ان یکی از دانست نمیو  د؟ ناگھ ی شده چھ کنن انند با این رویداد غیر پیش بین ھ  آن ب
وروی و شفاخانھ اردو افتد میدرمان  فکر داکتر و پرستار و دوا و ھ سفارت ش . ب

ھ و کند میفون یلت ھ سرکرده زودی ب ران ب یم مجھزی از داکت ور و ت ت گی دوکت لای
وی مع رسند میحبیبی و برخی از داکتران روسی بھ قصر  بستن  و ھا دهو شستش

از  ا آغ یروم ھ ردد میس ا. گ ور و در ام ھ ج ی ک ان کس ن می ا  ای ت و ب الم اس س
ای عینک تپاچھذ ھ ھ دس ن ھم ھ ای ب ب ا تعج دش ب ی نیرومن ر ره بین ی س ی و ب  و گ

  ری است.یسامانی می نگرد، جناب کاندید اکادمیسین دستگیر پنجش

  واما فشرده این داستان:

ت، می  حال یبزیر بازو ھای امین کھ سخت  یاوران و محافظین در در شده اس
ت  کنند میو بھ وی کمک  ندیا تا بھ اتاق خوابش برسد. امین بلافاصلھ در روی تخ

  بھ خواب عمیق فرو می رود. و کشد میخوابش دراز 

ذاری ع با رسیدن تیم دوکتوران کھ در ی نشده پلان گ یش بین ات زھر دادن پ ملی
ھ شستن معآیند میی پیش ھای دشواریاست،  ی ھا ده. یکی این کھ داکتران شروع ب

. دھند میش ـوشی دراز مدت را کاھو خطر مرگ و یا بیھ کنند میامین و مھمانان 
ھ  آناندیگر این کھ  ت ب پیش از ساعت ھفت شب کھ زمان "س" حملھ بھ قصر اس

وش  د میھ ھ ھآین ین را از. ب ده ام ال مع ر دار پ رح واد زھ ـم د میاک ــــ  و کنن
ھ ایش جاری  عوض ب تھ سیروم را در رگ ھ ک بستھ دو بس ازندی دان میس . قومان

ا  وده و ت وروی اش ب ان ش ان مھمان ود مھم ھ خ ارد ک رهگ یده  خرخ روب نوش مش
ھ آشپزخانھ را دستگیر و تتا تمام آشپز ھ دھد میاست، امر  ات را ازحا و خدم  قیق
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ا آن د.  ھ ص  اماشروع کنن ھ متخص ی ک انوی روسی ی ل" و ب پز "ت. میخایی آش
د میرژیم غذایی و کنترول غذا است، بھ موقع قصر را ترک  ھ سفارت  کنن و ب

  .رسند میشوروی 

اعت « د س ران ھوش بیحفیظ الله امین پس از چن ا تعجب از داکت وده ب از نم مانش را ب ی چش
. داد میرا کی کرد؟" کسی بھ او جواب ن تفاق افتید؟ این کارمن ا در خانھپرسید "چرا این ھمھ 

اعت  اما ب  ٧٫٣٠خاموشی دیر دوام نکرد. درست درس اریکی زمستان درعق ھ ت ی ک ام وقت ش
کلکین ھا غلیظ تر گردید، چند انفجار مھیب دیوار ھای قصر را بھ لرزه درآوردند. گچ از چت 

ین  ت. طن ھھاریخ ید.  ھای شیش وش رس ھ گ تھ ب ایشکس خدمتان و  فریادھ ز پیش راس انگی ھ
ً بلا فاصلھ بھ تعقیب آن  ند وشد میمحافظین از ھرسو شنیده  ھ  ھای مرمیتقریبا روشنی انداز ک

ن ساخت میتاریکی شبانھ را مختل  ای مرمیند، فیر شدند. ای ام] از ھ ده [رس ابی کنن ھرسو  ردی
ام صدای انفجار ھا ھم بلاوق و ند وسرشد میانداخت  رقص طرف بھ د. تم ھ گردی اف ھ چیزھ یی ک

ً و ً بدون ھرگونھ گذاری بھ حیات خود پایان دادند. بالای قصر  قبل از آن وجود داشتند، آنا فورا
ردن در ر ک ال فک ی مج ھ حت ود ک روع شده ب ی ش ان یک آتش ھ  چن ھ ب دام تروریستی ک اره ک ب

ھ خیاآ. مگر این چی است؟ داد میعمارت رخنھ نموده باشد، دست ن ی ب ا کس ت متوسل شده ی ن
  »؟ حملھ شورشیان؟ یا این ھمھ یک خواب وحشتناکی بیش نبود؟ھا پرچمیبود؟ قیام 

ھ اطراف در اوری ب ـاین میان امین کھ تازه از خواب بیدار شده است، با ناب ش ـ
ازه . می نگرد ھ ت ر ک د فقی ر محم مقابل او خانمش "پتمنھ" و وزیر داخلھ اش فقی

ھ . اند نشستھاز شھر آمده است،  ر داخل ھ وزی د میامین بھ صدای ضعیفی ب : گوی
ود را از ل خ انم عق ھ گم د کوشش  "فقیر ب م." بع ت می دھ د میدس جایش  از کن

د میبرخیزد: "بھ من ماشیندار بدھید" ھمسرش  ی؟ گوی ر می کن الای کی فی : "ب
  بالای شوروی ھا؟"

وابرسند میخورد ھا بھ منزل دوم قصر  لختی بعد زد و ت خ ین از تخ ش . ام
ر زد می ب ھ  و خی تانی ک ا دس تھب یروم در یھا بس ا آن س د، و ھ ود دارن  وج

  ، بھ دھلیز می رود.اند شدهرگ ھایش داخل  کھ ھنوز در ییھا سوزن

  :آورد میبھ خاطر  بعدھایکی ازداکتران بھ نام الکسی 



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٣١٥ 
 

ھزیر پیراھنی بھ تن داشت و  نیکر (زیرجامھ) و کھ درحالیامین « ش از او برم یھا جرق ی آت
تیوپ ھای سیروم  ھا آن ) درگویی بم ھای دستی را گرفتھ باشدی بلند گرفتھ کھ (ھا دستخاستند، با 

صدای گریھ کودکی بلند شد.  و ھمین اثنا سر . دردیدو یمان سو  دھلیز این سو و قرار داشت، در
بیرون آمد. ، ریختند میبھ رویش  ھایش اشکھمجوار پسر پنج سالھ امین کھ  ھای اتاق از یکی از و

ش  پسر ھر پاھایش را محکم گرفت. پدر و او دوید و طرف بھطفلک وقتی پدرش را دید  دو کوش
ا  ین آن را ب یش ام اعتی پ کردند تا درعقب "بار" از طوفان آتش پنھان شوند. درعقب باری کھ س

تی وقتی بم دستی بھ آن دو اصابت کرد. پس از لحظا ھای پارچھ. داد میافتخار بھ مھمانانش نشان 
اشخاص نزدیک جسم بی نفس آمدند. دو تبعھ شوروی  نتیجھ نبرد ھا دیگر روشن بود، تعدادی از

ا ھایی عکسامین را بھ پشت دور داده،  ھا آندو افغان.  و ھ جسد  را کھ با خود آورده بودند، ب قیاف
از  ھا آنافغ کھ معتقد گردیدند کھ اشتباھی صورت نگرفتھ است، یکی از آن مقایسھ کردند. پس از

ود،  ور ب تفنگچھ بالای صورت کسی کھ لحظاتی پیش رییس دولت افغانستان و قوماندان انقلاب ث
  یم.شد میماری ویروس ...دچار چگونھ بھ بی ،٣٥صص ».فیر کرد

معاون  زودی بھاسدالله سروری کھ  جز بھکھ این افغان کس دیگری  دانیم میالبتھ 
  ، کس دیگری نبود.شد میان رییس شورای انقلابی رژیم افغانست

  

  ھمین داستان بھ روایت دیگر:

ت و ق  دوس ھرفی داران  ام فرزان ی از پرچم ھ یک د داوود ک ز محم مرد عزی ارتش
زب و ان ح ھ راه و آرم د ب توه و متعھ ری از  نس ت دیگ ت، روای ویش اس ردم خ م

ر  ون سرخ ب اجم قش ده در ماجرای تھ زبان چند تن افسران مسؤول و اشتراک کنن
ر  ان قص گ دارالام تادهتاجبی رایش  اند فرس ا وی رده آن را ب ک فش ھ این ک

ن جا  ات نظامی اردوی افغانستان دراصطلاح بھ ذارم میای ن گ ھ ای ت ک ی اس . گفتن
  ھمراھی محمد حسین یار تھیھ شده است: نوشتھ توسط آقایان رضا کیانی موحد بھ

ین عملیات ھای کماندویی در آمیزتر ) یکی از مؤفقیت٣٣٣ (حملھ٣٣٣-عملیات تحت نام شتورم
دھای  ھ واح ونل نخب دودی از پرس داد مح ات تع ن عملی ی ای مارمی رود. در ط ھ ش اریخ ب ول ت ط

د  ی.بجیعملیاتی ویژه کا. ارت بودن اجم عب روی مھ و ارتش شوروی سابق بھ کارگرفتھ شدند. نی
ان ک.ینفر از افراد واحد "زین ٢٤از:  ر  ٣٠.ب؛ جت" از گروه آلفا تحت فرم ژه نف روی وی از نی

ا. ان ک ت فرم ا" تح دک  ٥٢٠ب؛ .ج"الف رباز از کن ان  ١٥٤س ت فرم ژه تح ات وی تقل عملی مس
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لمانان) و  دک مس ھ کن ب ب و (ملق دک  ٨٧جی.آر.ی راد کن ر از اف از (نف وت)چترب   .پراش
ت و الفا در اوایل ماه جدی وارد کابل شده بودند تا شناسایی ھای یتعدادی از افراد واحدھای زین

ھ  ١٣را برای شروع عملیات انجام دھند. این افراد لازم  د در شب حمل ھ بای لی را ک ھدف اص
تصرف شوند، شناسایی کردند. بیشتر این مراکز در مناطق امروزی تر شمالی کابل واقع شده 

وری، ستاد  اخ ریاست جمھ د. ک ش (بودن ھ ارت امی در حوم ت نظ ت امنی ستردرستیز) و ریاس
ھ  صورت بھگروه برای تصرف این ساختمانھا  ١٣رشد کھ جنوب شھر قرارداشتند. قرا جداگان

ر ھا گروهیکسان برای تمام  صورت بھوارد عمل شوند. زمان عملیات  ود؛  در نظ ھ شده ب گرفت
ا ت  ام ھ داش روه وظیف ر گ ی ھ ده محل ود. فرمان ده ب ز صادرنش ات از مرک رای عملی وه اج نح

را در  ھا آنی لازم را طراحی کرده و ھا قشھنشناسایی ھای مورد نیاز خود را بھ عمل آورده، 
وبی شوروی ھا آنمسلم ١٥٤افراد کندک  شب کودتا اجراکند. ای جن ، از سربازان جمھوری ھ

مانند تاجیکستان و ترکمنستان تشکیل شده بودند. این افراد بھ زبانھای تاجیکی، ازبکی، فارسی 
حبت  تان ص ی افغانس ای محل ر زبانھ د میو دیگ رادکردن رب وارد  . اف اه عق ام در م ن جزوت ای

ش افغانستان  ای ارت ورم ھ ا یونیف د و ب ھافغانستان شده بودن اخ  عنوان ب ر و ک افظ دفت راد مح اف
زرھپوش،  ھا آنتشکیل  این کندک دارای چھارتولی بود در .کردند میریاست جمھوری خدمت 

ابره و وک مخ لکا، بل وک ش امی، بل ری نظ دارکات  ماشین ھای محاربوی، بلوک انجنی وک ت بل
  .شد میشامل 

عظیمی کابل را لرزاند. یک گروه ده  یانفجارھا ١٣٥٨روز ششم جدی  ١٩:٣٠ساعت  در
ده  ھ "شفت" نامی ل را ک د و  شد مینفری از مردان جزوتام الفا مرکز مخابرات کاب منفجرکردن

د. ھدف حملھ بھ کاخ ریاست جمھوری آغازش ١٩:١٥در ساعت  ارتباط پایتخت با دنیا قطع شد.
ود. از  اصلی یافتن و ازمیان بردن حفیظ الله امین و جانشینی او با کاندیدای مورد نظر مسکو ب

موقعیت دفاعی ممکن بود. کاخ در تپھ یی در جنوب شھر بود  نیتر فیضع.ب امین در جدید کا.
رعت  ھ س و ھیچ راھی وجود نداشت کھ در صورت درخواست کمک طرفداران امین بتوانند ب

ا بھ آنجا برسانند. بیشتر محافظان امین از افراد قبیلھ وی بودند. نیرویی بھ قوت یک لوا خود ر
د و  ردو روس بودن ین ھ پز ام ر و آش ت. داکت ده داش اخ را برعھ ارج ک ل و خ ت از داخ حفاظ
متی  لمانان قس مستشاران نظامی و امنیتی روس ھمیشھ بھ او دسترسی داشتند. افراد گردان مس

کاملا بر کاخ  ھا آنھای نیمھ تمام  . بعضی از اتاقککردند میاخ را حفاظت ــــــــــــاز شرق ک
لمانان  مشرف بود. دک مس دافعین، کن روز  ٢در یک حرکت ابتدایی برای کم کردن مقاومت م

ا افظین برپ دھان مح ا. قبل از حملھ یک مھمانی بھ افتخار فرمان ود. پرسنل ک رده ب .ب یک جک
ارجعبھ ودکای مخصوص سفارت ش چون خاوی اھی  ، کنیاک و غذاھایی لذت بخ ره) و م (ایک
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ا  برای پذیرایی از د ت ھ بودن ا ریخت ی را در چاینک ھ روبات الکل د. مش رده بودن اده ک ان آم مھمان
  ظاھر کار حفظ شود و موجبات رسوایی مھمانان فراھم نشود.

ا  داد، ب رن جان ارد ریاست جمھوری ب ١٦فرمانده گارد حگ ن از منسوبین گ انی وارد ت ھ مھم
مشغول بحث بودند. سربازانی کھ نقش گارسون را  ھا آنو افغ ھا روسشدند. در زمان صرف غذا 

و برای دوستان افغانی مشروب. پس  ریختند می آبود ـــــبرعھده داشتند برای فرماندھان روس خ
ی از از مدتی افغانھا مست شدند و زبانشان بازشد. در آن میان"روزی" آمر سیاسی گارد ، بھ یک

ھ روزی دستور  نجگامین خفھ شده است.  بھ دستورکی گفت کھ تره ھا روس جانداد بلافاصلھ ب
ا آن روز  ھا روسداد تا ضیافت را ترک کند. این نکتھ برای  ھ ت را ک ود، زی م ب ا آنخیلی مھ از  ھ

ل  کاملا مطمئن شده بودند کھ امین ھا آنکی مطمئن نبودند. حال دیگر کشتھ شدن تره بر خلاف می
  دروغ گفتھ است. ھا آنکی بھ باره سرنوشت تره و در کند میحرکت  ھا روس

  .شد میتن، یک جزوتام ضدھوایی و یک تولی تانک  ٢٥٠٠شامل لوای گارد امین 

ام جپس از پایان مھمانی، ژنرال دروژوف فرمانده پایگاه کا. دھان جزوت ا فرمان .ب در کابل، ب
اده.ب ملاقات جھای ویژه کا. ی خود را اعلام  کرد. او وظیفھ ھر کس را تعیین کرد و افراد آم گ

نداشتن نقشھ داخلی قصر بود. فردای آن روز یوری کوتپوف  ھا روسکردند. تنھا کمبود در نقشھ 
ی ، چند تن ازافسران بود ی.بجی.یمشاور روسی قوماندانی گارد امین کھ خود افسر ک ی ب ی ج ک

با دقت ھمھ جا را وارسی کردند و کمی بعد نقشھ تمام قصر بر  ھا آن را با خود بھ داخل قصر برد.
روی میز ژنرال دروژوف قرار گرفت. بھ ھرحال کوتپوف از تقاضای دروژوف مبنی بر کاستن 

  .خودداری کرد زیرا کھ این دستور ممکن بود باعث بدگمانی افغانھا شود ھا آناز تعداد نگھب

ً  ،روز قبل از حملھ، دگرمن رومانوف ده الفامشترکا فرمانده زینیت، و دگرمن سیمینوف فرمان
ی کھ در نزدیک یمشاھده کردند کھ بر فراز تپھ  ھا آنیک عملیات شناسایی از میدان انجام دادند. 

بر آن اشراف دارند، یک رستوران و کلوب قراردارد کھ افسران عالی رتبھ  ھا تانککاخ است و 
د  ت و آم ا رف ھ آنج ب ب ان اغل د یمافغ ا آن. کنن رای  ھ بی ب ان مناس ال مک ھ دنب ھ ب ن ک ھ ای ھ بھان ب

داخل رستوران  دیدکردند. از ، از رستوران بازگردند میبرگزاری مراسم جشن سال نو مسیحی 
از آن جا بھ دقت مواضع لوای گارد امین  ھا روس. شد میدیده  روشنی بھمحوطھ اطراف آن  کاخ و

 ھا آنظنین شد و  ھا آنمین پوستھ نگھبانی یک افسر افغان بھ را بررسی کردند و بازگشتند. در دو
، ھا روسنھایت پس از صرف چای و بحث با  ساعت نگھ داشت. در ٤را پس از خلع سلاح کردن 

ا  اییت داد ت ان رض ر افغ ا آنافس ران ک. ھ ال افس د. ح ویض ج.  را آزاد کن ان تع یرھا، زم ب مس
  ات مورد نیاز را در اختیار داشتند.، تعداد نگھبانان و تمام اطلاعھا پوستھ
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اخ  ارج از ک ل در خ یندار ثقی یانھ ماش د آش اخ و چن ل ک عی در داخ ارد دارای مواض وای گ ل
ند و یک پوستھ ترصد دتلاشی برقرارکرده بو یھا پوستھی منتھی بھ کاخ ھا جادهدر  ھا آنبودند. 

نگھبانی خود  ھای پوستھا کوه کرغ) داشتند. محافظان امین بقصر (نیز در کوھی در مجاورت 
  بھ دور قصر حلقھ زده بودند.

ی  کرد میگروه حملھ باید از یک زمین باز محافظت شده عبور  تا بتواند خود را بھ تپھ منتھ
ند تا بھ ھدف خود برسند. این راه بھ رفت میبھ کاخ برساند. پس از آن باید از راه مارپیچ تپھ بالا 

ود و  ا روسغایت دشوار ب ا ھ رای در گ رام ب اه بگ ای پایگ د از ھلیکوپترھ میم گرفتن م اول تص
انتقال سربازان شان بھ سقف کاخ استفاده کنند. بھ دلیل شیبدار بودن سقف و احتمال یخ زدن آن 

ااز این نقشھ صرف نظر شد. پس از آن، نقشھ حملھ ھوایی شبانھ کشیده شد  ز  ام رح نی ن ط ای
م بود و قبل از آن باید توپھای ضدھوایی اطراف کاخ از کنارگذاشتھ شد. نتیجھ این حملھ نامعلو

ھ را از  تأمینند تا امنیت پروازھا افتاد میکار  افلگیری حمل ألھ غ کل، مس ن مش شود کھ خود ای
ت ی. در نھایت تصمیم گرفتھ شد تا ترکیبی از افراد کندک مسلمانان، جزوتام ھای زینبرد میبین 

وسایل نقلیھ گروه حملھ بھ کاخ برعھده کندک مسلمانان  تأمینو الفا در حملھ بھ کارگرفتھ شوند. 
  گذاشتھ شد.

اخ را ( ویفرمانده عالی جی.آر.، دگروال کوزلوف ھ ک ھ ب کشف نظامی) در کابل، نقشھ حمل
ی  ی مھندس ا دلگ طراحی کرد. اولین ھدف او از کارانداختن توپھای ضدھوایی بود. قرار شد ت

راه  ھ ھم لمانان ب د. قبضھ  ٢کندک مس ھ کنن ھ مواضع ضدھوایی حمل داز اتوماتیک ب راکت ان
ع ھوا را از ھا توپراکت اندازھا باید افراد نمبر  ان اسلحھی داف اخت میدور  ش ا مھندسین س ند ت

رمن شوتز  را منفجرکنند. ھا آنبھ سمت توپھا و ماشیندار ھا رفتھ و  ھا آنتحت پوشش آتش  دگ
  ھده داشت.معاون کزلوف، فرماندھی این گروه را برع

ھدف دوم گروه حملھ از میان بردن تانکھا بود. سروان شاخاتوف مأمور اجرای این کار شد 
نفر مسلح  ٢نفر نشانزن ماھر و  ٢.ب، ک.ج نفر از افراد ٢راننده تانک،  ٣و برای اجرای آن 

از ر یک لاری گ روه سوار ب ھ مواضع  ٦٦ -با ماشینداردستی انتخاب کرد. قرارشد تا این گ ب
  را متصرف شوند. ھا تانکدک سوم گارد حملھ کنند و کن

ھ،  روه حمل راد گ پیده اف دن س ا دمی اب ک  خودھ دانان ی د. قومان ات کردن ام عملی اده انج را آم
اره  راف نظ ھ اط می ب ین دوچش ا دورب ھ ب الی ک د و درح ام دادن د میشناسایی دیگرھم انج  کردن

ھ  د ک ال نجگفھمیدن رانش در ح ی از افس داد و گروھ دک  جان اعی کن ع دف ھ مواض مطالع
جانداد رفت و او را برای نھار دعوت کرد. دگرمن روس  نجگمسلمانان ھستند. شوتز بھ نزد 

ار  کرد میتظاھر  د او باشد افتخ الگرد تول ی از مدعوین س انی اش یک بھ اینکھ اگر دوست افغ
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شی ھستند ولی دعوت حال انجام یک مأموریت آموز افرادش در . جانداد پاسخ داد کھ او وکند می
او را برای شام خواھد پذیرفت. شوتز از او خواست تا مستشاران روس را در اختیارش بگذارد تا 

دادی از  ا روسبرای مھمانی شام آماده شوند. این درخواست جان تع ظ  ھ ده حف رد میرا در آین . ک
زارش  رینگ ز آخ ھ مرک ایی ب ھ را. جکشناس ھ "حمل د ک خ آم د و پاس تاده ش اعت  .ب فرس در س
د ١٥:٠٠   "...آغازکنی

دروژوف از سفارت شوروی پیغامی برای واحدھا مخابره کرد و زمان حملھ  ؛١٥:٠٠در ساعت 
 ٢١:٠٠عقب انداخت. او دوباره نظرش را عوض کرد و ساعت حملھ را بھ  ٢٢:٠٠را تا ساعت 

اعت  اما ؛تغییر داد ھ س ت ب رش عوض شد و در نھای ازھم نظ د ب ی بع ای ١٩:٣٠کم یت داد. رض
شامی کھ آشپز روس کاخ تھیھ کرده بود باعث مسمومیت امین، فرزندانش، عروسش و تعدادی از 

جانداد درخواست کرد تا از سفارت شوروی درخواست  نجگھمسر امین از  میھمانان شده بود.
امداد صحی کند و درضمن غذا را برای آزمایش بھ شفاخانھ بفرستد. تمام آشپزھا توقیف شدند و 
د آشپزھا آزاد ی بع ود و کم د شده ب لی ناپدی ر اص ال، مقص ھ ھرح  بھ محافظین کاخ افزوده شد. ب

  شدند.

ت  روال ولای ار صد بستر اردو) دگ جراحان روسی بھ ھمراه رییس شفاخانھ نظامی کابل (چھ
حبیبی بھ کاخ احضارشدند. تازه واردین متوجھ وضعیت غیرعادی کاخ شدند. ھنگامی کھ یکی از 

. بھ دلایل دیلرز یمن روس بھ بالای سرامین رسید امین بھ کوما رفتھ بود و بدنش بھ شدت داکترا
ده ا زن د ت روع کردن تند و ش ین خبرنداش رنگونی ام ھ س ران روس از نقش ی داکت ات  امنیت ی وحی گ

د؛  زنده ١٨:٠٠توانستند در ساعت  ھا آن"دوست شوروی" را نجات دھند.  ات دھن ین را نج گی ام
  شدند کھ اتفاقات عجیبی در جریان است:متوجھ  اما
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د.  ابوریانوف فرمانده حملھ بھ کاخ امین کھ در منزل دوم قصر از پا در آم  ام
گ یب ات را در درن دھی عملی اون او، فرمان ھ دمع ان ھمیش ت. محقق ت گرف س

شق " سھم گرفتھ بود. (داکتر  را فرمانده، خود در " حملھ و ایجادچمیپرسند کھ 
  ع عظیمی)واس

  

ھ  محافظین کاخ نسبت بھ این واقعھ حساس شدند و تعداد بیشتری از افراد شان را بھ کارگرفتند. ب
زرھدار) در نزدیک کابل امرداده شد تا خود را برای کمک رساندن بھ  ٤یک لوای زرھی (قوای 

ی از  ١٨:٣٠قصر آماده کند. در ساعت  ھ یک وا ب ن ل دکقوماندان ای یھای کن اش داد ول اده ب  ش آم
ام  ات وجزوت نتوانست برای حرکت از مرکز دستور بگیرد، زیرا کوماندوھای شوروی تمام قطع

ھ ر ھا آنھای نظامی مستقر در کابل را از ھم جداکرده و ارتباطات  ا قطع کرده بودند. ھنگامی ک
دستگاه بی.ام.پی  ٤ن بودند ناگھان ولفیافراد او در حال رفع عیب سیستمھای مخابراتی و خطوط ت

 ھا روسوسی دروازه را شکستند و ساختمان قوماندانی لوا را محاصره کردند. پس از گفتگوی ر
د ھ رانن وا وی ب دان ل ان  هبا قومان دین س د. ب اموش کنن ان را خ ھ تانکھایش ا دستور داد ک ان تانکھ گ

  نیروی کمکی ھیچگاه بھ قصر تاجبیگ نرسید.

رالک.ج.دگروال  ١٩:٠٠کمی قبل از ساعت  امی  ب کوزلوف ژن اور نظ مگمدوف سرمش
دادھای پیشبینی  ل روی ھ دلی ھ ب ت ک ھ او گف د و ب شوروی در افغانستان را بھ نزد خود فرا خوان

نفر  ١٢نشده باید زمان حملھ تغییر کند و حملھ باید ھرچھ سریعتر آغازگردد. پس از چند دقیقھ 
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ر زرھپوشھایش وار ب اخاتوف س ورن ش دانی ت ھ قومان ھ ب روه حمل راد گ مت از اف ھ س دند و ب ان ش
ھ  مواضع د. وظیف ا آنتانکھا راندن ان ازعدم استفاده  ھ ا واطمین رفتن تانکھ ا آنگ ر  ھ ھ دیگ ر علی ب

ر  د میواحدھای گروه حملھ بود. پس از آن، باید بھ فریب مدافعین قص ا آن. پرداختن ھ  ھ ھ ب ا حمل ب
قصد شورش دارند تا توجھ  ی افغانی ھستند کھھا آنکھ گروھی از نگھب کردند میقصر باید وانمود 

د.  ب کنن ود جل ھ خ ر را ب ان قص ا آنمحافظ ود  ھ ھ وج ور را ب ن تص د ای ین آورد میبای ھ اول د ک ن
آتشباری از جانب سرقوماندانی گارد محافظ امین انجام گرفتھ است. تولی دوم از کندک مسلمانان 

  ا پوشش دھند.ند تا حرکت گروه شاخاتوف رماند میان باقی ــــــــش باید در مواضع

باید  ھا آن. افتاد میدقیقھ قبل از زمان آغاز حملھ بھ راه  ١٥بر اساس نقشھ، گروه شاخاتوف باید 
ـعب شد میی کھ توسط کندک سوم افغان دفاع یاز ناحیھ  د میور ــــ اخاتوف و کردن ھ ش انی ک . زم

دا د. قومان اش دیدن اده ب ت آم دک را در حال یدند کن ھ رس ن محوط ھ ای رادش ب ان اف دک در می ن کن
بود. شاخاتوف وضعیت را درک کرد بھ  ھا آنسربازانش ایستاده بود و در حال تقسیم مھمات بین 

ا  اخاتوف ب راد ش وتر حامل اف رد. م غال ک دک را اش دانی کن ز قومان سرعت تصمیم گرفت و مرک
د ثا وسیلھ بھکھ ناگھان  کرد میحداکثر سرعت حرکت  ھ طول افسران افغان متوقف شد. تنھا چن نی

از جای پرید وتنھا ابری  ٦٦-کشید کھ این افسران با دست بستھ در کف موتر خوابانیده شوند. گاز
  از غبار پشت سرش باقی ماند.

خیلی زود بھ خود آمدند و  امادر اولین لحظھ سربازان کندک نفھمیدند کھ چھ اتفاقی افتاده است 
ود دیگر بسیار د اماموتر آغازشد  سوی بھتیراندازی  یر شده بود. موتر در پشت غبار ناپدید شده ب

متر جلوتر رفت و بھ یک زمین مناسب رسید. در  ٢٠٠و نشانھ گیری دقیق ممکن نبود. شاخاتوف 
آنجا موتر را متوقف کرد و افرادش پیاده شدند. افراد گروه پس از خوابیدن بر زمین افراد کندک 

د میسوم افغان را کھ تعقیبشان  ھ گلوکردن ده ، ب دان مان دون قومان ھ ب انی ک ربازان افغ ھ بستند. س ل
د.  دل شده بودن ھ ھدف مناسبی مب د و ب ان را از دست داده بودن د، نظم ش یندار  ٢بودن قبضھ ماش

ان را  ٢٠٠قبضھ سلاح ھجومی گروه شاخاتوف بیش از  ٨سنگین و  نفر از افراد کندک سوم افغ
ھ اثنا، تک تیراندازھا م در ھمینبر زمین ریخت.  امی ک د. ھنگ ا را ھدف قراردادن حافظین تانکھ

موتر گروه شاخاتوف دوباره بھ راه افتاد، دگروال کزلوف بھ افراد کندک مسلمانان، تولی چترباز 
لیک  یھا گروهو  مان ش ھ آس ام ب زینیت و الفا فرمان "آتش" و "پیشروی" داد. راکتھای سرخ رس

  .داد میدقیقھ را نشان  ١٩:٣٥ دقیقاً اعت " از بیسیم شنیده شد. س٣٣٣-شدند و رمز "شتورم

میلھ کھ دراختیار داشت مستقیما بھ سمت  ٤لمری بریدمن واسیلی پراوت با دودستگاه شیلکای 
مت مواضع  ھ س اخاتوف ب روه ش رای پشتیبانی از گ ر ب قصر آتش گشود. دودستگاه شیلکای دیگ

دازی  ان تیران دک دوم افغ د میکن دازھای اتوماتیکردن ت ان ا . راک ع تانکھ مت مواض ھ س ک ب
  تیراندازی کردند و اجازه ندادند تا خدمھ تانکھا بھ تانکھایشان واردشوند.
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ی دوم و سوم از کندک مسلمانان و تولی ھا تولیپس از شنیدن انفجار شفت و با آغاز حملھ، 
ر  وار ب دو س ره دارانھا زرھپوشکومان ی (پھ افظین شخص ان مح د. در  )یش ر کردن را زمینگی

.ب بھ سمت قصر حرکت . جکزمان، تولی اول کندک مسلمانان بھ ھمراه نیروھای ویژھھمین 
ا  دند. بی.تی.آرھ اده ش ا پی ام الف راد جزوت د. اف ا زرھپوش(کردن مت  )ھ ھ س ی  ھای پوستھب تلاش

ر  ھ قص ا ب ود ت ده ب ھ پیچی وکنترول خارجی راندند و بھ جاده یی پیچیدند کھ مانند مار بھ دور تپ
ذاری شده  خوبی ھببرسند. جاده  ین گ ر م ھ قص ی ب ر مسیرھای منتھ ی دیگ حفاظت شده بود ول

دف  نگین ھ یندارھای س ش ماش ط آت ختی توس ھ س ت ب یچ گذش ھ از پ وش ک ین زرھپ د. اول بودن
راد داخل آن درحالیکھ  ر شد. اف ت و منفج قرارگرفت. زرھپوش دوم بلافاصلھ ھدف قرارگرف

رعت زرھ ھ س د ب ھ چند نفر جراحت برداشتھ بودن وش ب دان زرھپ د. قومان رک کردن وش را ت پ
ا از  راد الف ود. اف رگ ب ال م ود و درح ا زرھپوششدت مجروح شده ب ارج شدند و  ھ  سوی بھخ

  حال شروع کردند تا با استفاده از زینھ از تپھ بالا بروند. در ھمینقصر آتش گشودند و 

وی ستون حرک ھ در جل ی ک رد. زرھپوش رد میت در این زمان گروه زینیت حرکت ک از  ک
ھ  رد و از دریچ ف ک وش را متوق ده زرپ ت. رانن دف قرارگرف ی اول ھ تھ تلاش رف پس ط
ش پوستھ  ھ آت ا ب اده شدند ت راد پی ھا بازشده و اف ای پشت زرھپوش اضطراری فرار کرد. درھ
بازرسی جواب دھند. اولین افرادی کھ پیاده شدند مترجم ھا بودند کھ بلافاصلھ کشتھ شدند. تمام 

ی  )خود رو ھای زرھی کوچکتر از تانکھا (ی بی.ام.پ ر روی پوستھ بازرس ش خود را ب آت
تون از  ت س ت و حرک وش اول بازگش ده زرھپ تند. رانن م شکس د و آن را درھ ز کردن متمرک

د میسرگرفتھ شد. بی.ام.پی ھا با ماشیندارھایشان شلیک  ل  کردن اده  نیاز او قب ھ محل پی ھ ب ک
رسیده بود. از سوی قصر چند نورافکن گروه حملھ  آخران بھ کردن نیروھایشان برسند مھماتش

شیلکا پس از برخورد بھ دیوار قصر  ھای لولھرا نشانھ گرفت و شلیک بھ زرھپوشھا آغازشد. گ
ر شد. کردند میکمانھ  . زمانی کھ پیاده شدن افراد گروه حملھ شروع شد آتش مدافعین سنگین ت

، محافظین ھا روسم.پی منفجر شد. خوشبختانھ برای چند نفر کشتھ و مجروح شدند و یک بی.ا
آلمانی مسلح بودند کھ گلولھ آن در واسکت ضدگلولھ  ٥-مستقر در قصر با ماشیندار ھای ام.پ

ا روس ود.  ھ ارگر نب اک رکمانھ  ام ھ از دیوارقص ای شیلکا ک رد میتیرھ ر ماشیندارھای  ک و تی
  .کرد میسنگین مدافعین از واسکت عبور 

ند. راند میدستگاه زرھپوش بودند و بھ سمت غرب قصر  ٤د جزوتام الفا سوار بر بیشتر افرا
ا از  الارفتن از ھا زرھپوشدر آنج س از ب دند و پ اده ش ان پی ھیش ر  ھا پل ی قص مت غرب ھ س ب

ی از  ٥رسیدند؛ قصر را دورزدند تا در جلو آن بھ افراد گروه زینیت بپیوندند.  دستگاه بی.ام.پ
اد زینیت را سوار کرده بودند و از سمت ورودی اصلی قصر وارد شدند و تولی اول بیشتر افر

  افرادشان را پیاده کردند.
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افراد بازمانده گروه الفا در جلوی ورودی قصر بھ افراد بازمانده از گروه زینیت پیوستند و از 
اخل راه و گروه دوم بھ د کردند میپنجره وارد قصر شدند. افراد یک گروه طبقھ اول را پاکسازی 

. اتاق ھا یکی پس از دیگری با بم دستی و سپس رگبار کردند میدازی ـــــــــی طبقھ بالا تیرانھا پلھ
اھدی شد میماشیندار دستی پاکسازی  ند. افراد ھیجان زده شده بودند چرا کھ دستور داشتند ھیچ ش

  را زنده باقی نگذارند.

کھ ترسیده  اش سالھ ٥بقھ دوم بود و پسر امین درحالیکھ بھ ھر دودستش سیروم وصل بود در ط
بود از پای او آویزان شده بود. امین بھ یاورش دستور داد تا از مستشاران روسی جریان را جویا 

یاورش پاسخ داد:"تیراندازی از طرف خود  امابھ کمک ما خواھند آمد."  ھا روسشود. او گفت:" 
سیگاری دم دستش را بھ سمت او پرتاب کرد است." امین از پاسخ یاورش آشفتھ شد و جا ھا روس

و گفت:" دروغ می گویی! غیرممکن است!" امین سعی کرد خودش با لوی درستیز تماس بگیرد 
ا ھ  ام روه حمل رباز گ ین س ھ اول انی ک ار دراز کشید و زم ت ب ین پش د. ام ا قطع شده بودن ن ھ تلف

د  ی بع ود. کم ا سروپاکسازی اتاق را شروع کرد، امین ھنوز زنده ب ر او را  ھ بازگشتند. یک نف
د رش پیچیدن ک ف دنش را در ی رد و ب روهخلاص ک ت و  . گ وم پرداخ ھ س ازی طبق ھ پاکس ھ ب حمل

دقیقھ طول کشید. اتفاقات بھ ژنرال دروژوف گزارش شدند  ٤٥درنھایت قصر اشغال شد. عملیات 
ای ر در جریانو او مسکو را  ی از دکترھ ود." یک ین کشتھ شده ب رگ او را قرارداد: "ام وس م
  تأیید کرده بود.

ا حفاظت  ھ توسط شیلکاھا و تانکھ لمانان ک دک مس ر، کن رون از قص افظین شد میدر بی ند مح
روه  راه گ قصر را متفرق کردند. تانکھا و شیلکاھا دور قصر حلقھ زدند و کندک مسلمانان بھ ھم

ی بودند. ھمان کندکی حملھ یک حلقھ دفاعی تشکیل دادند و منتظر ورود کندک زرھی کمکی افغان
  کھ ھیچگاه بھ قصرنرسید.

ر را از  ٥ب .ک جشروع کردند تا اجساد و مجروحانشان را از صحنھ تخلیھ کنند.  ھا روس نف
ان ، دست داده بود کھ قوماندان گروه حملھ کننده بھ قصر ارینوف، در میانش دگروال گریگوری بی

لمانان مجروح شده بودند ھمگیبازمانده گروه حملھ  ٣٦بود.  دک مس روح  ٣٥کشتھ و  ٦. کن مج
  داشت.

ا  دازی ھ افغانھا تلفات سنگینی دادند. اگرچھ بیشتر افراد لوا محافظین امین تسلیم شدند اماتیران
 ھا آنپس از سقوط قصر ادامھ یافت. کندک مسلمانان تمام روز با افراد کندک سوم افغان جنگید تا 

دون زد و خور ھ ضدھوایی ب لیم شد. از فرارکردند. قطع ین  ٣٠٠د تس ی ام افظین شخص ر مح نف
نده شد. اسرای افغان بھ گظ امین کاملا از ھم پاشیده و پرانیمی کشتھ و نیمی اسیر شدند و لوا محاف
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ی  ٨و  ٥سرھای پند. دختر امین در میان اسرا بود ولی شد میغ ـــنفر بال ١٧٠٠ الھ او در ط س
  عملیات کشتھ شدند.

  

ھ ع  چند نکتھ دیگربرگرفت ر عبدالواس اب داکت د پژوھشی جن شده از نوشتھ بلن
  "..." تیر حلاص :عظیمی بھ نام

ور  ییھا قسمتبخش ھای پیشین  اگرچھ در از این نوشتھ ارزنده را تقدیم حض
ز در خواننده ده دیگری نی پ و ارزن ھ  گان کردیم؛ ولی نکات دلچس ن نوشتھ ب ای

اخ نخست ھردو طرف و ھای قوتارتباط تلفات وضایعات  ھ وارد ک ین افسرانی ک
ت  ارد ریاس ت افسران گ ھ برقصر و مقاوم اس حمل ایق حس ایق و دق شدند و حق

خدمت دوستان عزیز تقدیم شوند. داکتر واسع  جمھوری وقت وجود دارد کھ باید
  :نویسد میآن یورش چنین  دو طرف در مورد میزان تلفات ھر عظیمی در

اف:  - زان تلف ای  ٨٦می ر از واحد ھ ژه ک.گ.ب].[ یورشینف ھ وی ا  ٣٠٠ب ر و  ٣۵٠ت افس
سرباز و افسر. ١٧٠٠با رشادت تمام جنگیدند و اسارت  ، کھسرباز از گارد ریاست جمھوری

ردومقاومت را دو سرباز وابستھ بھ گارد امین بھ نمایش گذاشتند نیتر نینماد ان  ،. ھ ا دیرگاھ ت
د ،با رشادت جنگیدند و صبح گاه با بلند کردن یک پارچھ سفید ر آمدن ھ زی ر ب دای قص . از بلن

رده  ،بھ آتش بستند. سربازان فاتح درنگ یبرزمنده را  ھردو اد ب ی را از ی روف روس ول مع ق
  بودند:

  "جنگنده خوب قابل بخشایش است."

انی " ام - لحھ آلم ربھ را "  ۵پ. .اس رین ض ار ت وری، زیانب س جمھ ارد ری تھگ ھ دس  یھا ب
ھ  مھاجم وارد کرده بود. " ب.ایموشیف د ک انی بودن رجم او " آ.یاکوشیف " نخستین کس "و مت

کھ فرمان داشتند: " با زبان فارسی تا چھار بشمارید در  آورند میبھ یاد  آنان. داخل قصر شدند
ا صد  -صورت تمرد، در را شکستانده با ماشیندار و بم دستی ھمھ چیز را نابود کنید."  صد ت

ا وپنجاه رزمنده داخل قصر، کھ از وابستگ ی میشدند ت ین تلق اداران ام ران و وف د و  آخ رزمیدن
دند. تھ ش   کش

دقیقھ یی " تاج بیگ " با گروپ زینت در تاج بیگ  ۴٣پس از عملیات  ،وزیر آتیھ کابینھ . سھ
ی "  ، بھلوی درستیز " یعقوب "را ]وزیر خارجھ بعدھاپیوستند و عبدالوکیل [ جرم "خیانت مل

ان  ،زیر داخلھ امینفقیر محمد فقیر و[از پا درآورد  ویش ج وی درستیریعقوب در پھل با آنکھ ل
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د  ، مسألھداده است زوی، فرزن رد] گلاب ان ک ھ نحوی کتم روف ب ا آصف مع را درگفت و شنود ب
ھ  بعدھا ، کھبھ بھانھ تداوی بھ محل نامعلومی انتقال داد ، ظاھراکوچک امین را ناپدید شد و "پتمن

آلود و  ھی، گررادیو آزادی][ یانورگفت و شنودی با فریده  ریس جمھور" امین " در وهی، بامین"
سروری با ھول وشتاب،  . ورا باجزییات آن بازگفت وگریست ، مسألھبا آه و حسرت و بھ تکرار

ت و  ھ گف نخست، پیکر خون آلوده امین را از نظر گذراند و بعد با تفاخر با زن و فرزندان امین ب
  ر شد.شنود خشم آلود و نابرا بری درگی

در  ،فرمانده تولی اول کندک مسلمانان ،امین را در قالین سرخی پیچیدند و توسط انور زاتووا -
د ،از دیگران ، جداحاشیھ چپ قصر انواده. زیرخاک کردن رو ام خ ردر شوک ف رون قص ین در بی

ھ حوز...گاه نگردیدندآرفتھ و ازمسألھ ظاھرا  اره ب روری دوب اه فب ه کندک مسلمانان در اواسط م
د ر منحل گردی د نظامی ترکستان منتقل و بعد ت ی از رزمن ان  هوبرخ انگ ر  ،آن ای دیگ در واحد ھ

ازرزمنده گان دستھ مرگ  . بساگی دیکتاتور نقطھء پایان گذاشت هفرستاده شدند. گروپ الفا بھ زند
  نشان "ستاره سرخ "و ترفیعات ویژه تقدیرکردند. ، بارا

امین درآتشباری کور و  -: گیرند میاحتمال را در نظر تیر خلاص بر پیکر ریس جمھور، سھ 
ا در دھد میان ـــــفشرده زخم بر میدارد و در پھلوی" بار نوشیدنی " ج ، یک افسر باز نشستھ الف

"امین " با زیرپوشی مارک " آ. دی. داس "  حرکت یبود و ــــــاوکرایین از مشاھده پیکر خون آل
  .کند میدر پھلوی بار حکایت 

ست کھ، مھاجمان درب یکی از اتاق ھا را با شدت میگشایند، یکی آن ا روایت دوم حاکی از -•
ت"، احب اینجاس ین ص د ام ر نکنی د: " فی ین داد میزن دان ام ا  از فرزن ا ب روپ الف ری از گ افس

ین در دست  ایستد مینورافگن، ھمھ را از نظر میگذراند و بعد بالای جسد  ھ از ام ی ک و با عکس
ی از  خواند یمازد و دگران را برای حصول اطمینان بھ مشاھده فرا پرد میمقایسھ بھ  دارد، و یک
ا سھ اند داشتھ[نام او را پنھان نگھ آنان دش، ب مان زن و فرزن ر چش ] از فاصلھ نزدیک و در براب

  .کند میمرمی "منفرد" بر او آتش 

ا ، شکستندرروایت دیگر -•  ا، ب ور افگن ھ ان و ن ت  درب و ورود مھاجم ت دوم مطابق روای
م دستی ھای پارچھکھ امین از چند جا با  اند دادهتذکر  اماو  کند می ابرداشتھ و  ، زخمکوچک ب  ام

  .دھد میزنده بوده است و بعد با " تیر خلاص " یک افسر "الفا" جان 

انی  -•  ان افغ ی از ھمراھ ھ یک تن، ذریع م برداش س از زخ دن او، پ تھ ش دکی، از کش ابع ان من
اند. ،دھند میالفا، نیزخبر گروپ  ین" نش ان "ام ر ج ھ ب ھ کابین ر آتی  کھ "تیر خلاص" را یک وزی

[گلابزوی و یا سروری] نگاه کنید بھ حرفھای ببرک کارمل در گفت و شنود ولادیمیر سینگیروف 
  روزنامھ نگار پرودا با برگردانی فیاض نجیمی / سایت آریایی: با
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ھ ام شنیدهمختلف  یھا آدمکی امین را کشت؟ من از  سینگیروف:"راستی شما میدانید، -•  ، ک
گلابزوی این کار را انجام داده است. برای این منظور، افراد ما او را در ھنگام حملھ بھ قصر 

  با خود گرفتھ بودند.

اکارمل: درست است. خلقیھا ـ گلابزوی و سروری ـ در آن اشتراک داشتند.  ی  ام د ک میدانی
یا لوی درستیز را از پا درآورد؟ ـ وکیل ـ وزیر خارجھ کنونی. ونگاه کنید فرمانده ستاد مرکزی 

  سی: بی بیی نجیبھ زیری در مصاحبھ با ھا حرفبھ 

ا  ٢م حوالی ساعت کرد میفکر  نجیبھ زیری: رو  ٣ی ا کنس رای م ر ب د ت وده باشد. بع شب ب
ود بسیار "کشتم  آوردند، کمی کھ گذشت یک مرد قد بلند آمد و بھ خانم امین گفت: ش ب اش حق

ھ زن ت ب ین در پاسخش گف انم ام ـظلم کرده بود." خ و ـــــــــ و، ت ھ روی ت ف ب ی گویی؟ ت ش م
  چگونھ مرد ھستی؟ [اشاره بھ اسدالله سروری]

ھم پیمانان افغانی، سھ ساعت بعد از مرگ  از زبان آلبان حبیب فرمانده کندک مسلمانان: -• 
ر  روری ب ر امین در قصر ظاھر شدند و س ان یبپیک رد.  ج ش ک س جمھور نگون بخت آت ری

  رفتار تفاخر آمیز او ما را بھ شگفتی واداشت.

بیوه ریس جمھور پنداشتھ میشود. وی  ی "پتمنھ امین"ھا حرفعمود میانگین خیمھ یی،  اما -
ین را  ھا آن :گوید میسی  بی بیدر گفت و شنود با   سوی بھداشتند  دست بھدر حالیکھ عکس ام

رم غ ددخت ی رفتن ھ  ی، غتت ا آنب ت ھ احب اینجاس ین ص د ام ر میکنی را فی ت چ دگف ین  . گفتن ام
  بر او فیر کردند." حال متوجھ شدند کھ امین آنجا نشستھ است. در اینکجاست؟" 

کی: -•  ران ک.گ.ب لیاخفس ی از افس کی" یک ین برایترس ھ" والنت ات  ، ک در عملی
 برای من ھمھ چیز وقتی روشن شد کھ، سرنگونسازی حکومت امین شرکت داشت بھ من گفت،

  امین، یادآوری کرد: دستور بود امین را زنده دستگیر نکنیم. سوی بھمامور آتش کننده 

ویی آزادی:• ین / رادی ھ ام م پتمن از ھ ا  ب ر ھ ودیم، دخت رون ب خ ده بی وای ی بح ده ھ ص
ھ کھ سروری آمد یک بازو بند سفید داشت کلاشنیکوف را گرفت و بھ  بودند میزخ ت اگ ا گف م

  بخواھم شما را میکشم.

انپس از عملیات خونبار بر قصر ایوانوف / افسر ک.گ.ب: - ا ، ھمراھ انی م ھ، افغ  ویژه ب
ابود  نجنگیده بودند. آنان. بسان فاتحان جلوه میفروختند ،سروری این ما بودیم کھ دیکتاتور را ن

  کردیم.

  شام: ٨:٣و در فرجام / 
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دا ابره ص یمینوف در مخ اکوف س د می ی د.کن رف درآم ھ تص ر ب ده! قص ق فرمان تھ و  : رفی کش
  .تمام است. شمار یبزخمی 

  و چند نکتھ دیگر:

پس از  او توانست، .اند کردهافسر ھوشیار و جسوری وصف  جانداد فرمانده گارد امین را، -• 
ھ اده باش و مدافعمسمومیت امین، دوھزار افسر و سرباز تحت فرمانش را، بھ سرعت بھ حالت آم

رخ ٣٣٣قرار بود کندک کماندویی  کی" بود.موصوف متھم بھ قتل "تره فعال دربیاورد.  ارتش س
  [کندک مسلمانان] زیر فرمان او، امین را محافظت نماید.

ار  -•  تور ک اه در دس ھ ھیچگ ت ک خن زده اس ین س تگیری ام ت دس امون از ماموری ای م آق
گیری و دست بھربطی  ،تین معاون وزیر داخلھجنرال پاپو مھاجمان نبوده است و مر گ یا خودکشی

  یا کشتھ شدن امین ندارد.

ی ] ٩٧٨دسامبر ١۴را [ اینان بودند کھ "ببرک کارمل" -• رام ھمراھ د میدر بگ ا  :کردن اناھیت
ار، اسدالله سروری، اسلم وطنجار، نوراحمد نور، راتب زاد، دالوکیل، شیرجان مزدوری ر  عب داکت

د گلاب زوی. ( نجیب الله، محمود بریالی، اسید محم وم است،  ام ھ من معل ھ ب ایی ک ا ج دهت  یاد زن
  عظیمی)-محمود بریالی چندین روز بعد از شش جدی بھ کشور برگشت 

"تیر خلاص" از دست  بار بار اشاره بھ این شده است کھ فرماندھان الفا خواستار آن بودند، -•
  صورت نگرفت. تأکیدبر آن  اماجلوه کند و ھ افغانی ألتا مس آتش گردد، یک افغان بر پیکر امین،

شباھت موقعیت امین ھنگام یورش بھ قصر تاج بیگ و موقعیت محمد داوود ھنگام ھجوم بر  -•
فرمان مرگ محمد داود  اما دو با خانواده و ھر دو مقاومت کردند. بھ حیرتم وا داشت. ھر ارگ،

  در دستان امین و فرمان مرگ امین بدست ارتش سرخ.

بعد  کھ اسیر گردیده بودند، ،سرباز و افسر گارد ریاست جمھوری١٧٠٠و بھ روایتی  ١۵٠٠•
  از سھ روز بھ جانب افغانی تسلیم داده شدند.

***  

  واما بھ ارتباط آرامگاه امین:

  :جناب احمد پوپلپیامی از 

ال « کی در س ر سلس ام ولادیمی ھ ن ی را ب ب روس خص جال ک ش ن ی ھر  ١٩٩٦م در ش
ردمسانفرانسسکو در  ات ک ارم ملاق ان ک ی ٠جری د از فروپاش ود او بع د ب ی ثروتمن او شخص خیل
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من از افغآنستان کھ او فھمید ملاقات، وقتی  بار از دو سھ شوروی سابق بھ امریکا آمده بود. بعد
صحبت میکردیم او سھم بزرگ یک کمپنی دوا  ھا ساعتباھم  ھستم بھ من زیادترعلاقھ گرفت و

ود و ا ا لسازی را خریده ب ی ب ی خوب ول یظ صحبت ھنگلیس رد میجھ غل  ھایش صحبت، از ک
ی را ھا شخصیت معلوم بود کھ او سفر ھای متعددی در افغانستان داشتھ است و زرگ دولت ی ب

ھ  نام میگرفت. او گفت با ببرک کارمل شناخت شخصی داشت زیرا او در ل دھ رای  ۶٠اوای ب
ی از  ھ در یک اقی او در لیلی ا گاه میتعلسھ ماه ھم ات وده است ھ ابق ب ت . در شوروی س او میگف

  برای مشوره ھای تخنیکی بھ افغانستان سفر میکرد.

ت داند یماز او پرسیدم در مورد گم شدن مرده حفیظ الھ امین چھ  ھا صحبتدر جمع  , او گف
بود او علاوه  سؤالاول برای مردم شوروی آنوقت ھم این صحبت جالب و قابل  ھای ماهآن  در

جایی کھ از دوستانش شنیده است مرده او را فردای آنروز از ھلیکوپتر بھ ارتفاع خیلی تا  کرد
  »؟. قضاوت با شماست کھ قبول میکنید یا نیاند کردهپشت قصر تاجبیگ پرتاب  ھای کوهبلند در 

  

  سید حسن رشاد:دگروال از  یادداشتچند  

ردکھ روش در عملیات قصر تپھ تاجبیگ وقتل امین سفاک تاجایی« ھ  ن ھست سھ ف ان ب افغ
ار ھستآکینھ توزی سر  قساوت و در ھا آنکھ یکی از  اند داشتھحیث رھنما شرکت  د روزگ  م

د نیست. کھ از (اسدالله سروری) رارت بعی ر او ھر نوع ش ادف  ن درآدرغی ھ تص جنگ مغلوب
زء  دارد وجود ین سفاک ج ال ام ب  و ن ھستآکھ حتمن کشتھ شدن اطف ھ مطل من میخواھم ک

اسم رفیق مسوول ومحافظ  توانم نمییک افسوس کھ بدون اجازه  با امالب را برایتان بنویسم: جا
دهاین رامیدانم کھ دستور رفیق  فامیل امین سفاک را بنویسم و ود یاد زن ھ نوشتھ ب  . ازکارمل ک

ود و داری ش ن نگھ ھ احس ھ وج ین ب ل ام د فامی ات زن ام امکان ھ را در هتم ی مرف ان  گ اختیارش
ا  در یا -تواند ینمشده  ھا آنچون جرم امین بھ ھیچ صورت شامل حال  .دبگذاری نزدش ھست ی

 آخرباید اذعان کنم کھ تحت محافظت و در و گاھی دارد.آسرنوشت آن امریھ رفیق کارمل  از
 از مردم دور نگھ داشتن فامیل امین سفاک نظر بھ تقاضای مکرر خانمش صورت گرفتھ بود.

  مردم در مورد شوھرش آگاه بود. چون خانم امین از خشم

عملیات مسلحانھ بالای قصر تپھ تاجبیگ  ازبعد عظیمی گرامی. واسع جناب داکترصاحب -
اس  و تحت امر و ختم غایلھ امین سفاک، عاجل گارد تیپ جدید قومانده رفیق محترم عزیز حس

کیل شد ا تش ھ ت اردآ ک دم وضع الجیش گ د ن ود و م جدی گ ب ھ تاجبی ان منطق ز ھم ھم ز ج ن نی
اردگکندک ھا وظیفھ  افسرانش بودم. ین گ ین و رفتند تا منطقھ یی را کھ نقطھ عطف جنگ ب  ام
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 جانبین و یھا کشتھ یک زمستان سرد پر ازبرف توأم بود، از وجود شھدا و با و قوای شوروی بود
اجساد  گی من در آن روز رقم خورد. ما هزند روز نیتر تلخکھ راستی  جنگ پاک سازی کنند آثار

ی برف کھ با زخمھای عادی نسبت سردی ھوا و نرسیدن کمک ھا دهزیر تو از سربازان جوان را
ھ  را از دست داده بودند کھ با اندکترین کمک جانشان نجات مییافت و یا شان ھای جانعاجل  اینک

ردیم. نسبت نابلدی منطقھ توسط مرمی رفقای خودشان کشتھ شده بودند. اطر دریافت ک ا خ ن ب  وم
  .تقدیم شما عزیزان کردم ناخوش این خاطره را

ی: - انی گرام اب خراس اد  در جن ان ی دهزم افظ ای ش دک مح دان کن روینجانب قومان ی  بی سیاس
ا گاهیا اقامت و دفتر کار یا غیررسمی در شب چھ رسمی و روز و در جریان بودم و ح.د.خ.ا. ی ھ

دهکس بھ  نیتر کینزدشان  ودم و یاد زن ق کارمل ب ا رفی م گ راد وحھی ھ ھ اف ان ب ای ش  امل پیامھ
ده  کارمل را خودم بھ رفیق مسوول سپردم یاد زندهکھ این یاداشت رفیق . اشخاص ھ جلال رزمن ک

ین"ن ریاست بھ رفیق آمریت سیاسی آشھید زیر نظر  ھء رسید "نیک ب ین  هوظیف ل ام ھ فامی ی ب گ
 »زموده بود.آارک سفاک را سپرده بود چون رفیق نیک بین خودش یک حزبی شریف و

  چند نگاه دیگر:

 ھای قوتگی ھا درباره یورش  " افغان" نام فلم روسی یی است کھ بھ ھمین تازه
ا اخ ت گ از جرزمی اتحاد شوروی پیشین بھ ک ال  بی ون روسیھ پخش  ٢کان تلویزی

ی گلشنیار  شده است. جریان و محتوای این فلم را دوست ویار گرانمایھ مان جیلان
ن واھش م ابر خ ان،  بن پاس از ایش ان س ک جھ ا ی ھ ب ت ک ھ روی کاغذ آورده اس ب

تا زوایای بیشتر آن حادثھ با اھمیت تاریخی روشن  شود میاینک پیشکش دوستان 
  گردد:

 ،ھ ترسنکولوف: رستم خواجھ ترسنکولوف، دگروال احتیاطدگروال رستم خواج
ال ورن ١٩٧٩ در س ا،و  ت اص الف روپ خ دان گ د قومان ام کن ھ ن می ب ک غیررس

ده اشغال قصرتاج مسلمانان، ل اشتراک کنن ین در کاب یظ الله ام گ اقامتگاه حف -بی
ت ١٩٨٩-١٩٨٧ در سال افغانستان، ی (خاد) افغاانس ت دولت اوروزارت امنی ان مش

  :گوید می ،نیندارنده نشان ل

ی « ھ جکندک مسلمانان، طوری کھ از نامش پیداست درچوکات کمیتھ دولتی تجسس ک ی ب ی ب
قطعات  ترکمنھا تشکیل شده بود و از ازبکھا و تاجیکھا، بھ افغانستان از ھا آنردن خاطر روان ک
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د.  ده بودن اب ش ف انتخ ھمختل یس  اش وظیف اه رئ ت از اقامتگ ود: محافظ اده ب یار س دا بس در ابت
 یکجا با سربازان افغانی بھ خاطر محافظت از آنانبا یونفورم سربازان افغانی.  در کابلجمھور 

ت بھ یکھ گروپ زین دانستند ینمافراداین کندک "مسلمانان"  کردند میامین وظیفھ اجرا حفیظ الله 
طرف جرمنی  در آن وقت این قصر از .اند شدهبیگ نزدیک  دیوار قصر تاج خاطر چھ تا در و

 تنھایی بھ ھا آنبیگ نزدیک شدند  الفا بھ قصرتاج ت ویھا ترمیم شده بود. زمانی کھ گروپ زین
لمانان نستتوا میخود ن دک مس ند کھ بھ قصر داخل شوند. رستم خواجھ ترسنکولوف قوماندان کن

اطر سترکردن  کند میبھ کندک خود امر  ھ خ د، ب ش بگیرن ر آت کھ اھداف محافظین امین را زی
داز یگروپ زین افیر راکت ان ر را ب دا دروازه دخولی قص ینت والفا. ابت د یم از ب داخل  و برن

د میطرزالعملی کھ آموزش دیده بودند اجراأت ومطابق بھ  قصر میشوند، ھ کردن ھ ب انی ک . زم
ربھ را  انداختھبمھای دستی خود را  دروازه را بازکرده و ھراتاق نزدیک میشدند، بعدأ فیر ض

ام داده و ت  انج یش حرک ھ پ د میب تناک، کردن یار وحش گ بس ی. جن ود.  و رحم ب ن ب لھ ک فیص
ت ید خود را وادار بسازم کھ اوامر کوماندوھای زینافرا ضرورت بود کھ بھ داخل قصر بروم و

 ٢٠٠و یازده نفر از گروپ الفا کشتھ میشوند  کند میدقیقھ دوام  ٤٠الفا را اطاعت کنند. جنگ  و
افظین اش کشتھ میشوند.حشمول حفیظ الله امین با  نفر بھ ھ مح ین  مل ین در ب یظ الله ام جسد حف

ده ود کشتھ ش اده ب ان افت ین باجسد ، اگ ر  م ود نظ ون آل تورخ ھ دس ی و ب دون قاض  صادرشده ب
  »تمام محافظینش یکجا دفن میشوند. توسط بولدوزر با محاکمھ تیرباران میشود و

  :ولیری ایوانف

ات:  ال ٢٢دیپلوم ت. س ارکرده اس تان ک ی در در افغانس ین  حت گ ب ان جن زم
ان و دین در طالب دگی  مجاھ ل زن رد میکاب ال .ک خت در ١٩٩٢ در س  ترین س

ا  اش ارهیطدشمن بالای  فیرھای رایط وش در میدان ھوایی کابل خود را ھمراه ب
دال شخصیت شجاع میباشد. سفیر شوروی نجات داد. دارنده نشان لینن و در  م

الھای  ر س ط  ٩٠اواخ تان  ٢٠٠٠واواس یھ در افغانس ارتی روس ده تج نماین
  :گوید می

تان و« یاری دوس ود را  من بس اران خ ا آن. ما داده از دستھمک ب  ھ د میرا تعقی دآ  کردن بع
ھ  ی. زمانکردند میتوسط بلدوزر دفن  بین میبردند و از و دستگیر رتاجبیگ حمل الای قص ھ ب ک

ت، ورت میگرف د و یاریبس ص اد بودن ل ش ردم کاب ی  از م د میخوش فارت  ،کردن ی درس حت
  .کردند میقصرتاجبیگ را تماشا  شوروی دیپلومات ھا بھ بام سفارت بالا شدند و
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روپ زین ات از گ ین تلف ود ویاول اد بود ت ب م زی ا ھ ی ھ د. زخم تم ن ھ رس ی ب ین مرم اول
ابت  لمانان اص دک مس دان کن ونکولوف قومان د میتورس ت  و کن تھ اس ھ درکمربس اجوری ک ھ ش ب

ورد؛  امیخ ری  ام ود. رھب ابود ش د ن ین بای ھ ام ود ک ن ب ی ای ھ اساس ود. وظیف ی میش طحی زخم س
ھ جشوروی بھ کوماندوھای کی  د. البت ده بمان د زن ین نبای یظ الله ام ھ حف ود ک ھ سپرده ب ی وظیف ی ب

دک  حفاظت از امین رویھ و ود. کن اتر ب ی تی ایش واقع افظین اش یک نم برخورد مشاورین با مح
لم وروی ازھا آنمس اتور ی ش ک دیکت ت  ی د میمحافظ ایط درکردن ردن وس ا ک راف . جابج  اط

ھبیگ برای آن بود تا دیکتاتور  اطراف قصرتاجاقسام مانورھا در  انواع و بیگ، قصرتاج  با ھم
ا برق بود. جنرالان از روسی جوابده مسایل مخابراتی و رنیانج این مانور ھا عادت کند.  مسکو ب

اعتماد  را مصروف ساختھ و آنانبا دادن مشوره ھای دوستانھ  تماس و وزارت دفاع افغانستان در
ی  صورت بھ نگھان و ماا تام را بھ وجود آورده بودند. عام و ابراتی دولت غیرمترقبھ درسیستم مخ

این یک سگنال است بخاطر حملھ  دو فشنگ سرخ بھ ھوا فیر میشوند، و گیرد میانفجار صورت 
ر  از بیندیکتاتورشرقی را باید بھ سبک شرقی  .بھ قصر تاجبیگ. حملھ آغازمیشود برد. باید زھ

  ».ش کردمداد و مسمو

وم اقتصاد، منشی ویچسلاف نیکراسف: تا گ افغانستان، دوکتورعل ریخدان جن
گ افغانستان در سنای روسیھ، قھرمان در ت ، جن ان ولای مشاور درسازمان جوان

انی ١٩٨٤-١٩٨٢سالھای  فاریاب در دال افغ ، (ستاره) دارنده مدال دوستی و دوم
  :گوید میخاطر خدمت بھ افغانستان سفر کرده است ھ ب بار ٥٤وی 

اتور تغیزمانی کھ اقام« ن دیکت اه ای رد ویتگ ر آشپزھای  ر ک ن قص د در ای رتاجبیگ آم ھ قص ب
ی  دوکتور و روسی و دوکتوران روسی بھ خاطر چک کردن غذا کارمیکردند. ی جنماینده ک ی ب

رک  یکی از مقبولترین دوکتوران کنترول رژیم غذایی، زھر را با غذا آلوده میسازد و قصر را ت
افظکند می د مح د و. چند ساعت بع ون میکنن ھ سفارت شوروی تیلف ین عاجل ب د می ین ام ھ  گوین ک

موم شده است. ین مس یظ الله ام ر تاجبیگ  حف ھ قص وران عاجل ب د میدوکت انی و  آین ھ ایم و وظیف
ات  و دھند یماحسن انجام  صورت بھوجدانی خودرا  د نج د یمامین را از حالت ب ی دھن ین حت . ام

بیگ  اکنون حملھ بھ قصر تاج ی بی است.جاز طرف کی کھ این مسموم شدنش  زند میحدس ھم ن
  »حتمی است.

  : گوید میتورسونکولوف قومندان کندک مسلمانان 

ما از دور تماشا میکردیم.  رگھای دست امین آویزان بود و چرا سوزنھای سیروم از دانم نمی«
ی و ھ  یکی از ھمقطاران ما بھ من گفت کھ آن شخص کھ با زیر پیراھن ھ برھن یظ الله نیم است حف
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د محو  در ھمینما  امین است و ین بای ھ ام ود ک ن ب ا ای ی م ھ اساس وقت امین را شناختیم. وظیف
ین ببر قدر آنیم کھ چرا بھ رھبری شوروی دانست نمیولی  شود. ین را از ب د، نضرور بود تا ام

  »میخواست کمونیزم را در جامعھ افغانی خود پیاده کند. خواست میشخصی را کھ 

  :گوید میلاف نیکراسوف ویچس

ی نظامی ھا گاهکھ پای خواستند یم بودند و قبل بھ این سرزمین چشم دوختھ از ھا آمریکایی« 
ت دارد ھافغانستان کشوری است کھ در چ جا کنند.خود را در این سر زمین جاب ارراھی موقعی

ھرکسی کھ در این م دارد. ھای گرم ارتباط مستقی آبو  بھ جاده یا راه ابریشم قشر طرف بھکھ 
رول خود داشتھ  تواند میجا شود جا جاب ایھ را در تحت کنت ام کشورھای ھمس کھ از این جا تم
ھ  .ایران را و ، پاکستانھند چین، خصوص بھباشد،  الای آسیای میان ی ب موقعیت این کشور حت

  ی دارد.یتاثیربھ سزا

کی  یلھ غلزی بھ قدرت میرسد،قب قوم پشتون، از زمانی کھ حفیظ الله امین پسر رئیس زندان،
ا  روابط امین با سی آی ای آگاه بود و ی بی ازج ای آمریک گاه کولمبی میدانست کھ وی از دانش

برگشت اش بھ  با ھمراه با عقاید ناسیونالیستی، و آید میزمانی کھ بھ نیویارک  فارغ شده است.
  تبدیل میشود. ستانترناسیونال بھ یک و دھد میرقیافھ یافغانستان غیرمترقبھ تغی

ایش  شد میحدس زده  ام نم ود. تم کھ این ھمھ عوامل ازطرف سی آی ای سازماندھی شده ب
  علاقھ او بھ اتحادشوروی تنھا این یک فریب بود کھ بھ نمایش بگذارد. عشق و

أ از ین را موقت دأحفیظ الله ام ھ بع راج  درست است ک ق افغانستان اخ ک خل زب دموکراتی ح
 قاید فاشیستی اش نھ بخاطر عقاید مارکسیستی اش. (معلوم نیست گوینده دربھ خاطر ع کنند می

زب زند میحزب نظر بھ کدام استنادی حرف  مورد اخراج کردن امین از ت از ح ؟ وی چھ وق
ابرھمین  ی بن الاتر حزب ات ب ھ مقام ت ب ھ نتوانس د ک ن باش ورش ای اید منظ ود؟ ش ده ب راج ش اخ

  می)عظی –، ارتقا کند. ش از قیام ثوری پیھا سالدر عقایدش 

داز ت وی  بع ھ یادداش دنش کتابچ تھ ش ت بھکش د می دس ازمان  آی یس س ون رئ ماره تیلف ھ ش ک
د. د درج میباش ی آی ای در ھن ی س رای  جاسوس ی آی ای ب ی س ازمان جاسوس ک س تکتی

روف وارد وروی مص اد ش ھ اتح ود. زمانیک کار ب یالیزم و مسکوآش اختن سوس ک س ای  کم ھ
 سی، جواسکھ میخرد یا این و کند میواشنگتن امین را تربیھ  دینش میشود،اقتصادی اش بھ متح

  .دھند یمفروختھ شده را در نقش لیدرتبارز 
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ھ  ھا روسکھ ما در تحریک  کند میبرژنسکی بعدأ ادعا  ھیچ سھمی نداشتیم کھ قشون خودرا ب
صورت بگیرد. ضرورت  این کار شرایط را آماده ساختیم کھ باید قصداً  ما افغانستان اعزام بکند.

  ».بود کھ بھ ھرشکلی شود ما باید انتقام ویتنام را بگیریم

***  

  آیا حفیظ الله امین جاسوس سیا بود؟

ت و ا و دوس نده توان ھ نویس ق فرھیخت ر رفی ارفژرف نگ ک  ، ع ان در ی عرف
ھ پس واحوال اوضاعپس از بررسی ھای بسیار موشگافانھ از  اش تازهنوشتھ  ی ک

ت و در ٧ از قیام نظامی ا گذش ور م برجستھ  ھای چھرهنتیجھ یکی از  ثور برکش
زب  ق ح اح خل کجن زب،  دموکراتی ر ح تن رھب ا کش تان ب ق افغانس ادروانخل  ش

کی و تبعید ببرک کارمل بھ خارج از کشور، قدرت را قبضھ کرد و نورمحمد تره
ار سیاه نشانید، ھزاران تن را سربریده مردم ا ھ روزگ ھ  یسدنو میفغانستان را ب ک

حفیظ الله امین اژدھایی بود کھ از سوی سازمان استخبارات امریکا (سی آی ای) 
ود. در وش کرده ب ده و جا خ د و  در درون حزب خزی ھ بلن س از مقدم ھ پ ن مقال ای
دگاه نویسنده ان، دی ھ  تحلیل ھمھ جانبھ اوضاع آن زم د مرتب ان و پژوھشگران بلن گ

از ا س ین ب اط ام ھ ارتب ھ ب ی در رابط ط غرب ن فق ھ م ت ک ده اس یا آورده ش مان س
اییف یرا  رازھ اس  آورم م ر اس یا ب ازمان س ین در س تن ام ویت داش ر عض دال ب

ان؛  این نویسنده ھای نوشتھ اگ ت  ام ھ اگر وق م ک وره می دھ ز مش ھ دوستان عزی ب
ند این مقالھ بلند بالا را درسایت رستاخیز و پندار نو توان میوفرصت داشتھ باشند، 

  د:مطالعھ کنن

  :عارف عرفانفراز ھای مقالھء برخی 

ورت  ین ص یظ الله ام وت حف ھ دع ھ ب تان ک وروي درافغانس ش ش زام ارت ا اع ب
ت،ھا رسانھ ۀاز حوز چنان ھیولاي افترا آمیزتبلیغاتي، گرفت، ھ  ي غربي برخاس ک

ا را در ر آسمان دنی د. زی م پیچان ک دروغ درھ اي تاری ھ  ابرھ ورد نیدراچنانچ  م
ا ي" ،Gallagherجیم  یآق ارک دیل ار "نیوی ویش را در خبرنگاراخب ت خ  سرگذش
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ت ناوگ وص فعالی ا آنخص ک ھ وري دموکراتی ھ جمھ رب علی اتي غ ي تبلیغ
  کشد: چنین بھ تصویرمي افغانستان،

الات متحدۀ ، افغانستان اعزام نیروھاي اتحاد شوروي در بعد از« یس جمھور ای ارتر رئ جیمي ک
ھمۀ کابل  ھمین اکنون، افغانستان پامال نموده و اسلام را در ، دینھا روسکشید کھ  غریو آمریکا،

اع  و در آتش جنگ میسوزد رول اوض ل در صورت بھکنت ش شوروي در کُ افغانستان  دست ارت
 ،اما ي غربي را بھ سرایش نغمۀ محکومیت "تجاوز" شوروي دعوت کرد.ھا رسانھکارتر،  است.

اني ن زم وري  م م جن اریخ نھ ھ ت ھ ب ازم ١٩٨٠ک دم، ع ل ش ل ب در کاب وائي کاب دان ھ رزھ می  ط
ره ھ در را شنیدم و ملأذان اصداي  ،غیرمنتظ دم ک دان ھوائي دی ھ عب داخل می ردم ب ـم ادت ـــــــ

اظر  خبرنگار . ایندارد دست سربازان افغانستان قرار کنترول میدان در و پردازند یم با دیدن من
ل، صلح آمیز راي اداي مناسک د و کاب ردم ب يآزادي م ر ین ش افغانستان ب لط ارت ا  وتس ھ ب جامع

ات و ن تناقض اھدۀ ای م و مش ا خش رم ب ان، لاج اي عری اد  دروغ ھ دي فری ا امی د یمن ...دروغ کش
  "دروغ!

ی حوادث انقلابی در ھا سالدر کھ  پروفیسور جان رایان استاد و محقق دانشگاه واینپیگ کانادا -  
ده آن  با حسرت یاد آوری نموده وافغانستان بوده است از دستآورد ھای ح د خ ا  نقش سیا و نماین

ز  حفیظ الله امین را در واژگونی حزب و ان غم انگی نظام برجستھ ساختھ و درخصوص این جری
ر در  ھ رشتھ تحری ایقی را ب دی اففعانستان حق در مقالھ یی تحت عنوان داستان پایان ناپذیر تراژی

  .آورد می

   خبر رادیوی فرانسھ: -

ود خامین حاسوس سیا بود. حفیظ الله امین مسؤول سازمان افسران ح. د. خ. ا. بود. او  الله ظیحف 
: گوید می"سیا" با عبدالقادر فرمانده نیروی ھوایی افغانستان تماس گرفتھ و بھ او بھ دستورسرانھ 

تور کود زب دس ھ ح د. او تب دام کنی ً اق ورا ت، ف ان داده اس ھ داوود خ تورا علی ھ دس ھ  ب یا زمین س
ازدعوت ارتش سرخ شوروی در افغانستان گردید. سازمان اطلاعاتی امریکا تلاش زیاد کرد کھ س

  ارتش سرخ وارد افغانستان شود.

زمان اقتدارش بازتابدھندۀ روشي  او در رفتار خصوص نیدراداشت اسناد  در نظربدون  -
نردبان  یسو بھویش را اوھوشیارانھ راه خ بود کھ یک اجنت"سیا" باید آن اعمال را انجام میداد.

رد. نمود. اول بھ حیث وزیردفاع و عالي قدرت باز ا خوش ک  در سپس بھ حیث صدراعظم ج
درنو قدرت نظام را تصاحب کرد، کودتاي خویش را راه اندازي نمود، او ١٩٧٩سپتمبر   محم

ا و یا بھ کشتارگاه فرستاد سپس ھمھ ھوادران تره کي را تره کي را بھ قتل رساند، د ی  اني وزن
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او  کسیستي" را دگرگون نماید.رنظام "ما امین سپس بھ ترفندي متوصل شد تا اعتبار تبعید ساخت.
 بیشتر را ھا آنتا ھدفمندانھ  وضع نمود، سختي را علیھ روحانیون مسلمان کشور قوانین اژدھایي و

  نظام بیگانھ سازد." از

   :سدینو یمجان رایان  پروفیسور تداوم این بحث در -

اختھ شد و "در ھ  زمان حاکمیت امین رفورم ھاي مترقي متوقف س ان ب زاران انس  یھا قفسھھ
ھ  افسران ارشد ارتش یا با تحمل تنزیل مقام بھ وظایف پسیف سوق یافتند، زندان افگنده شدند. ا ب ی

  ارتش را متزلزل ساخت. یھا ھیپا او با این رویکرد، و یاھم بھ قتل رسیدند، زندان افگنده شدند و

امي داده و درعین زمان، "سي آي اي" ان براي مجاھدین آموزش نظ ھ  آن ا ب وده ت لیح نم را تس
اور ھاي کشور در تعداد ھزاران جنگ وده و بخش اجم نم ھ  تھ اي صحي و طورب ژه کلینیک ھ  وی

یک صنف دیده  دختران متعلم در ھرگاه معلمین با معلمین را بھ قتل رسانیدند. مکاتب را ویران و
اه در حضوراطفال شکم ھاي شان دریده میشد. بعضآ در شتھ میشدند وک میشدند، ا  جریان سھ م ب

دین و ده مجاھ گ ش دامات ھماھن ین، اق ا ام وس حفیظ اي معک ي ھ آ  پالیس ام  یھا ھیپاتقریب نظ
  مارکسیستي درھم شکست.

ین"، - ان "ام ن مدت زم ي ای ھ ط اد داشت است ک ا این موضوع قابل ی ارژدافیر و ب ي  ش برخ
ل، مورین دیگر ایالات متحدۀ آمریکا درما ذارنمود. کاب ددي را برگ اي متع ات ھ ان  ملاق او ھمچن

ویش را ي خ ِ ر اورین سِ تان  مش ھ پاکس رزب ھ ط ر ب ا رھب ا ب تاد ت ھ فرس دین  مخفیان ۀ مجاھ د پای بلن
  دیدارنماید. پاکستان، "گلبدین حکمتیار" در

تا تمامي  دیگرطراحي نموده بود، اي"ي دیگري را براي تدارک "کودتھا نامین، پلآ واضحآ -
" نظام  تا سپس با نیروھاي مجاھدین یکجا شده، درون دولت نابود نموده و نیروھاي مترقي را در
لامي " ادگراي اس کیل، را بنی ور و و تش یس جمھ ث رئ ھ حی ود را ب ث  خ ھ حی ار را ب حکمتی

  »صدراعظم آن دولت بگمارد.

***  

ا و یظ  در ام ا حف ھ آی ن ک ورد ای ر در م ا خی ود ی یا ب وس س ین جاس رینالله ام  آخ
ار  روس آ دچ اری وای ھ بیم ھ ب اب چگون ش کت د میبخ الگردی اظره ج ن بی بییم؛ من

ھ فشرده آن را در ت ک  ولادیمیر سنیگیرف و والیری ساموونین صورت گرفتھ اس
  :آورم میاین جا 
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ی  نویسد میسینگروف  اق دستگاه ک ال کھ افسانھ اجنت بودن امین را در اعم ی در س ی ب ج
اختراع نمودند تا بدینترتیب کرملین را برای اتخاذ تصمیم قاطعانھ مبنی بر اغزام قوا و  ١٩٧٩

ین مطالعھ تاریخ حکھ  کند میدستگاه حفیظ الله امین وادار بسازند. او علاوه  نابودی ساختن دم و
ال ا فع اافغانستان با اشخاص کاملا مختلف ملاقات کرده است. با لیدران، ب دران  ین ح د خ ا ب لی

 اسخباراتی، با جنرالان و در مأمورین، ھا دیپلماتاپوزیسیون افغانی, سیساستمداران شوروی، 
 ھرگز روایتی کھ دال بر ھا آنپرسیده است ولی اکثریت  آنانمورد اجنت بودن یا نبودن امین از 

ان ن ودن وی باشد، بی د کردهجاسوس ب یاری از ان ا آن. بس زد م ھ ھ ن ھ ب اد دارک ار زی د نن اعتب
  .شمارند یمقطع این نظریھ را مردود  صورت بھ

وی  توانم میوالیری ساموونین:  ال ق ھ احتم دام ذوات است. ب ر ک ر س ھ سخن ب حدس بزنم ک
 نرال ھا ھرج، اع پاولوفسکیمانند معاون وزیر دف برخی از قھرمانان کتاب ما در نظر ھستند.

 مارازوف، مشاور وزارت خارجھ سافرونچوک. بنابر حزبی زاپلاتین، مشاور لوف وییک گور
ً ھر روز با . امین کردند میالله امین ملاقات  حفیظ خصوصیات وظیفوی اشخاص مذکور تقریبا

الیودی اش" باز و آغوشبا  ھا آنھمیشھ از  رد میاستقبال  تبسم "ھ ان  و ک ینش اده  داد م ھ آم ک
ظاھر چنین  را دنبال کند البتھ در شان ھیتوصبگیرد و ھرگونھ  در نظررا  ھا آنمشوره  است ھر

دیدن این مشاورین  این صورت دم مذکور با بود. افسوس کھ امین مانند یک سگ دم نداشت در
  اخت.پرد میاحترامانھ بھ شورک خوردن 

   :گوید میسینگروف  اما

ت صحب اشخاص مسلکی ھیچگاھی در افغانستان یا مسؤولین ریاست عمومی اول کی جی بی در  
استخباراتی امریکا امین را استخدام کرده باشد. حرف  یھا شبکھ اند کردهد نییبا من صد فی صد تا

کردار خود بھ داعیھ انقلاب ثور و منافع  تمام اعمال و عینی با صورت بھاساسی این است کھ امین 
وا اع بین بردن وی و اتخاذ تصمیم برای از . ھمین مسألھ دردیرسان یمما [شوروی] ضرر  زام ق

  .بھ افغانستان نقش اساسی داشت

  ساموونین: 

کھ اشخاص خاص یا اشخاص مسلکی تمام واقعیت ھا را بھ یک ژورنالیست  کنید میفکر  شما ایآ 
کشف خارجی کی جی بی  مأمورین؟ من بھ شما اطمینان می دھم کھ دارند مییا تاریخ نویس بیان 

گمان  بالای وی مشکوک بودند و، کردند مین کار آن وقت با امی منجملھ الکسی دیمیرتوف کھ در
رف ارگ ھا مدتند کھ وی خاین و جاسوس سی آی ای است. این شخص برد می ا آنپیش از ط ی ھ

ملی گرایانھ  یھا مقالھکابل  ھای نامھاکتشافی تحت مطالعھ قرار داشت. از ھنگامی کھ برای روز



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٣٣٧ 
 

ریکا رفت و ناگھان بھ یک دوست شوروی تا ھنگامی کھ بھ ام گفت میشوروی را بد  و نوشت یم
   آورد و دشمن سرسخت ببرک کارمل گردید. دست بھکی را مبدل گردیده بھ کابل آمد، اعتماد تره

  : گوید میسنیگروف 

  .این اتھامات ناشی از خصومت ھای میان درونی حزب است 

   :دھد میساموونین پاسخ  

ین را ترسیم ام سیسیا سپرده شده بود تا تصویر بھ یکی از دانشمندان روان شناس شوروی وظیفھ 
ان  نویسد میاز مطالعھ دقیق  پس کند. دانشمند مذکور ً خود را نش کھ "امین کسی نیست کھ ظاھرا

جاسوس سیا  یکھ امین بھ طور حتم کند می. بنابراین مسؤول استخبارات شوروی فیصلھ دھد می
ت  قلمرو شوروی و در است. با اسدالله سروری و دوستانش وزیران فراری ای نھای بلغاریا کارھ

ھمھ این بررسی ھا یک نتیجھ  ره بینی انجام یافت. درذاوپراتیفی صورت گرفت و مطالعات  دقیق
ر  دست بھ آمد: "امین جاسوس سیا است" یک دلیل دیگر ھم است. کتابچھ یا داشتش. من آن را نظ

صفحات یادداشتی را یافتم کھ بھ قلم امین  یکی از بھ امر مقامات بھ زبان روسی ترجمھ کردم. در
  امریکا. در تلیفونسپس نمره  نوشتھ شده بود سی آی ای و

  سنیگروف:

ر ت ی نمب الایی خود را دریاین دلیل بسیار ضعیف است زیرا ھیچ اجنت ام ب ا مق ط خود ی ون راب  لف
  .نویسد میش نیادداشتکتابچھ 

  ساموونین:

ی  امای کشف نباید این کار را انجام دھند؛ ھا آنسیس ارگاین قاعده نیست. جوا اما؛ دانم می  عده ی
 یادداشتدستمال کاغذی  یم را درھا صحبتمن برخی نکات  تأکیدکھ حتی با وصف  شناسم میرا 
بھ  . زیرا ھمھ بھ حافظھ خود باور ندارند. این شخص بھ طور مرموز داخل حزب شد وکردند می

زا ید. دعوت او از اع الا رس ات ب ت ومقام ز پ ورش نی ھ کش وا ب ھ  م ق ألھ ک ن مس ان نیست. ای پنھ
دربند ماندن قوای شوروی را در افغانستان  امکان گیر انداختن و ١٩٨٧در ماه می  ھا آمریکایی
نیز روشن است. روایت بازی دوگانھ امین بنا بر دستور امریکا نیز مسلم تر از  کردند میبررسی 

  .ھرحقیقت دیگر

***  
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ین در سازمان  در دیگرچند دیدگاه  یظ الله ام ا نداشتن حف ویت داشتن ی ورد عض م
  .امریکا )CIA( استخبارات:

  فرید اکبری:

ر و شد میگی اش مربوط  ساده ھوشیاری اش ساده ھم بود. و با ھمھفکر کنم امین « ھ تکب  ب
 نیزتریعزچاپلوسی خود را  غرورش, امین دسیسھ باز ماھر بود. در قدم اول با دست بوسی و

من نخست  ھدف اول و فرد در حزب بھ مرحوم تر ه کی نزدیک ساخت و نیاعتمادترا ب و دش
صحنھ بیرون نمود زیرا بدون کی تضعیف نموده از بود توسط مرحوم تره ھا پرچمیخودرا کھ 
  بھ چنین اقدامی مبادرت ورزد. تنھایی بھ توانست میکی ناجازه تره

  کھ بھ بسیارساده گی واسانی انجام گرفت.کی بود پلان دومش از بین بردن مرحوم تره

دین  پلان سومی ھم داشت و اید چن ده  یھا سھیدسش اه زن ھ ھرگ ر ک ود میدیگ اھد  ب ا ش ن آم
  »پلانھای بعدی خویش را با خود یک جا بھ گور برد. یم ولی کشتھ شد وبود می

  :مد اکبریحعلی ا

مامداری اش بھ انجام رسانیده و امین و باند جنایتکارش تمام اعمالی را کھ در دوران ز...«
اھد  بھ دستورست بنا ا تاریخ شاھد آن ما ش ا و ش ھ  اش ھیانیبامریکا انجام داده است. م ودیم ک ب

ھ  کھ در افغانستان اگر یک کند میبرای من کفایت  گفت می صد ھزار نفر زنده بماند و معتقد ب
ھ  ود علی ی ب ارش تحریک ن گفت د. ای تھسوسیالیزم باش ھ ح.د.خ.ا. و  یھا خواس ریفانھ و نجیبان ش

د  ضمنا تحریک مرد م افغانستان برعلیھ رژیم. و ھ بع ھمچنان شعارھای عوام فریبانھ یی را ک
و عبارت بود از مصئوونیت، قانونیت و عدالت کھ در عمل ضد این  داد میاز بھ قدرت رسیدن 

این در زیر پوشش بنابر  .شعارھا عمل کرد و ھیج شخصی در آن زمان نھ مصئونیت داشت و
ا  بر علیھ آن عمل کرد کھح.د.خ.ا.  یھا خواستھ ریف م ردم ش تمام بد بختی ھای کھ دامنگیر م

  شده عامل اصلی آن این امین سفاک و خونخوار بود.

ھ ازمان جاسو پس ثابت میشود ک ود بلکھ عضو س رور ب ر و مغ ا متکب ھ تنھ ین پریالیزم ام س
  »یالیزم جھانخوار امریکا این ھمھ جنایات را انجام داده است.امپر  بھ دستورامریکا بوده و بنا 

  لیلی علی:

یچ ...« مقصد آخری امریکا (سی اۍ اې) و شوروي (کی جی بی)  دانم نمی. ام شدهمن کاملا 
ر و ھم بھ تبلھ؟ مقصد نھایی او زد میچھ بود و چرا امین ھم بھ دھل   خواست می او چھ بود؟ ا
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ار ھم دین جنایتک لب ا  انیون را ب را روح س چ ازد پ ی بس لامی افراط ت اس ک دول ود و ی ت ش دس
دانی  رد میزن ین  ک ا از ب رد میو ی رز  . وب ا ط ین ب ی ام رای وره اسلام  ن مفک ر ای وی دیگ از س

پوشیدن لباس و آراستن دخترانش ضدیت دارد. ھمچنان کھ از یک طرف اجنت سی آی اي بود و 
ر   ».رژیم اش بود برای حفاظت جان و از ارتش شوروی خواھان کمک از طرف دی

  :نویسد میپیام دیگری ھمین بانوی آزاده  در 

  لیلی علی: 

درت اش از « داری ق ھ رای ن ود. و ب درت ب ین یک شخصیت مستبد و تشنھ ق بھ نظر من ام

رفت. او نھ مورال انسانی و ،ھرنوع فریب کاری، ریا کاری، ظلم  زور و حتی چاپلوسی کار می 
  ».ی داشتانسان نھ غرور

  محمد عارف عرفان:

درت  ،١٩٧٩تداوم این بحث باید اضافھ نمود کھ: در سپتمبر  در« ی ق ین برکرس ھ ام انی ک زم
ا  کاردارسفارت آمریکا در تکیھ زد "بروس امستوز" ات ب من ملاق کابل، جھت ارایھ اطمینان ض

ین او را مخاطب  رار دادهام ود: ،ق ار نم الات متحدۀ آ اظھ ھ ای انی ک ا زم تان " ت ا درافغانس مریک
نیازی بھ نگرانی متحد ناراض شوروی تان ندارید. (اسناد بدست آمده از  شما حضور فعال دارد،

  سفارت آمریکا درایران)

ائی  "جھاد تحت عنوان WilliamBlumھمچنان آقای "  افغانستان"  ١٩٧٩-١٩٩٢در آمریک
ین" در ویلیلم بلوم، ازمان خصوص پروسۀ استخدام "ام ھ س ین "سیا ب ارد می" چن ر : درنگ  اواخ

الھای  الھای  و ١٩٥٠س ل س ین در ،١٩٦٠اوای ا، ام گاه کلمبی ان دانش الج معلم گاه  و ک دانش
"Wisconsin،" ،سال  گزارش شده است کھ در بود. این البتھ دوران اوج "سی آی ای" شامل شد

لین"" حفیظ الله امین بھ حیث ،١٩٦٣ ده شد. رئیس انجمن محص ا برگزی ن م ام د نشده ألسای ھ تائی
ی از است. اد سیا  بودجھ خود را از مگرمشخص شده است کھ "انجمن محصلین" بخش أمینبنی  ت

ینمود می ۀ اساس دد جبھ الھای متع رای س ھ ب ادی ک انی و شد میپنداشتھ  ،آسیا "سیا" در ، بنی  زم
  .»با این سازمان ھمکاربود "امین"،

  رسول رشیق:
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ود و ماموران ک جی بی نیز شبھھ و یا یقین داشتند کھ فرض کنیم کھ امین جاسوس سیا ب...«
واتر از شوروی  رار مت ا اص ین ب ھ  خواھد میامین با آمریکا سرو سری دارد. و ھمچنین ام ک

اینجاست کھ شوروی آن قدر احمق بود کھ بھ پیشنھاد  سؤالنیروی نظامی بھ افغانستان بفرستد. 
ھ  را اش نظامیھزار نیروی  ھا دهیک جاسوس سیا  ھ داخل کشوری بفرستد ک د یمب ی  دان دام

  .اند دادهخطرناک را برایشان ترتیب 

ھ ازش در و ی ک ھ تعریف ا آن ھم ی ب ی ب ھ ک ج ن ک ر ای ب ت ا عجی اریخ  ی ازمانت  ھای س
ین،  کنند میاستخباراتی  اره شدن ام ھ ک درت رسیدن و ھم چطور نتوانستھ بود تا بھ ھنگام بھ ق

  »ماھیت اصلی اش را کشف کند.

  خی نوروزی:س

ھمیشھ افرادی  در رابطھ بھ عضویت امین سفاک در اداره سیا ھیچ تردیدی وجود ندارد.... «
سرشار،  کھ دارای استعداد مھمی چون استخبارات بزرگ خارجی جذب میگردند یھا ادارهدر 

ودهو مستبد  خونخوار از جانبی ددمنش، رھبری باشند و قدرت اداره و ر یاستثناآت د از و ب گ
رهب د. ھ یات از من ین خصوص تن ھم ین باداش ایش در ام ت ھ از فعالی ای  آغ ا طرحھ ح د خ ا ب

ھ ات  اش منافقان ی درونھمیشھ باعث تشدید اختلاف وده است. حزب ھ  ب ر ب ا،آام از کودت دون  غ ب
ا لاع رفق ودنش. و اط وس ب ر جاس ت در ام ل دیگریس وروی اش دلی تان ش دانیم  دوس ھ می ھم

انی ر درت جھ ای دو ق الھای رقابتھ ر  ٧٨و  ٧٧ا درس گ غب ف در جن انیدن حری رای کش م ب
  »مستقیم.

  یعقوب صدیقی:

  ...بھ علم خود تو میدانی  دانم ینملھی من ...ا«

  چطور امین جاسوس آمریکا بود؟ دانم ینم

در زمان این جاسوس بھ  ھا روسلشکر کشی  سفیر آمریکا در اوج قدرت امین ترور میشود،
روع  ای پلان. شود میافغانستان ش ق  ھ ین حکومت جاسوس تطبی ھ یک در ھم شوروی یک ب

  و آمریکا اینقدر غافل؟...و شوند می

کھ دارند ولو  جا یببا یک غرور  ھا آمریکایییا جاسوس احمق و دو طرفھ جاسوس بود و یا 
  در سرزمین من و تو بگیرند. ھا روسبھ ھر قیمت خواستند تا انتقام ویتنام را از 



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٣٤١ 
 

ی  رویاھایجاسوس نھ بلکھ غرق در  بھ نظر بنده امین ا یک مریض سوسیالیستی خود ھمراه ب
شدید روانی و مشاوران داخلی بیسواد (سور خلقی) در اطراف خود بود کھ بلاخره منجر بھ تباھی 

  »خودش، فامیل و کشور ما گردید.

  حمیده گشتاسب:

  ای بود؟.آیا حفیظ الله امین اجنت سی آی

ھ خود معطوف داشتھ این پرسش سالھاست، کھ کا " اران را ب ھ نگ رگاه فکری تاریخ یا گھنام
مند نوی رم اندیش اب  سنده واست. محمد اک گر در کت ق افغانستان، «پژوھش زب دموکراتیک خل ح

ایی گاین پویش تاریخی را بھ کنکاش گرفتھ وگل» ١٣٧١تا١٣۵٧فرو پاشی از  حاکمیت و شت ھ
وده است ھای راهدر  ھدشوار رو تاریخ نم ین یک  . او ب یظ ا  ام ھ حف اور رسیده است، ک ن ب ای

ود، مارکسیست ناسیونالیست و ھ  یک تبار گرای غرق در خود خواھی ب اور است، ک ن ب ھ ای او ب
دموکرات مانند  گان چپ و دانشمندان دیگر از آن میان نویسنده اماامین جاسوس سی آی ای نبود. 

مین جاسوس سی آی ای بود، لازم است تا در محترم سلطان عالی کشتمند بھ این باور است، کھ ا
  این مورد کمی روشنتر بنگریم:

  :نویسد مینویسنده کتاب طوفان در افغانستان 

پاکستان در دوران زمام داری اش  روابط با امریکا و تلاش امین بھ گفتگو و تمایل و کھ درحالی
ھ گفت روس، سفیرامریکا در افزایش یافت. "بروس" با سفارت امریکا تماس متداوم داشت، ب ھء ب

  )نویسند می(دوبس را بھ غلط دابس  .با فلاتین ملاقات کرد بار ١۴کابل، امین 

اب  ز «میخایل سرگویچ گورباچوف در مصاحبھ بھ قول نویسنده کت رت انگی خ وعب ھای تل درس
ر  رھبر و آخرینمیخایل گرباچوف : «نویسد می ١۵۴افغانستان رویھ  ام دار شوروی در براب زم

گی تجاوز شوروی کھ آیا در ھمان سال  سش الکسی ویندیکتیف از رادیوی مسکو در بیست سالھپر
بھ بیروی سیاسی ثابت شده بود کھ کی جی بی و جی آریو اطلاعات در مورد امین دادند،  ١٩٨٠

  بھ بیروی سیاسی ھم روشن بود. قرار گرفتھ است؟ گفت: بلی و ھا آمریکاییکھ گویا در خدمت 

رای رساند میشت مقایسوی این یاددا ھ ب از ک ھ ب ا غربی، کھ حفیظ الله امین یک شیاد حق یک  ھ
ی شده است.  کمونیست ناسیونالیست، برای امریکا جاسوس و برای جھان یک ناسونالیست معرف

ش را  ھای پرده، این مرد خود را در پس شود میشناختھ  ره ای ا چھ ود، ت رده ب ان ک رنگارنگ پنھ
  کسی نشناسد.
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ببرک کارمل کھ در حقیقت یک امین شناس برجستھ بود، بھ این باور بود، کھ حفیظ مرحوم 
  »مردم فریب جاسوس سی آی ای بود. فریب کار و الله امین یک شیاد و

  جعفر سید:

بافھم بود درغیر آن با وصف واسطھ  جای شک نیست کھ امین آدم زرنگ تحصیل کرده و«
آن کھ عده یی در ھمان  فکر را بفریید. صرف نظر ازمدت مدیدی اینھمھ روشن توانست میدبل ن

د. آن نیات شومش پی برده دودند، با اوایل بھ تردستی و ا کن ری ارتق ا سطح رھب  ھم توانست ت
کھ چنین مرد خردمندی کھ با معرفت کامل باعزم جزم در راه  خوریم میجا بھ سوالی بر نیدرا

وم و ان مظل ھ انس ت چطو خدمت ب ر ھمت بس روم کم د میر شده مح ھ  توان ر گشت ب ھ در ب ک
رده ادانی اش را فراموش جوطنش تمامی تعھدات و ھ ب نیک زبش ک ھ ح ا را ب ھ جف ھ ھ ھم مثاب

فایی را کھ امین باستفاده از پاکنھادی آن مرد محاسن جای عزیز فق؟ رداشت میروا  مادرش بود
او درست مانند  .استآن دامنگیر نھضت  ناگوارسفید برحزب تحمیل کرد مدھش بود کھ اثرات 

دوستان عزیز  بھ موقع حزب را ضربھ زد. و درس خوانده در مسلک خوب و باتجربھی ھا آدم
ند خدمت بزرگی چو با این عمل زشت خود ا ساده نیست. این کارھرگز کارآدمکھای معمولی و

انشرا بھ  ام داد:  مافوق ای  -١انج ا دفض ا ایج اد یبب ین گام یاعتم ھ اول زب جوان را ک ای ح ھ
ای  گی را زنده ان فض ا تاسف ھم ون ب ا کن ان روز ت ھ از ھم رد ک برمیداشت از داخل منفجرک

رار و برآن مستولی است. ناھنجار ار تک دین ب ر چن اده دل دیگ ا تحریک عده س  عمل زشت ب
 حزب با و بود نمیاگر این بد جنس فعال  رفقای عزیز.. متعدد تقسیم گردید ھای پارچھحزب بھ 

ھن آطبعا اعضای  ماند میعی خودش باقی اوتوریتھ طبی ار  باعلاق ای آرمانسرش غ  وا ھ را تبلی
د میتنویر شده حقایق را درک  خوبی بھی مظلم وطن مان ھا ده. توکردند می روز کردن ھ ام . البت

ھ  ھنوز ختم نشده زمانی متوحھ شد نامردفھ این یوظ. داشت میپرابلم وجود ن دان ک اصیل فرزن
  »بر دارنیستند. وطن از پیگردش دست

  احمد بشیر دژم:

لاوه « ر ع ھ و  ب ن ترجم رهای ھ و یھا تبص ر توج ھ از اث زان ک ما عزی ی  ش ات عظیم زحم
اھی بیشتر صاحب محترم جھت روشنگری و ایق  شود میمورخین نگاشتھ  آگ انگر حق و نمای

ا  دیگر بود. ن حرفھ رمیکنم ای اً من فک ن حتم ھ شده باشد (...می درای ر گفت ال اخی د س د: چن گوین
ا گاهند کھ پایخواست می ازقبل بھ این سرزمین چشم دوختھ بودند و ھا آمریکایی امی خود ھ ی نظ

  را در این سر زمین جابھ جا کنند.
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ا شود ...افغانستان کشوری است  ھ ج ا جاب ن ج ھ در ای ی ک د میھرکس ام  توان ا تم ن ج ھ از ای ک
ایران.  و ، ھند، پاکستانچین خصوص بھکشورھای ھمسایھ را در تحت کنترول خود داشتھ باشد، 

 ی دارد.) ...بلی این حرفھایست کھ حالا ویموقعیت این کشور حتی بالای آسیای میانھ تاثیربھ سزا
؛ با مطالعھء این ھمھ اما{کرزی ھم حاضر بھ امضا نیست} ... و  دانند میدر دم حاضر ھمھء دنیا 

سندی  رسد می یآی اس آیا  آ ی ای و عضویت امین نابکاربا سیرس کھ حرف بر گزارشات ھمین
ھمین نقطھ لنگش دارد...افسوس کھ پس از  تا کنون برملا نھ شده و کار تاریخ نگاری با تاسف در

تا  بود می ؛ اگراند گذاشتھباره ھیچ مستندی برای تاریخ نگاران ن دراینششم جدی تا ختم آن دولت 
بی ھم چنین اسنادی درست داشتھ چرا تا بھ  . اگر سازمان کی جیشد میبھ حال صدھا بارخوانده 

متن  در ھمینی انکارناپذیری نداده است؟ حت مورخین اسناد محکم و دست بھ حال پخش نھ کرده و
   ». کھ باعث تاسف بزرگ است.اند گذشتھترجمھ شدهء فلم ھم با اشارهء ساده یی از ان 

  احمد بشیر دژم:

بھ دلیل رییس محصلین بودن فلان  خصوص بھسازمان جاسوسی  عضو یت امین سفاک در...«
ده  ت ش فانھ ثاب ا، متاس گاه در آمریک د نمیدانش ده توان ی از گردانن ھ یک ا آنک د ت ان بلن ش  گ ھ بخ پای

مقابل شان اسناد  طرف بھیا سازمانھای مشا یا کارکنان دولت امریکا آنراتایید نھ کند و جاسوسی و
ھ  رد ب اور ک ا ی سط چھ درآن ندھند، مشکل است ب ده است {اگرباسیستم ھ ی آم الات تھیج ح مق

ً مشابھ است ... پسر من ھم مدت  ھای شیوهآلمان وامریکا  سیاسی توجھ کنیم در استخباراتی تقریبا
تپیدن و نوکری  دویدن و از جز بھزمان سھ تا چھارسال رییس منتخب یونورستی خودش بوده کھ 

فتھ، ھیچ دست آوردی برایش نداشت و ُ یس  ھ وکلانکاری م ً چنین نیست ری نھ خواھد داشت و اصلا
آن زمانھا چسپ داشت متاسفانھ  مھمی نیست} این دید در محصلین فلان داشنگاه بودن گپ کلان و

ی .سند شود. تواند نمیحالا  ی ای برسد و آ. ای کاش نوبت فاش شدن ھمین راز ھا از ارشیف س
  »حدس و گمان زنی ھا را پایان بخشد.

  حفیظ مصدق:

ی ای آیا امین سی آحمیده جان کشتاسب کھ  سؤالدوستان عزیز من متن ذیل را در جواب ...«
: حفیظ نویسم میرا تکرارا" منحیث نظر شخصی خود آن بود یا خیر تحریر داشتھ بودم کھ اینک 

ن سازمان انجام آ" شاگرد وفادار سیای امریکا بھترین خدمات را در طول تاریخ بھ واقعاً الله امین 
د از ھمین  بر یممنطقھ منفعت  کشورھای چھ دولت امریکا از افغانستا ن وآن ده است امروز ھردا

از  فرھنگ یباشرار  عملکرد امین است اگر شوروی در افغانستان شکست خورد و احب امتی ص
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عامل ، بھ خاک و خون کشاندند ما را دفاع یب مردم بیچاره ومظلوم و وسلاح ھای متنوع شدند و
کھ کودتای  شوم میامین جلاد بود. خلاصھ دوستان عزیز بعضی وقتھا در این فکر اصلی اش 

از بین رفتن  .سایر اعضای حزب در عمل انجام شده قرار گرفتند سیا انجام پذیرفت و بھ دستور
بھانھ مساعد شده  بود زیرا برایش ھمھ امکانات زمینھ و تفاوت یبامین برای سی آی ای دیگر 

 ورد وآجا از پا در آن اتحاد شوروی را در  و دینما شکارا تا دندان مسلحآنقلاب را بود تا ضد ا
در  فرھنگ یببھ قدرت رساندن اشرار  و کھ با القاعده داشت با ایجاد طالبان یبند خود با زد و

 نظامی خود و ھای قوتآوردن  شکار وآقدم اول و طالبان در قدم دوم زمینھ را بھ خاطر مداخلھ 
  »غربی خویش بھ داخل افغانستان مھیا ساخت. شرکای

  حیــــــــــدر عدل:

جاست كھ ھر جاسوس و ھر اجنت امكانات ھر لحظھ تماس داشتن با  جان مطلب دراین ...«
د ییھا سالآن  در خصوص بھمافوق خود را ندارد و  مگیري مانن  كھ تكنالوژي چندان رشد چش

  .دادند یمموقع برایش  امروز نداشت. تا مجال گرفتن ھدایت را بھ

ین او را  اي ام ر موقف آق ھاز جانب دیگ ھ طرف ب اید در بسیاري  یگ خود كام ھ ش اند ك كش
  .سرپیچي ھم كرده باشد.. ھا آنموارد از دساتیر 

ق و آینجا لازم است از  نقطھ قابل بیان كھ در ث سند موث ھ حی ر ب ار دیگ اارزشن یكب اد  ب ی
  مي ما سید حسن رشاد، كھ نوشتھ بودند:نمایم و آن ھم بھ أجازه رفیق گرا

امین در زمان حاكمیت سردار محمد داوود سھ مرتبھ بھ طور مخفي در پغمان در منزل یكي 
  از خویشاوندان خود با حکمتیار ملاقات نموده است.

ار در  دین حكمتی ھ گلب راري از آدوستان با من موافق ھستند ك ان در حقیقت شخص ف ن زم
؛ شده است ھ كشور آن ھم نھ یك بار بلكھ سھ مرتبھ بھ قیمت جانش تمام ميآمدنش ب و وطن بوده

ھ دستورولي او باید  رد یمسیاه عمل  ب ات صورت  ک ن ملاق ین ای ا ام اه . گرفت یمو ب ر گ ھ
  .است خودشانآن صورت مشكل  دوستان ما در مورد سیاه بودن گلبدین شك دارند، در

  سند انكار ناپذیر دیگر:

و  شود یمنورستاني وزیر داخلھ رژیم سردار داوود بھ اثر فیر گلولھ زخمي  زماني كھ، قدیر
برند، او بالاي آن عده از افسراني كھ او را در حقیقت دستگیر كرده  او را عاجل بھ شفاخانھ مي

ین و  خواھم یمكھ من  کند می، صدا اند آوردهو  ھ از ام اني ك با امین صاحب صحبت نمایم. زم
  :دیگو یم ،ودش یمآمدنش مایوس 
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براي امین صاحب بگویید كھ قول و قراری را كھ با من كرده بودي چھ شد؟ و حالا بھ دیدن من 
  كھ بیایي! یخواھ ینم

ي در یچند ساعت بعد دو نفر از افراد سرسپرده امین مي أیند و قدیر نورستاني را كھ زخم جز
ماندان انقلاب ثور باقدیر نورستاني برند تا راز آقاي قو بین مي پایش داشت با ذرق مواد سمی از

  افشا نگردد.

  !نمیب ینمداشت دراینجا جایي براي توضیح  ھا پلاناین كھ قدیر نورستاني كي بود و چھ 

  :گوید میرورـــــــقاي امین ھستند كھ با غآ یھا ھیانیبدوستان شاھد  ھمھ گریدازجانب 

  .تھ نشود..یك صداي ضعیف ازعقب شنیده میشد كھ داود خان باید كش

  یا میدانید، این صدا از كي بود؟ از ببرك كارمل.آ؟ دیپرس یماز حاضرین امین  و

د و ل در تبعی رك كارم ق بب ادروان رفی ف ش ا تاس ھ ب د ك ر میبردن ارج بس    در خ
  »د.نشكار میسازآاین ھا ھمھ فاكت ھاي انكار ناپذیري است كھ خیانت امین را 

  سلیم علیزاده:

شدن سفیر امریکا در افغانستان  کشتھ مثلاً . شود میھای زیادی مطرح  سؤالامین  مورد در «
  بھ ھدایت مستقیم حفیظ الله امین.

ری  در ان گی داد گروگ ن روی ھ درحالیای یس  ک ھ، و ری ر داخل تان، وزی اع افغانس ر دف وزی
ً موجود بودند؛  استخبارات (اکسا) یظ الله  امادرکشور عملا ر خارجھ حف ین قومانده را تنھا وزی ام

ده و بھ گرفت کھ ھیچ گونھ ربط دست بھ ون)  وظیفھ او نداشت و اجراکنن رون (تل انبردارآن ت فرم
  درصحنھ موجود بود.

کھ حکومت جدید  دانست میولی  را بھ رسمیت شناختھ بود ١٣٥٧امریکا انقلاب یا رویداد ثور 
  دوست شوروی سابق است نھ امریکا.

ان دین را از زم ران مجاھ انبی رھب ان در از ج ت و داوود خ تان داش دھا پاکس ا  بع ا آنب  ھ
ر) ...ی کرنیل امامھا گفتھ(برقرار نموده بود  ییھا تماس رس و اسناد دیگ ن  و کتاب تلک خ در ای

ن کمک نماید. آحکومتی را کھ بھ رسمیت شناختھ بود در حین زمان بھ مخالفین  توانست میحالت ن
ای خود را بھ حکومت جدید در حال تعلیق بیاورد و یا لذا در پی بھانھ یی بود تا روابط و کمک ھ

  .قطع نماید و برعکس برای مخالفین دولت جدید در پاکستان کمک نماید

  این بھانھ را حفیظ الله امین برای امریکا مساعد ساخت.
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رون است آقصھ  ا بی ن توسط آاسناد  آوری جمعن مفصل است کھ از حوصلھ این یادشت ھ
ای  محترم رازق مامون و د ھ محترم صبور سیاھسنگ، مصاحبھ با مدیر ھوتل کابل و چشم دی

ان  کھ امین در تلاش آن بود تا ھرچھ زودتر اختطاف کننده سازد میھمھ را واضیح این  ھا آن گ
تق ل را مس ن عم رد و ای ین بب ا از ب فیر یکج ا س رون (ترا ب رال ت ردار اوجن ان ب ن) ویم فرم

ام  )ویارندپولیس ( وقوماندان ژاندارم  کھ بھ تماس مستقیم با حفیظ الله امین بود بھ عجلھ انج
د اول  کھ درحالیداد،  ھ بای د ک وده بودن ولانسمشاورین شوروی پشنھاد نم اده شود آمب ا آم و  ھ

 ً ولانسشده توسط  رفعالیغ ھا آنگفتگو دوام داده شود و بعد توسط مواد بیھوش کننده مؤقتا  آمب
ین بھ شفاخانھ انتقال و ن کمک و ی ام د؛ ول ات یابن اف آج رون اختط رال ت رد. جن ول نک ن را قب

ا  کھ غیر از بست میرا با سفیر امریکا یکجا بھ رگبار مر ھا دهکنن ی ھ اف چ ر از اختط یک نف
ً  ھمھ جابجا بھ شمول سفیر امریکا کشتھ شدند و دا ود وی را بع شخصی کھ زنده دستگیر شده ب

  .شده است کشتند و وانمود کردند کھ درحادثھ کشتھ

حکومت  حفیظ الله امین با این کار خود صدمھ شدید بھ حزب دموکراتیک خلق، بھ شوروی و
ا در  جدید زد، از یک طرف سر ھ سفیر امریک داخت ک ھ راه ان و صدای زیادی را در جھان ب

بعد کھ امریکا خواستار معذرت خواھی از طرف حکومت افغانستان شد  افغانستان کشتھ شد و
  کرد و معذرت نخواست.آن را رد 

وانین د رب یسیاست خارجی افغانستان را صدمھ زد و از بیطرفی کشید وق ا غ پلماتیک را ب
 داد میا ادامھ آن ر دیو باکمک ھای امریکا را کھ با دولت داوود خان داشت  .خدشھ دار ساخت

  دیگر سفیر بھ افغانستان نفرستاد. کای، امررا مساعد ساختآن زمینھ قطع 

ان چیزی ر ا از دل وج ت آن را  خواست میا کھ امریک زب دموکراتیک و دول ا ح منی ب دش
  ..ورد در بدل از دست دادن سفیر خود.آ دست بھامریکا 

بر منافع  گذرد میامریکا نشان داده کھ در این مسایل از سفیر خود و افراد خود  ھای سیاست
  ستان)(کشتن ضیالحق با سفیر امریکا در حادثھ ھوایی پاک .بزرگتر

حفیظ الله امین بھانھ امریکا را کھ خود امریکا خوستار آن بود در قبال مخالفت با جمھوری 
را دستھ داد.  ھا آنتبر  اصطلاح بھدموکراتیک برانگیخت و تبلیغات وسیع بر علیھ آن انجام داده 

ار د ھا آنرا منسجم ساخت و  مانان غربی خودیپ امریکا ھم رای یک پیک اخت ب انع س راز را ق
از  صورت بھ مدت. تبلیغات رسانھ یی شروع شد و الفین در پاکستان آغ ھ مخ مخفی کمک ھا ب

  »...شد

  شعیب محمد:
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ا...« ا وظ ھ جاسوس ھ ت ك روج اس ان استخبارات م تھ یدر جھ ر مملكت داش ف در ھ ف مختل
دیالوژي در داخل افغا . بنابراین وظیفھ حفیظباشند یم ا ای زب وی ردن ح ام ك د ن نستان و الله امین ب

  ».وظیفھ را بسیار بھ خوبي پیش میبرد نیو امنطقھ بود 

  یعقوب صدیقی:

  دوست گرامی محمد شعیب سلام!«

ود، زب ب اختن ح ام س د ن ا ب رف آمریک ین از ط ھ ام ما وظیف ھ ش ھ گفت ریم ب ودن  گی ھ نم ا خف ب
کانورمحمد تره اوز آش را از تج س چ ام شد. پ د ن زب ب ا شد و ح ھ ج ا ب ن خواست آمریک ر کی ای

  در افغانستان امین را کمک نکرد و مطلع نساخت؟ ھا روس

ین ، دو بھ نظر بنده امین بازیچھ دست ھر ت جنگ ب ت در حقیق رار گرف ا ق آمریکا و شوری ھ
  این دو قدرت جھانی بود!

  خاطر بد نام کردن کسی یا حزبی اکتفا نمیکرد.ھ ، صرف بدانند میامین تشنھ قدرت بود ھمھ 

شدن مطلب خویش نیز است، در حالیکھ برآورده  جاسوسی خود خواھان ھر جاسوسی در مقابل
  کرد. آمریکا نسبت بھ امین چنین نکرد و او را تنھا رھا

  ؟.... دانم ینم...

ع از  کل فجی ھ ش ا و ب رق آس ان ب ھ چن دیم ک ھ دی اطری ک ود بخ م نب دار روس ھ جاسوس و طرف
  .بھ قتل رسید ھا آنطرف 

درت،  ساده ولی با این اوصاف امین را بھ اد یبگی میتوان یک انسان تشنھ ق ھ اعتم ، خوشبین ب
ده ھای اندیشھ ا، عق ارجی ھ ھ خ اور نسبت ب ب  سیاسی خود، خوش ب را و عظمت طل وم گ د و ق من

  »د.دریافت و مریض نامی

عضویت حفیظ الله امین در سازمان استخباراتی  در موردکھ  بینیم میبدینترتیب 
د.  گوناگونی ھای دیدگاهامریکا  ت حکم  ھا بسیاریوجود دارن ا قاطعی د میب ھ  کنن ک

ت و وده اس ازمان ب وس آن س ن ح وی جاس رای ای ـب ی ــ ل فراوان ویش دلای کم خ
ساده یک سادیست  وی را صاف و ھا برخیاندیشھ است.  کھ قابل تأمل و آورند می

مارند یم ی و  ش ی روان ین مریض ی از ھم ت، ناش ام داده اس ھ انج اتی را ک و جنای
تکبر  تھ نشین شده در ذھنش مانند: خود خواھی، خود محوری، غرور و ھای هعقد
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م وی غبیش از حد، دسیسھ سازی، عوامفریی، درو گویی و ناسپاسی. عده یی ھ
 کھ وی مرد زیرک و گویند میو بھ ھمین سبب  شمارند یمرا یک ناسیونالیست 

ھرگز  و دیشیاند یمآزادی وطنش  پویا و توانایی بود کھ بھ استقلال و کاردان و
  .کرد میننگ جاسوسی کشور بیگانھ را قبول ن

وس  امامختلف اند.  ھا دیدگاهخوب دیگر  ر شمشیر داموکل ھ از زی بھ کسانی ک
ا پرچمی ویژه بھ( او وستم استبداد ظلم و ً گذشتھ وھ ده  ) تصادفا د ماندهزن د ان ، بای

ان از دھای ش م دی تند و چش واھد مس ناد و ش ا اس ھ ب ق داد ک ال ح ردار اعم  وک
ث کشتھ شدن  ھا آنشخصی کھ بھ گفتھ  ھ کشانید و باع ھ بیراھ ا دهانقلاب را ب  ھ

ار او را  زن و ھزار مرد و د و ک پیر وجوان این کشور گردید، حکم صادر کنن
  ند.ھمطراز با عملکرد یک جاسوس حرفھ یی ارزیابی نمای

رم میگمان واما،   ھ در ب یظ الله ام ک ودن حف وس ب اره جاس ھ ب اتش ب ین و تعلق
ک نتیجھ  ھ ی سازمان استخبارات "سیا" امریکا بھ حد کافی موشگافی کردیم و ب

 ! در"مرد مؤقر"رسیدیم کھ اگرچھ اسناد محکمھ پسندی در مورد عضویت این 
ھ  ایلات وی ب ر تم د دال ب ود دارن م وج آن سازمان وجود ندارد؛ ولی شواھدی ھ

ز و ن دوران وداشتن روابط بسیار نزدیک با امریکای آ ال شبھھ برانگی ھ  اعم ب
ت  .شدت ضد چپی وی در دوران قدرتش ی بس بھ ھرحال فصل امین را باید وقت

بازو ھای اساسی اش در بستن و بردن و اصلی و کلیدی وی  ھای مھرهکھ ببینیم 
ت در ١٦٩ص . در اند بودهکشتار چھ کسانی  و شکنجھ و ھ  اردو وسیاس سھ دھ

ور  کھ البتھ بسیار اندک اند و اند دهشذکر  ھا ناماخیر این  ورتی از ص بھ ھیچ ص
ت  گیوتین و لادانی کھ ساطورجاز ھ حرک ین را ب چرخ ماشین کشتارحفیظ الله ام

  :کند میگی ن ند نمایندهآورد می
داماد امین، اسدالله  برادر حفیظ الله امین، اسدالله امین برادرزاده و عبدالله امین

ور ھاشمی،  اسدالله سروری، اھرزادهخو، عزیز رییس اگسا سروری سید منص
تیک وزارت  یس لوژس ی ری ی، غلام جیلان دان محبس پلچرخ دالله قومان سید عب
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رون ( ا دفاع، کبیر کاروانی، تورن اورنگ، سید داوود ت ون وی ون)ت روزی،  ،تل
  اقبال، جانداد.

  د:نشد میدیگر ھم دھن بھ دھن وسینھ بھ سینھ نقل  ھای نامالبتھ برخی  اما

ف، جگ رنیانج تیز، ودودظری وی درس وب ل ارف  ،ن یعق ار، ع دیق عالمی ص
اع،  عالمیار، اط خارجھ وزارت دف یس ارتب سردار محمد رییس اگسا، عبدالقادر ری

ولاداد  الدین نظام ل دگرمن م د شیندندی قات فراھی رییس اداری وزارت دفاع، مجی
قاسم  ھدار قاتلین ببرک وو نادر ایوبی، جگتورن احمد و شایستھ افسران قوای زر

ل .کی و.محافظین شادروان نورمحمد تره ت را دوستان تکمی .کھ امیدوارم این لیس
  کنند؛ منتھی نھ بھ اساس شایعات؛ بل بھ اساس فاکت ھا وحقایق.

  :ام کردهزمینھ دریافت  در ھمینبرمی گردیم بھ چند پیامی کھ 

  فرھاد بارکزی:

ی  جز بھاده) ما در محل زیست خود (قلعھ شھ...« ای خلق ی، از رفق ای پرچم یکعده از فامیل ھ
  .و بھ قول معروف ھم منطقھ یی ھا داشتیم ھا ھمسایھنیز در دور و پیش خود، 

، فامیلی نسبتا غریب و ناداری بود کھ دو پسر خانواده در سنین ھا آن نیمشھورتریکی از غیر 
. وجھ ام کردهبا تاسف کھ نامش را فراموش  جوانی قرار داشتند. برادر ارشد فامیل آدم جالبی بود.

ود اط نب ود. او خی ا ؛تمایز وی دریشی ھای دست دوخت خودش ب رای خود  ام واره خودش ب ھم
بود کھ برای دریشی ھای  ییھا رنگ. جالب ھم شد میو ھمھ وقت با نکتایی دیده  دوخت یمدریشی 

غیره. یخن اش ھم از ھمان یخن ھای : سرخ آتشی، بانجانی، پستھ یی، سپید و کرد میخود انتخاب 
ی. دیپر یمبالا  ھا شانھنوک تیزی بود کھ از  ا پاچھ زنگ ایی ھ ول اروپ ھ ق ا ب ون کلان ی ، پاچھ پتل

انھ  گذاشت میموھای دراز  رف ش رد میو ھمیشھ بھ یک ط ود. و ک ی ب ب و ستره ی ا. آدم مرت  ام
ام، در  اقر ن ن ب ان در حدود  آنبرادر کھتر او جوانی بود بھ نام باقر. ای ا  ١٨زم وده  ٢٠ت الھ ب س

ا  ود، ت ود نب ی موج ل سیاس ر از قبی ط دیگ تیم و رواب ک داش لام علی ا س ل تنھ ا آن فامی ا ب د. م باش
س از آن،  تأمین ھا پرچمیو  ھا خلقی »وحدت«زمانیکھ  ا آنشد. پ ا  ھ ا را شناختند و م ا آنم را  ھ

ر و شکست وحدت، پس از تبعید رفقای قدری بیشتر از یک سلام خشک و خالی. در آتیھ ھفت ثو
ا خلقیرھبری بخش پرچم بھ خارج و ایجاد اختلاف ھای حل ناشدنی  ا  ھ ا پرچمیب ھ ھ انی ک ، زم

ھ صبور خوژمن  انی ک ت (زم رار گرف ی ق م خلق ربھ رژی فامیل ما قطعا در تمامیت خود زیر ض
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اقر در ن ب ھ آدم  زندانی شده بود و برادران دیگر در اختفا رفتھ بودند)، ای ھ ب ان منطق ین جوان ب
  .مھم و مطرحی مبدل شده بود..

شبی کھ برادر بزرگترم، واسع خوژمن با حمید جان پسر مامایم از قلعھ شھاده با موتری کھ 
تھیھ شده را بھ  ھای نامھ، شبشد میچالان  »تیلھ«داشتیم، و بخاطر بطری ضعیف و کھنھ آن، با 

، ھا نامھدر ھنگام توزیع شب ،خانھ مینھ گردیده بودندجیب زده و جھت توزیع آن، رھسپار خیر 
بھ زمین افتیده  ھا دکاندر روشنایی  ھا نامھبھ دلیل تیلھ کردن موتر، از جیب پسر مامایم تمام شب

را از روی سرک بردارند، خود را  ھا نامھاز ھیجان و وارخطایی، بدون آنکھ تمام شب ھا آنبود. 
در ھمین گیر و دار فرار، کدام جوره چشم  اماترک گفتھ بودند. بھ موتر پرتاب کرده و محل را 

ناپاک خلقی بھ نمبرپلیت موتر افتاده و آنرا یادداشت کرده بود. سپس جریان تعقیب مالک موتر 
  شب بخانھ ما رسانده بود. ١٢ی ھا ساعترا تا  اناز راه ریاست ترافیک کابل، دژخیم

وتر،ھا خلقی ت م ق نمبرپلی ده ،از ریاست ترافیک ی سور، از طری ھاده زن ھ ش ـگ در قلع ی ــ
ل  ھا آن. کنیم می ھ شب وکی د. در نیم رده بودن ا ک ھ م نخست از راه وکیل گذر اقدام بھ یافتن خان

ا  اما، شناخت میگذر کھ فامیل ما را  ق م خانھ را ھنوز درست بلد نبود، گفتھ بود کھ آدرس دقی
را بھ ھدف رھنمایی کند. سپس دژخیمان را برده  ھا آن تواند میکھ کی  داند می امارا بلد نیست، 

اعت شناخت میبود بھ خانھ باقر نام. او کھ ما را بھ تمام معنا  ل س س از  ١٢:٣٠، با کمال می پ
  را مستقیما بھ خانھ ما رھنما شده بود. ھا آننیمھ شب، 

ام  ھا آنالقصھ،  ای اتاقداخل خانھ شده و تم د ( ھ ی نمودن ا را تالاش ھ م اقر ھم حضور خان ب
داشت). تصادفا در الماری کتابخانھ ما، کلکسیون جریده پرچم را کھ ما نگھداری کرده بودیم، 
در تاریکی ندیدند و از کنار آن گذشتند. سایر کتابھای تیوریکی و سیاسی را بھ زبان پارسی و 

ھ  اماروسی دیدند،  اراژ رفت ھ گ ی وچیزی نگفتھ و گذشتند. یکی دو تای شان ب ر ماشین  وقت س
وتر استفاده شده است.  موتر را دست کشیدند، فھمیدند کھ انجن موتر گرم است و امشب از م

  .صبح تحقیق وبررسی شان تمام شد ٢ی ھا ساعتالبتھ تا 

قبلا خانھ را ترک کرده و فرار نموده بودند، بھ خاطری کھ خانھ  ھا آنبرادران ارشد با آمدن 
ف داشت. برادرم واسع خوژمن حرفھای پھره داران را از ما ھفت در خروجی در چار پنج طر

عقب در حویلی شنیده بود کھ خانھ را محاصره کرده بودند. او بھ اسرع وقت دیگران را اطلاع 
ت  ظ و مراقب ت حف ن، از ریاس ل از ای د روز قب د. او چن رده بودن رار ک ھ ف داده و از خان

نی شده بود و نظر بھ نبود سند و دست آویز، ، نظر بھ قلمداد کسی، دستگیر و زنداھا آنمکروری
  پس از امضای یک سند، رھا گردیده بود.
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وتر شد میاعدام  حتماً ، کردند میاینبار اگر او را دستگیر  . لذا از بیم آن، در برابر سوالی کھ م
گی میکرد، برادر مسکین دیگرم ستار خوژمن را قلمداد کردند، در حالیکھ او  را امشب کی راننده

  گی بلد نبود. صلا رانندها

آن گروه  . فرماندارسالم بود) با خود بردند ١۵سپس بخاطری کھ دیگر مردی بخانھ نبود، مرا (
الان نشد.  دستگیری و تالاشی، امر کرد تا موتر را با خود ببرند. ھرچی کلید دور دادند، موتر چ

ک  رک کوچ دهپس اید یاد زن بور خوژمن)، ش ان ص کا ج بور خوژمن، (کنش ود،  ۴-۵ ص الش ب س
  راحت تر شد و موتر را با خود بردند کھ دیگر رویش را ندیدیم. ھا آن. کار »چالان میشود

چنین بود کھ: او در قلعھ شھاده ھر کسی را توانست، در گیر دژخیم  دوآتشھداستان باقر، خلقی 
ام ھ ت. داد و بھ ھرطوری کھ دلش خواست، از رقیبان مکتب و کوچھ و اقارب خویش انتق ا گرف

ھ ب ود ک ن ب اریخ ھ سرھای زیادی را بھ باد داد. سرنوشت عبرت انگیز وی پس از شش جدی ای ت
ن جوان در » !نیکی«ساعت پس از سقوط امین جلاد، با نام  ٢۴ھفت جدی، یعنی کمتر از  ھ ای ک

ل  ٧قلعھ شھاده داشت، در حوالی ساعت چار عصرروز  جدی در دھن در حویلی خود، در مقاب
ت. در چشمان خ ان یاف د و داستان پای ا در آم ی از پ رد ناشناس ن آانواده خویش، بھ ضرب گلولھ ف

  حال شاید او بیست یا بیست و یک سال داشتھ بود.

ھ یبآن جوان غریب و روستایی، خونگرم و  ر بی، تجرب انیت و مسئو خب لیت و ارزش واز انس
ادی ستم روا داشتھ  زنده انھای زی ر انس ران، ب ی خود و دیگ ود. حتگ ی  یب اوندان رحم ر خویش ب

  و حصری کار گرفتھ بود. حد یبنکرده و در این راه از افراط 

وی را  ن مثن چشمدیدھای من در زندان خلقی، آنھم در ماه رمضان، حکایت دیگری است کھ ای
خیلی وطولانی خواھد ساخت. تنھا باید بگویم در دو سھ شب، شکنجھ شدم و بد تر از آن، نظارت 

ھ اد  یھا خان ا آب دانی ھ ا زن الای م دارت را ب د میص ود و روز کردن وردن ب ت خ ب ل ی ش . یعن
  ند.داد میگلکاری. تنھا روز یکبار در افطاری ما را شوربا 

ھ باعث  ھا خلقیپس از یازده روز، کھ مھمان  د ک ایم کردن بودم، با امضای یک تعھد نامھ، رھ
  ».مادرم گشتھ بود خصوص بھخوشی فامیل و 

  بگرامیان: امین متین

قاتل درجھ ، کی و حفیظ الله امینابراھیم دھقان والی پروان رژیم ترور و اختناق نورمحمد تره«
وقت میدان ھوایی نظامی آن یک پرچمیان، این جانی در ھمدستی با قادر آکا قوماندان گارنیزیون 

ال  رام در س ان ١٣٥٨و  ١٣٥٧بگ ا ده ج ی و ھ روان  پرچم ریف پ ردم ش ن از م دھا ت م از اعص
ارتش را بدون سبب و علت  منصبان صاحبمعلمین و متنفذین و روحانیون و اھل کسب و کار و 
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را نا جوانمردانھ بھ شھادت زسانیدند. این جانیان میدان نظامی بگرام را  آناناز ایشان گرفتندو 
 »بھ کشتارگاه مردم تبدیل کرده بودند.

 نعیم رحیمی: 

کوماندو در  ٣٤٤یا  ٤٤٤نام صادق عالمیار قوماندان قطعھ بھ  آشام خونتن از قاتلان  کی«
ً تقریب ١٣٥٨یکی ازروزھای آغازین تابستان  ھ بیشتر  تعدادشانتمام معززین نجراب را کھ ا ب

ر  د نف ید میاز ص رد ورس ع ک الای  ، جم ر] را ب ش [فی ر آت ا آنام ر  ھ ک فی ک ی ا ی داده ب
ً سربازا ھا آنکلاشنیکوف  ً زنده بھ گور  انداختھحفر کرده بودند،  نشرا بھ گودالی کھ قبلا تقریبا

رد ان  . درک ا آنمی ین پرچ ھ ر معلم ھ نف د میس ردم بودن ران م رف بی. دیگ وادار و ط ً ھ ما  قس
ا آنھمھ  ،گان امینی بودند. این وجدان باختھ ھا پرچمی اران  ھ ر ب رار و اخوانی تی ام اش ھ ن را ب
 »کردند.

 اشرف ھا:

ای جانیان ھم ع یکی دیگر از« ل ھ ود، بیشترین قت ھور ب ارف عالمیار کھ بھ کاراتیست مش
مرمی ترور  ٤٠قلعھ شاده با ضرب  سید اسحق در رنیانججنون آمیز را انجام داده است. رفیق 

زب و شد. او ای ح ی از کادرھ ی  یک ی دو مرم ان چھل مرم ھ وی از ھم ود. ب اھی ب ان آگ انس
ود؛  داوی ب ل ت د قاب د فیص رده و ص ابت ک ااص ھ ام تان  ب ط تروریس الج توس ور مع ھ دوکت گفت

درھنگام شب توسط زھر تزریق شده در وجودش جان داد. او برای ما نھ تنھا ماما؛ بل بھترین 
 ».رفیق و معلم بود

 :سرور زھتاب

دیر  شناختم میسید اسحاق روانشاد کھ من ھم از نزدیک ایشان را  رنیانجرفیق « بھ صفت م
ق و سیلو ھا ایفای وظیفھ میکرد در مسلک کاری خویش عمومی محاسبھ ریاست عمومی ارزا

رخط  اری در س پلین ک ودم، دس ار ب ا وی ھمک دتی ب م م ن ھ ون م ود چ اکم ب یار وارد و ح بس
ده ری درس خوان اد شوروی در رشتھ انجنی رار داشت و در اتح ر سپرده و آ ،وظایفش ق دم س

یز سال  ادش بدست دژخیم ١٣۵٨حزبی متعھدی بود با دریغ کھ در پایٔ د ی رور گردی ی ت ان امین
  »گرامی باد.

  عقرب: ٣از سایت 
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ھید در « ی ش ق حسین عل ال  رفی ھ ١٣٥٨زمستان س ا ب ش اگس وی ک گان ب ھ  از واسطھ س لیلی
ھور دستگیری او مرکزی پوھنتون کابل ربوده شد. در ی مش دجان عل ی مانن گان خلق ھ  چوچھ س ب

ان، ان و جان اس خروش غال، عب ی صفدرش انی  داود موس رکت لوم وس، ش ھ داود جاس روف ب مع
ق  ند،شناخت میی دیگراین رفیق گرامی راھا خلقیتمام  چون موسی شغال و داشتند. نیازی بھ تحقی
  »قصابان رژیم سپردند. دست بھبدون تحقیق  را او ھا آن نداشتند.

  از سایت جمھوری سکوت:

ا یک ر دوران حفیظ الله امین نعلتی [لعنتی] بد ترین وضعیت را مردم ھد « زاره داشتند و تنھ
اھی  منطقھنفر بنام عباس خروشان کھ او ھم قومای محسن زردادی از  ود و گ اغوری ب ان ج لوم
جوانان شھر کابل بھ سر زبانھا بود  نمنشی سازمان جوانان و گاھی ھم بھ نام معاون منشی سازما

  ».نمود میف انجام وظای شد میاز او استفاده  درس ھا اکثراً آخاطر دریافت ھ ھم بآن 

  :نورالله پروانی

دادی را اید کرده آنانبا تعدادی از این افسران قوای ھوایی کھ شما ذکری از «  و شناسم می، تع
. اید کردهدوستان تحریر  است کھ شما و طور ھمینبھ اسامی آن وطنپرستان آشنایی دارم. واقعیت 

دیگری  ن کھ خود عملھ پروازی بود ویکی از خاینین باند جنایتکار امین بھ نام میرک شھاب الدی
 ٢٦-دیگری بھ نام دگروال ھاشم کھ رادیست طیاره ان  بھ نام محمد سعید کھ آمر میدان الف بود و

وای  بود نیز در رده ق قتل این افسران دست داشتند. [منظور قتل ھای برخی از افسران تحصیل ک
لحانھ ث ام مس تین روز قی ھ در نخس ت ک ا اس وایی در امریک دهھ ام کنن ط قی از  ور توس دون ب ان ب گ

دان  خواست و د کشتھ شدند.] قومان رده بودن ا تحصیل ک پرسانی صرف بھ خاطری کھ در امریک
 ھای نامھوایی بھ نام حسین خان ھم ازجملھ افراد وابستھ بھ باند جنایتکار امین بود کھ پسرانش بھ 

ونحا اق در تلویزی ن نط اه حس ور ش د و تیم ن ھنرمن اه حس ھ از" مدش اب" ک ش  خط ا پخ امریک
ود می ند می، ش راد باش ن اف ابودی ای ان در ن دالقادر خ رال عب ھ جن ان دارد ک ور امک ا چط س آی . پ

  »وطنپرست دست نداشتھ باشد؟

  جنرال عبد القادر وزیر دفاع پیشین:کتاب خاطرات  از

ھ ، ھمان شکنم میکی را بھ حرمسرا بردیم ومن بھ وزارت دفاع برگشتم فکر ... تره« ب بود ک
ذین  بزرگان و بھ من گزارش رسید کھ والی غزنی دوازده یا چھارده نفر از ا و متنف ریش سفید ھ

رده و ی را دستگیر ک ین دستور کشتن  غزن ا ام ین فرستاده است، ت یش ام ل پ ھ کاب ا آنب را در  ھ
ا  ھا آنپولیگون پلچرخی بدھد... امین  ود ت ا آنرا بھ پولیگون فرستاده ب ا بکشند. آن ج در آنرا  ھ
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. یکی از کنند میبھ محافظ حملھ  رسند میبودند. وقتی بھ پولیگون  موترھاداخل  دوازده نفر در
ود سلاح را از ھا آن وتر حامل  توانستھ ب ر م رد. پشت س افظ بگی ا آندست مح ، یک ماشین ھ

ت  اربوی حرک رد میمح ر ک اربوی فی ین مح ت. ماش د میه اس ھ دو . درکن ر از نتیج ھ نف آن  س
  کشتھ و بقیھ مؤفق بھ فرار شده بودند. فرار کرده بودند. برو بھ خیر! ھا دهستگیر شد

ی  بعد از ی غزن رد، وال لیم ک این کھ حزب د.یموکراتیک قدرت را بھ صبغت الله مجددی تس
ا از ود ت ل فرستاده ب ھ کاب ر را ب ارده نف رده شوند، در یعنی ھمان آدمی کھ دوازده یا چھ ین ب  ب

از از  در آن زمان عبدالاحد ولسی بود. او رجھ کشتھ شد. (والی غزنی درمقابل وزارت خا آغ
ی دست حبیر کی بود؛ ولی بعد یک امینیست دوآتشھ شد و درجملھ ھواخواھان نورمحمد تره م

  »ھمرزمان خود را ازپشت بستھ کرده بود.) دیگر

  :عمر خراسانی

 ی لعین و خدا نشناس وھا مینیابھ سلسلھ ابعاد فاجعھ رژیم سفاک خلق و خونخواری ھای «
ش  زدور و جاسوس انواده م ار و خ ریف افش ام ش ھ ن ود ب ی ب ی ھم کس ان یک ی ش ای محل پادوھ

و سرای دار افشار در مزدور صفتی و جاسوسی  گناه بیدرمنطقھ افشار. شریف این قاتل مردم 
ار تن ازمردمان بیگناه افشار کھ در مشارکت مستقی ھا دهسرآمد ھمھ بود. ازجملھ  ریف افش م ش

کھ بھ  زیپرو از طرف رژیم خوانخوار امین بھ شھادت رسیدند دو برادر نامراد بودند: افشار و
نام مائویست اعدام گردیدند. شریف افشار ھمو فرزند ناتنی سیاست مصالحھ ملی نجیب بود کھ 

س از با دبدبھ در بعدھابعد از غقد پروتوکول با دستگاه خاد،  ل پ بازگشت از  میدان ھوایی کاب
 قدر ھمین اماکشور ھندوستان، استقبال شد. از سرنوشت بعدی این قاتل ستمگر اطلاعی ندارم؛ 

  ».نماید میگی  چوچھ درکشور سویدن زنده -کھ برادر این سفاک بھ نام ظاھر بچھ  ام شنیده

      :شجاع شجاع الدین

زب د« ت ح د از سقوط (حاکمی ھ بع ار باشد ک امبرده دراگر این ھمان شریف افش  . خ. ا.) ن
افشار و جوار پولیتخنیک داشت، پوستھ پیر بلند و چند پوستھ  جمع حزب وحدت چند پوستھ در

استراتیزیک حزب وحدت را در مقابل پول جعلی بھ شورای نظار فروخت و خودش فرار کرد. 
ھ  وده و ب مدت قرار افواه پخش شده آن زمان بیست وشش نفر افراد وی را مزاری دستگیر نم

ان  مکتب قلعھ شاده آویزان کرده بود کھ از یک ماه از یک پای در ھ ج تعفن شان مردم محل ب
 »را دفن کردند. آنانآمده و سرانجام 
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ت.  چند نام در ،ھنگامی کھ قوماندان فرقھ ھفده ھرات بودم از ده اس اقی مان نم ب ذھ
 و چھ در ١٧ھ میان منسوبین فرق کمیتھ ولایتی ھرات و چھ در کھ چھ در ھایی نام

وا و  عنوان بھمیان مردم  اد ھای کشتار مردم بین اه بیسمبول ھای شکنجھ و نم  گن
ھ  ن گفت ھ دھ ن ب رات، دھ د میھ رحھ شرح و ش ینھ را ش وی س ول مول ھ ق ـب ھ ــ

  :ساخت می

الاک و ز و چ ی تی ھ ول رد جث ت. آدم خ ام داش ین" ن ی "ذھ ھ ولایت ی کمیت  منش
ی آن ھ ولایت ای کمیت ود. رفق ی ب ا مان زیرک ین، ج ق مت پاھی، رفی ل س ق خلی د رفی ن

تند.  وش نداش زدش روز خ ی از ن ق عل د میرفی ادر زاد  گفتن ت م ک تروریس او ی
یس  ١٧ی کھ بالای برخی از افسران فرقھ بانفوذاست و  دزی نیکمل ری مانند محم

ھ و وای  ارکان فرق دان ق دین قومان دار ٤دگروال علاء ال برخی مشاورین  و زرھ
ھ مانند دگروال  ود، دارد، ھرکس را ک ار ب ام عی کتاچوف کھ خود یک باندیست تم

ھ کند میخواستھ باشند ترور  م ک ی ھ ھ ولایت ن کمیت ام . یک عضو دیگر ای ظاھر ن
ت و ان" تخلص داش رد می"چوپ یاھی  و ک ھ  ھای بروتس دمی ب ل اش از صد ق دب

ود.  دستھء آدمکشان امینی در دارو تیم ذھین و ، ازخورد میچشم  ن دوھرات ب  ای
زندانی شده  خواھی اعضای حزب دستگیر و از اثر داد بعدھاعضو کمیتھ ولایتی 

در زمان داکتر صاحب  بعدھاجایی خواندم کھ  در امابھ اعدام محکوم شده بودند؛ 
ای  ی از اعض ل برخ دانیان آن دوره مث ر زن ا دیگ ب ب روینجی یسیا بی  ھین بام س

ی  ی است کھ درتأسی از مش مصالحھ ملی رھا شدند. ' گفتن آن زمان اعضای خلق
ی و سایر  ھ ولایت ازمانکمیت ھری و ھای س واحی و ش ش  ن ای بخ والی ھ ی ولس حت

د؛  لح بودن ق مس اخل ا پرچمیاز  ام ر  ھ ق دیگ ھ رفی پاھی و دوس ل س رف خلی ص
ھ سربالا  گفتند میزور  ھا خلقیتفنگچھ دستی داشتند و بھ ھمین سبب  و ھرکسی ک

وی شد می، حکم ترورش صادر کرد می ا شبی از دیپ ت ت رآن داش ن امر مرا ب . ای
ل تفنگچھ دستی  وسلھ پالی فرقھ کھ مسؤول آن یکی از رفقا بود، بھ تعداد پنجاه می

لیم و  ی تس ھ ولایت ای کمیت ھ رفق نیکوف ب ا آنو کلاش ی از  ھ ازیم. یک لح س را مس
دان  مشھور دیگر در ھای چھره ھ قومان دین ک دویھرات دگرمن حسام ال  و ارن
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ود. او  ھ ب ھرت یافت ی ش ھ آدمکش رات ب ردم ھ زد م ود، در ن وایی ب لکش ھ مس
ای  دانی ھ ردن زن کنجھ ک وده ودرش م ب گ ھ بس دھمزن دان مح انی قومان زم

  رفقای قطعھ پراشوت دست داشت. ویژه بھپرچمی 

 ورمحمد سنگرن 

ع  دوست« ر واس ای داکت م آق ران ارج ی و (گ ـ ادب ی ـ زرگ سیاس خاکستر)؛ از شخصیت ب
ر نظام ی میھن مان جناب عظیمی بزرگوار در مورد چند و چون کشتھ شدن رفقای پرچمی زی

اش  اند خواستھ، کی)در زمان خونتای فاشیستی امین ــ تره(نام اخوانی و مائویست... ھ کنک ا ب ت
ده  ی سپید مان ای سیاه ول رگ ھ ر چھ روشن شدن ب ر ھ ازی است ب ا نی بیشتر بپردازند کھ حق

ھ  تاریخ! بیاد زندانی شدن خودم و ھمزنجیرانم افتادم کھ بخشی از پرسش شانرا پاسخی است ن
ِ اقناع  روشنا. این خاطره را برای آن مینویسم تا بھتر بدانیم کھ  یسو بھروزنھ یست  امادر خور

  سرکوب بوده است. آن دوران دارانمھدف زما

ق افغان  زب دموکراتیک خل دارن ح ام بعد از توطئھ اخراج رھبری جناح پرچم ر ن ستان زی
د سایر مخالفین بمثابھ پالیسی آن نسفرا، نوبت با کادر ھا و فعالین رسید کھ ھمزمان با بگیر و بب

خورشیدی خبر دستگیری سلطانعلی کشتمند و  ١٣٥٧. شام اول سنبلھ شد میحاکمیت پیش برده 
رینی دیگر و محمد رفیع از امواج رادیو و تلویزیون پخش شد کھ آغازی بود برای یک فاجعھ آف

زار و پانصد  یش از دوھ رچممنجر شد بھ نابودی فزیکی ب کنجھ و آزار  دار پ زارانو ش ن  ھ ت
دگر در باستیل ھای مخوف آن رژیم خود کامھ. شنیدن خبر دستگیری آن دو برای من کھ خیلی 
رد و دامن صبر را از دستم  ار ک اغم انفج ھ در دم ود ک ی ب جوان و احساساتی بودم، چون بمب

رویس نیکھ و در  ١٧من آن زمان . (دربو ش آموز کلاس ھشتم متوسطھ می ال داشتم و دان س
سنبلھ آموزگار زبان پشتو قبل از شروع  ٢ضمن منشی سازمان جوانان آن مکتب بودم) بتاریخ 

ان  ا ھیج د شدم و ب ا بلن درسش خطاب بھ من گفت: منشی صاحب خبر ھا چیست؟ من ھم از ج
ِ وطنپرستی بھ زندان انداختند... آن آموزگار متوجھ عصبانیت  گفتم:" دو وطن پرست را بھ جرم

 بعدھامن شد و اجازه نداد چیزی بیشتر بگویم. یکی از ھم کلاسی ھای من کھ قاھر نام داشت و 
ھ آن است (آقای شیرجان مزدور یار  خواھرزادهدانستم  ین حق پرست آواز خوان ک برادر ھم

نھ یی داشتند بھ اسم شعلھ و گروه ھنری بھ اسم دیماند)، از زمان ھم در پلُ باغ عمومی عکاسخا
د و از من  ب آم ر مکت یش خدمت آم ی پ ھ ی معلم اجازه بیرون رفتن خواست و بعد از چند دقیق

آمر مکتب کھ اسدالله فروتن نام داشت در تیلیفون مصروف  ...خواست تا بھ آمریت مکتب بروم
ی گذشت او  صحبت بود کھ انگار با دفتر آقای دستگیر د لحظھ ی پنجشیری در تماس است. چن

گوشی تلفن را در گوش داشت و منتظر بود، از جا بلند شد و احترام آمیز شروع بھ  کھ درحالی
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دھم  رویس نیکھ زحمت می ما را از متوسطھ می گزارش دادن نمود: " رفیق پنجشیری گرامی! ش
در مکتب شناسایی و گرفتار کردیم و منتظز  را ھا اخوانیاسدالله فروتن استم... امروز ما یک باند 

ن (امر شما استیم... زی از آن سوی خط در گوش م ما لازم رسد ینمچی ر لجظھ ش )... چشم! ھ
ال است درس  ا دو س ھ اینج  خوانم یمببنید... وقتی گوشی را گذاشت برایش گفتم کدام باند؟ من ک

را من راام دیدهباندی را ن د؟ چ ا را دستگیر کردی ی ھ ان  ، ک ده کن ب خن ر مکت ر گذاشتید؟ آم بیخب
ر  ھ گی بیرون رفت و بھ من گفت ھمانجا بنشینم و اجازه بیرون شدن را ندارم. تازه متوجھ شدم ک

رادرم ام افتاده ھ ب رون شدم ک ت اداره بی . چند ساعتی گذشت و زمان رخصتی فرا رسید، از آمری
د. گرفتار و کشتھ شد)، حبیب الله  بعدھاسنگر (غلام محمد  مھش و اسدالله غضنفر منتظر من بودن

 ھا آنگفت کھ مکتب را ترک کنند و بھ من گفت اگر چیزی گفتنی داری بھ  ھا آنآمر مکتب برای 
روم چون  ا مرستون ب رویس ت ھ س ر آزاد شوم ب ھ اگ انی خواستم ک رادرم یک افغ بگو...من از ب

درم حلقھ زد و با عجز گفت: . اشک در چشمان براکرد میسرویس مرستون بھ تایم معین حرکت 
ع بازگشت  تم و در موف ھ تشناب رف ندارم. من کتابھایم را برایش دادم و خودم برای رفع حاجت ب

ا  ولیس ب ربازان پ ھ س مم ب ا کلاهچش اش  یھ ک اغتش رکوب ی رای س ار ب ھ انگ اد ک پید افت س
ان نزدیک شدم کھ سر و کلھ آمر مکتب با ی ھا آنگرفت و بھ  ام خنده...اند آمده ک افسر پولیس نمای

ھ  ر را شنیدم ک گردید کھ با اشاره بھ من با او چیزی میگفت... وقتی نزدیک شدم، صدای آن افس
ھ آمر مکتب میگفت: بھ ما گفتند کھ یک باند است، اینکھ یک میده بچھ است؟ آمر مکتب بخطاب 

ر دھد میبھ پاسخش گفت: از ریزه بلا خیزه...این را ببرید باند را خودش نشان  ھ افس اب ب ... خط
ھ  ن ھم را ای تم: چ کرھاگف ردین عس رویس را روان میک ھ س ول کرای ن، پ ت دادی ودم  ،را زحم خ

، کردند مینگاه  میسو بھھمھ دلسوازانھ  کھ درحالیم...بھ ھر حال من را بھ موتر جیپ نشانده آمد می
بعد از مدتی  دند. بجانب شھر حرکت کردند و دو موتر عقبی بدون سر نشین بدنبال ما حرکت کر

ایی  خود را در مقر فرماندھی پولیس شھر کابل یافتم کھ مرا بھ زیر خانھ یکی از تعمیر ھا رھنم
ھ  ھ گفت انطوری ک ی ھم ھ ی د دقیق کردند و دستور دادند تا رو بھ دیوار بنشینم و حرکت نکنم... چن

طرف مقابل سھ جوان ھمسن بودند نشستم ولی طاقتم نیامد، رو گشتانده و اتاق را نگاھی کردم در 
ً  یھا فاصلھو سال من در  مانند من روبھ دیوار نشستھ بودند...شب آھستھ آھستھ بستر  دورترنسبتا

تاریک خود را پھن کرد و ما ھمچنان در ھمان زیر خانھ بدون آن کھ چراغی باشد سپری کردیم. 
مم شد میبعد از چندین ساعت صدای پا ھا بگوشم رسید کھ بسرعت نزدیک  ند رو گشتاندم و چش

ھ چراغ (با روشنایی  ردم ک ت ک ا اینگیس) برخورد و دق ری است؟ سھ  ھ ا چھ خب کیستند و اینج
رهسرباز، یک افسر بلند قامت و تنومند و گل محمد تره ی کی بودند. راستش با دیدن گل محمد ت ک

او ناجوان  اماتم؛ و میدانست کھ من از فعالین س.د.ج.ا ھس شناخت میخوشحال شدم چون او مرا 
ً مرا در زندگیش ندیده باشد د  یسو بھنخست  ھا آن ...انگار اصلا ر بلن آن سھ جوان رفتند و آن افس

ً دانستم خان معی الدین خان خلقی فرمانده پولیس شھر کابل است از یک سرباز پرسید  پایھ کھ بعدا
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متعلم مکتب امانی استند و  ھا ینا؟ سرباز با دست و پاچگی توام با ترس گفت: اند کردهچھ  ھا این
کی فتھ: دستت تا پیش ترهرا نشان داده گفت او بھ اون دگری گ ھا آنو یکی  اند کردهجنگ  باھم

ر  الدین محیآزاد! خان  د، س ان را ببندن ای ش ا پ رد ت ر ک اه ام خان بدون تفکیک گنھکار و بیگن
را طوری نشاند کھ پای ھر سھ  ھا آنکمر بندش را کشید و  آنانبازان چیزی نیافتند و یکی از 

ش  کھ درحالیشان در یک کمر بند بگنجد. فرمانده  یھم فح ود و پ ِ نئشھ ب یغرق رد  داد م ر ک ام
زدند کھ  قدر آنرا  آنانی دست داشتھ شان ھا دهرا چوب بزنند و سرباز ھا ھم بھ نوبت با دن آنان

د  ھھر سھ از ھوش رفتند... بعد آمدن ان  طرف ب دینا محیمن و خ رده؟  ل ار ک ن چھ ک پرسید ای
رأتم را از دست  رده... من ج ش ک ھمان سرباز کھ گویا کاتب بوده گفت: ای بچھ شب نامھ پخ

ب استم و  گوید مینداده گفتم این عسکر دروغ  ان مکت ازمان جوان ی س کدام شب نامھ؟ من منش
را  د م ل محم ق گ رهشناسد میرفی ت: ت ونت گف ا خش د ب م کار...گل محم یب ھ ی ص انرا ک ل ت م

ا آن... من باز ھم برای اینکھ از خشونت شناخت می اری ن ھ د من ک تم: ببینی اھم گف ردهبک  ،ام ک
ً ھمینقدر   ام گفتھامروز در صنف خبر ھا را پرسیدم گفتند رفیع و کشتمند گرفتار شده و من سھوا

ا صد ی ب ای خلق ود آق ام نشده ب رفم تم ای خشن کھ رفیق کشتمند است یا کدام کشتمن...ھنوز ح
ً در جای مادرت نمیدارایی؟ و مشتی بھ دھنم کوفت کھ دور پرتاب شدم. امر کرد  پرسید: سھوا

آن لحظات دشوار را با جزئیات بنویسم!  خواھم ینمپتلونم را بکشند و دستگاه برق را بیاورند...
ً درد  پاھایموقتی بحال آمدم در یک اتاق تاریک بودم و  و  ھای مزخو پتلونم با  کرد میشدیدا زان

ھایم چسپیده بود. اتاق تاریک بود و فقط یک پنجره کوچک داشت. در مقابل در ورودی بستره 
د. تشنگی و گرسنگی  رایم آورده بودن خواب و بالای آن مقداری پول قرار داشت کھ از خانھ ب

اشروم میطاقت فرسا داشتم...در را کوبیدم و سربازی پاسخ داد، گفتم تشناب  ت معطل ب  ، گف
یم را بستھ و پرده سیاه شبیھ یک ھا دستکھ اجازه بگیرم... بعد از چند دقیقھ دو سرباز آمدند و 

کلاه را بسرم گذاشتھ از بازوانم گرفتھ بھ بیرونم بردند...دستانم را دوبار باز کردند گفتند ھمینجا 
اق بنشین و زود خلاص شو... بعد از رفع ضرورت بدون آنکھ بدانم در کجا استم؟ بھ  ان ات ھم

بازم گرداندند... لحظھ یی نشستم و پول ھا را شمردم دوصد و ھفتاد افغانی بود، در را کوبیدم و 
را فحش داده گفت:  ام چارهیبو نان و چای میخواھم... خواھر و مادر  ام گرسنھبھ سرباز گفتم کھ 

رت اذ ملأماه رمضان بود و من فراموش کرده بودم)، ھر وقت (؟ ...روزه میخوری ان داد خب
است کردم... خلاصھ زمان  ملأم نثار رمضان و ھر چھ یادداشت...راستش ھر آنچھ فحش کنم می
از گفت ملأ ر ب را رسید و س ای  :اذان ف انی است و یک چاینک چ ی افغ ان س یک خوراک ن

پنچ...برایش پول دادم و گفتم یک خوراک نان و یک چاینک چای برایم بیار... غذا را آورد. آن 
این ابتکار  دار سابقھکھ یکی از زندانیان  شد نمیچھ غذایی کھ در ده خواراکش ھم آدم سیر  ھم

م  پخت یمعمل را بدست گرفتھ آن را  و بر تازه وارد ھا میفرخت. محتویاتش یکمقدار خیلی ک
ھ  ارت خان ا نظ د دانستم آنج ان... روز بع الو و یک پارچھ ن برنج با یک توتھ گوشت و نیم کچ
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ادف شھر کاب ر یک تص م در اث وده. آن ھ لیغل است و ھمین اتاق مھماندار خیلی از آدمھا ب  رقاب
ت چھ  ...پیش بینی تم از پنجشیر گف یک تن از پھردارن روز دوم از من پرسید از کجا استی؟ گف

و پرسیدم اینجا کجاست؟ گفت نظارتخانھ. پرسیدم کی ھا استند در  دانم ینمگتاه کردی؟ گفتم تا حال 
ای اتاق ی.  ھ ب بدخش احب منص ک ص و و ی ال ت م سن وس ھ ھ ا بچ ت: سھ ت ویم؟ گف ای اتاقپھل  ھ

اوطرفھ نمی فامم... گفتم تو از کجاستی؟ گفت از بدخشان... بھ ھر حال این سرباز با من دوست 
کمک کرد تا در پھره داری شب اش ما را یکجا سازد و  بعدھاشد و بھ آن افسر بدخشی خبر داد و 

ر را ھا آنن سھ جوان ھمبدانم کھ ای کنجھ شدند و آن افس یی بودند کھ در مقابل چشمانم وحشیانھ ش
دون  تگیر و ب ا دس فیر آمریک انگیری س ھ گروگ ث و حادث دین باح رار بحرال ھ ف ھ ب م در رابط ھ

د.  اختھ بودن دانی س تگیر و زن ھ دس ت در آن حادث وچکترین دخال دھاک ا  بع ای چھرهب خاص  ھ اش
ی دیگری آنجا آشنا شدم  ای بعض کھ ھیچ گناھی نداشتند و فقط در اثر راپور دادن ھا و مخالفت ھ

ی شبانھ ادامھ داشت و ھرکسی را بھ ھا شکنجھزندانی و شکنجھ شده بودند. تحقیقات و  ھا خلقیاز 
ا آنسر نوشت  دانم ینم...نشاندند یمند و انگار سادیسم وحشیگری شانرا فرو آورد میھر اسمی   ھ

آزاد شدم و بھ زندگی و مبارزه مخفی ادامھ دادم تا  رمنتظرهیغعد از مدتی بشکل من ب اماچھ شد؟ 
ار  ر رسید. در آن دوران سیاه و نکبتب زارانقیام شش جدی بھ ثم ا ب ھ ای نامھموطن م ف  ھ مختل

بھ اسم شعلھ یی  امااعضای حزب ما بودند.  ھا آنزندانی، شکنجھ و سر بھ نیست شدند کھ بیشترین 
 »...و اخوانی

  چند نگاه دیگر:

  عبدالمحمد کارور:

ی ولین روز ھاي ھفتم ثور از انجام شده ابعاد گسترده جنایات ابھ عقیده من ... «  ششم جدي ال
ست انگیز ال بر اي من سوا. برگنجد ینممنگیر بود كھ قیاس آن در عقل ادور وسیع نقدآدر كشور 

ی دستھ  فردي و یھا بارانتیر ، شكنن استخوا یھا شکنجھ, ن ھاختاندان این ھمھ بھ زنداكھ  جمع
ای خانده از طیار، اھا آنانس ن ھ خره آدمیان بر روي ت ا دره ھا وهكوص طعمھ حلق ماھیان ، ھ

ا ده ون وطن اآمو ساختن فرزند ودریاھاي كوكچھ  کنجھ و شیوه دیگر  ھ ا خانوادهب اعذش  و ھ
ی تنھا جمعیا جامعھ ر ت؟ ده انجام دامین ایا گروه جنایت كار  و بنام باندت ی تا جااس ه كھ من بی
تثنا بھرم اخاطر د ت زخلقي ھاي اعده محدودي  یاس وم د شان كاكھ ھم تعدوطنپرس د وھم ب

یس ز راخلقي ھا  ٩٠ز %اما بیشتر؛ اصلاحیت شان محدود صندوق تعاوني گرفتھ تا عضو ی
 ،دستگیري ،تعقیبراپوردھی، پیگرد و شكال در از شکلی اعضاي حكومت بھ و ابیروي سیاسي 

د اكمسو مکمثلا چند آداشتند. ن وھمو طنان نقش داراچمدپرء كشتار بیرحمانھ  شكنجھ و و تحقیق
ر  رنامھاي آفت, طوفان, ه عقده بو پ رچي ولایت كندز بھ كمك الي دشت از ولسواسرحد  و پیگی
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 ،بدخشان، ولایات كندز در شمال كشور در اي بي سرحد راطوفان زآفت محلي چنان  یھا یخلق
ار ھ شبرغان  سمنگان و، بامیان، بغلان، تخ د نداه ارب ركھ درنتیجھ صدھا احتن چمي یكجا با پ

قبر ھاي دستھ جمعي  ومحلات شكنجھ  ،نھاازند، ھا درهدر ا خودر شیرینسایر ھموطنان جانھاي 
یدرحا، دندادست د زا بط ان ھیچ گاه روآ زانھ بعد  ز ھفت ثور واد متذكره نھ قبل افراكھ  ل

ظالمانھ بھ قتل  طور عریان وه ز جانب دیگر زمانیكھ تره كي با شتند.امین ندابا  تنگاتنگ
 وند نابغھ شرق دفاع كرد نا واز رھبر تواجزعده قلیل كھ بھ قیمت جان خویش  شود یمرسانده 

كثر دبل بروتان كھ تا دیروز اكھ  این ز آب تكان نخورد. شرم آور تراآب  گرید ند،شھید گردید
ا زمان ر زمین وای شان ز ھیبت صدا وند كردمیره پاكشیدن گلو ا كي با ھورام ترهبا شنیدن ن

شتن كیش شخصیت امتھم بھ دا آن مظلوم رو كتابت خود سیاه مشق كرده و بھ قلم یدند، نامیلرز
لیتخنیك كابل پوند كھ در دفتر سازمان حزبي خلقي آن زمان در اچنانچھ رفقا ھمھ شاھد ند, نمود

 بھ شما و ااي شخصي ھر عضو سازمان چنین سیاه مشق موجود بود. قضاوت رمضوابھ خط 
  »م.راتاریخ میگذ

  :زلیخا پوپل

ھ  شان دستھ بھ امین خونخوار و دار و لعنت« ا در جامع ار م زب پرافتخ کھ باعث نام بدی ح
اش و  ردیده و باعث شھادت و از بین بردن ھزاران فرزند صدیق وطن و سبب اغتش کنونی 

ام م ین و قی ھ ام رګ ب دند. م ان ش ی ش ان غرب ردمداری حامی ھ س ا امینیردم ب ور و ھ ی آدمخ
 شان ھمھحالا  اماند شناخت نمیخدا را  ھا اینجنایتکار نوکران و جاسوسان امریکا. زمانی بود کھ 

ان خود وھ ب ناھ اره  اک نمودن وجد خاطر کف اطر پ ھ خ اآرامی کثیف و ھا آنب ھ حج  ن ان ب ش
رش بھ مکھ برند اند گفتھچنانچھ  آیند میده و حاجی ش روند یم وز  -: خر عیسی  د ھن چون بیای

ھمدست شده از ریختاندن خون دست  خودشانمانند  یطالبان ھنوز ھم با جنایتکاران. خر باشد
ھ  با منبردار نیستند، زیرا عادت کرده بودند. آقای عباس خروشان چندی قبل   ھا خاطرهدر بر

برآمد و نامش درج تاریخ قاتلان و جنایتکاران  آبکھ چلوصافش از  بحث کرده بود، خوب شد
  ...»ردیده است

  احسان عثمان:

رقتعارف عالمیار در پ« ال ھلوى فعالیت ھاى تروریستى و س ا  ٥٥، در س ود  ١٣٥٦و ی ب
ھ  كھ بھ جرم تھدید و اخذ پول از یك ھموطن ما از طرف مؤظفین آمریت تعقیب قوماندانى امنی

ب در كابل گرفت ر تعقی ار گردید كھ من منحیث عضو آمریت تعقیب با محترم بھاءالدین خان آم
ھ اسم  ي ب ھ شخص ود ك رار ب ن ق یھ ازی ركت داشتم. قض ارى موصوف ش دیر در (...گرفت ) م
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اوز ...مؤسسھ ( رده شده و حین تج ى ب ھ در منزل دام بھان ھ ك ایش ب ار و رفق ) توسط عارف عالمی
و مدت مدیدى با استفاده از موجودیت ھمین  ردیگ یمز صورت جنسي بالاى موصوف، عكاسى نی

، تا اینكھ آورند یم دست بھمدت  نیدراو پول ھم  ندینما یمھمین عكس ھا از موصوف مطالبھ پول 
اند و شود یمشخص مذكور مجبور  ار دستگیر و  موضوع را بھ اطلاع پولیس برس ارف عالمی ع

عزیز مسكونھ حصھ اول كارتھ پروان كھ  الدین وى عین ھا نامزندانى شود. دو ھمكار دیگرش بھ 
ولیس  ھا آنبودند نیز گرفتار شدند كھ در گرفتارى  ھر دو برادر أمور پ ان م من و محترم ودود خ

ل تفنگچھ حین  ك می رادر ی ن دو ب زد ای ماموریت پولیس وقت كارتھ پروان شركت داشتیم و از ن
  مد.آگرفتارى بدست 

  ».حیثیت موصوف تحریرنگردید ضرر بخاطرحفظ ابرو ونوت: اسم و محل كار ھموطن مت

  رفیق امینی:

رس  در آن« ان از ت ا انس د حت ھزمان ھمھ ایشان خون خور شده بودن رده  طرف ب اه ک ان نگ ش
ی و  توانست مین ای محصل پرچم ر از رفق ا نف ھ دھ اد دارم ک من بھ حیث محصل در آنزمان بھ ی

جنایت کار  واقعاً بعضی ایشان تا امروز معلوم نیست استادان را از پولتخنیک بردند کھ سرنوشت 

  »وجانی بودند.

  شعیب محمد:

والي ولایت لغمان حضرت گل بارگامي ومستوفي ان ولایت بنام حبیبا ازولایت فراه در قتل «
ن ولایت یوسف خدمتگار كھ رتبھ رآسرمامو و ھمچنانوقتال مردم ولایت لغمان دست باز داشتند 

ن ولایت بود ھم رحم نھ آدر كشتار مردم ولایت نیمروز كھ قومندان امنیھ  )ابطنظامي ان (خردظ
ان  دیل شد انس ان تب ت لغم لاً  رحم یبكرد بعدبھ ولای ود وفع رت ب د و  حض ا لن امي در ھ گل بارگ

  ».کنند میگی  خدمتگار در درنمارك زنده

  حفیظ مصدق:

م ...« ما" خواھم میدر این زمینھ من ھ راد را قس ی از اف ن یک ی ای ایم یعن ی نم اید  معرف ھ ش ک
ودم ات وی نب تقیم جنای رفا"  ،مس نیدهص ا ؛ام ش ام آاز وی از ام از قی ور ٧غ ناخت دارم ث  نی. اش

محصل انستیتوت محاسبھ کھ در مکتب  ١٣٥٧محمد ھاشم دقیق است کھ در سال ، جنایتکار وقاتل
ھ ھفت ثور ھمرای آغاز تجارت در پل باغ عمومی موقعیت داشت بود در  من در کمیتھ کار ناحی

د صدیق ع ود واسوم عضویت داشت و با منشی ناحیھ محم ی نزدیک ب ار خیل ان  لمی از آاز ھم غ
محمد ھاشم دقیق بعد از  .رسید میبھ مشام  ھا آن خیانت از دھن کثیف بوی متعفن وحدت شکنی و
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ه خاص امین موصوف در آن ولایت نمایند .حیث مستوفی ولایت سمنگان مقرر گردیدھ دو ماه ب
مختلف بھ  ھای ناما را بھ آن جالی اھبود بھ اساس گفتھ مردم شریف سمنگان بھ ھزاران تن از 

گور نموده ھ دره صوف زنده ب یھا چاهبھ شکل گروپی با دست پای بستھ در سیاه  قتل رسانده و
دره صوف بعد  خصوص بھاست قرار اظھارات بعضی از رفقا آن منطقھ مردم شریف سمنگان 

مردم بودند. در زمینھ  دست بھتحول ششم جدی خواھان تسلیمی موصوف از طرف دولت بھ  از
 ».رفقا کھ از آن منطقھ استند معلومات بیشتر دارند امید در مورد بیشتر روشنی بیاندازند

دکی از  د و  ھای نامدوستان! اگرچھ شمار ان د و شکنجھ دادن ھ گرفتن کسانی ک
تند و د  کش دوزر کردن ر بول رین و زی ا بھت ون ھ ای پولیگ ودال ھ ھ گ و ب

دتر لین،  نیارجمن تادان، محص نفکران، اس م از روش ن اع ن وط دان ای فرزن
أمورین ان و م ارگران، دھقان ت، ک ور را  دول ان کش ایر زحمتکش ورت بھس  ص

د،  انفرادی و گاه بھ شکل دستھ جمعی انداختند و ور کردن نزنده بھ گ د  در ای چن
ن اشخاص یکی دوبھ گفت امابرگ آمده است؛  داد ای  ھ رفیق عزیز مان کارورتع

د  تا و ر خواھ ی را پ ت درازدامن ھ لیس ت ک ن اس ت، ھزاران ت ده تا وصد تا نیس
ین  کنم میخارج است. بنابراین تصور  ھا یادداشتاز حوصلھ این  کرد و ھ ھم ک

د. ت کن روار کفای ھ خ ت نمون یم و مش د ک تی بلن د دس س بیایی روان آن  روح و پ
  !را شاد بخواھیم. آمین مان رفتھدست  خاک خفتھ و شباویزان از رعزیزان د

*** 

ری  ا برخی بررسی ھا ونتیجھ گی ت وھ ره از جکوم د ت ی نورمحم ت خلق دول
  .کی

  حفیظ الله امین از دید گاه صاحب نظران:

  ژورنالیست بنام و ژرف نگر کشور فاروق فردا: ،نویسنده

ده است، انھ کشور،نویسنده فرز سریالی را کھ عظیمی صاحب،« وقر آغازی  در باره مرد م
ت. ت اس ور اھمی ف در خ ات مختل الی را پ از جھ رد ع ن رویک ھ ای ن ک ب یم ردهھم تعقی  ،ام ک

  :سطری بنویسم چند -چند امر دشواریستھر -این مسألھ  ابراز نظر در عنوان بھخواستم 
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 ٌ ا یظ"غالب ا  حف ایش ب ورد ھ ر برخ ی ب ین را مبن ا پرچمیالله ام ھ  ھ ھ ب د میمقایس ایر  گیرن و س
  .کنند میترازو  قضاوت ھا را در ھمین روال ادامھ و تول و

دیگری از چیره شدن وی در یک تلاش ھا ناکام وی برای یک سویی  ءبھ نگر من زاویھ  اما
  .تواند نمیساختن نھضت چپ نیز حایزاھمیت بوده و از نظر دور مانده 

اوت  خواھم می پیش از آن کھ بھ این مسألھ بپردازم، بھ نکتۀ دیگری اشاره بکنم و آن این کھ تف
د  آن کھ از نویسنده بر علاوهکی کی در چی بود؟ ترهتره امین و ردازان شیوه جدی گان و داستان پ

 در اما و چند اثری ھم در این عرصھ دارد کھ یک جھت قضیھ است، شد میدر افغانستان شمرده 
ر ی ب ترینھ متک زب بیش یق ح ای ص وری ھ ھ اورا تی ود ک ی ب ده ی ھل ناش ی یپرنس طرف ب پ گرای

ناکامی در برخی بازی ھای فراتر از حوزه  بر علاوهچھ سرش را زیر بال کرد،  آن و کشاند یم
بود کھ سبب کشاندنش بدان باز یھا نیز  . اعتقاداتش بر این پرنسیپ ھاشد مینگرشی ھایش شمرده 

بنی بر درک سریع از اوضاع و جرأت تصمیم گیری حفیظ الله امین درایتی داشت م اما شده بود و
بینانھ در موردش داوری  دارانش خوش د طرف ر چن د میدر آن. ھ ھ کنن د ک دان توجھ ندارن ی ب ؛ ول

یا درایت کتابی  درایت امین ذاتی نبود کھ بازگوینده استعدادی باشد، بلکھ او ممثل درایت کسبی و
ده  و رون از کشور خوان ھ در ب رف  وتجربی یی بود ک د و اوص رده بودن رین ک ر وی تم ھب  جز ب

  .توانست میبازیگری در نقش ھای نمایشنامھ بیش بوده ن

ب وی صورت  تصامیم عجولانھ و دور ھ از جان ولی ک د میاز معقولیت ھای معم ان  گرفتن نش
ھ برگشت یبکھ امین بھ یک مسوولیتی متعھد شده بود کھ باید در آن راه  دھند می . رفت می شیپ ب
بود کھ در کشوری  ییھا تجربھپیاده کردن  ستن امین بھ سرنوشتی کھ ھمھ آن را مشاھده کردیم،پیو

  .نمود میمثل افغانستان ناشیانھ 

بر نمایشاتی بود کھ از سر نھایت نا صداقتی  آنانکمبود مشترک ھر دو رھبر، باور سرسختانھ 
اھر  . دلیل مھم این گفتھکردند میبھ ھمدیگر پیشکش  یاعتماد یب و ا آن تظ در آن نھفتھ است کھ ب

دام  انمحجوبانھ درھمگرایی ھای از درون موریانھ خورده، ھیچ ک ل  نتوانستند، آن رف مقاب از ط
  .استفاده لازمی ببرند

گرفتن  با چنین اداراکات و کسی را نداشت کھ بتواند، کی در تمام بخش خلق بھ پیمانھ امین،تره
رای  ھا پرچمیدر سرکوبی  ویژه بھمسوولیت وارد میدان عمل شود،  لی ب من اص ھ دش ھ مثاب ھ ب ک
 .خورد می آبدر دشمن شناسی پراکتیکی از چشمھ واحد  ھا خلقیشان نشانی شده بود. نظراکثریت 

ا  ز بن ر اھمچنان حفیظ الله امین نی ھ نیب ای گرفت اد درس ھ اربش بربنی ھ تج ل ک ود و  دلی ی اش ب گ
ھ سازگاری ب (نھ تنھا باور ھای دینی) مردم افغانستان یرھاباو د با اعتقادات ومآ گفتھطوری کھ 

 . اکی برا ی برآورده شدن اھدافش استفاده کندنتوانست از فیگور معتدلی چون تره ،رساند میھم ن
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رد میکی را با بالش خفھ نگر امین، تره ام  ،ک د تم رای او مفی ھ ب زار مرتب ا کشتنش.  شد میھ ت
روز، توانست میاگرامین اورا نگھ داشتھ  دو، ف میان ھرحادثھء رسوا شدن اختلا باوجود  ام

  .بود میبھ گونھء دیگری  ھا حرفبسیاری 

ھچند ماه آن دوره را از تظر بگذرانیم؛  اگراقدامات یک سال و اھده  خوبی ب ھ شود میمش  ک
ره وییم ت ر بگ ا بھت زب ی ین،ح ی و ام رون از آن  ک م در ب زب و ھ م در درون ح ترینھ ھ بیش

درس یزرگی کھ  .کرد میسرایت  ھا خلقیاین تنش تا صفوف بھ  و تنش افزایی بودند.مصروف 
از آن یاقی مانده این است کھ امروز نیز بیشترینھ در صفوف این عزیزان ما در برخورد ھای 

ادت  ھا دهکھ مسبب اصلی این عق رسد میشان حاکمیت عقده و حسادت بیشتر بھ مشاھده  و حس
ده در پھلوی نابسامانی فکری ،برون از درون و ھا، ب مان ی و وعق ای فرھنگ ی ھ ادی  گ اقتص

ھ و صفوف، ھ  عدم مطالع ین ب یظ الله ام انی حف ی افغ ھ شناس اندن در جامع ھ رس م ن شناخت بھ
ده  ھ ش د میمحاسبھ گرفت ود وتوان ده ب ھری ش دار ش ا یک مق ھ دیگرھ را او نسبت ب رای  . زی ب

ھ  منظور بھ ،مند از میان دیگران انتخاب کادرھای عقده عت بخشیدن ب ھوس ات،  یھا دامن اختلاف
  ...انتخاب گر ناکام نبود

از دید  اما در حق وی درست باشند، ھا گفتھاین  شاید کھ ژست ھای استالینی داشت، گویند می
ردد میامروز امریکا جزئی از یک کل محاسبھ  ھای سیاستمن سیاست آنزمانی امین با  او  .گ

رد. ھمزمان چندین جبھھ را  از ک زب ب رون ح ر علاوهدر داخل و ب ی بی ب ر  رحم سنگدلانھ ب
ال زد می، سایھ روشنفکران دیگر را نیز با تبر نھا پرچمی ت از ارس ان مل زب افغ ؟ بد بختی ح

کشتن خود  پیام تبریکی شان بھ مناسبت پیروز ی انقلاب ثور آغاز نشد؟ (بھ حیث یک نمونھ).
کھ یک فیلسوف  صیت دانشی یی بھ نام عبدالسلام ھلمندی،اده چنداول از جملھ شخج در ھا خلقی

ود و لمان ب ل. مس گاه کاب فھ در دانش مون فلس ی مض ادر علم ارج از ک تاد خ   اس
ش از  ر کشتن یس ا  ١٢٠٠در قریھ (کراره) حومھ شھر اسعدآباد ولایت کن ر در یک روز ب نف

خاص و مار اش ی ش اھدان عین ول ش ھ ق ھ ب حرایی ک ان ص احب ج ر ص ور و ام ی  حض حت
رار ھا دهخانوا ی ق زرگ دستھ جمع ھ دو گور ب ی خلقی در آن نیز کم نبودند. امروز در آن قری

ر  ١٣٥٩دارد. من از این قبر ھا در سال  ھ نش ان ب ش جوان ی در درف ر ام سپردهگزارش ھ اگ  ک
  را نیز خواھم نوشت. اش خاطرهتی دست داد صفر

ود با یک دید کوتاه بخش خلق از ھیچ نگاھی تو بالاخره ھ ب ان حکومت مستقل را ھنوز نیافت
ھ  ا پرچمیک د و ھ یھ ران ھ حاش رار داد. را ب ذاب ق ورد ع ق  م ده  و یرعلمیغتطبی نجش ش ناس

روز، ن نبود کھ مردم بی زمین صاحب زمین شوندآاصلاحات ارضی اصلا بھ خاطر  ده  ام دی
لی شدن سناریویی ھوادارن او بھ خاطرعم کی وحاشیھ بردن تره منظور بھکھ این ھمھ  شود می
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تا سناریو راه  .شد میبھ گونھ دیگری عملی باید  ،شد نمی بود کھ اگر بدان گونھ کھ صورت بست،
  ند.شد میدر افغانستان بھ خودی خود باید تغییر و تبدیل  ھا صحنھ کرد میتطبیق پیدا 

ون  ا کن ودنش ت ا حرفھرچند در باره امین مبنی بر جاسوس ب راوھ ر موجھ ف ان ی موجھ وغی
ولی عدم توجھ آشکار مسوولین ؛ باشد داشتھ ینمچھ در دنیا ھیچ جاسوس سندی ھم  گفتھ شده است.

روز در  اع ام اف اوض رف و از انکش ک ط ور از ی ورعمرانی در کش ھ حداقل ام ت ب ی وق دولت
الی ازاشتباه  ،کھ امین در آن بازی کرده است ییھا نقش افغانستان و ألھ خ ن مس د در ای عدم تردی

  .»تواند نمیبوده 

  احد ترکمنی:

بر حسب استدلال عقلی کار گر افتد، این  تواند نمیصدور حکم برای جرم و یا خدمت کسی ...«
ھکار از دارد و  ب ق نی ی آن شبھھ یبتحقی ت. ول راون اس لاف وی ف ر خ واھد ب ون ش ا کن ھ در  ت چ

تصویر ھم در گسترۀ . این باشد میاستنباط ھا و تمایز ما مشکل آفرین است، ندیدن تصویر بزرگ 
ی را  ای ذھن اس ھ ر مقی زمان کشیده است و ھم مکانش ھمھ جھان است. درست نیست قضاوت ب
شاھد بگیریم. در تصویر کلی کھ تاریخ، اوضاع اجتماعی سیاسی منطقھ و جھان و مھمتر از ھمھ 

رن از اگیرد میئوپولیتیکی و عناصر دیگری را در بر ژضوابط و نیاز ھای  داره ، درست یک ق
ھ جکھ چیزی  گذرد مییکدست جھانی  ز اداره یک دست قانون و اقتصاد جھان نیست. این اداره ن

د  ا دی ت ت د گلوبالیسم را شناخت و یاف یس. بای ا چین و انگل بھ امریکا تعلق دارد و نھ بھ روسیھ ی
ھ راه  وان. چشم ب ا کثیرالال ود است ی ان رنگ سیاه و سفید دارد، کب بعدی  ھای نوشتھتابلوی جھ

امی و  اجرای نظ اھدی از درون م ھ ش ود ک د ب ز بای رتعالی نی ھ احض ور و منطق تراتیژیک کش س
ا، اید بوده م ھ ی از اھ . تازه جناب شما یک زاویھ از ھمھ گسترۀ وسیع این پرسپکتوریم ھستید، ول
  »صایب است. نظرتانکھ 

 :فیاض نجیمی بھرمان

 کھ کودتای ثور و نویسند می شان روشنگرانھ ھای نوشتھدریکی از جناب نجیمی 
اتوری نظامی در د:  –پی آن دیکت ان آغاز دچار بحران گردی ک از ھم دیو لوژی ای

ھ از ی ک ات درون ران اختلاف ری بح ی و دیگ روعیت بیرون ران مش ی بح ر  یک اث
م  ی داخل رژی ی درپ ھشگاف ھای پ ھ  زودی ب م  ھای تصفیھب ردی رژی جمعی و ف

د و تو ی انجامی ا دهخلق تکش رھ ال ی زحم رار داد. و مث تکش ق ت زحم ھ دول اعلی
ی وھا خیزش شورش ھا و آورند می ت خلق ھ حکوم ام  از ی مردمی را علی ھ قی جمل
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اد  رانھ از اتح اخت مص اگزیر س ی را ن ت خلق ھ دول رات را ک ردم ھ لحانھ م مس
ور  ویژه بھشوروی وقت تقاضای کمک ھای نظامی  وایی آن کش حمایت قوای ھ

شبان از مداخلھ مستقیم نظامی  آن روزان و شوروی در را مطالبھ نماید کھ البتھ
ھ در ھ مسایل داغی ک ر  اباء ورزید. ھمچنان بھرمان ب ین اب گ سرد ب ان جن زم

ی را  گذرد میقدرت ھا  اشاره کرده و مسألھ نصب راکت ھای میان برد ھستھ ی
ک  در زی آاروپا از عوامل تحری دارد میمی ور گسترده  پن د شایعھ حض ھ مانن ک

ارا  آبا در امریک ورا ھ ت ش م دول ور خش ھ آن کش ارس و حمل یج ف ای خل ھ
د سط د. چن ھ بودن ا ربرانگیخت ر  نییپ دینترتیب  نویسد میت ھ ب ا روسک ن ھ  در ای

ن وجود آاندیشھ شدند کھ اگر مخالیفن رژیم دولت خلقی بھ قدرت برسند، امکان 
ھ  اباھمدارد ک ھ چ وروی را ب رحدات ش تراتیژیک س ت اس ین امنی اری چ لش ک

  بکشند.

ا ھ  ام ت ک اور اس ن ب ھ ای نده ب ای تلاشنویس ا روس ھ وزه  ھ تردن ح رای گس ب
ان  افغانستان از نفوذشان در متن تحولات درونی آن کشور برخاستھ است. بھرم

  :نویسد می

درت در درون  - رای ق ارزه ب د مب لشکرکشی قوای شوروی بھ افغانستان پیآم
  است.ی امنیتی آن بوده ھا آنحزب کمونیست وارگ

انی درھا شخصیتنقش  - ان  ی افغ ا سطح مجری ت دوم وت ا دس داد ھ ن روی ای
  .آید میبزرگ پایین  ھای سیاست

ھ نقش ح. د. خ. ا. در - ین گون ھ ھم تان در ب ھ افغانس وروی ب وای ش  آوردن ق
  .شود مییا سوم بھتر ن از درجھ دوم و یک بحث خیلی خوشبینانھ غیر

الاخره - ت ب ده  ھای سیاس اذ ش ا  ١٩٧٦ز ااتخ تان روی  در ١٩٩٠ت افغانس
ً  مسایل اصلی و مھم نھ طرح و ابتکار ح. د. خ. ا. بلکھ از شوروی ھا کھ عمدتا

کواز  ھ  مس د میدیکت م در و ش ً ھ ا ا بعض اوران و  ی ق سرمش ل از طری کاب
  .گردید میمشاوران مطرخ 
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ی تأثیرآقای فیاض نجیمی از جملھ فکتور ھای  ور حف ظ گذار درونی یکی ھم فکت
ھ  نا احوال و  اوضاع الله امین را بر ھ بررسی گرفت ت، ب بھ ھنجاری کھ شکل گرف

ً در   :گذارم میاین جا  است کھ اینک فراز ھای آن را عینا

  فکتور حفیظ الله امین:

ث  ک بح ی، در ی لیقھ ی ای س داری ھ ا جانب ی و ی ای سیاس داوری ھ دون پیش "ب
ین را تحقیقی و نقد تاریخی از سھ دھھء اخیر افغانستا یظ الله ام دهء حف ن میشود پدی

ھ  ت. ب احت نوش ا وض اعی ب رزهء اجتم ین ل ران و زم ی بح ل اساس ث عام ھ حی ب
ایی حزب  د ھای کودت وروی تھدی ت ش ھ مرکزی حزب کمونیس اساس اسناد کمیت
وده  ین نب دهء ام د جدا از پدی دموکراتیک خلق علیھ رژیم جمھوری محمد داوود بای

ود. باشد؛ زیرا امین رھبر نظام ده ب ھ دور مان یان خلقی از محبت پریزدنت داوود ب
ور  ھای تلاش ت  ٥٧امین برای براندازی حکومت داوود خان تا پیش از ث و ممانع
ت. آنچی  ھا روس ن ادعاس د ای وری موی ت جمھ ھ دول ایی وی علی از اقدامات کودت

ام  ردد، در تم وروی میگ ھء ش ا حمل ت داوود ت س از پریزدن ھ دوران پ وط ب مرب
  دث نقش حفیظ الله امین اساسی و تعیین کننده بوده است.حوا

د  تجوی چن ھ جس د ب وروی بای اد ش ھء اتح ا حمل اط آن ب ین و ارتب یظ الله ام دهء حف ورد پدی در م
ی  ارجی و داخل پرسشی رفت کھ مدتھاست ھم ذھن سیاسیان و ھم تحلیلگران و پابلیسیست ھای خ

  ست:در مورد افغانستان را بھ خود مصروف ساختھ ا

  چگونھ بود؟ .مناسبات امین با ک. ج. ب

  ـ آیا امین حمایت ج.آر.یو را با خود داشت؟

  اجنت سی آی ای بود ویا خیر؟ واقعاً ـ و آیا آنطوریکھ ادعا شده است امین 

ھ  د ب ق، نبای ر تحقی د در براب اس تعھ ر اس ھ ب ت ک اور اس ن ب ھ ای نده ب یتنویس دون  ھا شخص ب
ن امازده شود. دسترسی بھ اسناد موثق برچسپ  ر محور  درای مبحث چون موضوع مطروحھ ب

حملھء شوروی میچرخد بنابرین برای یافتن پاسخ ھای بائیستھ لازم است تا ادعا ھای گرد و غبار 
زدهء دوباره از درون متن تاریخ بیرون کشیده شوند و بھ یاری اسناد جدید بررسی و در صورت 

  امکان باب یک بحث دیگر مفتوح گردد.
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ره ءمسألھیاری از کارشناسان بس ل ت افغانستان، اشغال افغانستان توسط ارتش سرخ را با قت
ھ دانند میکی و بھ قدرت رسیدن امین در ارتباط  . ازاسناد آرشیفی شوروی نیز چنین برمیآید ک

شخص اندروپف  خصوص بھبھ بعد برای رھبری شوروی و  ١٩٧٩حفیظ الله امین از سپتامبر 
رهء  ک چھ ر ی ود. دیگ کوک ب امطلوب و مش ان ک  ام ا آنش را  ھ ود زی دودیت نب الی از مح خ

کی بھ امر امین، بازھم، بالای نظامیان شوروی، برعکس رھبری کا. گی. بی، علیرغم قتل تره
ی  .گی .وی اعتماد داشتند. در سوء اعتماد کا اه طلب ت و ج بی نوعی توطئھء بیرونی و نھ رقاب

  وم تاریخی این کشور برازندگی داشت.ھای تیپیک افغانی بھ حیث ساندر

و بحث ھای رھبری شوروی در قبال قضیھ افغانستان نیز میشود این دو رده را  ھا فیصلھدر 
وا  ایلی از گسیل ق ا تم پیگیری کرد. تا زمانیکھ نفوذ مشاوران نظامی شوروی مطرح است، م

دید در قبال قضیھء افغانستان رویکرد ج شاھد یبی. جبا افزایش و تثبیت نقش کا.  اما. بینیم نمی
چنان مخالف لشکرکشی بھ افغانستان بودند  ١٩٧٩میشویم. رھبران شوروی در سھ فصل سال 

بھ  ھا روس. دانستند یمکھ مبادرت بھ آن اقدام را سبب ایجاد تنش و تخریب مناسبات بین المللی 
رار دا» مطمئن«در دستھای » انقلاب ثور«این باور بودند کھ فرمان  ای ق ان«رد. ادع » اطمین

کمیتھ مرکزی  ١٩٧٤ ھای نامھبرد. با تکیھ بھ  عقب بھرا باید بھ اسناد پیش از کودتای ثور  ھا آن
ری آنکشور  شود میدیده  ،حزب کمونیست شوروی ھ رھب ھک ا.  ویژه ب ارگزاران ک ی جک ی. ب

رهحتا میتروخین در ک اند داشتھکی از مدتھا پیش اعتماد عام و تام بالای تره تابش نام مستعار ت
ا دم دستگاه  اما؛ نامد می» نور«کی را  د ت اد نبای وده  GRU ای ГРУاین اعتم ھ ب گسترش یافت

ان دو اداره  دتھا در می ھ از م وده است ک باشد. دلیل آن واضحا در ژرفا و پھنای رقابت ھای ب
  .استخباراتی در درون جامعھء شوروی موجود بوده است

ان نظام ان شوروی در درون دو دستگاه استخباراتی (مسلما رقابت می از  )КГБو  ГРУی
الای آن دو  ی ب ا صلاحیت کنترول زب کمونیست شوروی ب ان داشتھ است. ح یش جری مدتھا پ

بود. اساسا بعد از  ھا آندیگر استخباراتی، ھمزمان جزء حوزهء رقابتی  ھای سازماندستگاه و 
 ГРУ, КИ ھای نامتی در اتحاد شوروی کھ بھ سدهء گذشتھ از سھ دستگاه استخبارا ٥٠سالھای 

  ... КГБو ГРУیاد میشدند دو نھاد ساختھ شد یعنی  КГБو 

ا آمریکاییھمچنان باید دید کھ نقش  وده  ھ ی ب ھ افغانستان چ ا ب اجم شوروی ھ یش از تھ ا پ ت
اخر او دراین، و کردند میادعا  ھا روستراتیژی معین، آنطوریکھ اسکدام  ھا آمریکاییاست؟ آیا 

ر داشتند یا خیر؟ گوید میبریژینسکی نیز  س ھدف  اگ ا آنآری، پ اختن  ھ ر س ود؟ ـ درگی ی ب چ
ن ؟ ـشوروی در افغانستان یا غرق کردن آن در باتلاق افغانستان ا  درای ا ب بحث کوشیده شده ت

  از دو جھت مورد بررسی قرار گیرند: ،درآمدی بھ این دو تم
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 ،تھاجم را صرفا یک اقدام رھبری شوروی بپنداریم اگرقضیھ :نخست نقش استخبارات شوروی
کی و بریژنف در سپتامبر در آنصورت بھ نظر نگارنده، پرده اول سناریوی آن باید از ملاقات تره

 اساسی یعنی کنار گذاشتن حفیظ الله امین مطرح مسألھءآغاز گردد. در آن ملاقات بود کھ  ١٩٧٩
ھ کی شبشد. ظاھرا ملاقات بریژنف با تره ود ک ایور دو کشور ب اری دو پ ا ک می ی ات رس یھ ملاق

این ملاقات چیزی بالاتر از یک صحبت روتین را احتوا  اماروی مسایل گوناگون صحبت میکنند. 
ر  ھا آنمیکرد زیرا  دهء رھب د. » انقلاب«در بارهء سرنوشت آین میمگیری کردن ا آنتص ھ  ھ موافق

ِ آیا ا امانمودند تا امین از قدرت دور شود.  یژنف چگونھ ین توافق و تصمیم گیری سوا از اینکھ بر
ین قابل قبول بود. بھ نظر من خیر! زیرا قدرت تره واقعاً کی فکر میکرد، برای تره دیون ام ی م ک

  بود و ھمو بود کھ قبل از مرگ نسبت باوری کھ بھ امین داشت قاب ساعتش را بھ او اھدا کرد!

بزرگ، باید وسیلھ یی برای اجرای  ھای سیاستفھمی از  کی بنابر دلایل مختلف از جملھ کمتره
اری ثی کھ در پی توافق ترهیک طرح وسیع تر قرار گرفتھ باشد. در عقب حواد کی در باره برکن

اری  امین تا برگشت وی بھ کابل و بعد سوقصد علیھ جان امین در حضور سفیر شوروی و برکن
ات سفیر شوروی و جنرالھای دیگر تا بقدرت رسیدن  وع عملی امین صورت گرفت، میشود یک ن

ره رگ ت ر م رد. اگ اھده ک تخباراتی را مش ی اس ھ اوپراتیف ده و عاطف ف تکاندھن رای بریژن ی ب ک
د، دوران » نوشتھ«حملھ را  ی» سناریو«برای کسانیکھ  امابرانگیز بود ـ کھ مھم ھم نبود ـ  بودن

ادر استخباراتی و ھ در ک اجلی ک ی ع ھ  عمل آغاز شد. تغییرات اوران شوروی در افغانستان ب مش
نمنصھء اجرا گذاشتھ شد درست  ھ اداره  درای وط ب ای مرب رال ھ ود. جن ن ھدف ب ھ ای مت و ب س

ھ  رعت ب ھ س ی ب تخبارات دولت کواس د.  مس وق گردیدن تگی س ھ بازنشس ا ب دند و حت ده ش فراخوان
ا. را با موافقت بھ  اش عقیدهبیرون برآمد و تغییر » سنگر«اندروپف از عقب  ت (ک گسترش فعالی

  گی. بی) در افغانستان ابرازداشت.

ره ل ت دروپف یک دوران اگر بریژنف قت رای ان ھ روی خود پنداشت؛ ب ی را سیلیی محکم ب ک
مطرح  سؤالنقطھء اھرم قدرت فرا رسید. ممکن است این  آخرینآزمایش جدی برای بالا رفتن تا 

چی ارتباطی داشت؟ بدون شک ارتباط آن  کی با تصاحب اھرم قدرت در شورویشود کھ قتل تره
، در درون شد میبی) باز  .گی .افغانستان دست (کا رویدادھایمستقیم بود زیرا ھمانطوریکھ در 

. بازی خیلی ظریف و دوراندیشانھ یافت میجامعھ و رھبری شوروی نیز حیطھء عمل آن گسترش 
د و ھ دروپف ش ای ان اره زدن رقب ھ کن ر ب م منج ھ ھ ی ک ی سیاس ف را ی وی بھم بریژن ک  س ی

 خوبی بھماجراجویی با استفاده از احساساتش ھل داد. شکی نیست کھ اندروپف پایان این ماجرا را 
محاسبھ کرده بود و میدانست کھ مسوولیت آن متوجھ رھبر خواھد شد. و ھرگاھیکھ او لگام قدرت 

یژنف تواند میبگیرد، بدون اشکال  دست بھرا  ِ را از طریق برگشت دادن قوا ، لکھء ماجراجویی بر
دروپف  اماپاک کند ـ بدون اینکھ پای خودش در قضیھ دخیل باشد.  درت، ان احب ق در دوران تص
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ان ٢بھای پلانش را از طریق سوئ قصد بھ جانش پرداخت. سند ( ی نش  دھد می) بیروی سیاس
  کھ چگونھ در جھت ھموار سازی زمین برای تھاجم کار صورت میگرفت.

رهروی دیگر سبریژنف کھ  ود و کھ را نمیدانست، از کشتھ شدن ت ی در خشم و غضب ب ک
اطراتش نگاشت:  ی از خ عمل امین را نوعی توھین بھ خود میدانست. اندری گرومیکو در یک

کی منشی عمومی کمیتھ مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، فضای قتل نورمحمد تره«
 خصوص بھپیش تخریب کرد... این عمل خونین مناسبات امین و رھبری شوروی را بیش از 

من یک ». نھایت منفی داشت تأثیربالای بریژنف در حال نزع  بریژنف بھ گفتھء گرومیکو ض
رییس جمھوری فرانسھ در  ValéryGiskard d’ Estaingملاقات با والری ژیسکارد دیستن 

نف) بود. او در ماه کی دوست شخصی من (بریژپریزدنت تره« :یادآور شد کھ ١٩٨٠سپتامبر 
ھ  امابھ مھمانی من آمد.  ١٩٧٩سپتامبر  ین ب بعد از برگشت دوباره بھ وطن توسط حفیظ الله ام

  » قتل رسید. این عمل امین را من ھرگز نمی بخشم.

ال  ف در س ا بریژن اتش ب ود از ملاق تن، خ کارد دیس ان ژیس اطر  ١٩٨٠ھمچن ھ خ ین ب چن
ن دلیل اعزام قوا بھ افغانستان را در آن میدانستند کھ رھبری شوروی در آن زما«کھ:  آورد می

امکان استقرار دولت مخاصم علیھ  ١٩٨٠بھ آنجا مارش نمیکردند، در جنوری سال  ھا آناگر 
  »)شوروی میسر بود.

کی مناسبات افغانستان پس از کشتھ شدن تره سرعت بھمنابع شوروی و روسی مینگارند کھ: 
اران و شوروی بنا بھ دلایل معرو ین و ھمک ای ام ھ ادع ف یعنی نقش مستقیم سفیر شوروی ـ ب

ل سفیر  دتھا قب نزدیکش ـ در راه اندازی ترور علیھ جان امین، بھ سردی گرایید. امین کھ از م
ا استفاده از  ھا پرچمیشوروی، پوزانف، را حامی  ألھءمیدانست، ب رهء  مس رور، وی را چھ ت

امطلوب ویض وی گرد ن د و خواستار تع د. خوان ا روسی ارب  ھ رار تج گیری از تک رای پیش ب
خواھش او را  ھا آنبھ فریب دادن امین آغاز کردند.  ١٩٧٧و سومالی سال  ١٩٧٢مصر سال 

وگیری  رای جل ان ب با فرستادن فکرت احمد جانویچ بھ حیث سفیر جدید برآورده ساختند. ھمزم
ای وی از ت ھ ھ خواس ین ب اختن ام ار س ک و مھ ت ژئوپولتی ک شکس ا  از ی ات ب ھ ملاق جمل

ین را  ال چون ام ی در عین ح د. ول ت دادن امی پاسخ مثب بریژنف و گسیل قوا و یاری ھای نظ
بھ تمھیدات برای برکناری وی و نیز درس عبرتدھی بھ غرب، بدون  پنداشتند یمنمایندهء غرب 

  .پرداختند میدرنگ  یا لحظھ

ھ  ھ ب ا آمریکاییدر رابط ھ  ،ھ ای چھرهاز آنجاییک م دو ھ ھ مھ ا از جمل ان امریک ت آنزم ل
را بھ افغانستان بکشانند. پس باید دید  ھا روسمتمایل بودند تا  ھا آنکھ  اند کردهبرژینسکی ادعا 

و  کردند میبالای امین حساب  ھا آمریکایی؟ آیا گرفتند یمکھ اینگونھ ادعا ھا از کجا سرچشمھ 
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تا  خواستند یمرا سپرده بودند؟ و یا  بھ تلھء افغانستان ھا روسبھ وی وظایف خاصی جھت افگندن 
ھء شوروی را  ات یباز طریق کمک بھ مجاھدین اسلامگرای افغانستان، آسیای میان ازند؟ و  ثب س

در خدمت استخبارات  واقعاً حفیظ الله امین  شد میآنطوریکھ در حلقات معین شوروی ادعا  بالاخره
ا.  مااامریکا بود؟ ـ البتھ پاسخ بھ این پرسش دشوار است.  ابق (ک ان س ی از کارکن بوکوفسکی یک

زد استخبارات شوروی  کند می. بی) ادعا جی اظم«کھ نام مستعار امین در ن وده است. (در » ک ب
  لست میتروخین نیز چنین نامی موجود است.)

ان  CIAدابس قبل از مرگش، از مسوول «وی در ادامھ مینگارد:  ا آنچن خود پرسیده بود کھ آی
کار  CIAاست؟ وی در پاسخ گفتھ بود کھ امین ھیچگاه در  CIAاجنت  واقعاً ن کھ شایع است امی

ن  ا حرفنکرده است. ای روز. امستوتز  ھ ی. ب دتر ج ان  ،J.Bruce Amstutzرا بع ھ در آنزم ک
رر  ل مق ا در کاب ارژدافیر سفارت امریک س، ش ل داب س از قت دتر، پ معاون آدولف دابس بود و بع

  )١٣» (گردید، برایم قصھ کرد.

ھ  CIAافسران بخش شرق نزدیک «کھ:  کند مینویسنده کتاب ھمچنان از زبان امستوتز نقل  ب
ن ( د گفتھ) Amstutzم ت  ان وق دریاف ا حق ی از م ود و ن اس ب ا در تم ا م ی ب ین ن ھ ام رد میک . ک

د از آن،  ی بع تھ و ن ارک اقامت داش ین در نیوی ھ ام ھ زمانیک ھ شده ک ان گفت ھھمچن دام  جز ب از ک
ادفی با وابستگان سیا، آنھم در دعوت ھای دیپلوماتیک، از ارتباط منظم وی نشانھ یی صحبت تص

د میستیف کول برای حفظ بیطرفی اش در ادامھء کتاب  اما) ١٤(» در دست نیست. ھ:  گوی ا «ک ت
  )١٥(» را بھ اثبات برساند. ھا حرفحال کدام سندی پیدا نشده کھ صحت و سقم این 

ت زان سرنوش توتز در خ از  امس دود  ١٩٧٩س ی  ٥ح ات خصوص ین ملاق یظ الله ام ا حف ار ب ب
ر ھا صحبتداشت ولی  ین را یک رھب وده است... امستوتز ام ی شان فاقد کدام نتیجھء ملموس ب
د می ھا آمریکاییسازش و انعطاف ناپذیر از جملھ دربرابر  رقابلیغستیزه جو،  دار وی یاب ھ پن . ب

ان دکت را عمل عمدی امین کھ دوبار نتوانست در امتح ل آن ا موفق شود، دلی گاه کلمبی ورای دانش
 مسألھاین  بعدھاو عدم موفقیت خود را نوعی تحقیر و اھانت علیھ خویش تلقی میکرد.  پنداشت یم

ا  منی ب ھ دش ر ب ھ منج ود آورد، ک ھ وج ی را در درون او ب ده ی ا آمریکاییعق ا  ھ ین حت د. ام گردی
  » ابراز میداشت. آزردگی خویش را بدون تجاھل بھ امستوتز

یک بحث  ،عقده جویی و بھانھ جویی ھای ناشی از ایگو سنتریسم بھ حیث ویژگی روانی امین
عقده در شرق، پدیده ایست عام کھ با  اماجدای روانشناسانھ است، کھ بھ این عنوان ارتباط ندارد. 

ی و  داستبدا ھ و خشونت، ویران زرگ را زاده است. کشتارھابھم آمیخت ھی ب ھ  یا نمون ر بھان دیگ
ام  ، در حادثھء تلاشدانند میجویی امین کھ از نظر روانشناسی آنرا نوعی خصلت بچگانھ  نافرج
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ھ سفیر شوروی را سوء قصد ھمکاران تره ین در آن حادث د. ام دا گردی ان وی ھوی ھ ج کی علی
  مقصر دانست و با شوروی ھا از راه قھر و ناز داخل جنگ زرگری شد.

رفتن  بحث دراینچیزیکھ  رم گ ا دلچسپی و گ س و  حد یبھا پرسش زاست، ھمان ف داب آدول
از  مسألھامستوتز با امین است، کھ دریافت پاسخ بدانھا ضرورت بھ زمان دارد. درینجا باید دو 

تلاشھای امین از طریق فعالیت ھای گسترده سیاسی  مسألھءھم تفکیک شوند: یکی بحث روی 
  شوروی و دیگر پرداختن بھ فعالیت در افغانستان. ارتباطات با دول مخالف تأمینجھت 

رد  ھا آمریکاییکھ  بینیم میاز سوی دیگر ما در آستانھ حملھ شوروی  رح راھب روف ط مص
ورش  ا روسھای جدید در بارهء افغانستان اند. ستف کول مینگارد: کھ چند روز قبل از ی ھ  ھ ب

ا در افغانستان و کشتھ شدن امین، برژینسکی بھ جیمی کارتر  پیشنھاد کرد تا ستراتیژی امریک
ھ  عیف، رمنظمیغرابطھ بھ افغانستان تدوین شود. بھ نظر وی، امریکا باید بھ شورشیان ک ، ض

را سازماندھی نموده و  ھا آنفاقد نفوذ و سلاح اند، در وھلھء اول کمک ھای صحی نماید؛ بعد 
 کشورھایدی باید کمک ھای تاکتیک ھای نظامی آموزش دھد. و در مرحلھء بع ھا آنسپس بھ 

  )١٨(جلب و پای چین دخیل گردد.  ھا آنعربی برای 

کی  د، برژینس ین بودن ل ام ا قت ی دستگیری ی ز در پ ھ دھلی ز ب ا دھلی ھ شوروی ھ در شبی ک
طوری طرح کرد کھ میتوانست تا ده سال آینده بھ ثمر  CIAخطوط اساسی پلانش را از طریق 

انیم ھدف اصلی« :بنشیند. وی میگفت کھ ھ افغانستان بکش یک ». ما اینست تا شوروی ھا را ب
رد کھ١٩٧٩دسامبر  ٢٧ھفتھ بعد از  ریح ک ین تش دم چن ر « :، این ھدف را در یک میموران اگ

ا در  وروی ھ رای ش دگی را ب ا زن ید ت د کوش از بای د، ب ی نباش ل دسترس م قاب املا ھ ا ک ھدف م
  »)افغانستان دشوار نماییم.

ین و  ھا آمریکاییود کھ بدینگونھ دیده میش ... ا از ام ا قصد داشتند ت ھ آی نیز بھ این پرسش ک
. ممکن دلیل آن این باشد کھ اگر اند دادهش بھ نفع خویش بھره برداری نمایند، پاسخ نھای سیاست

طرح تغییر سیاست امین و چرخش آن بھ نفع امریکا را داشتھ بوده باشند، ھرگاه این  واقعاً  ھا آن
روع را افشا  مسألھ انونی و مش لت ق ھ افغانستان خص ھء شوروی ب ھ حمل س ب د، پ د نماین و تایی

ای  ھا روس. از سوی دیگر اند داده د ھ س پیام ین و داب ی مناسبات ام ھ نتیجھ گرم با درک اینک
راغ  ھا آنفاجعھ بار برای  ا چ اف سفیر امریک ت از اختط ھ حمای اید ب ابرین ش خواھد داشت، بن

شک نیست کھ در حملھ برای نجات جان دابس مشوره مشاورین  سبز روشن کرده باشند. جای
ا  ین و امریک شوروی دخیل بوده است. قتل دابس بزرگترین ضربھ بر شکل گیری مناسبات ام
وگیری از  س اول باعث جل ل داب ا درست باشند در آنصورت قت بود. اگر ھمھء این سناریو ھ

ھء نزدیکی مناسبات امریکا با افغانستان گردید؛ دوم ا ز اثر اباء عذرخواھی افغانستان از حادث
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ل، جو  اد یبقت داران  یاعتم ردو کشور مستولی شد؛ و سوم مواضع جانب ط ھ ر رواب ردی ب و س
پایان  یتناسب یبکی خواست بھ این شوروی حکومت خلقی را موقتا تقویت کرد. امین با نابودی تره

  دھد)

داد  ١٩٧٩ما در تمام سال  ارادوکس از روی رهبا یک پ ین و ت ا برمیخوریم. در یکسو ام ی ھ ک
(دومی بیشتر) مشترکا میخواھند تا قوای شوروی در افغانستان مستقر شود و از سوی دیگر امین 
ره با غرب در تماس است. اگر چنین پنداشتھ شود کھ خواست امین نزدیکی با غرب و خواست ت

 لباید از رھبری شوروی پس از قتن نکی استقرار قوای شوروی در افغانستان بوده است، پس امی
د یمکی تقاضای گسیل گارد محافظتی را میکرد، زیرا ھر آدم عاقل تره افظین  دان ھ در چنبرمح ک

ملبس بھ لباس » امور خاص«عساکر نفر  ٥٠٠اینکار میشود و  امابیگانھ انسان مصئونی نیست. 
اج بی ھ ت ر تپ ت قص د میگ افغانی بھ اساس دستور اندروپف برای حفظ امنی ی آین د از کم ھ بع ، ک

  بیشتر از یک ماه روح امین را قبض میکنند.

  :کند میآقای بھرمان چنین نتیجھ گیری 

بھر حال انگیزهء تصمیم گیری رھبری شوروی ظاھرا یک ماجراجویی چند پیرمرد بیمار تلقی 
درت اماشود، کھ انتقامجویی نیز محرک آن بوده است،  تواند می ارزه ق ب آن مب در درون  در عق

جامعھء شوروی را نیز میشود دید. بی پلانی رھبران شوروی برای افغانستان کھ در اسناد ضدو 
ادعا را  نیشده اصادر  ١٩٧٩دسامبر  ٢٧بھ حیث مصوبات بیروی سیاسی بھ تاریخ  ھا آننقیض 
د  د میتایی ا کن د. حت د ش ر خواھ ب نش ھ ترتی ھ ب ت ک تھ اس ن نوش میمھء ای ون در ض ردان مت . برگ

حرفھای در بارهء اشغاال افغانستان جھت دسترسی بھ آبھای گرم ھند و یا اشغال مناطق نفت خیز 
از عقل  ھا طرحخلیج فارس، جز تصورات غلط و میان تھی چیز دیگری نیست زیرا اجرای چنین 

ھ  ھا آندرس عبرت.  مسألھء ماند میرھبران سالخورده شوروی بھ دور بوده است. پس  آمدند تا ب
  خودشان در برگشت آنرا گرفتند. امادرس عبرت بدھند،  امین

علی رغم اینکھ کشور و مردم ما قربانی رقابت ھای دو ابرقدرت شد، آنچی تا دیرزمان تاریک 
ادن  ھ دام افت ا ب اوز و ی ا روسخواھند ماند عبارت از تداوم داستان تج ھء افغانستان است.  ھ در تل

  .ای ھمیشھ مفقود باقی بماندممکن است حلقھء اساسی دلیل تجاوز بر

  :داکتر عبدالواسع عظیمی

ھ  سوی بھرییس جمھور پیشین حفیظ الله امین را، جذبھ خزیدن « ت بیگان ق، ازواقعی درت مطل ق
اوی باھمکرد. شاید عمود میانگین خیمھ یی عملکرد ھای خونبار او،  ین نکتھ گشایش یابد. روانک

درت را در  ھا گرهشخصیت استالین، بسیاری از  مورد او گشود. تمرکز قدرت و تمرکز خونین ق
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در دستان او سبب گشت، ستایشگرانی یابد کھ در سایھ او، خود را یافتند و ھمسو و ھمرفتار او 
ی ھم ا آنگشتند؛ ول د. ق ھ اد نبودن ار ھم زی ق رفت گران مطل ق، ستایش د میدرت مطل ین  یاب و ام

سایھ او، نقش او را ایفا کنند. پنجصد و بیست  توانست بھره ببرد و ھمسو رفتارانی بیابد کھ در
ا  روز کافی بود کھ او بتواند رھبران جناح پرچم حزب دمکراتیک خلق افغانستان، متحدان بس

ً رییس جمھورنور محمد تره کی و یگانھ حامی خود را میانھ رفتار را از قدرت کنار بزند و بعدا
یس جمھو ر زدهری فلک بھ قتل برساند و برای یکصدو یک روز ری ردد.  نیت ا گ رزمین دنی س

شش صد و چند روز تمرکز قدرت سبب گشت بیش از دوازده ھزار نفررا با گمانھ و ظن و پنچ 
د و  ابود کن ق را ن ھزار از متحدین پرچمی و چیزی حدود ھزار نفر از ھمسو نگران شاخھ خل

و سرباز گیری نمایند و در سنگ پایھ یی گردد برای نـموی "برادران مسلمان " تا انسجام یابند 
ھا، ھمانھایی بودند کھ  نیتر بازندهمبدل گردند.  ییھمتا یببازی میان شرق و غرب بھ بازیکنان 

بودند. اشک در چشمانم حلقھ میبندد گاھی کھ خواندم، قیمت جان آدم با پشیزی  آرمانگراترین ھا
  .ندگفت میبرن

ال،  ھ اقب اری و  اند نگاشتھ ھا اریبسیدر مورد حفیظ الله امین آن غره ب ی نگ م کل و بیشتر ھ
ازد و باشیوه جدید پژوھشی. نگارنده پرد میییات جز بھ، با نگاشتھ یی رودر ھستیم کھ، امااینبار 

ی  ھا بسیاریتوانستھ است با شکیبایی تمام،  را کھ حرفی در دل داشتند، بھ نگاشتن وادارد. زھ
ارود و سیاست، توانست شیوه معمول تاریخ نگاری  اقبال. جنرال عظیمی پیشتر از این با کتاب

د گشت  اری، مم اطره نگ وعی خ ا ن کند. او ب م بش ب  ھا بسیاریرا، لااقل در افغانستان در ھ ل
ا  ھ اینج راوان بسیاری ک ل ف ھ دلای ، اند نگاشتھبگشایند و بنویسند. نگاشتھ بالا، تسخیرم کرد و ب

ا ذل اند بودهکسانی  د ت ن دادن الاران دم و کھ بھ نوعی، ت ین و س ای ام رد ھ ا عملک د وب ت نپذیرن
دستگاه او در ستیز گردند. چھ سرھا کھ رفت وخاک را واداشت تا با آسمان نالھ کند. آنچھ امین 
ار  ت. ب آراست، زودونش دشوار بود. زشت آراست و آن زشتی ھرگز ازدل و دماغ مردم نرف

وز است  ھ ھن وز ک اری اوھن ای آنھمھ ناراستی و پلشت رفت انھ ھ ر ش ا آدمب ار، ھ ی راست رفت
  .کند میسنگینی 

ھ، بی گسست خواندم و در را "من و آن مرد موقر"من نگاشتھ  ود  ھای کوهش ھای لای درد آل
"دکتاتور" را پزل نما، نمایھ کرد؟  ، خودم را بیچیده یابیدم. آیا میشود بھتر از اینگان هدیدآسیب 

ر انسانیت دوربزند ومروت و وفا بھ عھد را، معدوم آدمی کھ جذبھء قدرت او را واداشت از س
بشمارد. آنچھ او کرد، یک جنبش ھر چند آرمانگرایانھ را بھ خواری کشاند. من یرای سرورم 

  »عطیمی تھنیت میگویم.

  عرفان: عارف
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ھموندان عزیزبھ  ھای دیدگاهھمھ  سروران گرامی! با احترام عمیق بر دوستان و بر ھمھ درود«
اد این ب،اعتق ا در جان ی از م ش یک ر پرس رین  براب ھبغرنجت ی  یھا معادل ۀ سیاس د مجھول چن

اولآ سازمان سیا با توجھ  بھ سازمان سیا قرارداریم. درخصوص تثبیت وابستگی "حفیظ الله امین"،
ین" ۀ "ام اه جنایتکاران اریخی  و بھ استحکامات اطلاعاتی وحساسیت ھای معین جایگ سرگذشت ت

ارف استخباراتی، خصوص، دراین با افشائی اسناد او، ھای متع ا روش ا ب د ت مسئوولیت  نمیخواھ
تا با دست  یا قادر است، بود و قادر نھ ھیچ سازمان استخباراتی دیگر، تاریخی او را بدوش کشد و

د. زمان اقتدارش و باز پروندۀ استخباراتی او را در گافی نمای یش از آن موش ا پ ی  ی ان گفتن ھمچن
رکانۀ امین نیز این پل پا را تاجائی زدوده بود. حال زمانی کھ استخبارات است کھ خصوصیات زی

، معرفی امین را بھ حیث جاسوس سیا ،رادیوی دولتی آنکشور مبتنی برفاکت ھای لازم فرانسھ و
دارد و ندۀ می ا نویس ور ی ل پروفیس ھوری مث ان" مش ان رای رای  "ج ر را ب رنس معتب دین رف چن

یا ھمچنان نویسندۀ معروفی بھ نام "ویلیم بلوم" بھ  ھرست مینماید، وف سیا، ۀدر شبکعضویت امین 
ایالات متحدۀ آمریکا با بنیاد "اسیا"  زمان تحصیلش در مینگارد کھ حفیظ الله امین در طور مستند،
ازمان سیا  ھمکاری داشت، آسیا بود، "سیا" در ھای شاخھکھ یکی از  ھ س دلالت برعضویت او ب

د مین ویی  ؟نمای ر ازاز س رف نظ ھ ص ارد ک ان مینگ ان رای ور ج ھ  پروفیس ماری ک دارک بیش م
رژیم دلالت  ھای پایھبرعضویت او برسازمان سیا صحھ میگذارد، اعمال او برای واژگون ساختن 

ھ  ات ھم ھ محتوی ھ ب ا توج د. ب یا مینمای ازمان س ویت او درس دگاهبرعض زان، ھای دی د  عزی بای
اوت در ھ قض اخت ک ان است خاطرنشان س رجھ دارک مدون صورت  خبارات ب ۀ م رد نمیپای . گی

ین روابط را  ، ارهیو غیا مصور  یا اطلاعات غیر نوشتاری و و نامتعارفصرف برخی حرکات 
ذارد. در حھ میگ ن ص تۀ پیش دارک و ام، نبش ی م ندگان  برخ دگاھھای نویس ھدی ات  ویژه ب اطلاع
  »خصوص نگارش یافتھ است. دراین استخبارات فرانسھ،

د نگا یاه چن ارکزی و صبورالله س اد ب اجزی، فرھ ار ت ل، مخت ه دیگر از زلیخا پوپ
  سنگ بھ پدیده یی بھ نام حفیظ الله امین:

  زلیخا پوپل:

را  ھا آنو میدانیم بھ فرزندان صدیق وطنم رحم نکرد  خوانیم میامین جنایتکار طوریکھ ما  ...«
ور نموده یا از طیاره از فراز دریای آمو با چش ا زنده بھ  ین دری ھمان بستھ در ب خوراک  انداخت

ردانید و یا اینکھ  ان و ماھیان  ر  راضافی را د ھای مرمینھن ا در زی وده و ی مغز شان خالی نم
اه ھا جان  در حق خواھران ما ھم ظلم را روا داشتند  امادر نیاوردند  سلامت بھشکنجھ درشکنجھ 

ونھ وی را  شکنجھ نموده و جزا دادند. مانند او تعدادی من از ظاھره جان دادمل خبر دارم کھ چ
، در زمان شکنجھ چون اطفال شیر خوار داشتند ام نمودهاز خواھران ما کھ اسمشان را فراموش 



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٣٧٦ 
 

ل معصو - شد مییشان جاری ھا سینھزمانی برق میدادند شیر از  ا  - بود میشیری کھ حق طف ت
ان اقرار نمایند کھ شوھرش در کجا مخفی شده است. او یک ا ام بینس ھ یبوس و ن ود.  عاطف ب

رادر و  اری ب رفت د از  انی من بع برایش حیثیت و آبروی یک زن ارزشی نداشت چنانچھ زم
رادرت  ا ب فت امین تو در خانھ ما ب شوھرم با مادرم نزدش رفتیم و مادر سر سفید من برایش 

اسی آزادش کن! من ھم را میشن ام بچھ .یا نشستھعبدالله نزد فاروق جان آمده سر دسترخوان ما 
فتم اقلآ یکی شانرا آزاد کن یا برادرم یا شوھرم را. فت  فھمید می برایش  فت؟  امین برایم چی 

ر  تو بسیار جوان ھستی شوھرت پیش ما نیست رفتھ در کو ه ھا بالا شده، برو یک شوھر دی
یر، ر عروسی ک ب فتم زمانی کھ تو بندی بودی زن تو با کسی دی رایم من برایش  ود؟ ب رده ب

وی شوھرت روان  م پھل و را ھ ی ت ر ن یاخطار داد کھ چپ باش ا ھ من و  .کنم م ود ک ان ب ھم
ان  ری ھمادرم فرار را بر قرار ترجیح داده از نزدش بیرون شدیم و مادرم با دو چشم   طرف ب

ود  و . عذردام خانھ رای او ھیچ ب ھ میباشد و چھنام بیزاری یک مادر سر سفید ب ون ی چ  وس
وید؟نام بیکسی را انسان    »وس می

  یک پرداخت کارشناسانھ:

  ر تاجزی:مختا

ذیری و بطلان ریان بحث را تا اکنون دنبال کردمطوریکھ ج"« ھ پ ا توجی ، اکثریت دوستان و رفق
در این راستا صورت نگرفتھ  )استخباراتینظامی بھ -عضویت حفیظ الله امین را از ابعاد سیاسی 

م ینماست.  ٔ  دان د و در پست عده ھم دارن ن بحث س ھ در ای ا ک رار  از رفق ی ق اس اوپراتیف ھای حس
  ؟اند کردهداشتند چرا سکوت اختیار 

ھا و تجاربم محدوده  آموختھ .بنده در سطحی نیستم کھ بتوانم موضوع را با تمام کم و کیف آن
ر  ١٣۶۵تا  ١٣۶٠سالھای  رد میرا در ب وم  گی د از پلین را بع ھ ١٨زی ا وصف ای .ب ھ در  نب ک

  .موضوعات مرتبط بھ کنم میجریان آموزش اجازه یاداشت گرفتن شخصی را نداشتیم، کوشش 

  پرسونل ارگانھای اوپراتیفی شامل کدام نیروھا است؟ - ١

  کارمندان رسمی داخل تشکیل (افسران کھ صلاحیت استخدام اگنت را دارند) :الف

ھ سفار :ب کیل ک را اگنتان (کارمندان غیر رسمی داخل تش ی را اج ای اوپراتیف ات ارگانھ ش
  کنند) می

  (ھا (اگنت ھاییکھ نظر بھ ریزیدنت :ج

  اشخاص اعتمادی (ھمکاران ارگانھای اوپراتیفی کھ دارای فورم استخدام نمیباشند) :د
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  مراحل استخدام اگنت چگونھ است؟ - ٢

  جستجوی کاندید :الف

  انتخاب کاندید :ب

  مطالعھ کاندید :ج

  ا کاندیدایجاد ارتباط ب :د

  اوپراتیفی با کاندید -انجام کار سیاسی  :ح

  طرح پیسنھاد ھمکاری :و

  استخدام اگنت :ز

  ؟اساس استخدام اگنت چگونھ است - ٣

  )مفکوروی سیاسی(شعوری  :الف

ً توضیح داده میشود(غیر شعوری  :ب   )بعدا

  ؟ھا است میتودھای انتخاب اگنت کدام :۴

  )داوطلبانھ(اقناعی  :الف

  )موجودیت اسناد بدنام کننده( اجباری :ب

  )مقام و سایر موارد از این قبیل ،تحصیل ،علاقمندی بھ(تطمیعی  :ج

  :اصل موضوع

ا حفیظ الله امین در آمریکا مصروف تحصیل بود و  -خ  -د  -مقارن با تدویر کنگره موسس ح 
جالب اینست  .ھبعد از تأسیس حزب تقازانامھ کتبی خویشرا مبنی بر دریافت عضویت از آمریکا ب

ود ده ب ر گردی رم دای رایط اشد مح زب تحت ش ھ  ،در حالیکھ کنگره موسس ح ا و چگون او از کج
ھ ھ ؟اطلاع حاصل کرده بود کھ چنین حزبی تأسیس گردیده و ب دام  ،خودش چگون ا استفاده از ک ب

دیا ن ای ا ای ایل ب ابع و وس ودمن رده ب ل ک نایی حاص اادر  ؟لوژی آش یزم  ؟مریک ھ مارکس و جائیک
  ؟زدند مارکسیست را از عقب خنجر می

  حدس اوپراتیفی
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سالھایی کھ در نیمروز بحیث معاون سیاسی مفرزه  .ای -آی  -با مرور مختصر موضوع بھ
 ،ام در مرز ایران بود و وظیفھ کردم میاوپراتیفی وظیفھ اجرا  ٢٠٧و معاون سیاسی کندک  ٣۴
د می ھ جاسو گفتن ناد لان یدر اس فاام س ھ از س ران ریکا ک ا در تھ ھرت آمریک ی ب اه ول ر ش  داکت

ٌ سوما، منصور ھاشمی و عبدالرشی محمود ا ھ شده است. بن ی سند ارائ د نت د جلیل ری پدی یجھ گی
ش اقناعی  اساس استخدام امین شعوری و میتود استخدام ا .ای -آی  -ید کھ حفیظ الله اگنت نھآمی

در ود. واژهو تطمیعی بوده است زیرا او دشمن مارکسیزم و تشنھ ق اتوری  ت ب ر دیکت ای نظی ھ
رایش آموزش  ازمان سیا ب  شده دادهپرولتاریا، انقلاب خلقی دموکراتیک و سوسیالیزم توسط س

رکوب پرچمی اش وظیفھبود.  ا، خلقی بدنام سازی مارکسیزم، س ی ھ ای ناراض کسب مکمل  ،ھ
  .نستان بود کھ آنرا بھاقدرت سیاسی و کشانیدن پای اتحاد شوروی در افغ

را  فعلا بحث را در ھمین ،چونکھ شما فرمودید کھ وقت کم است جا خاتمھ میبخشم و ادامھ آن
  ».کنم میگیری  در آینده پی

  یک نگاه دیگر از فرھاد بارکزی:

ایر  « ر آن در گرجستان و س ل ب راین و قب روز در اوک وادث ام اھده ح ا مش ن، ب اور م ھ ب ب
اب  کشورھای جدا شده از بدنھ بزرگ اتحاد شوروی، در ب ای بسیاری ان این ھمھ گویای حرفھ

اد شوروی » تجاوز شوروی« ات محدود اتح بر افغانستان است. بھ راستی، چرا نام آمدن قطع
از جانب خودی ھا: باور نداشتن  -؟ واضح و روشن است: اند گذاشتھ» تجاوز«در افغانستان را 

ن یک اصل قبول شده و م عنوان بھبھ انترناسیونالیزم پرولتری  وثر در اندیشھ مارکسیستی. ای
ت  انترناسیونالیزم در جھان سرمایھ بھ درجھ اعلای از رشد نمادین خود رسیده است. در حقیق
انی،  اتو، بانک جھ امریی خویش (ن طبقھ دارا و ثروتمند سرتاسر جھان با نھاد ھای مرئی و ن

گاه روم،  ھ سیصد، باش ول، کمیت انی پ و، الفاعده ...) ، شبکھ گلاstay-behindصندوق جھ دی
ھ ب ٪١، بل ٪،کشورھادفاع از منافع زحمتکشان  منظور بھانترناسیونالیزم سرمایھ داری را، نھ 

اخاطر منافع طبقاتی یک مشت خونخوار و دروغگو،  ایش  ام ھ نم د، ب ن اند گذاشتھقدرتمن . ای
ی در وجود القاعده کھ نظام سرمایھ داری جھان بینیم میانترناسیونالیزم را در جھان اسلام نیز 

رده است. م عنوان بھ اد ک نجم) ایج اتو (ستون پ خذ و ؤاردوی اجراییوی اجیر و ارزان قیمت ن
ده ر زن ین عص ی  نمونھ کم نیست. ما در ھم یگ ا. کنیم م ال ام دام ب ای چپ، یک اق ی ھ وه قمترق

نھا تکرار صدای نام تجاوز میخواھند درج تاریخ کنند. این بھ باور من، تھ انترناسیونالیستی را ب
و سوسیال دموکرات ھا و  ھا غربیسی، سی ان ان و امثال ھم است کھ از لابراتوار ھای  بی بی

ام  -وال ستریتی ھا بر میخیزد.  اوز ن از جانب خصم: تصادفی نیست کھ انترناسیونالیزم را تج
ر است از انترن تر زندهیبرانگ. واژه تجاوز ھزار بار اند نھاده ز ت ا و تحریک آمی اسیونالیزم و ی
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أثیرو کم  ریتأث یبی آشنای ھا واژه م. از  ت ال ھ ادی و امث افع اقتص وذ و من احھ نف د گسترش س مانن
دگاه«خامھ  ر  »دی ز ب د مینی ھ  آی انھک ت نداشتھ و  یھا افس ا واقعی رم و ... اینھ ای گ ا آبھ رسیدن ب

وبات  ھرس ور ھای اندیش ات امپرات اپی کلم زرگ و ک ازی ب ایب ھ آفت ت ک روب ی اس ب در آن غ
اردوی سیاه درافغانستان نحیف گرفت،  ھای چکمھاردوی سرخ را  یھا چکمھ. وقتی جای کرد مین

کدام جامعھ جھانی؟ جنگ را عسکر مکسیکویی و آفریقایی تبار و یا فرزندان  !نامش را گذاشتند:
رمایھ منفعت آن اما، کنند میجنابت کاران انگلیس تبعید شده در آمریکا  ا س ان و  را حت داران افغ

تجاوز نیست  ھا آن. این حرکت برد میعرب و آسترالیایی و کانادایی و بھ یک حرف، وال ستریت 
ھ  ل کمک جامع اوز نیست، ب ا و اشتباھات آنھاست؟ تج و تنھا واکنش بھ کشورگشایی شوروی ھ

ھ !کنم میافغانستان است؟ خواھش  بضاعت بیجھانی بھ خلق  ا ک ار م از  چنین است منطق روزگ
د، کف  ی دارن رای آن درک ھ ب روزی، ھم ده دی ای بری سرمایھ دار تا سوسیال دموکرات و چپ ھ

. بھ باور من، آمدن شوروی تجاوز نبود، اشتباھات نی، بل نھند می، تمجید میکنند و گردن زنند می
یش  خیانت تیم گورباچف فروختھ شده را بھ حساب نظام و اندیشھ و عمل انقلابی گذاشتن، جفای ب

بھ اندیشھ و راه و رسم آن دوران، ھمھ دار و ندار خود را فدای آن  باایمانی کھ ینیست در حق آنھا
دام ھ کردند، نھ بنام شخص، بل ب از ک ر ب ھ اگ رتم ک نام جمع و برای باور ھای خویش. من در حی

گفتار ، عملکرد ھا و تمجید ھا را از ھا واژهدیگری، باز این  طرف بھروزی روی کاروان بچرخد 
ھ نامند میرا تجاوز  ی کھ امروز آنبھا ھمینو کردار  ، خواھیم شنید. امروز اگر روسیھ ناگزیر ب

بر افغانستان را نیم کلھ گذاشتھ و » تجاوز«بر خاک اوکراین میگردد، دلیلش اینست کھ » تجاوز«
سرحدات جنوبی . امنیت گیرد میاین فرار نھ بھ اندروپوف و نھ بھ بریژنف تعلق  امافرار کردند. 

د  ی مانن دام یل رحد درز برداشت، ان ن س ی ای ھ وقت دیم ک ا در عمل دی ود. م رف نب ا ح شوروی تنھ
چیز، نداشت.  چیھ یبشوروی بر زمین خورد. شوروی نیاز بھ تجاوز بر کشوری مانند افغانستان 

جنگ زده و  گی و سبکسری چند تا سر سفید ھگی و دیوان سالخورده تواند نمیدلیل و انگیزه آن ھم 
ان  ھ در خصومت می بی مضمون بوده باشد. این تصور تنھا یکی از ھمان پنج مرحلھ یی است ک

ده  ی: شود میغرب و جھان سوسیالیستی بھ چشم سر دیده شد و دی ا یب -، یعن  -تمسخر  - ییاعتن
حلھ احترام نسل ھای ما با تاسف در دوران توھین و سرکوبی قرار دارند. مر -سرکوبی  -توھین 

  »احترام رسیدنیست. با پوزش کھ گپ بھ درازا کشید.

  :صبورالله سیاھسنگداکتر

یظ  با ھمھ« ان از حف ایگان و جھ شناخت بیچون و چرایی کھ بسیاری از مردم افغانستان، ھمس
الله امین دارند، میتوان گفت این سیمای ناشناختھ ھنوز در پشت پرده مانده است. با آنکھ سی و چند 

  تھ شدنش میگذرد، رویدست گرفتن شناسنامھ راستینش ساده نیست.سال از کش
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ھ دم  ھای رسانھدو چھره غبارآلود امین در  باختر و خاور نھ تنھا ھمخوان نیستند، بلکھ دم ب
ازه  رخ ت ده شود، نیم رده او کاوی ا م مایھ چندین پرسش دیگر نیز میشوند. ھر چھ بیشتر زنده ی

  ترش پدیدار میگردد.

  :گوید میین نویسنده روس و یکی از آدمھای کلیدی کی جی بی اولیگ کالوگ

ود ١٩٧٨ –کابل «[ ] امین گندمگون، خوشروی، دارای چشمان درخشان و چھره ھوشمند ب
. ھمینکھ دریافتیم ام داشتھدیدار  ھا آنپایگانی کھ در افغانستان با  و نیز باسوادترین در میان بلند

تن و ھر دو در کولمبیا یونیورستی [امری کا] ھمدوره بودیم، بیدرنگ رو آوردیم بھ انگلیسی گف
تی  ھ راس ویی ب د، گ ن ش ین روش دگان ام ارک. دی ای نیوی ا و یادگارھ ردن یادھ ر و رو ک زی

فشرد و گفت بار آینده باید مھمان  آغوشخویشاوندی را یافتھ باشد. ھنگام پدرود، مرا تنگ در 
  شخصی وی باشم.

ی  را اش ندهیآھرگز شانس دیدار  نداشتم. یک سال پس از ھمان دیدار، نیروھای ویژه کی ج
بی در کاخ ریاست جمھوری [تپھ تاج بیگ] با آتش گلولھ جانش را گرفتند و ارتش شوروی بر 

  شھر چیره شد.

اد  از" ی ش "ھمجنس ب ی از او در نق ی ب ی ج بھ دنبال دید و وادیدم با امین، افسران محلی ک
ودن کردند و افزودند: میگویند گما رای راست ب شتھ "سی آی ای" است. خودم دلیل پذیرفتنی ب

این دو اتھام نیافتم و بھ این نتیجھ رسیدم کھ افسر جوان را برای بود و باش کوتاھش در امریکا 
پ  ان برچس د زدهچن رگ ان ر ٢٦٧. (ب ن در براب ی م تخبارات و جاسوس ال اس ی و دو س ، "س

  )١٩٩٤غرب"/ 

میگیرند؟ بیشتر از  آبای بودن حفیظ الله امین" از کجا  برچسپ "جاسوس سی آی ھای ریشھ
ھمباور اند کھ "آغازگر این آوازه دروغین، دستگاه کی جی بی  آمریکاییپنج پژوھشگر نامور 

پس از آنکھ امین تلاش کرد تا صلاحیت بیرون کشیدن وجوه مالی بھ ارزش  ویژه بھبوده است، 
، بخش ٤٧آورد. (برگ  دست بھمرزی افغانستان را دالر از حسابھای بانکی برون ونیلیم ٤٠٠
  )SteveColl/ 2004/ نوشتھ Ghost Warsدوم، 

ھ  یش از اندیشیدن ب ال پ ین دستکم سھ س یظ الله ام ھ حف ن است ک الا ای ان ب البتھ، نادرستی بی
انی  ونیلیمچھارصد  ھ پیش ان برچسپ را ب ز ھم رزی نی ای برونم ول انباشتھ در بانکھ ر پ دال

  داشت.

، با این دگرگونی اندک آمد میکی، از قوم غلزایی ھمانند یگانھ پیشوایش، نور محمد تره امین
کی" [اندر/ غزنی] داشت و شاگرد ھمسنگ با عبدالرسول سیاف کھ رھبر خاستگاه قومی "تره
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ر  ھیزمو گلبدین حکمتیار ریشھ خروتی. کاوش ژرفت را  یھا ن ھ چ ازد ک ان میس انی وی نمای دودم
  با تیوریھای فرامرزی مارکسیزم کنار آید و تا پایان زمینگیر قفس خودی ماند. امین نتوانست

میگویند پدر حفیظ الله امین چندی مامور و سپس آمر زندان دھمزنگ بوده است. بررسی سایھ 
ر تواند میروشن این پاره نیز  ان  –از کودکی و نوجوانی  –گرایش پس دانیان را نش دن زن ھ پایی ب

  دھد.

ی بینویسنده و کارمند پیشین دستگاه نبی مصداق  اگردی "استاد  ب ار دوستی و ش ھ افتخ ی ک س
ای  ین" را دارد، در برگھ ا  ١٠٩ام اب  ١١٣ت  Afghanistan: Political frailty and“کت

external interference  مینویسد:٢٠٠٦انگلستان/  -(لندن (  

ار، . در آداد می"از صنف ھشت تا ده بھ ما درس فزیک و ریاضی  ھ  اش دغدغھن روزگ داعی
 ً ا ود. او عمیق تون" ب تونخوا از  دیشیاند یم"پش ر پش تونھای خیب دن پش وا ش ل س دالتی اص ھ بیع ب

  پنھان نیروھای استعماری بریتانیا در ھند. یھا سھیدسافغانستان با 

 دست بھ، بار دوم بھ کولمیبا [یونیورستی/ نیویارک] رفت تا در رشتھ آموزش دکترا ١٩٦٢در 
گفتھ  ١٩٦٣ورد. این بار، نخست عضو فعال "انجمن محصلین افغانستان" و در آ اد پیش رییس نھ

. او منتقد نوشت میمحصلین مسلمان  یھا ھیاتحادانجمن یادشده و  ھای نامھگردید. پیوستھ برای خبر
اداش ١٩٦٣-١٩٥٣سرسخت سلطنت و اندیشھ خودکامگی صدراعظم محمد داوود ( ) گردید. بھ پ

ده شد. میخواست ھمین کار کردھا، سکالرشیپ دستداشتھ اش فسخ و خودش بھ افغانستان فراخوان
  کار دیپلومش را یکسره کند. میگفت سھ چھارم پایاننامھ اش را آماده دارد."

) ١٩٨٢(نیویارک/  Revolutionary Afghanistanنویسنده کتاب  Beverly Maleسخنان 
ین در : «خوانیم میاین کتاب  ١٩برگ  بر پاراگراف پسین چلیپای درشت میکشد. در یظ الله ام حف

ً ھوادار سیاست خارجی [محمد داوود] صدراعظم بود. یکی از شاگردان  نقش فرد پشتون، ظاھرا
("انقلاب و .» آورد میپالیسی ستیزه جویانھ محمد داوود در قضیھ پشتونستان، دلایل مجاب کننده 

  )١٩٧٩، نوامبر ١١، شماره ٣٥، جلد ٤٣٥جھان امروز، برگ  –شورش در افغانستان" 

ھ در ١٩٦٥: "در گوید مینبی مصداق  رد ک ان میب را گم ، امین با تصمیم جدی بھ لندن آمد، زی
پرتو پیمان داد و ستد دوسویھ میان دانشگاھھای کولمبیا و لندن خواھد توانست از انگلستان دیپلوم 

نیافت. ناگزیر باید از  –ای خودکفایی بر –اجازه نامھ کار  Home Officeبگیرد؛ ولی از سوی 
  بریتانیا نیز بیرون میرفت.

ودم و  ام نامھآن روزھا من [مصداق] سرگرم مطالعھ برای گواھی رورش ب در رشتھ آموزش پ
ین را  یظ الله ام ھ حف ھ دو ھفت ش  –شانس یافتم تا نزدیک ب ل در نق اگرد، ب ا ش د استاد ب ھ در پیون ن
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تماس میگرفتم و جویای چند  Gower Streetزه با ھوتل کنار ھ روباھمبشناسم. تقری –دوست 
  و چون پیشرفت درخواستنامھ اش میشدم.

یم  ھ یکن د و نام رک کن الات متحده را ت ود ای ده ب را وادار ش ھ چ ت ک ھ من گف ین ب روزی ام
ً بدون تاخیر بھ افغانستان  سطری بھ امضای دکتور محمد انس وزیر معارف را نشانم داد: "لطفا

ا، زود:  بی م". وی اف رورت داری و ض ھ ت ا ب را اینج ی آی) در «زی درال (اف ب یس فی تگاه پل دس
ا  ھ زور در ھواپیم را ب ھ ت تان، ورن ھ افغانس رو ب ت ب ت و گف را خواس ار م دین ب ارک، چن نیوی

  »خواھیم نشاند.

ود،  ھ سفیر ب ل ک د پوپ ی احم ور عل حفیظ الله امین از انگلستان بھ جرمنی رفت. دوستش دکت
اییاو را کمک کند. امین رھسپار دانشگاه  ستنتوان ز بختش  آمریک ا نی د. آنج روت گردی در بی

آموزش در بیروت ھم امکان ندارد. چاره دیگری «یاری نکرد. امین در نامھ یی بھ من نوشت: 
  »کابل، حتا اگر دوزخ باشد. روم مینمیبینم. 

انو  ن دو سخن ب ھ مصداق ای ھ گفت رگ  Rossane Klassب اب "افغانستان  ٤١١(در ب  –کت
زرگ/  ھ افغانستان ١٩٨٧رویارویی دوباره با بازیھای ب کو ب ین از راه مس یظ الله ام ھ "حف ) ک

ا]  آمد" و "تپیدن در کارزار سیاسی وقت آموزش بھ او نمیداد و بھ اینگونھ از دانشگاه [کولمبی
  بیرون رانده شد" درست نیستند.

ا ھنگامی کھ حفیظ الله امین وزیر خارجھ اف ده شدم ی رون ران دانم بی ت: "نمی غانستان شد، گف
: افعانستان ترا احضار کرده است. در کابل بھ گفتند می آمریکاییدرون فراخوانده شدم. مقامات 

ن اند کردهمن گفتند مقامات امریکا ترا اخراج  ردازم، ای ھ آموزشم را خودم بپ . میخواستم ھزین
  )١٩٧٩سی/ بخش سوم/ سپتمبر  بی یبخواھشم پذیرفتھ نشد." (فشرده گزارشھای 

انو  رگ  Beverly Maleب ر  ٢٨در ب ی" ب تان انقلاب ھیزم""افعانس ت  یھا ن "ناسیونالیس
و مینویسد: "پرداختن بھ آموزش علوم سیاسی و اقتصاد و اندیشھ  کند میماندن" امین پافشاری 

اخت. سوسیالیستی، میزان آگاھیش را بالا برد و مسیر تعھد و فعالیت سیاسی ا و را دگرگون س
ا رخ داد.  الات متحده امریک شگفت اینکھ، ھمچو دگروارگی نھ در اتحاد شوروی، بلکھ در ای

ھ ١٩٥٨امین در تابستان  ود، ب ، ھنگامی کھ مصروف تحصیل برای دریافت درجھ ماستری ب
رفت و ھمزمان با آن  University of Wisconsinکورسھای اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه 

  (نھاد پیشیرو سوسیالیست) پیوست. Socialist Progressive Club بھ

اب دارای  دین کت د: "چن داق مینویس ی مص ھنب دن  ھای اندیش اقش در لن تی را در ات مارکسیس
معنای برخی کلمات انگلیسی و یادداشتھای پنسلی دیده میشدند. حفیظ الله امین  ھا ھیحاشدیدم. در 



ر"مرد مؤق"من و آن   
 

٣٨٣ 
 

یکھ با سوسیالیزم  پنداشت یم د م ھ کشور را درراه  توان وی بگذرد و ھم انی و قبیل از سدھای زب
د یک  برآورده ساختن رویاھایش وحدت بخشد. وقتی پرسیدم "چرا دلبستھ کمونیزم ھستی؟"، مانن
ز  یک مدرنیست راستین روزگار پاسخ داد: "امریکا و غرب سرمایھ دار و پیشرفتھ ھستند. ھرگ

ر برمیگیرد. لذا برای ما منحیث یک کشور، کمونیزم نخواھیم شد. زمان زیادی را د آنانھمرنگ 
ود. روزی،  آبیگانھ راه اعتلا و ارتقاست". برانداختن دستگاه شاھی برایش بھ سادگی  نوشیدن ب

رازش را چنین با من در میان نھاد: "بھ امریکا گفتم برای سرنگون سازی رژیم [شاھی] بھ بیست 
  ھزار دالر نیاز دارم."

الله امین از مارکسیزم و برداشتش از "امریکا و غرب!" ھمینگونھ بوده باشد؛ اگر آگاھی حفیظ 
اییو افزون بر ھر دو، دستمزد ماجراجوییھایش را بیست ھزار دالر  رده باشد،  آمریک رآورد ک ب

بھ پاس پنجاه سال بیھوش  –گذشتھ از دریای خونی کھ در افغانستان جاری ساختھ بود  –باید او را 
  را بھ لابراتوار فرستاد. اش جمجمھ ھای ماندهو تھ زیستن بخشید 

ھ  گر روزنام ھ گزارش ین ب را ام ردن یادداشتھای مصداق ھم دشوار است؛ زی اور ک  Newب
York Times  پتمبر م س ھ روز نھ ود:  ١٩٧٩ک ھ ب د، گفت ش ش تان پخ و افغانس واج رادی از ام

رایط کشورھای "وضعیت کشور من ھمانا سیستم اجتماعی اقتصادی مسلط فیودالی ب ود. البتھ، ش
ک  ز از نزدی رمایھ داری را نی دهس ھای ام دی رده گزارش ی بی." (فش وم،  ب ش س ی/ بخ س

FE/6219/C1/1, 14 September 1979(  

ھ، نویسنده " ا اینھم " Afghanistan: Political frailty and external interferenceب
راوان  نمیتواند دلبستگی بیکرانھ بھ کارنامھ استاد ریاضی و فزیکش را لگام زند. او با شیفتگی ف

ان  ی را نداشت. در روز امتح مینویسد: "امین اھل انضباط بود و شکیبایی شنیدن سخنان یاوه کس
ان آرام  ز ستادیا یممکتب، عینک سیاھی میگذاشت و در کنج دھلیز امتح مھایش را نی اید چش . ش

  یشوند."میبست. شاگردان گمان میبردند کھ یکایک دیدبانی م

اآرام  از ستایش آرامش حفیظ الله امین با دیدگان بستھ در پشت عینکھای تیره میتوان بھ جھان ن
ت"،  نیدن را نداش اوه ش کیبایی ی داق "ش وده مص ھ فرم ھ ب ی ک رد. کس ی ب امش پ ھ روان ناک دنبال

ھ داور دادگ اریخ فرزندان آزاده افغانستان را بھ آزمونگاه خونینی نشانده بود و نمیدانست ک ستر ت
  »دیگر شکیبایی زنده دیدن خودش را ندارد.

***  

ا ختم  تاریک و بدینسان یکی ازبرھھ ھای سیاه و و ان ب آشفتھ تاریخ سرزمین م
ھ چسیمای  . حفیظ الله امین و چھره وخورد میاین بخش ورق  ھ زبال ند بعدی اش ب
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ده  اریخ افگن ود میدان ت از  ش دی ب ود میو فصل جدی ده ش ک گی مرد در زن م فل
  زدهء مان:

  پیروزی:

ود میآن شب یلدا سرانجام سحر  ط دو ساعت ش ت  ،ام دهیخواب. فق م درس آن ھ
اکنم میھای صبح. چشمانم را باز  در دم دمھ از  . ب ان ب چشمان شگفت زده، جھ

ھ  ھا دهپدی یا واش  ھمھ. چیز عجیبی است در دنیای پیرامونم نگرم مییافتھ را  را ب
ا و دوس ی زیب رز غریب تنی ط ابم میت داش د ج .ی ان اس ره اپارتم ـپنج ان را ــــــ

ایم می ردی گش اد س ورت بھ. ب ورد میم ص وج  خ د م ذران مانن ھ رھگ و ھمھم
ازده شکنند یمنیرومندی کھ یخ ھای ساحل را  ھ پس از ساعت ی ، سکوتی را ک

ھر  ت ش ر پوس ب در زی ینھ ش د خزیدهدوش کنند می آرام آرام، ان رف ش . در آن ط
ازه  رسرک درست د پیاده رو مقابل اپارتمان برادرم، کسی با مشت بھ شیشھ مغ
. چشمان کوبنده پنجره بھ نحو درخشانی از فرط خوشی کوبد میانتیک فروشی 

 دکاندار ھنوز نیامده ولی کوبنده در، شاید ھم شود میکسی معلوم ن. زنند میبرق 
اد  ت. ھی فری ردار نیس ت ب ازه، دس ی دروازه مغ د میشیشھ ی دایش شاد ، صزن

ت و  غم یبزنگاری،  چیھ یبشاد است؛  ھ جھر والیخ یباس اھی ب ھ  . گ اھی ب گ
د: آی  زند میار ججار،  ت بگوی م اس ین. ک ر آھن مثل جارچی ھای دوران آن امی

ین  ھ ام ید ک اه باش د و آگ ید و  آشام خونمردم بدانی الش رس ھ سزای اعم ب ب دیش
د، ای  زبالھ دان تاریخ افگندند. سرش را بریدند و در د: شادی کنی پس شادی کنی
ودهدوستان من شادم و  ا !ام آس ھ ام ا حرفآن  عوض ب ین  ھ د میچن : "حاجی گوی

ا روس !حاجی، نترس! دروازه ره بازکو در  ھ ط او پ دارن. فق کسی را غرض ن
دد لانتھ کشتن و حالی خیر خیریت اس ..." لبخند ناخوانده یی برلبانم نقش می  .بن

مان  ھ آس رم میب ت.، آنگ رده اس ر ک ھرماھم تغیی مان ش روز  س مان دی ان آس ھم
ره و مان تی ت. آس ری اس مان دیگ ت. آس ھ در نیس ری ک یده از اب ارو پوش  ت

ھ آسمان شفاف و دیدم میافیونی ام  ھای خواب ھ  جایش را داده است ب ی ک ی ی آب
حتی یک لکھ ابر ندارد. ھمان آسمانی کھ بارھا خواستھ بودمش: آسمان دیگری 
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ھ  کنم میاه دیگری. احساس خواھم و م ی ک ن آسمان و زمین ھ ای کھ با عشق شدید ب
رار دارم  الایش ق وم می. خم ام وابستھب و ش ر ام چھره، زنم می، زان ھ  را ب کف خان

ا  اما؛ ام ننھاده اده سرج. اگرچھ برسکنم میگی را ستایش  هزند و سایم می این خود آی
  سجدهء شکرگزاری نیست؟

ال  ھ اطف اقی ک د ابیدهخوبھ ات م و زنم می، سر ان وی ھ ھ پھل و ب د پھل اس و امی . الی
: چھ راحت آید میدرگوشھ دیگری خوابیده است. از نفس کشیدن شان خوشم  آرزو

نم، عصایم  شوم می. غرق خوشی الیخ یبو چھ  دار ک و بدون آن کھ دیگران را بی
ان ب پوشم می، بالاپوشم را یابم میرا  رون و پاورچین پاورچین از اپارتم وم میی . ش

چھ  داند میطالعم مددگار است کھ دکانک اصغر لنگ ھنوز بستھ است؛ ورنھ خدا 
ـمدتی باید بھ روده درازی ھای تمام ناشدنی اش گ وز دستم را داد میوش ــــ م. ھن

تن ت رای نگھداش د نب ی بلن ردهکس ت در ام ک وس درس ی ب ک مین ھ ی ک  ک نزدی
وان  شود میاز ـــــب اش زهدروا. کند میحاجی یعقوب توقف  چھارراھی ا ج و چند ت

ردبند سفی . جوانان بازوکند میخندان را پیاده  خوش و  اند بستھبازوھای شان  ی ب
اد  سرعت بھو ھرکدام کلاشنیکوفی در دست دارند.  د میب ک را دون ھ ترافی . وظیف

د میبھ عھده  ان. یکی از گیرن ی دارد و بلن آن ان شستھ ی ھ زب ویی در دستش د ک گ
م کند می، مردم را بھ آرامش دعوت است ین جا ھ ھ ھم . رسد می. صدای بلند گو ب

ع  خواھند میو مردم  شود میازدحام  زودی بھ ت و چھ واق ع شده اس د چھ واق بدانن
  خواھد شد پس از این.

تگیری ت کل دس ھ مش ی ب د میکس م کن رم را خ دازم یم. س یو  ان وی بھ روم م  س
ک در آنانصاری.  چھارراھی ط ی ی  جا فق ی ام پ ر دار (ب وش زنجی وعی زرھپ ن

وروی در رخ اردوی ش تاره س ان س ت. نش تاده اس بک) ایس ھ سُ ده  اش بدن م ش رس
یلھ  یش روی وس زات در پ لحھ و تجھی رق اس ا غ رتا پ وروی س ربازان ش ت. س اس

برماشھ  ھا دسترھگذاران و  سوی بھکوف ھا نیکلاش یھا لھیم. اند ایستاده شان ھینقل
ت را  شور نخور برادر. چپ چپ نگاه نکو. مگوی میھا. با خود  و. راھ ایستاده نش

ـبگیر وبرو! ورنھ حسابت با کرام الکاتبین است. عصا زن وم می ان دورــ ک ش . ی
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ی را  یتکس اده  بینم م ازه پی افرش را ت ھ مس د میک ـ. امانکن م و ــــــ ی دھ ش نم
ابم نمیخانھ  کوتھ سنگی. وفامل را در سوی بھبرو  گویم می  ام شده عقل یبچھ  ی

ور  ھ تص ردهک ین روزی وی در در ام ک ان  چن اگزیر درھم ود. ن د ب ھ خواھ خان
اده آ بھ مرکز شھر. در روم می و نمینش یمتکسی  وم مین جا پی  و از یکی از ش

ھ مردم  این جوانانی کھ بازو بند سفیدی در ک ب ایی و کم ھ رھنم ازو دارد و ب ب
ت  روف اس م میمص ا را درپرس ق! رفق رده ک . رفی دا ک ا پی وانم میج ا ت ؟ ب

رویی  د میخوش ی پرس ودم را معرف تی؟ خ ق ھس ی: رفی را درکنم م وش . م  آغ
ھ در گوید میو  گیرد می ا ھم ا  قوماندان صاحب! رفق وظایف ھستند. مرکز رفق

  درلیسھ امانی است:

ب ورا  در مکت ادی و ھ و ش ت. غری ی برپاس ر کبرای انی محش ا گفتنام  و ھ
. بازار بغل کشی شود میشنیده  ھا دستگیز از دور صدای کف زدن ھای شوران

ا و در وش ھا، روبوسی ھ ر سر  ھا کشیدن آغ ن را ب ازه واردی ت. ت داغ داغ اس
د چھ گذارند میسکوی سخنرانی  بر و بوسند می، برند می ھا دست . او چھ بخواھ

د: در حبت کن ی ص ھ ی د کلم د چن د بای رزده و  نخواھ ھ س ادقی ک بح ص ارهء ص ب
 وکھ رخ داده است. باید بھ ھمھ تبریک بگوید، بھ ھمھ بوسھ بفرستد معجزه یی 

د.  تان مژده بدھ ر زحمتکشان افغانس ت رھب ااز بازگش ھ از ام ین ک م  ھم وی اس
رد می اد ب ده ب و زن ا گفتن، غری ر  ھ ک را ک وش فل د میگ ب  ، ازکن ھ مکت محوط

ھ  و درگوشھ و کند می ز، پرواگشاید می رون رهــــــــــامانی بھ بی ت ب کنار پایتخ
ا! خزد میلک زده ــگوش ھمشھریان ف ر م : زنده باد ببرک کارمل، زنده باد رھب

یکی  شعارھازنده باد، زنده باد، زنده باد! مرگ بر امین! مرگ، مرگ، مرگ! 
ـپشت دی وند میگر قطار ـــــــ دیگر یممستمعین را  شعارھا. ش د یم، انن . خندانن

وند میپایان ناپذیر  ھا گفتنھورا  .ازندمیسھ قھقھھ وادار ــــــــــب ک  ش ک چ و چ
ت. یکی  امان بیھا بھ کف زدن ھای  ی اس ھ ی ب ھنگام و شور انگیز مبدل. عج

ا دانم میبھ شدت می گرید، زار زار می گرید، چھ  ی ی ، شاید از کشتھ شدن رفیق
ت. ر شده اس ھ  عزیزی تازه خب ھ قھقھ دد میدیگری ب ھ  خن ت را ب و حرف برش
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ادم  یی ھآورد م دد می : "آن ک د  خن ی مانن ت." یک نیده اس اک را نش ر ھولن وز خب ھن
ران و شگفت زده و ون! و حی یھم لایرجع ً ف ی ً م، عُم ً ُبکً ان و  من ُصم دیگری جوی

ت بر ی لیس ان. یک ان و کوش یپوی ھ دارد م ی وظیف د می، یک ی  و دھ م جمع ھ
، دانم میه، چھ یخ زد و پر برف و تر ییھا چمنروی  اند نشستھسرگردان. عده یی 

نگاه  در نمینش یماز فرط ھیجان است یا از شدت شادی. پرواز غرور را بھ تماشا 
ا و ھای چھرهسرخی  شان وخدر ھ دوشین در چشم ھ ی کھ برجای پیرنگ زرد گون

وچکی اند نشستھسیما ھا  ک ک ین اتاق و درب ور رزمج ق ظھ . در دھن دروازه، رفی
اب ر ا ارب تھ ب اه نشس تاده و گ اه ایس ده گ ک فرمان د ی ت مانن وع درس ھج  باتجرب

ی در ق  مصروف امر دادن و نھی کردن است. چند رفیق حزب ارش ھستند. رفی کن
ت بر وفامل نیز کاغذی در انم لیس ھ گم ت دارد و ب ت چھ کسانی  .دارد میدس لیس

زوده  شود میرا؟ مگر  ود میاز این جمعیتی کھ ھرلحظھ ھم بھ تعدادش اف م  و ش ھ
ت؟ کاش  یسروسامان یبی و نظم بیبھ  ی برداش م کمکش توانست میاش لیست دقیق

وند میکنم. چند تا رفیق بھ دورم جمع  ب نگاھم ش ا تعج د می. ب انو یکی آز  کنن  آن
وا  زلمی گوید می. گشاید میبغل  ھستم، تورن توپچی مھتاب قلعھ، با تواب دریک ل

باید رھبری مخفی جایگاھی کھ  سوی بھ کشاندم یمو  گیرد میھستیم. ھمو دستم را 
ا سکاندار  ظھور نیست، درعوض برادرش غفور امانشستھ باشند.  و عجالت رزمج

م  ھ ھ د سیبی اند ھیشبرھبری شده است. خدایا این دو برادر چھ قدر ب ت مانن . درس
ھ  شنوم میو  فشرد یمکھ از وسط بھ دونیم شده باشند. غفور دستم را  د میک ، گوی

ھ بسیار  ات دربارهرفیق عظیمی  ودیم. فرق رای  ١٤شنیده ب ودی ب را حاضرکرده ب
ھ در  کسی نیست از اما. کنیم میخار ــقیام. ما بالایت افت ن آدمی ک ا ای وی بپرسد آی

ت  حساسترین و م الحظ نیسازترسرنوش ورش رق اریخ کش ھ ت ورد میتی ک ، در خ
وار ستایش ، سزادینوش یمکاسھ سر شھیدان  را بر اش بادهگوشھ دنجی نشستھ و 

ی ندیستا یمتو بپرسم حالا کھ ترا ز ست، مگر؟ ولی بگذار اا ھ فروتن ن ھم س ای ، پ
و از ر ت ی؟ مگ رای چ اری  ب ا ک وع ری ک ن ی را ی ودی و فروتن ر نب ی متنف فروتن

ودی و ؟یپنداشت ینمآشکار  ک  مگر عاشق غرور نب ن ماس رکن ای نیستی. پس، ب
و تو با این  گذرد می بیان کند. آه وقت دروغین را. بگذار صورتت خویشتن ات را
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وقتش نرسیده  . مگردھی می آبو جواب بیھودهء فلسفی ات بازھم گلی بھ  سؤال
ھ  با آن زبان تیزش و گوید میاست کھ وفامل را دریابی کھ چھ  ن ک چگونھ از ای

وزش  ود، پ د میدیشب ترا بھ گفتھ دوستان ایرانی "قال" گذاشتھ ب ا؟ خواھ ی  ام ن
وی تشنھ  وفامل است صد تای ترا او اگر آخروفامل؟  پوزش و رد میتا لب ج  ب

ھمین! خوب  بیست وات و  برق است، برق دوصد واللهماشاء . آورد میتشنھ  و
دازه ن ا چھ ان ب جدیگر ببین با چھ چشمانی بھ تو می نگرد. خدایا این چشمان ت ی

رای  ت ب ھو تا چھ حدی شرمگین اند. مگر ھمین کافی نیس ان اش تبرئ د زن ؟ لبخن
وی بھ د میم س ز آی وی بھ اریاخت یب. من نی وم میش کشیده س  در بغل . یکدیگرراش

زیم میم و اشک شادمانی گیری می د می. ری ھ  گوی ت سرخاریدن داشتم ن ھ فرص ن
وری  بخش دیگر"، را ط د میوسیلھ خبر دادن. ببخش دیگر. این "ب ھ اگر  گوی ک

رم را  اراج  و دیبر یمس م ت الم را ھ رد میم دی اک ھ خداون ھ ، ب م ک ت قس
ا ستمیا یمکنارش  ! ساعتی دردمشیبخش یم وج رفق وج م د می. م د میو  آین ، رون

ا  ھر اریخ زده، ب ی ت ا امین د ت ا چن ا ب د و ی اری از وظایف جدی ھ ب ا کول وجی ب م
ل  ھ وفام ف. ب یس از ت ای خ ورت ھ ا ص م ب اھی ھ تھ و گ تان بس رم میدس ، نگ

ت درکدام چ . درکشد میچشمانش شعلھ  شرارهء انتقام در ین آتشی نیس  شمی چن
ھ  نھزاران چشمی ک ھ  در ای ول ھای پیشین سپورت لیسھ حبیبی ، درخشند میک
ای و ھمین آتش شعلھ ور گ ن اد اند. آری، آتش است این بان ت ب ھ وفامل نیس . ب

وزی  بربستن ما و مگر وقت کشتن و گویم می ا چھ مج ت؟ ب را رسیده اس شما ف
چیست  در ھا امینی محکمھ؟ پس فرق ما و ؟ کو سارنوال کودیبند یمد و گیری می
ت؟  در ا اس دد میکج د می. خن ن  گوی اخن ای ک ن ھ ی ل! ب ی گ اش عظیم یغم ب ب

ند و دون س ا ب ت ھ ت ن باندیس ھ خیان م محکم درک و حک ود میم تور  .ش ن دس ای
ت.  اماکارمل صاحب است.  اممکن اس م ن وگیری کردن ھ ا را جل احساسات رفق

د کرده، کم تحقیر اند دهکر، کم شکنجھ اند کشتھمگر کم  ھ ان م ب ش آ، ک ؟ اند کشیدهت
ام کشد میدل رحمی. این بیخ انقلاب را  انقلابی و . بگذار آنانی کھ تا دیروز بھ ن

ا انقلابی رف وھ ھ ش رخ، ھرگون دان را از ی س الا  وج د و ح ت داده بودن دس
ی در و اند کردهھرغاری خود را پنھان  ھمچون شغالان در ھ سان کف چرکین  ب
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ق د اه خل ریای خروشان انقلاب شناور اند؛ تمیز داده شوند و با قھر انقلابی بھ دادگ
ویی و ام ج س انتق اع ح دام اقن ن اق ده ای رین فای وند. کمت ی ش رور از معرف اده غ  اع

  دست رفتھ رفقا است.

ھ ناخواستھ و اما. نمینش یمساعتی دیگر نیز با وفامل  ھرحال بھ انی  تواب ک ناگھ
واب  سوی بھ رویم میو  کنم می خداحافظیاو با  شود میپیدا  ن ت کلوپ عسکری. ای

ر از وفامل.  د ت اژ بسیار بلن وتر  دانم نمیھم نام خدا برق دیگری بوده با ولت ن م ای
ین و ورش را بب ام  جیپ عسکری را ازکجا پیدا کرده است. دری ا و ن ارد ھ ادی گ ب

ودنش را. در برگ انقلابی ساز و بازوبند سفید و دیگر ملحقات و روز و رون  ب بی
ت و وش اس ی، زرھپ ر بیفگن و نظ ھ ھرس ی و ب ی ام پ فید  ب ربازان س ک و س تان

زات  اری از تجھی ھ ب د و کول پوست و سرخھء بیگانھ کھ کلاه کاسکتی بر سر دارن
ا تبرد مینظ لیک بردس اده ش لحھ ام ی در ...وش و اس ی یعن د داخل ان  درکمربن می

رک ور  ھا س ک عب ا گاهو نزدی ادھ ان ه ی پی ا جادهمی داران کلاشھ کوف نی، پرچم
ت بھ ا  دس ای لباسب ق و ھ فید ش ای س د ھ ی و بازوبن تادهرق  ملک دون  اند ایس و ب

تھ ایی و احساس ھیچ خس ھ رھنم انی ب ا مھرب ان و ب د زن ی لبخن ردم  گی ی ارشاد م
اربوی  ای مح ی ھواپیماھ ھ ی د دقیق ر چن س از ھ ھر را پ مان ش د. آس رگرم ان س

ا آن. غرش کنند میی از ارتفاع بسیار پایین گز وپل شکاری و بمبارد روس ان  ھ چن
 روزگاری است. . عجب روز وکند می آببلند و وحشتناک است کھ زھره شیر را 

وشود میولی تا صبح دنیا دگرگون  یخواب یمشب  ھ کل عسکری  پ. خوب دیگر ب
ان ن د میراه م ا. دھن را؟ در ام ون چ و تلویزی ھ رادی ار ر ب لم وطنج ا اس ا آن ج

  ...بینم می

***  

ا نگ و  ام ھ قش وانیم از خام اھم بخ ی را ب تھ ی ی از نوش د برش ت بیایی ا آن وق ت
  ھیر جمشید:ظرفیق دلنشین 

  در فراخنای عسرتکده ی بی دیوار«
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رد دانست نمیدلم ھنوز بھ درد آشنا نبود. " اد س د ب ا وزش تن ھ شور جوانی ب م اندوه چیست ک
د  شد نمی فنا شد. باورم یگ کبارهیھ حوادث، ب ا کن شلاقی چنین سخت در جان وتنم، سوزی بر پ

  ...ی کبودش تادیر ھا بر پوست وجودم نقش بندد و بر روانم پر رنگ بپایدھا دهکھ ر

ین سنگینی  ... ر روی زم رد میزمستان آن سال، برف ب ا را بیرنگ ک ھ ج . سپیدی اش ھم
انگار کھ سیاھی و سپیدی را الفتی ساختھ بود، ولی با سیاھی سرد درونم، دوستانھ ساختھ بود. 

  است!

ھ  آرزو طراوتی از ششم جدی، ردگی در آویخت ازگی و افس اخت. ت ایم را داشت سبز میس ھ
  !آرزوبودند. چھ آویزی از اندوه و 

  .شد میگرد ھم آمدند. وظایف، از ینجا سپرده  "لیسھ ی امانی" ، در پایگاھی بنامھا انقلابی

ھ در  گفتند میقطعھ ما را لواء  .ده بود. درواقع پاسدار شدمنظامیان ش ی ردهقسمت من در  ک
شماری سربازان درمانده و چندی از  از کھ جز یی. لوالنگرانداختھ بود میانگین شھر، ی حوزه

ران  اافس ت. نییپ اط نداش زی در بس ھ چی ا، رتب ت ھ ردش سیاس اد گ رد ب َ وازھر گ ھ پیش ن  ب ای
  ما چندمین سازندگان بازساخت این ماجراخانھ بودیم؟ دانم نمی پرُوخالی شده بود. لشکرگاه،

فضا را بھ  اوضاع متشنج از نارضایتی وطنپرستان متعصب و آشفتھ از حضور سپاه اجنبی،
ار  سھمگین و مخوف مینمود. ی گونھ ھھر آن انتظ وز  ی حادث ار خون ھن ت. جویب خونین میرف

ھخوناآتش انتقام از ھر دل زبانھ میکشید.  نخشکیده بود. اه  ھا ب ایدازآن آگ ا ش یش وم وز در پ ھن
  بودیم.

ا؛  بر کم نظیر ی باحوصلھحال و ھوا، رھبران حزبی  دراین رویکرد ھای خارق سیاست ھ
ھر و ِ   آسیب دیدگان بسیار کردند. ھای زخمالفت بھ نمایش گذاشتند. در تیمار  م

ر  ھ روز گرمت واء، روز ب ا و ھوای ل داد .شد میفض را تع دانان و افس ر قومان ب س ن َ ن در ج
ردم. ابی سود بیشتر میب ھ  بازان فزونی میگرفت. من ازین افزون ی ر ک د میھ اورم  آم ار و ی ی

د می وم  ش ان از ھج ا مھرش ر دردم. ب وار دل پ ا کابوسو غمخ ت،  ھ ا. دمیرھ یمی وحش  ام
ُل شنبھ" ھا پنجشنبھ وارا  کھ آنرا از شوق و شور مرخصی بھ "گ رایم گ د، ب برگردان کرده بودن

رهدیدن  من چھ دلخوشی در خانھ داشتم. آخربود. ن ادر ی چھ ین م وس وغم الی  و عب رده ح افس
دیگر کانون خانواده، از نبود آن سھ مرد، سھ آزاده،  ، بر دل سنگینی مینمود.پریده رنگکودکان 

  شادی اش را بر باد داده بود.

ی را در و دیوار کلبھ یی کھ زمانی شاھد مستی و طرب بود، اکنون، ماتمک د میده ی از  .مان
  ھمدیگر بیگانھ بودیم. زاگویی ھر کھ را اندوھی بود برای خودش. دیگرما  ھمھ بیزاربودم.
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مشربی در میان نبود. بامدادان، چابک تر، پا میشدم تا از چاردیوارزندان خانھ فرار  مجاملھ و
  نمایم.

  یاران و ھمدلان ...م. ھمین جا خوشم. با آورد می . بھانھھفتھ محزون میگشتم آخرھای

  گاه پر رشک میشدم.

  سیاه و تاریکش را گسترده بود؟! ی ھیساآفت آسمانی، تنھا بر سر ما  در میان انبوه جمعیت،

ا ک و ام ان، اش ت ھمرزم ک را محب م و رش زدود. از چش م می ر دل  دل د ب ق و امی م عش تخ
  را با خویش میکرد. ام قصھ .پاشید می

 گرمی احساسش را با نگا ه ھایش نثارم مینمود. .از ھمھ ھربان ترمیان مردی را یافتم، م دراین
دمش،کردم میرا با شگفتی درک  ھا گاهمن این ن ھ میدی اری ک ر  . ھر ب ده ب دهدی ا  ام دی دوخت. ب می

  .بست یمدر خاطرم نقش  ھا لحظھآن نگاه تا  از مقابلم میگذشت. سکوت بر لب،

  ... دارم میغ گویی او ھم دانستھ بود:

  از کجا؟ امایی بودم. ھا دهوده در انتظار گمشبیھ

  پراشک مینمود. با خود میگفتم: و چشمانش اغلب نم دار

ان  ی زهیانگشاید این بود  دل برابر بھ اندوه من. او را ھم اندوھیست در آمیزش احساس ھای م
  .شد میتعویض  ھا گاهکھ در ن

ِ پرُ شاخ  ی ھیسادر زیر  ظھر ھنگام مینمود. را، گرمای آفتاب روز آنگاه حرارت و درختِ کھن
سنگینی مینمود. حرمسرا، سرایی بود کھ در  ام شانھو برگ، در صحن حرمسرا، کلاشینکوف بر 

ھ، ات رفت اطراتی از برُھ ا در خ م  ماجراھ ود و ھ ده ب لال دی کوه و ج ت: ش ار داش دل از روزگ
  .ھا کشتھو  ھا خونابھ

وار، کن و در ا گرهدی د وھ رج و ب ی بلن ت. آن ب ھ میگف ن قص ا م ت، ب ھاروی پرُابھ  ی دلباخت
  دور میشدم. ھای گذشتھانگار کھ تاریخ را میدیدم. راھی  این کاخ بودم. یھا افسانھ

انھ صحن، دراینامروز  ودم. فس ھ ب ا گرفت ھ تماش رد را ب ان م مردیکھ در  بیخود از خود، ھم
َرسھ میزد. قدم ھایش را میشمرد. سرش را بھ زیر افگن با رفت و گشت او دیگر  ده بود.خیالاتش پ

ام برمیداشت.  مادامی کھ خبری یافتھ بود از ناگوار حادثھ یی؛ تلخ کام بود و آشنا شده بودم. تنُد گ
  ھمراھش بود. چشمم بدرقھ و .دید ینمبرسویی 
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بھ من نزدیک شد. دربرابرم  از دور نگاه اش بھ من افتاد. قدمھایش از تندی بھ کندی گرایید.
  سراپایم ورانداز کرد.ایستاد. 

ود. امااو روزی ھمین سان در برابرم قرار گرفتھ بود.  ھ ب زی نگفت ای حضور  چی اید حی ش
  ھمراھان بود یا چھ؟

  ؟دانم ینم -

  اینبار لحظھ یی تنھا بودیم. آمرانھ پرسید:

  مرا میشناسی؟

  گفتم:

  آری!

  عجب؟! او را خوب میشناختم.

  باز پرسید:

  کیستم؟

  میشناسم. ھا هگادر دلم بود: از 

ھ  باھمانگار کھ سالیان آزگار  ،کردم میاز خود فکرش  ود ک ھ ب ین تصور کودکان ودیم. ھم ب
  گفتم: ببرک کارمل.

  گفت: تبسمی حاکی از محبت بر لبانش نقش بست.

  چند سال داری؟

خام تر از سن و سال اصلی،  صورت بیخط و سیاھی، کمتر و و کم بر یھا شانھ قامت کوتاه،
  گفتم: مینمودم.

  ھژده.

ر، سرش را بھ زیر افگند. دستش را بھ بازویم مالید و سکوت کرد.  از رفت ...روزھای دگ
محروم شدم. او ھرگز بھ من نگاھی نکرد! ھر بار کھ ازبرم میگذشت، غرق  ھا گاهگرمی آن ن

  دیگر مجاب شده بود و آرام. درافکارش بود. و غوطھ ور

  ھمین دوَربسیارشد. ھار آمد و بازخزان.از آن پس ب برگ ھا فسرد. خزان آمد.
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  »یکروز خزانی آن مرد پیشی گرفت. زرد شد. دیگر ھرگز بھاری ندید!

***  

ا ھا زرھپوشپیش روی دروازه رادیو تلویزیون نیز  اگرچھ در ی روسی گوش ت
ت بھشنیکوف و سربازان سرخھء کاسکت بھ سر و کلا اند ایستادهگوش  ا  دس دور ت

و تلویزی و اند زدهدور حلقھ  ر رادی ھ تعمی م اجازه ورود ب ی ھ ـبھ پشھ ی ون را ـــــــ
د مین ا؛ دھن ع  دانم نمی ام ود میچھ واق د  ش ازو بن ان و ب پ م وتر جی دن م ا دی ھ ب ک

د می، اجازه شنوند یم، ھمین کھ نام روز را اند بستھراننده  سفیدی کھ تواب و  دھن
ریم  ا درح ذریم و پ تم بگ وان رس ت خ ن ھف ھ از ای تان رادیک ون افغانس وتلویزی

ابگذاریم... و  زرگ و در ام ر ب ن تعمی ل ای ھ  داخ ت، ن ھ کسی نیس درن، کسی ب م
رد میتلاشی یی صورت  ذکره  گی ا ت ت و ی ھ کسی کارت ھوی د یمو ن . انگار طلب

من ندارم، برگ عبور و سند معتبری  ھمین بازوبند سفید کھ دو ھمراه من دارند و
ت. مت ودن ماس ی ب ی برانقلاب فانھ درمبن ھ آن  أس تدیو ب ن اس ھ از ای انی ک ان کس می

اپو و ت و استدیو درتگ نایی را  رف یچ چھرهء آش د، ھ د ان ابم نمیآم ن ی ھ ای اید ب . ش
ودیم در ا عادت کرده ب ا  سبب کھ ما نظامی ھ ود ب ط شخصی خ گ رواب حریم تن

ن طرف و آن  رفقای ملکی ھیچ و ا را داشتھ باشیم. لحظاتی ای یا کمترین تماس ھ
ی  کھ ناگھان صحبت دو رویم میف طر  و اند ایستادهرفیقی را کھ در کنار پنجره ی

رتن دارد، شنوم می، کنند میبا ولع سگرت دود  . آن یک کھ بالا پوش سیاه پشمی ب
ت،  ایی پوشیده اس خ نم ھ و ن گ کھن الاپوش زرد رن ھ ب د میبھ این دیگری ک : گوی

ده، زرد و ر ش در لاغ ود؟ چق ار ب لم وطنج و اس رایش ز ھم ده، دل آدم ب ار ش
وزد می ک س دو نزدی ھ آن وم می. ب م میو  ش الاپوش  او در پرس احب ب ت؟ ص کجاس

ا  ییھا اتاق: در پشت سر تعمیر گوید میسیاه  وجود دارند کھ برخی از دفتر ھای م
ا  در آن زرگ در ھمانج ای ب ی از رفق د. بعض رار دارن د خوابیدهق ای ان رف ھ . ط

ای نوکری ت ھ د و چپرک بح آمدن ب وص ان ترتی رای ش ا را ب اختیم.آ وال ھ اده س  م
ن اسلم وطنجار  وطنجار صاحب در اتاق سوم طرف راست است. خوب دیگر، ای

وری  گویم می. نشناسم میرا  ی؟ افسر جس ی آشنایم، چرا ن ت؛ ول ق من اس کھ رفی
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آشنا شدیم. او  باھمدوران جمھوریت داوود خان  حیف صدایش! ما در امااست. 
وذی در ھ در عنصر نف ود ک ی ب ھ گران ان توطئ د خان  می رال میراحم راسش جن

ا داشتن  آنانرییس توپچی وزارت دفاع قرار داشت.  ھ ب د ک راست گرایانی بودن
ا اخوانیتعصب ملی، شکار  ت سیکیولار داوود را از خواست میشده و  ھ ند دول

د. امی براندازن ای نظ ق کودت اط در طری ین ارتب ھ ھم ار ب ن از وطنج ھ  م قطع
دوست شده  باھمتحقیق کرده و بعد از دریافت حقایق  مرکز قوایشھری  باطانض

ھ وطن  او خواھد میبودیم. حال، دلم  ت ب ھ و چھ وق ھ چگون را ببینم و بپرسم ک
دویی  ورم کومان ھ یونیف برگشتھ است؟ خوشبختانھ دم پنجره ایستاده است. ھمو ک

ا  ی آی ان روس را برسر گذاشتھ؛ ول ت شده وپوشیده و کلاه نظامی ا نشده  ملتف ی
وم درخشد میاست کھ نشان ارتش سرخ در پیشانی کلاھش  وب دیگر معل ؟ خ

ده و در دار ش واب بی ازه از خ ھ ت ت ک د و اس ن  قی د ای ا حرفبن ت.  ھ انیس  ام
ون. چھ  اند شدهچشمانش چھ سرخ  د دوکاسھ خ ت مانن رای چی؟  دانم میدرس ب

م از اید ھ ی ش رط آدم کش ھ ازف وابی ن دار خ رط بی ھ ف را ک د می. م ت  بین ا دس ب
. بزرگی روم میش سوی بھزنان و عصا زنان  لبخند .خواند میخویش فرا سوی بھ

د می تقبالم  کن ھ اس ا دم در ب د میو ت وش آی دیگر را درآغ ار ھم دون اختی . ب
ود میخارج  مان دویدھن ھر زمان ازباھمم. واژه تبریک تقریگیری می ھمراه  ش

ھ مان دوین ھرچشما یھا گوشھ با نم اشکی در ھ یگان ت سیمی ک الای چپرک . ب
بل آن اتاق کوچک است  ُ شاداب تر  و تر جوان، نگرم می اش چھره. بھ نشینیم میم

ت.  ااز پیش شده اس ک خستھ ام ای ی ھ گی و جای پ وابی  گی و زل دار خ ک بی ی
ورتش  پوشاند. ریشش رسیده و توان میطولانی را مگر  ھ ص سیاھی اش درپھن

تی ت. دس ھ اس ش  ریخت ھ ریش د میب فھ کش یلاس نص ره  آب، گ ره پنج را از ھ
. دیا زنده: پس شما گوید میو  کند می، گلو صاف نوشد می، جرعھ یی دارد میبر

امین جلاد چطور شما را زنده مانده است؟ این یک معجزه است. بھ عصایم می 
ھنوز داستان  اماقوماندان صاحب چھ گپ شده، چرا می لنگی؟  گوید مینگرد و 

ام نش اقش  ام کردهکستن پای و متقاعد شدنم را تم ھ ات ھ دو سھ افسر روسی ب ک
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ان. یکی از آیند می ھ  آن ت ک ان اس د میترجم واریش وطنجار، ساعت گوی ھ  ٢: ت ب
  حضور تواریش کارمل جلسھ است.

***  

روز در رم  ام بوک دخت ھ فیس تم و آرزوبرگ د،  رف اران نباش دم: تاب ین خوان چن
ھ ازرنگین کمان نیست، تا  ا انسان  تلخی نباشد، شیرینی نیست. دشواری است ک م

د  ازد مینیرومن از  و س یدن آغ ر درخش ار دیگ ید ب د میخورش ود کن ین ب . آری چن
اب و ی آفت اب و روزھای ب ی مھت ار  افسانھ آن شب سیاه ب ھ ب دیم ک ی دی ی؛ ول برف

م گی مرد در زنده زیر رنگین کمان سپھر صفحھ دیگری در دیگر خورشید دمید و
  ما آغاز شد:

 . دوستان وآیند میھ دیدنم برفقا  . اکثربرم میخانھ بھ سر  من یکی دو روزی در
دا  ھر گوشھنزدیکان از  ی پی وند میی از نشده ش دان پلچرخی ب وز درھای زن . ھن

ت.  ااس ان روز و شنوم می ام دان را درھم ھ زن وروی  ک ربازان ش ت س ب نخس ش
م و ھرگونھ مقاومت زندا اند کردهاشغال  د می. اند شکستھنبانان را درھ ر  گوین ا ب بن

م در دانی ھ ک زن ی ی ل حت رک کارم ر بب ا  ام ھ رھ د. ھم د مان اقی نخواھ دان ب زن
ین مناسبت  گویند میخواھند شد چھ پرچمی چھ غیر پرچمی.  ھ ھم مراسم مھمی ب

رای استقبال  در زندان تدارک دیده شده است و ھزاران زن و وان ب مرد و پیرو ج
  جشن بزرگ اشتراک خواھند کرد. در این ان بھ زندان خواھند رفت وعزیزان ش

ا و اما ان رفق  این قصھ رھایی زندانیان ھم چھ دلچسپ است و چھ شنیدنی از زب
ھ در ھ  دوستانی ک ی رفت دان پلچرخ ھ زن زان شان ب تقبال از عزی رای اس آن روز ب

  بودند:

   :سلطان علی کشتمند

ذاران ح د صدراعظم پیشین جمھوری افغانستان  و یکی از پیشکسوتان و بنیاد گ
دیل بیخ ا و نویسنده کتاب  ت" ب دادھایی سیاسی و ھا یادداش اریخی"  روی اب ت جن
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تمند  ی کش لطان عل ھ در روزان وس ین در  ک یظ الله ام ت حف قوط حاکمی بان س ش
ود، در دانی ب ی زن تیل پلچرخ رد در باس دان مج ای  زن رزه ھ ھ مف بی ک اره ش ب

دان را کوماندوی شوروی ب رول زن ھ کرده و کنت ت بھر زندان پلچرخی حمل  دس
ھ  اند نوشتھمطالب جالبی  ٦٠٩-٦٠٤گرفتند، درصص  ا برشک ا آناز  ییھ را  ھ

  :خوانیم می باھم

  مسرت بخش نیمھ شب: فریادھایاستماع 

زندان پلچرخی را آواز ھای پیھم و بلا انقطاع آتش  ١٩٧٩دسامبر  ٢٧ازآغاز شب مؤرخ «
برخاست  . این وضع درپی چندین روز نشست ودیلرزان یمو انفجارات از بنیاد  اسلحھ سنگین

ھ وجود زد میدور رخی نیز ن ھوایی کابل کھ بالای زندان پلچطیارات ثقیل نظامی از میدا ند ب
ی ھای اندیشھ، نمود می. ادامھ بدون توقف آتش اسلحھ کھ گویا انداخت متقابل را تلقین آمده بود ..

وذ ھدام قیام نظامی، کودتا یا حملھ باسقین مجارا درباره ک ر  شده دادهدین نف اک پاکستان ب از خ
ما رسید. چند تن از  دست بھساعاتی از شب گذشتھ بود کھ کلید معما  ...آورد میزندان بھ و جود 

ا کرد میگی  گی ما زنده ھمسایھ بالایی بلاک یک در در منزلرفقا و ازجملھ ثریا پرلیکا کھ  ، ب
  :گفتند میند و زد میبلند مرا اسم گرفتھ صدا  آواز

!"سلطان علی کشتمند اند برگشتھ"تبریک: خانھ ظلم خراب شد، امین از بین رفت! رفقای ما 
ی  ھای اتاقبین  کھ وی وجنرال رفیع و جنرال عبدالقادر در نویسد می د و حت شان قفل شده بودن

انتوانست مین د. او در ند بھ تبریکات وشاد باش ھای رفقای ش ھ  پاسخ بگوین ھ چگون ن ک اره ای ب
ھ حرابطھ بھ  رھبری خردمند حزب در ر روشنفکر ک ایر عناص ی و س زاران پرچم فظ جان ھ

ھ سپرده  آن شب از بین برده شوند، جدا! تشویش داشت و مبادا توسط آدمکشان امین در وظیف
 دست بھاداره آن را  بود کھ جزوتام ھای کوماندوی شوروی شب ھنگام بھ زندان یورش برده و

کھ قطعھ محافظ بیرون زندان بدون ھیچ گونھ مقاومتی از ھمان آغاز آتش  نویسد میگیرند. وی 
بح  دن ص ا دمی د. ب لاح گردی ع س لیم و خل ایی تس ایگش ترک  نیروھ ی، (مش داران مخف پرچم

سلیم ی ناراض و جزوتام ھای کوماندوی شوروی) بھ قوماندانی زندان ابلاغ کردند کھ تھا خلقی
 ادب یبتسلیم شده و قوماندان زندان سید عبدالله کھ شخص  ھا آننتیجھ پس از ساعتی  شوند. در

بھ حکم محکمھ  پس از چندین ماه باز جویی محاکمھ و ،و ظالم و خوانخوار بود، بازداشت شده
  محکوم بھ اعدام گردید.
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دو ھمزنجیرش  واکنش او وسلطان علی کشتمند بھ ارتباط نخستین  ھای ماندهبخش دیگر یاد  در
ی  دان پلچرخ پس از مشاھده افسران افغانی بخش مخفی حزب و سربازان شوروی درمحوطھ زن

  :خوانیم میچنین 

ت.  را گرف ا را ف ھ ج ً سکوت سنگینی ھم "سحرگاھان آتش اسلحھ بھ خاموشی گرایید و متدرجا
ردهگذشت میدقایق دلھره آوری بھ سختی و کندی  وع ک ازه طل ود.  . افتاب ت ا روشن شده ب و فض

عبدالقادر از محمد رفیع خواست کھ وی را کمک نماید تا بلند شود و از ورای کلکینچھ بھ بیرون 
 نگریست میما  سوی بھاو فوق العاده شگفت زده شد ودرحالی کھ خیلی بھت زده  ...نگاھی بیافگند

آشکاری پرسیدم کھ چگونھ؟  !" من با ناباوریاند آمدهگفت: "کشتمند میدانی کھ سربازان شوروی 
 اند ایستاده ھا آنوی اظھار داشت کھ درمحوطھ زندان چندین تن از سربازان شوروی ھمراه با افغ

د میو کشیک  دیمدھن رون دی ھ بی ھ ب د شدیم و ازکلکینچ ز بلن ع نی د رفی ن ومحم رف  . سپس م وح
  »عبدالقادر را تایید کردیم.

بھ جشن خوشی و  اتاق بیرون شوند و ند ازتوان نمیواما کشتمند وھمزنجیرانش 
شادمانی رفقای شان اشتراک کنند. زیرا سربازمؤظف اتاق را از بیرون قفل کرده 

اعتی  ت. س وده اس رار نم ود ف ذرد میو خ ا؛ گ ان ام ان در آن تھ  ھمچن اق دربس ات
صبح رفقای نظامی بخش مخفی  ٩ی ندارند. سرانجام ساعت جای بھراه  و اند نشستھ

ا پرچمی ر ھ ھ وس زدش گرفت د را ازن رده کلی دا ک ذکور را پی ان باز م ان  را از آن
ی)  ی ام پ اربوی (ب ی ازماشین ھای مح رون کشیده دریک ک بی گ وتاری سلول تن

  .شوند میعسکری  پارکاب و روانھ کلو

  :نویسد میسلطان علی کشتمند چند سطر بعد زیر عنوان رھایی چنین 

دان « ھ از زن امی ک وی بھھنگ ل و س ھر کاب ھ  ش د ب ودم، بای پار ب ی رھس ران حزب ا رھب دار ب دی
صراحت اذعان نمایم کھ دیگر دل و ھوای کار دولتی را نداشتم زیرا تجربھ شخص من از دوران 

ی، از  ت دولت ھ حاکمی زب ب تیابی ح رایط دس ارزه در ش ار ومب اه ک کنجھکوت ا، وھا ش ت ھ  ، اھان
روزی ام خیل دست بھ اصطلاح بھی خودم ھا رنج ای دی د ... رفق ده بودن ایوس کنن اگوار و م ا ن ی ھ

ا  کار دولتی کناره بگیرم دیگر از کھ راھی بیابم و خواست میخیلی ھا دلم  اد رفق ابر اعتم ولی بن
اون صدراعظم و عنوان بھزندان بودم  من از شب پیش کھ در ی، مع اون شورای انقلاب  روزی مع

ً بھ این سمت ھا اعلام شده ب برابر یک عمل انجام شده  ودم. بدینسان درپلان گذاری تعیین و رسما
ود بیاورم. ... جتردید بھ و کھ نسبت بھ اعتماد رفقای خویش شک و خواستم میقرار گرفتھ بودم و ن

د و ھا اندیشھغرق چنین  ا صفا گردی ا  ...خیالات بودم کھ وسیلھ نقلیھ من وارد باغ پردرخت و ب ب
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لم  یک اتاق بزرگ دیدم کھ ببرک کارمل، ورود در د اس زاد و محم ا راتب ور، اناھیت د ن نوراحم
را برروی میز  ھا نقشھ وطنجار ھمھ ملبس با لباس کار نظامی افغانی گرداگرد میزی نشستھ و

ا ھا گاهدست با پھن کرده بودند و ھ م مان ھم دن من اشک از چش ا دی د. ب غول بودن ی مخابره مش
 و دندیبوس یمایشان چشمانم را  دیم وسرازیر گردید. ما برادرانھ ھمدیگر را درآغوش ھم فشر

یی ھا شکنجھبا چشمان روشن ببینیم. ایشان گفتند از  کھ ھیچ باور نداشتیم ترا سلامت و گفتند می
! خدا را ای داده از دستنیز ازکسی شنیده بودیم کھ دید چشمانت را  اطلاع داشتیم و یا دهیدکھ 

  »شکر کھ چنین نشده است!

***  

ا  ھ در آنوام ود و روز ک تاخیز نب ھ روز رس باھت ب دون ش ل  ب وس کاب یم نف ن
ا اشتیاق و ھیجان  پای کنده، گرسنھ و پیاده سرکنده و سواره و اتشنھ و ب  خودھ

ر  انیده و منتظ ی رس بس پلچرخ ھ دم دروازه مح ل و آزادی گرا ب ایش محف ش
ا آنھولناکی ھم رخ داده بود کھ یکی از  ھای حادثھعزیزان شان بودند،   را در ھ

اب خوانیم مینوشتھ دوست گرانقدرم محمود طھماس  . گفتنی است کھ من ھم جن
ھ  ر قطع داکتر سلطان را کھ رفیق حزبی ما بود و نخست در قطعھ انضباط داکت

ود  ما بود و دیل شده ب بعد توسط ضیا مجید قوماندان گارد جمھوری بھ آن لوا تب
  خرد سالی بیش نبود:و ھم پسرش ھمایون را کھ در آن ھنگام کودک  شناسم می

  :محمود طھماس

پخش شدن  بعد از نابودی رژیم سفاک و١٣۵٨روز ششم جدی سال  !درود و سلام بھ شما«
 ی خوشی وغم آن لحظات تا کنون ازھا آنرفیق کارمل. داست شادروانبیانیھ  خبر مرگ امین و

ه یی را کھ در زجر رسید ذھن بسیاری از فامیل ھای درد کشیده و جملھ خاطراتی است کھ در
ت و ین اذی ار ام م نابک م رژی ر ظل ت،  اث ده اس اقی مان د، ب ده بودن وص بھآزار دی زد  در خص ن

 ی طاقت فرسای روحی وھا شکنجھشھریان کابل کھ بیشترین ظلم ھا و و ھا پرچمیی ھا دهخانوا
رط ،ھا آنروانی را متحمل شده بودند: یکی از این داست لطان س ر س بیب داستان یگانھ پسر داکت

گارد ملی در سالھای بعد از شش جدی بنام ھمایون است کھ سخت جانگداز و غم انگیز است. 
سالھ کھ پدرش داکتر در زندان پلچرخی شب ١٨ ھمایون جوان سبزه خوش نما، کاکھ، قد بلند و

ود و و دارش  روزش در شکنجھ گاه رژیم امین ب ار دی دش سخت در انتظ رار یبفرزن . شب ق
دن خبرنابودی امین، ھمایون تا صبح نھ خوابیده است. او کھ شب را در کارتھ سقوط بعداز شنی
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رد میسپری کرده بود تصمیم  اش عمھ در خانھنو  ی و در گی دان پلچرخ ھ زن رود ب ت ب ، صبح وق
دان را  ای زن رط  دست بھھ وز تاریک است از ف بح ھن ازد ص درش را آزاد بس د و پ از کن خود ب

زندان. در نزدیکی زندان پلچرخی رسیده  سوی بھ شود میو روان  خوشی از خانھ عمھ بیرون شده
ا استند نیروھایاست کھ  رار .روس جا بج ار جو ق ا آنگفت ای توقف ھ ار ھ ھ اخط ان ب ل ش ی فامی

ایی  و فھمد نمییک سو زبان را  چون از امامواجھ شده،  ھا روس رای ھدف رھ ر ب از سوی دیگ
در ھمان  و گیرد میقرار  ھا روسورد اصابت مرمی شکست در ھای زندان شتاب دارد، م پدر و

ھ  اما .ونددیپ یمشھید گردیده بھ جھان ابدی  نارسیدهصبح زود بھ دیدار پدر  اک است ک چھ درد ن
 رھایی زندان و اماپدر با استقامت اش را شنکجھ گاه زندان امین نتوانستھ بود کمر شکن بسازد، 

رین دریغ قامتش را خم کرد. مرش را شکست ودوست داشتنی اش ک خبر مرگ پسر یگانھ و ! نف
  »تو ای روزگار غدار! بر

***  

  چند یاد مانده دیگر از روز شش جدی:

  :علی احمد اکبری

مرا غرق  قدر آنخواندن سطور فوق کھ با دستان شما بزرگمرد بھ نوشتاری گرفتھ شده است «
ا  کرد کھ لحظاتی خود را در آن موقعیتی یافتم کھ من ھا گذشتھ ز ب ھم مانند سایر پرجمداران عزی

گی از پاکی و صداقت داشت وظیفھ مقدس ترافیکی را در جاده پشتونستان  دستمال سفید کھ نماینده
 شد میافزود  تعدادشانکھ گروه گروه بھ  کردم میانجام میدادم و مردم را با خوشی و ھیجان تماشا 

ا ن رف را ب رف و آنط تجو ھا گاهو اینط ان جس دکر مییش ی. دن ین  ھا بعض ھ ام د ک رده بودن اور ک ب
یده و  ان رس ھ اعمالش ھ نتیج ارش ب د جنایتک فاک و بان یس ر  ھا بعض ھ نظ وت ب ات و مبھ م م ھ

  .»میرسیدند

  اشرف شھکار:

بگویم  عرض احترام نمایم و عظیمى صاحب بزرگوار اجازه خواستھ بھ شما رفیق پر افتخار«
ً در لیسھ امانى زنده مرا بھ ھم با این راپور تاژ زیبا و ان شبان و روزان شش جدى بردید كھ غالبا

ور و لیسھ  ھا شب و روزھاو  میبود یم ات و كلت را با بازو بند ھاى سفید در مقابل وزارت اطلاع
پری  انى س ردیم میام ى از ک ھ یك ید ك ر جمش ق ظھی تھ رفی تثنا. نوش ر ییاس یوه  نیت ا و ش تھ ھ نبش

در گذشتھ بیش از سھ بار  مورد پسندم قرار گرفتھ و تینھا یبنگارش مخصوص بھ خودش است 
  »رین گفتم.آفخواندم و بھ قلم و استعدادش 
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  شعیب محمد:

نم و«  من مخفي بودم وبا اغاز حملات شب بالاي قصر امین تا صبح نھ توانستم استراحت ك
تم و .در انتظار صبح بودم ھ سھ رف ھ كارت ي اول ب ا استفاده از تكس ا مسؤول خویش صبح ب  ب

دو بھ طر ف محل تجمع كھ در نزدیكي سفارت شوروي قرار داشت در  بعد ھر ملاقات كردم و
نجا رسیدیم در آنجا براي اولین بار بعد از یك سال بشرمل آبعد از چند دقیقھ بھ  حركت شدیم و

از سردي  كھنھ در بدن داشت و بدن وی معلوم میشد ملاقات كردم و را كھ لباس بسیار نازك و
خودم  و نیز چھ شخصي خویش راگلرزید. عاجل چپن بدخشي خود را بھ وي دادم و تفنھوامي 

اتاق خویش در حركت شدم و بعد از گرفتن پتو بھ محل تجمع بر گشتم كھ با رفیق  طرف بھباز 
لح  خسرو شھید بر خوردم كھ چندي قبل در پروا یكجا را عاجل مس بودیم. رفیق خسرو شھید م

فقاي دیگر مسؤولیت امنیت لیسھ حبیبیھ را تا سفارت شوري بھ ما سپرد با یك تعداد ر ساخت و
ما رفیق عزیز قرار داشت. الي رھایي  رأسو ھم چنان مسؤولیت رفقاي لیسھ حبیبھ را كھ در 

رفیق صبور صافي از طریق  بعد از رھایي من و رفقا از زندان ما در آن منطقھ قرار داشتیم و
ق وزارت د ا تواف ھر ب ھ ش دین كمیت ھ چن ار ك ھ چھ ي كارت ت امنیت زب در أمری ده ح ھ نماین اخل

ین گشت و د تعی ر جدی ارف  ماموریت پولیس داشت تعیین شدیم تا وقتیكھ ام ھ وزارت مع من ب
رفیق ارجمند مرا بھ حیث مدیر  برگشتم و رفیق گرامي وفامل رییس تدریسات مقرر شده بود و

رد وقتیك عمومي ریسرج و ایف امتحانات تعیین بست ك ا در وظ ا شدند م ا از محبس رھ ھ رفق
رفقاي شخصي و  ھا امینی. أجازه نداشتیم كھ در آن مراسم شركت كنیم خویش مصروف بودیم و

ا شده و ھ رھ انی ك ایم را. كس ھ دو مام ده  اکثریت ھم صنفان من را شھید كرده بودند منجمل زن
یك برادر رفیق  اما تر كیوان وداكتر بریالي، داك ،بودند: صدیق ننگ، زبیرشیرزاد، ستار جان

  »بود نیز بھ شھادت رسیده بود. بشرمل کھ عبد الجبارنام داشت و محصل پولتیخنیك کابل

  فرھاد بارکزی:

ی، در  روزی...« کھ، پس از شش جدی، بر مبنای فرمان عفو عمومی رییس شورای انقلاب
ادر، با ساده لوحی یک نوجوان دیدار بر دیام بھھای آن زندان مخوف و ظلم آباد را گشودند، من 

و سالھ کھ شاید برادر مرا نیز در آن عفو عمومی از بند وا رھانند از عمق محلھ خاک  ١۵-١۶
ت گل آلود قلعھ شھاده، در گل صبح ھ وق دال زده و خود را ب ی پ ا پلچرخ کل ت ر بایس ، سوار ب

  موعود رسانیده بودم.

پر از امید و بھ آرزوی درآغوش کشیدن  در بیرون از زندان، ھزاران ھموطن ما با دلھای
دان از  ل دروازه زن د. توگویی دشت مقاب کیل داده بودن ی را تش ت بزرگ دلبند ھای شان، جمعی
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ب  دکی، در عق ار ان س از انتظ ھیمرنگ موی انسانھا سیاه شده بود. پ دان،  یھا ل ی دروازه زن آھن
  ین نمایان شدند.اولین گروه قربانیان تیاتر شکنجھ و مرگ و تحقیر دژخیم ام

تھ نشود. آن  ردم، شکس ار م ر فش ا در اث ربازان در را گشودند، ت حنھس م  ھا ص ز فراموش ھرگ
دوری  ھا ماه. در ھر گوشھ یی از جمعیت، حالت عجیبی را بر میخوردی: کسی پس از شوند ینم

ده از خ آغوشرا در  ھا آناز عزیز و یا عزیزان خویش،  ب آگن ی و کشیده و گریھ کنان، با قل وش
اندوه، اشک و تبسم، آن گمشده را رھا کردنی نبود. برخی دیگر ھنوز ھم با چشمان تیز، با دلھره 
ا  د و ب ز خویش بودن ت عزی ی دریاف رگ، در پ و انتظار، در میان مسافران تازه رسیده از دیار م

  د.نگرانی ھر یک از زندانی ھای آزاد شده را از نظر میگذشتاندند، تا مبادا بھ خطا رون

، نام عزیزان خویش را از خورده شکستو  دیناام یھا دل، با بار اشکگروه دیگری با چشمان 
ودنش پرسیدند میاز دم ساطور،  دهیفرا جھزندانیان  ده ب ، تا مبادا کسی او را دیده باشد و مژده زن

ی  قت، در پ ا مش م ب ن ھ د. م ھ وی بدھ دهرا ب دک گمش د بلن ا ق ودم و ب ویش ب تفاده ا خ ا و اس ز ھ
ا را  خواستم می، شد مییی از ھم گسستھ  کوچک کھ دیوار آدمی برای لحظھ یھا فرصت صبور م

زندان برده بودند و دوباره آورده بودند با جملھ  بھ داخلرا  شیھا لباسپیدا کنم. صبوری کھ بارھا 
  پیدا نشد." تان یبند: "ھمشیره و یا برادر، بار اندوه

دانی  تصادفاً کسی را در ھمین معرکھ و بیروبار مردم،  ردن زن شناختم کھ بھ باور من، برای ب
دانی  امافراموشم شده،  تأسفخویش آمده بود. نامش با  ھ من در توقیف صدارت زن در زمانی ک

را  ١٢تا  ١٠بین  یھا ساعتبودم. بر حسب معمول  ت و کوب اج ق و ل ان تحقی و یک شب، جری
مسلخ  یھا گاه شکنجھبھ  ،یکی یکی، دست بھگان  ده. سربازان توقیف بھ نوبت، لیست توقیف ششد می

انی  د یمامین. توگویی از میان گوسفندان، ھر شبی، چند تا را برای قرب رف برن ارای ح ی ی . کس
  ...زدن نداشت. ھرکس در انتظار نوبت خود نشستھ بود

ی از  ام یک رباز، ن ادر یک شبی کھ افطاری را صرف کرده بودیم، س رایش ماھ د و ب  را خوان
لھ ھای لباستمام «تذکر داد:  ت را فیص اب ھای ت را بردار، اگر بالای کسی پول قرض داری، حس

یکن. تو آزاد شدی و  ھ روی م ا یبرخ. »خان ھ ھ زد خود  ھای نام ل در ن ھ از قب د کلم ا چن اده ب آم
ایی، آن  یھا سفارشو  ھا نامھبھ وی  ھمگیداشتند.  س از رھ ا پ برای فامیل خویش را سپردند، ت

ل  ھا لیفامرا بھ  ھا امیپ ھ من در مقاب ی ک برساند. سربازان او را با خود بردند و دیگر تا ھمان دم
  ما از سرنوشت وی اطلاعی نداشت. انیاز مدروازه باستیل پلچرخی او را دیدم، کسی 

ھ  کردم میکھ او از زندان رھا شده باشد. فکر  شد نمیمن او را از دور دیدم و باورم  خودش ب
ول مع ده. ق ود آم دانی خ ردن زن رای ب ھ ب ت ک ایواز اس اروف پ س و  ام د، بک ک ش ی نزدی وقت
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را دیدم، روشن شد کھ از نظارت خانھ صدارت، او را بھ پلچرخی انتقال داده بودند،  شیھا لباس
  »نی بھ خانھ.

  لیلا مستان:

د یھا یزشتبرف سفید خواستھ بود  بود، ١٣٥٨زمستان سرد « ان کن  ؛سرخ آن زمان را پنھ
ا ره  ام و چھ ر س ت از ھ تیھحقیق اکش ب دینما یمرا  ن ا درخت. ان نده ھ د باش ا  مانن ھر م ان ش گ

سیاه زمستانی رابطھ را  ھای پرده ...بود شان یگ دهستایا انگریب انایستاد بودنش اما ندخشکیده بود
ی داشتیمکردند میبا بیرون قطع  دانی در پلچرخ ل یک زن ھر کاب ھروند ش  ،. ما ھم مانند ھر ش

ی انصاری حقوق خوانده ب اکبر ریم میماما ار فاشیستی راھ ا افک ودن ب ق نب رم مواف ھ ج ود و ب
و ھر  داد میکوچک مادرم را گریھ  ھای نوشتھش در زرورق سگرت با ھای نامھزندان شده بود. 

ایم  ام نامھ آخریناین  نوشت مینامھ  آخربار در  وس از مام اه ق د و... م است مرا فراموش کنی
ای لباسرفتیم و پایواز ھم بھ زندان اجازه داده نشد و خط نگ ھ  ھ اره برگشت و ھم الی دوب ارس
ویی گ ھیچ کس نبود کھ از زندانی ما احوال بدھد، ستیگر یمبار  ،شده بودیم و مادرم بار ناامید
د و و توقف کرده ایستاده  ھمان جاوقت   نیتر کوچکبود. ھمھ گوش بھ رادیو و تلویزیون بودن

ود  توانست یمپیامی  یک قطره اشک مادرم را ایستاد کند. پدرم کھ روانھ بغلان صنعتی شده ب
ود  ار نیاقبل از رخصتی برگشتھ ب ام ب ا خود پی ت  یب ر عاقب ھ منتظ د ھم ھ بای ود ک را آورده ب

از سرنگونی رژیم فاشیستی امین  وھایرادو پیام  دیدھا. یک ھفتھ گذشتھ بود کھ صدای میبود یم
ر ژده داد. و از آز خب دانیان م ھ ادی زن د ب ھ بودن تر گفت م بیش اطر نظ ا لیفامخ ھ  یھ دانیان ب زن

ا  شان را آزادشدهچھارراھی وزارت صحت عامھ جمع شوند و زندانیان  ادرم ب با خود ببرند. م
. ھزاران امید آماده شده بود دیگر اعضای فامیل و اقارب بھ جستجوی مامایم خانھ ما آمده بودند

فرصت بروید بیروبار نیست گپی نیست مادرم کھ ھ ما آمد و نظر داد کھ ب یھا ھیھمسااز  یکی
ت و  ھ داش برانھ یبعجل وتر را  ص ار م اعت  دیکش یمانتظ بح س دند ص ان آدرس ش ھ ھم روان

ت برگشتند ١٠:٠٠ اعت ھف ام حوالی س ااز خانھ حرکت کردند و ش د  می. مام ھ بودن ارا یافت  ام
انیعزپرُاشک سراسیمھ و  یھا چشمھ بغل خالی و ک برای آنانی ستیگر یمھنوز ھم   را زانش

رور  شھادتشانبار با انگشت  ،ھا را بار ستیل پالیدند و می د میم ر  ستندیگر یمو  کردن و از ھ
ودیشناخت یمپرسیدند کھ فلانی را  زندانی زنده می ما ب ا ش د؟ در  ؟؟ ب را نیام ده است؟ چ او زن

او چرا نیامد؟... کسی نبود جواب بدھد  . من کجا بروم؟ست نیستیزندان کسی مانده؟ نامش در ل
ھ  تندیگر یمھم دن  ی. کسس م از دی انی ھ م و کس ی از غ ی و کس ھ نیااز خوش دان ھم ا یزن  ھ

زمانی کمرنگ شد کھ دولت عزای ملی را اعلان کرد  جستجوھاشده بودند. آتش این  زده جانیھ
ام ش ھ روح تم تان ب ر افغانس اجد در سرتاس ام مس دانھیدان و تم تان در دوره  یھا زن افغانس
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و تا امروز خانمی را سراغ دارم کھ منتظر ھمسرش است  اما. فاشیستی امین دست دعا بلند کردند
  ».منتظر برادرشان یخواھران

  سید حسن رشاد:

ل  ٥روز  در«  رجدی قب د از ظھ و اعلان کردن د گ دانیان در توسط بلن ھ مجموع زن صحن  ک
ود. و ایند کھ کردیمزندان پلچرخی تجمع نم ین ب  و دلیل ارایھ شده ھم شنیدن صحبت تلویزیونی ام

ل  د میاین روزی بود کھ وزیر خارجھ پاکستان بھ کاب ا آم ایعھ  در ام ین ش ی چن ای پرچم ین رفق ب
ق  ھا پرچمیتمام  مدن اوآ کھ گویا بھ پیشوازه بود پخش شد ر از طری ن خب باید بھ قتل برسند کھ ای

وان  مادر و رفقا رسید رفیق نعمت بھ سمع ادهحد ت ودیم. آم اع ب ره  دف ا وقتبلاخ ا ن ر یھ  روز ام
 آبوھم انسداد  قطع شد لرفت زندانبان بھ داخ و مدآن ھم آبروید کھ بعد  تانیھا سلولکردند کھ بھ 

کھ حملھ  شب بود ١٠و  ٩خلاصھ بین ساعت  مدن سربازان شوروی.آ روز تاآن نان تا فردای  و
د آکھ زندانبان بھ شمول ھمان گل  ثقیل شروع شد اول توسط سلاح غای معرف یا فرار کرده بودن

د موجود کھ یا کسانی  و دبودن اع لازم نکردن وال گذشت. و دف ین من ھ ھم ی ھوا  شب ب صبح وقت
شنیدیم کھ نھ  رای واز کھ صداھایآگوش بھ  ساعت کوتھ قفل مطلق بودیم و ٢٠کھ  و ما روشن شد

ی صداات در .نھ فارسی و بود پشتو ودین وقت ق افضل ل ا رفی ار اق م رواز طی ت پ ا ھ هرا شنید گف
دم یک ید .دیخواھ یمکھ چھ  از پشت پنجره بھ روسی صدا زد و مدهآنبود عسکر روس  لیدل یب

د از و اق ما پیدا شدتبستھ ا روسی پشت در نجگ ودین خرسند گردی ق ل ما  و دیدن رفی پرسید ش
آن دیگر ھم ھست. با  یھا گروه ھا پرچمیاین زندان غیر  ت بلی دررفیق لودین گف ؟پرچمی ھستید

ای د رزمجو و گر کوتھ قفل ماندیم تا اینکھ رفیق ظھوریچند ساعت د ما ھم ر یرفق دآگ  در و مدن
  .شد اگر سوالی داشتید من در خدمتم مطلب مختصر عرض نگ برپا شد.ھلھلھ رفقا میت و بین شور

 زندان ماندند و ھنوز ھم در ھا پرچمیدید، چھ کسانی از میان پرسش: پس از آن کھ شما رھا ش
  »کسی بھ ایشان التفاتی نکرد؟

  سید حسن رشاد:

بالای  کاویانی از و صحنھ برای من آن بود کھ رفیق رزمجو نیتر تلخرفیق عظیمی گرامی! «
ا آنزیارمل از  الله حیذب واریدزیر  در داشتند و ھا صحبتدیوار محبس با رفقا  ایی ت ھ ای رھ قاض

آن  امامرا ھم از این جا نجات بدھید؛  خواست یم ھا آن از یو زاربا تضرع  و دیدو یم و کرد یم
اس  دو خاطر دارم. تا جایی کھ بھ گذاشتند ینمبھ تقاضایش وقعی  دو ھ اس دھا ب ی بع لھ فیپرچم ص

ھ ...زمر بود لیو خلبیح زیارمل ذ از کھ عبارت کارمل رھا شدند بھ برک ادی زندهشفقت  رحم و ب
  .»سلامت باشید
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  زبیر شیرزاد:

ا نوشتید و... « م و زیب دون ک رقم  ب ز غ ید عزی اطره جمش ا خ ما ب اطره ش تید، خ کاست نوش
اخت، و ر  س أثیرزی رافت  ت جاش زانم در  یایو س ر  رأسعزی دهرھب رفتم ادمی زن رار گ ما  .ق ش

. آن لحظات لیسھ امانی کردم یمزنده باشید، ای کاش در ھمان لیسھ بھ شما معرفت پیدا  ھا سال
. آن روز رسیدن بھ رویا بوده صداقت بوده رفاقت شود ینمفراموشم  ھرگزرفقا  و جوشو جمع 

  ...شود ینمفراموشم  ھرگزن لیسھ آ بوده است. بنابراین آن ایام و

 رآخولی در  گفتند می مرده باد و باد ه زندبھ حال آن عده کھ از من بیشتر  کنم میولی افسوس 
داز زنده باد گفتن  متأسفانھ، گفتند می باد زندهکھ باید باز  احب  انکار کردن ھ ص دهو ب ا  باد زن جف

  »پناه بردند. گفتند می بھ آن کسی کھ مرده باد کردند و

  مشعل بلخ:

یادم  سازد یمکشور ما را  بیو نشیی از تاریخ مملو از فراز  با خواندن این حقیقت کھ گوشھ«
ھ  دیا یمبرادرم  یآرزوھامملو از  واز چھره تابناک  ل را در  آرزوک ولی تخنیک کاب داشت پ

اند ویرشتھ ک ان برس لاً  میا بھ پای زبش در خدمت  عم ت ح ھ و محب ار از عاطف ب سرش در مکت
ر یبصادقانھ مردمش قرار داشتھ باشد.  ھ  خب ن ک د ینماز ای ال  توان ام خوناز چنگ جلادان  آش

ر  آخرین در د. اونجات پیدا نمای کشور ماتاریخ  ال اخی ار  اش یلیتحصروز امتحان از س گرفت
شکنجھ در زندان دھمزنگ  و یخواب یب بعد از سپری نمودن فقط یک شب آن ھم در و شود یم

رد یمرا با خود بھ گور  مردمشھمھ آرزوھای خدمت بھ  و گردد یمویز آ کابل حلق د از ب. ب ع
روزی،  اره او را  ھا مدتپی دن دوب ار آم ھ  میدیکش یمانتظ ن ک ا ای ا دروازهت د  یھ  بازگشتامی

از  را و ھمسرشیوسف شھید بھ فامیل منتظرش مسدود گردید. ولی ما، تا ھمین روز ھم مادر 
کھ مبادا  میدیترس یم زیرا مادرم با تکلیف قلبی مصاب بود و میداد یمفریب  اش دوباره بازگشت

ازد دان س کلش را دوچن ن  ی. آرشنیدن این خبر مش اطره فراموش ای اد آن  است و یناشدنخ ی
فرزندش از مرگ سراپا شکنجھ  ؛ ناگزیر بودیم تا مادر رااما. سوزاند یمروان من را  روح و
ود. ومیساخت یممطلع  ردا ب دش را چون  . آن فرزندی کھ برای مادرش امید ف ھ فرزن ادری ک م

 .برد یمرزندش رنج ف ییجدا از دوری و ھا مدت. مادری کھ داشت یمک چشمانش دوست ممرد
اه شد و نیھم رایزاست  یباورنکردناو را خبر کردیم. این  بالاخره ت آگ ھ از حقیق انگشتر  ک

نقش زمین گردید کھ با یک پلک زدن  ھ چشمانش کشید وبنامزدش را بھ وی دادیم فقط آن را 
ا  یگفت ینم ھ م ا چاره یبک ده ھ ھ زن ھ ھم ادری ک ادر داشتیم. م م م ی ھ ف ا گ داف واش را وق  ھ

ھ  آرزوھای پاک فرزندانش ساختھ بود. ل ک ود ب رده ب دا نک انواده من راه پی ا در خ این ماتم تنھ
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زانش  یھا خانواده اختند یم و سوختند یمزیادی در سوگ عزی ازند و سوزند یم، س رگمیس  . م
ا افغان م  ھ ا در غ ان م م وطن ادی از ھ داد زی ھ تع ون روزان ین اکن ت ھم ھ اس ھ نیافت دوهخاتم  و ان

  ».برند میبھ سر انیپا یب و غصھعزیزانش در ماتم 

  مشعل بلخ: باز ھم

عظیمی صاحب بزرگوار! بعد از ادای احترام باید بگویم کھ برادرم محمد یوسف شھید در ماه «
داد  ١٣٥٧اسد سال  د. دستگیر و ھم صنفانشاز  یادیزبا تع د  اعدام گردی ال نورمحم ن س در ای

ھ  نمود یمایفای وظیفھ  عملاً دولت  زب وحکی بھ صفت نفر اول  تره ام ھم ده من در تم کھ بھ عقی
رده است.  فایا است بدون تر دید نقش معینی را افتادهکھ اتفاق  یدادھایرواین  م ینمک ھ  دان را ب چ

دیگر قلم  از جانب شما دوست خردمند و اش یداراو در تمام مدت زمان زمام  یو منفنقش مثبت 
زد  مده است.یار بھ عمل نذک یزیما چان حزب دست بھ ھ ھمیشھ ن این از جملھ آن سوالاتی است ک

امبرده غای ترهآوالدین داغدار زمان حکومت  ر ن ده است. اگ اقی مان نکی لا جواب ب ایع  درای وق
بوده است باید اقلا  خبر بییا از جریانات اتفاق افتیده  ھولناک زمام داری اش نقشی نداشتھ است و

مسایل کشور  نا آ گاه از و خبر بیاو را بھ صفت یک رییس جمھور  ھا دهدیبرای تسلیت خاطر داغ
داد ز و ھا حزبیزیرا بھ زندان انداختن  یم.نمود میبھ دیگران معرفی  ما ردم یتع اه بیادی از م  گن

ز  ده  دست بھکشور ما از ماه جوزای ھمین سال آغاز شده است. مرگ وی نی اق افتی اگردش اتف ش
  »ین او.است نھ توسط مخالف

  داکتر حمیدالله مفید:

بیان رویداد ھاي پس از سرنگوني ان رژیم براي  ي سیاه دوران امین وھا گرهباز گشایي ... «
ھ پشت  براي من بسیار دلچسپ و ژهیو بھ ھمھ و د ك اري انداختی اد روزگ ھ ی را ب ود، م دني ب خوان

ھ  ریختیم و ھا وچھک و ھا آنپارلمان در كارتھ سھ بھ پاسداري از روي داد، در خیاب ب ناحی از جان
و و ھ پاسداري از رادی ل ب گاه كاب ا دانش ون ی ون گماشتھ شدیم و پوھنت ا  ٥٢در استدیوي  تلویزی ب

ا چھره ق یھ ري، لای ون زی رف  و ،چ ادروان اش ودیم. ش ورد نم د، برخ داني بودن ھ زن ران ك دیگ
دٌ تلویزی معاون كمیتھ حزبي رادیو و شادروان دارو مسوول و گردیزي و ی ِ ج َ ادروان م د ش ون بودن

اد  تلویزیون گماشتھ شده بودند. در این دنیایي غربت و زاده مسوول رادیو و وتم ی در این كلبھ عم
  »...یادھمان گرد پاي ھا بھ شادي ي پیروزي وروزھاآن 

***  
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ھ سلسلھ  اماو  تیبرگردیم ب ده از آن شبان  یھا ادداش : دو سھ و روزاننگارن
ک  نیدر اھستم.  در خانھ. من ھنوز گذرد یمروزی از سقوط امین  ط ی دت فق م

ار  ھرب ھ بھش م ینم. ام رفت ی در  دان ربازان روس دن س ا دی را ب ا جادهچ ھر  یھ ش
ت  احساس ناخوشآیندی بھ د میمن دس ور دھ ب  کنم می. تص ی تعص ن حد اعل ای

وز در ھ ھن ن ک ل ای ال و باشد. مث ت و ج اده و دس ر افت تی گی ور ناسیونالیس ا  ت پ
وز گرید. چھ کنم مزن یم ھخام و  ھن اام ناپخت م ت وز . شاید ھ واد و سطح و ھن  س

ن سطح و  آخر. ام نکردهشدن را پیدا  ستیونالیانترناس سویھ ھ ای رای رسیدن ب ب
د ضرورت  مرحلھ عالی تکامل فکری و اندیشھ ق نظربلن یی، دانش گسترده و اف

با چند تا کتاب  ودش یمرا ھم نی. مگر  اش یکیاست. مگر من کدامش را دارم؟ 
ھ آن حد اعتلای فکری و ھ  و چند جلسھ حزبی و چند تا شعار ب روحی رسید ک

ی  ھستی، ھیچ واکنش منفی افسر ھمدیدن سربازان بیگانھ برای تو کھ   یدر پی
پیش روی وزارت مالیھ ھنگامی کھ  بھ ھمین سبب بود کھ در دیشا نداشتھ باشد؟

دی  کوماندویی روسی در کھ لباس نمیب یمیک افسر افغانی را  برکرده و کلاه نم
ت،  سر گذاردهروسی بر  ت زدن مشغول اس و گام بھ گام با افسر روسی بھ گش

ھ شود ینمو ھیچ غبار غمی در رخسارش دیده  خندد یم رادرم اسد جان ک ھ ب ، ب
: این چھ حال است؟ آیا از من ھم خواھند خواست تا با این میگو یمھمراھم است 

ذیرفت. چھ گان ھ بیگانھ واھم پ ھ! نخ ھ ن م یممراه و ھمگام باشم؟ ن ھ  دان شاید ب
ندلی  اف ص ر لح ود را در زی و خ ا گل ھ ت ت ک بب اس ین س ھ  و ام دهیچیپھم ب

ده فید و پاغن ای س نگین  ھ رف س ن ب ت ای بحگاھدرش اه  یص ینگ اعتی کنم م . س
چھره دارم. کج خلق و عصبی ھستم.  گلو و غبار غمی در ، بغضی درگذرد یم

ده و ھمس ندلی چی ر روی ص بحانھ را ب اط ص ازه بس ا  و آرزورم ت ازه ب د ت امی
از  ندیآ یمم سوی بھخندان  یھا چھره ود یمکھ دروازه اتاق ب د  و ش ق گل احم رفی

ھ  وان فرق ر ج ی افس ل  ١٤نب ی داخ ود یمغزن ر ش و  مایس خوش. او افس
ت و یلباس خوش ذب اس ؤدب و مھ ده و م ت. فھمی ی از  اس ھ یک ا خانوادهب  یھ
ام خوش ق دارد.  و ن ان تعل ناس لغم حبت خوشسرش ت و  ص از پاکاس و  ب

ھ گوید میجوانمرد.  ت ک : قوماندان صاحب! رفیق رفیع وزیر دفاع امر کرده اس
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ت  وتر را از ریاس ان م ال ت رای انتق د. ب زدش بروی ھمین حالا بھ وزارت دفاع بھ ن
وت از سرم ام آوردهاداری وزارت دفاع گرفتھ و  رد یم. ق و یم. پ روم؟  میگ اگر ن

ت حتماً ؟ این دیرو ینمچطور  گوید می ق کارمل اس وان یم! مگر امر رفی از آن  ت
  سرپیچی کرد؟

اتی  ذرد یملحظ م ینم. گ رق در دان رد؟ غ د ک ھ بای ھ  چ تم ک ود ھس ای خ دنی
. برای کند میزمزمھ  در گوشمرا  زمانیعزرھبر  یھا از آموزهتفی یکی ھا آنناگھ

ت  رم اس ی ش ک انقلاب ا ی ھ ب اختھک ت اش یذھن یھا خودس ارزه، دس د. از مب  بکش
 پوشم یمرا  بالاپوشم، کنم میرا دربر ام یملک. دریشی زمیخ یبرمجایم  ناگزیر از
وز  رو ھن ورش را  در فک ھ حض ایم نیستم ک ردن عص دا ک س  در دستانپی د ح امی

  ... کنم می

***  

ل قصر ان کاب وزارت دفاع در تعمیر موزیم ملی مقاب رار دارد. لمدارالام ی ل ق
ر ،بریدمن گل احمد پرسان ر وزی اع را در یکی از  پرسان دفت ا اتاقدف بزرگ  یھ

روز کند میمنزل دوم قصر موزیم ملی پیدا  ین دی ا ھم . این ھمان دفتری است کھ ت
افسری  ھمو دگرمن یعقوب لوی درستیز قوای مسلح زمان امین بود. پریروز دفتر

ت و  نقش گریدقتل  ھا دهکی و رهکھ در کشتن رھبرش نورمحمد ت کلیدی داشتھ اس
ا  ی از بن ر برخ ا گزارشب ام ھ امبر ٢٧ در ش یلھ بھ دس ا  وس دالوکیل ب د ریفعب  چن

ر . دررسد یممرمی تفنگچھ مکاروف بھ قتل  ب محشری  اتاق انتظار وزی ھم عج
ع شده و در اند رھاشدهبرپاست. نظامیانی کھ تازه از زندان  م جم اق گرد ھ ن ات  ای

ا یکش، بغل ھا گفتن. تبریک روند میھم بالا  کول و از سر ا یروبوس، ھ ک ھ ، اش
ذیتأخ ھا خندهو  ھا ختنیر د و بلا ریرناپ ر ان اس نظامی درب ھ لب ع. ھم د کرده ینقط . ان
ا شیر لاح و  یھ ھ اص ھیقھم ابق  یھا اف ھ مط ھ نییآھم زای  نام ھ و ج دمات داخل خ

 ، ناگھان سکوت سنگینی درگذارم یمار ھمین کھ من پا بھ اتاق انتظ اماعسکری. 
ھ خاطرافگند یماتاق سایھ  م ب وبم. شاید ھ اس ملکی و عصا چ  . شاید بھ خاطر لب

ھ سکوت را  ا  شکند یملاغر شدن بیش از حدم. بھ گمانم نخستین کسی ک و مرا ب
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ت.  اگر اشتباه، فشارد یم آغوشدر رفیقانھ  یسروصدا م اس نکرده باشم، آصف ال
ک شاید ھم ھمد د از ی ل. بع ون دگرمن صدیق از کمری کاب ی پوھنت رسم در حرب

و رخسار  افشانم یم. سرشک شادمانی رمیگ یم آغوشدر را  زودگذر ھمھلحظھ 
ا  . رفقای نظامیبوسم یمھر کدام را  دان رھ ازه از زن ھ امر  اند شدهیی کھ ت نظر ب

 دستھ دستھرفقا شان تعیین شود.  وزیر دفاع جمع شده و منتظر آن ھستند کھ وظایف
وز جانشرح  آنانعمق چشمان  . درندیآ یم تک تکو یا  ا ده س شکنجھ،  صدھا و ھ

وھین و  ر، ت وحشتحقی ا تیحکا نیتر م گالاز  ھ ا یبدس ارو  ھ ا ینابک ین و  یھ ام
ار در اما. شود یم کردار خوانده زشتامینیان  ھ  این بیروب تن و ن رای گف ی ب ھ وقت ن

ا عجز و التماس و  فرصتی برای شنیدن وجود دارد. ر ب اور وزی اً یتقری اد  ب ا فری ب
ط  اماتر صحبت کنند؛  سروصدا یب کھ کمی آرام تر و کند میخواھش  م فق با این ھ

د میفروکش  و افتد یمنفس  برای یک لحظھ ھمھمھ از ھ کن ک دقیق ی پس از ی ؛ ول
  .ندیگشا یمره  تاق وزیراو تا  رندیگ یماوج  ،شوند یمبلند تر  گفتگوھادوباره 

رفیع (اگر  اوریسر . شود میھنوز حتی نیم ساعتی نگذشتھ است کھ نوبت من 
د مییادم نرفتھ باشد، رفیق ھاشم) مرا بھ داخل اتاق رھنمایی  اع در کن ر دف . وزی

کنارش یک  نزدیک دروازه اتاق در بالای یک کوچ یک نفری نشستھ است. در
ورم  ھ سینھ یونیف دال  از شا ینظامافسر چاق و فربھ روسی ک رت نشان و م کث

د یم ن و  ترک ن یخ م زری ا یسردوشو علای ر از یھ تاره و پ رخ  س ط س دو خ
ونش  اند یمپتل ر  رس اس پ ن لب احب ای ھ ص رق زرقک امی  وب ھ نظ الاترین رتب ب

ھ  کنار دیگر وزیر شوروی را دارا است، نشستھ است. در ا ک یکی از افسران م
ت  حتماً  د  درپیژندوال اردو است ایستاده و درس ر و آن افسر بلن ت سر وزی پش

و  یادداشتیرتبھ شوروی جوانک زرد مویی ایستاده با لباس سربازی و کتابچھ 
ت. دهیپر رنگاین رفیق رفیع چھ لاغر و تا چھ حدی  اماقلم خود کاری.   شده اس

ک محبس  سلول تنگ و و بیدار خوابی و کوتھ قفلی در شکنجھ ھا ماه مگر تاری
ت؟ سن ساده گپ م یی اس ن مسکین؛ سازد یم آبگ را ھ ی گشتھ ای اف ن ا. ق  ام

ون  دام خوشچ ی  ان اس جنرال ره، لب وش بش ت و خ نشاس ر ت ھ ن ب د میگری . کن
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س  آن ھنگام و مثل ھمیشھ جدی است. لحن جدی و قاطعیتش چھ در اش افھیق چھ پ
دن من از جایش  آن مورد تحسین دوست و از ا دی دشمن قرار گرفتھ است. رفیع ب

و یم. میفشار یم. دستان ھم را با صمیمیت کند می، دستش را پیش دزیخ یبرم  میگ
افتم. م تبریکی  تبریک باشد. خوب شد کھ بار دیگر شما را زنده و صحتمند ی او ھ

د می ی  گوی ھ او معرف ن را ب ن و م ھ م امی را ب ت نظ د مرتب رد بلن د میو آن ف : کن
وروی و ال ش وروی ر مارش اد ش اع اتح اون اول وزارت دف ی مع رگِ ق س فی

: دگرمن محمد نبی عظیمی سابق قوماندان فرقھ کند میسوکولوف. بعد مرا معرفی 
ھ مارشال و شود میغزنی. سخنان ترجمان کھ ختم  ١٤ ھ من  من ب . نگرد یماو ب

مان  بز بمارشال چش الت یس ھ  یح ی ک مان بزرگ ھدارد: چش انیبرا ھا حدق ی  ش تنگ
ی کند می ت. بین ده. صورتش مانند طبق گرد اس ھ  بزرگ و شکم برآم ی دارد و ب ی

ن فکر  اماد. و متکبری باید باش خودخواهکھ آدم  رسد مینظرم  ھ ای ادهچرا ب ؟ ام افت
ا چشمان از  ر، ب اق وزی ھ ات شاید بھ این سبب کھ از ھمان نخستین لحظھ ورودم ب

ا ذ و آورد ینم. بعد از معرفی طاقت نگرد یممن  سوی بھیی  حدقھ برآمده اتش را ب
ا کند مین این کلمات معرفی گفت ور ب : رفیق دگرمن چرا بھ حضور وزیر دفاع کش

ور وب حض ا چ ی و عص اس ملک ا دیا افتھی لب ھ نییآ؟ آی ام یھا نام ان ینظ ین  ت چن
اع  اما؟ دھند یمیی بھ شما  اجازه ر دف ھ وزی ھ وی ب دون توجھ ب و یممن ب . من میگ

ت و  وزافسر متقاعد ھستم. پایم شکستھ اس ا ھن وانم ینمو  نگمل یم ت ت راه  ت درس
د  اه کن ال نگ ھ مارش ھ ب ن ک دون ای ع ب روم. رفی د میب ن از گوی ی م ق عظیم : رفی

ھ  اما. خبردارم آمده شیپیی کھ برایت  حادثھ حالا وقت خانھ نشستن نیست. خودت ب
ھ  دان فرق ث قومان خور  ٧حی دهدر ریش ھ یا مقررش ت ب وت وق دون ف ابراین ب . بن

ت و  شده میتسلز قوماندان سابق ریشخور رفتھ وظیفھ را ا زد من بفرس ھ ن وی را ب
غال  ھیوظاز اش یش  ات ف تش را پ دی؟ دس ده. فھمی ان ب د میاطمین ک  کن و تبری

 خواند یمبگویم مگر من افسر متقاعد نیستم. پیژندوال فکرم را  خواھم یم. گوید می
د میو  وب  گوی دنمکت ال ش بح  برح ا ص ی ت ھ دگرمن ان رتب ھ ھم ان ب انیبرات  ت

ھ چھ  صبح. حیران و متعجب ھستم. رسد می ھ ب ین ک ودم و حالا بب ال ب در چھ خی
د،  آخر. ام گرفتارشدهمصیبتی  ی کن را معرف ھ ت ھ کسی ک ونی، ن نھ مکتوبی، نھ تیلف
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د می ھ را  گوی ن، فرق رف ک ھ را برط ابق فرق دان س تی. قومان دان ھس رو قومان ب
َ تسلیم شو و و و نبھ من اطمینان بده. مگر او اپ ک آدم  دهل ھ حرف ی ھ ب ت ک اس

ھلنگ  اس ملکی و اش فرق ن لب ا ای د. وانگھی مگر مرا ب ن عصا  را تسلیم کن ای
ت، چوب کسی در د گذاش م خواھ زد  نظام قراول فرقھ ھ ھ ن تن ب ھ رف چھ رسد ب
  قوماندان فرقھ؟

ر  در ا خب ھ رفق ین ک وند یماتاق انتظار ھم ر سر وش اران تبریکی ب م  ، ب روی
ؤفقیتم را  بوسند میم را . ھمھ صورتبارد یم د یم آرزوو م د را دم کنن . گل احم

ار  اق انتظ د می. ابمی یمدروازه ات ت و دو گوی ر اس وتر حاض ز  م رباز نی ر س نف
ع  . درام گرفتھبرای امنیت  رون برف لاینقط ارد یمبی ول راه سربازان ب . در ط

ش  یھا مھیخداخل  کھ یا در نمیب یمروسی را  ھ دور آت د زده ھحلقپورتاتیف ب  و ان
ا در ش  ی رون آت د افروختھبی ت. ان ت و یھا نیپوس ت کلف لاه پ دی،  دار، ک ای نم ھ
ری  ھای موزه تیر یبراب اده در خ د و  پوشیده و اسلحھ حاضر و آم ت دارن دس

  .اند گرفتھامنیت راه ریشخور و منطقھ چھاردھی تا قصر چھلستون را 

ھمین اکنون در مربوطات  ترفیعات و تعییناتی کھ تا گل احمد در طول راه از
رایم سخن  ت، ب ھ اس ورت گرفت اع ص د میوزارت دف ع و : جگزن د رفی ن محم

ھ  ت در یجنرال دیبردگرمن گل آقا بھ رتب ومی  یھا پس یس عم اع و ری ر دف وزی
ور ورن ام ی اردو. ت رمن  سیاس تیز، دگ وی درس ان ل ھ ج رال باب  الله لیخلجن

ق رمن نورالح زی، دگ ول اردوی مرک دان ق ول  قومان ان ق یس ارک ومی ری عل
ھ اردوی مرکز، جگ دان فرق ل ٨ن شھنواز تنی قومان دالقادر میاخی ، دگرمن عب

ول اردوی  ١١ان فرقھ قوماند دان ق ر طھماس رؤوف قومان رال می ننگرھار، جن
د  رمن محم ا، دگ ول اردوی پکتی دان ق ی قومان ی فراھ لام نب رال غ دھار، جن قن

اع.  یس محاکمات وزارت دف ھ دآصف الم ری دان فرق  ٢٠گروال سید جان قومان
ز در زودی بھ گوید می بغلان. در ومی سیاسی  رفیق گل آقا نی ت عم سطح ریاس

ات  تردهاردو تعیین د داد.  یا گس ام خواھ م یمرا انج تارخاناز  پرس ھ  س یقم چ رف
ا  ؟ در زندان است وگفتند می ت؟  و در رھاشدهی د اس ھ کاندی دام وظیف د میک  گوی
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دان  ندگفت میبرخی رفقا  ھ  رھاشدهخوب و صحتمند بود و از زن ھو ب ھ  اش خان رفت
  ولی تا ھنوز درجایی مقرر نشده است.

ک دھند یمدر نظام قراول فرقھ موتر را توقف  . افسر نظام قراول بھ موتر نزدی
د مرا دیرو یمکی ھستید و کجا  پرسد یم و کند می. رسم تعظیم شود می ؟ گل احم

ی  د میمعرف د میو  کن ر : گوی ار دیگ راول ب ر ق ھ. افس د فرق دان جدی ی قومان عظیم
 پرسم یمامر کنید قوماندان صاحب!  گوید میو  رساند یمدستش را بھ لبھ کلاھش 

ام  پرسم میبلی صاحب!  گوید میفرقھ موجود است یا نی؟  قوماندان فرقھ در چی ن
ب  ا تعج وی بھدارد؟ ب رد یمم س ودنگ ھ روی خ ت ب ی اس ر نجیب س افس ی از ب  ؛ ول

د میو  آورد نمی اروق و گوی امش ف ھ ن م  اش رتب ت. دل د میدگرمن اس بپرسم  خواھ
 گوید می، شاید نداند و خجل شود. گویم میبا خود  اماغلام فاروق یا محمد فاروق؟ 

اریکی  دھد میقوماندانی تشریف دارند. بعد راھی را نشان  در خ زده ب ھ جادهء ی ک
ھ  . بھ باغ وشود میکی منتھی دارد. جادهء کم عرضی کھ بھ تپھ گک کوچ قصر ب

ھ در سردار ان نخستین  شاه محمود خان ک وال و یروزھاھم ا ام ھ تنھ ور ن ام ث  قی
لاک وی و ز ام احبانش نی ل ص د، ب لان ش ی اع بط و مل دانش ض تن  فرزن از داش

  یت افغانی محروم شدند.عتذکره و تاب

یا یکی از  و ھا پرچمیکھ افسر نظام قراول یکی از ھواخواھان  رسد میبھ نظر 
را ورود مرا  افسرانی بوده باشد کھ از امین و د. زی امینیان چندان دل خوشی ندارن

 ام نشدهاز موتر پایین  بھ آمر اوپراسیون فرقھ و مدیر پیژند خبر داده است و ھنوز
ھ اند ستادهیامان  کھ جمعی از افسران قرارگاه فرقھ بھ استقبال . آمر اوپراسیون فرق

ت از صنف دوازده،  ھای بچھنام دارد. از  نیالد نظام د از فراغ ت و بع معارف اس
ی ل و مانند من عل رغم می ت. او و ال ون انتخاب شده اس ی پوھنت ھ حرب  آرزویش ب

الاتر  ھیبیحبحکیم باسکتبالیست لیسھ  ک صنف ب ط ی دستگیر صادقی  و از منفق
ھ باھمو بھ ھمین سبب  خواندند یمدرس  ارم  حالا در آشنا ھستیم و شکر خدا ک کن

ار  ت و ی ا. اورمیو اس وز  ام ھ ھن دان فرق ر یبقومان ت و خب ھ  اس ود را ب ا خ ی
اق  و زده است، زیرا سر یخبر یب ھ ات اه ب ا افسران قرارگ ت. ب وم نیس درکش معل
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چوکی قوماندانی فرقھ نشستھ و  . دگرمن فاروق درمیشو یمقوماندان فرقھ داخل 
ھ د مشاور فرق ار میزش نشستھ و یک مشاور روسی کھ بای وکی کن  باشد در چ

را ازشناسد یممثل این کھ فاروق مرا  امااست.  یبا وگرم صحبت  جایش  ؛ زی
ا  و صحتمندی دیآ یم، چند قدمی بھ استقبالم شود میبلند  ود میام را جوی . چای ش
قوماندان صاحب! شما از این فرقھ  گویم می. پرسد یممدنم را آو علت  خواھد می
تان بھو من  شده لیتبد ین ام شده نییتع عوض ھ ھم ت ک ر کرده اس اع ام ر دف . وزی

شینکوف  مشاور کھ صورت بھ. پرد یمحالا بھ نزدش بروید. رنگ از صورتش 
زی نگرد یمنام دارد  ان روسی چی ک واژه پرسد می. مشاور بھ زب ی ی ؛ من حت

قوانین  مطابق گوید میمشاور  گوید می، شود می. ترجمان پیدا دانم نمیروسی را 
یم  دان تعل ھ در می وبین فرق ام منس د تم د، بع ما بیای رری ش وب مق د اول مکت بای

ھ را من گویم میایستاده شوند و فرقھ را فاروق بھ شما تسلیم کند. من  : تعلیم نام
ھ  من عسکرم و اما؛ ام خواندهھم  اروق ک م. ف د انجام دھ ر را بای دھاامر وزی  بع

اه  یکی از دوستان خوب و و جنرال و قوماندان عمومی توپچی شد نزدیکم، کوت
. بھ من کند میلوازمش را بھ سرعت جمع  ، اشیا وشود می، از جایش بلند آید می

ھ را ترک  گوید میتبریک  ھ، فرق ا افسران فرق و پس از خداحافظی مختصری ب
  .کند می

ع  الدین نظامبا رفتن وی  ھ را جم د میبھ سرعت برق تمام افسران فرق . من کن
ود  ھ خ ا آنرا ب ی  ھ یمعرف ام کنم م ھ ج. نظ د را ب اندی ک  آن ویم میتبری از  و گ
ھ و خواھم می شان ھمھ و توطئ د و جل ا من ھمکاری کنن دسایس مخالفین را  تا ب

ھ را  بگیرند. گل احمد ھم در اط فرق ت. خی ، داکردهیپاین مدت بیکار ننشستھ اس
ن و دازه ت ا  ان ھ و ت دنم را گرفت لب رون از محف ی بی وم می معرف ت ش ک دس ، ی

  .کشد میدریشی گرم تعلیمی افسری انتظارم را 

***  

ورم از یک سال و چند ماه بار دیگر یوھنگامی کھ پس  ن  ام ینظامنیف ھ ت را ب
د کنم میاز پنجره بھ بیرون نگاه  زده شگفت، با چشمان کنم می ایم غن ر پ . در زی
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ک، قر )٥٥زمان غند  در آن( ٧٥ ھ، فرقھ، کمی دورتر کندک تان اه پیشین فرق ارگ
ر  یھا تپھبا  یجوار ھم در ٣٨و غند  ٤٥غند  ریشخور و قریھ چھار آسیاب در زی

. نخستین روزی کھ پس از فراغت از دانشگاه نظامی اند نھفتھپوشش برف سنگین 
ادم  ھ ی دم ب ت ش ین بس ھ تعی ن فرق ھ ای د میب د آی ین غن دش  ٥٥. ھم دان غن ا قومان ب

ازارصدیق خان کھ از  ت را ک شور ب ھ صدیق سیاه لیس ود و مشھور ب ل ب نگاه اب
ت، نامم را گرفت کرد دک و گف وای کن ع ھ ھ داف ار میل ولی ماشیندار چھ : ضابط ت

ب آدم  ولی، عج دان ت ورن قومان بحان جگت ل س کاول. فض ود.  و زده فل وایی ب بین
ان میکر ید  خ ر، رش ر، اکب تانی، ذاک ل نورس دیق، وکی ل، ص ان مقب ان ج ل، خ ک
ل و، افضلکن کوه ادم .، اکلی د میی دان و آین یم و گرد و ھای می ای  خاک و تعل گرم

دهکھ شادروان جنرال حسین خان پدر  آید میسوزندهء ریشخور. یادم  کارمل  یاد زن
ادم  ود. ی ھ ب ین فرق د میھم قوماندان ھم در نھالاش یپرست وطن آی ن  . چق ا ای شاند ت

ھ و  ھفرق الای  یھا تپ دند. ب بز ش رافش س الاط ر نھ تاده خ ھ د میودش ایس ا  ش و ت
ت نمی، آرام یافت نمیسیرابش  ھ دستان و . ازگرف ازوان  افسرانی ک  در دشانیسفب

ت می، آمد می، بدش شد میمیدان تعلیم معلوم  دان ام بچھ گف ھ در می ت ک وم اس ، معل
ایھ یم در س تاده  تعل ی ایس ودهی اب را  یا ب ای آفت گ گرم دت رن ت ندیدهو جل . اس

یم  در زیر آفتاب و قدر آندستان و این بازوان باید  اولادم این گفت می ای تعل در اثن
وارم  و د سھاک، عم بزرگ ک محم وند. نی ھ چاکلیتی ش وزند ک ھ سربازان بس تربی

ونس و عبدالشکور عظیمی،  د ی رال محم ھ جن د ک دان غن ان صدیق خان قومان ھم
م . خوب آیند میجنرال و قوماندانان ھمین فرقھ شدند، بھ یادم  بعدھا دیگر آسیاب ھ

ی  ھ روزی روزگاری  ام شدهبھ نوبت است دیگر. حالا من قوماندان ھمین فرقھی ک
  یکی از صدھا دوم بریدمن این جزوتام بزرگ نظامی پایتخت بودم.

***  

ار دیگر  بدین ترتیب من دوباره لباس نظامی در برکردم، در ش ب کادر افسری ارت
ی از  ھ یک دم و ب ھ ش اسپذیرفت ت نیتر حس وری  یاھ پس امی اردوی جمھ نظ

ھ زدم.  تان تکی ھافغانس د زودی ب دانان غن ا قومان ا و کن ب تقل و  کدھ ای مس زو ھ ج
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ا تام تر  یھ ھ بیش دم؛ اگرچ نا ش ھ آش اه فرق ران قرارگ ر افس اتی و اکث ا آنتأمین را  ھ
ناختم یم ثلاً  ش د  م دان غن ی از  ٤٥قومان ر یک ھ پس دالباقی را ک رمن عب دگ

ام خوش دمتو  نیتر ن دا نیارترگز خ رال عب اھی جن ران اردوی ش ان افس لرزاق خ
ی دان حرب ود یوون قومان ک  ب ناختم میاز نزدی ازان ش اکی ب ی از ھ . او یک

ادر  و دوستتیم ملی کشور ھم بود. ھم صنف  مشھور تیم اردو و د ن شھزاده محم
ون و یکی از  یدر حربو امین بروت  ا پرچمیپوھنت د ستوهنی ھ دان غن ا قومان . ی

د  عوض بھاکنون  کھرا  ٧٥ ود،  ٥٥غن ھ خان دگروال دیعبدالحمتشکیل شده ب  ک
یو مسلکش مخابره بود  ا؛ غیرحزب ھ  ام ل ب ا پرچمیمتمای ا دهاز  شد می. کاش ھ  ھ

وز  ا ھن ھ ت ھ ک ا نامافسر و خرد ضابط آن فرق ا آنبرخی از  یھ ک  ھ در چاه کوچ
ا. ادکردی، اند ذھنم زندانی ھ نظرم  ام ھ در رسد میب ن  ک گای ام  جا تن د ن ین چن ھم

د میکفایت  ھکن رود ک ادم ن ت . ی زم جگ دوس دان عزی ث قومان ھ حی ن عبدالستار ب
یحربی  ھمان  ن عزیز حساس بھ حیث قوماندان گارد جمھوری درو جگ وون

تین  انخس ان و روزھ تار ج ازنینم س ای ن ا رفق ن ب دار م ھ دی د. البت ده بودن رر ش  مق
ھ  آصف وزه حز در ھر سھالم ک ک ح اد ی ورترین ی ود یکی از پرش ودیم، خ ی ب ب
ده ز آن روزان و یھا مان اج برانگی ھ  ابتھ دایا چ ت. خ بان اس تانش از  ییھا داس

کنجھ ا نیتوھ، از ھا ش امراد، از ھ ا ین وزھا ، ازھ داز و س ھ  گ د و چ ھ نگفتن ا ک ھ
دن و گی و چھ شکرانھ میسر ندادکھ  ییھا لابھو  ھا اشک افتن  ھایی کھ از زنده مان ی

قرار است ھمین امشب  ھا ادداشتیچون بھ این زنجیره  امانیاوردیم.  جا بھدیگر ھم
ای دیگر و ا درج د ت ود، باش تھ ش ان گذاش ر  نقطھ پای ان دیگ ا خاطره از آنزم  یھ

  تابناک یاد کنیم.

یس  سھ شب و ھ ری رون قصر چھلستون ک ت بی دم. امنی ھ مان سھ روز در فرق
ً در آن  ود.  ٧ھ دوش فرقھ ب زیست میحزب و دولت عجالتا ھب جا  در آن زودی ب

ر  اتی دای رانس مطبوع د میکنف ورای  ش زی و ش ھ مرک ات کمیت تین جلس و نخس
زار  ر برگ ان قص تان در ھم وری افغانس ی جمھ د میانقلاب ر گردی اغ. قص  و ب

ھ  ١٢- ١٠چھلستون در  وب ب ھ از طرف جن ود ک ع ب کیلومتری جنوب کابل واق
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داد ھای کوهسلسلھ  ھ امت ابراین  مرتفعی ک ود. بن ود احاطھ شده ب وه شیردروازه ب ک
رواز  گردید می تأمینباید چنان امنیتی  ارای پ ود نمیکھ پشھ را ی ین سبب ب ھ ھم . ب

ی قصر انتخاب  ی و داخل د بیرون ت کمربن رای امنی ھ ب رادی را ک ضرور بود تا اف
ا  یت نظامی نوپای فرقھ میناز فلتر ام کردیم می ثلاً گذشتاندیم. برخی رفق من دبری م

ر  ین از اث دمن ام تانی و بری اب نورس دمن وھ دیقی و بری ای تلاشصابر ص ل  ھ گ
نتیجھ چند تنی  در از اطراف کشور آمدند و زودی بھاحمد کھ حالا یاورم شده بود، 

ھ  دا شدند ک و  واحوال اوضاع در آنپی اد یبو فضا و ج ک یاعتم ھ کم از  ب شان نی
  بود.

د حالا یادم رفتھ است کھ روز چندم  وال دادن ھ من اح ھ ب بعد از شش جدی بود ک
ار اعت چھ ا س دازظھر ت ت اشتراک در بع ر چھلستون جھ ت در قص ھ  نینخس جلس

ھ  ھ خان د ب ین سبب بای ھ ھم اس  رفتم میشورای انقلابی ج. ا. اشتراک نمایم. ب و لب
. از شما چھ پنھان کھ قلبم برای گشتم یبازم برتیھ (دریشی عسکری) در برکرده و

س از دیتپ یمتر و پسرم سخت دیدن دخ ل را روز شھر دو سھ. من پ دم می کاب . دی
ھ شھر  پر جنب شھر چھخدایا این  و جوش شده است. شھری کھ تا ھمین دیروز ب

ھ نظرم  دانم می، چھ آمد میچنین  نظر منارواح شباھت داشت. یا بھ  ود ب ھرچھ ب
ده و دار ش تانی بی واب زمس ار از خ ھ انگ ود ک یده ب رین رس ا ازهیخم آخ را  شیھ

ت. آرایشی کرده باشد  . چھره آفتاب نیز چھ شستھ وکشد می ھ اس  مگر؟چھ روفت
ر  دیگر سرھا را اما؛ کند میسرما بیداد  و وزد یماگرچھ باد سردی  رو  ھا شانھب ف

د یابم نمیرفتھ  ھ خری ع و و و فروش. بازاریان ب شراع مصروف و اھل کسبھ  بی
شیشھ پنجره موتر والگای روسی را اندکی پایین . روزمرهامور  وفتق رتقمشغول 

ألوفم. بوی شھر کنم می وای بھشتی آن غرق در سکر و  و کنم میرا حس  م از ھ
ھ  ردم یمجذب ده گ ت. رانن یده اس ان رس ود خ ل محم ھ پ وتر ب ھ. م ھ  عوض ب ن ک ای

رود  طرف بھ وت ب وی بھیکھ ت وم  س ان س د میمکروری د ران  پرسم می. از گل احم
د می؟ با لحن جدی مروی میکجا  ھ.  گوی ھ خان ویم میب ت؟  گ ن جاس ا ای ھ م مگر خان
ن ایم خوردهما غم خانھ را ھم  گوید می و خندد می ا در ای ویز رفق ھ تج ً نظر ب لا . فع
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و امید را  کند می. موتر توقف ایم ساختھھا را جا بھ جا  سوم اولاد در منزلبلاک 
ت دارد را کاغذ پرانیکھ  بینم میبالکن اپارتمان  در ت تکان  در دس رایم دس و ب
  .دھد می

***  

رفقای پیشین و اعضای جدید کمیتھ مرکزی  قصر چھلستوندر سالون بزرگ 
ع  اق دیگری اند شدهحزب د. خ. ا. جم ده. در ات ب الله در یاد زن ر نجی ت  داکت پش

ھ  یھا ناممیز بزرگی نشستھ و  تیدر لکسانی را ک ز نوشتھ  س الای می ابلش ب مق
ت  ده اس د میش د در و خوان ر بگوی ھ حاض ی ک ت  ھرکس امش علام ل ن مقاب

را  گوید می. کند میم دراز طرف بھ، دستش را بیند می. مرا کھ گذارد می شکر کھ ت
ر گوید می مقابل نامم علامت گذاشتھ و . بعد دربینم میزنده  ا ب تصمیم  خودت بن

ی  ورای انقلاب و ش ث عض ھ حی ا ب ده دهیبرگزرفق کر یا ش ی. تش اق  و کنم م ھ ات ب
ار  یانتظ ا  . درروم م یاریآن ج م میرا  ھا بس لشناس انی در  . گ ھ زم ان ک ا خ آق

م آید میم طرف بھمن  دنیبا دقطعھ انضباط دوران شاھی با من ھمکار بود،  ، روی
د میو دستم را فشار  بوسد میرا  م دھ ل را ھ ان جا. وکی ابینم می ھم ز  . ب وی نی

دان  الله لیخلآشنا ھستم.  وایقومان ای  مرکز ق ھ جای پ ا یسختک ا مرارت و ھ  و ھ
کنجھ وز در یھا ش دان ھن ت.  زن تھ اس ش بس ورتش نق ا یپرس احوالص ھ  ھ ادام

ب  ق نجی ھ رفی د میدارد ک د میو  آی ھ  گوی الونھم د  در س ھ بع د لحظ د. چن برون
ق کارمل تشریف  د میرفی ق کارمل درآورن ور و ھیجان و . رفی ان ش ورا  می ھ

ا گفتن ف  ھ ا زدنو ک ورانگ یھ ی  زیش ورای انقلاب زی و ش ھ مرک ای کمیت رفق
ال ھ یدرح ر  ک ایآناھداکت ب زاد و  ت لطانرات راه یعل س تمند ھم ت از  کش ان اس ش

رار  در منزل دوم قصر پایین آمده و د میجایگاه خویش ق ھ تبریکی گیرن ھ ھم . ب
رسمیت ، نظامی شوروی و سقوط امین ھای قوتمدن آدر رابطھ بھ  و گویند می

یدن  اره بخش دت دوب رورت وح ی، ض ری حزب أت رھب اختن ھی انونی س و ق
ت سخن زده  ھای پلان، ھا غربیحزب، تبلیغات  یھا جناح خصمانھ مخالفین دول

ویش مسلط  و زودتر کھ ما ھر قدرکھ  کند میاضافھ  و شما بر اوضاع کشور خ
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ا نالیستی شان روظایف انترناسیو مان یشورووستان شویم بھ ھمان اندازه زودتر د
ھی انجام ھ  افت تھ و ب انپنداش د برمی کشورش روری گردن ھ س رود ک ادم ن لاب. ی  و گ

ز  زوی و ار را نی لم وطنج ھ  نیدر ھماس یجلس روری و از بینم م دالله س دن اس  دی
  .شکند میو  شود میقلبم خون  ،شوند میروحم تازه  ھای زخم

ق و لیمان لای خنانش، س تم س س از خ ل پ ق کارم ھ رفی فیعی را ک ارق ش ان  ب ھم
تھ  دان خواس ھ از زن دهلحظ اب واند ش ورد عت رار  ؛ م اب ق د میخط . آن دو از دھ

نیمھ  ھای رفیق بر شما: شرم نیست گوید میکارمل  یاد زنده. شوند میبلند  شان ییجا
بھ من  گنیرن ھمین کھ ورق برگشت با حیلھ و اما ؛تان با حزب راه. با من بودید و

ای و ھ  رفق د و ب ت کردی ان خیان رین وت تید. بھت ین پیوس  و نیتر بینج ام
پرده ای نیتر سرس ربھ و رفق ر ض ان را زی ین  ت لاق ام ر  دیقراردادش و از اث

ا پرچمی نابکار دیگر در  ھای خیانت ھشما و چند ت ای سر ب ت کردن رفق ان  نیس ت
کوت  نم؟ س ھ ک ما چ ا ش د ب الا بگویی وب ح د. خ ھم گرفتی دهس اع  آزاردھن ی اقن ول

ده ی  کنن الاری ا حکم در ت ود می فرم رت ش ا نف ھ ب وی بھ. ھم ی  س ا پرچم ن دو ت ای
ھ از شرم  شود می. تصور نگرند یم داریناپا را از سنگ صدا  آبک شده باشند زی
ی آزرم ھا گردنبراید و از آن دو نی؟  می ین.  پت و چشمان ب ھ زم وب ب شان میخک

ار دیگر در رطنین کارمل ب وار قصر را  و صدای پ د میدی چرا؟  دگوی می. لرزان
ً زدیخ یبرنمچرا؟ کسی بھ شفاعت  ھ اگر رسما ن  نشده ریدا. محکم ی ای ت، ول اس
ن دو در دادگاه ھم دادگاه ساده ھ ای ا یشانیپ یی نیست. اعمال نام ک شده  یھ شان ح

را  شان یشرکا و آن دویی  ھیچ انسان آزاده روشن است کھ ھیچ پرچمی و است و
د،  دان ان وز در زن ا ھن ھ ت د نمیک اا. بخش ت و  م وار اس ل بزرگ زرگکارم . منش ب

ً تصمیم خواھد گرفت. موردتان ، بروید گم شوید، کمیتھ مرکزی درگوید می   بعدا

تا رخصت شوم. ببرک کارمل متوجھ من  کنم میعظیم ت. رسم شود میجلسھ ختم 
ام  رفیق عظیمی چطور ھستی؟ پایت چطور است. در گوید می. شود می چشمانم تم

ع ھای شادی وند می جھان جم م ش د می، ن وند می، قطره زنن ا قطره، ش وند می ھ و  ش
یس  ورتم را خ د میص د  . ازکنن ایش بلن ود میج از ش ش را ب د می. آغوش در  .کن
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ھ از . کدورت خاطرم را ازکنم میخود را گم  آغوشش دن سربازان بیگان اد  آم ی
ودی. رفیق ات فرقھ: سپاس کھ گوید می. برم می ت حاضر کرده ب  را برای حرک

دارت. خم  وم میوکیل برایم گزارش داده بود. خدا نگھ ا دستانش را ببوسم. ش  ت
  ؟دھد میولی مگر آن بزرگوار بھ کسی اجازه چنین کاری را 

  پایان

  

  )مرد مؤقر""من و آن ( یھا ادداشتیمؤخره یی بر زنجیره 

  

را نوشتم، بیشتر  ھا ادداشتیکھ نخستین برگ این  یو روزانحالا از آن شبان 
اه  از ش م ذرد میش ن  در آن. گ ان م ھزم بوکی" در برگ ھ از ھا خاطرهفیس " ک

ین ای پیش وی رفق ده س ر گردانن ر امی امیری و کبی واد پ ان ف ان آقای ی  م د میگ ، ش
ده ،زدم میکھ بھ آن برگھ سر  یگاھ گاهعضو بودم و  ده از ارزن گی  گی و برازن

اد  یاری از ی دهبس یض  ھای مان ب ف ھ کس دان آن برگ ودمن میھمون ا .م ری  ام دی
اس خروشان  نام بھنگذشت کھ شخصی  وردرا  اش خاطرهعب آموزگارش  در م

گ  خاطره .برگھ گذاشت در آنحفیظ الله امین نوشت و  ا رن ویی کھ نھ تنھ  یو ب
ھ  ور غبھ شدت سیاسی داشت؛ بل ب ده میرمستقیط ر و  آ گن ود از دشنام و تحقی ب

دهاتھام بھ  ر یاد زن ا ببرک کارمل و سایر رھب رچم. آن نوشتھ ب ا واکنشان پ  یھ
ده ورد گردانن د و از ب ھ ش ھ مواج دان آن برگ ق ھمون ت مطل دید اکثری ی  ش گ

ھ  ھا خاطره وظی ک ھ ھر ملح ر نداشتند ب ھ ب د ک تقاضا شد تا آن نوشتھ را بردارن
  :آن نوشتھ چنین بود اماو بود. 

ری « رچم و رھب ا بیشترینھ پ ات م ورد  آندر جلس از تاختم رار  وت ت یمق  انیاز مو  گرف
پولیس بودن  ،جاسوس شاه بودن ھا آن ی عمدهاتھامات  .خیبر و اناھیتا –کارمل  -رھبران پرچم 

ین  تره ،این کھ بھ شدت بسیار بالا تر جالب ،و مسایل اخلاقی بود ی و ام ات خود  در زینک جلس
  .بود و بوسیدن دست شاه )سی ای ا(ند و اتھامات ھمان عضویت شد میتخریب  ھا یخلق
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  برای تاریخ و از روی وجدان

) جلسھ (ساعت  ،آمدهیک روز اطلاع دادند کھ یک رفیق از مرکز  –بود  ١٣٥١بھ گمانم سال 
  .است

طرف ارسی پنج نفر نشستھ بودند  ،اتاق پر از نفر بود ،نفری بودم کھ داخل اتاق شدم آخرینمن 
ره باظاھر مرتب و بسیار موقر بھ مرد میان سال خوش چھ – ھا آندر وسط  سال انیمو یک مرد 

  .من بطرف پایین اتاق در پھلوی منشی جا گرفتم – آمد مینظر 

رد  ای جلسھ بشدت تحت  –جلسھ اغاز شد و ان مرد موقر بھ صحبت اغاز ک ام اعض أثیرتم  ت
 ،نھ منفی و نھ مثبت ،ان مرد حتی یک بارھم از حزبی ویا شخصی نام نگرفت –قرار گرفتھ بود 

  .وجود نداشتھ باشد چیزی ھیچاز ھمین جلسھ دیگر  گویا غیر

ت از  ی را داش ئولیت بخش ھ مس رکس ک س ازان ھ اپ زارش داد یکارھ وط گ ش مرب او  .بخ
ھ  لھ ب ا گزارشباحوص ا حرفو  ھ ھ  یھ ھ گفت د میک وش  ش واقص و  .داد یمگ اط ن ی در ارتب وقت

ھ پای .زد یمکوتاه و حاکم گپ  ،شمرده کرد یممشکلات صحبت  ود جلسھ ب ورقک  –ان رسیده ب
کوت کامل  ؟کسی چیزی گفتنی دارد :داشت نگاه کرد و گفت را برجندا آ ر جلسھیک لحظھ س  ب

دست  آھستھنگاه آ ... و آنگاهھمھ را نگاه کردم ھیچ کس حرکتی از خود نشان نداد و  ،مستولی شد
  من بلند شد.

د میرم گناه نالبتھ بوسیدن دست بھ نظ( ؟رفیق شما چرا دست شاه را بوسیدید ھ  )آم ھ اینک و دیگ
راجش  آدمکی ایقدر اگر تره را اخ ھ  دیکن ینمخراب و عضو سی ای ا است چ زب دیگ ا یک ح ی

  ؟دیساز ینم

دام  زد یمطوری گپ  ،مرد در ھردو مورد صحبت کرد ی  ی مسئلھکھ گویا ک ی را بررس علم
انھ دانھ و شمرده شمرده و بھ د ،احساسات دونیب – گردد ینمبھ ھیچ کس بر  بدانو خوب و  کند می

  ی او چنین بودھا گپخلص  .آمد مینظر بسیار مستدل 

  .این تھمت ھا علیھ او جعل شده است و اعتبار ندارد ،ترکی صاحب بنیادگذارحزب است

ارا صورت گرفتھ  اتفاق بھمن بنا بر فیصلھ کمیتھ مرکزی کھ  –ھیچ کس دست شاه را نبوسیده 
ودم بود وقتی شاه از اتحاد  ھ ب ھ استقبال وی رفت م  –شوروی بر گشت ب زی ھ ھ مرک نکمیت  در ای

  فیصلھ اشتباه نکرده است.

حفیظ الھ امین  ھا بچھعادت داشتند درباره ھرکس و ھرچیز بین خود صحبت کنند انروز  ھا بچھ
  »و این اولین دیدار من باامین بود .را مرد موقر دانشمند و با دسپلین ارزیابی کردند
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***  

ا طبی ھ آی ت ک کل گرف نم ش والی در ذھ تھ س ن نبش دن ای ا خوان ھ ب ت ک ی اس ع
ؤقر را  رد م ای م د مینویسنده معن اربرد دان ت و ک اخت و پرداخ ا واژه؟ از س  ھ

یکی  جز بھھم  ھا واژهپیدا بود کھ نویسنده آدم کم سوادی نیست. صورت نوشتن 
یظ ھ حف ول شده، مگر آن ک ار ھای قب ا معی ین را  دو جا درست و برابر ب الله ام

  .دونیبواژه "بدون"را"  حفیظ الھ" امین نوشتھ بود و"

ھ ممکن  :بگذریم ادم ک پس از خواندن چندین باره واژه مؤقر بھ این اندیشھ افت
ا  ین و ی ان واژه ذو معن ن واژه از ھم ا واژهای ورت  یھ ھ ص ی باشد ک ی ی ترکیب

د د. مانن اوت ان انی شان متف ا "سیر" "ش :نوشتاری شان ھمسان ولی مع یر" و ی
ھ  دھد میویا واژه "پیشروی" کھ ھم پیش روی و مقابل شخص را معنی  م ب و ھ

ھ کردم و  گ مراجع ھ فرھن اگزیر ب س ن ت. پ تن اس و رف تن و جل یش رف معنای پ
دم ین خوان ؤقر  :چن ای  )صفت(م ھ معن دد ب ھ ضم "م" و "ق" مش ی ب واژه عرب

ل و  رد عاق ارم د ،باوق وده و خردمن وار و  ،آزم تھبزرگ ھ  .آراس افی ک اوص
ده  صورت بھ وار مردی دی ھ در اداء واط ھ در کردار و ن ار و ن ھ درگفت قطعی ن

ی  واری و بزرگمنش ی بزرگ دون ذره ی دی ب ی ناکرانمن ا ناسپاس ھ ب ود ک ده ب ش
ھ  وان را ب آموزگار و استادش را گردن زد و ھزاران ھزار مرد وزن و پیر وج

  پلچرخی ودیار نیستی فرستاد. کشتارگاه

اوراین اھانتی کھ بھ درک  در برابرواکنشم را  خواستم می ر آغازد من و  و ب
ان  ھ آن انس ن واژه ب اب ای اطر انتس ھ خ رزمینم ب ردم س ودم ی  از خ و راض

 یریانکارناپذگرفتھ بود، دریک مقالھ بلند بنویسم و با دلایل  خودمحور صورت
ام آن من کھ بھ طن اماجناب خروشان را رد کنم.  اساس یبمدعیات   ھا نوشتھز ن

متوجھ شدم کھ با گذشت ھر  ،گذاشتھ بودم، نھ بھ جد )مرد مؤقر""من و آن (را 
ده رینظ یببا استقبال  ھا ادداشتیروز آن  ای  دوستان، خوانن ان و رفق ان، مھمان گ

تیآن زنجیره  ھر برگ، چندان کھ در پای گردند یمحزبی مواجھ  ا ده ھا ادداش  ھ
نگرانھ و  ام روش ا دهو  دھنده حیتوضپی تھ  ھ تند نگاش اطره مس اخ ام و ب ا و  ن ھ
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ا تخلص ا تیھوو  ھ تھ  یھ وقی گذاش ی و حق د میحقیق ان ش ا. ھمچن م روزھ یی ھ
ھ سر صدھاکھ  دیرس یم ھ آن برگ ده ب ا آنند و بسیاری زد میخوانن ات آن  ھ محتوی
تی ور  ھا ادداش ک" از حض ت "لای ردن علام ا فش تھ و ب ذیرفتنی پنداش را پ

ر  مستمرشان د یمخب ھ دادن ان ک وب دیگر ھمچن ره قطره. خ ا  قط ود میدری ، آن ش
ھ  یھا امیو پ ھا ادداشتیزنجیره  د  أتیھدوستان سرانجام ب ور درآم اب قط ک کت ی

ی از  اختن بخش ن س ا در روش ھ تنھ دوارم ن ھ امی ھ  نیتر کیتارو  نیتر اهیسک برھ
ھ  درد شیفتھ و بھتاریخ کمک کرده  ل آیین ورد؛ ب ت بخ ان حقیق ود از گ دی ش ام ق تم

ا  سیما و اندام شخصی کھ جنبش روشنفکری را بدنام ساخت و تاریخ آن برھھ را ب
  نوشت. روزگار سیھبینوایان این سرزمین  ریو ساخون شھیدان جنبش چپ کشور 

***  

ھ  بازدید کننده ،موقع را مغتنم شمرده از تمام دوستان ایی ک  در نوشتنگان و رفق
د نمودهکمک و ھمراھی  ،مرا تشویق این اثر میو تنظ بیو ترت ار سپاس و ان ، اظھ

ھ  ،. ھمچنان از تارنمای رسالتمینما یمشکران  ا ادوارهیبرگ ھ رستاخیز و  ،ھ برگ
د دادهرا پوشش  ھا ادداشتیدیگر کھ این زنجیره  یھا برگھبرخی  ار سپاس ان ، اظھ

  .کنم میو امتنان 

  

  ١٣٩٣ثور     تاشکند
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  .ھا ارهنگتصاویر و 
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  .بچھ فلمی کھ درباره قیام مسلح ساختھ شده بود در نقشالله امین  ظیحف

  

  

  حفیظ الله امین ھنگام دست بوسی نورمحمد ترکی
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  .کی توسط امی در مبوعات خارج انعکاس کشتھ شدن نورمحمد تره

  

  

ھای برچسپ "جاسوس سی آی ای بودن حفیظ الله امین" از کجا آب  ریشھ
  فت؟میگیر
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  برخی اسناد کشتار مردم بیگناه توسط باند امین و اگسا.

  

  برخی اسناد کشتار مردم بیگناه توسط باند امین و اگسا.
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  برخی اسناد کشتار مردم بیگناه توسط باند امین و اگسا.

  

  

  یاد امتیاز حسن یکی از رھبران سازمان مخفی پرچم در زمان حاکمیت امین. زنده
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  گروپ زینیت بعد از اشغال قصر تاجبیک.تصویر یادگاری از 

  

  نمای از قصر تاجبیک قبل از اشغال توسط گروپ زینیت.
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استقبال مردم از سقوط حاکمیت سفاک حفیظ الله امین و ازادی زندایان 
  سیاسی 
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  ببرک کارمل یاد زندهیی از افسران با  عده

  

  یاد ببرک کارمل با اعضای شورای انقلابی زنده

  

یاد ببرک کارمل. بی عظیمی با زندهنمحمد ارکانحرب ال ستر جنر



  



ه شکل دیجیتال از کتابخانه سایت راه  بر ذیل زنده یاد رفیق نبی عظیمی  آثا
 پرچم قابل دانلود است: 

و س .1 دهه  استی»اردو  سه  اخدر  و   افغانستان«  ی  ء  اضافات  با 
 تصحیحات:  

https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%
ad-
%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d
8%a1-
%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a
7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-
%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/ 

 
المهملات والاکاذيب  ا ی عيب  نقدي بر کتاب : مثلث بی   .2 ز  کیز

https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%
af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-
%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-
%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-
%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-
%db%8c%d8%a7-
%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%8
5%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/ 

 
ههمناظره .3 ها پاسخ به نقد)   استیاردو و س  امونی  ها در پا و محاضز

 (ها ضیوتقر 
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%
a7%d8%a8-
%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%8

https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d8%b7%d8%b1%d8%ad-%d8%aa%d8%a7%d8%b2%d9%87%e2%80%8c%d8%a1-%d8%af%db%8c%d8%ac%db%8c%d8%aa%d8%a7%d9%84-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%a7%d8%b1%d8%af%d9%88-%d9%88-%d8%b3%db%8c%d8%a7%d8%b3%d8%aa/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%d9%86%d9%82%d8%af%d9%8a-%d8%a8%d8%b1-%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d8%ab%d9%84%d8%ab-%d8%a8%d9%8a-%d8%b9%d9%8a%d8%a8-%db%8c%d8%a7-%da%a9%d9%86%d8%b2%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%87%d9%85%d9%84%d8%a7/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/


7-%d9%87%d8%a7-%d9%88-
%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%8
7-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-
%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-
%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/ 

 هول  یها هیسا .4
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%
a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-
%d9%87%d8%a7%db%8c-
%d9%87%d9%88%d9%84-
%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%a
f%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-
%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-
%d9%86%d8%a8/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d9%85%d9%86%d8%a7%d8%b8%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d9%88-%d9%85%d8%ad%d8%a7%d8%b6%d8%b1%d9%87-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-%d9%be%d8%a7%d8%b3%d8%ae-%d8%a8%d9%87-%d9%86%d9%82/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/
https://rahparcham1.org/%da%a9%d8%aa%d8%a7%d8%a8-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%87%d9%88%d9%84-%d9%86%d9%88%db%8c%d8%b3%d9%86%d8%af%d9%87-%d8%b1%d9%81%db%8c%d9%82-%d9%85%d8%ad%d9%85%d8%af-%d9%86%d8%a8/


 

 

 :  محمد نب  عظیمی قلم آثار چاپ شده از 

 افغانستان   ی  اخ ۀدر سه ده استیاردو و س .1
ه مناظره   .2 محاضز و  پها  و    امونی  ها  )اردو 

 ( استیس
نقد بر  ).  ا به چند و خرافات تا به کیتطامات    .3

 (. بیعبی  مثلث کتاب
 هول )رمان(  یهاهیسا  .4
 )رمان(  بز ی زم یواهمه ها  .5
ز   .6  برنقد(  ی نقدالاكاذيب )المهملات و کیز
مسخ    خ ی    بر کتاب تار   یاز سکر تا صحو )نقد .7

 (یوسفز ی   شاهی  داکیر ش ۀنوشت شود،نمی 
 آبادجنگ جلال  یهاادمانده ی  .8
  هیهمسا ر یسگ ش   مجموعه داستابز  .9

 " مرد مؤقر "من و آن  .10

 

 

https://rahparcham1.org 


